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باب صد و بیست و هشتم : آنچه از امیرالمومنین علیه السلام در اقسام و انواع ارات قرآن و تفسیر 
نختشن. از ارات به بوانه بای مارق شفه امه و ان رشاله ای سل و سفیم آتت کر اون 
قواتد فنآران آست و چا قاس ال مس کی 


سپاس خداوندی را سزاست که عادل و با عظمت و صاحب جبروت و 
ملکوت است. زنده ای که نمی میرد و ابتدا کننده 9 و با زگرداننده آن 
و پدیدآورنده هر چیز و از بین برنده آن است. 


او که نه کسی را زایید و نه زاییده کسی راست و هیچ کس همتای او 
نیست. یکی است اما نه مانند یکی بودن کسانی که از همیایه ها مبژا 
باشند. نیست معبودی جز او که بر بندگان مهربان است. و صلوات خداوند 
بر نور تابان و درخشان او محمد صلی الله علیه و اله که نبی و صفی و 
ریسمان محکم و متّل اعلای اوست که بر جمیع خلایق برتری داده شده 
است. و درود او بر برادر و وصی و وارث علم او و نشانه بزرگ : تر او و بر 
عالمیان برتری و داده شده اند. انان که چراغ های تاریکی و نشانه های 
هدایت و کشتی های نجات هستند. هم ان ها که خداوند انان را قرین خود 
میانتان پیروی کنید. خداوند سبحان با این سخن مردم را به سوی انان 


پیامبر ضلی الله غلیه و اله فرمودند: «هنمانا دو شیء۶ کران سنگ در میان 


خبر داد آن دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند. و 


ص: 9 


ابی طالب در یکی از خطبه هایشان فرمودند: آگاه باشید که همانا علمی 
که ادم علیه السلام به ان از اسمان به زمین امد و هر انچه که انبیای الهی 
بدان فضیلت پافتند در عترت خاتم پیامبران است. 


و بدان ای برادرم که خداوند تو را به فضلش بر آنچه رضایتش در اوست 
موفق تاد رفن ار اه اه اه در آن است به دور دارد. همانا 
قرآن بسیار بااهمیت و عظیم القدر است و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
وقتی ما را خبر داد که قرآن همراه اهل بیت او بوده و آن ها ترجمان قرآن 
سفتتران ان هشستنو: یاف علم. مران از اشا وه بادکذفتن از آنان.<۱ 
واجب نمود. 


خذآوند متغال قرمود «قاشالوا اهل الذ در ان کم لا غلفون نس آکر 
نمی دانید, از پژوهندگان کتاب های آسمانی جوبا شوید. 1(1) خداوند متعال 
عم ول به. آلجه.ور عران ات زا -واخت موه لا مجود آن نی 
توانند دعوی حون تفودة 8 بهانه ای در تزی ان داشته باشتد.. و تحامی آنجه 
در کتابش نازل فرموده نزد اهل بیت پیامبرش است که بندگان را ملزم و 
اطاعت ایشان پمود, و پرسش از آنان و یادگیری از ایشان را واجب نموده 
و فرمود: «قاسألوا أهْل الذکر ان کلم 9 یس اگر نمی دانید, از 
پژوهندگان کتاب های آنتماتی جویا شوید. 4 دکر در این آیه و رسول خد 
صلی الله علیه و آله است. چداوند متعال فرمود: «قَ1ٌ رل ال الم 73 

*رشولاً تلو عَلَْکمْ آیَاتِ اللّو» (راستی که خدا سوی شما تذکاری فرو 
فرستاده است: پیامبری که آیات روشنگر خدا را بر شما تلاوت می کند 1 
(2) و اهل ذکر همان اهل بت اوست و آنگاه که مرجم در این امر دچار 
اختلاف شدند, خداوند اين آیه را نازل فرمود: «نْمّ أَوْرَنتا العَتاب الذین 
اصطفیْتا من عبادتا» (سیس این کتاب را به آن بندگان خود که [آنان را] 
برگزیده بودیم, به میراثت دادیم 3(1) او اطاعت از غیر این یز کید نات و 
پاکانرا واخت تفزعود که‌سوای ایشان کسانی هه که شی: و طلم و 
جچشم داشت در مورد آنان صادق است. پس وای بر کسی که با 0 و 
رسول او 


ص: 10 
1- . نحل / 43 


2 . طلاق / 10 - 11 
3- . فاطر/ 32 


مخالفت کند و امر دین خود را , به غپر اهل بیت علیه "السلام واگذارد. 
خداوند متعال فرمود؛ «و بوَْ بَعَضٌ الظلِمْ ی یَدثه یَفُولْ یا آنتیی الَحَدْث 
مع مَع الرْسُول سبیلا» (و روزی ات رت های خود را می گزد 
زو می گوید: «ای کاش با پيامبر راهی برمی گرفتم.» )(1) راه در اين آیم 
امیرالمومنین علیه السلام, است. و فرمود: « پا و مر اه و قلانا 
خیلا* لقَد اصلنی غن الذگر بَفد اژ جَاغیی» («ای وای. کاش فلاني را 
دوست [خود ] نگرفته بودم ,او آیود که ]مرا به گمراهی کشانید پس از آنکه 
فرآن تفن رستنده بود> )(2) و ذکر در آين آبه امیرالمقمنین علیه السلام 
است. و فرمود: «و قَال الاسول یا رب ان ققمی اْحَذُوا هذا الْفرآن 
مهَجُورا» [و پیامبر [خدا] گفت: «پروردگارا. , قوم من این قرآن را رها 
کردند.» 3(1) قرآن در این آنه اشاره به امیرالمو‌منین علیه السلام دارد. 
قشپتن. آمام. علبه السلام زا این گونه توضیف. کرد: «الانیون. العایدون 
الْحامدوت اشانخون الراکغون الْسَاجدُون اون بالمَعژوف و هون عَنِ 
از و الْحافظون لخدود اللّه» ([آن مومنان, ] همان توبه کنتد مان : 
0 سپاسگزاران. روزه داران. رکوع کنندگان. سجده کنندگان. 
وادارندگان به کارهای پسندیده, بازدارندگان از کارهای نایسند و پاسداران 
مقژرات خدایند. (4) 


مگر نمی دانی که امر به معروف جز برای کسی که تمام معروف را می 
ی یج ایا ای سم منکر و اهل 
چنین ی ور اقتدا کرده ۳ را امام حور قرار دهد و ایشان همان 
راستخان در غلم هستتند که خداوند انان را فرین فران ففزان وا فرین آنان 


نموده است. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: همانا خداوند متعال محمد صلی الله 
علیه و اله. را بر انگیخت و انییاء را به انشان ختم نمود, لذا پيامبزی. بعد از 
او نیست. و بر او 


ص: 11 


1- . فرقان / 27 
2 . فرقان /28 _ 29 
3- . فرقان / 30 


4ج وی 21 11 


کتابی نازل_ کرده و نزول کتاب را بدان ختم نمورر لذ| یس از آن کتابی 
نیست. در آن کتاب چیزهایی را حرام نمود و حلال_ آن تا روز قیامت حلال 
ات وجرام. آن نید تا روز قیامت حرام: است: کر آنء شریعت:شما وخبر 
ان نها وه سای مسر ای ند ات 


و پیامبر صلی الله علیه و آله آن را نشانه ای پایدار در اوصیای خود قرار 
داد اما مردم ایشان را ترک گفتند حال انکه انان شاهدان بر اهل همه زمان 
ی و ی سل 
وجود تبعیت کردند تا جایی که با کسانی که ولایت اهل بیت را اظهار می 
نمود و علوم ایشان را درخواست می_کرد راو دشمنی در پیش گرفتند 
خداوند متعال می فرماید: «و تشوا حظا ما اکژوا به و لا تال تطلعُ علی 
حَائْته مِنْمْ» (و بخشی از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند به فراموشی 
سپردند. و تو همواره بر خیانتی از آنان آگاه می شوی. ](1) 


و این بدان سبب است که ایشان تعتضش از فران را به بخ ویر زدندق به 
آبه منسوخ احتجاج کردند در حالی که می پنداشتند ناسخ است. و به 
متشابه قرآن استناد می کردتد در حالی که آن را محکم می دیدند و به آیه 
خاص تمسک می جستند در حالی که آن را عام می دانستند و به اول آیه 
استناد می کردند و دلیل تاویل ان را رها می کردند و در انچه کلام بدان 
آغاز شده و بدان ختم می شود نگاه نمی کردند و ورودی و خروجی آیه را 
نمی شناختند, زیرا| آن را از اهل آن ِ 1 بودند» لذا هم خود گمراه 
شدندو هم دیگران را به گمراهی کشاند 


رحمت خدا بر شما باد, بدانید کسی که در کتاب خدا ناسخ را از منسوخ و 
خاص را از عام و محکم را از متشابه و رخص[(مجوزات) را از واجبات 
تشخیص نداده و مکی و مدنی و اسباب نزول و مبهمات قرآن در الفاظ 
مفرد و مرکب و آنچه در قرآن از علم قضا و قدر و تقدیم و تأخیر و مبین و 
عمیق و ظاهر و باطن و ابتدا و انتها و سوال و جواب و قطع و وصل و 
مستثنی و غیرمستثنی آمده را نمی شناسد و کلمه ای که صفت برای 
ماقبل بوده را از آنچه بر مابعد دلالت دارد نمی شناسد و آیات موّکد و 
مفصل و عزائم و مجوزات و جایگاه های واجبات و احکام آن و معنی حلال 
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و حرام آن را که ملحدان درباره آن ها دچا ر هلاکت شدند و الفاظ موصول 
و آنچه بر ماقبل حمل می شود و آنچه بر مابعد حمل می شود را نمی 
شناسد, عالم به قرآن نیست و از اهل قرآن نمی باشد. و هرگاه شخصی 
بدون دلیل ادای شناخت این موارد را کند دروغگو, شکاک و افترا زننده به 
خداست. «وماواه جَهَنمٌ و بتّس المصیژ» و جایگاهش دوزج است. و چه بد 
قآ ی اس ۱ 


شیعیان: اهرالعفیتن, عاید الماام کر عفرد انن. اسام آن ایشان.سوال 
کردند. ایشان فرمودند: خداوند متعال قران را بر هفت قسم نازل فرمود 
که هر کدام آن ها شافی و کفایت کننده اند که عبارتند از* ایات امزه نهین: 
ترغیب, ترساندن, جدل و مثل و قصص, در قران ناسخ و منسوخ و محکم و 
متشابه و خاص و عام و مقدم و موّخر و و عزائم و مجوزات و حلال و حرام 
و فرائض و احکام و منقطع عطف شده و غیر عطف شده است. ایاتت 
است که در آن ها حرفی به جای حرف دیگر است. برخی لفظشان خاص و 
برخی عام است که دلالت بر عموم می کند. برخی آیات لفظشان واحد 
است اما معنایشان جمع و برخی لفظشان جمع و معنای ان واحد است. 
بوخ از آن ها در لفظ دلالت,بر گذته دازند اما معنایشان. آینده استا: 
برخی آیات در لفظ بر خبری اشاره می کنند و معنایشان حکایت از قوم 
دیگری دازد: ترخی, از آن باقی است اما از معنایش منحرف شده و بعضی 

آیات بر خلاف تنزیلشان آمده اند. شفخی: آبات در معنا بازگشت به تنزیل 
می کنند و برخی باز گشت به قبل از تنزیل دارند و برخی نیز بازگشت به 
بعد از تنزیل دارند. قسمتی از قرآن, برخی از آیاتش در سوره ای است که 
معنای آن در سوره دیگری تکمیل می شود. قشعی: ۱ آن آپاتی است که 
نصف آن ها منسوخ و نصف دیگر غیر منسوخ است برخی از آن آیاتی است 
که در الفاظ اختلاف دارند اما هم معنی اند و به عکس, شرخی: از آن اناین 
است که بعد از وجوب حکم جواز و اطلاق دارد. زیرا خداوند دوست دارد 
که مجوزات او همانند واجبات او آخذ شوند. برخی از 1 ات است که 
مجوز است و شخص می تواند بدان عمل کرده يا آن را ترک کند در حالی 
که برخی از آن ایات مجوزی است ظاهرشان خلاف باطنشان است. در 
تقیه به ظاهر ان ها عمل می شود اما به 
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باطنشان در تقیه عمل نمی شود. برخی آیات با قومی سخنی می گویند 
حال انکه در معنا مقصود دیگرانند و برخی از ان با پیامبر صلی الله علیه و 
اله سخن می گویند حال انکه در معنا, مقصود امت اوست. برخی ایات 
روما گس از حلال کردنشان ستاخته نمی شود . بعصی آیات در ظاهر 
بر غیر معنایی که ند آن نازل شده اند ظهور دارند. 


برخی آیات رد و احتجاج خداوند است بر تمامی ملحدان؛ کافران و 
دهریون, دوگانه پرستان و قدریه و مجبّره و بت پرستان و آنش پرستان. و 
برخی از آنان اختجاجی: است بر مسیحیان. در قسیع علیه الشلام برخی: از 
آیات آن ردی است بر یهود و برخی ردی است بر کسانی که می پندارند 
ایمان و کفر زیاد و کم نمی شود و برخی از آن ردی است بر کسی که می 
پندارد پس از مرگ و قبل از قیامت ثواب و عقابی نیست و بعضی رد بر 
کی راشت که بر تری سای صلی الله یه و آلمبی‌هه خی را انار 
معتقد است. و برخی از ان صفات خداوند و ابواب معانی ایمان و وجوب 
ان و انهاع آن. است, برخی از آباشی ردیر کسی است کم ایمان و کفر و 
شرک و ظلم و گمراهی را انکار می کند و برخی از آن رد بر کسی است 
که خدای واحد متعال را توصیف می کند و برخی از آن رد بر کسانی است 
که بازگشت را انکار می کند, در حالی که معنای آن را نمی داند و برخی از 
آیات رد بر کسانی است که می گویند خداوند عژوجل قبل از وقوع حوادث 
آن را نمی داند و بعضی از آیات رد بر کسانی است که بین مشیت و اراده 
و قدرت در مواضع مختلف تفاوتی نمی بینند. برخی از آیانت قرآن 
شناخت مواردی است که خداوند عژوجل بدان ها ائّمه علیهم السلام و 
موّمنین را خطاب کرده و برخی آیات اخبار خروج قائم ما (عج) و برخی از 
آن آیانین است که در آن ها خداوند شرائع اسلام و واجبات احکام و سبب 
بقای خلایق و روزی آن ها و انواع آن را تبیین کرده است و برخی از آن 
اخار انا مشیعت‌های اسان وهای ات فان ات دبرتی یگ 
آیاتی است که در آن ها غزوات و جنگ های پیامبر و فضایل اوصیای او و 
انچه بدان مربوط است تبیین شده است. 
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پس از آن شیعیان هر وقت که فراغت بال می یافتند. از قسم این موارد 
از ایشان سوال می کردند و ایشان جواب می دادند. از جمله این موارد 
سوال آن ها از ناسخ و منسوخ قرآن اب فرمودند: 
خداوند تبارک و تعالی رسول خود ژا. نا رافته ه ریت برانگیخت که از 
با ی و و ار هرا وا 
از عادت هایشان برنگرداند تا زمانی که اسلام در قلب های یشان محکم شده 
و شریعت در سینه هایشان وارد شود از آداب مردمان در جاهلیت آن بود 
که زن وقتی زنا می کرد, در خانه ای حبس می شد و وسایل زندگی او 
فراهم می شد تا زمانی که بمیرد, و وقتی مردی زنا می کرد او را از 
مجالسشان دور می کردند و دشنام داده و می ازردند و او را مورد 
سرزنش قرار می دادند و غيو این چیزی نمی دانستند. خداوند متعال در 
اول اسلام فرمود: «و اللاتي یاتین القاجشة من سیم قاشتسْها دُوا له 
َرْبعَه میک فان شهذوا قأْمسکوه فقن وت حتّی بتَوفاهت 7 المَوّت ا 
کل ال لَهُنَ سییلاً * و اللدان 3 هکم وتا ان تا تابا ِ 
قآغرضصُوا عَنهُمَا ان اللة کان توّابا رچجیما» [و از زنان شما. کسانی که 
مرتکب زنا می شوند؛ سا سِ از میان خود [مسلمأآنان ] بر آنان گواه 
گیرید؛ پس اگر شهادت دادند, آنان [زنان ] را در خانه ها نگاه دارید تا 
مرگشان فرا رسد يا خدا راهی برای آنان قرار دهد. و از میان شما, آن دو 
تن را که مرتکب زشتکاری می شوند, آزارشان دهید : بش اکر خوبه کردند 
و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید, زیرا خداوند توبه پذیر مهربان 
است. (1) انگاخ وقتی مسلمانان زیاد شدند و اسلام قوت یافته و 
مسلمانان از آداب جاهلیت بیگانه شدند. خداوند تعالی این ابه-را تازل کرد 
«الرّانيِة ع الرّانی قاجْلدُوا کل واجد مِنهّما مائة جلدّه» (به هر زن زناکار و 
مرد زناکاری صد تازیانه بزنید 2(1) لذا اين آیه, ایهسستدو ادست را نسح 
نمود. و از موارد دیگر آن این است که عده در زمان جاهلیت برای زن یک 
سال کامل بود و وقتی شوهر می مُرد, زن به پشت خود سرگین حیوان و 
مانند آن آویزان می کرد. سپس می گفت شوهر برای من خوارتر از این 
است, پس سرمه نمی کشم و 
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شانه نمی زنم و بوی خوش استعمال نمی کنم و تا یک سال ازدواج نمی 
کنم. آنان نیز آن زن را از خانه اش بیرون نمی کردند, بلکه تا یک سال از 
ماترک شوهرش به او می دادند. لذا در ابتدای اسلام خداوند متعال اين آیه 
را نازل کرد: «و الذین بتَوَفْوْن مِتکُمْ و یدرون اژواجا وصیّة لأرَوَاجِهم مَتاعاً 
الی الحول یر اثراج» [و کسانی از شما که مرگشان فرا می رسد. و 
همسرانی بر جای می گذارند, [باید ] برای همسران خویش وصیت کنند که 
آنان»را تا یی سالن ره فد سا درو ار حانه شوهر اشرون نهر ۲ ۱ 


و وقتی اسلام فوّت یافت. خداوند متعال, این آیه را نازی, فرمود: »9 الذین 

بتوفون منکم و بدزون آزواجاً بترتضن بانفسهن ازبعه آشر و عشرا فلا 
لفْن أجلهْنَ قلاً جُتاح عک ژو کسانی از شما که می میرئد و همسرانی 
بر جای می گذارند, [همسران ] چهار ماه و ده روز انتظار می برند؛ پس هر 
گاه عده خود را به پایان رساندند, در آنچه آنان به بو پیت 924 درباره خود 
انجام دهند, گناهی بر شما نیست (2) تا آخز آیة: و از دیگر نمونه ها, آن 
است که وقتی خداوند پيامبر را برانگیخت, به او در ابتدای امر دستور داد 
که فقط دعوت کند و اين آیه را نازل فرمود: «ا یا ای [ٍ أرسَلناک 


سر 
- 


شاهداً و فسّراً و تذیرل * و داعبا لی الله باژنه و سراجا منیرا * و بسرٍ 
الغزینیج بان له من الّه قسلا کپیرا *و ۷ لطع الکافرین و العْاففین و 2 
اه هم و توَکلْ عَلّی الله و کقی بالله َکیلا آاجت‌فیافیر: ها تیا آنه.سعت ] 
گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم,و دعوت کننده به سوی خدا به 
فرمان ان و چراغی تابناک. و مقمنان را مزژده ده که برای آنان 1 
خدا بخشایشی فراوان خواهد بود. و کافران و منافقان را فرمان مبر, و از 
آزازشان بگذر و بر خدا اعتماد کن و کارسازی [چون ] خدا کفایت می 
کند. 3(4) لذا خداوند با اين آیه پیامبرش را فقط برای دعوت برانگیخت و 
اه زا امر کرد که انان. را نیازارد: اما زمانی. که آنان.خو‌اشتند شبانه بر او 
هجوم برند. خداوند به او دستور هجرت داده و قتال را 


ص: 16 
1-. بقره/ 240 


2 . بقره/ 234 
3-. آحزاب / 45 48 


واجب دا کت ره مور لین ُقاتلون بألهغ ظْلِعُوا و ان ال عَلی 

نط رهم لقدیژ» ژبه کسانی که جنی بر آنان تحمیل شده, رخصت [جهاد ] 
داده شده است: چرا که مورد ظلم قرار گرفته اند و البته خدا بر پیروزق 
آنان سخت تواناست. )(1) 


آنگاه وقتی مردم را امر به جنگ کرد بی تابي کرده و ترسیدند و خداوند 
تعالی این یه را نازل فرمود: « مر لب الذين قیل لهم ّ 

آقیموا الطّلاة و وا التَکاة لمّا کیب عَليهمْ القتال لا قریق منم بَخْشَون 
الناس کحشته الله َو آشَدٌ حشتة و قالوا ربتا لم کتنت علیّتا القتال لو لا 
أَحْرْتتا (آلی ال قریب» (آیا ندیدی کسانی را که به آنان گفته شد: «[فعلا] 
دست [از جنگ ] بدارید, و نماز را برپا کنید و زکات بدهید», و [لی] همین 
که کارزار بر آنان مقر شد, بناگاه گروهی از آنان از مردم [مشرکان مکه] 
ترسیدند مانند ترس از خدا یا ترسی سخت تر. و گفتند: «پروردگارا, چرا بر 


ما کارزار مقر داشتی؟ چرا ما را تا مدتی کوتاه مهلت ندادی؟» 2(1) 


تا اين بخش از آیات که فرمود: «َیتمَا توا ُدرکَكُمْ المَوّت 4 و لو کم فی 
برژوج مُشیده» (هر کجا باشید, شما را مرگ درمی یابد؛ هر چند در برج 
های استوار باشید. (3) لذا آیه قتال آیه کف را نسخ کرد و وقتی روز بدر 
قرا رسید و خداوند سختی و حرح ج میسلمانان را دید, این آیه را نازل فرمود: 
«و ان جَتَحو السّلم قاجْتخ لها و تو کل علی اللّه» و اگر به صلح گراییدند, 
تق آتز | جدان رای ویر خدا توکل ماء 9 وروت اسلام فقوت مافت: و 
مسلمانان زیاد شدند, خداوند این آیه را نازل فرمود: «قلاً تهئوا و تذغوا 
ی السّلم و نتم ۶ اون و اللق معکم ورن ب تیر کم اععالیم# [پس سستی 
تورزید و [کافران را] به آشتی مخوانید [که ] شما برترید و خدا با شماست 
و از آارزش ] کارهایتان هرگز نخواهد کاست. ](5) این آیه, آیه ای را که در 
آن اذن برای گردش به صلح آمده بود را نسخ کرد. از اين رو در آخر سوره 
اين آیه را نازل کرد: «قافثلوا المُشرکین حَیّتْ وَجَدُنْمُوهَم و خَذدُوهَم و 

احَضْرّوهمٌ» (پس 
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5 . محمد/ د3 


مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره 
دراورید 1(4) تا اخر ایه. 


از قیحر قهوارد انکهة خداوند متعال قتال را واجب کرده و هر مسلمان را 
1 مشرکین نمود و فرمود: «اِنْ یک منم 
یر ون صابژون پغلبوا مان سین » (اگر از [میان ] شما بیست تن شکیبا 
باشند , 1 سپس اب ین حکم را با آیه «الان 
حَهّف حّف ال عم و عم آنْ فیک صَغفا فان تَکن متکم مائة صابره یغلبوا 
تَتَین» (اکنون ۳ بر شما تخفیف داده و معلوم داشت که در شما 
یی تست پس اگر از [میان] شما یکصد : تن شکیبا باشند بر دویست تن 
پیروز گردند )(3) نسخ کرد. از اين رو اکن گنت از مسلمانان از جنگ فرار 
می کرد چنانچه تعداد مشرکین نسبت به مسلمانان بیش از دو به یک بود, 
فرار از رویارویی به حساب نمی آمد. اما اگر نسبت دو به یک بود فراری 
از جنگ به حساب می آمد. توغی دیگر از آن این انست که رسول خدا لین 
الله علیه و آله وقتی به مدینه هجرت کردند. بین اصحابشان از مهاجرین و 
انصار موّاخاه برقرار کردند و ارث بردن را در برادری در دین قرار دادند نه 
در خویشاوندی که در این سخن خداوند متعال آمدم است: «نْ الذین آمَتوا 
5 فاتژو و جَاهدوا یمُوالهم و أفُسهِمٌ فی سیبل ال و الذی آوَوا و تضژوا 
اولیک , بَعصَمّده تعص و او بتعض» (کسانی که ایمان آورده و هچرت کرده اند و 
در راه 1 با مال و جان خود جهاد نموده اند و کسانی که [مهاجران را] 
پناه داده اند و یاری کرده آند, آنان پاران یکدیگرند ((4) تا این سخن خدا 
که فرمودند: «و الذین منوا و لَمْ بُهَاجژوا ما لکم من وَلايتَهمٌ من شی ء 
حتّی بهَاجرژوا» (و کسانی که ایمان آورده اند ولی مهاجرت نکرده اند هیچ 
گونه خویشاوندی [دینی ] با نها تدارند محر انکه [در راو خدا] هجرت 
کنند 5(4) که بر اساس از خویشاوندان را مشمول ارت قرار نداده و آن را 
در مورد مهاجران و خاصه اهل دین قرار دادند. خداوند متعال 


ص: 19 


و 
2-. آنفال / 65 
3-. آنفال / 66 
4-. آنفال 1 72 
5-. آنفال / 72 


فرمود: «و الذِی کَتژوا بَعضْهُم | ولا بَقض الا تفْعلوخ تک فِئْتهُ فی الأرّض 

و فَسَاذ کییژ» [و کسانی که 1 پاران یکدیگرند. اگر اين 7 
را ها ای 
هر که از دنیا می رفت؛ میراثت او به جای نزدیکان و خویشاوندان به 
برادر دینی او می رسید, اما وقتی اسلام فقوت یافت خداوند ,متعال اين, آبه 
را نازل فرمود: «التبی آولی بالموّمنین من أَفُسهم و أروَاجْة آتعارهم 5 و اولو 
الا رخام بَعضَهْمٌ اولی یتقض فی کتاب ال هن ال متین و المْهاجرین ۷ ان 
تفع الی اولیانکم مَفرّوفاً کان ذلک فی الکتاب و ۳ به 
هومتان: از خودشان سزاوارتر [و نزدیک تر ] است و همسرآنش مادران 
ایشانند. و خویشاوندان [طبق ] کتاب خداء بعضی [نسبت ] به بعضی اولویّت 
دارند [و] بر مقمنان و مهاجران [مقدمند], مگر انکه بخواهید به دوستان 
و ام ی ۱ 
است )(2) که اين آیه, آیه میراث را نسخ نمود. 


و ات انواغ کر انکه رسیل خداصلی هیده الم وفتن بر ا تشون رنه 
بر طبق سنت بنی اسرائیل نماز را به سمت قبله بیت المقدس خوانده می 
شد که بر طبق آنچه در ذکر موسی علیه السلام آمده که خانه اش,را قیله 
قرار دهد, ما را و «و اوحیا ال خوشی: 2 اخية. آن 
تبوءا آقهکها مد ۳ و اجْعلوا نکم فیلة» او فا ,موی ۵ ترآ درا 
وحی کردیم که ۳۷ ن 7۳ قوم خود در مصر خانه هایی ترتیب دهید و 
سزاهایتان را زو به-زوی هم فرار دهید 3(1) لذا سول دا ضلی الله. علیه 
له از تدای علت حون تا مان که در کم بو نمی خنق ماخ 
پس از هجرت به مدینه, به سمت بیت المقدس نماز می خواند که یهودیان 
او را مورد سرزنش قرار دادند و گفتند تو تابع قبله ما هستی. این سخن. 
بیاهبن ضلی الله علیه و الم زا غمکین ساخت و انواه زمانی, که چا منز تفای 
الله علیه و آله رو به آسمان می چرخاند و انتظار می کشید. خداوند متعال 
اين آیه را نازل فرمود: «قَذ ترّی 


ص: 109 
آمي اقال 7 


3- . یونس / 87 


لب وجیک فی السّقاء قللیک بل تژضاها قول وجُهک شَطر الَمَشجد 
العرام و عنث ما تم قولوا و جُومَكمٌ سَطرخ تلا کون لاس عَلَیْکم 
حَحْهُ» (ما یا رویت در تما را تیک نی بینیم: پس 
اباش تا ]| ته را نم قیله آق که نان کنو وی بر گرا زیم : پس روی خود 
را به سوی مسجد الحرام کن؛ و هر جا بودید. روی خود را به سوی 
بگردانید تا برای مردم بر شما حجتی نباشد (1) که در اینجا منظور 
مردم. بهود است. سپس خداوند متعال از علت آنکه چرا از ابتدای بهئت 
قبله را ۱ ۱ 
کت عَلَنها الا للم من بیع اللَسول مِمَنْ یِْقَلبٌ علی عقبیه ورن 
لکبيرة الا علی الذی هی اللة و ما ان ال لضيع یمَاتکم ار ال باس 
لرعوف رَحيمٌ « (و قبله ای را که [چندی] بر آن بودی, مقرر نکردیم جز 
برای آنکه کسی را که از پیامبر پیروی می کند, از آن: کین که از .,عفیده 
خود برمی گردد بازشناسیم ؛ و البئّه [اين کار ] جز بر کسانی که خدا هدایت 
[شان ] کرده, سخت گران بود؛ و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع 
گرداند. زیرا خدا [نسبت ] به مردم دلسوز و مهربان است (2) در این ایه 
خداوند متعال نماز را ایمان نامید و اين دلیل روشنی است بر اینکه کلام 
خداوند متعال همانند کلام مردم نبوده و افعال او نیز مانند افعال دیگران 
نیست و به اين دلیل و دلایل مشابه آن است که هیچ کسی نمی تواند به 
کنه معنای حقیقی تفسیر کتاب خداوند تعال. ناویل آن دست یابد مگر 
پیامبرش و اوصیای او. 


ایک موارد نسخ احکام قصاص است که در بین بهود وجود داشته ایست 
خداوند متعال می فرماید: «و کتبتا عَلَیِهم فیها أنّ اس باللَفس و العَیْن 
بالْعیّن» [و در [تورات] بر آنان مقر کردیم که جان در مقابل جان, و چشم 
در برابر چشم. و بینی در برابر بینی است )(3) که مرد و زن و آزاد و بنده 

بر مرتبه مساو آمده اند که 9 آنچه در تورات آمده بود را با آیه ی‌۱5 


آ الذین آمئوا کیب عََیکم القضاصه 
ص: 20 


قرو 144 البقه,بخش بابانی این آیه لا تکون لاس غلنکی خکه)ور 
كِ- بقره آیه 150 آمده است. 
2 . بقره/ 143 
3- . مائده/ 45 


فی المَّلی الخة بالخ و اعد بالْعَیّد 5 ای بالتی» (ای کسانی که ایمان 
آورده آنده در باره کشتکان: بر شما اخف | قصاض هقرز تشدم؛ آزاد عوض 
آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. 1(4) نسح نمود. لذ| این آنه: آیه ِ 
کتبتا عَلَیِهِمٌ فیها َو اللَفُسَّ باللَفس» [و در [تورات] بر آنان مقر کردیم که 
جان در مقابل جان است. )(2) 


از دیکز موارد احکام سنگینی است که بر بنی اسرائیل وضع شده بود که 
خداوند متعال آن, ها را از دین امت برداشته و فرمود: «و بصع عَنهْم 
ِضَرَهْم و الاعلال الی کاتث عَلیْهم» (و از آدوش] آنان قید و بندهایی را که 


بر ِِِ بوده است برمی دارد. ](3) 


از خوارن ذیکر تسخ آن است. که دفتی خداهند معا روزم: را فریضه کرد, 
واجب نمود که شخص در روز و شب ماه رمضان از نزدیکی با همسرش 
ببز هیزد-و همان طور که.در بنی اشرائیل نیز انگونه بوده و بر دین امت تیز 
حرام بود. همچنین از احکام روزه این بود که چنانچه شخص پیش از افطار 
در اول شب می خوابید. پس از بیداری خوردن بر او حرام بود. در میان 
امرس سای اه اه راوس ری سا اس که 
که در میان مه 3 ۳ را حفر می 9 9 رمضان 
رفت.؛ با ی ار "و خون همسریش در آوزدن غذا تأخیر کرد خواب 

بر او غلبه کرد. وقتی غذا| آماده شد او را بیدار کرد. کل ۳۷ 
تو غذایت را بخور چون من خوابیدم و خوردن بر من حرام است. او شب را 
با همین حال سپری نمود و صبحگاهان در حالت روزه به سمت خندق رفت 
و همراه مسلمانان شروع به حفر خندق کرد و حالت غشوه به او دست 
داد. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله از ین حال او سوال کرد دلیل 
۷ کر وقتی پیامبر صلی الله 
علیه و اله در موزد این فساله از خداوند درخواست 


ص: 21 
1-. بقره/ 178 


2-. مائده/ 45 
3- . اعراف / 157 


رم الم تال که زد له که کته هنیس کدف 
یم و عقا عتکم قلان سوفن و اتتفوا عا تب اللة کم و کُلوا و 
اشرد نی بتبین لکمّ الحیط الاب جض من الط الاشود من ج الفَجْر نم أیَمُوا 
الصَیَام الی اللیل» (در شب های روزه. همخوابگی با زنانتان بر شما حلال 
اب آنان برای. شنما لباسی. هستند و شما برای. آنان, لیاسی 
هستید. خدا می دانست که شما با خودتان ناراستی می کردید. پس توبه 
هی توانید | با انان: همخو‌ایکی کنیده و انچه.را خدا برای شما .فقرر داشته 
طلب کنید. و بخورید و بياشامید تا رشته سپید بامداد از رشته سیاه شب ] 
بر شما نمودار شود . سس روزه را تا [فر | رسیدن ] شب به اتمام 
رسانید. 1(1) که این آیه حکم پیشین را نسخ نمود. همچنین آیه «و ما خلت 
ان و الائسن لا لِیعبدونٍ» (و جِنّْ و انس را نيافریدم جز پرای آنکه مرا 
تپرستند ها این آبة را تست کرد «و لا راون مخ 6 امن تج زک 
و لذلک حَلقَهَمُ» [و پیوسته در اختلافند, مک کنیا ای که شور کار توت نان 
رحم کرده, و برای همین آنان را آفریده است. )(3) يعني برای رحمت آنان 
را خلق نمود. همچتین ایه «و دا حَصَر القشقة, اولوا الفرْبی و الیتامی 5 
الْمسَاکين َارَْفُوهَم مئة و فولوا لهُمْ ققلاً مَعْروفا» (و هر گاه, 
خویشاوندان یتیمان و مستمندان در تقسیم [ارت ] حاضر شدند, [چیزی ] از 
آن را به به ایشان ارزانی دارید و با انا سخنی بسندیده گوید. (۸4) توسط 
۳ آنه. نننخ شد: «بوضیکم اللة قی کم للد کر مثل حظ 

نتیین» (خداوند به شما در باره فرزندانتان, سفارش می کند: ۰ سهم پسر 
چون سهم دو دختر است. 5(۲) و آیه «یا ۳ الذین مَنُوا افو اللة حخق 
ثقاته و لا 7 موش الا و 1 نتم مَسْلمون» (ای کسانی که ایمان آورده اید, 7 
0 


ص: 22 


حکم نمود این آیه نازل شد جل کم للم الصیام الرّقَتْ الّي نسایْکم هل 


ب 
93 


1- . بقره/ 187 

2 . ذاریات / 56 

3- . هود/ 118 119 
4 . نساء/ 8 

5- . نساء/ 11 


اوست. پرو[ کنید؛ ۰ و زینهار, جز مسلمان نمیربد. 1(4) توسط آیه «فائمُوا 
اللة ما اسَتَطِعَتْمٌ» (یس تا می توانید از خدا پروا بدارید 2(1) نسخ شد. 


و آیه «و من تما الخْی و الأْغْتاب دون مه سَکرا و رِژقاً حسَنا» (و 
از میوه درختان خرما و انگور, باده مستی بخش و خوراکی نیکو برای خود 
می گیرید. اه دک سر «قّل انمَا حرّم 
زبی الْمواجش ما طَهَر مثها و ما بط و الم و التفت بعیّر الحق» (یکو 
«پروردگار من فقط زشتکاری ها را چه آشکارش [باشد ] و چه پنهان و گناه 
و ستم ناحق را حرام گردانیده است )(4) که اثم در اینجا همان شراب 


است. 


و آیه «5 و اِنْ منک الا وارذها گان عَلی ریک حثماً مصنا» (و هیچ کس از 
شما نیست مگر [اینکه ] در ان وارد می گردد. این [امر ] همواره بر 


پروردگارت مه قطعی است. (5) توسط آنة «أن الذین ج سبقد سبقث لهْم نت 
ای ای ۳۶ عون ا تشْمفون حسیسها و فی ها هت 
الفُسَهْم خالذون ۴ بیِحْرْهُمْ الفَرَغ الأکبَُ» (بی گمان کسانی که قبلا از 
جانب وا نف نان 9 9 داده شده است از ان [آتش ] دور داشته 
خواهند شد. صدای آن را نمی شنوند, و آنان در میان آنچه دل هایشان 
بخواهد جاودانند. دلهره بزرگ, آنان را غمگین نمی کند 6(1) نسخ شد. 


و آیه «و فُولوا لاس حُشْنا» (و با مردم [به زبان ] خوش سخن بگویید )( 
که مقصود از آن بهودیانند زمانی, ۱ 
آنان ها ی توسچ آیه «قاتلو الذین لا وُنْون پا و لا بالیقم لاچر 


الکتات حتو 0( آلیونه عم بد و هم ساغرون «" [با کسانی از اهل کتات 
که به خدا و روز بازنسین ایمان تفی. آوزند: 


ِ 


ص: 23 


1-. آل عمران / 102 
2 . تغابن / 16 

3-. نحل / 67 

4 . اعراف / 33 
5-. مریم 711 

6- . آنبیاء/ 1 103 


7-. بقره/ 63 


و آنچه را خدا و فرستاده اش حرام گردانیده اند حرام نمی دارند و متدین 
به دین حق نمی گردند, کارزار کنید, تا با [کمال ] خواری به دست خود جزیه 
دهند. (1) که هنگام بازگشت رسول خدا صلّی الله علیه و آله از غزوه 


رن ی در این اند از مص ااصت را سر 


همچنین در مورد اولین آیات قرآن که بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل 
شد. باز ایشان سزال شد که فرموزند آولین آیه ای که.جز مکه نازل شه 
«افراً پاسٌم رک از الذی خَلقَ» (بخوان به نام پروردگارت که آفرید 2(1) بود 

و اولین سوره که در مدینه نازل شد سوره بقره بود. سپس از ایشان از 
اک ۳ 9 آیه محکم که هیچ آیه 
از قران آن را نسخ نکرده این سخنم خداست «مَو الْذٍی یرل عَلیک الْکتاب 

مِنه آیاث مَحکماث هن هر آأد الکتاب و اخحَر مَتسَایهَات» (اوست کسی که این 
کتاب [قرآن ] را 0 پاره ای از آن, آیات محکم [صریح و 
رفشم | است. آنها اساس. کتایتد؛ و آباره اي | دیکر متشابهانند آکه 1 
پذیرند] (3) 


همانا مردم در متشابه قرآن دچار هلاکت شدند زیرا به معنای آن واقف 
نشده و حقیقت آن را نشناخته اند, لذ| تاویلاتی را از حاس خودشان و با 
رأی خودشان آورده و بدین طریق از پرسش از آاوصیا خود را بی نیاز 
دانستند و سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله به پشت سرشان 
انداختند, آیات محکم که ذکر کردم دارای اقسامی است. گروهی از آن 
آباتت است. که عاسیل. ان در تتریل ان (ظاهر آنا مت باشد که سامل, آبای 
که حلال خداوند سبحان را در کتابش حلال می کنند و حرام او در خوردنی 
ها و آشامیدنی ها و نکاح ها را حرام می کنند و برخی از اين آیات شامل 
واجبات الهی در نماز زکات روزه» حح و جهاد و همچنین ایاتی که مردم در 
تمام رفتارهای خود از هدایت آن ها بی نیاز نیستند, مانند آين سخن خداوند 
متعال: «یا أها الذین منوا لا قمَثغ ای الطّلاه قَاعْسلُوا وجْوهَکُمْ و أبدیکَم 
لی المرافق 5 


ص: 2۵4 
1- . توبه/ 29 


2 . علق / 1 
3- . ال عمران | 7 


امُسَخوا برَءوسِکُمْ و أَرجْلَکُمْ ای الکَعْبیّن» (ای کسانی که ایمان آورده اید, 
ی صورت و دست هایتان را تا آرنج بشویید؛ ۰ 9 
سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین [هر دو پا] مسح کنید 1(1) 


این آیه از محکماتی است که معنای آن در ظاهر آن بوده و نیازی به تاویل 
بددن از آنچه در ظاهر _ آیه آهده بیست و از این نمونه نه است ابة «حرْمت ب 
علیکم المَیعة و الم لحم الخثزیر و ما ال لقیر اه یع» (بر مسر ام 
شده است: مردار, و خون. و گوشت خوک؛ و آنچه به نام غیر خدا کشته 
شده باشد 2(1) که ,تاویل انٍ نیز در ظاهرش است و از آیات دبک اين, آیه 
اش یر عت. لکد اتقاییم ار ۶ احه‌انيم و عانیر الا یر 
([نکاح اینان] بر شما حرام شده ۳ بو نان و دخترانتان, و 
خواهرانتان. و عقّه هایتان, و خاله هایتان. )(3) اين آیات همگی محکماتی 
هستند که هیچ آیه ای آن ها را نسخ نکرده و با فهم معنای ظاهری آن از 
تاو‌بلانت دیگر 1 بی نیاز می شویم و تخاضهد آنا ند که همانند این ایا 
هستند نیز به همین صورت رفتار می شود. 


سپس از آیات متشابه قرآن از امام یه انبم ی 
وجود دارند مانند این فرموده خداوند: «مضل زا من بشَاء و بقٌدی من 

یسَاء» (خدا هر که را بخواهد بیراه می گذارد را بخواهد ِ 
می کند )(4) که خداوند متعال در اين آیه گمراهی را به خود نسبت داده در 
حالی که این گمراهی, گمراهی از مسیر بهشت با افعال آن هاست و در 
جایی دیگر آن را به کفار و در جایی دیگر به بت ها نسبت می دهد. 
گمراهی دارای تعانن.فکلیی. است که اهی پسندیده و گاهی مذموم و 
گاهی نه پسندیده و نه مذموم است و از جمله ی آن «گمراهی فراموشی» 


است. 


ص: 25 


1- . مائده/ 6 
2 . مائده/ 3 
3- . نساء/ 23 
4- . مدثر/ 31 


گمراهی پسندیده در جایی است که خداوند آن را به خود نسبت مي دهد 
که معنای آن روشن شد اما گمراهی مذموم این سخن خداست 5 الم 
السَامریْ» و سامری آنها را گمراه ساخت. !(1) و همجنین این سخن 
خداوند: «و أصَل فرّعَون قَوْمَهْ و ما هدی» [و فرعون قوم خود را گمراه 
کرد و هدایت ننمود. 2(۸) که نمونه های آن در قرآن فراوان است و 
گمراهی که به بت ها نسبت داده می شود, مانند این آیه در داستان 
ابراهیم علیه السلام افبت جو تن و نت ان تیه تقبد لاصتا * له 
اصْللنٍ کثیرا من الّاس» [و مرا ۳ فرزندانم را از پرستیدن بان « دور دار. 
پروردگارا, آنها بسیاری از مردم را گمراه کردند)(3) که در حقیقت امر بت 
ها کسی را گمراه نکردند بلکه مردم به آن ها گمراه شدند و با عبادت آن 
ها به جای خداوند متعالٍ کمن ورزیدید: و گمراهی که همان نسیان است 
مانن, این آیه است «و اب 1 ستشهذوا شَهیدیّن من رجالكُم قانْ لمْ یکوتا رَجْلیْن 
قرجْل 5 امرآتان مت هون مق الشعداء آن عضل آغفاهه] نکر اخداهما 
الاعْرَی» (و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید ح یه بیده. تن آکر ده مره 
نبودند, مردی را با دو زن» از میان گواهانی که [به 9/۱ 7 رضایت 
دارید [گواه بشید ار تا شاب ار ان ده آزن ] فراموش کرد [زن ] دیگر, 
وی را یادآوری کند. 4(۲) خداوند متعال ضلال و گمراهی را در مواضع 
مختلفی از قرآن آورده و حاهن ان رل در ظاهر کلام به پیامبرش نسبت داده 
است, مانند این آیه" 5 وجدک صلّ فهدّی» و تو را سر گشته یافت, , پس 
ار را ای ی را ی 
تو را نمی شناسند قرار دادیم, سپس آنان را به وسیله تو هدایت کردیم و 
ضلال و گمراهی که منسوب به خداوند متعال است در معنای ضد هدایت 
بوده که هدایت در معنای بیان می باشد. 


ص: 26 


1- . طه / 85 

2 . طه / 79 

3-. ابراهیم / 36_35 
4 . بقره/ 282 

5-. ضحی | 7 


و این معنای این سخن خداوند انست: # و لَمْ یهد لهْمْ» (آیا برای آنان 
روشن نگردیده )(1) که معنای آن این 0 ۳ آیا برای آن ها آشکار 
کردم آيه «تهباهم فاشتعها ااعفی, علی ااقذهم. یش آنان زا زاهزی 
کردیم و [لی ] کوردلی را بر هدایت ترجیح دادند )(2) نیز در معنای آشکار 
کردن آمده ِِ که این معنا در این آیه نیز آمده است: «و ما کان اللَه 
لبضل قَوّماً بعَد از هداهم حلّی یی لَهْمْ ما یبْقَونَ» (و خدا بر آن نیست که 
رون را پس آز آنکه ۰ نمود بی راه بختآرد: ضکز آنکه چیزی را 
که باید از آن‌سر‌ها کنتو بر ایشان‌سان کرده بات ناد 


اما معنای هدایت « اّما نت خف 6 لکل قوّم هادٍ» ([ای پیامبر, ] تو فقط 

هشداردهنده ای, و پراش هر قومی رهبری ۳ 2 معنای هادی 2 
تبیین کننده آنچه از جانب خداوند توسط انذار دهنده آورده شده است می 
باشد. گروهی, از منافقین په این سخن خداوند اعتراض می کردند که 
فرمود: «نْ اللة لا بشتخیی اب بِصْرب متلاً ما بِعَوصَهة قما قوقها» (خدای را 
از اه مه اه وتو [با فراتر] از آن مَتّل زند, شرم نیاید. 1() و 
این از آن.جمت بود که وفتن خداوند متعال ایه «و لکل قَوّمٍ هاد» و برای 
هر قومی رهبری است. )(6) را بر پیامبرش نازل کرد, گروهی از منافقین 
را اس ین ی رات وساه ان کرامیی 
کند و خداوند متعال با اين آیه بدان ها پاسخ گفت: «ان اللة لا بَستَحُیی ان 


یضْرب تلا ها بَعُوضَء قما فَوقها قَمّا الذین وا قَعلمون لب الحق ین 
رَبهمْ و أمَا الذین " کتژوا قشولون ما تا اراد له پهدا میا بْضل یه کثیرا 3 
بهدی به کثیر | و5 ما تخل ها الفاسقین ۰ . ولیک هم الحاسرژون» تن 


را از اینکه به پشه ای یا فرفتز یا 2 شرم نیاید. یس 
کسانی که ابهان امرده آند عی «انتد که ان. ال | از حانت برفر اسان 
بچاست؛ ولی کسانی که به کفر گراییده اند می گویند: «خدا از 


ص: 27 


1-. سجده / 26 
۰2 . فصلت / 17 
3- . توبه/ 115 
4- . رعد/ 7 

5- . بقره/ 26 

6- . رعد| 7 


اين مَتّل چه قصد داشته است؟» [خدا] بسیاری را با آن گمراه, و بسیاری 
را با آن راهنمایی می کند ؛ و [لی] جز نافرمانان را با آن گمراه نمی کند.. 
آنانند که زیانکارانند. 1(4) این همان معنای گمراهی است که به "۳ 
متعال نسبت داده می شود. زیرا او امام هادی را برای هدایت به سوی 
آنچه انذار کننده (پیامبر) آورده است برای مردم آوز در که با او مخالفت 
کرده و پس از آنکه اقرار به وجوب اطاعتش کردند. روی برگرداند و آنگاه 
که آنچه را که باید اخذ کرده و رها کنند برای آن ها تبیین کرد و آنان 
مخالفت کردند دچار کمراهی شدند و این در حالی بود که به آنچه. پیامبر 
فرموده بود اگاه بودند, پیامبر فرمودند بر من صلوات ناقفص نفرستید بلکه 
بر اهل بیت من نیز درود بفرستید و آن ها را از من قطع نکنید, زیرا هر 
نسبت سببی و نسبی در روز قیامت قطع خواهد بود مگر سبب و نسب من 
و چون در این امر مخالفت امر خداوند را کردند گمراه شده و گمراه 
کردند, و خداوند متعالو نیز مردم رل ازٍ تبعیت آنان پر حذر داشته و «و لا 
تیغوا أَواء قوّم قة لوا ین قّل و ضلوا کثیرً و لوا عن سَواء الیل « 
ژو از پی هوس های گروهی که پیش از این گمراه گشتند و بسیاری از 
ها ۱ 


و سبیل در اینجا همان وصی است و همچنین خداوند سبحان فرمود: «و لا 
تیقوا السَْل ق طقف و بکم. گر یله دلجم وصایم ده (و از راه ها [ی 
دیگر] که شما را از راه وی پراکنده می سازد پیروی مکنید. این هاست که 
[خدا] شما را به آن سفارش کرده است )(3) که با آنچه خداوند بدان 
سفارش کردند و از هوای نفس خود تبعیت کرده و دین خداوند و شرایع او 
را تحریف کردند و واجبات و احکام او و تمام انچه بدان امر شده بودند را 
تغییر دادند, همان طور که از آن کس که امر به فرمان برادری اش شده و 
از آن ها پیمان به موالات و دوستی آن ها گرفته بود سرپیچی کردند و این 
امر آنان را به استفاده از رأی و قیاس کشاند کم تحیر و ابهام را در آنان 
فزونی ساخت و در مورد دین خداوند «و لیفولَ الذی فی فلْوهم مَرَضْ و 
الکَافژوت 


ص: 29 
1-. بقره/ 26 27 


2-. مائده/ 77 
3- . آنعام / 153 


ها دا راد اللع بهدا عتلا کدلی بضل اللة قن بساء» زو تا کسانی که درندل 
هایشان بیماری است و کافران بگویند: «خدا از این وصف کردن, چه چیزی 
را اراده کرده است؟» این گونه, خدا هر که را بخواهد بیراه می گذارد ) 
(1) رهز کردن تبعیت از دلیلی (امامی) که خداوند متعال برای آن ها آورده 
بود را گمراهی نامید که در متن آیه آنگاه که آنان مخالف امر او را در 
تبعیت از امام کردند و دچار افتراق و اختلاف شده و برخی برخی دیگر را 
لعن کردند و برخی خون برخی دیگر را حلال شمردند منسوب به خود آورد 
«قما دا بَعد الحو" الا الصَلال قاتی تضرفون» (اين است خداء پروردگار 
حقیقی شما.؛ هس ار ی سر رای صت ‏ ح ار ۱ 
بازگردانیده می شوید؟ 2(1) 


و من زمانی که بعد از فرستادن ابن عباس به سوی خوارج برای دلیل 
آوردن علیه آن ها تصمیم به کشتن شان گرفتم, به آن ها گفتم ای گروه 
خوارج شما! را به خدا قسم می دهم, آیا نمی دانید که در قرآن ناسخ و 
منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام است؟ گفتند بله. سپس گفتم 
خدایا ! تو شاهد باش. سپس گفتم شما را به خدا قسم! آیا شما ناسخ و 
منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام قرآن را ی 
گفتم شما را به خدا قسم ! آیا می دانید که من ناسخ و منسوخ و محکم و 
متشابه و خاص و عام قرآن را می شناسم؟ گفتند بله, سپس گفتم با وجود 
این اقرار چه کسی گمراه تر از شماست؟ و گفتم خدایا ! تو می دانی که 
من بدانچه به آن علم دارم_ در مورد آنان حکم کردم. سیس فرمودند: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به من وصیت کرده فرمودند: یا علی ! اگر 
جماعتی را یافتی تا همراه تو قتال کنند, برخیز و حقت را بگیر, وگرنه 
ملازم خانه ات شو, چون من در روز غدیر خم برای تو از مردم پیمان 
گرفتم که تو خلیفه و وصی من و سزاوارترین ما پس از من 
اما کم نه سجخ. آن ها سی‌رهی ای ابا لحسن! بر دا فترامار اسشته که 
«اهل ضلال» را وارد بهشت کند. 


ص: 20 


1- . 7 ۳ 
2 , یونس 2 رز عتن کات در بایان آبه یه ای-فانی ی مون اقا 


ود ن آشده است. 


مقصودم از اهل ضلال مومنانی هستند که در زمان فتنه بر پیروی از امامی 
ها رها مها هن ساموت مایت اانتاه 
دارند و به ریسمان او ز تمسک جسته و انتظار خروج او را می کشند و یقین 
داشتند و دچار تردید نمی شوند و صابر و تسلیم در این امر هستند و فقط 
از مکان امامشان و شناخت شخص او در خلافت (جهل) هستند. و همین 
طور است که خداوند متعال وقتی چهره خورشید را که راهنمای زمان 
نمازهاست از دیدگان مردم مخفی کند, تانیر وقت نماز بر مردم موسع 
است تا وقت با آشکار شدن آفتاب مشخص شود و یقین کنند که وقت نماز 
فرا رسیده است. و اینچنین است کسی که منتظر امام زمان علیه السلام 
و متمشک به امامت اوست., تمام واجبات خداوند بر او موسع بوده و مورد 
قبول ات ره زیر آنکه با حدود آن بوده و خارج از حد واجب نباشد.. در 
این حال چنین شخصی صابر و ماجور بوده و غیبت امامش ضروری بر 
اعمال او نمی زند. 


سپس از ایشان درباره لفظ وحی در کتاب خدا| سوال کردند که فرمودند: 
انواع وحی شامل وحی نبوت, وحی الهام. وحی اشاره. وحی امر, وحی 
کذب.: وحی تقدیر, وحی خبر و وحی رسالت است. 


ایا بیان ی وت مار یی اس اه ۳ ۰ ۱۳ 
اوحتتا [لی توح و این من بغده و وحتتا (لی اتراهيم و [سماعبل و اشحاق 
و یَعْفوبٍ» (ما هم چنان که به نوح و پیامبران بعد از او, وحی کردیم, به تو 
[نیز ] وحی کردیم؛ و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب [نیز] وحی 
نمودیم 1(۲) 


و بیان وحی الهام در اين آیه است: «و أوحی ریک |لی التَخِْ آن انّخذی من 
الجبال بیُوتا و من الشجر و مقّا یَعرشون» و پروردگار تو به زنبور ع 
وهی ج ت ۳ ها و از برخی درختان و از انچه 
داربست ۱ 


2 


ص: 610 


- . نساء/ 163 
2 . نحل / 68 


سِ ِ 


۶ ۶ 


م2 0 مب 1 9 
و مانند این ۹1 5 بت [لی 4 موسی ان ۱ رضعیه فاد خفت علیه فالقیه 


فی الْیَمٌ» [و به مادر موسی وحی کردیم که: «او را شیر ده, و چون بر او 
بیمناک شدی او را در نیل بینداز. 1(1) 


و وحی آشاره مانند این آبة است «فخرح ۹2 قومه من اماب 1 وحی 
هم أن سَبخوا یکره و عَشیا» (پس, از محراب بر قوم خویش درآمد و 
آیشان ۲ 1 گرد انب" که روز و شب په نیایش بپردازید. )(2) پعنی به 
سوی ایشان اشاره کرد زیرا فرمود: «ألا تلم النّاسَ ئلائة آیام لا رمزا» 
ِ انت) این انست: که مه روز باهردم عز به ارم سکن تکمیی. ۱ 
ذَ 


و اما وحی تقدیر این سخن خداست: «أَوحی فی کل سَماء أمرّها وَقدر فیها 
آمواتها» [در هر آسمانی کار [مربوط به] آن را وحی فرمود و مواد خوراکی 
آن را اندازه گیری کرد. 2(1) 


وآشا وحی ابر تسخن خداس فص از ات لیاوا ان ای 
یرسُولی» (و [یاد کن ] هنگامی را که به 7 وحی کردم که به من و 
1 


و وحی کذب مانند این سخن خداست: «شیاطین انس 1 الجر* یوجی 
اس ( 
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1-. قصص | 7 
۰-2 . مریم / 11 

رال عضوان: .11 ِ 

- . فصلت / 12 بخش پایانی آیه (وَقَدَر فیها أَفْوَاتعّا)در سوره فصلت 
آیه10 آمده است. 


5- . مائده/ 111 


6-. آنعام / 112 


پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند. و به ایشان انجام 
دادن کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان 
پرستنده ما بودند. (1) 


سیس از ایشان درباره متشابهات لفظ خلقت در قرآن پر سیدند که 
فرمودند: آن بر چهار وجه دزن فران آمده است که از جمله آن ها خلق 
نوآوری است., مانند این سخن خداوند: «حَلق السَمَاوَاتِ 5 الارَضَ فی سته 
آیام» (آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید 2 و همچنين خلق 
استحاله (از حالتی به حالت_دیگر درآهدن) مانند اين آیه: «یِجْلْفْکَمَ فی 

تون هانگ حلقاً من بَعد حلق فی ظلْمَاتِ تلاَتِ» (شما را در شکم 4 
ِِِ آفرینشی په ٍ پس از . 3 در تاریکی های سه گانه 


# گاه از مضعه, 2 کامل و [احیانا | خلقت ناقص, ۴ [قدرت خود 
را] بر شما روشن گردانیم. و آنچه را اراده می کنیم در رحم ها قرار می 
دهیم )(4) و اما خلق تقدیر با این سخن خداوند متعال به عیسی علیه 
السلام: «و از تحْلْقْ من الطین کته الطیر بو ان کاه که از که ای | 
به شکل پرنده می ساختی. ۱5 


و خلق تغییر مانند اين آیه: «و لَمرََهْم قلَبْعَيرْنَ حَلْقّ اللٍّ» (و وادارشان 
می کنم تا آفریده خدا را دگرگون سا ۰ 6(1) 


و همچنین از یشان درباره ین لس فلت برسراند که مود ۱2۳ «الم ۳ 


کشت الا ان ونوا ان تفواها اما هم لا ون لیر هرفن آبا 
مردم 

ص: 32 

1- . آنبیاء/ 73 

2 . آعراف / 54 

دصر 9 


4 . حح/ 5 


5- . مائده/ 110 
6- . نساء/ 119 


پنداشتند که تا فد ایمان اور دی رها می شوند و مورد انفایشن قرار 
نمی گیرند؟ ) (1) و این سخن خداوند به موسی علیه السلام: :5 فتناک 
فْونا» (و تو را بارها آزمودیم. )(2) 


فتنه بر چند وجه می آید: یکی په معنای کفر است مانند این آیه: «لقَد 
اتتقوا الفتته من قَتل و قلبُوا تک الأْفُور حتّی جاء الْحَود و ظَهَر مر ر اللْه» در 
حقیقت؛, پیش از این [نیز ] در صدد فتنه جویی نز آمدتذ و کارها را بر نو 
وارونه ساختند, ۳ حق اضو و امر خدا آشکار شد. 3(1) و این سخن خداوند: 
«و الفتتة کر من الَْتلٍ» ([و فتنه [شری ] از ز کشتار بزرگ تر است )(4) در 
اینجا منظور از فتته کفر است. و همچنین فرموده خداوند سبحان در مورد 
کسانی از منافقین که در غزوه تبوک از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
اذن بر جای ماندن از جنگ را خواستند که خداونم متعال درباره آنان 
فرمود: «و مهم من یِفُول اندَنْ ی و لا تین لا فی الْفِتْته سَقطوا» (و از 
آنان کسی است که می گوید: «مرا [در ماندن ] اجازه ده و به فتنه ام 
مینداز.» هش دار, که آنان خود به فتنه افتاده اند 3(1) یعنی به من, اذن ِ 
و مرا کافر مخوان که خداي عزوجل فرمود: «ألا فی الْفتته سقطوا و 
جَهَنم لَمُحیطه بالکافرین» (انان خود به فتنه افتاده اند, و بی نردید ۳1 
کافران احاطه دارد. 6(1) معنای دیگر فتنه, عذاب است مانند اين آیه: «یَومَ 

هم علن الثّار یِفتتّون» (همان روز که آنان بر آتش, عقوبت [و آزموده ] 
شوند.)(۶) یعنی مورد داب هستتد و ميرم آنن انة.«رو فوا فسکم هذا 
الذٍی ِِ به تسْتَعجلون» (عذاب [موعود ] خود را بچشید, این است همان 
که شتاب خواستار آن بودید. (8) 
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9 9 
یعنی عذابتان را 3 و همچنین این رت «اِنَ الذین قتنوا المَوّمنین و5 
1۳۹ نم 
الخوستانت ند له نویه ۰ (کسانی که هردان .و زان مذمن را زار کردم ده 
بعد توبه نکرده اند. ۰ (1) یعنی موّمنین را عذاب کردند. 


معناي دیگر فتنه محبت مال و فرزند است. مانند اين آیه: «نَمَا مالک 5 
الا کم فت» افوال. شصام فرزدانتان ضرفا آمسیله ] ار حانشیفه [برای 
شما] بند 2(۷) یعنی دوست داشتن, شما فتنه ای برای و 
فتنه بیماری است مانند اين آیه: « و لا رون هم بُفشون فی کل عام مت 

او مَرَتیّن ثم لا یثُوبُون و لا هم یدرون « ی 
یک. با دوبار آزموده خی شون باز هم نویه تمی کنین.ه عبر تفن کیرند؟ ۱ 
(3) یعنی مریض شده و دچا ر بیماری می شوند. 


و همچنین از ایشان درباره متشابهات لفظ «قضاء» در قرآن سوال نمودند 
که فررمودند: این لفظ بر ده وجه در قرآن آمذض است که معانی متفاوتی 
دا ایا ی اه سا اس ام ات 
کردن؛ مکتوب و حتمی کردن؛ اتمام, حکم, خلق و نزول مرگ می باشد. 


اما قضاء در معنای فراغت از کار در این آیه است «و از ضَرفتا الک تقر 

مه احی تستویی عون القرّان قَلمّا حصروه قالوا تصنوا فلا قضی ولا | 1 
قومهم» [و چون تنی چند از جنْ را به سوی تو روانه کردیم که قرآن را 
بشنوند. شرع حون بر آن: حخاضر شنذند [به یکدیگر ] گفتند: «گوش فرادهید.» 
و چون به انجام رسید, به سوی قوم خود بازگشتند. (4) 


معنای فلمّا قضی یعنی وقتی از آن کار فراغت یافتند و همچنین مانند این 


آیه است: «قلذّا قَصَیتْمْ مَتاسککم قاذکژوا اللة» و چون اداب ویژه حج 
خود را به جای آوردید.خدا را به یاد آورید. 5(۲) 


ص: 34 


2 . تغابن / 15 
3- . توبه/ 120 
4-. آحقاف / 29 
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۹3 


ه‌« 


۱۳ 


قضای عهد فهان یر در ان آبه اه «ق قضی‌ ری ار توا ۱ 1 

[و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید)(1) یعنی عهد کرد. و 
همچنین اپن آیه در سوره قصص: «و ما کنّت یجانب القَرییْ 1 د قصیتا الی 
مُوسی الأْمْتَ» ([و چون امر [پیامبری ] را به موسی واگذاشتیم, تو در جأنب 
غربي [طور] نبودی (2) یعنی با او عهد نمودیم. 


۴ قضای اعلام 3 آگاهی دادن مانند این ای است : 5 فقصیا یه ِ لام 
دار هوّلء مَفْطُوعٌ مُضیچین» [و او را از اين امر آگاه کردیم که ریشه 
1 گروه صبحگاهان بریده 0 شد. 3(1) و_همچنین این آیه" 5 قصیتا 
الی ی اس رال فی, العات سین فی, اارش مر * او ور کنات 
آشمانی آسان اه موزندان اائل خی دادم که «قطعا وق باردر زمر 
فساد خواهید کرد, +(4) بعلی آنان را در تورات به آنچه می خواستند انجام 
دهند آگاهی دادیم. 


قضای فعل و انجام کار مانند این آیه سوره طه است: «قاقض ما أنّت 
([پس هر حکمی می خواهی بکن )(<) یعنی هرکاری, مي خواهی 

و همچنین در سوره انفال فر موده است: «تص. |21 ۳ کان 
ول تا خداوند کاری را که انجام شدنی بود به انجام رساند 6(1) یعنی 
آنچه را در علم پیشین او بوده انجام دهد. از نمونه های این نوع قضاء در 
قرآن فراوان است. اما قضاء د ر معنای واجب کردن عذاب, مانند این آیه 
سوره ابراهیم علیه السلام 2 5 قال السَیّطانْ ما قضی الأمت» زو 
چون کار از کار گذشت [و داوری صورت گرفت] شیطان گفت )(7) یعنی 
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و همچنین در سوره یوسف علیه السلام فرمود: «قضی لام ا فیه 
تشتلیتان» (امری که شما دو رز نن از من جویا شدید تحقق یافت. !(1) یعنی 
آنچه از آن سوال کردید واجب شد. 


قضا در معنای مکتوب و حتمیٍ ند مانند آنن. ابة. فز زاستان مریم سلام 
الله علیها: :5 کان افر[ مفضیاً» و [اين ] دستوری قطعی بود. (2) یعنی 
معلوم و مشخص بود. 


و قضاء در معنای اتمام کار مانند این آبه در سوره قصص است: «قلَا 
قصی مُوسی الاْجَلَ» زو چون موسی ان مدّت را به پایان رسانید 3(1) 
یعنی زمانی که شرطی را که (شعیب) با او کرده بود به پایان رساند. 9.۰ 
همچنین این سخن موسی علیه السلام : « نما این قَصَیت فلا عَدوّان 
عَلْت» (هر یک از دو مذّت را به انجام رسانیدم, بر من تعذی » [روا] نباشد ) 
(4) یعنی وقتی به پایان زوا ند مه 


اما قضاء در معنای حکم کردن مانند این آیه است: «قضی بیتَهْه تم بالحق 5 
قیل الْحَقد له درك العالمین» ی و کته .هی 
شود : : «سپاس. ویژه پروردگار جهانیان است.» (ظ) یعنی بین ایشان حکم 


می 


و همچنین این آیه: «و اللَهْ : 3 بَمّضِی بالکه" الذین یدْعْونَ من ژونه لا یَقَصَون 
پشی ء ان له قو السَمیغ التصیژه خداست که حور دآور هی کید 
و کسانی را که در برابر او می خوانند [عاجزند و] به چیزی داوری نمی 
کنند؛ در حقیقت, خداست که خود شنوای بیناست. 6(1) 
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و همچنین این سخن که خداوند به حق حکم می کند و او بهترین حکم 
کنندگان است و این آیه در سوره ۱ 6 3 
تم بالقسَط» و میان آنان به عدالت داوری شود )(1) 


اما قضای خلق مانند این سخن خداست: «قَقَضَاه سَبْعَ سَماواتِ فی 


یَوَمَین» ([پس آنها را آبه صورت ] هفت آسمان, 9 مقرر د داشت 1 
(2) یعنی آن ها را خلق کرد. 


و قضای انزال مرگ مانند سخن جهنمیان در سوره زخرف است: «و تادو| 
با تعالی لیقّض عَلیْتا ریک قال کم مَاکتّون» و فریاد کشند: «ای مالک 
[بگو: ] پروردگارت جان ما را بستاند.» پاسخ دهد: «شما ماندگارید.» )131 
یعنی مرگ را بر ما نازل کند. و همچنین اين آیه: «ا بُفَصَی غلبم قیِمُوئُوا و 
0 کل هم من عدّابها» (حکم به مرگ بر ایشان ۱ 
بمیرند. و نه عذاب آن از ایشان کاسته شود. 4(۲) یعنی مرگ را بر ایشان 
فرهد کقی افرد ۲ آزام کیرد و در همین معناست آیم ای که د رٍ داستان 
سلیمان بن داود علیم السلام ایست: «قلمّا قصَینا عَلیّه الْمَوّت ه ما دمم علی 
موته ال داب الاْض تاک منسَأتة» زبس جون ۳ بر او مقرر داشتیم, 
جز جنبنده ای خاگی [موریانه ] که عصای او را آ[به تدریج] می خورد. 
[آدمیان با از هی اه ان راد ی ی ودفتی شر را بر او رده 
وردبم 


سپس از ایشان در مورد معانی نور در قران پرسیدند که فرمودند: نور 
قران است و اسمی از اسماء الهی و همچنین در معنای فوریت: ماه؛ 
درخشش موّمن که همان موالات است که در روز قیامت نوری بر او می 
پوشاند به کار رفته است. و همچنین در بخش هایی از تورات و انجیل و 
قرآن نور به معنای حجت خداوند بر مردم که همان تون او آمده 
ی و . موسی 
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1- . یونس / 54 
۰2 . فصلت / 12 
3- . زخرف | 77 
4 . فاطر/ 36 


5- . سبا/ 14 


گفت در چه صورت این سخنان را می پذیرید؟ گفتند وقتی ان ها را (از 
گوینده اش) بشنویم. موسی گفت: هفتاد نفر از بهترین هایتان را انتخاب 
کنید. آنگاه از شهر خارج شدند و (در محلی) موسی آنان را متوقف کرده و 
خودش پیش رفت و شروع به سخن گفتن با پروردگارش نموده و عظمت 
او را یاد کرد و وقتی سخنش با خداوند متعال به پایان رسید به آن ها 
گفت: شنیدید؟ گفتند: بله اما نمی دانیم یا آن کلام خداست يا نه ! لذا باید 
(خداوند) بر ما آشکار شود تا او را ببینیم. آنگاه به حقانیت تو در نزد بنی 
اسرائّیل شهادت خواهیم داد. وقتی 7 سخن را گفتند. دچار صاعقه شده و 
دید نگران شده و گمان کرد آن ها به خاطر گناهان بنی اسرائیل به هلاکت 
رسیده اند, لذ| رو به پرودگار متعال کرده و گفت: پروردگارا ! من با اين 
اصحاب و برادرانم انس گرفته بودم و آنان نیز با من انس گرفته بودند. من 
آنان را شناخته و آنانٍ نیز مرا شناخته بودند. «أ لکتا یقا قعلّ السقهاء من 
ان چی ال فتتلک صل بها من تشاء و تهدی من تساء آنت ولسّا قَاعُیرٌ نا و 

آرحفتا و آلت حَیر القافرین»" [آیا ما را و 
اند هلاک می کنی؟ این جز آزمایش تو نیست؛ هر که را بخواهی به وسیله 
آن گمراه و هر که را بخواهی هدایت می کنی؛ : تو سرور مایی؛ ؛ پس ما را 
بیامرز و به ما رحم کن, و تو بهترین آمرزندگانی.» ](1) خداوند متعال 
فرمود: «عدابی اصیتٌ به من أشَاء و رَجْمتی وسعت کل شی ۶» (عذاب 
خود را به هر کس بخواهم می رسانم, و رحمتم همه چیز را فرا گرفته 
است 2(1) تا ا؛ پن آیه که فرمودن «النبیت الامعت الذی 9 مُوبا عندَهم 
فی وراه و التجیل بأمْرْهَم بالفژوف و یهام عن المّنکر و یجل لهَم 
الطینات و رخ علنهم یت و نع وم اضر مرو اقلا یی کات 
کت اذین 7 النوز الذی اترل مَعة 
ولیک هم هون (پیامبر درس نخوانده که [نام ] او را نزد خود, در 
۱۳ 1 تخشته ی نایند ا ها ن‌سامسی ها نان وا به کار ندیه 
کرهانمی هه وان کار ادا رچی دایص وراه ان ها اه 
را حلال و چیزهای ناپاک را بر 
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اشان سامت روا نم ای امیش ان کید مدهایی سا که ی ایفان 
بوده است برمی دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند 
و پاریش کردند و نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند, آنان 
همان رستگارانند. 1(4) که نور در این یه همان قران ۳ ِ نموبه 
های دیگر در سوره تغابن است که فرمود: «فاَمئوا بالله و النور 
الذٍی انرلتا» و ی یز و یز 
آورید (2) که خداوند متعال از نور قرآن و جمیع اوصیای معصوم را اراده 
و 
توصیف کرده و فرموده است «1 ما بَعَلَم تَأوبلَه الا ال و الاسجُون فی 
7 یَفُولونَ متا به کل من عند با» (نأویلش را جز خدا و ريشه داران 
ذر دانشن. کنتتین تمی داند». آآنان که مین خویتد؛ «ما بدان ایمان آورذیم: 
همه اجه محکم .و که مت ابه ]| ار انب پنورد کاز عاشت ۱ و: انشان 
همان وصف شدگانی هستند که خداوند به وسیله آن ها شهرها را روشن,و 
بندگان را هدایت می کند. خداوند متعال در سوره نور فرموده است: «اللَة 
و السَمَاواتِ و الأّّض مت ُورو کمشگاو فیها متاخ المطباخ فی رُجَاجَه 
الرَجاجة کانها کوک و تک [خدا نور آسمان ها و زمین است. مَتّل نور او 
چون چراغدانی است که در آن چراغی, و آن چراغ در شيشه ای اتب آن 
شيشه گویی اختری درخشان است ...(4) در اين آیه مشکات, رسول خدا 
صلی الله علیه واله است و مصباح, همان وصی و اوصیاء هستند و زجاجه, 
امه سم الله علیوا هورعت مارم وسمل حا سل ام عاوم لس 
سار کفا مر همان قانم مفطر علیم الساا» انست کم تفه وا ار عرل.ر 
داد پر می کند. سپس خداوند متعال می فرماید: «یکادٌ رها بُضی ‏ و لو لَم 
تَمسَسه تان» (نزدیک است که روغنش هر چند بدان شین نرسیده باشد 
روشنی بخشد. 1(ظ) یعنی گوپنده ای بدان سخن و گوید. ,سپس می 
فرماید: «نور علن تور یی الله لثوره مَن بشَاء و بَصَربٌ ال الأْمْتَال 


ص: 39 


1-. آعراف / 157 
2 . تغابن / 8 
3-. آل عمران | 7 
4- . نور/ 35 
5- . نور/ 35 


لِلثاس و ال کل شی ء عَلِيمٌ « [روشنی بر روی روشنی است. خدا هر 
که را بخواهد با نور خویش هدایت می کند, و اين مثل ها را خدا برای مردم 
می زند و خدا به هر چیزی داناست. (1) سپس می فرماید: «فی 9 
آدن ال آن ترقع و بُذکر فیها اسهة بُسَیخ له فیها یاعد و الأضال * رجال لا 
تلهیهم تجاره و لا بیع عَن ذکُر الله و اقام الصّلاه و ایتاء ال گاو» (در خانه 
هایی که خدا رخصت داده که [قدر و منزلت] آن ها رفعت یابد و نامش در 
آن.هاریاد شود در ان اخانه| ها .هر باصداهع ضاماه آق را بایش فی, کته 
مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی, آنان را از یاد خدا و برپا داشتن 
نماز و دادن زکات. به خود مشغول نمی دارد)(2) که ایشان همان اوصیا 
هستند. خداوند تبارک و تعالی در سوره انعام تاکز تورات و نور بودن آن 
فرمود: «فل من آ بل الکتات الذی جاء به مُوسی تفر 5 هدّی للتاس» 
(بگو؛ «چه کسی آن کتابی را که موسی اورده است نازل کرده؟ [همآن 
کتابی که ] برای مردم روشنایی و رهنمود است )(3) 


و در سوره یونس فرمود: «هو الذی جَعَل الشْمس صیاء و ِِِ_. 
ی ای ار ((4) و 
همانند آن در سوره نوح علیه السلام اين آیه است: «و جَعَلّ الَْمَّ فیهنٌ 
تورآ» رو فاه را در بان آن.ها دوتضابی بخ کر‌دانیه: از 


و ۰فرمود: «الحمد 1 ان حَلق السماوات 5 الأرّضَ 5 حعل الما اخازت و5 
اللو» [ستایش خدایی را که آسمان ها و زمین را آفرید, و تاریکی ها و 
روشنایی را ید بر آورد (6) که معنای آن شب و روز است. 


در سوره بقره نیز فرمود: «الله وله الذین آمئوا برجم من الظلْعَاتِ (ی 
الثور» (خداوند سرور کسانی است که ایمان 0 اند. آنان را از تازیکی 
ها به سوی 


ص: 40 


1- . نور/ 35 

2- . نور/ 37_30 
3- . آنعام /91 
4 . یونس / 5 
5- . نوح / 16 
6- . آنعام 1 


که ایهان رانور انتتا تفر نامیذه: استه. ی 
السلام است: «یْحرخ الّاسسَ من الظلْمَاتِ [لی النُور» (تا مردم را به اذن 
پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آوری. 22 


و در سوره توبه فرمود: «یرٍیذون آن ینوا تور ال بفواههخ» [می 
خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند !(3) بعنی نور آسلام را با 
کفر و انکارشان خاموش کنند. 


خدایند ال در سورم تساه فوموه عق لا نکم تورا با وی لاد 
لور ان عتا »نها بف وی قما رای ون 
که را بخواهد با نور خوبش هدایت می کند. 4(۲) 


- 


و در سوره حدید در ذکر مقمنان فرمود: «یسیعی نوزم ببن, ندیم 5 
بایمانهم بصْراكمْ الوم جناث تجری من تخیها الالهاژ..الْظروتا نیس من 
تورک» (نورشان پیشاپیششان و به جانب راستشان دوان است. [به آنان 
ونر : ] «امروز شما را مزده باد به باغ هایی که از زیر [درختان ] آن نهرها 


روان است . ۰ ما را مهلت دهید تا از نورتان [اندکی ] برگیریم )(5) یعنی در 
زیر نور شما راه برویم. از نمونه های این آیات در قرآن بسیار است. 


سپس از ایشان درباره اقسام لفظ امت در قرآن پرسیدند که فرمودند: 
مانند این ۳ «کان الناسش 1 واحجده قبعت اللةٌ النبیین مَبشرین 5 منذرین» 
[مردم. امُتی یگانه بودند؛ . پس خداوند پیامبران را تیدا ور و بیم دهنده 
برانگیخت. )(6) 


از معانی امت وفت معلوم و مشخص است مانند این ار ص[ قال ال 
تجا ملفُما چ اکگر تقد آشه...»(و آن کس از آن دو [زندانی] که نجات یافته 
و پس از 


ص: 1 


1- . بقره/ 257 


3- . توبه/ 32 


4 . نساء/ 174بخش پایانی آیه(یهّدی ال لُِوره من یشَاء)در سوره نور 
ایه35 آمده است. 

5- . حدید/ 13_12 

6- . بقره/ 213 


چندی [یوسف را] به خاطر آورده بود گفت . ۰( یعنی بعد از مدتی و 
همچنین این آیه: «و ین 1 خژتا عَنهُم العدات الی أمد ء مَعْدودو...» (و اگر 
عذاب را تا چندگاهی از 0 به ۳ افکنيم.:. ۲ 2 یعتین تا وفتی معلوه. 


همچنین است به معنای جماعت هم آمده است مانند این آیه: » وج عَلیّه 

مه من الناس یَسْقّون» [ وهی از مردم را بان پافت که [دام ِ خود 
را] آب می دآدند م3(4) همچنین در معنای یک نفر از مومنین مانند اين آیه: 
«ٍِنّ ابراهیم کان 2 مه (به راستی ابراهیم, پیشوایی بود. 4(۸) 


از معانی دیگر. امت گروه خننتد نان و پرندگان, است, مانند این اس «و ما 
من داب فی الأرْض و لا طایْر بَطیرٌ بجتاحیه الا مد : أَمتَالَکَم» [و هیچ جنبنده 
ی و هنک 
آنکه آن ها [نیز ] گروه هایی مانند شما هستند )(5) یعنی گروه هایی که می 
خورند و فی اشامند و تناسل دارند و امتال آن. 


سپس از ایشان درباره عام و خاصر قرآن سوال کردند که فرمودند: در 
قرآن برخی آیات خاص و عام است. گروهی از آن ها لفظشان خاص است 
اما معنایشان عام. از جمله آن ها آیاتی است که لفظ آن عام است و 
خداوند از آن عموم را اراده کرده است و خاص : نیز این چنین است. اما 
آیاتین که ظاهرشان عامٍ اما معنایشان خاص است 1 این آیه باست: «یا 
یی اسرائّیل اوکروا معفتت بای افعیت .عایکم ۶ نی قصکة کل 
العالمین» ([ای فرزندان اسرائیل, از نعمت هایم که بر شما ارزانی داشتم, 
و [از] اینکه من شما را بر جهانیان برتری دادم, یاد کنید. (6) که ظاهر آن 
عام اما 9 خاص است. زیرا خداوند متعال در میان عالمیان زمانشان 
ایشان را برتری داده بود که این برتری به چیزهای خاصی مانند من و 
سلوی و چشمه های 


ص: 2 


2 . هود/ 8 

3- . قصص / 23 
4 . نحل / 120 
5- . آنعام / 38 
6- . بقره/ 47 


خوشیدم از تک و امتان ان .ها بو ور امتال گر آن انن اه اس «ان 
ال اضطقی آدم و وحاً و آل اراهیم و ال عِمران عَلی القالمین» (به يقین, 
خداوند, آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان 
برتری داده است. )(1) که مقصود خداوند این است که آنان را بر عالمیان 
زمانشان برتری داده است. 


ع‌ِ 
و همچنین اين آیه: «و أوتتث من کل شَی ء و لها عرش عَظیمٌ « (و از هر 
چیزی به او داده شده بود و تختی بزرگ داشت. )(2) که مقصود بلقیس 
است اما بسیاری از چیزها به او داده نشده بود. مانند خصوصیات و برتری 
مان که اه ند مر ان را سوه ان اسر اس رش هام راست: 


و از نمونه های دیگر این آیه است: «یْدَمَرٌ کل شی ۶ با گر ربها» (همه چیز 
را به دستور پروردگارش بنیان کن می کند)(3) که مقصود باد است که 
پسیاری از چیزها راد نمی کند. هففچنین این آی عنر اتصوا هم یت 
آقاض التّاسُ» زبس از همان جاأ که [انبوه ] مردم روانه می شوند, شما نیز 
روانه شوید 4(1) که مقصود, گروهی از مردم است. در زمان جاهلیت 
قریش از مشعرالحرام روانه می شدند و مانند سایر عرب ها به سمت 
عرفات خارج نمی شدند که خداوند متعال امر کرد که از انجایی که پیامبر 
و اصحابش روانه می شوند روانه شوند و از سنت خود باز گردند که در 
این آیه مقصود از ناس, به طور خاص همان پیامبر و اصحابش است. در آیه 
«ِتلا کون لاس علی اللّه حَجَدْ بَعد لرْسُلِ» [تا برای مردم, پس از 
[فرستادن ] پیامبران؛ در مقابل 1 [بهانه و ججتي نباشد است. 5(۶) بیز 
مقصود از ناس فقط بهود می باشد. و آیه «یا با الذین آئوا لا تحُوئُوا ال 

۵ ال سها ها آمانا کر ام کانمن اي کشاتی که آنمان. آدرده 
ی 0 و ۲ ۵ انا دور آمائت هاید سود خیا نت 
نورزید و خود می دانید [که نباید خیانت کرد]. (6) که در شان ابی لبابه بن 
عبد 


ص: 43 


ارال فان 33 
2 . نمل / 23 

3- . احقاف / 25 
4- . بقره/ 199 

5- . نساء/ 165 


6-. آنفال / 27 


المنذر وارد شدم است. و آیه 5 آحرُون اغتر فوا بدَئْوبهمٌ خلط! ا 
صالحا جر سَبنا» ژو دیگرانی هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و 
کار با را با [کاری ] دیگر که بد است درآميخته اند 1(4) که در مورد 


اج لبابه است که یک شخص واحد است. 


وم آیه «یپا نا الذین منوا 1 جوا عذوی 5 عَذو کم وا ء جلْفُون هم 
بالمَوَگه» [ای کسانی که ایمان آورده اید. دشمن من و دشمن خودتان را 
به دوستی پرفگیرید. ابه ظوری | که با آتها اظهار دوستی کنید 2(1) که در 
شأن حاطب بن ابی بلتعه که یک شخص است وارد شده است که لفظ آیه 
عام اما معنای آن خاص است. اگرچه در لفظ بر عموم مردم جاری شده 
است. و اين آیه «الذین قال لهمْ لاس لب الّاس قَد جمَُوا کم قاخشو هم 
فرَادهم ایمانا قالوا حسْبتا الله نِعْم آلوکیل» (همان ی 
از | مردم به ایشان گفتند: ۱ برای [جنگ با] شما گرد آمده اند؛ 
پس پس, از آن بترسید.» و [لی این سخن ] بر ایمانشان افزود و گفتند: «خدا] 
ما را بس است و نیکو حمایتگری است.» (3) در مورد نعیم بن مسعود 
اشجعی نازل شده و داستان آن به اين صورت است که وقتی پیامبر صلی 
الله علیه و آله از غزوه احد بازگشت, در حالی که عموپش حمزه به همراه 
گروهی از مسلمین به شهادت رسیده و گروهی نیز زخمی شده در جنگ 
ناکام مانده بودند ۷ خود ایشان شهید نشده و مجروح نشده بودند. در این 
حال خداوند متعال به پیامبر صلی الله علیه و اله وحی کرده و فرمود هم 
اکنون به سوی قریش حرکت کن و از اصحابت فقط کسانی را که مجروح 
هستند حرکت بده. پیامبر این مسأله را با آن ها در میان گذاشت و آنان نیز 
با وجود مجروحیت با پیامبر صلی الله علیه و آله به سمت قریش خارج 
شدند تا اينکه به منزلی بنام حمراءالاسد رسیدند و این در حالی بود که 
قریش نیز اماده حمله به مسلمانان بودند. اما وقتی خبر حرکت پیامبر 
برای جنگ با آن ها تف آسا زوسن ترش ندصض آی‌حال خخصی از یاه 
اشجع به نام نعیم بن مسعود که قصد رفتن به 


ص: 4 
1- . توبه/ 102 


۰.2 ممتحنه/ 1 


3- . آل عمران / 173 


مدینه را داشت به ایشان رسید. ابوسفیان صخر بن سعد به او گفت ده 
نشفه. بم- توا همم قهم انم تور ایک راه خود را به سمت حمراءالاسد 
بر گردانیو به مد صلی. الله :علیه. واله کت دهی. که بشیاری زر هم 
پیمانان ما از عرب مانند کنانه و عشیره ۷۱0 ۳ 
اند و با این حرف آنان را بترسانی, شاید از جنگ ما منصرف شوند. نعیم 
قبول کرد و به حمراءالاسد رفته و به رسول خدا صلی الله علیه و آله اين 
خبر را رساند و گفت قریش با تمام توانشان جمع شده اند و شما توان 
مقابله با آن ها را ندارید. پس نصیحت مرا بپذیرید و بازگردید. اصحاب 
پیامبر صلی الله علیه و آله با شنیدن این سخن گفتند: خداوند ما را کافی 
است و نیکو حمایتگری است, بدان ما از آنان هی تبرسي نداریم. ِِِ 
خداوند متعال اپن آیات را نازل فرمود: ول ۲ اشتجایو لمع الزسول من 
بغد ما َضَابَهمْ امرخ لین أحْسَئْوا مهم اج عَظيم *الذین قال هم 
لاس 7 اتاسن قة جمغوا لک قاحسَوَهم ۳ , ایقانا و قالوا حشنتا ال 
هم الوکیل» (کشنای که اهر نبزد اجد آپس از آکه زحم ترداشته بوونه: 
دعوت خدا و پیامبر [او] را اجایت کردند, برای کسانی از آنان که نیکی و 
پرهیزگاری کردند پاداشی بزرگ است. همان کسانی که [برخی از] مردم 
به ایشان گفتند: «مردمان برای [جنگ با ] شما گرد آمده اند؛ پس, از آن 
بترسید.» و [لی این سخن] بر ایمانشان افزود و گفتند: ۳ 9 
است و نیکو حمایتگری است.» )(1) در حالی که تنها گوینده این سخن نعیم 
بن مسعود بود, اما خداوند با نام جمیع مردم از او یاد کرد. و تمامی آیاتی 
که لفظ آن ها ام اما معنای آن ها خاص است این گونه آند. مانند این آیه: 
« تما ولیک اللَه 5 سول و5 الذین منوا الذین یقیمُون الصّلاح ۲ ولو 
الرَکه و هم اکقون « ول شماء تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که 
اما آمرده اند ان کسانی کمشار اما مر ال رک ات 


و اما آیاتی که لفظ آن ها خاص است اما معناي عامی دارند, مانند اين آیه 
است: «مِنْ اجْلِ دک کتبتا علی بنی اسّرائیل آنةْ مَن قتل تَفسا بعیْرِ تس 
و قساد فی 


ص: 45 


1-. آل عمران / 172 173 
2 . مائده/ 55 


الأَرْض عَکانمَا قتل الّاس جمیعاً و من آیاها قکاتما یا التّاسن جمیعا» (از 
اين روی بر فرزندان اسرائیل مقرر رر داشتیم که هر کس کسی را جز به 
قصاص قتل, یا [به کیفر ] فسادی در زمین بکشد, چنان است که گویی همه 
مردم را کشته باشد. و هر کس کسی را زنده بدارد, چنان است که گویی 
تمام مردم را زنده داشته است. ((1) که لفظ آیه به طور خاصِ در مورد 
بنی اسرائّیل است در حالی که در مورد همه مردم و تمامی بندگان است 
خه بتی اسرائیل باشتد چه غیر ان ها. که از تموته هاخ. آن .ییاز انتت: 


وپاین سخن خداوند: «الرّانی ل ینغ ال زانته 2 آوٍ مُشرکة و الاب لا بتکخها 
ال زان او مُشرک و حَرَم ذلک علی المَوْمنین» تب 1 جز زن زناکار یا 
مشرک را به همسری وه هه و زناکار راء , جچز مرد زناکار با مشرک به 
زنی نگیرد. و بر مقمنان اين [امر] حرام گردیده است. ؟(2) که درباره 
برخی از زنان مکه که معروف به زنا بودند مانند ساره, خنتمه و رباب نازل 
شده بوده که خداوند ازدواج با ان ها را حرام کرده بود اما در مورد تمامی 
زنانی که مثل آن ها هستند جاری است. و مانند آن ها این آیه است که 
خداوند متعال فر مود: 5 جاء 5 ااعای صفا صفا» و [فرمان ] 
پروردگارت و فر شته [ها | صف در صف آیند, 3(1) که معنای آن تمامی 
ملائکه است. 


و اما آباتی که در [فظ اشاره به زمان کته دارند اما معنایشان آینده 
ابت که از خملة آن ها آبانن است که خذاوند مشعال دربازه اخبار قامت و 
بعت و نشور و حساب آورده است که لفظ خبر در موررر اتفاقات دوه 
است 0 معنای آن در آینده واقع خواهد شد. مانند اين آیه: «و لَفحَّ فی 
الصّور 5 قضهق من فی السَماواتِ و مَنْ فی الأرْض الا من سّاء اللْةْ» و در 
۱ 
تنم ورین اتود مک کی دا سه‌اهد الا تا این قصمت ار 


ص: 46 


1- . مائده/ 32 
2-. نور/ 3 

3-. فجر/ 22 
4 . زمر/ 68 


آیات «و سیق الذین ائقَوّا ریمُمْ ای الجتّهٍ رُمرا» [و کسانی که از 
پروردگارشان پر وا داشته اند گروه گروه به سوی بهشت سوق داده 
شوند 1(1) که ِِ آن گذشته اما معنای آن اينده است. و همچنین مانند 
اين آیه: «و 7 تضَغْ الْموّازین ااقتقط یوم القیامه قلاً یْظْلَمْ تفس شَینا» [و 
ترازوهای داد در روز رستاخیز می نهیم. پس هیچ کس [در] چیزی ستم 
نمی بیند 2(1) که نمونه های ان در قران بسیار است. 


اما آیاتی که به لفظ عام آمده و مقصود از آن ها همان عام است مانند اين 
آیه: «تا ها الاسن ا وا نکم [ج رَلرله السَاعه شَی ۶ عطیم» (ای مردم. 


و آیق آیف ها ایا ایک 7 ناکم من ذکر و التی» با مردم ما شما را 
از مرد و زنی آفريديم )(4) و اين آیه: «یّا یا الا الوا کم الذٍی 

من تقس واجدّو» ([ای مردم» از پروردگا تان ی ۷ را از «نفس 
واحدی» آفرید 5(7) و این آیه «الحَمَد لله زب العَالمین» (ستایش خدا را 
که پروردگار جهانیان. 6(1)و این ارم «کان النانتن اد واحده» (مردم, اطتفت 
یگانه بودند. 7(۲)یعنی بر مذهب و روشی واحد بودند و این مربوط به زمان 
قبل از نوح علیه السلام بود و وقتی خداوند متعال نوح را برانگیخت دچار 
اختلاف شدند. سپس خداوند پیامبران را بشارت دهنده و انذارکننده مبعوت 
نمود. 


و اما از آیات تحریف شده قرآن آیف دک یت اناد آقرخق لاس 
تأمژون بالْععژوف و تلهون ن الْفتگر» است که به لفظ خیر امه تحریف 
شده است حال آنکه زانیان و لواط کنندگان و دزدان و قاطعان طریق و 


ظالمان و شرابخواران و ضابع 
ص: 7 


. زمر 73 
۳ . آنبیاء/ 47 
3- . حج / 1 
4 . حجرات / 13 
5- . نساء/ 1 
6- . فاتحه/ 2 


سفن / 213 


کنندگان واجبات و تعذی کنند نان از حد ود الهی نیز در این امت هستند. 
مگر نمی بینید که خداوند صاحبان این صفت را مدح می کند؟ 


و از موارد دیگر اين تحریف ها در سوره نحل است که فرمود: «اَنْ تَکُونَ 
نع وت آزتی من أیقَم» که آن را به امه تغییر دادند و از موارد دیگر در 
سوره یوسف است: «ّْ یاتی من بَعْد دک عَامْ فیه یُعَاثْ الناسنْ و فیه 
ُقضَرُون» یعنی برآنان باران ببازد که آن را تغییر داده و گفتند تعصرون که 
از ان معنای شراب را اراده کردند. خداوند می فرماید: «و انرّلتا من 


المَعصراتِ ماء تجّاجا» [و از ابرهای متراکم, آبی ریزان فرود آوردیم, (1) 


و همچنین این آیه «قَلَمّا حَرّ جح تبیه یت الائسن آن لو گاتتِ ال تون العیت 
ها ینوا فی العذاب وه که 1 گونه تغییر دادند: «فَلمّا خر تب تبیّتتِ الجرٌ 
ان ابا عون ]ات مَا لبئوا فی العذاب المْهین» تن چون 
[سلیمان ] فرو افتاد را ان رشن رتیت که اکر. غیت می::آنستندر در 
آن عذاب خفت آور [باقی ] نمی ماندند. 2(۲) 


و این آیه در سوره هود علیه السلام ۸ فعن کان ی له مِنْ_ربه» یعز 
رسول خدا صلی الله علیه وآله «و یلو شاه آقاماً و رَممَة 
من قثله کاب مُوسی آولنک بوُْونَ به» که تغییر داده و گفتند: «ا و م 
کانَ عَلی * یم من رَبه و بتلوةُ شَاهذ من و من نله کِتابْ مُوسی اما 
رَحمه» (آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حچتی روشن است ۲ 
شاهدی از [خویشان] او, پیرو آن است. و پیش از وی [نیز] کتاب موسی 
راهبر و مایه رحجمت بوده است [دروغ می بافد ]؟ 3(4) که کلمه ای را بر 
کلمه ای مقذم ساختند تا معنای, آبه از بین برود. . خداوند متعال د 7 
عمران فرمود: دش لک هار ی ء او ینوت عَلَیهم 1 و تقد قانَمْم 
ظالعون ال معند»(هنج کی از این کارها در اختبار و تبجفت ۰ 
آنان می تحصانو با عراسان مس کقور زرا آان مستمارنه زان شید 
صلوات الله :غلبم احمعر: ]۱91 


ص: 48 


اصا 


1- . نبا/ 14 
2- . سبا/ 14 
3- . هود/ 17 
4 . آل عمران / 128 ال مَحَمّد در آیه ذکر نشده است. 


که آل محمد صلی الله علیه واله را حذف کردند. و همچنین اين آیه «و 
کدلِک جَعَلتا کم ائمَهَ وسطا لتکوئوا شْهّداء علی الثاس و یِکون السُول 
یک شهیدا» که معنای وسطاً واسطه بین رسول و مردم بود که آن را 
تفییر داده و آمة کردند. و از جمله آن ها در سوره با فرمود: «و پقول 
الکافد با آیتیی. کل فد ابیْ» که به تراباً تغییر دادند. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بسیاری از اوقات مرا به ابوتراب خطاب می کرد. و از امثال 
این ها بسیار است. 


اما آیه ای که نصف آن منسوخ و نصف دیگر غیر منسوخ است و همچنین 
ت ۳ در آنٍ ها آمدم تن 0 

ِ 
وا تگفواالشرکین ش لق ۳ 5 
آقجک زو با زنان مشرک ازدواج مکنید, ۳ ایمان 0 قطعاً کنیز با 
ایعان بهتر از ژن متری انسخه هر حته اریایی ]او شما را به شگفت آورد. 
و به مردانٍ مشرک زن مدهید تا ایمان بیاورند. قطعاً برده با ایمان بهتر از 
شود از امش رک آزست ره عنو تما را به شگفت آورد. 1(1) 


ک 


پیش از این مسلمانان با اهل کتاب از یهودیان و مسیحیان ازدواج می 
کردند و آنان نیز با مسلمانان ازدواج می کردند, تا اینکه این ابه نازل شد تا 
از ازدواج مسلمان با مشرک و ازدواح آنان با مسلمانان نهی کند. سپس د 
سوره مائده آیه ,ای را آورد که, این آبه را نسخ می کند: «و ام الذین 
آوئوا الکتات ح کم رو طَعَامْکَم 1 هم , و المَحَصتَاثٌ من الغامتات و5 
الْمْخضتاث من الذین آوئوا الکتات من تک (و طعام کسانی که اهل 
کتابند برای شما حلال. و طعام شما برای آنان حلال است. دا 
است ازدواج با ] زنان پاکدامن از مسلمان, و زنان پاکدامن از کسانی که 
پیش از شما کتاب [آسمانی ] به آنان داده شده. 2(1) که ازدواج با آن ها را 
پس از 


ص: 49 


اما 


1- . بقره/ 221 
2 . مائده/ 5 


نبهی آزاد گذاشت ۵ 2 5 لا تلکخوا| 0 جح ُوْمنُوا» (و به مردان 
و مه سا را دا هه 


نکرد. 


اما اطلاق بعد از نهی در اين مورد است که خداوند متعال وضو و غسل 
جنابت را با آب پاک واجب نموده و فرمودن ۰ «یا الذین منوا ادا فْمْتم 
ی الصّلاه قاعْسلوا وجُو 2 و یریم رالی المَراة 3 امش وم برعوسکم و 
َرَجْلَکم لی الکَبیّن و ان کب جخنبا قاطمْرُوا و ان کم مَرضی او علی سقر 
و جاء آعذ منکم من العابط او لْمَسَتْمٌ نم النساء قَلمٌ تجذوا مَاء فتَیِمَمُوا ضعیداً 
طیبا» (ای کسانی کة. ایضان آورده آید. خفن. به«|گزم | تما برخنزند: 
صورت و دست هایتان را تا آرنج بشویید؛ ؛ و سر و پاهای خودتان را تا 
برآمدگی پیشین [هر دو پا] مسح کنید؛ و اگر جنْب اید خود را پاک کنید 
[غسل نمایید]؛ و اگر بیمار يا در سفر بودید, يا یکی از شما از قضای حاجت 
آمد, يا با زنان نزدیکی کرده اید و آبی نیافتید ؛ پس با خاک پاک تیقم کنید. ) 
(2) بنابراین حکم واجب الهی آن است که وقتی آب هست با آن شسته 
شود و با غیر آب(طهارت) جایز نیست. و رخصت در مورد این حکم ان 
است که وقتی اآبی یافت نشد, با خاک پاک تیمم شود. 


از نمونه های دیگرٍ اين آیه است: «حافِظُوا عَّی الصَلَوَاتِ و الَلاًه 
الختتطی ۶ توضما لله. فاش* ار تفازها ۵ مان عیاته موایت کید 

تا اه تا اه | 
روی زمین با رکوع و سجود کامل انجام دهد اما به سخص خائثف و ترسان 


رخصت داده و فرمود: «قَاِن خفتَم قرجالاً و رژکبانا» پس اگر بیم داشتید, 
پیاده یا سواره [نماز کنید ]. ](4) 


مثال دیگر اين آیه است «قلذا قَصیثم السَلاة قَاوکُروا ال قتاماً و فُغوداً و 
عَلی جنوب م» (و چون تفار. را به جای آوز ند خدا| را [در همه حال ] 
ات 
ما 


ص: 50 
1-. بقره/ 221 


2 . مائده/ 6 
3- . بقره/ 238 


4 . بقره/ 239 
5- . نساء/ 103 


بخواند و مریض نشسته بخواند و کسی که نمی تواند نشسته بخواند در 
حال دراز کشیده نماز بخواند و اگر در آن حال هم توان خواندن ندارد با 
اشاره نماز بخواند که این رخصتی است که بعد از الزام در ایات پیشین 
امد. 


و مثال دیگر اين آیم است: «سَهّرٌ رمضان الذی آئزل فیه الْفَْْنْ..قَمَن 
شهد 2 الشهّر قلَبََمذ» ماه رمضان [همان ماه ] است که در آن؛ 
قرآن فرو فرستاده شده است. ..پس هر کس از شما این ماه را درک کند 
باید آن را روزه بدارد )1 پس از آن به مریض و مسافر رخصت داده, و 
فرمود: «و من کان مر یضا او علی سقر ده من آیّام خر یی ال يکَم 
|۳۶ برند کم ی تیهار با در سفر است: اباند. به 
شماره آن, ] تعدادی از روزهای دیگر [را روزه بدارد]. خدا برای شما 
اسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد 2(1) که واجب دائمی 
الزامی به دلیل توانایی مختص فرد سالم شد و در مواردی (مانند مریضی 
و سفر) وجوب و ضرورت روزه با تفضل الهی برداشته شد. 


اما رخصتی که ظاهر آن خلاف باطن است مانند این مورد است که خداوند 
متعال نهی کرد که موّمن کافر را ولی خود قرار دهد, اما بر او منت نهاده و 
رخضت داد که در ,موق نعبه طا ری عانند او رهم یرم افطار کند, نماز 
بخواند و مانند او عمل نماید و انجام آن را برای او موشع عرار داد, به 
وا ی 
دهد معتقد باشد. لذا فرمود: «9 یز الممتوت الکافرین التاع من دون 
المُومنین و من یف لک یش من الله فی.شی ع ۱۱ ان تفوا فش عاه و 
ُحَدرکم ال ته تفسَة» (مقمنان نباید کافران را به جای اه 
بگیرند ؛ و هر که چنین کند, در هیچ چیز [او را] از [دوستی | خدا [بهره ای ] 

نيست: مکر اننکه از آنان به توغی تفیه کنید و خداوند, شما را از [عقونت | 
ِ می ترساند 3(1) این رخصتی از جانب خداست که از روی رحمت خود 
بر مومنان تفض 


ص: 51 
1- . بقره/ 185 


2- . بقره/ 195 
رال عصران 287 


نموده ۳ در هنگام تقیه در ظاهر از آن استفاده کنند. پیامبر صلی الله علیه 
و اله نیز فرمود: خداوند متعال دوست دارد که به رخصت ها عمل شود 
همان طور که دوست دارد به احکام الزامی او عمل شود. 


اما رخصتی که صاحب آن مختار است مانند آن است که خداوند متعال 
رخصت داد که بنده به خاطرٍ ,ظلمش عقوبت شود. خداوند متعاٍل می 
فرماید: «و جرَاء یه بت لها فعن فا و لح قََجْرْ عَلی اللّهٍ» زو 
جزای بدی, ۳8 آن, بدی است. پس ۲ ذر کذرد و تیکه‌کاری. کتده 
پاداش او بر [عهده ] خداست. 1(1) 


دهد. و اما رخصتی که ظاهرش خلاف باطن است و ایه ای که در ظاهر 
منقطع و معطوف است_ مانند آن است که آیه ای در کتاب خدا در 
موضوعی بیاید و پس از آن مطلبی که از نظر معنا متفاوت با آن است 
بیاید .سپس کلامی بیاید که در ادامه سخن اولم است مانند این آیه: «و از 
قال لفْمانْ لئیه و فُو بَیظة با بت لا ثشرک یاللّه ان السَرک للم عَظیطْ» 
[و [یاد کن] هنگامی را که لقمان به پسر خویش در حالی که وی او را 
اندرز می داد گفت: «ای پسرک من, به خدا شرک میاور که به راستی 
شرک ستمی بزرگ است.» ](2) سیس وصیت لقمان, قطع شده و خداوند 
متعال می فرماید: 5 وَصیتا الاتسان بوالدیه حَملنهٌ مه وفْناً عَلی وهن» 
و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش به او باردار 
شید سستی , بر روي سستی. (3) تا این قسمت از آیات «الی مَرَجعَکم 
قاَستکم با کم تعْملون» زو [سرانجام ] بازگشت شما به سوی من است, 
از نت اجه انحام فی داد شماراسا خر واه کرد 12۱ 


سپس کلام را دس ادامه وصیت لقمان به پسرش آورده و می فرماید: دیا 

بتوق نها نْ تک مثقال حَهٍ من حرّدل قتکُنْ فی صَخرو او فی السّمَاواتِ او 
فی آلأرْض یات بها اللةْ ان ال لطِیف حبیث» («ای پسرک من, اگر [عمل 
تو] هموزن دانه 


ص: 52 
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4 . لقمان / 15 


خردلی و در تخته سنگی یا در آسمان ها یا در زمین باشد, خدا آن را می 
آورد, که خدا بس دقیق و آگاه است. )(1) 


نظیر اين, دست آیات این آیه است: و اما ال اهنا الرَسول و آولی 
الأمر هک (خدا را اطاعت کنید و پیامبر و ۳ امر خود را [نیز ] 
اطاعت کنید 2(1) که در چای دیگری کلامی بر معطوف به این آبه: مین آ ورد 
و می فرماید: «یا ۳ الذین منوا ائْمَوا اللة وگو 2 مع الصادقین» (ای 
ای ان را ۱ 
معطوف به اولی الامر منکم امده است. 


فتالی دیکر این اي است: حق آفیهوا الطلام ع. ها الر کاق» روفان را بر با 
دارید, و زکات را بدهید )(4) که در جای 9 با به این جمله امر 
به جهادٍ را می آورد و می فرماید: «ِیت عَایْکم القتال و قع وه لغ > 
ی ان تطرموا شتا و و حقه لغش بر شما کارزار واجب شده است. 
در حالی که برای شما ناگوار است. تسا چیزی را حوش. تفی دارند و ان 
برای شما خوب است )(د) این آنة سوره مائده نیز از همین دست ایست : 
«و ها ال السَبْعْ الا ما کم و ها نج علی النضت و آنْ تَسْتَفُسموا بالارلام 
ذلِکمْ فسق؟» و آنچه درنده از آن خورده باشد 1۳۳۳ را [که زنده 
دریافته و وا یز سرد ون آشمخشسن | اجه برای بتان سر بریده شده, و 
[نیز ] قسمت کردن شما [چیزی را] به وسیله تیرهای قرعه؛ این [کارها 
همه ] نافرمانی [خدا آست )(6) که پس از آن کلاهی می آورد که در مشابه 
71 ین خطاب نیست و می فرماید: «الَْوَم بیس الذین کقژوا من دنم قل 
تحَسْوَهم, و احشون الیو اکْمَلتْ لَكَمّ دیتکمْ و ألْمَمَث عََیْكَمْ نِقمتی و 
رضیتثك 4 الاسلام دینا» (امروز کسانی که کافر شده اند, از آکارشکنی 
در] دین شما نومید گردیده اند. پس, از ایشان مترسید و از 
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من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را , بر شما تمام 
گردانیدم, و اسلام را برای شما [به عنوان ] آیینی برگزید. )(1) 


آنگاه کلام را در عطف به سخن اول و حکم تحربم آورده و می فرماید: 
«فمّن اضْطرّ فی مخمصو عَیْر مَتجانف لام فان ال عَفو رَحیمٌ» و هر 
کی کار سس تیانع اه ماه اد ای از اتمسمت 


شده است بخورد ], بی نردید» خدا| آمهز تاه مهربان است. 2(۲) 


منال دیگر این آیه است «قَل سیژوا فی الَرَض تم انظیها کف کاض عاقبة 
المکذیین» [بکو: <«در زمین بکردید: آن گاه بنگرید که فرجام تکذیب 
کنندگان چگونه بوده است ؟» 3(4) 


سپس 2 ادامه کلامیٍ دپگر می آورد مق می فرماید: «قل لِمَنْ م ی 
اِسَماواتِ و الأرَض خُل له کتب عَلی تَمُسه الرَحْمَه لمکم زلی بو 
القبامه 1 ریب فیه» (بگو: «آنچه در ان ها و زمین است از 1 
کیست ؟» بگو: «از آن خداست»؛ که رحجمت را بر خویشتن واجب کردانیده 
است. یقینا شما را در روز قیامت که در آن هیچ شکی نیست گرد خواهد 
آورد 2۲ سپس ادامه سخن اول رز می آورد و می فرماید: «الذین حَسروا 
ارف سنقه قهْم لا تومتون » ([خودباختگان کسانی اند که ایمان نمی آوو ن: 1 
هت همچنین در سوره ی ,می فرماید: 5 ابراهیم اد قالِ لَقَوَمهٍ اعْبذوا 
له و افوة دلکم حَْر لک ان کم تقلفون #انما تفبژون من دون الله وتان 

و حون اک ان 4 دون من دون ال ایکون لََمْ رِفا» و آیاد 
کن ] ابراهیم را چون به قوم خویش گفت: «خدا را بپرستید و از او پروا 
تکارید اکر مدای اه کاس را سا بر است هاضا اس دا که تا 
سوای خدا می پرستید جز بتانی [بیش ] نیستند و دروغی برمی سازید. در 
خصفت:» کسای را کم جرخ 
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می پرسنید اختیار روزی شما را در دست ندارند. (1) تا اين قسمت آیه: 


«و ها کب سول الا ابلاغ المْیینْ» (و بر پیامبر [خدا] جز ابلاغ آشکار 


سپس کلامی دیگر را آغاز می 2 فرماید: «ا و لَمْ یوا یف دی 
له الحلّق نم بُعی ده ان ذلک عَلی الله سیر*فل سیژول فی الارض قانْظروا 
کیت بدا الحلق نم اللَهْ بُْشِیْ التَسَا الاخره ان ال عَلي کل شوه ء 
قَدیر*یْعَدِب من یشَاء و یرَحَم من یشاء و اليّه تثفلیون *و ما نتم بِمَعجزین 
فِ 0 3 من دون الله من وَلی و لا تصیر* 


۱ص 


لت 7 ار | 
باز فی: حرداند؟ در حقیقت. این کار ] بر خدا آسان است. بگو: «در زمین 
بگردید ۵ رید خ وید افو تس را اغاز کرده است سپس [باز ] خداست که 
نشثه آخرت را پدید می آورد؛ خداست که بر هر چیزی تواناست.» هر که 
را بخواهد عذاب و هر که را بخواهد رحمت می کند و به سوی او 
بازگردانیده می شوید. و شما نه در زمین و نه در آسمان درمانده کننده 
[او ] نیستید, و جز خدا برای شما یار و یاوری نیست. و کسانی که ایات خدا 
و لقای او را منکر شدند. آنانند که از رحمت من نومیدند و ایشان را عذابی 
پردرد خواهد بود. 3(1) 


و سپس کلام را در ادامع سخن اول در وصف ابراهیم آورده و می فرماید: 
«قما کان جوا قوّمه ان قالوا افثلوة و حَرَفوة قانْجاه ال من التا» (و 
پاسخ قومش جز این نبود که کفتند: ‏ «بکشیدش پا بسوزانیدش. دا تلف خدا| 
او وااز انش تجات شید اقا 7 آز آ قر ور ابات نان فد 
را ات ی ای 


مورد دیگر آنکه مي فرمانده«و لقذ قضلتا بعضنخ این علی تعضن و انا 
داد بورا» (و در حقیقت؛ بعضی از انبیا را بر بعضی برتری بخشیدیم وه 
داوود پریور دادیم.3(1) سپس کلام را قطع می کند و می فرماید: «قل 
وعُوا الذین رَعَمَیْم من ژونه قلاً 
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عون کت الصَد عنم و لا تخویلا» زیگو: «کسانی را که به جای او 
[معبود خود] پنداشتید, 0 [آن ها ] نه اختیاری دارند که از شما دفع 


زیان کنند و نه [آنکه بلایی را از شما] بگردانند. (1) 


و پس از آن در ادلمه سخن اول, کلام را در ذکر داستان انبیا و داود علیه 
السلام قف آورد: «أولّک الذین یعون یعون ای زبهم الوسیلة ات َفْرت 
و یرَجون مه 5 تحافون عذابة ان عدّاب ریک ان مَحذورا» (آن کسانی 
را که ایشان می خوانند ادا نف سوی پروردگارشان تقرب می جویند [تا 
بدانند] کدام یک از آن ها [به او] نزدیک ترند. و به رحمت وی امیدوارند, و 
از عذابش می ترسند, چرا که عذاب پروردگارت همواره در خور پرهیز 
است. )(2) 


همچنین ید هن لول با یل له من تن 


سمفتا ۶ متا رانک 1 ۳ العض رت 91 ۳( 

ِِِ 0 بر نازل شده است ایمان آورده است. و مقمنان 

5 ۰۰ پ«9«۰9ِ و کتاب ها و فرستادگانش ایمان آورده اند [و 

گفتند: ] «میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی گذاریم» و گفتند: 

«شنیدیم و گردن نهادیم, پروردگارا, آمرزش تو را [خواستاریم ] و فرجام به 
وی و است ۰ ۱۱ 


سپس به کلام دیگری ابتدا می کند: «لا یَُلْفْ ال تفساً الا وش لها ما 
گسَبت و عآیها ما اکتسَبَت» (خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش 
تکلیف نمی کند. آنچه [از خوبی ] یه دست آورده به سود اوء و آنچه [از 
بدی] به دست آورده به زیان اوست. )(4) سپس تا پایان سورم ه بادامه 
سخن اول پرداخته و می فرماید: «رّنا لا تَاجذنا ان تسیتا و خطانا.. 
[پروردگارا, اگر فراموش کردیم يا به خطا رفتیم بر ما مگیر...)(5) ۳ 
مشابه این ایات در قران بسیار است. 
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اما آیاتی که در ظاهر آن ها کلمه ای به جای کلمه ای دیگر په کار رفته 
اش ما ند ین آیه است: «لثلاً کون لاس یک حَجذ ال الذین طلَمَوا 
منم » تا برای مردم غیر از ستمگرانشان" سا ی نباشد 1(1) که 
معنای آن لا الذین ظلْموا منم است (که به جای لا در آیه الا آمده اننت) 
همچنین در آیه «و ما گان مین آن تقثل من لا عطا» (و هیچ مومنی را 
رد که هی اسر انا که ای ححصیه از عطا ا عطا مد 


باشد. 


1 الا من < بد 
سوع» ِ ۳ و جوز را همچون ماری دید که می 
جنبد. پشت گردانید و به عقب بازنگشت. «ای موسی. مرس که 
فرستادگان پیش من نمی ترسند. ی ی و 
بدی نیکی را جایگزین [آن ] گردان نیده 3(1) که معنای آن لا من ظلم ثم بدل 


حسناً بعد سوء است. 


وی یهلا بوال باس هم الذی توّا ربب فی لَوبهم الا آن تة 

(همواره آن ۱ که بنا کرده آند, در دل ۰۰ مایه شک [و نفاق ] 
است, تا آنکه دل هایشان پاره پاره شود )(4) که معنای 

قلوبهم است و امثال آن در قرآن فراوان است. 


اما دسته هایی از آیات که دارای لفظ یکسان اما معنای متفاوتي هستند 
مانند اين آیه است: «و اسأل القزیه ات که کنا فیها الَعیر ای امه فیها» 
[و از [مردم ] شهری که در آن بودیم و کاروانی که در میان آن آمدیم جویا 
شو)(5) که مقصود از آن اهل شهر و اهل قافله است. و آیه «و یلک 
الْفَْی أَهْلَکتَاهم لمّا ظلموا» زو [مردم ] آن شهرها چون بیدادگری کردند, 
هلاکشان __ 6(۲) که معنی آن اهل شهر است. 
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6-. کهف / 59 


و آیه «و گَذلک أَحْد ریک دا أَحَدَ الْفْرّی و هی طاِمَهْ» (و اين گونه بود [به 


قهر] گرفتن پروردگارت» وقتی شهرها را در 4 که ستمگر بودند [به 


اما در مورد احتجاج خداوند متعال در مقابل کسانی که دين و کتاب و 
سا اه با تا مه ای وه ات ماس هر ار 
کنند اما به خالق اعتراف نمی کنند و به اينکه قبلا نبوده و سپس به وجود 
آمده اند نیز اقرار می کنند. خداوند متعال می فرماید: «ق و اْفْرْأن 
العجید * تل عَحُوا جاعم مزر هم ققال الکافژون هذا شم ۶ عجینٌ 
* ادا متا و کت ترابا ذلک رم بعبطه» ([قاف, سوگند به قرآن باشکوه, [که 
آنان نگرویدند, ] بلکه از اینکه هشداردهنده ای از خودشان برایشان آمد, در 
شگفت شدند و کافران گفتند: «اين [َمحمد و حکایت معاد] چیزی عجیب 
است.» «آپا چون مردیم و خاک شدیم [زنده می شویم ]؟ اپن باز گشتی 
بعید است.» )(2) و مانند این آیه «و صَرَتِ تا تلا و تیی حَفَ قالٌ من 
بخیی العظام و هت زمیج * فل بُخییها الذی آنشاها أوَّلَ مَرّو» و برای ما 
متلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد؛ گفت: «چه کسی این استخوان 
ها را که چنین پوسیده است زندگی می بخشد؟» بگو: ۷ 
نخستین با ر آن را بدید آورد )يم مانندان اين آیم است بو ین الناس ٍ 
تخادل في الله یقت علمٍ وی کل ان ریت 7 ی ار که من وه 
فان بضاه :و بهویه آلی. عر اب التعیر» ۱ ۱ 3 
هیچ علمی مجادله می کنند و از هر شیطان سرکشی پیروی می نمایند. بر 
[شیطان ] مقرر شده است که هر کس او را به دوستی گيرد, قطعا او وی 
را گمراه می سازد و به عذاب آتشتش هن حشاند. ا ۸ 


خداوند سخن آنان را با توجه داد دن به ابتدای خلقتشان و اول پیدایششان 
ال 


رد کرده و می فرماید: « «یا أَا سن ان کلم فی ریب من ات قلّا 
حلقَاكمْ من زاب 
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4 . حح/4_3 


ی ٍٍِِ_ اکر در باه اد شون دی شکیدشی آندانید ا که ها 
شما با را از خاک آفریده ایم؛ سپس از نطفه, سیس از علقه, آن گاه از 
مضغه, دارای خلقت کامل و [احیانا] خلقت ناقص, تا [قدرت خود را] بر 
شما روشن گردانیم. و آنچه را اراده می کنیم تا مدتی معین در رحم ها 
خرن می دهیم, آن گاه شما را [یه صورت ] کودک برون می آوریم. سپس 
2 می میرد, و برخی از شما به غایت پیری می رسد به گونه ای که 
پس از دانستن [بسی چیزها] چیزی نمی داند. !(1) 


ببیپس در مقابل انکا ر کنندگان آن از خودشان دلیل آورده و فرمود: «و تری 
لارَضَ هَامدم قلذا ترلتا نها الَماء اهترّت و ریگ و آنبتت من کل روج تهیج 
* ذلک بان الله هو الحَودٌ و أنهْ بجبی الْمَوّتی و ال علی کل شی ع قدیز * ِ 
اه هه درو ها و الا یه خن خی الفون* (وررمنن. را 
ی ها 
نمو می کند و از هر نوع [رستنی های ] نیکو می رویاند. این [قدرت تور 
ها ] بدان سبب است که خدا خود حق است., و اوست که مردگان را زنده 
می کند و [هم] اوست که بر هر چیزی ناوت و [هم ] آنکه رستاخیز 
تن 


که در گورهایند برمی انگیزد. )( 


ومی فرماید: «و ال الذٍی سل الثَباع قثئیژ سحاباً َسْفتاة [لی بل میب 
قاخیتا به الا ند هزها کل النموخه ادا شمان کشت است که 
بادها را روانه می کند؛ پس [بادها] ابری را برمی انگيزند. و [ما] آن را به 
سوی سرزمینی مرده راندیم و آن زمین را بدان [وسیله ]. پس از ۳ 
زندگی بخشیدیم؛ رستاخیز [نیز ] 
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1- . حج/ 5 
2 . حج 5_ 7 


چنین است )(1) که این ها نمونه هایی از اقامه دلیل خداوند برای آن ها در 
اثبات بعث و زندگی پس از مرگ است. همچنین در رد آن ها چنین می 
فرماید: «و اللد چین تشون و چین تضیخون + و له الْحَفَدُ فی 
السَماوات و الا و عضتا و چین "حلهژون * بخر الحَیّ من المَيْتِ 5 
بشرخ ات من العمٌ و یی لاس بَفد موبها و گذلک ُحْرَجُوَ « (پس 
بدا با نس که ان که که به عردریی ید و ان کشا 
درمی شوید. و ستایش از آن اوست در آسمان ها و زمین و شامگاهان و 
وقتی که به نیمروز می رسید. زنده را از مرده بیرون می آورد, و مرده را 
از زنده بیرون می آورد, و زمین را بعد از مرگش زنده می سازد؛ و بدین 
گونه [از گورها] بیرون آورده می شوید. 2(1) 


رک 7 و ی «ث«#- 9 

یتزل من السْماء مَاء فیخیی به الاض ید مَویَهّا ان فی ذلک لایات لقَوّم 
ِ ۹1 ۲ 1 11 5 +0 هد زر 9 ۳ نت 
عون * و پن آیانه نتفر السَمَاء و الأَرَض بامره نم (ا دعَاكم دوه من 
لأرَضٍ |۱5 أمُ تکْرْجُون» [و از نشانه های او اینکه از [نوع] خودتان 


همسرانی 9 # بدان ها آرام کیریت: و میانتان دوستی و 
رحمت نهاد. آری, در اين [نعمت ] برای مردمی که می اندیشند قطعا نشانه 
هایی است. و از نشانه های [قدرت ] او آفرینش آسمان ها و زمین و 
اختلاف زبان های شما و رنگ های شماست. قطعا در این [امر نیز ] برای 
دانشوران تشانه هایی است. و از تشانه هاق. [خکمت | او خوات شما در 
شب و نیم ] روز و جستجوی شما [روزی خود را] از_فزون بخشی اوست. 
در اين [معنی نیز ] برای مردمی که می شنوند, قطعا نشانه هایی است. ۰ و 
از نشانه های او [اینکه ] برق را برای شما بیم آور و امیدبخش می نمایاند, 
۱ ۱ را ت۱۱ بو ۳0 ۳۱۳ 
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. فاطر/ 9 
مد روط 19-171 


مرگش زنده می گرداند. در این [امر هم ] برای مردمی که تعقل می کنند, 
قطعاً نشانه هایی است. و از نشانه های او این است که آسمان و زمین به 
فرمانش برپایند؛ ؛ پس چون شما را با یک بار خواندن از زمین فراخواتد, 
بناگاه [از گورها] خارج_می شوید. )(1) که خداوند سبحان در مقابل آن ها 
دلیل اورده و حجت را اشکار و دلیل را واضح و برهان را ثابت می کند که 
همگی آن ها از جان های آن ها و از آفاق و آسمان ها و زمین با مشاهده 
آشکار و دلایل قطعی بوده و در قرآن با روشن ترین بیان آمده است. همه 
این ها دلیلی است بر صانع قدیم و مدبر و حکیم و خالق دانای جبار بزرگ و 
پاک و منزه است خداوندی که پروردگار عالمیان است. 


و اما آیاتی که در رد بر بت پرستان آمده است مانند این سخن ابراهیم 
علیه السلام در احتجاج بر پدرش که می فرماید: «لذ قال لأییه یا ی لِم 
تَعَبد ما لا بد بسمع: و بیض. 5 لا بفتی: عنی سا ۱ 
«پدرجان. چرا چیزی را که نمی شنود و نمی بیند و از تو چیزی را دور نمی 
کند می پرستی؟)(2) و سخن او وقتی که بت ها را شکست که آن ها 


ِ- 


گفیند چه کسی آن ها را شکسته است: «مَن قعلّ هذا بلهیتا 2 لمن 
و 


39 


الظالمین « [«چه کسی با خدایان ما چنین ,[معامله ای ] کرده, که که ] ولقعاً 
از ستمکاران است ؟» )(3) تا آنجا که: «فنوا , بغ .علی آعین. التاشس لعلمم 
یَشْهَدُون « («پس او را در برابر دیدگان ار 1 ن‌ 
شهادت دهند.» (2) و وقتی ابراهیم علیه السلام آمد گفتند «قالوز ات 


قعلت هدا بالهیتا یا بر و کار 

یِنطقون * فرجعوا الی آنْفسهم ققالوا ام انم الضالهون ۳ 2 أ 

زغوسهخ لا علفت ما هولء بقطفون * قالّ أ دون ما تون * و | 

لمکم و ما تَعمَلُون » (گفتند: «ای ابراهیم, آیا تو با خدایان ما چنین 

کردی؟» گفت: «[نه ] بلکه آن را اين بزرگ ترشان کرده است, اگر سخن 

می گویند از آنها ببرسید.» پس به خود آمده و [به یکدیگر] گفتند: «در 
شما 


حقیقت؛, 


تسا 
3 
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ستمکارید.» سپس سرافکنده شدند [و گفتند:] «قطعاً دانسته ای که این 
ها سخن نمی گویند.» [ابراهیم] گفت: «آيا آنچه را می تراشید. می 
پرید؟ با آینکهخدا شها و آتمه را که مرف شاربد آفرندم است»۰ ۱۱۱ 


و وقتی از دلیل آوردن بازماندند: «قالوا حَرقوة و انضژوا ِتکَم ان کنتْم 
فاعلین» (کفتند: «اکر کاری.هفی: کنید, آخ .را ۳04 و خدایانتان را باری 
دهید.» )(2) تا پایان داستان که خداوند متعال فرمود: «یا تا کونی برد و 
تقلاها. علی ابراهیم » («ای تن برای ابراهیم سرد و بی آ ترش باش »> 
تِ 


و مانند آن این پسخن خداوند متعال بهم قریش است که به زبان .پیامبرش 
می گوید: «انّ الذین عون من دون اللّه عباد أمتَالَکَم قادعو هم 13 1 تجیب 
کر اب نم صایفین > هم آرفل تشون به آم لفق اند تشون رقا 2 
هم غْن بیْصژون بها أم لَُمْ دَانْ یَسْمَعُو ن بها ولیک کالائعام بل هَمْ أَصَلْ» 
[در حقیقت, کسانی را که به جای خدا می خوانید, بتدکانی. امتال شتها 
هستند. پس آنها را [در گرفتاری ها ] بخوانید. اگر راست می گویید باید 
شما را اجابت کنند. ی و و 
ذارند کة.با ان کات انجام دهند, با خشنم هایی دارند حه.با ان بنگرنده یا 
کوش هابی دارتد که با آن. بشنوند؟ آنان همانند چهاربایان بلکه کمراه 
ترند. (4) 


و اپن فرموده خدآوند: «قّلِ ادعَوا الذین رَعَمَتَمٌ من دونه قلاً بَملکون کشفت 
الط عَتکَم و لا تخویلا» بگو: «کسانی را که به جای او [معبود خود] 
پنداشتید, بخوانید. [آنها] نه اختیاری دارند که از شما دفع زیان کنند و نه 
اانکة بلایی را از ما | بحر‌دانند. وه مانتد این ها.قراوان است؛ 
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, آنبیاء/65_62 دو آیه پایانی (قَال آئْبدون ما تلجئون و اللةْ حَلَقَکَم و ما 
قطن [ در سوره صافات آیات 5 و96 می باشند. 

. آنبیاء/ 68 

. آنبیاء/ 69 ۱ 

. اعراف /194 185 قسشمت اباتی آیف( وک کالأتْعام بل هم أصَلّ) در 
۳ 179 همین سوره آمده است. 
5-. اسراء/ 56 


و اما آیاتی که در رد بر ثنویت (دو خدایی) آمده است مانند این آیه است: 
«ما انح ال من ولد و ما کن مَعة من ال اٍذا لدب کل الم با حَلَقَ و لقلاً 
بَضْهَم عَلی بعّض سبحَانّ اللّه عََا : یصفون « [خدا فرزندی اختیار نکرده و 
با او معبودی [دیگر] نیست, و اکن جر این بود, قطعاً هر خدایی آنچه را 
را ها ی ار ی 
جستند. منزه است خدا از آنچه وصف می کنند. 1(1) که خداوند متعال بیان 
می کند که اگر با او خدای دیگری بود هر معبودی به خلقت خود می 
پرداخت و هر کدام از آن ها کار دیگری را باطل می کرد و با او به منازعه 
می پرداخت که خداوند متعال وجود دو خدای خالق را با دلیل ممانعت و 
غیر آن باطل می کند. و اینکه اگر اين گونه بود. بین آن ها اختلاف پیش می 
آمد و .هر معنودی ذرزضدد ترتری يا فتن بر دیگری بر می آمد. مثلا اگر یکی 
از آن ها می خواست انسانی خلق کند و دیگری حیوانی بیافریند در حال 
واحد اختلاف نظر و تباین در آرا پیدا می کردند و این منجر به اختلاف و 
تضاد و فساد در خلقت می شد و از انجایی که هیچ کدام از اين ها در 
خلقت وجود ندارد, لذا وحدانیت خداوند اثبات می شود زیرا تدبیر عالم 
واحد است و خلقت؛ یکسان و بدون تفاوت است و نظام عالم دارای قوام 
و مستقیم است. لذا خداوند سبحان در مقابل کسانی که به این سخن 
معتقدند و يا نزدیک به آن را اعتقاد دارند. روشن می کند که امر مخلوقاتٍ 
جز با خالق واحد به صلاح نمی رسد و می فرماید: «لَو کان فیهما له الا 
ال لفسَدتا» (اگر در آن ها [زمین و آسمان ] جز خدا. خدایانی [دیگر ] 
وجود داشت, قطعاً [زمین و آسمان ]ر تباه می شد 2(۲) سیس نفس خود را 
منزه کرده و می فرماید: «سبحان ال عمّا یَصِمُونّ « (منژه است خدا,؛ از 
آنچه وصف می کنند. )(3) و دلیل بر آنکه خالق عالم واحد است, حکمت در 
تدبیر امور و بیان تقذاتر ان هاست. 


و اما با این سخن خداست: «و من تعَضْرخ تک فی 
الخلق (و هر که را عمر دراز دهیم, با 
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1- . موّمنون / 91 
2- . آنبیاء/ 22 
3- . آنبیاء/ 22 


نمی اندیشند؟ 1(1) خداوند متعال در این آرة باطل بودن سخن زنادقه را 
گوشزد می کند که می گویند عالم با چرخش فلک و قرار گرفتن نطفه در 
رحم ها به وجود می اید. انان می گویند وقتی نطفه واقع می شود با حالت 
های مختلفی مواجه می شود که متناسب با ان است در این حالت انسان 
با دَقران قدرت و اشکال مختلفی که در طی گذشت شب و روز و غذاها و 
آشتامیدتی ها و طبیعت مواجه است متولد می شود و رشد کرده و حرکت 
می کند و بزرگ هی شود. خداوند سخن آنان را اين گونه معکوس می کند: 
«و من تعمرن ند مه فی الْحَلّق» معنای آن این است که کسی که عمرش 
طولانی و سنش زیاد می شود به حالت های کودکی و طفولیتش باز می 
گردد و نقصان در تمام توانایی هایش بر او مسلط می شود و در همه 
حالانش ضعیف می شود. اگر سخن آنان درست بود که می پندارند بندگان 
خالق مختاری ندازن. تا زهانی که. اشکالین که آن: ها اذغا مین کنتد. قوام 
انسان به آن هاست پایدار است و فلک ثابت و غذا موجود است و شب و 
روز نیز وجود دارد, لازم بود که آن مخلوق با انسان هميشه رو یه ازدیاد 
می می گذاشت و از نظر عقلی این سخن خداوند و من لَعَمَرْة تتَکسَهة فی 
الحَلْقِ معني نداشت: و همچنین ای ین سخن خداوند سبحان «و مِلکم من بر 
[لی ال الففر یکی لا تغل بَعد علم سین و بعضی از شما تا خوارترین 
آدوره] سال هی زندگی [فرتوتی ] بازگردانده می شود, به طوری که بعد 
از [آن همه ] دانستن,؛ [دیگر ] چیزی نمی دانند 2(1) لذا معلوم می شود این 
از تدبیر خالق مختار و حکمت او و وحدانیتش و خلقت عالم است لذا 
وحدانیت او جلت عظمته ثابت می شود و این دلیلی است که رد آن در هیچ 
حالت برای زنادقو ممکن نیست و دلیلی بر انکار آن ندارند و مانند آن این 
سخن خداست: « و لَم یر الایسان آتّا حَلفتاه من بّطفه فادّا هو خصیم مَبینْ 

* و صَب لتا تلا و تسی حلقَه قال من بُحیی الیظام و هت میم * فْلّ 
بخییها الذی انشاها ول مرو و هو یکل خَلق علید « (مگر آدفی, ندائسته 
است که ما او را از نطفه ای آفریده ایم. پس بناگاه وی سنیزه جویی 
آشکار شده است نی سرا ها .ملی آهزدنو آفرشسش خود را فد افو برد 
گفت: «چه کسی این استخوان ها را که 
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چنین پوسیده است ژد کی می بخشد؟» (1) که خداوند ن 
ها را این گونهم رد می کند: «قل بخییها الذی آنشآها اوّل مرو هو یکل 
حلق عَلِیمٌ» [بگو: «همان کسی که نخستین بار آن را پدید آورد 
ی ۰۱ 


اما رد بر دهریون که تصور می کنند روزگار هميشه در یک حال است و هیچ 
خالق و مدبر و صانع و بعث و حیات پس از مرگی وجود ندارد, خداوند 
متعال کلام آن ها را اپن گونه بیان می کند: مو قالوا ما هت تاه ال 
توت و ی و قا نیِکتا لا الدَهرٌ و قا لَم پذلک من علم * و قالوا آ ۱3 کن 
عظاما 5 و قاتا آ 3 لو نون حلفاً جدیدا " فل کوئوا جر حدیدا * و 
خلقا ما نژ فی طذورکة قستفولون من ییا تا فُلِ الذی فَطرَکُم اوّل 

مَرّوٍ» و گفتند: دعر از رد گانی: دای ها اخس سگری | یرت رن 
ها ار ی وا و | 
[مطلب ] هیچ دانشی ندارند و گفتند: «آبا وقتی استخوان و خاک 0 
[باز ] به آفرینشی جدید برانگيخته می: شویم ؟* بکو؛ «ستک باشید یا آهن, یا 
آفریده ای از آنچه در خاطر شما بزرگ می نما ید [باز هم برانگیخته خواهید 
شد].» پس خواهند گفت: «چه کسی ما را بازمی گرداند؟» بگو: «همان 
کس که نخستین بار شما را پدید اورد.» 3(1) که امتال آن در قران فراوان 
است. و این رد بر سخن کسی است که در زمان حیات رسول خدا صلی 
الله علیه واله این سخن را می گفت و کفر و شرک خود را در درون مخفی 
کرده و ادعای ایمان می کرد که پس از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
باقی مانده و سبب هلاکت امت شدند, خداوند متعال با اپن سخن در مقاپل 
او دلیل می آورد: یا ۳۹ التّاسنْ ان کت فی ریب من البفْتِ قا حََفتَاکَم 
من ثراب تم من نطقو» (ای مردمر اگر در باره برانگيخته شدن در شکید, 
پس [بدآنید] که ما شما را از خاک ۳ ایم, سپس از نطفه !(4) تا این 
قسمت از آیه: «لِکیْلاً یَعْلَم من بَعدٍ علم سَیْا» (به گونه ای که پس از 
دانستن [بسی چیزها ] 
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است. 


4 . حح/ ۵ 


چیزی نمی داند. )(1) سپس برای مبعوث شدن و زندگی ,«پس از مرگ 
مثالی اورده و می فرماید: 5 تری الأرّضَ هامده فاد یرل عَلیمَا المَاء 
اهترّث و رَبث * ان الذٍی آخبا ها اون را خشکیده می 
بینی و [لی] چون آب بر آن فرود آوریم یه جنبش درمی آید و نمو می کند 
همان کسی که آن را زندگی بخشید قطعا زنده کننده مردگان است. 2(۸) 


و خداوند سبحان در سوره ق در رد بر این افراد چنین می فرماید: : دا ادا 
متا و کت ترابا ذلِک رجع بعیت» («آيا چون مردیم و خاک شدیم [زندم می 
شویم [؟ اين بازگشتی بعید است.» )(3) «قَذ عَلمتا ما تتقص م الاوضن مِنْهَمُ» 
(قطعا دانسته ایم که زمین [چه مقدار] از اجسادشان فرو می کاهد )(4) 
تا این فر موده خداوند: 5 احییتا به اوه ها کذلک الْحْرْوخْ» (و با آن [آب ] 
سرزمین مرده ای را زنده گردانیدیم؛ رستاخیز [نیز] چنین است. )(5) 


این اه 5 افتال آن رد بر دهریون و ملاحده است که انکار مبعوث شدن و 
حیات پس از مرگ را می کنند. و اما آیاتی از قرآن که با لفظ خبر آمده 
است اما معنای آن حکایت است مانند این آیه است: «و لیوا فی كَهْفْهمٌ 
تلات ماته سنین و اردَادوا تَسعا» ([و سیصد سال در غارشان درنگ کردند و 
تال انیش بر آن | اففودند. در عالی که انان کمان فی. کروند که یک 
روز یا بخشی از یک روز را در اين حال بوده آند. سپس خداوند یب بو 
فرماید: «قْل ال أغلم بما لبتوا له عَیْبْ السَماواتِ و الأْرْضص» (بگو: «خدا 

نت آنحه رت گردنة: داناتر است: نهان آسمان ها و زمین به او اختصاص 
دارد 7(۲) الفاظ این حکایت به صورت خبر آمده در حالی که خبر نیست, 
بلکه حکایتی است از آنحه آنان جشی کفتنه و دلیل بر حکایت تور( 
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این سخن است « شیقولون_ تلا رايعَهْم کلبِهْم» [به زودی خواهند گفت: 
«سه تن بودند [و ] ِ آنها سگشان بود.» (1) تا آخر آنف: 


بن_سخن خداوند وقتی در مورد تعداد آن ها سخن می گوید که 
۳ 9 "1 قلیل» (جز اندکی [کسی ۰ آنها را نمی داند.» )(2) 
مانند حکایتش از آن ها در مدت خوابیدنشان که می فرماید: «و لبتّوا فی 
کهْفهم تلأت مائّه سنین و اردَادوا تَسْعاً * قْل اللّذْ اغلَمْ با لیّوا» (و سیصد 
سال در غارشان درنگ کردند و ته سال [نیز بر آن] افزودند. بگون, «خدا به 
ِ درنگ کردند داناتر است )(3) که اين آیه معطوف 0 ۳ 
بعَهم هم » به زودی خواهند گفت: «سه تن بودند [و] چهارمین آنها 
0 بود. » ((4) است لذا اين آیه از جمله آیات منقطع معطوف است 
که لفظ آن خبر است اما معنايش حکایت است. 


از پنمونه های لین دست آیات اپن فرموده خداوند متعال, است: «کل 
خوراکی ها بر فرزندان" اسرایل حلال بود, جز آنچه پیش از نزول تورات, 
اسرائیل [یعقوب ] بر خویشتن حرام ساخته بود (5) اين آیه با لفظ خبر 
آمده در حالی که حکایت از گروهی از یهودیان است که چنین ادعایی 
داشتند و خداوند این چنین سخن آنانوا رد می کند: «قْل فا توا بالَوْراه 
قائلوها آن کم ضادقین» (بگو: «اگر [جز اين است و] راستٍ 0 
تورات را پیاورید و ان را بخوانید.» (6) یعنی به تورات بنگرید آیا در آن بر 
ادعای خود دلیلی می یابپد. 3 مانند آن در شنوزه زمر این یه استت؛: نها 
تعبذهه هم لا لیقربو 9 الی ژلقی» (ما آنها را جز برای 7 


ص: 607 


1-. کهف / 22 
2 . کهف / 22 
3-. کهف /25 26 
4 . کهف / 22 
5 . آل عمران / 93 
6- . آل عمران / 93 


آن در قرآن فراوان است. و اما رد بر مسیحیان این گونه است که وقتی 
و ای اه ره 
پیش او آمدند احتجاج کرد, آن ها گفتند: ای محمد! ! در مورد مسیح چه می 
کفتی ۱ فرمود: او بنده خدا بود که می خورد و می آشامید. گفتند: پدر او 
کیست؟ پس خداوند به او وحی کرد: ای محمد! از آن ها در مورد آدم 
بپرس که آیا جز بشری است مخلوق که می خورد و می آشامد؟ و اين آیه 
را نازل کرد: «أٍن مَتّل عیسی عند الله کمتل دم حَلَقَه من تثراب نم قال له 
کن قیکون ۰ (در واقع, مَتل عیسی نزد خدا| همچون مَتّلِ [خلقت ] آدم است 
[که ] او را از خاک آفرید؛ . سپس بدو گفت: «باش» ؛ . پس وجود پافت. (1) 


فان آنن تال را پرشیه, آنان گنه بلمه پیامی فرمود: عال, رگویبد پدر 
انم کشت اما آانحوان دنه وت بر اسان اقامهشد . قرار 
نکردند, بلکه سکوت پیشه کردند. سپس خداوند این آیه تزا بازل 
«هَمَن حاجّک فیه من بَعد ما جاعک من العلم قَفْل تَعالوّا تغ أتاعت و تاک 
و نساعتا و نساءکع و تا و سکم کت هل فتجعل لفته ال عل 
الکاذیین» (پس هر که 0 ۳ ۱ 1 7:۳8 
با تو محاجه کند, بگو: «بیایید پسرانمان و پسرانتان. و زنانمان و زنانتان, و 
ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم؛ سپس ۳ 
کنیم. و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.» 2(1) و وقتی آنان را به 
مباهله دعوت کرد, علمایشان گفتند که اگر با یارانش به مباهله بياید, با او 
مباهله می کنیم که او در نزد ما صادق در گفتار نیست., اما اگر با نزدیکان 
از اهل ی به مالسا آفشاهله فش هط بو صرایظ او 
رضایت داده امین تبز بر ان ها رضایت داده. پیامبر نیز بر آن ها شرط 
جزیه و نجنگیدن قرار داد, تا خونشان حفظ شود و آنان نیز بازگشتند. 


و اما در مورد اسبابی که بقای خلق به آن ها وابسته است, خداوند متعال 
در کتابش آن اسباب را در چهار وجه ذکر می کند. خوردن و ات مندر: 


پوشش و سریناه. ازدواج و تناسل به همراه امر و نهی که در همه وجوه 
قبلی مورد نیاز است 


اما غذاها از اننواع گیاهان و حیوانات حلال می باشد. خدای متعال در مورد 
گپاهان چنین می فرماید: «اتا صَتیتا المَاء ضباً * نم سقفتا الأرَض سَفا * 
یتنا فیها حتا * و عتباً و قطباً * و زیون و تخلا * و حدائق غلبا * و قاکقة و 
با * متاعا کم و لْعَامکمٌ» (که ما آب را ۳9 بار کیت قره دحتم 
آن گام ژسین,وا با شکافتی [لارم ] شکافنيم بسن در آن: دانه روبانيديم. .و 
انگور و سبزی, و زیتون و درخت خرما, و باغ های انبوه. و میوه و چراگاه, 
[تا وسیله ] استفاده شما و دام هایتان باشد. )(1) و می فرماید: «أ قأْئْ 
ما رون * | الم تررغوتة آم تن الّارغون (آیا آنچه را کشت می کنید. 
ملاحظه کرخه آید؛ آنا شها آن را آنی تاری ما] زراغت می کنیم با مایم که 
زراعت می کنیم؟ ) (2 و می فرمایج: و الأرَضَ وضعها للاتام * فیها قاکقَه و 
تخل دا الاکمَام * و الَحثٌ دُو الْعسّف و الرَیْحَانْ» (و زمین را ۳ 
مردم نهاد. در آن, میوه ۳۹۹۹ ها با خوشه های غلاف دار و دانه های 
تست ارو کاهان موس با که اج ها و اتالهان ار ختهاس 
است که خداوند متعال از زمین برای بقای خلایق خارج می کند. 


ر مورد و موی هل «و الانْعَام خَلقها کم فیها دف ء و متافع و 
۳1 تاکلون * و لکَمْ فیها جَمَال چین تریخون و حين تسرخون» (و ار 
را برای شما آفرید: در آنها برای شما [وسیله ] گرمي و سودهایی است. و 
از آنها می خورید. و در آنها برای شما زیبایی است, آن گاه که [آنها را 
چراگاه برمی گردانید, و هنگامی که [آنها را] به چراگاه می برید. 4(1) 


و همچنین می فرماید: _«و ان کم في الأنْعام لیبُره تُسْقیکم مقّا فی بَطویه 
من بیّن فَرِّ و دم لبناً حالصا سَایغاً للشاربیق « (و در دام ها قطعاً برای 
شما عبرتی است: | از انچه در ام ی از میان سرگین و 
خون. شیری ناب به شما می نوشانیم که برای نوشندگان گواراست. 1 (۵) 
و اما لباس و سریپناه در این ایه امده 
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است؛ مس تا و جع لَکُمْ من الْجبال نان و جَعل 
اک سرابیل تیم ال و شرابیل تقیکة بأسَعم کذلک تیه نقعتة عیخه 
یا مه و خدا اه 
آورده و از کوه ها برای شما پناهگاه هایی قرار داده و برای شما تن پوش 
هایی مقرر کرده که شما را از گرما [و سرما] حفظ می کند, و تن پوش ها 
[زره ها ]یی که شما را در جنگتان حمایت می نماید. این گونه وی نعمتش 
را بر شما تمام می گرداند. امید که شما [یه فرمانش] گردن نهید. 1(1) و 
می فرماید: «یا یی ادع قَذ آلرلنا عم ناسا بوّاری سَوأَیِکم و ريشا و 
تایه اتف دی حد لک هن نات الله» اي فر بدان اد کر صفیفت, 
ما برای شما لباسی فرو فرستادیم که عورت های شما را پوشیده می دارد 
راهان ای اص لداس تا است ان از 
تشانه های. [قدرت ]| خذاشت 2 که در ایزة آیه خی همان تفا و خیات 
افت. اه در موزم ازدواع و رنان چنن می موماید یا اما لاس م ّ 
تاک من گر و آئتی و جقلتاکم شغوبا و باتك لتقارفوا ان رمک عفد 
ال أئقَاکم» [ای مردم, ما شما را از مرد و زنی آفریدیم, تما وا عات 
0۳ و قبیله بیله گردنيديم تا با یکدیگر شفاسایی متقابل حاصل کنید ۳ 
حقیقت ارجمند شما نزد خدا _پرهیزگا رترین شماست ](3) و می 
فرماید: «ّا ‏ التاسه اعتکوا عم الّذی علَقکم و الذین من قَتلعم» (ای 
مردم. پروردگارتان ۳۹( و کسانی را که پیش از شما بوده اند 
و می فرماید: «یا با لاس الوا سیم الدی حََقَکُمْ من تفس واجتو و 
لو مها رَوجقا وت ملق رجالا کنیراً ها اد الذی تساءلون 

ء و لارام ان ال کان نکم قیبا» (ای فزدم: از بروزدگازان. که شا 
ردنر باعفه افريم و نع را انا از ای افرنه راو ان ی 
مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد, پروا دارید ار [نام ] او 
از همدیگر درخواست می کنید پروا نمایید؛ ۰ و 
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زنهار از خویشاوندان مبرید, که خدا همواره بر شما نگهبان 9 
می فرماید: «و لیِخُوا الأیاقی مِلکم و الَالجین من عبادكُمٌ و لمکم ان 
یکوئوا فْقَراء بعْنهمْ ال م من فصله» ی و غلا ۱ ن 
درستکارتان را ۱ اگر تنگدستند, ۰ آنان را از فضل خویش 
پی نیاز خواهد کرد )(2) و می فرماید: «و من آیاتّه آنْ حَلق کم من 
سکم آژواجا لِتشکنوا با و جقل بتکم مَوده و رَحْمَه ان فی ذیک لایاتِ 
وم یتََکُرون» و از نشانه های او اینکه از [نوع] خودتان همسرانی برای 
شما" "آفرید تا بدان ها آرام گیرید, و میانتان دوستی و مت نهاد. آری. در 
از امثال این آبات در قران در مورد ازدواج و تناسل فراوان است. 


و اما امر و نهی نیز یک وجه واحد(از وجوه چهار گانه) هستند که هی معنای 
امری نیست مگر آنکه پس از آن نهی ای است و هیچ نهی ای نیست ب 
اپنکه به همراه آن آمری آمده است. خداوند متعال می فرماید: «یا ی 
الدیق آوا اتحیها للم و ال سول زا وعاکر لصا عمکم» ای کسانی: کر 
ایمان آورده اید, چون خوا ان شما را به چیزی فرا خواندند که به 
شما عبات ,تن آنانترا اجایت کنیه تا که بر اشاسن, این ایة قداوند 
سبحان می فرماید: حیات بندگان به اهر و نهی وابسته است مانند این ۳۳1 
5 کم فی القضاص حَیاهْ با آولی الالباب» (و ای خردمندان. شما را در 
قصاص زندگانيی است )(5) و مانند اين آیه «ارْکفُوا و اسَجٌدُوا و اعدا 
ك- و افعلوا العتر» (رکوع و سجود کنید و ان را بپرستید و کار 
خوب انجام دهید )(6) که خیر همان سبب بقا و زندگی است در آنچه گفتیم 
دا هام ی ناتک اس هار کار اما دارد کر 
امزشان بة باخیز د و انان را آمر و تهی, کند.و حدود را ذر میانشان به یبا -دارد 
و با دشمن جهاد کند و غنایم را تقسیم و 
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قرایضی را حاخت کی سای صاخ راهطا اند ان یه 
۱ تا 0 ۱۳۲ ۳۳ ۳ 
خلایق است. در غیر این صورت تمایل و ترس از بین می رود و منعی نمی 
زنان و حلال و حرام و امر و نهی است اتفاق می افتد, چرا که خداوند 
سبحان بندگان را چنان خلق نکرده که از همه اين ها بی نیاز باشند. اولین 
ماوت همان ام اه اسلا ات ها مه مص اس که با 
یس و بر یچ خداوند عزو جل می فرماید: «پا 
دم اسَکُن آئت و رَوجک الحتَه و کل ملها غدا حَْتْ شِتتمَا و لا تَفربا هذه 
الشجرح » («ای ادم, خود و همرت در این باغ سکونت گیر [ید]؛ و از هر 
کحای آن خواهد عرآوان تخوسید و آلی | به این رت تودی نویه ۲ 1 
که آنان را به آنچه نفعشان و بقایشان در آن است راهنمایی کرده و از 
مضراتشان با قف دا 1 پس امر و نهی تا روز قیامت در ذریه آن دو 
جریان یافت و از این رو نا به ناچار نیازمند امامی هستند که از 
طرف خداوند عزوجل منصوب شده باشد که معجزاتی را بیاورد و مردم را 
امر و نهی نماید. 


همأنا خداوند سبحان خلایق زا بر ده ضنف آفریده است؛ گروهی ناطق, 
ی یب ی ی اس 2 گروه ناطق, عاقل و مختار را 
مکلف کرده و فرمود: «حَلّق الامان, عَلمَة البَیايٌ « [انسان را آفرید, به 
آو-بیان آموخت: ما(2) و فرمود: : «اقرأً ب ی لذی َلَقَ * ل اسان 
من علو * افراً و ریک الاکرمْ * الذی عَلم بالقلم * علم الائسان ما لَمْ 
بعلم» بخوان به نام ترفرد کارت که آفرید. اتسان را از عَلق آفرید. 
بخوان, و پروردگار تو کریم ترین اکریمان ] است. همان ۳ که به ِ 


کر را ی ی ات زر 
انان قوه 
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1- . بقره/ 35 
۰2 . رحمن /3 4 


3-. علق /1 5 


عاقله و ممیزه ندارند. و اما در مورد قرار دادن اسماء باید دانست که 
خداوند تبارک و تعالی برای خود اسمای حسنایی را اختیار کرد. پس خود را 
فرمانروای پاک سلامت بخش و موّمن و نگهبان و عزیز و جبار و متکبر و 
دیگر اسماء نامید و هر اسمی را به دلیلی بر خود گذاشت. و وقتی خود را 
فرمانر وا نامید, اراده کرد که به مقتضای حکمت معنای ان اسم را تحقق 
۱ 0 ۱:0 
و معنایش تحقق یابد. 


اما فرمانروایی او بر چهار وجه است: ۶ قدرت و هیبت, ۱ امر ۳ 
اما قدرت در اين آیه است: «لما قَولتا لس ء لها ارفتاة أَنْ ول لک 
کون « [ما وقتی چیزی را اراده کنیم, 729 
«باش», بی درنگ موجود می شود. 1(1) که این قدرت تامه ای است که 
صایت ام اس کشا اک سار ی تن 
نوآورانه خلق می کند و نیازمند فکر کردن در آفرینش اشیا نیست, بلکه به 
محض آنکه اراده کند به اقتضای حکمت کامله اش به وجود می آید و تدبیر 
اه با که کم ها مر فصرت ای ی و ری که نا انار 
مخلوقاتنش متمایر می شود. سپس خداوند متعال امر و نهی را باعث 
ال اه اما روا ای ال سا یا 
اه نمی افتضای غاب تفا مس واست و رس با ارت ونان وه 
بقای خلق میسر بوده و مدح و ذم معنا پیدا هن: کند و اطاعت کننده از 
ارزش و نظامی نیست و ثواب و عقاب باطل می باشد و همین طور معنای 
تقافین اسمایی که خداوند سبحان برای خود برگزیده معنا می شود. ممکن 
حیوانات را که بی شمار هستند می بینیم که بقا دارند و زندگی می کنند 
بدون آنکه امر و نهیی داشه باشند و بدون آنگة ثواب و عقابی در موردشان 
وجود داشته باشد, اگر چنین است که بقای حیوانات غیر عاقل بدون امرو 
نهی تحقق دارد سخن شما به اينکه عاقلان و ناطقان نیازمند امر و نهی 
برای زندگی هستند باطل می شود. و اما رد بر این سخن چنین است که 
خداوند متعال وقتی جنبندگان را بر دو گروه غیر عاقل و 
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1- . نحل / 40 


ناطق خلق کرد. بر گروه غیر عاقل دو چیز را قرار داد که قوام و بقای آن 
ها یه آن ده اس که ان و شاحت ارو دس بان وتات 
مفید و مضرّ آن ها به وسیله بوییدن و استنشاق است و همانا بر ان ها از 
کرک و پشم و مو و پر روبانید تا آنان را از سرما و گرما حفظ کند و از دو 
چیز محروم ساخت؛ یکی سخن گفتن و دیگری فهمیدن. و آنان را مسخر 
ار ی را دا 
طور که می خواهند تصرف کرده و در موردشان امر و نهی کنند. اما در 
صنف ناطقین؛ شناخت غذای نی و مفید را به وسیله بوییدن قرار نداد, 
رای های نع او را م۱ سا 
ان عمل کرش آن‌هارا تضص نهد دتعط ریس کوانوسا ارفوین ان را 
بیابد. از این رو انسان عاقل هوشیار و بینا نیازمند ادب کنتده ای دانا است 
۳ باه وا اس اه ها ای فا رم واه 
تقوا حات کووه دای حعصوع هرس است. انا اند علص فروانی و 
مورد خوردنی هایی که بدن هایشان بدان نیازمند است دارند. چرا که این 
موجب حیات ۵ از ند کاقت آن هاست و در این مورد حیوانات از انسان ها 
بیشتر هستند. با دنه آنجه کفتیم تانق اه و نی کفدیه تواتو صعفات 
منجر می شود اثبات می شود. 


معترض به این سخن اعتراض کرده و می گوید: ما بعضی حیوانات را می 
یابیم کم چیزهایی را مانند سم کشنده که موجب مرگشان است می 
خورند. اگر سخن شما درست باشد که حیوانات مفید را از مضر به وسیله 
بویایی تشخیص می دهند, , نباید چیزی اتفاق بیفتد. در جواب ب گفته می شود 
آنخه. فتید به ور موه انعای تممم اه که به دلیلن ار دی ماود 
معدودی واقع می شود. زیرا که چه بسا گرسنگی شدید او را ناچار به 
خوردن چیز مهلک کند و يا انواع خوردنی ها چنان به هم اميخته شوند که 
تنشخیص داده نشود. همان طور که گاهی شخص عاقل را چنین می یابیم 
که می داند غذایی برای او ضرر دارد اما به خاطر غلبه گرسنگی و یا 
بیماری و يا مستی و یا هر مشکل دیگری, چیزی را که می داند برای او 
ضرر دارد و او را بیمار می کند می خورد و چه بس که موجب مرگ او 
شود. حال که چنین چیزی در 
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ورد مان از عفن نمی ا مات ارس ورس تشز خی 
چیزی واقع شود. 


و وجه ویک انکه خداوند متعال اگر برای موجودی اراده هن ند او را در 
حالتی که به واسطه آن مرگش تحقق می یابد رها می کند و چنین چیزی 
خارج از روال عادی امور است. و اين که گاهی جوجه مرغ و امثال آن از 
پرندگان را می بینیم که از تخم خارج می شود, اما وقتی با دانه های مهلک 
و سمی مانند بنگ و سنا (فلوس) مواجه می شوند از آنها دوری می کنند و 
وقتی غذای مفید در مقابلشان گذاشعه مشود ندان رو ک رده آن بای 
خرف از آن تفر ی هلا ا را مرا آيی بان باطل اف 
شود و وقتی ثابت شد که قوام امر امت به امر و نهی که از جانب خداست 
جانب خدا هستند که دارای صفاتی است که بدان ها از همه خلایق متمایز 
می شود. از جمله این صفات عصمت از گناهان و آشکار کردن معجزات و 
بان اسدالات مرای رن ات افت راما بای دبای نهد 
متضل,به ملکوت: جدای .سبحان که ار آن جدا نشود می باشة, جرا که چنین 
۱ از جانب خداوند به سوی خلایق جز کسی که این صفات را 
داشته باشد انجام نمی دهد و جایگاه سایر مردمان غیر معصوم را جز جز 
امامی عادل و معصوم که حدود الهی و اوامر او را به پا می دارد و به 
همراه انها جهاد می کند و غنائمشان را تقسیم می کند در موضعش قرار 
نمی دهد و امکان ندارد که حدود الهی را کسی که بر دوشش حد الهی 
است جاری کند. زیرا که آلودگی با آلودگی پاک نمی شود و آلودگی فقط با 
چیز پاک, پاک می شود. و همانا در زندگی دنیایی خود که عاقبت آن, زندگی 
ابدی در آخرت است با آن زندگی می کنند و لازم است که صاحبان این 
صفت در تمامی عصرها و زمان ها و دوران ها تا زمانی که مردمان هستند 
و تکلیف نیز , بر آنها واجب است وجود داشته باشد, زیرا| امور مردمان جز 
ماه جنس افرای را کی نو ری ما چز با نان ام ی 
یابد. و اگر امام مانتد سایر مردمانباشد. همانند آنان به چیزهایی. که آنان 
محتاجند احتیاج می یابد, در حالی که امام آنان است و متناسب با عدل 
الهی و حکمت او نیست که با چنین شخصی برای مردم حجت 
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بیاورد. همانا امام امام وصی است که او را امر و نهی می کند تمامی این 
ضفات ور فنان ابا متفر نوفده و دا ون ستجان. انها راد اضر ما خمم 
کرده است و از این رو پس از رفتن او نیز واجب کرده است که چنین 
صفاتی 2 وصی او و سپس 7 دیگر اوصیا وتو ِ 9 ممکن است 
اهاط سا ای ما رم اه 
امامی داشته پاشند که به تمامی آنچه پیامبر ما محمد صلی الله علیه وآله 
با کتاب الهی آورده است دانا باشد تا آنچه در پیش گفته شد را اقامه نماید 
و پاسخ انها و تمامی مشکلات را بدهد و جایگاه های شبهات را از مردم 
دفع نماید؛ کسی که در حکمش دچار لغزش نمی شود و به چیزهای ریز و 
درشت دانا است و در او هشت خصلت است که بدان ها از سایر مردم 
متمایز می شود. چهار خصلت در وصف خودش و نصبش و چهار وصف 
دیگر صفات ذات و حالاتش است. اما آنچه در وصف خودش است اینکه 
شایسته است جایگاه اجتماعی اش معروف باشد و نسبش شناخته شده 
باشد و به امر خداوند سبحان از جانب پیامبر نصی بر امامتش آمده باشد 
تفای کشتاتی کش یی ار دا و رواشم نار ال کت سای 
که ا کر خوتتده: ای از شهر نودیی :و نو ردنتی امد: امت بر کمال و بیان او 
اشاره کنند و شهادت دهند. اما چهار صفتی که برای ذاتش است. آنکه 
واجب است زاهدترین, عالم ترین, شجاع ترین و کریم ترین مردم باشد و 
فمحتین آنکه هم آهاسی آیووا سر اس اشه اک هد ار سا 
و زینت های آن نباشد در گناهان ممنوعه واقع می شود و پس از آن به 
تاخار ا وا و که میک هار ایحا کار اش ای شا و 
خیانتی کرد نیازمند کسی است که با اقامه حدود او را پاک نماید, لذا در 
این حالت او امامی ماموم هن شوه اما اگر عالم ۱ آنچه خدا| در 
کا ه یر ار ات رواشم ف اسر یم دهد هر مارا 
حلال می نماید و گمراه شده و گمراه می کند و اگر شجاع ترین مردم 
نباشد, فرض امامتش باطل می شود زیرا در جنگ یکی از مسلمانان است 
که اگر فرار کند. داخل پر کسانی می شود که خداوند متعال درباره آنها 
چنین می گوید «و مَيٍ یوَمَیْ دبره 6 الا مَتحرّفاً لقتال و مُتحَیزا الی فتّه 
ققَذ باء بِقَحّب من اللو» 
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هر که در آن هنگام به آنان پشت کند مگر آنکه [هدفش] کناره گیری برای 
نبردی [مجدد] يا پیوستن به جمعی [دیگر از همرزمانش] باشد قطعا به 
خشم خدا گرفتار خواهد شد )(1) و اگر در نفسش کریم ترین مردم نباشد, 
بخلش او را بدین سو می کشد که دست درازی کند و فیء مسلمین را به 
دست گیرد. زیرا عهده دار و امین مردم در تمامی اموالشان از قبیل غنایم, 
خراج ها, جزیه و فیء است. پس امام بدین دلایل از سایر مردمان متمایز 
اش شناخته نیست نمی کند. و هیچ گاه انسان جاهلی را که علمی ندارد بر 
انها مسلط نمی کند و ناقصی را حجت برای برتر و فاضل قرار نمی دهد 
که اگر چنین بود, جایز بود که بیماران داروی بیماری از ز کسانی که به منافع 
و مضرات بدن آگاه نیستند می گرفتند و لذا جانشان به خطر می افتاد و 
اگر شخصی بخواهد که چیزی را بخرد. دوراندیشی اقتضا می کند که برای 
تجارت از تاجری بی نام کمک بخواهد که چنین چیزی مطابق با احتیاط 
است. حال که در چنین مسائل دنیایی شایسته بیست که بدون احتیاط قدم 
نهاد لازم است که در تمامی چیزهایی که به وسیله آنها به امور آخرت می 
پردازد. به سوی امام عادل برود و بین امام عادل داهن فرق بگذارد. 
عمر بن خطاب می گوید که دو مرد اختلافشان را پیش او بردند و او به نفع 
بکی: و یه ظور دبکری. خکم کرن: کسی که به نفعش حکم شده بود گفت: 
به خدا قسم به حق حکم کردی. عمر تازیانه اش را بالا برد و گفت: مادرت 
به عزایت بنشیند. به خدا قسم عمر نمی داند که در حکمش راه صواب 
رفته يا خطا کرده است. ان کش ‌ضر ها و نید کت او ایض دادم 
پیش از او ابوبکر نیز گفته بود بر شما حاکم شدم در حالی که بهترینتان 
نیستم و مرا شیطانی است که بر من چیره است. پس اگر منحرف شدم, 
مرا به راه راست بیاورید و اگر خشمگین شدم, از من دوری کنید تا 
انگشت نمای شما نباشم. ایکا ی ی 
جا آوردن حقایق احکام عاجز ماندند, برای خود چنین دلیل آوردند که گفتند 
در گذشتگانمان برای ما اسوه هستند و به اين دلیل اختلافات در گرفت و 
اجتماعشان به خاطر مخالفتشان با حکم خدا متفرق شد. خداوند سبحان 
می فرماید: «پا ایا الذین امَنوا 
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تشه اللة و کونها قه الصادفیفه ای کشاتی کهایمان آوزده آیخ. اد دا 
پروا کنید و با راستان باشید. )(1) سپس برای صادقین علامت هایی قرار 

داد که بدان ها شناخته می شوند «الَایبُونَ القابذون.. ان فوضنان:] 
همان توبه کنندگان. پرستندگان هستند ... 2(1) 


همچنین در وصف نان , چنین آورده است: «اِنَ ال راشتری من المُوُینین 
لَفسَهُم و أموالَهة بأن لَهْمْ الجله بُقایلون فی سبیل الله قیقبْلون و بفتَلونَ» 
(در حقیقت,؛ خدا| از مومنان جان و مالشان را , به [بهای ] اينکه بهشت برای 
آنان باشد. خریده است؛ همان کسانی که در راه خدا می جنگند و مین 
گشند و کشته می شوند )(3) که صفات آنها در مواضع متعددی از قرآن 
ادن است. از اين رو جز شخص دانا و ند ان دی 


اما آنچه در قرآن در ذکر اسباب مغیشت و گذران زندگی آمده است: 
خداوند سبحان آن را در یدج وجه بیان می کند: اشارت؛ عمارت؛ اجاره. 
تجارت و صدقات. اما وچه اشارت در اين آیه آمده است: «و الَمُوا نما 
عَنشم من شم ء قَأن لله حَمُسَة و لِلرَسُول و لذی الْفْرْیّی و الیتاتی و 
الساکین» ۱ 9۳ یک پنجم آن برای 
خدا| و پیامبر و برای خویشاوندان [او ] و بتیمان و بینوایان 4(1) که بر اساس 
این آیه خداوند متعال خمس غنائم را وضع کرده است و خمس در چهار 
چیز است: غنائمی که مسلمانان از مشرکین می گیرند. معادن, گنج ها و 
آنچه از طریق غواصی بدست می آید. آنگاه این خمس به شش بخش 
تقسیم می شود که امام از آن, سهم خدا و رسول خدا و ذی القربی 
(نزدیکان پیامبر صلی الله علیه و آله) را می گیرد و سه جزء باقیمانده را 
بین یتیمان, مساکین و در راه ماندگان تقسیم می کند. 
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2و به/ 112 
3- . توبه/ 111 
4-. آنفال / 41 


غیر از خمس, انفال نیز در اختیار ولی امر مسلمین است که از ان رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بود. خداوند متعال می فرماید: «یسالوتک مان 
قْل الالقَال لِلْهٍ و لِلرسول» از تو انفال را می خواهند بگو انفال از آن, خدا و 
ولست هنن است که این آیه را چنین تحریف کردند «یسالوتک غن الانقال» 
([[ای پیامبر, ] از تو در باره غنایم جنگی هی تسد ال از قه جربارت اتفال 
می پرسند در حالی که آنان تمامی انفال را از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله برای خود مي خواستند که خداوند به آنها در ادامه آیه پاسخ می دهد و 
دلیل بر اين مسأله این بخش از سخن خداست: «ءَائْفُوا اللة اصَلخوا دّات 
بییِکمٌ و اطیعوا اللة 3 7 وله أْن کر 6 یو ۳ جنگی 
ات به خدا| و فرستاده [او ] اد پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر 
سازش نمایید. و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید. 2(1) 
بعنلی از خداوند متعال اطاعت کنید و آنچه حق شما نیست درخواست 
نکنید. و آنچه برای خدا و رسولش بود, اکنون برای امام است. همچنین از 
فی ء نیز نصیبی در اختیار امام است. فی ۶ بر دو بخش است: بخش اول آن 
مخصوص (مام است که در این آیه , سوره چشر بدان اشاره شدو است: 
«مَا آقاء ال علی شوه من اهل الْفْری قلله و لول و لذی التربی: 3 
الا و الْمَسَاکین و آبن السَبیل» (آنچه خدا از [دارايي ] ساکنان آن قربه 
ها عاید میوش ردام از آن خدا و از آن پیامبر [او)] و متعلق به 
خویشاوندان نزدیک افی | و شمان خ ۹9 و در راه ماندگان است )(3) 
که مقصود از آن سرزمین هایی است که مسلمانان با اسبان و شتران در 
آنها تاخت و تاز نکرده و قدم ننهاده اند و نوع دیگر پخشی است که در اصل 
از آن خود امام علیهم السلام بوده و دیگران از آنها غصب کردم بودند و 
اکنون, به خود ایشان باز می گردد. خداوند متعال می فرماید: «اثی جاعل 
فی الاض» ([«من در زمین جانشینی خواهم گماشت» )(4) لذا تمام دنیا 
از آن حضرت آدم علیه السلام بود, زیرا حجت خدا در زمین بود و پس 


ص: 709 


1- . آنفال / 1 
2- . انفال / 1 
3- . حشر/ 7 
4- . بقره/ 30 


از او از آن برگزید کانی. است. که خداوند متغال آنان: را برگزیده و معصوم 
ساخت. ایشان همان خلفای الهی در زمین هستند. و از انجایی که بر حق 
آنچه را که خدا و رسولش برای ایشان قرار داده بود غصب کردند. پس از 
ان بر سبیل غصب در دست کافران افتاد. تا زمانی که خداوند متعال 
رسول خود محمد صلی الله علیه و آله را برانگیخت و آن چیزهای غصب 
شده از آن او و اوصیای او شد. لذا هر آنچه از ایشان به غصب گرفته شده 
بود با شمشیر از آنها گرفتند و جزء چیزهایی که خداوند به آنها برگردانده 
بود قرار گرفت. و دلیل بر آنکه فیء همان باز گردانده شده است, این آیه 
است: «لِلذین ولو من نسایهم تردبص اژبقو آشهر فان قاعوا فان اللهَ 
عَْفور رَحیٌ « [برای کسانی که به ترک همخوابگی با زنان خود, سوگند می 
خورند [ایلاء] چهار ماه انتظار [و مهلت] است. پس اگر [به آشتی ] 
بازآمدند, خداوند آمرزنده مهربان است. )(1) یعنی تا زمانی که از ایلاء به 
أ زدواح بازگردد. و در مورد وقت نماز هم هی گویند «وٍ أن طایْفتان من 
الوم افتتلوا فاصلخوا بیتهما قان بَعث اخداهما عَلی ای ققَایلوا التی 
تبْفی حلّی تفی ۶ |لی مر اللو» آو اگر دو طایفه از موّمنان با هم بجنگند, 
میان آن دو را اصلاح دهید, و اگر [باز] یکی از آن دو بر دیگری تعذی کرد, 
با آن [طایفه ای ] که تعدٌی می کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد )(2) 
یعنیی باز گردد. در مورد وقت نماز هم گفته می شود: «قلذا قاء الق ء 
فصلوا» یعنی وقتی سایه بازگشت نماز بخوانید. اما 1 عمارت و کار و 
تلاش در این آیه است: «هو السَاکم من اللض و اند ستعم ر کم فیها» (و به 
سوی [قوم ] او شما را از زمین ندید آورد و در آن شما را استقرار داد 3(1) 
که خدای سبحان در اين ایه امر به عمارت و ابادانی می کند تا اسباب 
زندگی و گذران آن از دانه ها و میوه ها و امثال آن که از زمین می روید 


فراهم شود. 

و اما وجه تجارت در این آبه است «یا ۳ الذین مَتّوا ادا تداینتم بدّین الی 
أجل مستی فا وه و لیکنت سکم کایت بالعذل» ای ار 
آفر ده اید, هر 
ص: 90 

1 بقون/ 226 
2-. حجرات /9 


3- . هود/ 61 


کاه به واهن تا سرزسیدی معین: با یکدیکر معامله. کردید. آنرا بتویسید.و 
باید نویسنده ای [صورت معامله را) بر اساس ِِ میان شما بنویسد 1 
1 که در این آبه تشان می دهد مردم جکونه باید در سفر و حضر خرید و 
فروش کرده و تجارت ۵ نمایند که تجارت نیز از اسباب معیشت و زندگی 


اما 3 اجاره در این ان ۱ ست . «تَحْنْ قسَهتا بیتمه تم مَعيسْتهَم في الحَیّاه 
الصا 5 و رققتا هم فوق تقض درجات لد بخ بقضاً سخریا و رَحَمَه 


وی حی3 1 ما یَجْمَعَونَ» ما [وسایل ] معاش آنان:را در ژندکی 1 میانشان 
نقسیم ِِِ سر و برخی از آنان را از آنظر] درجات., بالاتر از بعضی 
[دیگر] قرار داده ایم تا یعضي از آنها بعضی [دیگر ] را در خدمت گیرند. و 
رحمت پروردگار ‏ نو از آنچه آنان می اندوزند بهتر است. (2) که 07 
متغال:ذر این آیه تا اجاره یکی از اسباب معیشت مردمان 
است. چرا که خداوند متعال به حکمت خودش با اراده ها و همت های 
مردمان و سایر حالاتشان مخالفت می کند تا باعث قوام زندگی آنها شود. 

و این بدان معناست که هر شخص برای آنچه باید ساخته شود و برای 
کارها و احکام و رفتار و املاکش شخص دیگری را به کار گیرد (و از 
تخصص او استفاده کند) چرا که اگر شخص ناچار شود خودش با يا نجّار پا 
صنعت گر شود با لباسش را خودش مهیا کند و در تمام آنچه تیاز ۷ 
تخصص پیدا کند, نظام عالم پایدار نمی ماند. زیرا تمامی افراد نیازمند 
چنین چیزهایی هستند. حتی خودشان هم توان چنین چیزی را نداشته و از 
انجامش عاجزند. و لیکن خدای تبارک و تعالی تدبیرش را محکم ساخته و 
آتار حکمتش را در مخالفت با عزم های مردمان آشکار ساخته است. لذا 
هر کسی به سوی آنچه همتش بر آن منصرف می شود حرکت می کند که 
0 ان گروهی کارهای گروه دیگر را كِ عهده می گیرند و در گذران 
زندگی انطور که به صلاح ان هاست از یکدیگر کمک می طلبند. 


اما وجه دیگر از اسباب زندگانی صدقات است که برای گروه هایی است 
که نه توان امر کردن دارند و نه عمارتی (کاری) دارند و نه برای تجارت 
مالی دارند و نه 

ص: 681 


1- . بقره/ 282 
2 . زخرف / 32 


در تخصص های جامعه شناخت و توانایی دارند. لذا خداوند متعال واجب 
کرد که در اموال اغنیا بخشی برای سیر کردن آنها و برآهزدن. اسسافب 
معاششان اختصاص پابد. که به این امر در قرآن اشاره شده است که 
وقتی سرزمین های عرب توسط پیامبر صلی الله علیه و اله فتح شد 
صدقات فراوانی به سوی او سرازیر شد که پیامبر صلی الله علیه و اله 
آنها را در میان گروهی از اصحابش که خداوند صدقه را بر آنها واجب 
نموده بود تقسیم نمود. در این حال توانگران از مهاجرین و ار به خشم 
امدند زیرا دوست داشتند در میان انها تقسیم شود و از اين رو پیامبر صلی 
الله علیه و آله را سرزنش کرده و بر او عیب گرفتند و لذا خداوند عزوجل 
این آیه را نازل فرمود: «و یلم من یلک في الصَدقاتِ قان اقطوا نها 
رضُوا و ان لم بُعْطوا ملها[ذا هم تشخط ن * و لو َهْمْ رصُوا ما تام 2 اللغْ و 
رسولة و قالوا حسبتا اللةٌ سِیوْنیتا الله مت فصله م رسداه ایا ای اللّه 
راغُون» [و برخی از آنان در را ره پس 
آدز از ان [اموال ] به ایشان داده شود خشنود می گردند, و اگر از آن به 
ایشان داده نشود شا ام به. خشم .سی: آیند. او اگر آنان ِِ خدا و 
پیامبرش به ایشان داده اند خشنود می گشتند و می گفتند: «خدا ما را بس 
است به زودی خدا و پیامبرش از کرّم خود به ما می دهند و ما به خدا 
مشتاقیم» [قطعاً برای آنان بهتر بود]. (1) سپس بیان می کند که صدقات 
پرای کیست: «نْمَا الصَدقاثٌ لِلمْمراء 5 الحشا کین 5 القاملین عَلیها و 
المُوّلفَه قلَوهُمُ و فی الرقاب و العَایمی و فی سبیل اللهٍ و اب ن السّبیل» 

(صدقات. تنها به تهیدستان ق بینوایان و متصذبان [گردآوری و پخش] آنر ط 

کستانی که.دلشان. به. دنت آمرده هی شود ور آراه از ای | پردکان.ه 

وامداران, و در راه خداء و به در راه مانده. اختصاص دارد. (2) سپس به 
ما خبر می دهد که رسول خدا صلی الله علیه و آله تمام واجبات را چه در 
کم و چه در زیاد به امر خداوند سبحان و به اقتضای مصلحت در جای خود 
قرار داده است. 


خداوند متعال در بالاترین درجه اعمال و شریف ترین منزلت و بالاترین 
بهره مندی در 


ص: 92 


- . توبه/58 ۵9 
- . توبه/ 60 


میان اعمال است. از امام علیه السلام سوال کردند: آیا ایمان. سخن و 
عمل است يا فقط سخن و گفتار را شامل می شود؟ فرمودند: ایمان 
تصدیق قلب و اقرار زبان و عمل در ارکان انسان است و ایمان تمامش 
عمل است. بوعت ارزآن اسامام و کی کامل و تمام و نوع دیگرش 

ایمان ناقصی است که نقصانش روشن و ین اسان زیادی 
است که زیادتعش روشن است. همان خداوند متعال ایمان را بر هیچ عضوی 
از اعضای انسان واجب نکرد, مگر آنکه آن عضو را موظف به کاری کرد که 
دیگری موظف بدان نیست. از جمله اين اعضا قلب اوست که به وسیله آن 
تعقل و تفقه می کند و می فهمد و می گشاید و می بندد و ارادم می کند. 
و قلب امیر بدن است که هیچ چیزی بر اعضا وارد نمی شود و از آنها صادر 
نمی شود مگر براساس رآی قلب و امر و نهی او باشد. 


از دیگر اعضا زبان اوست که به وسیله آن سخن می گوید و دیگر عضو 
گوش های اوست که به وسیله آنها می شنود. و عضو دیگر چشم های 
اوست که به وسیله آنها می بیند و دیگری دو دست اوست که با آنها حمله 
می کند و دیگری در پای اوست که با آنها راه می رود و دیگری فراا[اج 
اوست که از جانب ان از نکاح بهره می برد و دیگری سر اوست که چهره 
اش در ان است. و هیچ عضوی از این اعضا نیست مگر آنکه واجبی 
مخصوص برای آن قرار داده شده است. انچه بر قلب واجب شد, غیير از 
چیزی است که بر گوش واجب شده و بر گوش چیزی غير از آنچه بر چشم 
واجب است واجب شده و بر چشم غیر انچه بر دست ها واجب شده واجب 
است و بر دو دست چیزی غير از انچه بر پاها واجب شده واجب است و بر 
پاها چیزی غير انچه بر فرا]اج واجب شده واجب است و بر فراالاج غیر 
آنچه بر چهره و صورت واجب شده واجب است و بر صورت نیز چیزی غير 
از انچه بر زبان واجب شده واجب است. 


اما آنچه بر قلب واجب شده ایمان و سپس اقرار و معرفت و عقیده به آن 
۵ زصایت: بة انخه بر او-واخت شده و تسلیم در مقابل امر الهی و ذکر و 
تفکر و انقیاد و تسلیم در مقابل هر انچه از جانب خداوند عزوجل در کتابش 
آمده است که همراه با معجزه بوده و بر او واجب است بدان معتقد باشد 
و آنچه در درون بدان معتقد است را 


ص: 893 


در ظاهر نیز آشکار نماید مگر آنکه ضروربتی پینش آید مانند آیه؛ «من أکرة 

و وله مط یر بالایقان» (آن کس که مجبور شده و [لی ] قلپش به اتمان 
ات دارد 1(1) ۳1 همچنین این سخر خدا: «لا بذک اللة باللعُو فی 
انقانکم و لک بُوَاجذکم ما کسَبّت قلوبْکمٌ» (خداوند شما را به سوگندهای 
لغوتان مواخذه کین کر ولی شما را بدانچه دل هایتان [از پوی عمد] 
فراهم, آورده است؛ و می کند )(2) و همچنین فرمود: «الذین قالوا 
اما بافواههم و لمْ وم قلَویِهْم» ([چه ] از آنان که با زبان خود گفتند: 
«ایمان, آوردیم», و حالٍ آنکه ول هایشان ایمان نیاورده بود 3(1) و این آیه: 
« لا ند کر اللّه تاو ااقلوت « (آگاه باش که با یاد خدا دل ها آرامش می 
یاید. (4) و این سکن خدای سبحان: ۷ یتفکرژون فی خلق السْماوات 5 
الأرض ربّتا ما حَلَفت هذا باطلا» و در آفرینش آسمان ها و زمین میٍ 
اندیشند که :] پروردگارا, اینها را بیهودم نیافریده ای 3(1) و این فرموده: «ً 
قلاً یتَدَبْرّونَ فان أم غلی لوب َفَالعّا» (ایا به آیات قزان: نفی 
اندیشند؟ يا [مگر] بر دل هایشان قفل هایی نهاده شدو ,است ؟ )(6) و 
همچنین فرمود: «قتها لا 7 تقمی الاضاء و لک تععی. الملوت ای فی 
الصَدُور» ([در حقیقت, چشم و لیکن 1 هایی که در سینه 
هاست کور است. (7) که نمونه های آن در قرآن فراوان است و آن قله 
ایمان است. 


و اما آنچه بر زبان واجب شده آیه ای است که معنی بیان, آنچه قلب بدان 
معتقم است و اقرار یا انکار آن آمده است: «قولوا من پل و ما اتزرل لت 
ما اترل ای ابراهیم و اسْماعیل و اِسْخاق و یَعَموت» ۳۳ «ماً به 
خدا, و به آنچه بر ما نازل شده, و به آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
تارل آمده ایمان اورده ایمب و 


ص: 94 


1- . نحل / 106 

2 . بقره/ 225 
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این آبه «فْولوا لاس خی و أقیمُوا ال۲ّلاة و آئوا الرکا» با مردم [به 
زبان ] خوش سخن بگویید, 9 را به پا دارید, و زکاتِ را بدهید» (1) و 
این سخن خدای سبحان و ۱ تخولم تلاته انتقوا حَیرا لکم ائما الله ۷ 
وَاحد» (و نگویید آخدا ] نیع واه است. ات ها شما ان 
خدا فقط معبودی یگانه است )(2) که بر اساس آن خداوند متعال امر به 
گفتن سخن حق کرده و از گفتن سخن باطل نهی نموده است. 


اما آنچه بر گوش ها واجب شده, شنیدن ذکر خدا و استماع تلاوت کتاب 
ی اس ره تم و خدای 
سبحان می فرماید: «و [ذا قر ی را قاستَمغُو قوا له و تصوا للم 
رَحَمُونَ « [و چون قرآن خوانده شود, گوش بدان فرا و خاموش 
مانید امید که بر شما رحمت آید. (3) و می فرماید: «و قذ تزل علیکم 
فی الکتاب آن 3 تتمعم آیات الله کفر ها و یشترا بها فلا تقعدو | معَهُم 
خی توص وا فی خدیثِ عبر زو البئه [خدا] در کتاب (قرآن ] بر شما نازل 
کرده که: هر گاه شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار می گیرد. با 
آنان منشینید تا به سخنی غیر از آن درآیند (4) سپس نسیان و فراموشی 
راراز آن استثنا نمودم و فرمود: «و اما ینْسیک السیّطانْ فلا تقعد بعد 
الذکرّی 5 مع الوم الظالمین» (و اگر شیطان تو را [در این باره] به 
ی انداخت, پس از توجّه, [دیگر] با قوم ستمکار منشین. ۳۹ و 
فرمود: مقیش عتاد * لذین بستمعّون القوَل فیتبعون احسَتة ولیک الذین 
هدَاهم و آولیْک مَمّ آأولوا الالباب « (پس تنعا رت ده به آن بندگان من 
که: ی بت ؛ اینانند که 
خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان. 8(4) و فرمود: «و ادا سَمعوا 
اللْعْوَ أعْرَضُوا عَنٌ و قالوا لتا أَعْمَالتا و کم أَعْمَالكم سلام عَلَیْکَم لا تبتفی 
الجاهلین « 
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(و چون لغوی بشنوند از آن روی برمی تابند و می گویند: «کردارهای ما از 
آن ما و کردارهای شما از آن شماست. سلام بر شما, جوبای [مصاحبت ] 


نادانان نیستیم. » (1) 


همچنین در قرآن آیاتی انست که معنای آنها چیزی است که بر گوش واجب 
هم اما اضر او 
نگاه کردن به نشانه هاي الهی و بستن آن از حرام خدا است. خدای متعال 
می فرماید: «أ قلاً یرون الی الایل کیّف خلت * و الی السَمَاء کیّفت 
ژفعث * و ای الجبال کیّفِ تصبث * و ای الأرّضٍ کی سُطِحت» (آیا به 
شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده؟ و به آسمان که چگونه برافراشته 
شده؟ و به کوه ها که چگونه برپا داشته شده؟ و به زمین که چگونه 
گسترده شده است ؟ ](2) 


ورمی فرماید: «أ و لَم ینْظْرُوا فی مَلَکُوتِ السَماواتِ و الأَرّض و قا حَلَقَ 
اللَهْ من شی ع» [ایا در ملکوت آسمان ها و زمین و هر چیزی که خدا 
آفریده است ننگریسته اند. )(3) و می فرماید: «الْظَرُوً الی تمه لا نم 
و بنعه» ژبه میوه آن چون ثمر دهد و به [طرز] رسیدنش بنگرید. 4(4) و 
می فرماید: «فمنْ بضَر قلتفسه و5 من عمی فعلیها» [پس هر که به دیده 
و 
ع ع خدای متعال 
می فرماید: «قاها لا تمی الابضار و لکن تغمی الْفْلوْ الیّی فی الطْدور» 
ار ری که در سینه هاست کور 
ات 1 8] و همچی‌فرموو. «فل للعزیس تسوا ون اتعاروع و تخقتوا 
فدوخقم دلک ارکی هُمٌ» زبه مردان با ایمان بگو: «دیده فرو نهند و 
پاکدامتی. متفه که این برات آنان باکت تر است ۱۳۱۱ کم عفنای آن. ان 
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7- . نور/ 30 


خود ننگرد و نگذارد کسی به فرج او بنگرد. سپس فرمود: «و قل لِلْمَوْمتَاتِ 
یضْصُنَ من ابصارهنَ وَبَحْمَظَّ فروجهّنتَ» [و به زنان با ایمان بگو: 
«دیدگان خود را [از هر نامحرمی] فرو بندند و پاکدامنی ورزند 1(0) یعنی 
مانند آنچه در پیش آمد از نظر دیگران حفظ نمایند و خود نیز ننگرند. زیرا 
تاه کردن موخت مافع .شدن در عغمل زنا ویر آن می: نهد 


سپس خداوند به ترتیب آنچه بر گوش و چشم و فرح واجب شده را آورده 
و فرمود: «و ما کم تستترون آأن یَشهد عَلَیكَمْ سَمْعَكم و لا بْضَارْكَم و ۱ 
جُلودکمْ و لکن ظَتتئم أَنّ اللع لا یَْلمُ کثیرا ممّا تْملْون» ([و [شما] از اينکه 
مبادا گوش و دیدگان و پوستتان بر ضذ شما گواهی دهند [گناهانتان را] 
پوشیده نمی داشتید لیکن گمان داشتید که خدا بسیاری از آنچه را که می 
کنید نمی داند. 2(4) که مقصود از پوست ها در اين آیه همان فرج ها ااست. 
خدای متعال,می فرماید: «و اتف قا لیس لک بد عله ان السخع الْبصَرّ 
و الْفْوّاد کل ولیک ان عَنْه مسَتّولا» مه حبزی .را که بدان علم نداری «تبال 
مکن, زیرا گوش و چشم 0 , همه مورد پرسش واقع خواهند شد. 3(1) 
این واجباتی است که بر چشم مقرر شده است مانند تامل در آیات و 
نشانه ها و فروبستن از توجه به زشتی ها که این از ایمان است. 


اما آنچه پر دست ها واجب شده, طهارت است ,که در این آية آمده, است: 
«یا ۳ 7۹ منوا ادا قَمَنمٌ الی ِ اعُسلّوا #خوهکم 5 ابذیکم ِ 
المرافق و اه لَجْلَکَم الی الکَعبِین» (ای کسانی که 


ایمان آورده اید, چون به [عزم ] نماز برخيزید, صورت و دست هایتان را تا 
آرتج تشویید ؛ و سر و باهای خودتان را تا ترامدنی پیشین. اهر .دو با | مسبنه 


کنید. 2(4) 

و همچنین 9 ها انفاق داژن راه خدا| را, نیز واچب کرده و فرمود: 
دا تفقوا من طیباتِ ما كسَبم و مقّا تا لک من الأرْض» از چیزهای 
پاکیم اه که یه 
ص: 687 

1- . نور/ 31 
۰2 . فصلت / 22 
3-. اسراء/ 36 


4 . مائده/ 6 


دست. آوردم ایدء و از آنچه ترای شما از زمین براورده ایم. انفاق کنید. 1(1) 
و همچنین بر دست ها جهاد را نیز واجب نمود که جهاد از کارهای دست 
بوده و علاج امر به دست هاست که فرمود: ِ تم ۹ کفزو 
قصَرّب الرقاب حتّی ادا جوم قشوا الوَتّاق» [پس چون با کسانی که 
کفر ورزیده ان توخورد. کید کردن ها یشان ] را بژنید. تا چون آنان را آدر 

کشتار] از پای ذرآهردیم پس |اسیران را | استوار در بتد کشید ۱21 که این 
ها همگی از ایمان است. 


اما آنچه بر پاها واجب شده؛ یس راه رفتن به وسییله آنها در راه رضای 
الهی و دوری کردن از قدم نهادن در آنچه موجب خشم خدا است می 
باشد. خدای متعال می فرماید: « فا سْعو] ای ۳ اللّه 5 درو الببع» (به 
سوی ذکر خدا بشتابید, و داد و ستد را را واگذارید 3(1) و می فرماید: «و لا 
تفش فی الأَرْضٍ مَرَحأ» و دز آروی | زمین به نخوت گام برمدار. )(4) و 
می فرماید: 5 "افص فی قشیک اعصض من ] صوتک» (و در رام رفتن 
خود میانه رو باش؛: و دنت را آهسته ساز. (2) همچبین به آن دو 
ایستادن در نماز را واجب کرده و فرمود: «و فُوموا للْه قانتین» (و 
حاضعانه براق خدایم با خیریف. ۱زا سیس فرموو که باها ار اعضایی آشت 
کم روز قيامت شهادت می دهد و آنها» به این صورت به نطق می آیند: 
«التع کم علی, واه ه لها اوق رید ليم سا انا 
تکه و3 » امروز بر دهان های آنان مُهر می نهیم, و دست هایشان با ما 
۳۵ و این ها از اهر ات که ۳۷ سبحان در قرآن بر پاها واجب ِِ 
است که از ایمان است. 
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اما آنچه بر سر واجب شده, آن است که در وقت طهارت برای نماز از آب 
وضو بر آن مسح شود: «و امسَخُوا یرْعْوسکُمٌ» [و سرهایتان را مسح 
کنید 1(1) که از ایمان است. و بر چهره و صورت واجب نمود هنگام وضو با 
آب شسته که فرمود: «یا ایا الذین آمّوا لدّا قَثْمْ ای ال۷صّلاه 
قَاعسلوا وجو هکمٌ» (ای کسانی که ایمان آورده اند چون به آعزم ] نماز 
برخيزید, هایتان را بشویید. 2(1) و همچنین سجده را واجب نمود بر 
دست ها و زانوها و پاهاء رکوع را واجب کرد که ان نیز از ایمان است. و 
وقتی طهارت و نماز را بر این اعضا واجب کرد, در قرآن آن را ایمان نامید 

و آن زمانی بود که قبله از بیت المقدس به سمت کعبه برگشت که 
1 یا رسول الله نماز ما به سمت بیت المقدس رفته و 
طهارتمان, ضایع شد, که در اين موقع خدای متعال این آیه را نازل فرمود: 
«و ما جعلتا الْقبلَة البی کنّت علبها الا تغل من ینیع السول من لب 
عَلی عَفبیه و بان کاتث لکیبره الا علی الذین هدی الله ما کان اه لیْضیع 
ایمَاتکم ان ال یالّاس لرءوف رَجیمٌ» و قبله ای را که [چندی ] بر آن 
بودی» مقرر نکردیم جز برای آنکه کسی را که از پیامبر پیروی می کند, از 
آن کین کهه. از عفیده خود تزمن. خردد بازشناسیم ؛ : و البثه [اين کار ] جز بر 
کسانی که خدا هدایت [شان ] کرده. سخت گران بود؛ و خدا بر آن نبود که 
ایمان شما را ضایع گرداند, زیرا خدا [نسبت ] به مردم دلسوز و مهربان 
است. (3) که نماز و طهارت در این ایه ایمان نامیده شده است. 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس خدا را با ایمان کامل 
ملاقات کند از اهل بهشت است و هر کس چیزی از واجبات الهی را که بر 
این اعضا واجب شده ضایع و تباه کند و از دستور خد| سرییجی کند و 
خر تک هبات آ وشوو انمان تاقاضن خدا را ملاقات خواهد کرد. خدای 
عزوجل مي فرماید: «و ادا ما آتزلت سوره فمنمم من بقول ایکم ژادئه 
فده عانا قاتا الدین اسوا فاومم اسان ف.خم بشتبشژون» 0 
سره آ تال شوج ار ضان آنان کستی امنت کورمی کون 
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«این فرع اینان کدام‌ یک او شما را افوفده» ها کسانی که انتان 
آورده اند بر ایمانشان می افزاید و آنان شادماني می کنند. *(1) و می 
فرماید: «تَمَا الَموّمنون الذین, ادا دك اللَه وجلت ۳۹1 بهَم و ادا تیب عَلیهم 
یاه ۳ ایمانا و5 کلن رَبهمٌ 2 بتوکلون ۰ [مومنان, همان ای اند که 
چون ۳ شود دل هایشان بترسد, و چون آیات او بر آنان خوانده شود 
بر ایمانشان بیفزاید. و بر پروردگار خود توکل می کنند. )(2) و می فرماید: 
«َهَمْ فئیه آمَنوا رهم و زدتَاهم هدّی» (آنان جوانانی بودند که به 
پروردگارشان ایمان آورده بودند و بر هدایتشان افز ودیم. 3(1) 


۳۳ فرماید: .5 الذین اهتدوا راهم هدی و و أتَاهم تقوَاهمٌ « 9 الی آ آنان 
پرهی زگاری شان داد )(4) که اگر تمام اخان ها یکی با نو ِِ ۱ 
نداشت, هیچ کس بر دیگری برتری نداشت و همه مردم مساوی بودند. 
همانا به وسیله تام و کامل بودن ایمان است که مقمنان وارد بهشت می 
شوند و در آن به درجات متفاوت دست می یابند و با نبودن ایمان و کاستی 
آن است که گروهی دیگر وارد جنهم می شوند. و همچنین (از دیگر اسباب 
کمال ایمان و ورود به بهشت) سبقت یافتره در ایمان است. خدای متعال 
می فرماید: :5 السَابفَونَ السَابقون ‌ اولتّک الحقه تون (و سبفقت 
کیرند کان مقد مند. ؛ آنانند همان مقژبان [خدا] هستند. 1() و می فرماید: 
«و السَابقون دون من المُهاجرین 5 الأحار» (و پیشگامان نخستین از 
مهاجران و انصار. 8(4) 


و سومین آنها تابعین هستند. و می فرماید: «یلک الرْسْل قصّْلتا بَعضَهَم سم علن 


ط 


تشض یلم من کلم اللغ و رقع بَعْضَهُم درجاتِ و آنیّتا عیسی ابْن مریم 


یناب و یناه ژوح الْفْدْسٍ» (برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر 
برتری بخشیدیم. از انان 
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کسی بود که خدا با او سخن گفت و درجات بعضی از آنان را بالا برد؛ . و به 
عکیسی پسر مریم دلایل آشکار دادیم و او را به وسیله روج القدس تایید 
کردیم. 1(1) می فرماید: «و َو سنا بقص الّسشْن علی بَعض و نیت داد 
رورا و در حقیقت؛ بعضی از انبیا را بر بعضیم برتری بخشیدیم و به 
وود نیور دادیم. 2(1) ,می فرماید: «انْظر کیت قصّت بعصَمم غلی بَعض و 
خر کب درجات و ابر تفضیلا» ی 
دیگر برتری داده ایم؛ و قطعا درجات آخرت, و برتری آن بزرگتر و ,بیشتر 
است. )(3) می فرماید: «هم درجّاث علد الله و الله ب بر تا اون » 
([هر یک از ] ایشان را نزد خداوند درجاتی 0 به آنفه: فی کنخ 
بیناست. 4(1) می فرماید: «و یُوْتِ کل ذی قصّل قَصِْلَةْ» و به هر شایسته 
ی ۱ ۰ خود عطا کند )(9/ می فرواید: «الْذِین آمتولٍ و هاجروا و 
جامَدُوا في سَبیل ال بأموالهغ و اسهم عم درجَة علد اللّ» (کسانی 
که ایمان آورده و هچرت و در ۱ خدا| با مال و جانشان به جهاد 
پرداخته اند س خدا مقامی هر چه والاتر دارند. 6(1) می فرماید: «لا 
شتوی ملک 2 من اقق من ژثل لقع و قاتل ولیک أْظَمْ درَجَه من الّذین 
آئ توا من تمد و قاتلوا و عد ال الخستی» ات شآ رها کش 
از فتح [مکه ] انفاق ِِ کرده اند, [با دیگران ] یکسان نیستند. آنان 4 
[حیث] درجه بزرگتر از کسانی اند که بعدأً به انفاق و جهاد پرداخته اند., 
خداوند به هر کدام وعده نیکو دنه انیت 7(۲) و فرمود: «قصَّل له 
المُجاهدین عَلی القاعدین جرا عظیماً * رجات یله و مَعفِرَة و رَحمه» 
(مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشی بر 5 برتری بخشیده است ؛ 
تا رت هام فان ات دا سر وف ار جات آه 


[نصیب آنان 
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1- . بقره/ 253 

2 . اسراء/ 55 

3- . اسرا۶/ 21 

4-. آل عمران / 163 
5- . هود/ 3 

6- . توبه/ 20 

7 . حدبد/ 10 


4 


می شود]. 1(1) و فرمود: «ذلک باه لا + ید لا تصبٌ و لا محَمَصه 
فی سَییل الله و لا بَطتُونَ وطنا فیط ال ا بتالون من عَدُو تیّلا | 
کیب هم بو عَمَل صالحْ» را ی ور کر در رآه 
خدا| به آثان نمی رسد؛ : و در هیچ مکانی که کافران را به خشم می آورد 
فیم تفت ایند و اد.نی عفن هکس لعف آورند مر نکم رد 
سبب آن, عمل صالحی برای آنان [در کارنامه شان ] نوشته می شود. ](2) 
این ها درجات ایمان و منازل ان در نزد خدای سبحان است و به خدای 
سبحان کسی ایمان نمی آورد مگر آنکه به رسول او و حجت های لو در 
زهین ایمان بیاوزد..خدای متعال. می فرهایه جهن بطع ال سول ققد اماع 
اللد» ([هر کس از پیامبر فرمان برد, در حقیقت. خدا را فرمان برده (3) و 
هرگز خداوند را شایسته نیست که برای جوارح انسان امامی (قلب) در 
پدن قرار دهد که از او شک را برطرف کرده و او را به یقین برساند, اما از 
آوردن حجت برای مردمان اهمال نماید. خدای متعال فرمود: «قَللّه الحْتَة 
البالعة قَلة سشَاء هدام أَجْمَعینَ « («برهان رسا ویژه خداست. و اگر [خدا] 
می خواست قطعاً همه شما را هدایت می کرد.» )(4) و فرمود: «لِتلاً بَکون 
لاس ]۷ ال خْیه بقد بَعَدَ الرّسُلٍ» تا برای مردم. پس از [فرستادن ] 
پیامبران؛ در مقابل تس آنف ان دص نی نباشد. (5) 


پ‌ِ وت 
2 سم 
1 
ون اصا 
7 
۷ 


و فرمود: «أن تقو له ما جاعتا من بشیر و لا تذیر» تا مبادا [روز قیامت ] 
بگویید: «برای ما بشارتگر و هشداردهنده ای نیامد.» )(6) و فرمود: «و 
جعلتا منم ائْمَه بیغ تون رای ۳۱۲ صبروا» و چون شکیبایی کردند برخی از 
آنان را اب قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت می 
کردند. 7(۷) سپس بر امت, اطاعت از ولی امر را واجب کرد که برپا 
دارندگان دین او هستند, همان طور که اطاعت از رسولش را 
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1- . نساء/95 96 
2- . توبه/ 120 
3-. نساء/ 90 

4- . انعام / 149 
5- . نساء/ 165 
6- . مائده/ 19 
7 . سجده / 24 


,یمود و فرمود: «یا ۳ الذین منوا ۳ ال انشا الرَسَول و5 
اولی الأمر» (ای کسانی که ایمان آورده اید, خدا را ات کنید 9 
اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید. )(1) سپس جایگاه صاحبان امر را در 
مپان کسانی که عالم بص تأویلي _قرآن هستند نعپین کرده و , فرمود: «و لو 
ردو ای الرَسول 5 ای ای الأقر ملهْمْ لعلمَة الذی بن سوه ملنهْمٌ» (و 
اکر آن. را به. پیاهنر و اولیای. اهر خود ِِ کنند, قطعاً از ضیان انان کساتیت 
اند که آ و توانند درست و تادرست ] آن را دريابند. 2(1) 


و همه مردم از شناخت تأویل قرآن عاجزند. مگر آنان که همان راسخان در 
علم بوده بو در تأویل قران مورد اعتماد هستند خدای متعال می فرماید: «و 
ما یلم تأوبلَه الا اه الراسخون فی العلم.. ِ« [تأویلش را جز خدا و 
ريشه داران پدر دانش کنسی نمی داند. و قوف «بل هو آباث بید 
فی دور الذین آوئوا العلم» بلکه [قرآن] آیاتی روشن در سینه 
کسانی است که علم [الهی ] یافته اند. (4) 


همانا طلب علم از عبادت برتر است. خدای عزوجل می فرماید: «نَمَا 

کشّی اللّه من عباده العَْمَاء» (از بندگان خدا تنها داناپانند که از او می 
تست اد کسانی که « بعط بعضون ال ما ۹ مَرهم و بَفْعَلونَ مَ بُوْمَرُونَ »» 
[از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپیچی نمی کنند و آنچه را که مامورند 
انجام می دهند. (6) 


و با علم است که مستحق صدق می شوند و خداوند آنان را صادقین می 

ناهد و اطاعت از آنها را بر همگان واجب می کند؛ «یا ۳ الذین آمَتّوا ائفوا 

اللة 0 مَع الصَادقیت» ([ای کسانی که ایمان آورده اید. از خدا پروا 

کنید و با راستان باشید. )(۶) که آنان را اولیای خود قرار داده و ولایتشان 

ر ولایت خودٍ کرده و حزب آنها را 29 نموده است: هر بتول ال 
و رَسوله و الذین امَنوا قاِنَ جرب الله هم 
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1- . نساء/ 59 
2 . نساء/ 83 
3-. آل عمران | 7 
4 . عنکبوت / 49 
5- . فاطر/ 28 


6- . تحریم | 6 
7 19( 


اقا نهر کسس شتا امین امه انیس اسان آودده ان له 
خود بداند [پیروز است, چرا که] حزپ خدا همان پیروزمندانند. 1(1) و 
فرمود: «انمَا کم له و رَسولَة و الذین منوا الذین یقیمَون الصلاح و5 
نون الرْاة و هُمْ زاکغون» (ولت شماء تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی 
که ایمان آورده اند: همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع 
زکات می دهند. 2(1) خدا| شما را رحجمت کند. بدانید که این امت پس از 
پیامبرش صلی الله علیه و اله با رفتن در مسیر امت های پیشین و اقوام 
گذشته هلای شده و به پشت سر خود باز گشتند. همان کسانی که عبادت 
بت ها را بر اطاعت اولیای الهی ترجیح دادند و جاهل را بر عالم مقدم 
۰« متعالم اين عملشان راربه شدت _ سرزنش کرد ور می 

: «هقل بِستّوی الذین یَعْلَمُونَ و الذین لا[ یِعلمون تما بتدکر الما 
(«آیا 1۳11 که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسانند؟» تنها 
خردمندانند که پندپذيرند. (3) و در مورد کسانی که به میرات پیامبر صلی 
الله علبه و اله پس از وفاتش از روق باطل مسلط شدند فرمود: «۱ فَمَن 
یی الی الحق احق 5 أن بتبع امن لا یهذی الا آن بُهُدی قما کم کیّفَ 
کون < (یس. آیا کسی که به سوی حقّ رهبری می کند سزاوارتر است 
مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی یابد مگر آنکه هدایت شود؟ 
شما را چه شده, چگونه داوری می کنید؟ )(4) 


ی( 
دهد ی ی ی «لِم تعر مَا لا ب بِسمع و لا 
صر و لا یْغِی لک سَینا» ۳ 

چیزی را دور نمی کند می پرستی؟ 5(1) مردم تابعان امامانبحق و 1 
باطل, هستند. خداوند عزوجل می فرماید: «یوَم تَذغُو کل آتاس بامامهم 
فمَن رت کتابة بیمینه قأولیک یر عون کتابهم و بُظْلَمُونَ قتیلا» [یاد کن ] 
روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا 
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1- . مائده/ 56 
2 . مائده/ 55 
3- . زمر/ 9 

4- . یونس / 35 
<5- . مریم / 42 


می خوانیم. پس هر کس کارنامه اش را به دست راستش دهند؛ انا 
کارنامه خود را می خوانند و به قدر نخک هسته خرمایی به انها ستم نمی 
شود. )(1) 


پس هر کس صادقین را امام خود قرار دهد با انان محشور می شود. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: شخص با کسی است که دوستش 
دارد. ابراهیم علیه السلام نیز فرمود: «فمَن تبعنی فانَه عنی»* آنتن..هر که 
از من پیروی کند, بی گمان, او از من است )(2) و اصل ایمان علم است و 
خداوند متعال برای آن اهلی را قرار داده است و پر اطاعت و سوال از 
آنان نیز ترغیب کرده و فرموده است: «قاسّألوا هل الذکر ان کئتَم لا 
تعلمُون» زبس اگر تمعمٍ دانید, از پژوهندگان کتاب های اس ای جویا 
شوید. )(3) فرمود: «و ائوا ات من وا بَا» [و به خانه ها از در 
[ورودی ] آنها درآیید »(4) که در این آیه جایگاهی است که خدای سبحان 
بنای آن را عظیم شمرده و فرمود: «فی بیوت آزن الَذ آن تفع و بدکر 
فیها اسمهة (در خانه هایی که خدا رخصت داده که [قدر و منزلت ] آنها 
رفعت یابد و نامش در آنها یاد شود. ۲( نیس معنای آن:ز۱ بیان نمود تا 
اهل جاهلیت تصور نکنند مقصود از آن بنای ظاهر است. و فرمود: : «رجال لا 
تلهیهم تجاره و لا بیع کر عَنْ ذکر الله» (مردانی که نه تجارت و نه داد و 
ستدی, آنان را از یاد ِ به خود مشغول نمی دارد. (6) 


هر کس در این جهت علم را جستجو کند بدان دست می یابد. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: من شهر علم هستم و در جای دیگری فرمود: 
من شهر حکمت هستم و علی علیه السلام باب آن است. پس هر کس 
دنبال حکمت است باید از درش وارد شود. و تمامی این ها در کتاب خدا 
آمده است, الا اینکه این کتاب دارای اهلی است که تأویل آن را می دانند. 
پس هر کس از اين ها روي گردانده و به سوی کسانی که فقط ادعای آن 
را دارند و از متشابهات قرآن برای فتنه انگیزی و 
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لب اسزاع 71 
2-. ابراهیم/36 
و نجل | 45 
4- . بقره/ 189 
ک-/, نور/ 36 


6- . نور/ 37 


تأویل نابجا و انحرافی تبعیت می کنند برود, دچأ ر هلاکت می شود و دیگران 
را نیز هلاک کرده و دچار معامله ای زیانبار شده و تلاشسش در _گمراهی 
ایست: «لد تبرًّ الذین انوا من الْذِین انتفوا و را اعدا و تقطعت بخ 
الأسیات» (آن گاه کت 1 از پیروان بیزاری جویند؛: و عذاب" ۳ 
مشاهده کنند, و میانشان پیوندها بریده گردد. ](1) 


و همانا آن حق و باطل و ایمان و کفر و علم و جهل و سعادت و شقاوت و 
بهشت و آتش است., هیچ گاه حق و باطلٍ در قلب کسی جمع نمی شوند. 
خدای متعال می فرماید: «ما جِعَل اللة لرجّل من قلبین فی جوفه» 
([خداوند برای هیچ مردی در درونش دو دل ننهاده است (2) و همانا 
مردمان وقتی امامان هدایت و امامان کفر را مساوی قرار دادند دچار 
هلاکت شدند, آنجا که گفتند اطاعت هر کسی که در جایگاه پیامبر می 
نشیند واجب است, نیکوکا ر باشد یا ستمکار و فاجر, پس به سوی او بروید. 
1 
تموز» [بس آپا فرمانبرداران را چون بدکاران قرار خواهیم داد؟ شما 
را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ ](3) 


و فرمود: «هل یسشتوی الأْعْمی لح َمْ هل تستوی الما و التورٍ» 
(«آیا نابینا و بینا یکسانند؟ یا تاریکی ها و روشنایی برابرند؟ 4(4) و در 
مورد کسانی که اثمه کثر را که حق اهالی حق را که خدا بایشان قرار 
دادجبود عضت کردید انمه هدایت ام تامند: و همچنین در مورد کسیانی که 

ٍ پیشوایان گمراهی را در ظلمشان پاری می کنند فرمود: «انْ هی الا آسماءٌ 
سین سَمَینْموها نتم و باوْکُمْ ما أنرَلّ اللهْ بها من سْلطان» ([آين بتان] جز نام 
اپ بیش تیستند. که شقا . تص اسان تام دارعه کرخه. اند [وا دا تر 
[حقانیت ] آنها هی دلیلی نفرستاده است 1 (5) که خدای سبحان به افترای 
پزرگ آنان بر اهل ایمان اشاره کرده و می فرماید: «انما ی ه َفتری الْكَذِبِ 
الذین لا 
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1- . بقره/ 160 
2- . أحزاب / 4 
3- . قلم /36_35 
4 . رعد/ 16 

5- . نجم / 23 


یو 1 منون بایات اللّه» زتنها کسانی دروع پردازی می کنند که به آیات خد 
ایمان ندارند. )(1) 


و می فرماید: «و من آصل مقن اثبع واه بقیر هی من اللٍّ» و کیست 
گهراه تر از آنکه پی راهنمایی خدا از هوسش پیروی کند؟ 2(1) و فرمود: 
#« فحن کان مرها کمن کان فاسها لا تون * ۱۱ کسی که مومن است, 
چون کسی است که نافرمان آفعات ۱ یکسان نیستند. 3(1) و فرمود: «ً 
من ان عَلی پیت من یه کمن هو آغمی» (آیا کسی که از جانب 
هرد کار سر خی زوشن انضت ماد کسن است کهناسا است ۱2۱ 


پس خداوند عزوجل حق و باطل را در بسیاری از آیات قرآن تبیین نموده و 
هی عذری را بر بندگان در مخالفت امر الهی پس از دلایل روشن و براهین 
آشکار قرار نداده است. این جماعت پس از پیامبرشان با اختلافشان و 
تفرقه در میان امت و پراکنده کردن امور مسلمین و ظلم به اوصیای 
پیامبر راه ظلم و کفر را در پیش گرفتند و این در حالی ۳ ثواب در 
مقابل طاعت الهی و عذاب در مقابل گناه مخالفت برایشان روشن شده 
بود, اما آنها از هواهای نفسانی خود تبعیت کردم و آنچه خدا و رسولش 
بدان امر کرده و 7 را رها کردند: «و ما تَفرّق الذین اوئوا الکتات الا من 

تقو ها خاءیم الستق» رو اهل کناب وستوش برآکند کی نشنونم مک مس 
از آنکه را آشکار برای آنان آمد. 5(۲) 


سپس فضل و ِِ مقمنان را ءچنین بیان می کند: «اِنَ الذین أَمَنْوا و 
عَملوا الصالعات اولیتّک هم هم حیر حَیِرّ الَربّو» [در حقیقت کا تن که گرویده و 
کارهای شایسته کرده اند, 0 که بهترین آفرید گانند. (6) 
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1- . نحل / 105 

2 . قصص / 50 

3-. سجده / 18 

4- . هود/ 17 بخش دوم ۳1 کمن هو أغمی) ذز اه 19 سوره رعد آمده 
است. 

5- . بینه/ 4 

0- . بینه| 7 


سیس در مورد آنچه به کرامتش برای انا آماده کرده و عذاب هایی که 
برای کسانی که به او شرک ورزیده و از امر او مخالفت کرده و از ولیْ او 
سرپیچی کردند سخن می گوید. و صفات هدایت یافتگان و گمراهان را 
بیان کرده و آیات بسیاری از قرآن را در مورد آنان می آورد از این روست 
که می فرماید: «ا قلا یرون الْفرْأَ أم عَلی لوب افقالا» ابا به آبات 
قرآن نمی آندیشند؟ با امکر ]بر دل هایشان قفل.هایی نهاده شنده است؟ ) 
(1) 


آنگام.می یش که خه کشی.شاستنی جنین جایخاهی: را از خانب: خدا دارد 
و اطاعتش واجب است کسی که چشم به هم زدنی به خدا شرک نورزیده 
و هرگز در هیچ کوچک و بزرگی معصیت او را نکرده است, یا کسی که 
بیشتر عمرش را در عبادت بت ها گذرانده و اظهار ایمان کرده و نفاقش را 
مخفی نگه داشته است. آیا از خکیم بر هی اید که الودکی زا با آالودکی بای 

کند و کسی را عهده دار اجرای حدود للهی کند که بر خودش حدود پسیاری 
هست. خدای سبحان می فرماید: «أ تون التّاسَ بالر ‏ تنسون ن آنفسکة 
چ یم تون الْکتاب اقلا تمْفلون « ایا هزدم را ۳ 
خود. را قر آمونشن. ضی کنیدر با اينکه. تما کناب اخدا] :۱ .مین خوانید : . آیا 
[هیچ] نمی اندیشید؟ (2) 


آیا خداوند پیامبرش را امر نکرد که آنچه درباره وصیش عهج کرده بود ابلاغ 
کند و امامت و ولایت او را اظهار نماید: «یا یا الاسول بلغ ما ائرل الیک 
من ریک و ان لم تفْعل قما بلَعْت رِسالتة و اللهْ یَعْصمَک من التّاسٍ» (ای 
شاصنن از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, ابلاغ کن؛ و اگر 
بکفنی بتاهتتنر | نرسانده ای. و خدا تو را از [گزند ] مردم نگاه می دارد 1 
(3) و رسول خدا صلی الله علیه و آله آنچه شنیده بود را ابلاغ کرد و خبر 
داد که شیاطین به دور ابلیس اجتماع کرده و به او گفتند مگر تو نگفتی 


وقتی پیامبر از دنیا برود امنش عهد او را می شکنند و سنت و روش او را 
تعطیل می کنند نک 0۳ ۳۳/۳۸۹۳ ۹3:۲ «و ما 
ص: 986 

1-. محمد/ 24 

2- . بقره/ 44 


3- . مائده/ 67 


مُحقذ الا زشول ق؟ علّت من قثله الْسْلْ ‏ قان عات أو فْیل القَلبمْ علی 
أَعقَایکَمٌ» و محمد., 9 اق. که. پیش از او [هم | پیاهبراتی [آضذم 
و] گذشتند, نیست. آپا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود برمی 
گردید؟ )(1) چگونه چنین امری انجام می شود در حالی که او برای امتش 
رهبر و امامی قرار داده است ؟ ابلیس , به آنها گفت: از این امر نثر سید 
زیرا امت او این عهد را می شکنند و پس از او به وصیش ستم می کنند و 
ار ره و را ار ی 
عصبیت هایی که در وجودشان است و کینه هایی که در قلب هایشان است 
و کبر و نخوتشان, اين عهد و پیمان را اهمال کرده و از بین می برند. از 
این رو است که خداي متعال می فرماید: «و لد صَدّق عم لیس طنه 
قانبعوة الا قریقاً من المْوْمنینِ» (و قطعاً شیطان 2 را و داتسا 
و و جز گروهی از مقمنان [بقیه ] از او پیروی کردند. 2(۲) 


اما کفری که در کتاب خدا| امه بر یدج وجه است: اول ججود و انکار, دوم 
کفر مطلق. که جحود خود بر دو قسم است. سوم ترک اوامر الهی چهارم 
برائت و پنجم کفر نعمت. 


کفر جحود که یکی از وجوه پنجگانه است. شامل انکار وحدانیت خدا می 
شود, مانند آنکه کسی بگوید خدایی نیست و بهشت و جهنم و برانگیختن در 
قیامت وجود ندارد که این ها فروهی از زنادقه 0 
گویند: «و ما بقْلِکتا الا الدْهرْ» و ما را جز طبیعت هلاک نمی کند.» )(3) و 
ای ات ک ره ن هیچ دلیلی آن را ترجیح می دهند, 
لذا خدای متعال فرمود: «و هم بطون» رس 
(گ و فرمود: «اٍِنّ الذین کقژوا سَواء هم | آندرتهم أم لَم تندرهم 
یُوَْمِنُونَ « و ۱ 


ص: 99 


1-. آل عمران / 144 
2- . سبا/ 20 

3- . جاثیه/ 24 

4- . بقره/ 78 


دهی, چه بیمشان ندهی برایشان یکسان است؛ [آنها] نخواهند گروید. )(1) 
یعنی به توحید الهی ایمان نمی اورند. 


قسم دیگر جحود, انکار حق با وجود شناخت حقانیت آن است. خدای متعال 
می فرماید: «و جَحذوا بها 5 اسعتعتها انمسژم شُمْم ظلماً و عَلَوْا» [و با آنکه دل 
هایشان بدان یقین داشت. از روج ظلم وب و تکبر آن را انکار کردند. 2 و 
فرمود: : «و کائوا هن قَبْل بِسْتفْتخون عَلی الذین کمژوا قَلَمّا جَاءَهم ۳ 
کقژوا به لته ال ۹ الکافرین» و از دیرباز [در انتظارش ] بر کسانی 
که کافر شده بودند پیروزی می جستند؛ ولی همین که آنچه [که اوصافش] 
زا فف. شتاختند. برایشان امد آنکازش کردند. پسن. لعنت: خدا بر کافران 
باد. 3(1) بعنی با وجود شناختشان آن را انکار کردند. 


وجه سوم کفر, ترک اوامر الهی است که از گناهان به حساب می آید 
خدای سیحان می فرماید: ی اد أحَذتا میتاقکم ۱ تشفکوت دقاء کم و لا 
تخرجون سکم من دیاِکَم نم آَفرزئم و5 تم تَشهَدون» و چون از شما 
پیمان محکم گرفتیم که: «خون همدیگر را مریزید, و یکدیگر رز از سرزمین 
خود بیرون نکنید»؛ سپس ژآبه این پیمان ] اقرار بکردید, و خود گواهید. 4(1) 
۳ این بخش ارت «ً قنوْمنْون ببَعض الکتاب و5 تک ون ببَعض» (آپا شما به 
پاره ای از کتاب [تورات ] ایمان می آ ورد و به پاره ای کفر نف ورزید؟ 4 
(3) آنان را به خاطر ترک اوامر الهی کافر نامید و با اقرار ظاهری بدون 
آنکه دی تا رن به. آن معتقد. باشتد: آنان. .را مقمن خطاب کرده است که 
سودی هم پرایشان بندارد, چون فرمود: «فما جرا هل دلی میم ال 
خی فی الْحَتَاو الظیا» (پس جزای هر کس از شما که چنین کند. جز 
خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود. 6(۲) 






ص: 100 


1- . بقره/ 6 
2 . نمل / 14 
و فرم/ 89 
4 . بقره/ 64 
5- . بقره/ 05 
6- . بقره/ 05 


اما وجه چهارم کفر که به معنای پرائت ت است, در سخن, حضرت ایراهیم 


علیه السلام آمده است: «مژتا یک و بدا بتتا و بتکم العداوة و الَفْضَاء 
ات حنی منوا بالله 5حده» (ما از ۳ و از 0 به جای خدا| می پرستید 


بیز اریم. نها فرع ورن مصاق ها ۵ شتما وشتفتی .و کیتم همیشکی 
پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا| ایمان آهز ید (1) که در این آیه کقرنا 
بکم بعتف از تما برانت خسن و همچنین در داستان ابلیس وبیزاری 
جستن او از انسان ها در قیامت چنین می فرماید: #انی کفَرّتْ بما 
اشرَکنْمُون من قَبل» ام به: | که پیش از این مرا از کان. خدا] رک 
می دانستید کافرم. 2(۲) 


بعنی از شما بیزارری می_جویم. و مانند .این فرموده خدای متعال: «و قال 
نما اج دتم من دون الله آوتانا َودة کم فی الحتاه الَیا نم یوم المتانه 
یِکفرّ بَعَصکم ببَعض و بلعَنْ بَعَضکم بعضا» و [ابراهیم] گفت: «جز خدا, 
فقط بت هایی را آختیار کرده ایند که: آن: هم برای دوستی میان شما در 
زاند کین دنیاست, آن گاه روز قیامت بعضی از شما بعضی دیگر را انکار و 
ی و ی ری ام .۳۱ 


و وجه پنجم کفر که به معنی کفر نعمت است در این آیه از قول, حضر 
سلیمان علیه السلام امده است: «هدّا من قَصّل بی لبلویی ] اش 1 
اک این آ۶ فضل پر هرد کار هن اس با ضزا ببارهاية که آرا سباسگزاره 
یا ناسپاسی می کنم. )(4) 


و اين آیه: «لیْن ّ م لارِیدتکُمْ و لین کَقرَئم ان عذایی لَشدیذ» (که اگر 
۳ و 0 ِِ ۳ 
ناسپاسی نمایید, قطعاً عذاب من سخت خواهد بود.» 5(1) و همچنین 
فرمود: «قااکونی أدْکرْکُمْ و اشکَرُوا لی و لا تکفژون» (پس مرا یاد کنید. 
اه مس اه وا ار اس سس سای ۱ 
)6) 


10] 


1- . ممتحنه| 4 
2 . ابراهیم / 22 
۰-3 . عنکبوت / 25 
4 . نمل / 40 


6- . بقره/ 152 


اما شرک در,قران رجهد ر وجه آمده است. خدای متعال می فرماید: «لقَد 
قالوا ان ال هو الَعسیخ ان مریم وقال العسخ: ان 
اغندوا اللة وی مك من بُشرک بالله قق؟ حتّم اللةْ عَلبّه الْجَنَةَ و 
النار و ما [ بلطالمین من آلضار» ۳ «خدا همان مسیح 
پسر مریم رصن ۸ قطعاً کافر شده ه اند, و حال ۰ مسیحء, می گفت: ك 
فرزندان اسراثئیل, پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستید؛ که هر کس 
به خدا شرک آوزد, قطعا خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جایگاهش آتش 
است. و برای ستمکاران یاورانی بیست. > (1) که این شرک در گفتار و 


:۷ دوم شرک ,شرک ۰ است. خدای سبحان می فرماید: «و ما 

من اکترهم .الم الا هم من مُشرکون» و بیشترشان به خدا ایمان نمی 
1 جز اینکه [با او 4 را] شریک می گیرند. 2(۲) و فرمود: «انَحَذُوا 
بارهم و رُمَبَاتهُمْ آژتابا من دون اللو» (اینان دانشمندان و راهبان خود را 
به جای خدا به الوهیّت گرفتند. (3) آنان برای دانشمندان و بزرگانشان 
روزه نمی گرفته و نماز نمی خواندند. بلکه هر چه آنان امر و نهی می 
کردند, از این رو ندانسته آنان را عبادت می کردند؛ این همان شرک در 
اعمال هطاعات آزست: 


وچه سوم شرک, شرک زنا است. خدای متعال می فرماید: 1 
لأمَوَالِ و اوه (و با آنان در اموال و اولاد شرکت کن. )(4) هر کس از 
گوینده ای تبعیت کند او را عبادت کرده است, حال اگر آن گوینده از خدا 
سخن می گوید او نیز خدا را عبادت کرده و اگر از غير خدا گوید, او غیر 
خدا را عبادت کرده است. 


وجه چهارم شرک, ریا است. خداي متعال می فرماید: «قَمَن کان بوجو لقاء 
ره قلعمَل عملا صالحاً و لا ٍ بُشرک بعباده رَبه أحدا» (پس هر کس به لقای 
پروردگار خود امید 0 ب نه کار شا بفقه بنردآتو هن کمن را در 
پرستش 


ص: 102 
1- . مائده/ 72 


3- . توبه/ 31 


4- . اسر !۶/ 604 


پروردگارش شریک نسازد.» )(1) اين افراد روزه گرفتند و نماز خواندند و 
زندگی خود را صرف اعمال خیر کردند. اما نیت آنها خودنمایی و ریا برای 
مردم بود لذا با اين ریا دچار شرک شدند. اين انواع مختلف شرک در قرآن 
است. 


ظلم نیز در قرآن دارای وجوه متفاوتی است که از جمله آنها آیه ٩‏ قرآن از 
زبان لقمان به فرزندش است که گفت: «یا ر تن لا ( 1 تشرک بالله اِنّ اشوک 
لظلمٌ عَظِيمٌ « ۵ زا خرن 
تمعمی بزر کرآفت.: 121 


از اقسام ظلم, حق الناس است که در داد و ستدهای دنیایی پیش فو: آ یز 
که خود انواع متعددی دارد. خدای متعال مي فرماید: «و لو ری اذ 
الظالمَون فی عَمَرات, ِِ و الْمَلایْکَة باسطوا ندیه آخرجُوا َلفُسَکم 
الوم جْرَوْنَ عَدَابٍ اون بة بعا کم تولون» (و کاش ستمکاران را در 
گرداب فا فر نمی دبای کم فرش ان آبه سوی آنان ] دست هایشان را 
گشوده اند [و نهیب می زنند ۳ «جان هایتان را بیرون دهید» . " امروز به 
اش ای ] انخه بناحق بر خدا دروخ فی بشتید کیفر خی یابید: 131 


از آیاتی که در رد سخن کسانی که می گوپند کفر, زیادت و نقصان ندارد 
اين آیه است: « اما النْسی ء زیاده فی الکفر» (جز این نیست که چابجا 
کردن, [ماه های داز , فزونی در کفر است. (4) و اين, ارت ری ۳ الذین 
فی فلْوبهمْ مرض قَرَادئهم رجساً |لی رِجُسهم و مَائوا و هم گافژون» (اّا 
کسنانی. که ذر.دل .هایشان. بیمازی. است؛: پلیدی بر پلیدیشان افز ود و در 
حال کفر درمی گذرند. )(2) و این آیه" «اِنَ الذین آمئوا تم کقژوا : نم امَُوا 
تم کقیژوا نم ارداذُوا کقرا» (کساتی که ایمان آوردنده سیس. کافر شدند؛ و 
باز ایمان ۳ سپس کافر شدند؛ آن گاه به کفر خود افزودند 6(4) و 
آیات متعدد دیگری است که در قرآن آمده است. 


ص: 103 


1-. کهف / 110 
2 . لقمان / 13 
3- . انعام / 93 
4- . توبه/ 37 
5- . توبه/ 125 


6- . نساء/ 137 


اما مااننن که واه ها ور رای کرو سای اه الا اروت 
یدج رکن است که اسلام بر این یدج واجب بنا شده است. و خدای سبحان 
برای هر کدام از این فرایض چهار حد قرار داده است که همه باید انها را 
بدانند. اولین اين ارکان نماز است و پس از ان زکات و روزه و حج و 
ولایت؛ که ولایت خاتمه واجبات و محافظت کننده ازهمه واجبات و سنت 


هاست. 


اما حدود نماز چهار چیز است: شناخت وقت؛ رو کردن به قبله, رکوع و 
سجود که این چهار چیز به همراه تمامی اعمال که در نماز است و اذان و 
اقامه و غیر آنها برای همه مردم از عالم و جاهل قرار داده شده است, اما 
از انجانیه که خدای ستتان من داشت ,بر کان نمی توانتد یامن ان 
حدود را بجا بياورند. اين چهار چیز را واجب (رکن) کرد و غیر آنها را که 
شام فرات: :غارس وکیر و اجان آقاعه و افال ان راسفت 
فاعی ار ناه که کس وت ات ها تساه او وه 
نماز است. 


حدود زکات نیز چهار چیز است: اول شناخت زمانی که زکات واجب می 
شود, دوم تقسیم زکات. سوم جاهایی که زکات واجب می شود و چهارم 
مقدار ان مقدار و _ تقسیم زکات جات اه که دا جه 
گوسفند, طلاء نقره, گندم, جوه 1 و کمن است. و واجب ات که 
نحوه تقسیم آنها را نیز بداند که شامل کیل, پیمانه. وزن یا مساحت است. 
مردم است و از باب وزن بر طلا و نقره و ساير چیزهایی که در داد و 
ستدها در غیر عدد و کیل استفاده می شود تعلق می گیرد. وقتی انسان 
زکات واجب در این چیزها را شناخت و در اموال خود قرار داد, زکات را 
مطابق انچه خدای متعال دستور داده قرار داده است. 


اما حدود روزه نیز چهار مورد است: اول نخوردن و نیاشامیدن. دوم دوری 
از جماع. سوم دوری از قی کردن عمدی و چهارم اجتناب از فرو رفتن در 
اب. و بقیه چیزهایی که در سنت بدان ها اشاره شده است. 


ص: 104 


حدود جع نیز چهارتاست: احرام, طواف خانه خدا, سعی صفا و مروه و 
وقوف در دو موقف (مشعر و قتش) به همراه توابعشان که همراه انهاست. 
و هر کس این حدود را رها کند, کفاره بر او واجب می شود و لازم است 
اعاده نماید. 


اما حدود وضو؛ شستن دست ها و و صورت و مسح سر و دو پا است. و 
چیزهایی که متعلق به آنها و متصل 1 هاست نیز از سنت واجب 
ما هی ود که و هر کی کت سس اه ی کواند انجام دهد 


اما حدود و حقوقی که امام به حق بر انسان دارد, آن است که بداند 
امامش معصوم از همه گناهان صغیره و کبیره است و در فتوا و حکم دچار 
و ی ی ما تم 
لهو دنیایی نمی شود. و دوم انکه عالم ترین مردم به حلال و حرام و انواع 
احکام و امر و نهی الهی و تمامی آنچه مردم به آن نیازمندند می باشد. لذ| 
شجاع ترین مردم باشد, چون او تکیه گاه مردم است که همه به سوی او 
می روند و اگر در جنگ شکست بخورد با شکست او مردم نیز شکست 
می خورند. چهارم انکه لا زم است سخاوتمندترین مردم باشد. حتی اگر 
همه مردم بخیل باشند, زیرا اگر بخل بر او مسلط شود در اموال 
مان کم در مت آو ابر بل ی ور پنجم عصمت از تمامی 
کناهان که با اين صفت از بقیه مردم متمایز می شود. زیرا اگر معصوم 
نباشد نمی توان اعتماد کرد که در گناهان مهلک و شهوات و لذات 
نامشروعی که دیگر مردم مرتکب آن می شوند واقع نشود. و اگر در اين 
70۳ 
تفای ای یا وت ی توق اسان اس در 
ماموم. که شایسته نیست امام چنین خصوصیتی داشته باشد. و از ان جهت 
باید عالم ترین مردم باشد که اگر چنین نباشد به او اعتماد نمی شود که 
احکام و حدود الهی را تغییر ندهد و در مسائل مشکل دچار اختلاف و تردید 
او 2 به خلافش پاسخ می دهد. و از آن 
جهت باید شجاع ترین مردم باشند که تباید فجار ترتز و خودباختگی شود 
زیرا در این صورت مشمول غضب الهی می شود که شایسته امام 


ص: 10 


نیست. به دلایلی که در پیش از این گفته شد باید سخاوتمندترین مردم 


خداوند متعال برای این چهار واجب دو راهنما و حجت قرار داده که به 
یله آنها خشکلانه ما.حل.مین: نود و آن که خاند خهر شید وعام فصن 
یعبی پیامبر و وصی بلافصل او. 


اما ممانعت ها در قرآن چیزهایی است که نهی شده و در مورد کسانی که 
مخالفت آنها رآ کنند وعده عقاب و عذاب داده شده است. مانند این آیه: 
«و لا تفربوا ال تن له کان قَاجشَة و ساء سبیلا» و به زنا نزدیک مشوید, 
چرا که ن همواره زشت و بد راهی است. 1(۲) و اين آیه «و لا تَفْربوا مَالَ 
الّیم الا بالَتی هی اَحْسَنْ» و به بمال ینیم چز به نحوی [هر چه نیکوتر] 
نزدیک مشوید. )(2) و اين آیه «لا تأکَوا التبا َصُعَافاً مُضَاعقة» ربا را 7 
سود] چندین برابر مخورید. )(3) و اين آیه «و لا تقثلُوا اللَفُسنَ الیّی خر 
ال الا یالحق» و نفسی را که خداوند حرام کرده است جز به ِ 
مکش ۱ کم اشال آنما در قراخ فرافان آتدت: 


است, مانند این آه: و یم اللال متشه ی تافله لک خی آن بیج ره 
۱۱ کر 1۳۳ 5 
ای باشد, ۷9 که پروردگارت تو با به به مقامی ستودهی برساند. اد و 

آیه 6 من عمل صالحاً من ذکر و ی 3 هو موّمر* قأولیّک اه یت 
برَرَفُون فیقا بقثر جساب» ([هر که کا ر شایسته کند چه مرد باشد يا زن در 
حالی که انمان داشته باشد: در تتبجه آنان داخل بهشت می شوند و در آنخا 


بی حساب روزی می پا بند. ((6) 
ص: 1006 


1- . اسر اء/ 322 

2 . انعام / 152 
3-. آل عمران / 130 
4 . اسراء/ 33 

ک-ِ/, اسر !۶/ 79 

6- . غافر/ 40 


و این آیه «قَمَن بَعْمَل مئقال درو حَیرا رخ * و من یعمل مثقال درو شزا 
یَرهْ» [پس هر که هموزن ذژّه ای نیکی کند [نتیجه ] آن را خواهد دید. و هر 
که هموزن ذره ای‌بیدی کند [نتیجه ] آن را خواهد دید. 1(1) و این آیه «با ۴۳ 
لذین آمئوا لحم علی جازم َجیکة من عذاب لیم * وه مهن باللم 2 
رشوله» (ای کسانی که ایمان آورده اید, آبا شما را بر تجارتی راه نمایم 
که شما را از عذایی دردناک می رهاند؟ به خدا و فرستاده او بگروید )(2) 

و این ایه «ان تج تجتنبوا کبایّر مَا هون ن عَلة تفر عَنکم سا که 5 تاخلکم 
»۳ 9 (اگر از گناهان در کی که از آن [ها] نهی شده دوری 
گزینید. بدی های شما را از شما می زداییم. و شما را در جایگاهی ارجمند 
درمی ۳ 3(4) که نمونه های آن در قرآن فراوان است. 


برخی آیات نیز در ,ترساندن و تحذیر مردم آمده است, مانند اين آیه: «یا 
ایا الثاس ا" وا یک ان رلرله السٌاعه شی ۶ عَظيمٌ « + (ای مردم, از 


ق این یه «و لکش عَذدَابِ ال شدید» (در حالی که عذاب خدا, شدید 
بت 2 وان ایس و او ما وجغون فیه الی ال نج توفی کل تفس 
ما کسَبَت و لا بُظلهون « ۱۰ 

اه می 0 سیس به هر کسی [پاداش ] آنچه به دست آورده, 
تمام داده شود و آنان مورد سنم قرار نمی گيرند. (6) و این آیه «یا ایها 
لاس الَفُوا رَیْکُمْ و احشَوا یوما لا یی والذ عن ولده و لا مَوَلود هو جاز 
عَن والده سَیْئا» (ای مردم, از پروردگارتان پروا بدارید, و بترسید از روزی 
که هیچ پدری به کار فرزندش نمی آید و هیچ فرزندی [نیز ] به کار پدرش 
نخواهد آهند: ۸( 7) و مانند این آیه «اِنَ الذین ۱ ن غْن عبادتی 
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1- . زلزله/6_ 7 
۰-2 . صف 107 11 
3- . نساء/ 31 

4 . حح/ 1 

5 . حج/ 2 

6- . بقره/ 281 
7-. لقمان / 33 


رو و1 


سید ن جَهَتَم داخرین» در حقیقت. کسانی که از پرستش من کبر می 
ورزند به زودی خوار در دوزخ درمی آیند.» )(1) در مورد جدال و معانین: آن 
در قران این ایه امده است: سس ان فریقا من المَوْمنینَ آقار ون ف 
یُجادلوتک فی الْحَق بَعْدّ ما تن 2 آیسَاقون ای الَمَوّت و هغ بتظرون» 
[همان گونه که پروردگارت تو را از خانه ات به حقْ بیرون آورد و حال آنکه 
دسته ای از مومتان سخت کراهت داشتند. با تو در باره حو" بعد از آنکه 
ما گویی که آنان را به سوی مرگ می رانند و 
ایشان [بدان] می نگرند. »(2) وقتی پیامبر برای جنگ بدر خارج شد. 
هدفش 0 به دشمن بود. ایشان به اصحابشان فرمودند: خداوند 
عزوجل به من وعده داده که يا بر یک کاروان يا بر قریش پیروز شوم و با 
این قصد با پیامبر خارح شدند و وقتی کاروان رسید. خدای متعال امر کرد 
به جنگ قریش بروند. پیامبر نیز این دستور را به اصحاب گفت و فرمود: 
قریش به ما رو کرده و خداوند متعال نیز به من وعده کرده بود که پیروزی 
بر یکی از دو گروه برای ما مقدر است و آن گروه سپاه قریش است. که 
از این سخن گروهی نگران شده و اعتراض کردند و گفتند: پا رسول الله ! 
ما با ساز و برگ جنگ نیامده و آماده نیستیم و کرههی از آنها بسیار بحث, و 
جدل کردند تا اینکه خدای متعال این آیه را نازل کرد: ,و از جَعدذکم اه 
اجدّی الطایْفَتین ها لکَمْ و تون ان غَیِر ات السوّکه و او زره 
آللة آن یج آلحق" بکلماته و فطع دابر الکافرین» [و [به یاد آورید] 
شنکامی را که خدا یکی از دو دسته [کاروان تجارتن قریش يا سپاه ابو 
سفیان ] را به شما وعده داد که از آن شما باشد, و شما دوست داشتید که 
دنه بیسآ مرآ ها باشدده آلی | خدا هن خه است حی زاسلم را با 
کلمات خود ثابت, و کافران را ريشه کن کند. 3(1) 


و ههچنین از مثال های جدل این بآیه است: «ق3 شم ال قَوْلّ ای 
ُجادلک فی رَوچها و تشْتی لی اللّه» (خدا گفتار [زنی] را که در باره 
شوهرش با تو گفتگو 


ص: 108 
1- . غافر/ 60 


2- . آنفال / 65 
3- . آنفال ‏ 7 


به خدا. شکایت هی کرد ید الا و این ایهٌ «و جارلَمْم بالْتی هی 
حسَنْ» و با آنان به آشیوه ای] که 0 است مجادله نمای (2) و از 
ِِ 0( بحجّت در قرآن فراوان است. 


و نموه احتجاج در مقابل ملحدین و گروه های مشرکان اه ای است که در 
حکایت سخن ابراهیم علپه السلام آمده است: «أ لَمْ تر (لی الّذی حاٌ 
ابراهیم فی ره أآن آتاخ اللةٌ الماک (آپا از [حال ] آن کس که چون خدا به 
آف پادشاهت دادن بو اه ندان می, ربص ابا تراهم ساره برود اون 
محاجه [می ] کرد, خبر نیافتی؟ (3) 


و همچنین درباره انبیا و مجادله آنان با قومشان در سوره اعراف و سور 
دیگر نیز آندم ادست, 1۲ این آیه در حکایت قوم نوح: «پا توخ قذ 5 حادَلتتا 
قاکتَفت د جدالتا نت يمَا تعذتا ان کت من الطَادقین» ای نوح, , واقعاً با ما 
چدال کردی و بسیار [هم ] جدآل کردق. بش اکر از راستخویانی آنخه را [از 
عذاب خدا] به ما وعده می دهی برای ما بیاور.» (4) و از امثال ات آیات 
که در مورد مجادلات مردم با انبیا است فراوان در قران امده است. 


اما فصص قرآن در خصوص امت ها بر سه شکل آمده است: حزوهی 
درباره گذشتگان و گروهی در عصر نزول قرآن و گروهی نیز درباره 
آیندگان است. اما قصه گذشتگان در این آیه مورد اشاره قرار گرفته 
است: «تَحْنْ تفص عَلَیّک ا؟ کس ااعص بمَا أَوِحْتا الیک هد الْفْرَانَ» ما 
نیکوترین ِ را موب این فرآن که به تو وحی کردیم, بر تو 
اسلا است ِ «قَلتَا حاعج 5 فص 1 القَصَصَ قال 1 تخف هه 
تجوت من موم الظالمین »2 (و چون 7۳ نزد او اهیا و ۳۲ 
آتیه را سر کات و ایا رن کار رت را 
نجات یاقتی- » (6) 


ص: 109 


1- . مجادله/ 1 
2- . نحل/125 
3- . بقره/ 258 
4 . هود/ 32 
5- . یوسف / 3 


6 . قصص / 25 


فیس وله را ای ات موی رسای ان بای 
ها و امت هایشان از ادم علیه السلام تا پیامیر ما صلی الله علیه و آله آمده 
است. و آنچه که در عصر خود پیامبر واقع شده داستان های جنگ های 
پیامبر و اصحاب او و توبیخ آنها و مدح و ذم و ذکر خیر و شر و داستان همه 
گروه ها است. هاز تمونه های آنها داستان های جنگ هایرددر وراخة و مر 
و ین وفیر آها است که‌سرم سک ها معباهله با صاری,و جک با موو 
غیر آن. است که امرد کر شود این کتاب به درازا فی. اتجاند: 


و داستان هایی که به آرتده اشاره دارند, شامل تقافی چیزهایی است که 
بش از مواقم وتو که شامل عوارجی است کفرا یوار نها خیر 
داده و یا خبر نداده است. همچنین در مورد قیامت و اشراط قیامت انچه 
ان از ثواب و عقاب واقع می شود ایست. اما مثال هایی که در قران 
مور اه نات این آبه: انیت حضرت اه عنا کلف یت کنعره 

َصِلما تابث و قرغهّا فی السْماء» (خدا متّل زده: 0 
درختی پاک است که ريشه اش استوار و شاخه اش در آسمان است. )(1) 
و اين آیه «متل مَا فقو 1 ن فی هذه الحیاو الا کل ریح فیها صِرٌ ابیت 
جروت قزم لوا اشتی» احتل. آنچه [انان | در زندکی این دنا از را 
دشمتن: با 0 ۲۲ همچون مثل بادی است که در آن. سرمای 
سختی است, که به کشتزار ومی که بر خود ستم نموده اند بوزد. 2(1) و 
این فرموده خدای متعال: «اللَةْ ۶ نور السْماوات 5 الأَرْض 1 ثوره کمشگاو 
فیها مِصباخْ..» (خدا نور آسمان ها و زمین است. متّلِ نور او چون 
جر غذانی ات کمردر آن جزاتی ات۱۱۱۱ خدای سسان این امنال ,۱ 
می آورد تا مردم عبرت گیرند و با توجه در آنها طاعت الهی را که مراد او 
ازرایش عنال ها است, با آمرند که از اضال آن در فران فراهان ازست: 


اما آنچه در کتاب ِِ در معنای تاویل و تنزیل آمده است., آنکه برخی آیات 
قرآن تاویل و معنایش در ظاهر و تنزیل قرآن آمده است و گروهی دیگر 
و9 
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2 . آل عمران / 117 
3- . نور/ 35 


تاویلش پیش از نزول آیات است وگروهی دیگر تاویلش همراه تنزیاش و 
کزواقین دیگر تاویلش بعد از تنزیل آمده است. 


اما گروهی که تاویلش در تنزیلش است. شامل تمامی آیات محکمی است 
که در تحریم چیزهایی است که در نزد عرب به صورت متعارف رواحج 
داشته است. اين_ آیات معنا و تنزیلش در ظاهرشان آمده و نیازی به 
تغسیری. زاند بر آنچه در نزد عرب ,شناخته شده بود ندارند. مانند این 
فرموده خدای متعال: «جْرْمَت عَلیِکه 2 تاک 5 و أخوائکم.. ۰ [نکاح 
اینان ] بر شما حرام شده است : مادزانتاند و و ۱ 
((1) و اين آیه «انمَا حره حدم عَاَیکم اات الم و لَحْم الختزیر» ([خداوند.] 
تنها مردار ورخون با خوک, بر شما حرام گردانیده است. )(2) واین 
آیه «پا ۳ الذیه منوا ایْقوا اللة و دَروا ما بقی من الرّبا» )ای کسانی که 
انفان افزخه اید. از خدا پروام رکنید وآنچه از ربا باقی مانده است واگذارید ) 
(3) تا این بخش آیه «أحل اللَه البیع و حَرّم الربا» (خدا داد و ستد را حلال. 
۱ 


همچنین _مانند این فرموده خدای متعال: «قَل تعالةا سل ما حره 9 
03 51 1 تشر کوا به شَیْنا» (بگو: «بیایید تا آنچه را 0 
سرام کر رای عابتا چیزی را با او شریک قرار مدهید. 1(<) 


تا آنجا که فرمود: «لعلکم تذکرون» (شاید متذکر شوید. 6(1) که از نمونه 
های ان در قران بسیار است که خدای سبحان چیزی را حرام کرده و برای 
شنونده مشخص بوده و نیازی به پرسش در باره ان نداشته است. 


همچنین در چلال کردن پرخی چیزها نیز چنین چیزی جریان دارد, مانند آنکه 
فرمود: «أجل لْکم صيد البْخر طعافة معاعا لکم و للسیایم*- (ضند دریا و 
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1- . نساء/ 23 

2 . بقره/ 173 

3-. بقره/ 278 

4. بقره/ 275 

5- . آنعام / 151 

6-. در پایان این اب لعلکم تعقلون امخه است 


مأکولات آن برای شما حلال شده است تا برای شما و مسافران بهره ای 
باشد. 1(1) و این فرموده «و ادا حایم قاصَطادوا» _(و چون از ز احرام بپیرون 
آمدید [می توانید ] شکار کنید. 2۲ و این آیه «بیشآلوتکو ما دا آجل هم قل 
اچلٌ لک الطتاث و ما علَقم من الْجوارح مُکلیین تُعَلفُوتهن ممّا عَلْمکُم 
اللْذْ» (از تو می پرسند: چه چیزی برای انان حلال شده است؟ بگو: 
«چیزهای پاکیزه برای شما حلال گردیده و [نیز صید] حیوانات نز شکارگر که 
شما بعنوان مربیان سگ های شکاری, از آنچه خدایتان آموخته, به به آنها 
تعلیم داده اید [برای شما حلال شده است ]. 3(4) و این_ آیه «5 و طُْعَلِمْكم 
حل لهمْ» [و طعام شما برای آنان حلالیٍ است (4) واین آیه «یا ۳1 الذین 
منوا اوفوا بالعْمُود اجلت 1 لام الا عا ی عاکر عی فحلی 
التیدع انم خبم» زان کسانی که ایمان آورده اید, به قراردادها [ی خود] 
وفا کنید. ۳ شما [گوشت ] چارپایان حلال گردیده, جز آنچه [حکمش] بر 
شما خوانده می شود, در حالی که نباید بشکار, را در حال احرام, حلال 
بشمرید. ۰ () وايین فرموده خدای متعال: «أجل لک ۹ الصَیام الرّفَت ای 
نِسَایْکم» )در شب های روزه. همخوابگی_ پا زیانتان_بر شما حلال گردیده 
است. ((8) واین فرموده خدای متعال: «یا ۳ الذین منوا لا تحَرْمَوا طیباتِ 
ما أَحَل اللَه لَکمغ» )ای کسانی که ایمان آورده اید, چیزهای پاکیزه 8 را که 
خدا برای [استفاده ]| شما حلال کرده. حرام مشمارید ((7) و از نمونه های 
آن در قرآن بسیار است. 


اما آیاتن که هقچوم. انتا نش از فزول آیات: خافع شنم مانند مک خدای 
متعال در مورد اتفاقاتی که در عصر پیامبر واقع شده که هیچ حکم 
مشروحی از جانب خدا درباره انها نیامده بود و در نزد پیامبر هم چیزی 
درباره آن نبود و حکم آن معلوم نبود, مانند انچه در یهود بنی قریظه و بنی 
نضیر داقم شد..داسان از این قرار 
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ییا ریم تسوت ما رت و وا 
بهود از بنی هارون که شامل بنوقریظه و بنونضیر و بنوقینقاع بودند در آنجا 
زندگی می کردند. وقتي اوس و خزرج اسلام آوردند, بهودیان به نزد پیامبر 
صلی الله غلیه.و اله آمدند و گفتند دوست داریم با تو قرارداد ضلح و 
مار سک ایض کم ای ام و اسر ی شون سول را 
لوالا عم واه ادری رم ها باس مها وک 
ایا ادا ی مایت کر که سا امه عر سین ار 
تکنند و اصحایشان زا آزار تدهند و آنان نیز تضمین کردند که نه هیچ وجه بر 
او و هیچ یک از اصحایش حیله و نیرنگ نزنند. 


قبیله اوس هم پیمان بنی قریظه و خزرج هم پیمان بنی نضیر بودند و بنی 
نضیر از نظر تعداد و اموال بیش از بنی قریظه بودند و هزار جنگجو 
زک ان کب 0۵۳ ۷ ۳ 
قتلی اتفاق می افتاد, بنی نضیر راضی به کشتن یک نفر در مقابل یک نفر 
نمی شدند و می گفتند ما اشرف از آنها و بیشتر و قوی تر از آنانیم, از اين 
زو:بنین. از آن موافقت کردنة که در میانشان فانونن: بتویسند. و تشر ط. کنند 
که هر شخصی از بنی نضیر که مردی از بنی قریظه را بکشد نصف دیه را 
بدهد و با چهره سیاه شده و بر عکس بر پشت الاغی سوارش کنند و در 
شهر بگردانند و علیه او سخن بگویند و هر شخصی از بنی قریظه که 
شخصی از بنی نضیر را می کشد. يا دیه کامل را بدهد يا در صورت ندادن 
دبه قاتل کشته شود. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه 
هجرت کرد و اوس و خزرج اسلام آوردند. شخصی از بنی قریظه مردی از 
بنی نضير را کشت. بنی نضیر شخصی را به سمت بنی قریظه فرستادند و 
درخواست کردند که قاتل را بدهند تا او را بکشند و دیه را نیز بپردازند. 
آنان نیز امتناع کرده و گفتند این حکم خدا در تورات نیست و این حکم را از 
جانب خود اورده اید و بر ما یا دیه یا قتل واجب است. يا این را بپذیرید و یا 
بین ما و شما محمد صلی الله علیه واله حکم کند. بنی نضیر شخصی را به 
سوی عبدالله بن ابی بن سلول که سردسته منافقین بود فرستادند و به او 
گفتند تو از عهد و پیمان ما خبر داری. ای گروه انصار ! ما یاران شما از 
وهی خر ندیه کرد تقایل کشانی: که تشه را آزار ی دادن شا 
دفاع می کردیم. اکنون بنی قریظه پیمانی را که 


قر 3 11 


بسته بودیم نقض کرده و آن را به حکم محمد صلی الله علیه وله حواله 
کرده اند و ما نیز ندارن زضابت. دآذید: پس از او بخواه که شرط ما را نقض 
نکند. عبدالله بن ابی بن سلول به آنها گفت مردی را با من بفرستید تا 
سخن من و محمد صلی الله علیه وله را بشنود و وقتی دیدید که محمد 
صلی الله علیه وآله به نفع شما حکم می کند و شما را در جایگاه قبلیتان 
قرار می دهد رضایت دهید و اگر این گونه نکرد. حکمش را نپذيرید. آنگاه 
عبدالله بن ابی بن سلول به نزد پیافبز آمد: در حالی که مردی از یهودیان 
همراه او بود و گفت: ای رسول خدا! این یهودیان دارای عده و عٌده و 
قدرت هستند. در میان ایشان قراردادی نوشته شده بود که همگی آن را 
در بین خود پذیرفته بودند و اکنون آنان به سوی تو می آیند تا حکم کنی. 
پس شرط آنها را نقض نکن. رسول خدا از اين کلام او غمگین شد و به او 
پاسخ نداد و به خانه داخل شد. آن گاه خداوند متعال اين آیه را نازل کرد: 
«یا آیها الرَسُول لا یَحرُنکِ الذین یسارمون فی الْکفْر من الذین قالوا امَتا 
یافواههم و لم ئوْمنْ قلوبغ َهُمْ» (ای پیامبر,. کسانی که در کفر شتاب می 
ورزند, تو را غمگین نسازند؛ ؛ آتان: که:با بان خود گفتند؛ «ایمان آو رتیه و 
حال آنکه دل هایشان ایمان نیاورده بود 1(1) که مقصود همان عبدالله بن 
ابی بن سلول است. و سپس فرمود: «من الذین هاذوا سَمّاغون للکعذب 
سَمَاعون لِقَوَّم آحرین لم تانو ی »# (از یهودیان کسانی هستند که [به سخنان 
تو] گوش می سپارند [تا بهانه ای] برای تکذیب [تو بیابند) و برای گروهی 
دیگر که [خود ] نزد تو نیامده اند, خبرچینی [جاسوسی ] می کنند 2(1) که 
مقصود مرد بهودی است که همراه عبدالله آمده بود تا جواب رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به عیدالله بن ابی سلول را بشنود و گفت: «یْحرْفْونَ 
کلم من بد ند مواضعه بَفُولونَ ان وتشش هدا قحْذُوهُ و لِنْ لَم نوْتوْه قَاجْذَروا 
و من برد اه فتنتة قلن تملک لَهٌ من الله شین آولنک آلذین لَمْ برد اللهْ أنْ 
بطقر فلوتهم لهم فی الکیا جژوه و هم فی الاخره عَذَابْ عَظیمٌ « وه 
را از جاهای خود دگرگون می کنند [و] می گویند: «اگر اين [حکم] به شما 

داده شد: آن زا بيذيرید: و اگر آن بة شما داده نشده بنن دوری کنید.» و هر 
که را خدا بخواهد به 
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فتنه درافکند, هرگز در برابر خدا برای او از دست تو چیزی بر نمی آید. 
اینانند که خدا نخواسته دل هایشان را پاک گرداند. در دنیا برای آنان 


رسوایی, و در آخرت عدراعی: بزرگ خواهد بود. (1) تا آنجا که فر مود: «قَلَنْ 
وق و سَبتا» [هرگز زیانی به تو نخواهند رسانید. 2(۲) و خدای سبحان 


امد را به رسولش واگذاشت ی ی بین آنها چکم کند. 0 آنان 


و ای 
یها اللبیوت الذین اأسْلموا للذین هادوا و الرّبانیوت و الاخْبارٌ یا اسْتَحُفِظوا 
من کتاب اه و کال غلّم بهداء قلاتکتیوا انس و اکشفن و لا شزو 
یی تعناقلبلا م من ل تخکم بعا آنرل له قاولنک فغ الکافزون * و کت 
علنهم قبها آن الک یالشفس و العنن بالعتن و االف باللف و الافت بالافن 
و الْسَنَّ بالسشٌ و الجْرُوحَ قضاصٌ قَمَن تصَدّق به فَهُوَ کفاره له و مَن لد 
کم بعا اتزل له قاولنک هم الطالشون * و فقّتا علی آتارهم یعیتی ان 
مزبم مُصَدذقا لمَا بین پذبه من الَوَراه 5 تیتاه ۰ و اگر داوری می 
کنی. پس به عدالت در میانشان حکم کن که خداوند دادگران را دوست 


می دارد. و چگونه تو را داور قرار می دهند, با آنکه تورات نزد آنان است 
که در آن حکم خدا [آمده] است؟ سپس آنان بعد از اين [طلب داوری] 
پشت می کنند, ور [وافقا] آنان: قوفزه تیستند, ما تورات را که در ان رهنمود 
و روشنایی بود نازل کردیم. پیامبرانی که تسلیم [فرمان خدا ] بودند, به 
موجب آن برای یهود داوری می کردند ؛ و آهمچنین ] الهیون و دانشمندان به 
سبب آنچه از کتاب خدا| به آنان سیرده بودند. یلس؛ , از 
مردم ها او سوت و آیات مرا به بهای ناچیزی مفروشید؛ و 
کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده دآذرش نکرده اند, آنان خود 
کافرانند. و در [تورات] بر آنان مقر کردیم که جان در مقابل جان, و چشم 
در برابر چشم, و بینی در برابر بینی, و گوش در برابر گوش,: و دندان در 
اد 
که از ان 
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اقصاص ] ذز کر رازه پس ار کفاره [گناهان ] او خواهد بود. و کسانی که به 
موجب انچه خدا نازل کرده داوری نکرده. اند آنان. خود. ستمگر انند. و 
عیسی پسر مریم را به دنبال آنان [پیامبران دیگر ] درآوزدیم: در حالی که 


تور ات را که نس از هنود تضدین داشت. مه ام انخیل راعطا کرد ۱ 
(1) 


و از موارد دیگر آن در قرآن ظهار است. پیش از این وقتی در عرب مردی 
زنش را ظهار مي کرد تا ابد بر او حرام می شد. پس از هجرت رسول خدا 
صلی الله علیه واله در مدینه مردی از انصار بود که به او اوس بن صامت 
می گفتند که اولین کسی است که در اسلام ظهار کرد. او پیرمردی بود 
ضعیف که بین او و زنش که خوله بنت ثعلبه انصاری نام داشت مشاجره 
ای درگرفت و به او گفت: ی و هستی> و 
سپس از گفته خود پشیمان شد و گفت: وای بر تو ! در زمان جاهلیت در 
چنین مواردی زنانمان بر ما حرام می شدند. پیش رسول خدا صلی الله 
علیه وله برو و حکم آن را بپرس. خوله بنت علبه به نز رصول خدا امد. 
گفت: یا رسول الله ! شوهرم مرا ظهار کرد. او پدر فرزندانم و پسر عمویم 
است و در جاهلیت با ظهار زنان تا ابد بر مردان حرام می شدند. پیامبر 
فرمود: من هم تو را بر او حلال می دانم در این لحظه زن بسیار عمگین 
ق و ۱ مارا سای 
از دوری همسرم به خدا شکایت می کنم. اهل خانه از گریه او به گربه 
افتادنج. آنگاه خدای متعال به پیامبرش این آیم را نازي کرد: «قَدٌ سَمغ ال 
ول ای تجادلک في رَوجها و تشتکی لی ال و له : تسضع تجاور کما از 
له سَمبع بسیز + الدین نطاهژون منك من بتانهة ما خن مان[ 
هائهة 1 اللانی ولتهخ و هم لتفولون فتکرا من القول و ژورا و ان 
لعفَو عَمُو  *‏ الَذين یُظاهژون من نسَانهم سم بعوذوت لا قالوا فتحریز 
رقته من بل أن تماسشا لک توعظون یه و اللةٍ یما تممَلون تبیه * ققر لد 
یَجدٌ قصيامْ سَهْریّن مُتتابعیّن من قَبْلِ أنْ یتماسّا قمن لَمّ بَسْتطغ قاطا 
سین مشکینا» (خدا گفتار [زنی] را که در باره شوهرش با تو گفتگو و به 
خدا شکایت می کرد شنید؛ و 
شنوای بیناست. از میان شما کسانی که زنانشان را «ظهار» 
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می کنند [و می گویند: پشت تو چون پشت مادر من است ] آنان مادرانشان 
نبستتند. مادر ان آنها تنها کسانی اند که ایشان را زاده اند, و قطعاًٌ آنها 
سخنی زشت 1 می گویند, و آلف] خدا. مسلما. درگذرنده آمرزنده 
است. و کسانی که زنانشان را ظهار می کنند, سپس از آنچه گفته اند 
پشیمان می شوند؛ بر ایشان [فر ض ] است که پیش از آنکه با یکدیگر 
همخوابگی کنند. بنده ای را آزاد کردانتد: اين [ [حکمی ] است که بدان پند 
داده می شوید, و خدا, به آنچه انجام می دهید آگاه است. ان که که آنر. 
آزادکزدن بنده] دسترستی نذارد. باید پیت از ماس آبا زن خودا دو ماه 
پیاپی روزه بدارد؛ و هر که نتواند, باید شصت بینوا را خوراک بدهد. (1) 


آنگاه رسول خدا به آن زن گفت: به شوهرت اوس بن صامت بگو که بنده 
ای را ازاد کن. رز گفت" یا رسول الله ! او بنده ای ندارد و جز من کسی 
خادم او نیست. پیامبر فرمود: پس بگو دو ماه متوالی روز بگیرد. آن زن 
گفت: او پیرمردی است که توان روزه ندارد. پیامبر فرمود: پس به او بگو 
که به شصت مسکین صدقه دهد. رکفت او صدقه ای ندارد. به خدا 
قسم در اینجا نیازمندتر از ما نیست. پیامبر فرمود: پس به او بگو نزد ام 
منذر برود و مقداری خرما از او بگیرد و با آن به شصت مسکین صدقه 
نهد رن به: نند آونن: آحد: اوس پرسید: چه گذشت؟ زن گفت: به خیر 
گذشت, اما بر مه توست که آن گونه که رسول خدا دستور داده به نزد ام 
فنذر تروی.و مقداری خرها از اه بعیرق و با ان به شضت مسکین. ضدفه 
دهی. 


و همچنین لعان نیز مانند آن است. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
از غزوه تبوک باز گشت, غویمز بنه جارک عخلانی به نزد اه امد وه کفت: پا 
رسول الله ! زن من با شریک بن سمخاط زنا کرده. رسول خدا از او روی 
گرداند. او سخنش را تکرار ِ باز هم رسول الله روی گرداند. وقتی 
توای بای شوم سح زا عکرار کرو رصول حدا رامیت و واخل حانه بر 
و آیه لعان نازل شد. سپس از خانه خارج شد و فرمود: زنت رابه نزد من 
ساوو که خواونه ایت ای برای شا تارل کرو آفررفته همسرسن را که 
قومش همراه او بودند و در میان انصار دارای شریعت خاصی بودند اورد و 
ِِ رسول خدا امدند. رسول الله نماز عصر می خواند. وقتی نمازش 
م‌ 


طرت 117 
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شتد به: آن نو رو کرد:ه فر مود به سوی منبر قدم بردارید تا لعنت نمایید. 
ویمر به سمت منبر رفت و رسول خدا آیه لعان را بر آن دو خواندن زر 5 
الدین برفون أرواجهم و لم یکن لَهم شهداء اسهم قشهادة أَحدمم ریغ 
شهادات بالله ان خ لمن الطَادقین» و کنات که به 1 خود نسبت 
زنا می دهند, و جز خودشان گواهانی [دیگر ] ندارند, هر یک از آنان [باید ] 
چهار بار به خدا سوگند باد کند که او قطعاٌ از راستگویان است. (1) 


سپس رسول خدا به زن گفت: به عنوان پنجمین کلام خود را لعنت کن. او 
نیز شهادت داد و در پنجمن بار گفت: اگر شوهرم راست می گوید که من 
زناکارم, غضب خداوند بر من باد. سپس رسول خدا به آن دو گفت: بروید 
و هرگز اين مرد بر تو حلال نخواهد بود و هرگز این زن بر تو حلال نخواهد 
شد. عویمر گفت: یا رسول الله ! فرزندم که درٍ شکم اوست چه می شود؟ 
پیامبر فرمود: اگر راست گفته باشی که از آن اوست و اگر دروغ گفته 
باشی, بچه از تو دورتر از اوست. و به این ترتیب بین آنها جدایی انداخت. 
و از موارد دیگر آن که گروهی از اصحاب رسول خدا رهبانیت پيشه کرده و 
پاکی های دنیا را بر خود حرام کردند و قسم خوردند که هیچ گاه به آنچه 
پیش از این انجام می دادند بازنگردند و از انها استفاده نکنند. از جمله ان 
ها عثمان بن مظعون و سلمان و ده نفر از مهاجرین و انصار بود. عثمان بن 
مظعون زنان را بر خود حرام کرده بود و دیگری غذا خوردن در روز را بر 
خود حرام کرده بود تکالیف شاقی غیر از آن که بر خود قرار داده بودند. , زن 
عثمان بن مظعون روزی به خانه ام سلمه آمد. ام سلمه به او گفت: چرا 
به خودت نمی رسی و بوی خوش و رنگ و خضاب و چیزهای دیگر استفاده 
یر کی گنت دون یه ارس سین ار تن موی و 
نزدیک نشده. ام سلمه پرسید: چرا؟ گفت: چون زنان را بر خود حرام کرده 
و رهبانیت پيشه کرده است. ام سلمه این را به رسول خدا گفت و ایشان 
به سمت اصحاب رفتند و فرمودند: چرا از زنان دوری می کنید؟ من به 
سوی آنها می روم و در روز غذا می خورم و شب می خوابم. هر کس از 
سنت من [عراض کند از من نیست. خدای متعال این آیه را نازل کرد: «یپا 
آیهّا الذین منوا لاح حزموا طیباتِ 


طر 8 11 


- . نور/ 6 


1 


ما آحلّ اه لک وا لا تغتووا بان ال لا ی« ِبّ المْعْتدٍین * کلوا متا ررکم 
ال حلالا طیباً ‏ اه تفا اللَة ۳ ای ه وین « (ای کسانی که ایمان 
آورده اید, ۰ پاکیزه ای را که خدا برای [استفاده ] شما حلال کرده, 
حرام مشمارید و از حدٌ مگذرید, که خدا از حذ گذرندگان را دوست نمی 
دارد. و از آنچه خداوند روزی شما گردانيیده, حلال و پاکیزه را بخورید, و از 
آن خدایی که بدو ایمان دارید پر وا دارید. )(1) گفتند: یا رسول الله ! ما 
قسم خورده ایم که اين گونه بااشیم. خدای عروجل این آیه را نازل کرد: 
«ذلک کفارة اتا کم ادا حلفْتم 5 امقظوا یْمَاتکم» (اين است کفاره 
سوگندهای شما وقتی که خوردید. و سوگندهای خود را پاس 
دارید. 2(1) 


و از نمونه های دیگر آن که گروهی از انصار که به بنی ابیرق معروف و از 
منافقین بودند و اظهار اسلام می کردند اما نفاقشان را مخفی می کردند. 
انان سه برادر بودند به نام های بشر, مشبر و بشیر. کنیه بشر را ابا طعمه 
بود که مردی شاعر و فعال بود. آن سه برادر از مردی از انصار به نام 
رفاعه بن زیر بن عامر که عموی قتاده بن نعمان انصاری از شر کت 
کنندگان در جنگ بدر بود, دزدی کردند و غذایی که برای خانواده اش آماده 
کرده بود و شمشیر و زره او را بردند. رفاعه به برادرزاده اش قتاده گفت 
که بنی ابیرق این کار را کرده اند. وقتی این سخن به بنی ابیرق رسید, به 
نزد آن دو آمده و گفتند اين کار, کا ر لبید بن سهل است. لبید مردی صالح و 

پهلوانی شجاع بود. اما فقیر بود و مالی نداشت. شا رس هه ی 
او شمشیرش را برداشت و به سوی آن ها رفت و گفت: ای بنی ابیرق ! آیا 
هرا ۶ ردق »۵9 قی کید ای سای کم و3 نوی به آن هستید؟ به خدا 
ی ۱ ار ی 
چیزی مبژا هستی. و پدر و 
مادرم به فدایت _ خانوده ای از ما از عمویم _ دزدی کرده و چیزهایی از او 
تزده: اند آنان خانوده بدی هستند و از بدی های آن ها برای پیامبر گفت. 
این مسئله به بنی ابیرق رسید. آنان: نیز بهه: نوی رسول خدا| اد در 
حالی که همراهشان مردی از 
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پسرعموهایشان بود که به او اشتر بن عروه می گفتند و مردی فصیح و 
انیت ان فا رل ام تام وان شاه کارا 
حسب و نسب و صلاحیت است دروغ بسته و آنان را متهم به دزدی کرده و 
در مورد آنها به بدی سخن گفته. رسول خدا فرمود: اگر چنین است که تو 
می گویی. پس قتاده کار زشتی مرتکب شده است. قتاده از این سخن 
بسیار ناراحت شد و به نزد عمویش بازگشت و گفت: ای کاش مرده بودم 
رد اون ما هر و ار ی را [ ۷ 
آیه نازل شد: «[ّ زا لک اکتا یالچق لتخکم بیّن الّاس یقا آراک ال 
و( تن للخاننین خصیما * و اشتغفر ۴۳ له ان له کان عَُورا رجیما * و لا 
تجادل ن الذین یختائون أَلْسَهُم رن ال لا یب من کان خقّاناً آثیما» ما 
ار ها 
به نو آموخته داوری کنی؛ و زنهار جانبدار خیانتکاران مباش. و از خدا| 
آهزز شن. بخوام.. که خدا آمرزندن مهو بان اشته و از کسانی که به خویشتن 
خیانت می کنند دفاع مکن؛ که خداوند هر کس را که خیانتگر و گناه پیشه 
باشد دوست ندارد )(1) تا آنجا که فرمود: «کانَ لاله عَلَیِک عظیما» 
[و تفصُل خدا بر تو همواره بزرگ بود. )(2) 


و نمونه دیگر ان این است که قریش وقتی حح می کردند, از مزدلفه 
وقوف می کردند و در عرفات وقوف نمی کردند. وقتی در جاهلیت احرام 
می بستند تلبیه آن ها اين گونه بود: لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان 
الحمد و النّعمه لک. آنگاه ابلیس در شکل پیرمردی به نزد آن ها آمد و 
کفت این اه بان ضما تست کفتد یه آنا نس وه نف آبلسن 
کته این کرت بود اللفم ی ای ار الحمد.ه امه اکبو الهلی لا 
شریک لک لا شریکا هو لک. قریش از این سخن او متنفر شدند. شیطان 
گفت: از سخن من دوری نکنید و اندکی صبر کنید تا اخر کلام را بگویم. 
قریش گفتنة گو. کفت: لا بفزیی اک هو لک که و ما ملکي امگر 
شریکی که برای توست که تو مالک آنی اما او مالک تو نیست.( مگر نمی 
بینید که او مالک شریک است اما شریک مالک او نیست؟ قریش این سخن 
او را پذیرفتند. 
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وقتی خدای سبحان رسول خدا را مبعوث کرد. او آن ها را از اين تلبیه نهی 
کرد و فرمود: این شریک برای خداست. گفتند: شریک نیست. چون مالک 
او و املای او نیست, که خدای سبحان این آیه را نازل کرد: «صَرّب لعم 
متا من افْسِکم هل کم من ما ملک یْمَائکم من شرگاء فی ما رَرَفتاکم 
ِ فیه سَواء» ([خداوند] برای شما از خودتان تتلی: وه است: انا خر 
ی اک 7 امال با 
هم ] مساوی باشید !(1) که خدای متعال می گوید این ها خنین مسالة ای 
را در مورد خودشان نمی پذیرند, پس چگونه چنین چیزی را به خدا نسبت 
می دهند. 


و از نمونه های دیگر. حدیث تمیم داری به همراه ابن مندی و ابن ابی 
ماریه است. ان دو مرد مسیحی بودند و تمیم داری مردی از مسلمانان بود 
که در سفری با هم همراه بودند. همراه تمیم داری کیسه ای بود که در ان 
مقداری وسایل و ظروف منقوش به طلا و گردنبندی از طلا بود که ان ها 
را آورده بود تا در یکی از بازارهای عرب بفروشد. وقتی از مدینه فاصله 
گرفتند, تمیم به شدت مريض شد و وقتی مرگش نزدیک شید تمام 
چیزهایی که همراهش بود به آن دو داد و گفت که آن ها را به همسر و 
فرزندش ترسانند: آن دو وقتی به مدینه رسیدند. وسایل و ظروف و 
گردنبند را برداشتند (و بقیه را به خانوده اش دادند.) خانوده اش از آن دو 
سوال کردند: آیا نمیم مریضی طولانی داشت و انفاق بسیاری نمود؟ 
۷ نه, زمان کوتاهی مریض بود. آنان گفتند: آپا از توشه او در این سفر 
چیزی دزدیده شد؟ گفتند نه. گفتند: آیا همراه شما تجارتی کرد که در آن 
زیان دید؟ ان دو گفتند: خیر تجارتی نکرد. آنان گفتند؛ ما چیزهای بسیار 
گران قیمتی که همراه او بود مانند ظروف منقوش به طلا و گردنبند طلا 
لضف تیف آن ده کفیند آنچه تمیم به ما داده بود به شما دادیم. آن ها آن 
دو را به نزد رسول خدا بردند. رسول خدا نیز فرمود: باید سوگند بخورید. 
آن دو سوگند خورده و رفتند, اما آن ظروف و گردنبند طلا پیش آن دو پیدا 
شد. اولیای تمیم به نزد رسول خدا آمدند. و قضیه را گفتند. آنگاه ِِِ آیه 


نارل شد: «یا ها الذین آمَئوا شاد بییکَمْ ادا حضر َحدکُمْ الَمَوَتْ 
اعد ائتان و عَذل 
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فتکق. آق آخران عن غرم آن .انم رقم اف اارض فان فصضته 
الَمَوت» ای کسانی که ایمان آورده اید, هنگامی که یکی از رز 
[نشانه های ] مرگ دررسید, باید از میان خود دو عادل را در موقع وصیت, 
به شهادت میان خود فرا خوانید؛ يا اگر در سفر بودید و مصیبت مرگ شما 
را فرا رسید [و شاهد مسلمان نبود] دو تن از غیر [همکیشان ] خود را آبه 
شهادت بطلبید ] )(1) که در اين آیه شهادت اهل کتاب را فقط در وصیت در 
زمان سفر آن هم زمانی که هیچ مسلمانی را در هنگام مرگ نیافتند ذکر 
می کند: «تحبسُو تما من بعد الصّلاه» (پس از نماز, آن دو را نگاه می 
ِ 2(۲) یعنی نماز عصر, «فیْفسمان بالله» (به خداوند قسم یاد می 

کنند 3(4) که ما بر این اذعا از آن ها ,شایسته تریم. زیرا آنان در 

سوگندشان دروغگو و کاذبند: «لشَهادر تا أَحق من شهادتهما و ما اغتد عتدیتا 7 
ا(ذا لمن الظالمین» (گواهی ما قطعاً از گواهی آن دو درست تر است؛ و 
آر حق ] تجاوز نکرده ایم, چرا که [اگر چنین کنیم] از ستمکاران خواهیم 

د. 4(۲) انگاه رسول خدا صلی الله علیه و اله به اولیای تمیم دستور داد 
با تهوگند اد که که فتاهان ,هدن است ونان بر سیگ باه 
کردند. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله ظروف و گردنبند را از ابن 
مندی و ابن ابی ماربه گرفت بو به اولیای 3 پس داد. سپس, خدای 
عروجل ِِ : «ذلک اانفن. آن ۳ بالشهّاده علی وَجْهها أو یجافوا آأن رد 
ایمان بَعد ايمانهم ائَفُوا ال اسَمَعوا» (اين [روش ] برای اینکه شهادت 
را به صورت درست ادا کنند, يا بترسند که بعد از سوگندخوردنشان, 
سوگندهایی [به وارثان میت ] برگردانده شود, [به صواب ] نزدیک تر است. 
و از خدا پروا دارید, و [اين پندها را] بشنوید. 3(1) 


اه ای تاسان عاسه است کم اند من سس سای > 
حسان بن ثابت و مسطح بن اثائه اتهامی را براي او مطرح کردند. و خدای 
متعال فرمود: «اِّ الذین جَاءوا يالافي عُضبَة مِنْکم لا تَحسَبُوة شرا کم بل 
هو حَیْرٌ لکمْ» (در حقیقت؛ 


122 2 


1- . مائده/ 106 
2 . مائده/ 106 
3- . مائده/ 107 
4 . مائده/ 107 
5- . مائده/ 108 


کشانی که ان بفتان [داتشان افی ]را آدد. میان ] افزذتذر دسته ان از ها 
نودند. آن. آنهفت | را ضرق براق. خود. نضار مکیید بلکه. براق, نما در آن 
مصلحتی [بوده ] است. )(1) 


تمام این آبات ود اضال آنها در قران از موازدی است که معنا و مفهوم آن 
ها پیش از نزول آیه اتفاق افتاده است که نمونه های آن در جاهای مختلفی 
از قرآن به فراوانی آمده است. 


اما آیاتی که تحقق و تأویل آن ها پس از نزول آیه قرآن واقع می شود. این 
ها شامل اموری است که خدای عروجل به رسول خدا خبر می دهد که بعد 
از او اتفاق خواهد افتاد, مانند آنچه در مورد قاسطین, مارقین و خوارج و 
کشته شدن عمار گفته شده است و همچنین اخپار قيامت و رجعت و 
اوصاف قیامت. خدای متعال می فرماید: «یوَم ۷ تأوبلة لایلفع تفسا 
ایقائها لَغْ تکن آقتث من قَبل او کسَبّث فی ایمانها حیرآ» 1 
آنتظار دارند که فرشتگان به سویشان بيایند, یا پروردگارت بیاید, یا پاره ای 
از نشانه های پروردگارت بیاید؟ [اما] روزی که پاره ای از نشانه های 
پروردگارت [پدید ] اید, کسی که قبلاً ایمان نیاورده یا خیری در ایمان آورون 
خود بع دست نیاورده, ایمان آوردنش سود نمی بخشد. (2) و این آبه «بَوَمَ 


سس 


یی تَأَوبلَة ول آلذین و من بل قَد جاعث رل با بالحة" قَهّل لتا 
من شقعاء / قَیشْهَعوا لتَا رد قتغمل عغیر الذی کتا تَعْمَلْ» (روزی که 
تأویلش فرا 1 پیش از آن به فراموشی سیرده آند می 
گویند: «حقاً فرستادگان پروردگار ما حق را آوزدند. پس آپا [امروز ] ما را 
شفاعتگرانی هست که برای ما شفاعت کنند يا [ممکن است به دنیا] 
بازگردانیده شویم؛ تا غیر از آنچه انجام می دادیم انجام دهیم ؟ (3) 
و اين آیه «و لقَ۹ نا فی الآّبور من بغد الذکر أل الارَض برئها عبادج 
السالگون» و در حقیقت., در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را 
بندفان 


ص: 123 


. نور/ 11 

پأنعام / 158بخش اول (بوم تأنی تأوبلْة) کر آ تاعت سای ان 
وم ی بَعض ابانت یی آهنوه است 
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شایسته ما به ارث خواهند برد ۰ و این آیه «و ترید ن ت لین ایض 
اسْضْعقوا فی الارْض و تَجْعَلَهْمْ اه 2 ین * ِ 
الأرْض و ری فرْعَوّن و هامان و جُْودَهما مِلْهْمْ ما کائوا یَحْدَرُونَ» (و 
خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودند مثت نهیم و 
آنان را پیشوایان [مردم ] گردانیم, و ایشان را وارث آزمین ] کنیم, 7 و ان 
زمین قدرتشان دهیم و [از طرفی ] به فرعون و هامان و لشکریانشان آنچه 
را که از جانب آنان بیمناک بودند, بنمایانیم. 2(4) و این فرموده خدای 
متعال: «وعَد اه الذپن منوا فکم و عولوا الصَالِحاتِ لَيسَتَحلمََهُم فی 
الأَرَض کما استخلفت الذین من قبلهم لَیْمَکتنْ لَهْم دیتقه تَقْمٌْ الذی اتحی» 
[خدا به کسانی از شما که ایمان آ و کارهای 0 کرده اند, وعده 
وان است کم ها آنان را در این سرزمین جانشین [خود ] قرار دهد ؛ همان 
گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین [خود ] قرار داد, و آن 
دینی را که برایشان پسندیده است به _ سودشان مستقر کند. (3) و 
همچنین اين آیه «الم * غیت الرومُ * فی آوتی الأْرْض و هم من بَد 
یعون * فی بصع سنین» (الف, لام, میم. رومیان شکست ِ" ۳ 
نزدیک ترین سرزمین, و [لی] بعد از شکستشان, در ظرف چند سالی, به 
زودی پیروز خواهند گردید. )(4) وقتی این ایات نازل شد هنوز شکست 
نخورده بود و شکستشان بعد از ان انجام شد. 


و همچنین مانند اين آیه «و قَصَت ای تال قی الاب تسد فی 
ال نف 2 مَرّتین» (و در کتاب مان [شان ] به فرزندان اسرائیل 0 
که: «قطعاً دو بار در زمین فساد خواهید کرد (5) که اين آیات را مثال آن 
قبل از واقع شدن این اتفاقات نازل شده است و تحقق آن ها پس از نزول 
ایه است. 

اما آیاتی که تأویل و تحقق تحقق آنها به همراه نزول ای آفت: اند آین. ایة 
«یا یا الْذین آَمَوا انمُوا ال و کوئوا مَعَ الطَادقین» (ای کسانی که 
ایمان اورده اید, 


است: «پا 
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ک-, اسر ۶۱| 4 


از خدا پروا کنید و با راستان باشید )(1) که کسی که این آیه را پیامبر 
صلی الله علیه و اله می شنود, واجب است که این صادقین که امر به 
همراهی با آنها شده بشناسد و بر پیامبر صلی الله علیه و آله هم واجب 
است که او را به آنها معرفی کند که در اين زمان بر امت واجب است که 
اين دستور را بجا آورند. 


هی ی ها ی الأْقر متَکَمٌ» (خدا 
را اطاعت ی امر خود را [نیز] اطاعت کنید 2(4) اين 
آیات مانند آیات پیشین نیست که معنای آنها در ظاهرشان باشد و نیاز به 
تفسیر نداشته باشد, بلکه در اين آیات نیاز به تفسیر است و پیامبر تبیین 
می کند که اولی الامر که خدای متعال اطاعت آنها را واجب کرده, همان 
عترت او هستند که دستور به اطاعتشان آمده است. و دیکر تصونه ها آیة 
5 آقیموا الصّلاح انوا الرکاح» و نماز را بر پا دارید, و زکات را بدهید 4 
ها ی 
علیه و آله نیستند تا حدود نماز و کیفیت آن و تعداد و رکوع ها و سجده های 
آن و وقت آن و تمام آنچه بدان مرتبط است را بیان کند. زکات و روزه و 
حج و سایر واجبات نیز چنین است که خدای سبحان در قرآن به صورت 
مختصر و مجمل به آنها اشاره کرده و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
مفسر آنهاست و به مردم یاد می دهد که چگونه آنها را بجا بياورند. از اين 
رو واجب است به امت بگوید صادقین چه کسانی هستند. 


از مثال های دپگر این آیه ایست: «و السْجَرَه الَْلْعُوتَ ی رن و تحَوََهم 
ققا یدهم الا طعْیانا کییرا» (و [نیز] آن درخت لعنت شده در قران را جز 
برای آزمایش مردم قرار ندادیم؛ و ما آنان رز بیم می دهیم, ولی جز بر 
طفیانم بیشتر آن ها نمی افزاید (4) ویتمونه دیگر آیه سوره توبه است: 5 

هم الذین دون الب و یفولون هو أدْنْ فُلْ أدْنْ حَیّرٍ لَکَمْ» و از ایشان 
نام | آزار قف دهد و 
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می گویند: «او زودباور است.» بگو: «گوش خوبی برای 0 صٍِِ و 
آیه «و مهم من بقل اد لی و لا تفیتی آلا فی الفئته سقطوا و اِنّ جَمَنم 
اخخیطه بالکافرین» (وراز انان کش است که ضی وید «هرا ‌ِ ماندن) 
اجازه ده و به فتنه ام مینداز.» هش دار, که آنان خود به فتنه افتاده, اند, و 
بی تردید جهتّم بر کافران احاطه دارد. 2(4) و اين آیه «و من أَمْل الَعدبته 

مرذوا عَلی التقاق لا تعْلَمهُم تن تَعلَمْهُم» ۳ از تعاکتان فده انبر عم 
ای] بر نفاق خو گرفته اند. ۱ را نمی شناسی, ما آنان را می 
شناسیم. )(3) و این آیه «ل تتولوا قوّما عَضت ال عَلبهِمْ قدٌ بیَشوا من 
خر ما بیس الْکقَارْ من آأضَخاب الْفْثُورٍ» (مردمی را که 0 بر آنان 
خشم رانده, به دوستی مگیرید. آنها واقعاً از آخرت سلب امید کرده اند, 
همان گونه که کافران اهل گور قطع اد نموده اند. 4(۸) که به مردم 
واجب است بدانند این آنایت درباره جچه کسانی نازل شده و چه کسانی 
هستند که خدای متعال نز آنان. غضت. کرذه ۳ آنان را به نام هایشان 
بشناسند و از آنان بیزاری جسته و به عنوان دوست و ولی خوح تجیز ند 
خدای متعال می فرماید: «و جعتَامْم مه یعون ای التّار و یم الَيَامه لا 
یلصرون» و آنان را پیشوایانی که به سوی ادن می خوآنند گردانيديم, و 
روز رستاخیز یاری نخواهند شد. )(3) 


و از نمونه های آن در قرآن فراوان است که خدای متعال امر به اطاعت 
از برگزیدگان کرده و صفات انان را بر شمرده و دستور به تبژی جستن از 
مخالفان انان داده است. رسول خدا صلی الله علیه واله به دستور خدا 
خارج شد تا واجب الهی را انجام دهد و از دنیا نرفت مگر آنکه اوصاف 
اولیای الهی را که اولی الامر هستند, برای مردم به روشنی بیان نمود و از 
همچنین کسانی را که از ولایتشان نهی کرده بود را نام برد. اما 
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افراد بسیار کمی از این دستور اطاعت کرده و عده زیادی از آن سرپیچی 
کردند و به سمت دنیا و زینت های ان متمایل شدند, که وای بر انها باد. 


اما دمتته کیک ایا افت که‌ ناویل ان تین وی آنه و شرع عناق آن آمذه 
افت ال ان هافضه ایا کیی‌داسی هه ‌داسان این بات اد ان 
قرار است که قریش سه نفر به نام های نضر بن حارث بن کلده و عقبه بن 
ابی معیط و عاصل بن وائل را به قبیله رث و نجران فرستادند تا از 
1( آنجا مسائلی را یاد بگیرتد که از پیامبر اسلام بپرستد 
که اما سید سارت نان کید ات مشاه ار امهوال کی ار 
پاسخ داد بدانید او پیامبری است که در تورات خبر آمدن او ذکر شده است 
و یهود منتظر او هستند. سپس از یک فمنالة دیگر از او بپرسید, اگر ادعا 
کرد می داند بدانید دروغگو است؛ زیرا جز خدا کسی آن را نمی داند. 
قریش گفتند ان سه سوال چیست؟ گفتند از او درباره جوان مردانی 
بیرسید که پیش از این بودند که نایدید شدند. سپس خوابیدند. بیرسید 
چقدر خوابیدند ۳ بیدار شدند و تعدادشان چند نفر بود و وقتی بیدار شدند 
جه کردند:ه قومشانجه کردتوو تام آمرهی حه ضدت: از آن مان کذشته 
و داستانشان از چه قرار است. و از او درباره موسی بن عمران بپر سید 
که داستان او وقتی ازر ان عالم تبعیت کردند و جدا شد چه بود و از او 
یک ان 
چرخید. بپرسید که چه کسی بود و داستان او چه بود. سیس شرح پاسخ 
سوالات سه گانه را پنا بر آنچه در تورات بود نوشتند و به قریش دادند. 
سیس قریش گفتند آن 0[ دیگر چیست. گفتند از او درباره قیامت 
بیر سید آن سه به همراه سوالات_به سوی قریش بر گشتند, در حالی که 
یقین داشتند پیامبر علمی درباره آن ها ندارد. قریش به نزد رسول خدا| 
صای لت یه و الم اس که به. شترا موس اهر خی سیم 
نید کففد اي اتوظالی همان برادر رازن ات مجفه صاخ الله علیه.و له 
با قومش مخالفت کرده و خردمندان قوم را نادان می داند و بت های انان 
راافنیم می کنو دام می هو خوانان وا فاشند هی کید و انعاد آنان 
را متفرق می نماید و تصور می کند که از اسمان به او وحی می شود. ما 
سوالاتی از او داریم که اگر پاسخ دهد خواهیم دانست راست می گوید. و 
آلا درخ کوست: ابوطالب گفت: از هر چه 
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می خواهید از او بپرسید که او را بلندنظر خواهید یافت. گفتند: یا محمد! 
درباره گروهی که در زمان های اولین بودند سیس نایدید شده و خوابیدند و 
هنیتتی ببدار ستخنق یک که ند تفر بودید مه هدت: خوابیدند هیا قوففان 
چه برخوردی داشتند؟ و از دوستان موسی بن عمران و عالمی که 
ما هآ را و | از 
محل طلوع آفتاب تا محل غروبش چرخید 1 است؟ 
ار وحیممن مان که ال و ا مقر ی سوالات ۳ 
می دهم. تا چهل روز هیچ وحی ای بر پیامبر نازل نشد. تا جائی که گروهی 
از یاران او نیز دچار تردید شدند. پیامبر صلی الله علیه و آله بسیار غمگین 
شد و قریش شادمان شدند و مشرکان بسیار در این مورد سخن گفتند. تا 
آن که پس از چهل روز سوره کهف بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد 
و داستان آن سه مسأله و یک مسأله دیگر را بازگو کرد. وقتی پیامبر اين 
و به بهترین شکل 
پاسخ را روشن کردی. فقط در مورد مسأله چهارم جواپ را نفهمیدیم که 
چیست. آنگاه خدای متعال اين آیات را نازل یکرد: «یسالوتک عن السَاعه 
نان مراها قُلْ تما علفها علد ی لا بجلیها لوفتها الا قُوٍ نفلت فی 
الیسَمَاوات و الارض لا تاتیکم الا بَعتةَ پسالوتک کاتک حفمث عَنها فْلْ اما 
عِلفْها ند ال و لکنَ کر لاس لا یعلَمُونٍ» (از تو در 7 قیافت: مت 
پرسند [که] وقوع آنچه وقت است؟ بگو: «علم آن, تنها نزد پروردگار من 
است. جزٍ او [هیج ۳ [ را به موقع خود آشکار نمی کرن ان [اين 
حادثه ] بر آسمان ها و زمین گران است, جز ناگهان به شما نمی رسد.» 
آبا اد تم هت پوت سا مار مان ها ان اکای. گنه «غلد آن: 
تنها نزد خداست., ولی بیشتر مردم نمی دانند.» )(1) 


و از مثال های دیگر داستان عبداله بن ابی بن سلول است که وقتی پیامبر 
صلی الله علیه و اله به غزوه تبوک رفت. هنگام بازگشت در منزلی کم اب 
اقدان گرخند. ان آنی.کر فسله انش حانگام مسمی تاه مت از 
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می کردند و چادرش را در وسط لشگر می زد تا قبیله اش از خزرج و 
منافقینی که هم فکر او بودند دورش باشند. مردم در اطراف چاهی که در 
آن منطقه کم آب بود جمع شدند. در لشگر مردی از مهاجرین که به او 
جهجهان می گفتند دلو خود را در چاه انداخت و همزمان مردی از انصار 
بنام سنان بن عبداله هم دلو خود را به چاه انداخت که به دلو جهجهان گیر 
کرد. جهجهان چیزی برداشت و بر سر سنان زد و به شدت او را مجروح 
ساخت و فریادی زد و از قریش و مهاجرین دادخواهی کرد. عبدالله بن ابی 
صدای مهاجرین را شنید و گفت: چه شده؟ گفتند: جهجهان از مهاجرین و 
قریش علیه اوس و خزرج کمک می خواهد. عبدالله گفت: مگر خودشان 
این کار را نکرده اند؟ گفتند چرا. گفت: به خدا قسم کراهت داشتم به اين 
راه بیایم. سپس رو به قومش کرد و گفت: گفته بودم که به اين ها انفاق 
نکنید تا بر سرتان فرود ايند و علیه شما شورش کنند. به خدا قسم وقتی 
به مدینه باز گردیم عزیزان و بلندمرتبگان ذلیلان را از شهر خارج خواهند 
کرد. زید بن ارقم که در مجلس عبدالله بن ابی کوچک ترین فرد بود, وقتی 
این سخنان را شنید به نزد پیامبر آمد و گفت: یا رسول الله ! تو وضعیت 
عبدالله بن ابی و جایگاهش در میان ما می دانی. اما این باعث نمی شود 
که چیزی را که شنیده ام نگویم. سپس داستان را بازگو کرد. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله دستور به حرکت داد. اصحاب گفتند: به خدا قسم الان 
بح حتما اتفاقی افتاده. وقتی سخن زید بن ارقم به رسول 
به گوش انصار رسید, سعد بن عباده متوجه شد و گفت: یا رسول الله ! 
۲ ۳ 
باشد, او را سرزنش نکن. ما از عقیق یمانی برای او تاجی ساخته ایم تا 
بزرگ ما باشد. وقتی برسیم خواهی دید در این موضوع تو بر او غلبه 
خواهی کرد. سپس سعد بن عباده رو به زید کرد و گفت: از روی عمد به 
بزرگ ما دروغ بسته ای. وقتی رسول خدا در منزل دوم فرود آمد, قوم 
غداللهش ات هو اه اخوم. نت متیر نزد رسول خدا برو تا برای تو 
استغفا ۳ عبدالله بن ابی سر خود را تکان داد و مسخره کرد. اما آنقدر 
اد ها ی ار اه ی 
نگفته است و زید بن آرقم بر او دروغ بسته. خدای متعال این آیه را نازل 
کرد: «لذا جَاءک المْتافقون قالو تشهد د الک 
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ترشول اللّه و ال تغل تک لَرشولة و اه بتشهذ اِّ المْتافقین لکازئون 
نوا تفع خن قضذوا عم سییل ال ۳ سَاء ما کائوا تَعْملْونَ» 
و ۳۳۳ نزد تو آزتد گویند: «گواهي می د هیم که تو واقعاً پیامبر 
خدایی. ۳ و خدا [هم ] می داند که تو واقعاً پیامبر او هستی, و خدا گواهی 
می دهد که مردم دوچهره سخت دروغگویند. سوگندهای خود را [چون ] 


تشر رود کرو رها اما اه اس تا 
چه بد می کنند. 1(1) 


تا آنجا که فرمود: «سَواء عَلَبهمٌ أسَتغقرت لهُمْ أم لَمْ تشتفیز هم ن بغفر 
اللةْ لَهُمْ..» (برای آنان یکسان چه بر ایشان آمرزش بخواهی با 1 
اسان ان نخواهی, خدا هرگز بر ایشان نخواهد بخشود...](2) اين ها 
تمام چیزهایی است که درباره ناویل و تنزیل بود. 


و تج اه ات وه ون و را لنکار می کنند. خدای 
متعال فرمود: سید هلح وی * علدها عَلَه المَأعی» [نزدیک سدره 
اتف رانا کحم الما ات فا 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: وارد بهشت شدم و در آن قصری 
از یاقوت سرخ دیدم که داخل آن از بیرون و بیرون ان از داخلش از شدت 
درخشش دیده می شد. گفتم: پا جبرئیل ! این قصر برای کیست؟ گفت: 
برای کسی که سخن پاک بگوید و روزه دائم بگیرد و طعام بخوراند و در 
شب تهجد کند. در حالی که مردم خوابند. گفتم: ی 
امت تو توان چنین چیزهایی را دارد؟ فرمود: نزدیک شو و من نزدیک شدم. 
فرمود: می دانی کلام پاک چیست؟ گفتم: خدا و رسولش داناترند. فرمود: 
آنتسکان لهس ای لس الما انامه اه اکر اسهه: ارام ان 
روزه دائم چیست؟ گفتم: خدا و رسولش آگاه ترند. فرمود: کسی که ماه 
رمضان را روزه بگیرد و هیچ روزی را افطار نکند. آیا می دانی خوراندن 
غذا| چیست؟ گفتم: خدا| و رسولش آگاه ترند. فرمود: کسی که برای 
خانواده اش دنبال 
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چیزهایی برود که آبروی آن ها را حفظ کند. آیا می دانی تهجد در شب 
زمانی که مردم خوابند چیست؟ گفتم: خدا و رسولش داناترند. فرمود: 
ی واه ۲ سار سا را یخوانی مور ار رباع بهو تحار 
است. زیرا| آنان بین دو نماز می خوابند. و فرمود: وقتی قوا ند. استمان 
بردند. وارد بهشت شدم و در آن سرزمینی دیدم که در آن ملائکه بنایی می 
ساختند؛ : یک خشت طلا و یک خشت نقره می گذاشتند و گاهی دست نگه 
می داشتند. گفتم: چرا دست نگه داشتید؟ گفتند: برای ۱ 
ها ۱۱ را ار ۱ 
بگوید, وقتی ساکت باشد دست از کار می کشیم. و فرمود: وقتی مرا به 
اسمان های هفت کانه بردند, جبرئیل دست مرا گرفت و وارد بهشت کرد و 
بر روی یک زیرانداز بهشتی نشاند و به من میوه یه داد آن را به دو نیم 
کردم و از آن حوری بهشتی بیرون آمد و در مقابلم ایستاد و گفت: سلام بر 
رسلم تا ف رلک ااملام. هی مر 
رات تم خدآی بان مرا از مه جر عای گر مایمن راز کافور و 
اما ات سس اج 
پروردگارم به من گفت موجود باش و منم به وود آمدم. این داستان و 

امثال آن دلیل بر خلقت بهشت و داستان های دیگر دلالت بر جهنم دارند. 


اما در مورد کساني که بداء را انکار می کنند, خدای متعال در قرآن فرمود: 
«قتول عََهُمْ قمّا آثت یمَلوم « (پس, از آنان رویٍ بگردان, که تو درخور 
2 (1) ۵ انز ۰ آن روست که در زمان خدای سبحان 
اراده کرده بود که زمین را نابود کند, اما رحمتش مردمان را شامل شد رو 
در هلاکتشان بداء رخ داد 1 این ایة را نازل کرد؛ «و دک 
فان الذکری تدفع تفع المَوّمنین», [و پند ده, که موّمنان را پند سود ربخشد. )(2) 
و مانند اين آیه «و ما کان ال هم و آنت فبهم و قا کان ال عطقم و 


۶ج و - هه 


هم پستعفزون» اه ال ها تور مان :نان هی خذا بز ان 
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نیست که ایشان را عذاب کند, و بان صلت ام نت خی کته خدا عذاپ 
کننده ایشان نخواهد بود. 1(1) که بداء رخ داد و فرمود: «و ما لَهَم الا 
ره ۱ هم الا و هم یصَدون غن المقسُجد الکرام» ([چرا خدا| [در آخرت ] 
1 با اینکه آنان [مردم را)از [زیارت ] مسجد الحرام ِِ 
دارند. 2 و مانند این آبو «اِن ین ح عشْرُون ضابژون یِعْلبوا مائتین 

ان تن مِنکم مائث تفلتوا آلفاً من الذین کقژوا» 7 
تن, شکیبا باشند بر دویست تن چیره می شوند, و اگر از شما یکصد تن 
باشند بر هزار ‏ ار را ی ۱ رخ داد و 
فرمود: دالان خلت الله نکم و علم آنْ فیک صَقفاً فان تکن منکث مان 

صابره یعلبوا مائتین ان یکن مِنْكم آلف یغلبوا القین بان الله و ال مَع 

الصَابرین» [اکنون" خدا بر شما تخفیف داده و معلوم داشت که ۰ 
ضعفی هست. پس اگر از [میان] شما یکصد : تن شکیبا باشند بر دویست تن 
پیروز گردند, و اگر از شما هزار تن باشند, به توفیق الهی بر دو هزار تن 
غلبه کنند, " با شکیبایان است. )(4) 


در مورد ناسخ و میسوخ هم چنین است و صحت امر بداء را اثبات می کند 
و در آیه «یِمجُو اللة ها یسَاء و بثیث و عندخ ام التاب « (خدا آنچه را 
بخواهد مخو.یا اثبات ی کنده و اصل کتاب نزة اوشت. 5(1] ایا جز آنچة را 
که بود را محو می کند و جز آنچه نیست را اثبات می کند و از مثال های 
اين موضوع در قران فراوان است. 


اما رد بر این سخن کسانی که ثواب و عقاب را در دنیلاو پس از میرگ قبلم 
از قیامت انکار می کنند. خدای متعال فرمود: «یَوْم پات لا تلم تَفسر 


و 0 ۳ 


یه فیلهم شه و شمبه* قاق الدن وا قيس انار لهم قها ق و 

شهیق * خالدین فیها ما داقتِ السَمَاواثٌ و الارَض الا ما شاء رَیْک» (روزی 
۳ فرا رسد هیچ کس جز به اذن وی سخن نگوید. آن گاه 
بعضی از آنان تیره بختند و [برخی] نیکبخت. و اما کسانی که تیره بخت 
شده اند, در انش, فریاد و ناله ای دارند. تا 
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5- . رعد/ 39 


پروردگارت بخواهد ](1) که منظور, اسمان ها و زمین قبل از قیامت است.؛ 
زیرا در قیامت آسمان ها و زمین دچار تبدل و تغییر می شوند. و مانند این 


آیه «و من ورَائهمْ برَرَخْ [لی یوم یُبْعَنوَ « (و پشاپیش آنان برزخی است تا 
روزی که برانگیخته خواهند شد. )(2) 


مقصود از برزخ چیزی است بین دو امر که همان ثواب و عقاب بین دنیاِ و 
آخرت است و همچنین مانند این آیه «النَار بُعر یِعرصُون عَلیما غدوا و عشیا 5 
یوم تقو السَاعَة...» ([اینک هر] صبح و شام بر آتش عرضه می شوند, و 
روزی که رستاخیز برپا شود...)(3) و صبح و شام در روز قیامت که خانه 
ابدی است وجود ندارد بلکه فقط در دنیا هستند. خدای متعال در مورد 
بهشتیان می فرماید: «لَهُمٌ رِرْفْهُمْ فیها بُکُرَه و عَشیّا» (و روزی شان صبح 
فا 


صبح و شام ی 
ی تچ که خدای متعال می فرماید: « برون مها شقساً و[ 

مزیر ۷ (در آنجا : نه آفتابی بینند 9 , نه سرمایی. ۷(چ) و نند این 
خداوند تفتحان: «6 لا کش الذیض فلوا فی شییل ال نآ ء علَد 


رَبهم یررَفون * کیجیت پر اتَاهمٌ ال من قصله و یسْتَبشرون بالذین لمٌ 
یلحَقوا بهِم من حَلفهم الا حَو ف علنه ولا هم تَرئون» [هرگز کسانی را 
که در راه 9 اند, مرده میندار. بلکه زنده اند که نزد 
پرورد کار شان روزی دادم می: شوند:. به آنخه خدا از فضل خود. به آنان داده 
است شادمانند, و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نییو سته 
اند شادی می کنند که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می شوند. 1 
(6) 


كِ 


۱ 


ب 


اما رد بر که معراج را لنکار می کنند,. خدای متعلل می 
فرماید: «و هو بالأفق الا ۶ * نم دتا فتد تدلی * قکان قاب قَوسین أَو َدْتی * 
قأَوعی ای عَبّده 
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ها آنخی» رال که اهر افق اعلی بویتوی آمه و تزویی زر 
شد, تا [فاصله اش ] به قدر [طول ] دو [انتهای] کمان یا نزدیک تر شد؛ آن 
کاخ شخ اش مآنچه را نانز وحی کند, وحی فر مود. . 1(4) تا آنجا که فرمود: 
«علندها جنه جتَهْ المََوَی « (در همان جا که جثه الماوی است. )(2) که وتو ۱ 
المنتهی ۳ آسمان هفتم است. سیس فرمود: 5 اسل من وسَلتا من 
قبلک من رُسْلتا أ جعلتا من دون امن ن له بعَبَدُون» و 
پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو؛ آیا در برابر [خدای] رحمان, خدایانی که 
مورد پرستش قرار گیرند مقژر داشته ایم؟ 3(4) خداوند متعال پیامبرش را 
امر کرده که در آسمان ها از آنان سوال کندٍ که مانند این سخن خداست: 
«فِن کت فن شک تا آزر اقا الیک قاسأل الذین بِفَرَعُون الکتات ص 
» [و اگر از آنچه به سوی تو نازل کرده ایم در تردیدی, از کسانی که 
پیش از تو کتاب [اسمانی ] می خواندند بپرس )(4) که این ها پیامبران 
هستند که در شب معراج از انان سوّال می کند. 


و اما رد بر قائلین به جبر که گمان می کنند همه کارها از روی مجاز به 
بندگان منسوب است و در حقیقت از خداست نه بندگان و برای این 
سخنشان آیاتی را شاهد مي آورند که معنای آنها را نمی دانند, مانند این 
ایه «و لو شَاء الله ما آشر کوا» ([و اگر خدا می خواست آناز زک تمی 
آوردند )(5) کسانی که اعتقاد حق دارند. در جواب آنها می گویند این سخن 
شما خط بطلانی است بر ثواب و عقاب الهی. وقتی کارهایتان را به خدای 
متعال منسوب می کنید چطور خداوند مخلوقات را به خاطر کاری که خوج 
انجام نداده اند عذاب می کند؟ خدای متعال فرمود: لا یکلف اللة تفسا الا 
وْسَعها لها ما کسَبّت لها ما اکتسبتت» اد اون هیع کین را جر جه قدر 
۳ اش یت ی که آنچه [از خوبی ] به دست آوزده به سود آوء و 

آنچه 
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[از بدی ] به دست آورده به. زیان اوست 11 و این جایز نیست ِِ 
به حقیقت فاعل آن کار باشند و فرمود: «فمن یعمَل مثقال درو یرآ بر بر 

و مَن یِعمَل مثقال درو سا یر » 3 
[نتیجه ] آن را خواهد دید. و هر که هموزن ذژه ای بدی کند [نتیجه ] آن را 
خواهد دید. 2(1) 


و همچنین فرمود: «کْل تفس یقا کسَتت,زهیتث» (هر کسی در گرو 
دستاورد خویش است. )(3) و فرمود: «لْسْألْقّ عَّا کم تْملون» لو از 
آنچه انجام می دادید حتما سوال خواهید شد. 4(1) و فرمود: «قکلا أحَدْتا 
بدَئبه» (و هر یک [لز ایشان] را به به گناهش گرفتار [عذاب ] کردیم. 2(1) و 
فرمود: «قَمَا گان ال لیظلمَمْ و لکن کائوا ْفُسَهُمٌ یَظْلمون « (خدا بر آن 
نبود که به آنان ستم کند ولی. آنان: بر خود نستتم.روا می داشتند. لزق که از 
نمونه های انها در کتاب خداوند فراوان است که بطلانی است بر ادعای 
آنها و چیزی که به خدا نسبت می دهند به این صورت که خداوند خلایق را 
امر به چیزی کند که قادر به انجام آن نیستند و یا نهی از چیزی کند که نمی 
توانند انجام دهند. گروهی دیگر نیز با قائلین به جبر مخالفت کرده اند و 
گفتند وقتی کاری را انجام می دهیم: آن را خلق می کنیم بدون آنکه خود 
آن را انجام داده باشیم يا کسب کنیم یا بخواهیم يا اراده بکنیم و آنچه 
ابلیس بخواهد واقع می شود و آنچه نخواهد واقع نمی شود. با این سخن با 
مجبره به مخالفت برخاستند و ادعا کردند که آنان نیز به همراه خدا| ِ 
هستند و به این آبه انستناد کردند: «فتباز ی ال ٩‏ حْسَنْ الحالفین « (آفرین 
اه اک 
کند که غير خداوند خالق هاي دیگری نیز هستند, در حالی که این لفظ و 
معنای ان را و وجوه و متعدد ان را نشناختند. 
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7 . مومنون / 14 


سشس. ار امرالمتن علیم. السلام صوال گروند که. آا-شیامند مصال 
کارهای مردم را به خودشان تفویض کرده است؟ فرمودند: خداوند عزیزتر 
ار ان است کی ان بای اسان عون ار دا فر رم 
خدای فححای ال راز آن است که ان را مور بر کار گنه سس 
عذاب شان کند. گفتند؛ آیا بین این دو چیز سومی هست ؟ فرمودند: بله 
همان ظور. که بین اسفان: ود ز مب انست: گفتند: آن چیست؟ فرمود: سری 
اراس 


اما رد بر کساني که رجعت را انکار مي کنند, خدای عزوجل فرمود: «و یوم 
تخْشْر من کل مه وج ممَن یُکَذْبْ بآیانتا قَهَمْ بُورَعُون» و آن روز که از 
هرا از ام را و رت 
گردانیم. پس آنان نگاه داشته می شوند تا همه به هم بپیوندند. 1(۲) یعنی 
به دنیا باز می گردانیم, زیرا که جهع شدن در قیامت در این آیه آمده 
استت: «و حیت کاهم قلم تفاده مقر اعدا » زو آنان را کرد فی آوریم و صت 
رک ۱ 


وان آنهفی اه غلی یی افلیاها اقخ وین وی آغردها 

شهری که آن را هلاک کرده پم با رکشتشان اه تا حرام است. ۱3۲ 

بعنلی در رجعت بازنمی گردند, زیرا که در قیامت حتصا باز می گردند. و 
مانند اين فرموده خداوند متعال: «و لد أَحَدّ اللَه مبتاق ان لجا 


‌‌ 


همچبین 

کم من کتاب و حکمه تم جاءَکَم رشول مُصَدق لما مَقکم لْوْمننَ به و 
تنْضرُنَة» (و [یاد کن] هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که 
هر گاه به شما کتاب و حکمتی دادم, سپس شما را فرستاده ای اهتة: کة 
اجه رانا شماست. تصدیق. کرد اليته به آو یمان سامرند فا باری: 
کنید ۵۱ و این جر در رخعت تیست, 


و از نمونه های دیگر آیاتی است که خدای متعال ائمه علیهم السلام را 
2 قرار داده و وعده یاری و انتقام از دشمنانشان را به آنها می دهد 


خدای 

ص: 6 1 

1- . نمل / 83 
2- . کهف | 47 


3- . آنبیاء/ 95 


4 . آل عمران / 81 


ِ- 


سبحان فرمود: «وعذ ال الذین اضوا سکم و قولوا اتضالکات ب مشتخلفتهم 


تت 


فی الا رٍض کما استخلف الذین من من له و لک هم دیتَقْمْ الّذی اوتحی 

و لیبدَهُم من بعد حوفهم من یعنذوتیی لا یْشرِکون بی شینا» ِ 
کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کون اند, وعده ۳1 
است که حتما آنان را در این سرزمین جانشین [خود ] قرار دهد ؛ همان گونه 
رب نودند جانشین. آخودا فراز داد و ان ذیئی زا 

که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند, و بیمشان را به ایمنی 
مبدل گرداند, [تا ] مرا عبادت کنند و چیزی تا امن ری اه 
این فقط در زمان رت به دنیا خواهد بود. متال دیگر این آیه است: «5 
رید آأن تَمَن عَلی الذین ح اسْتضْعفُوا فی الأرْض 6 تفای انتهه تععازر 
الوارئین» [و خواستیم بر کسانی که 2 آن سرزمین فرو دست شده بودند 
مثت نهیم و آنان را پیشواپان آمردم ] گردانیم, و ایشا را وارث [زمین ] 
کنیم, 2(۲) و این آیه «اِنْ الذی فرض عَلیک وان ِ ای معا » (در 
حقیقت, همان کسی که این قرآن را بر تو فرض کرد یقیناً تو را بو سوی 
وعدم گاه بازمی گرداند 3(1) بعنی رجعت به دنیا. و مانند این آبه ۳ لم ِ 
ی اذین خرخوا من دتارجة و هم آلوف حذر لوب ققال له له قو توا 
تم أحَباهم» (آیا از [حال ] کسانی که از بیم مرگ از خانه های خود 7 
شدند, و 0 تن بودند, خبر نیافتی؟ پس خداوند به آنان گفت: «تن به 
مرگ بسپارید» آن گاه آنان را زنده ساخت 4(1) و سپس دوباره مردند. و 
این آیه <ع اختاز موشی قومه سبعین رَجْلا لمیقایتا» (و موسی از میان 
قوم خود هفتاد مرد برای میعاد ما ۱۳ متعال آنان را پس 
از مرگ به دنیا بازگرداند و خوردند و ازدواج کردند و مثال دیگر خبر عزیر 


است. 


اما رد بر سخنان کسانی که برتری رسول خدا را انکار می کنند که بطلان 
سخن شان در این آیه است: «و اد أَحَد دص نی انعر یور وم 


دریتهم و 
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1- . نور/ 55 

2 . قصص / 5 

3-. قصص / 65 
4 . بقره/ 243 
5-. آعراف / 155 


أَشْهَدَهْم علی اْفُسهم أ لسٌث ریک قالوا بلی» [و هنگامی را که 
پروردگارت از پشت فرزندان ادمر ذربه انان را برگرفت و ایشان را بر 
خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: «چرا» )(1) که 
آدلین تخض از تیامتزان که بلی کفت, مخمد رسول خداضلی الله علیم.ه 
اله بود, زیرا که روح او نزدیک ترین روح به ملکوت خدا بود. و دلیل بر 
نزدیکی نیز سخن جبرئیل در شب معراج به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بود که در آسمان هفتم گفت: یا محمد صلی الله علیه وآله ! پیش بیا. 
چون به جایی قدم گذاشته ای که پیش از تو هیچ فرشته مقرب و پیامبری 
قدم نگذاشت. اکر تعع اه ار ان هکان: دنت نهانست از آن نو کند < 
وقتی خدای متعال دستور می دهد., اولین کسی که امرش به او می رسد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله است, زیرا ‏ به ملکوت او نزدیک تر است و 
ری رن ان بارخ عم ود «ول٩‏ آقذنا من این ماقم 2 و ملک و مر 
وح و ابراهیم و مُوسَی و عیسی ان مَریِمَ» (و [یاد کن ] هنگامی را که از 
پیامبران پیمان گرفتیم, ۵ ۷ ۳ و عیسی پسر 
مریم 2(1) که بهترین پیامبران این پنج نفر و بهترین این 
صلي الله علیه و آله است خدای متعال فرمود: «ّهْ لقَوْل سول گریم * 
ذٍی دوم عند ذی الَعزش مکین * فطع تم بیس « (که [قران ] سخن فرشته 
بزرگواری است. نیرومند [که ] پیش خداوند عرش بلندپایگاه است. در آنجا 
[هم ] مٌطاع [و هم ] امین است. )(3) 


و دلیل بر اینکه او برترین پیامبر است آن است که خد خداوند ز همه پیامبران 
برای او پیمان گرفت, و فرمود: 5 از حَد لد 2 میثاق, لین لمَا انب ۳ مر 
کتاب و جکعم نم جع سول مُصذق لها معکم لو و و اهترا 3 
فررَتم و حدم عَلی کم اضرٍی قالوا أفرَرتا قال قَاسْهَدُوا و آنا ون 
الساهدین « (و [یاد کن ] هنگامی را که خداوند ِِِ ۰ 


هر گاه به شما کتاب و حکمتی 
ص: 138 


: 


1- . اعراف / 172 
2-. آحزاب / 7 
3- . تکویر/ 21-19 


دادم, سپس شما را فرستاده اي آمد که آنچه را با شماست تصدیق کرد 
النته بده: آه انمان سافرند معا یاریش کنید. [آن گاه] فرمود: «آیا اقرار 
کرد ند و در این باره پیمانم را پذیرفتید؟» گفتند: «آری, اقرار کردیم.» 
فرمود: «پس گواه باشید و من با شما از گواهانم.» )(1) 


و اين بیان برتری رسول خدا بر سایر رسولان و پیامبران است که قرآن 
درباره آن سخن می گوید. و همچتین وقتی. پیامبر صلی الله علیه و اله در 
آن شب به آسمان چهارم رفت و به بیت المعمور داخل شد, خدای عزوجل 
همه پیامبران از آدم و دیگران را جمع کرد و پیامبر بر آنان نماز خواند. 
خدای متعال می فرماید: «و اسال من سل من قبلک من مُسلتا أ جَعَلتا 
من دون اللَکْمن الهة بُعَْدُونَ» [و از رسولان 1۳۳ پیش ار و کمتیل 
داشتیم جویا شو؛ آیا در برابر [خدای] رحمان, خدایانی که مورد پرستش 
قرار گیرند مقدر داشته ایم؟ )(2) و هر کس تأمل کند با این کلام قانع می 
شود. 


اما در مورد عصمت پیامبران و رسولان و اوصیا سخنان مختلفی گفته می 
شود. برخی می گویند عصمت بازدارنده ای است از جانب خدا که انان را 
از گناه کردن در تبلیغ امر الهی منع می کند که فعل خداست نه خود آنها. 
گروهی دیگر می گویند عصمت از فعل خود آنهاست, زیرا به خاطر آن 
مورد ستایش قرار می گيرند. و گروهی دیگر می گویند همان طور که 
مت ار هر اه ی ی کر هر اه 
رسولان و اوصیا نیز سر بزند. قسم اول باطل است. چون 1 
فرمود: «و اعْتَصِموا بحتّل الله جهیعا و لا 7 تقد قَوا» ژو همگی به ریسمان 
خدا چنگ زنید, ۵ براکنده: نشوید. +(3) و فرمود: «و لقَدٌ رَاوَدته عَنْ تفه 
فارشتص» ام از آه گام عوامشمرو الی | اوحودرا نگامداشت 3۱ نی 
امتناع کرد زیرا عصمت همان دوری است. و همچنین کسی که انبیا و 
1 
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1- . آل عمران / 81 
2 . زخرف / 45 
3-. آل عمران / 103 
4 . یوسف / 32 


بندگان پداند, راه خطا در پیش گرفته است زیرا کارهای نکوهیده از چهار 
جنر تشات فت. برند: حسد, حرص, شهوت و غضب و تمامی کارهای مردم 
که انجام قف هد آزییکی از این کار سید تشات فف یره انبیا و رسولان 
و اوصیا هیچ کارشان از روی حسد صادر نمی شود. زیرا حسود به کسی که 
بالاتر از افستت حشادت هی ورففه در حالن. کف‌بالاتر از یشان کر میرلت 
کسی نیست که به او حسادت کنند. همچنین هیچ کاری از روی حرص و 
طمع به دنیا از آنان واقع نمی شود, زیرا حرص و طمع مقرون به آمال و 
آرزوهای دنیایی است, حال آنکه آنان از اين آمال به دورند. زیرا که 
جایگاهشان را در بهره مندی از کرامت های الهی می شناسند, اما خدای 
متعال در آنها انواع تمایلات و شهوت ها را قرار داده تا در دنیا باقی باشند 
که خایق به شنوی آنها مروند و مازهایشان. را با آنان ترطرق کنند: آکر این 
تمایلات نبود, آنان هیچ وقت چیزی نمی خوردند و لذا توان جسمیشان بر 
انجام تکالیفشان از بین می رفت و نکاح و ازدواج نیز از بین می رفت در 
نتیجه نسل و فرزندی برایشان باقی نمی ماند و چیزهای دیگر نیز مانند این 
ها بود. لذ| شهوت ها و تمایلات در آنها هست, اما آنان معصوم از شهوت 
ی عارض می شود. همچنین آنان دارای 
صبر و ترک غضب هستند و لذا خپر در طاعت الهی دچار غضب نمی شوند. 
خدای سبحان فرمود: «قایلوا الذین یلْوتَکَمْ من الکثار و لیِجدُوا فیکَم 
قلطه». با کافرانی, که عتاور شا هستد کاوزار کفند: و 1 ایور فنتما 
حضویت مایند. 1۱ 


و فاصله بین انبیا و رسولان و اوصیا از جهت غضب است و غضب آنها جز 
برای خدا و در خدا نیست. این معنای عصمت الهی انبیا و رسولان و اوصیا 
است. آنان در شهوت و غعضب با ند گان در اسم مشتر کند, اما در معنا 
و اما رد بر مشبهه, خدای عزوجل فرمود: «و أَنّ [لی ریک الْفتتهی» و 
اينکه پایان [کار ] به سوی پروردگار نوست. . 2(۷) بیعنلی وقتی سخن به خدا| 


رسید باز ایستید و در پایین تر از او سخن بگویید. یعنی مانند عرش و پایین 
تر از آان. و در 
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1- . توبه/ 123 
2- . نجم | 42 


۰ ۱ ۲ ۱ ۱ 

فرمود: «و لا تَجْعَل مع الله الها اخر فتلقی فی جَهَنْم مَلوما مَدخورا» و با 
خدای یگانه و زده و کر یم 
افکنده خواهی شد. 1(1) که مخاطب رسول خدا_صلی الله علیه و آله است 
اما هراد امت اوست. خدای عزوجل فرمود: «پا ۳ التبیهٌ ادا اد التساء 
قطلقوهُنَ لِهدَیَهنٌ» (ای پیامبر, چون زنان را طلاق گویید. در آزمان بندی ] 
عذه آنان طلاقشان گویید. 2(4) و فرمود: «یا ۳ التبیهٌ اتق اللة و لا نطع 
الافرین الَمْتافقین» (ای پیامبر, از خدا پروا بدار و کافران و منافقان را 
فرمان مبر (3) که مخاطب رسول خدا صلی الله علیه و آله است. اما 


مراد از این خطاب امت اوست. 


اما در قرآن آیاتی است که مخاطب آن قومی و مقصود از آن قومی دیگر 
هستند, مانند این آیه «و قصَیْتا ای بنی اِسْرائیل فی الکتاب لْفسدْنَ فی 
الازض مزتین و لتغلن غاوا کببرا» (و دز کتاب آسماتین [شان ] به-فرزندان 
اسرائیل خبر دادیم که: «قطعا دو بار در زمین فساد خواهید کرد, و قطعا 
به سرکشی بسیار بزرگی برخواهید خاست.» )(4) که معنا 7۳ 
اس ای ای ای مات 
اسر اننل: استت. اما "اتفام: بر. کسانی که خذهوت الم را انکار عی. کنند, 
اینکه وقتی می بینیم این عالم متحرک دارای زمان ها و اشیا و حرکات و 
رخدادهای متناهی است و هر چه در آن است نیز این گونه است و همچنین 
می یابیم که هر چه از بین می رود به نهایتش می رسد و همچنین می یابیم 
که عقل به بی نهایت تعلق دارد که اگر اینگونه نبود. عقل ما نمی توانست 
تفاوت آن دو را بیابد و چاره ای جز اثبات چیزی که بی نهایت است ندارد و 
معلوم و معقول بوده و ابدی و سرمدی است. و اینگونه نیست که دارای 
قدرت محد ود باشد يا کسی بر او قدرت داشته باشد یا جزء داشته و 


تقسیم شود لذ| در این صورت 2 می شود که 
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1-. اسراء/ 39 
2 . طلاق / 1 
3- . آحزاب / 1 
4- . اسراء/ 4 


چیز بی نهایت مانند چیز متناهی شود و وقتی این موضوع ثابت شد, در 
عقل ما نیز اثبات می شود که غیر متناهی همان قدیم ازلی است و وقتی 
چیز قدیم و حادت ثابت شد موجود قدیم که خالق اشیا است, مستغنی از 
حادئی می شود که آن را خلق کرده و به وجود آمده است و با دلیل عقلی 
برای ما ثابت می شود که او به وجود آورنده اشیا است و خالقی جز او 
تست بزر کاسنتت. خدابی که به- وخود. آورنده:هر خادنی +است صانع: هز 
مصنوع که همه چیز را از هیچ خلق می کند و وقتی ثابت شد که من نمی 
توانم مانند خودم را به وجود آورم. محال می شود که کسی مثل من مرا به 
۹ ی اس 
آشکارا دیده شود یا حواس انسان او را درک کند و اگر واحد نباشد بلکه دو 
تا یا بیشتر باشد, عقل نیز وجود چند صانع را اثبات می کند, کما اينکه وجود 
یک خالق را اثبات می کند. اخر خالق.عام ذو تا-باشد, تدبیر آنها به :یک شکل 
جریان نمی یابد و حالات انها دارای استحکام و کامل خواهد بود, زیرا| عقل 
در خصوص دو تا حکم می کند که خواسته های مختلفی داشته باشند و 
کارهای مختلفی انجام دهند و جایز نیست که گفته شود آن دو در همه چیز 
به یک شکل عمل می کنند و دچار اختلاف نمی شوند, زیرا هر جا که اتفاق 
نظر جایز باشد اختلاف نیز جایز است. دو چیز متفق نسبت به هم از دو 
حال خارج نیستند؛ یا بر یکدیگر قدرت دارند يا ندارند. اگر بر یکدیگر قدرت 
داشته باشند, هر دو عاجزند و اگر نداشته باشند, هر دو جاهلند و عاجز و 
جاهل نمی توانند معبود بوده وقدیم باشند. 


اما ون سکم از که نهد مقس آح و قیاموبی اسان فاد 
هستند و همچنین کسانی که می گویند اختلاف مایه رحمت است. پس بدان 
که کسانی که معتقد به رای و قياسند, وقتی از فهم حکم درست عاجز 
شدند به احکام فشنتبة عمل کردند و کفتند .هر آنچه اتفاق می افتد. خداوند 
در مورد آن حکمی دارد. این حکم از دو حال خارج نیست؛ با تین آن 
وارد شده یا دلیلی برای ان است. وقتی در مورد مسئله ای نصی نیافتیم, 
مجبوریم به آن به وسیله احکام مشابه استدلال کرده و حکم به نظایرش 
کنیم که اگر این کار را نکنیم. آن امر را بدون حکم گذاشته ایم و جایز 
نیست که حکم خدا در هیچ امری باطل و تعطیل باشد. خدای سبحان می 
فرماید: «مَا فَتطتَا 
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فی الکتاب من شَی ٍ» (ما هیچ چیزی را در کتاب [لوح محفوظ] فروگذار 
نکرده ایم. 1(1) وقتی می بینیم حکم باید باشد و افعال نیز باید دارای حکم 
باشند, آن حکم را از نظایرش جستجو می کنم تا آن فعل بدون حکم باقی 
تماند. از روق تصو باشدبا استدلال و این برای.ما جانز استته ومی گویند 
می بینیم که خدای متعال نیز در کتابش قیاس کرده و تشبیه و تمثیل آمده 
است آنجا که فرمود: «حَلَّقَ الائسان من صلضال کالقکٌار * و خَلق اجان 
من قارج من تار» [انسان را از گل خشکیده ای سفال مانند, آفرید. و جنْ 
را از تشعشعی از آتش خلق کرد. 100 ۳ ۱ ۳1 
آن تشه کر مق کتق.‌صامتن ضلی اللم علنه و ال قیر از رای ه فبان 
استفاده کرد, آنجا که به زن خثعمیه وقتی از حج به جای پدرش سوال کرد 
فرمود: بو یف ۱ بت ای مب و باشد 9 و 
آن زن از او سوّال نکرده بود. و همچنین سخن پيامیر صلی الله علیه و آل 
به معاذ بن جبل وقتی که او را به یمن فرستاد که فرمود: ای معاذ ! اگر 
مسئله ای برای تو پیش آید که در کتاب خدا و در سنت هیچ حکمی برای 
آن نیافتی چه می کنی؟ گفت: از رآی خود استفاده می کنم. پیامبر فرمود: 
سیاس خدایی راست که رسولش را , به آنچه راضی است موفق نمود. 


و همچنین می گویند بسیاری از صحابه از ری و قیاس استفاده کرده اند و 
ما نیز از آنان تبعیت می کنیم و همچنین احتجاجات دروغ بستند وقتی از او 
چیزی را نقل کردند که غیر ممکن است بیان کند ما نیز در رد سخن آنان 
این خنین جوات من ده همان اصول اکگام ادا ورام اه مفانل 
برای امت اتفاق می افتد به صورت نقلی به ما رسیده است., از این رو 
فروع آن احکام نیز مثل اصولشان است و مقصود از اصول در عبادات و 
واجبات چیزهایی است که خدای متعال در قران خبر داده و وجوب آنها را 
ام ره ما ی هت امک وا را ات 
دا مه مالسا وه اتصماند ععفت نا رو کات موه مرحم 
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جهاد و حد زنا و حد دزدی و امثال آن که در قران به صورت مجمل و بدون 
تفیتر اضق اتتنو لد سول دا مس و تفضیل دهنده انوا خبات محصل 
است و از این رو دانستیم که مثلا نماز ظهر چهار رکعت است و وقت ان 
بعد از زوال افتاب است. و وقت نماز عصر از اخر وقت ظهر تا زمان 
غروب تا زمان رفتن شفق و سرخی غروب است و وقت نماز عشا که 
چهار رکعت است و وسیع ترین زمان را دارد؛ اول آن از طلوع ستارگان و 
از بین رفتن شفق است و آخر آن یک سوم اول شب است. همچنین روایت 

شدودکه آخر آن سقه اقب اس و سای دوس کفتم. اسست: که وفت آن از 
طلوع فجر تا دمیدن صبح می باشد. همچنین زکات نیز بر بعضی از اموال 
ی دنو ی کدی ی و با ی ی 
گیرد و بر مقداری دیگر تعلق نمی گیرد و در یک زمان واجب می شود و 

زمانی هم واجب نیست. همین طور تمام واجباتی را که خداوند سبحان به 
اندازه توان و استطاعتشان واجب کرده این گونه است. پس اگر هی نصی 
در کتاب خدا| و بیان و تفسیر پیامبر و روایات صحیح در مورد آن نیامده 
باشد, مردم نمی توانند برای ادای ان فرایض به عقل خود رجوع کرده و 
مراد خدای تعالی از معانی آن واجبات را خود بیابند و همچنین صحیح 
تست که آن را سا میامن وا انبات کی حرا کم موه سای مه 
توانند در مورد نماز ظهر بيابند که چهار رکعت است و پنج رکعت و يا سه 
رکعت نیست. همچنین نمی توانند بفهمند که قبل از زوال باشد و يا بعدش 
و یا اینکه سجود بر رکوع مقدم باشد یا رکوع بر سجود. و همچنین نمی 
اند خه سای + بای تحص را اه تاو سیص دهد ره کین اصوال 
غیرمنقول و یا نقد در واجب زکات فرق بگذارند و اگر این واجبات باشند و 
عقول ما عقل بر تنهایی نمی تواند در خصوص آن ها حکم کند. و همچنین 
نمی تواند بین قیاس و آنچه شریعت و نصوص آورده اند, فرق بگذارد چرا 
که شریعت از طریق نقل رسیده و ما نمی توانیم از حدود آن تجاوز کنیم, 
چرا که ار چنین چیزی جایز و صحیح بود بی نیاز از آرسال پیامبران و امر 
و نهی الهی بودیم. و همان طور که این اصول جز از طریق نقل آثبات نمی 
شود, فروع و مسائل دیگر نیز با قیاس بجای نص و نقل اثبات نمی شود. 
اما در مورد این 
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سخن و استدلالشان که می گویند قیاس همان تشبیه و تمثیل است و حکم 
با آن جایز بوده و مسائل احکام نیز به آن باز می گردند, این سخن محال 
آشکار است و جایگاه زشتی دارد, چرا که ما مسائلی را می یابیم که با 
وجود آنکه با هم فرق دارند اما حکمشان یکی است و در مقابل چیزهایی را 
می یابیم که شبیه هم هستند اما حکمشان متفاوت است این کار خدا نشان 
می دهد که شباهت دو چیز باعث شباهت در حکمشان نمی شود. آن کوند 
که قائلان به قیاس و رأی می گویند و اين از آن روست که عاجز از بیان 
احکام الهی بر اساس آنچه در قرآن ِ است شده اند و از گرفتن آن 
احکام از اهاش عدول کردند. همان ها که خدای سبحان طاعتشان را بر 

و ی و و 
فراموشی نمی شوند, آن ها که خداوند کتابش را بر آن ها نازل کرده و به 
امت دستور داده که در امور مشتبه در احکامشان به آنها رجوع کنند, قائلان 
به رای و قیاس ریاست را طلب کردند چون تمایل به مال دنیا داشتند و راه 
گذشتگانشان را رفتند, , آنها که ادعای جایگاه اولیات الهی را داشتند لذا 
عاجز شدند و معتقد به رأآی و قیاس گشتند صاحبان عقل به درستی می 
فهمند که این ها چطور عاجز شده و از دین خدا خارج شده اند چرا که عقل 
به تنهایی نمی تواند بین حکم گرفتن چیزی با غصب و غارت و دزدی تمایز 
قائل شود, اگر چه به همه این ها شبیه هم هستند. در این موارد حکم یکی 
قطع دست است در حالی که دیگری چنین حکمی ندارد. همچنین برای 
اثبات باطل بودن دلیل آنها در بازگرداندن احکام به نظایرش می توانیم 
چنین استدلال کنیم که زنای محصنه و باکره یکی است., در حالي که حکم 
یکی از آنها رجم است و حکم دیگری شلاق. ادا مب فففنم که ماخد احکام 
نص و نقل است که به صورت توقیفی حکم الهی را بیان می کند, , بدون 
آنکه توجه به نظایر احکام, معتبر باشد و اين دلیلی واضح بر فساد سخن 
آنان است. و اگر مأخذ احکام در دین قیاس بود, زیر پا برای مسح کردن 
> ۳ ۱7 بود. با( 
قیاسن خرن من فر ماید: «ان و حَلقتة من طین» 
(من از او بهترم ار ۱ فریده ای. )که 
خدای سبحان او را 


ك 
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سرزنش می کند به خاطر انکه نمی فهمد [تفاوت ] بین آن دو چیست. و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام نیز قیاس را مذمت 
می کنند که برخی از آنان ن از رخ دیکر مه ارت مهم ایدم املیای آنها نی 
آن را از ایشان نقل می کنند 


اما رد بر کسانی که معتقد به اجتهاد هستند. آنکه آنان می گویند هر 
مجتهدی در اجتهاد خود مصیب است و راه صواب را رفته است. در حالی 
خودشان معتقد به آن نیستند که به آن معنای حقیقی که مقصود خدای 
متعال است دست يافته اند, چرا که وقتی اجتهاد می کنند, از نظری به 
نظر دیگر منتقل می شوند. پس دلیلشان بر اینکه حکمشان بر اساس 
اجتهاد محکم و قاطع است سخنی باطل, مردود و بی دلیل است. در ضعف 
اين اعتقاد چه دلیلی محکم تر از اين که با اجتهاد دچار چنین وضعیتی 
هستند؟ آنان می پندارند محال است که اجتهاد کنند و در میان آنها حکم 
حقیقی وجود نداشته باشد. این سخن نیز باطل است. زیرا وقتی اجتهاد می 
کنند دچار اختلاف نیز می شوند, لذا تقصیر و کوتاهی نیز در آنها وجود دارد. 
عجیب تر آنکه معتقدین به رای و قیاس می گویند خدای تبارک و تعالی در 
این مسیر چیزی جز آنچه در توان آنهاست, از ایشان نخواسته 7 و به 
این. آبه. استناد کرده اند «حیث ما کنتُمْ قولوا و و وک سَطیَه» و هر جا 
بودید, روی خود را به سوی آن بگردانید. ی زر 
اجتهاد دارد. حال آنکه آنان در معنای این آیه دچار خطای آشکاری شده اند. 
مه ما ار ی 
پیامبر اکرم به او اجازه اجتهاد داده است. 


سخن صحیح آن است که خدای سبحان بندگان را مکلف به اجتهاد نکرده 
است, چرا که برای آنها دلایل و نشانه هایی قرار داده و حجت را بر آنها 
تمام کرده است و محال است پس از ار 
را به طور مفصل بیان می کنند, آنان را وادار به کاری کند که از حد 
توانشان خارج است. 

خدای سبحان بندگان را رها نکرده است و آنان باید هرگاه عاجز از فهم 
احکام الهی شدند. آن را به پیامپران و ائمه علیهم السلام ارجاع دهند. 
خدای متعال می قرماید: «ما فرَطتَا فی الکتاب من شی ء» (ما هیچ چیزی 
را در کتاب [لوح 
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محفوظ | فروگذار نکرده ایم. 1(1) و همچنین می فرماید: «الیوَم أَکمَلّت 
کم دیتکم و لممث عَلَیْکُمْ نغمتی» (امروز دین شما را برایتان کامل و 
۳ بر شما تمام گردانیدم. ((2) و فرمود: در قرآن تبیان و آشکار 
تن همه منت 


و دلیل بر فساد اعتقاد به اجتهاد و رای و قیاس, آنکه هر موضوعی از دو 
ی با تیه به عصی ور اس و نا عم ان ان وه 
اشتم کح کصتت سات سهم اهر بر اسحالت از عدالت» دا ارم است 
کم کی را نان مکلت کریماقو ار عمل منک ال نوده و متا یه 
آن باشد, دو حالت دارد: يا به خاطر مصلحت خلق حرام شده و يا بر اساس 
معنای خاص خودش. اگر بر اساس معنای خاص خودش فراموش شده 
باشد. پس قبلا حلال بوده و بعد به خاطر ان معنا حرام شده است که اگر 
علت تحریم این معنا باشد. حرام کردن ان اولی بر حلال کردنش نیست و 
هت این بعد از ادعای انان باطل شد. می فهمیم که خدای متعال مسائل 

به خاطر مصلحت خلق حرام می کند نه به خاظر معنای خودش و ما به 
ی ی و ی زب 
ک وت طالم است صور ال میت | سای دا معا اعد 
همچنین در دلایلی است که در میان ما قرارا داده است مانند کتاب. سنت 
و امام حجت و بندگان از اين چهار حالت خارج نیستند و غیر آنها باطل 
اشتی آما ادلال اما هط اد ال ام و ادا کم فرسالا کر 
شد اشتباه و باطل است. چرا که معنای شطره در اين آیه به معنای «جهت 
آن» می باشد. لذا استدلال بر آن برای اجتهاد باطل است, چرا که نفرموده 
«در رو کردن خود درست عمل کند» بلکه فرموده است: «قولوا و و وک 
شطرهة» (روی خود را به سوی آن بگردانید. ) یعنی «به سوی نشانه ها و 
علامات و دلایلی که موجود است» و ذز خکم آنما به علامات و ستارگان در 
ظاهر آیه اشارم شده 9 سپس فرموده رت 5 ان الذین او 
الاب لیعْلَمُونَ نَهْ الحَود من رَبهِغ» (در حقیقت. اهل کتاب نیک می دانند 
2[ 
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پروردگارشان [بجا و] درست است (1) و نفرمود «انان که به ناچار به 
اجتهاد روی می اورند...» که دلالت می کند بر ان که خدای متعال در رو 
کردن به سوی ان و همچنین زمانی که دچار اشتباه می شوند واجب کرده 
دلیلی بیاورند تا به حق دست یابند. لذا معنای شطره در اینجا یعنی «به 
سوی آن» که مقصود خدای سبحان نشانه های مشخص شده است اکن 
قابل مشاهده باشد و يا دلایل دیگر است اگر غیر قابل مشاهده باشد. لذا 
اگر قبله تشخیص داده شد واجب است بدان رو کرده شود و در صورتی که 
طرفی دوست داشت نماز بخواند و در مورد آن ادعا کند, به حکم یقینی 


عمل کرده است. 


و از رسول خدا صلی الله علیه واله حدیثی اجماعی رسیده که نشانه های 
منصوب بر بیت الله الحرام با هیچ اتفاقی از بین نمی روند که خدای متعال 
با اين امر بر بندگان منت نهاده تا بتوانند واجبات خود را انجام دهند. 
گزوهن از مستفرین به اعهادیتداسته اند کد اکر ند کلی بیش با دو 
جهت قبله مشخص نباشد. باید مکلف اجتهاد کرده و به انچه دست یافت 
عمل کند. به زعم آنان چنین کاری جایز است, اگر چه در حقیقت امر جهت 
قبله را نیافته باشند و همچنین می پندارند اگر صد نفر چنین اجتهادی کنند, 
هیچ کدام نمی توانند از دیگری تبعیت کنند که با این سخن اعتقاد خود را 
نفی, می: کنتد. آنان می بندارند. عامه. ضردم. که. توان. اجتفاد وی 
توانند به یکی از این مجتهدین اقتدا کنند و همچنین می توانند از سخن 

به سخن دیگری منتقل شوند که در این صورت آنان: با خود 9 0۳ 
اجتهاد نکرده اند و اجتهاد, آنان را جز به گمراهی و انتقال از حالتی به 
حالت دیگر نرانده است. پس کدام پندار به این اندازه بدعت است و چه 
سخنی زشت تر از این سخن و ضعفش آشکارتز از این کفتار است: 
کتناتی که خود.را متسلمان فی دانتدعال آنکه دجار جتیتی وضنعیتی یوم 
دستیابی به قرب او از او پاری می جوییم که او شنوای اجابت کننده است. 
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می گویم: رساله ای قدیمی یافتم که ابتدای آن چنین بود: امیر المومنین 
فرمودند: قرآن بر هفت حرف نازل شده که همگی آنها شافی و کفایت 
کننده هستند که شامل امر, نهی, ترغیب تشویق, ترهیب و ترساندن, جدل, 
قصه ها و مثل است. .و حدیث را تا پایان بیان کرده. اما تفر او رها ند 
آنچه که گفقیم نیست و آن را در باب های متفاوت آورده و برخی روایات را 
نیز بدان اضافه کرده است. 
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باب صد و بیست و نهم :احتجاجات امیرالمومنین با زندیق مدعی تناقض در قرآن و شانقد ان 


روایات: 


1 احتجاج: شیخ احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی, در کتاب احتجاج 
آورده است: یکی از زندیقان نزد امیر مومنان حضرت علی علیه السلام 
رفت و عرض کرد: اکر در فران اختلاف و تناقض نبود, هر آینه به دینتان 
میگرویدم. حضرت علی علیه السلام به او فرمود: از چه سخن میگویی (در 
کجای قرآن اختلاف و تناقض هست)؟ عرض کرد: در این کلام خداوند 
متعال: «تسوا اللة فِتَسيهَمٌ» خدا را فراموش کردند پس (خدا هم) 
فراموششان کرد [(1) و نیز: «قالیوم تنسَاهم کما تسوا لقَاء يِوَمهمّ هذا» ) 
پس همان گونه که آنان دیدار امروز خود را از باد بردند, 7 (هم) امروز 
آنان را از یاد می بریم. 2(1) و نیز: «و ما کان یک تسیا» و پروردگارت 
هرگز فراموشکار نبوده است 1311 3 نیز: «یِوم یِقْوم الرَوحْ و المَلائْکة صفا 
لا یتکلَمُون الا من آذِن لة الرَحمن ۶ 5 قال صوابا» #روزی که روح و 
فرشتگان به صف می ایستند و (مردم) سخن نگویند, مگر کسی که 
(خدای) رحمان به او رخصت دهد و سخن راست گوید (.(4) و نیز: «و ال 
زبتا ما کنّا فشرکین» #به خدا, پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم (. 
(5) و نیز: «يوَم القیامه یَکفْر بَعصکم ببعض ویلْعَنْ بَفْصُکُم 
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1- . توبه/67 
2 . اعراف/51 
3- . مریم/64 
4- . نبا/ 39 

5- . انعام/ 23 


بتعصَا» آروز قیامت بعضی از شما بعضی دیگر را انکان و بزخت از شما 
برخی دیگر را لعنت می کنند (. (1) و نیز: «اِن دَلک لح تحَاضَمٌ هل التّار» 
#اين مجادله اهل آتش قطعاً راست است (.(2) و رنیز: و تختصفول لدوْ» 
در پیشگاه من با همدیگر مستیزید (.(3) و نیز: «الیوَم ِ تحْيَمٌ عَلی آفواههم 
و ثکلفتا آندیهم و تشْهَذ أرَجَْهُمْ بما کَائوا یَکُسبُونَ» ا ‏ هی 
آنان مُهر می نهیم و دست هایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان به 
آنچه فراهم می ساختند, گواهی می دهند (.(4) و نیز: «وَجَوه یَوَمَیْ اضر 
الی ر ها تَاظره» آری دز ان روز صورت هایی شاداب و مسرور است, و 
1 «لاً ثذ رکه الأبَْارٌ و هو بُدرِکُ الابْضا» 
آچشم ها او را درنمی یابند و اوست که دیدگان را درمی یابد [. (6) و نیز: 
«و لد اه تژلهٌ َخْری, عند سره الَفْنتمی» 1و قطعاً بار دیگری هم او را 
دیده است. نزدیک سدره المنتهی (.(7) و نیز: دا تنتغ السقاعة الا من اذن 
له التَحْمَنْ مَنْ» +شفاعت (به کسی) سود نبخشد, _ مگر رکسیر 9 
رحمان اجازه دهد (.(8) و نیز: «و ما کان لبشر آن یَُلمَهٌ ال لا وَحیا» بو 
هیچ بشری را نرسد که خد با او سخن گوید, جز (از راه) وحی 9(.7) و نیز: 
«کلا لْهْم عن رَبهم وْمَیْذ لمَحَجَوبْون» ]زهی پندار که انان در ان روز از 
پروردگارشان سخت محجوبند (.(10) و نیز: «هَل یَنظَرون الا ان ایهم 
الملا که او باتی رک» (آپا جز این انتظارر دارند که فرشتگان به 
بیایند يا پروردگارت بیاید (.(11) و نیز: «بِل هم بلقاء رَبهم کافژون» #بلکه 
آنها به لقای 
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1- . عنکبوت/25 
2 . ص/64 

3-. 28/8 
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5- . قیامت/22 23 
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پروردگا تیان , (و حضور او) کافرند (.(1) و نیز: « قََعَْهُم نقاقا فی فلوم 
یوم بِلقَوَتة ِ در نتیجه در دل هایشان تا روزی که او را دیدار می کنند 
ِِ نفاق را باقی گذارد (.(2) و نیز: «قمن کان یرَجُو لقاء ریه» کپس 
هر کس, به_لقای, پروردگار خور امید دارد (. (3) و نیز: «و أی ااتر ون 
الا قظتُوا هم مَوَاقموها» و گناهکاران آتش (دوزغ) را می بینند و درمی 
یابند که در آن خواهند افتاد (.(4) و نیز: «و تَصَع الموازین اافط لیوّم 
لْقیاقه» و ترازوهای داد را در روز رستاخیز می نهیم (.(5) و نیز: «فمّن 
تفت مَوازیتة» آپس کساتی که کفه میزان (اعمال) آنان: شنکین باشند (. 
( 1 بر «وقن کت مواز* ]۵ کسانی که کفه.سیزان ۱۳ عمال اسان 
سبک باشد (.(۶) 


امیر مقمنان علیه السلام به او فرمود: و اما کلام خداوند متعال: دتشوا 
اللة قَتَسيهَمٌ» )خدا را فراموش کردند. پس (خدا هم) فراموششان کرد ( 
بعنی: انان خداو ند را در سرای دنیا فراموش کردند و در راه فرمانبری از او 
عمل نکردند, پس خداوند نیز در آخرت آنان را فراموش کرد؛ یعنی چیزی 
از پاداش خود برایشان قرار نداد و این گونه آنان از خی فراموش شدند. 
همچنین است تفسیر کلام خداوند عرٌ و جل: «قَاليََم تنسا هم کما زر تسوا لِعَاء 
یومهم م هَدّ]» #پس همان گونه که آنان دیدار امروز خود را 1 یاد بردند» ما 
(هم) امروز آنان را از یاد می بریم [. منظور از فراموشی این است که 
آنان زا باداش نداده. ان کونه که دوستان خود را پاداش داده است؛ همان 
کسانی که چون در سرای دنیا به او و رسولش ایمان آوت تفن فرمان بردند 
و خدا را یاد کردند و در غیب از او ترسیدند. و امّا این کلام خداوند متعال: 
«وما کان ریک تسیٌ» )و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است ( 
پروردگار ما تبارک و تعالی _ 
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3- . کهف/10 1 
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که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد _ والامرتبه و بزرگ است و کسی نیست 
که فراموش کند و غفلت ورزد, بلکه او به یاد دارنده و داناست. 


عرب میگوید: فلان کس را فراموش کردیم و او از ما یاد نمیکند؛ ؛ یعنی آو 
در حقّ آنان نیکی نکرد و با نیکی از ایشان اد نکرد. و اما این کلام خداوند 
عرْ و جل: «بوم بَقومْ الوخ و اللایکه صتا لا تون الا مَن اذِن له 
ال < حمَنْ و قال صوابا» کروزی که روح و فرشتگان به صف می ایستند و 
(مردم) سخن نگویند. مگر کسي که (خدای) رحمان به او رخصت دهد و 
سخن راست گوید ( و «و الله ربا ما نا مُشُرکین» (به خدا, پروردگارمان 
سوگند که ما مشرک نبودیم ( و «یوَم القیامه یکفر بعکم یه ض وبلعنْ 
۳۳ تا ۲ 
شما برخی دیگر را لعنت می کنند [ و نیز کلام خدای تبارک و تعالی ‏ _ که 
یادش با شکوه و بلند مرتبه باد _ درروز قیامت: «اِ دَلِک لو تَحَاضُمْ أهل 
الثّار» !این مجادله اهل آتش, قطعا راست است [ و «لا تَحَتَصمّوا لو 1 
در پیشگاه من یا همدیگر مستیزید ( و «الیَوم تیم علی افواجهم و کت 
یدیم و هد ارَجْلَهْمْ یا کائوا یکسبُون» ی های آنان. .مهو 
می نهیم و دست هایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان به آنچه فراهم 
فف:ساختند. خواهی می ذهتد ‏ ایتها هربی در بعی. از خایعاههای آن.زوزی 
است که پنجاه هزار سال به درازا میکشد. 


فران آنن. ابیت که معضت رس ان به نکر کفر ند مهد ار 
لعنت میکنند. کفر در این ایه به معنای برائت و بیزاری جستن است. 
متفر مایدد. آنان: از یکدیکر بیزاری میجویند. همانند, این نمونه در سوره 
ابراهیم, , سخن شیطان است : «انی ث بقاً ار تین من قَبْلَ» من 
به آنچه پیش از اين مرا (در کار خدا) شریک می دانستید کافرم [(1) و نیز 
سخن ابراهیم خلیل الرحمن: «کََرْتا یکُعُ» به شما کفر می ورزیم [(2) 
یعنی از شما بیزاری جستیم. سپس آنان در جایگاههای دیگری گرد هم 
ميایند, و چنان به گریه میافتند که اگر صدای آنها و 
هر اه تمامی آفریدکان عهان را ار ند کرد اجان مساختد اه 
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2 . ممتحنه/22 


قلب هایشان از هم میپاشید؛ جز آنچه که خدا بخواهد, آنان پیو سته 
میگریستند تا اين که اشک هایشان میخشکید و خون میگریستند. سپس در 
جایگاههای دیگری گرد هم میأیند و در , آنجا آنان را به سخن در میاورند 
(استنطاق هیکتنندا و انان میکوبند: «والله ربتا ما کتا مش رکین» به خدا؛ 
پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم (. اینان به طور خاص, کسانی 
هستند که در سرای دنیا به یگانگی خدا اقرار کردهاند. اما ایمانشان به 
خداوند متعال برایشان سودمند نمیافتد؛ چرا که با فرستادگان او مخالفت 
ورزیدهاند و در آنچه ایشان از جانب پروردگارشان آوردند. شک کردهاند و 
درباره اوصیای ایشان که سلام و درود خدا بر آنان باد _ پیمان خود را 
شکستهاند و کسی کسی را که دون است به جای آن که برتر است, نشاندهاند. 
از این رو خداوند, آنان را در ایمانی که یه خود نسبت دادهاند, دروغگو 
خواند و فرمود: «انظٌ کیت کدر ۳ ع آنفسهم» ببین چگونه به خود 
دروغ می گویند ((1), آن گاه 0 بر دهانهایشان مهر خاموشی میزند و 
دستها و پاها و پوستهایشان را به سخن در میأورد و آنها به هر گناهی که از 
آنان سرزده گواهی میدهند ؛ ۰ سپس مٌهر از زبانهایشان برٍ میگیرد 1 آنان به 
پوستهای خود میگویند: «لِمّ شهدئم عَلبْتا قالو آنطقتا ال الذٍی أنطق کل 
شیء» )چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ می گویند: همان خدایی که هر 
7 


سیس در جایگاههای دیگری صِ و در آنجا از ترس آنچه که از 
سختی امر و دشواری بلا میبینند, | ز یکدیگر میگریزند؛ از ین روست که 
خداوند قر و .جل فرمود: «یوَم یه الَعَوء من آخته * وأمه و آبیه * وصاحبته 
وبنیه » )روزی که آدمی از برادرش, و از مادرش و پدرش, و از همسرش 
و پسرانش می گریزد. ((3) سپس در جایگاههای دیگری گرد هم میاآیند و 
آنجا دوستان خدا و بر گزیدکان او به سخن در آورده میشوند و هیچ یک 
1 
میگوید. در آن هنگام فرستادگان را به پا میدارند 
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۰.۰2 فصلت/ 21 
3-. عبس/34 306 


ای ی ار ان 


آن گاه از امتها میب سند رو آنان منکر میشوند؛,همچنان که خداوند تعالی 
فرمود: «قلَتَسْأَلن الذین أَرسل ایهم وَلَتسألة المرسلین» )پس قطعا از 
کسانی که (پیامبران) به سوی انا فرستاده شده اند, خواهیم پرسید و 
قطعا از (خود) فرستادگان (نیز) خواهیم پرسید ((1) میگویند: هیچ مژده 
دهنده و هیچ هشدار دهندهای نزد ما نیامد. آن گاه فرستادگان, رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم را گواه میگیرند و ایشان به راستگویی 
فرستادگان و دروغگویی امٌتهای انکارگر گواهی میدهد و به هر یک از آن 
امتها میفرماید: بله, مژده دهنده و هشدار دهنده نزدتان امده است و 
خداوند بر هر چیز تواناست. یعنی تواناست تا از اندامتان علیه شما گواهی 
گیرد که فرستادگان, پیامهایشان را به شما رساندهاند؛ از اين روست که 
اف نی به پیامپبرش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «قکیّف ادا 
جنتا من کل آَمَه بشَهید وجلتا یک عَلی هَوْلاء شهیذا» آپس چگونه است 
(حالشان) آن گاه که از هر امّتی گواهی آوزيم و و زا بر انان: خواح 
آوریم ((2) اين گونه دیگر آنان نمیتوانند گواهی ایشان را رد کنند؛ چرا که 
میترسند بر دهانهایشان مّهر نهاده شود و اندامشان علیه انان به کردارشان 
گواهی دهند. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم علیه منافقان و کافران 
قوم و امّت خود به کفرورزی و ستیزه جویی آنان گواهی میدهد و میگوید 
که پیمانهای خود با حضرت صلی الله علیه و آله و سلم را شکستند و 
سئتهای ایشان را دگرگون کردند و با اهل بیت ایشان _ که سلام و درود 
خدا بر آنان باد _ دشمنی ورزیدند و از راه پیشینیان خود برگشتند و از 
منش گذشتگان خود دست کشیدند و در این کار. پا جای پای امتهای پیشین 
خود گذاشتند که به پیامبرانشان ستم کردند و در حقّ ایشان خیانت پیشه 
کردند؛ در آن دم آنان همگی میگویند: «رَبتّا عَلَبّت 
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1- . اعراف/6 
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عَلیتا شفه وکا قوجّا صالین» #پروردگارا ! شقاوت ما ؛ بر ما چیره شد و ما 
ی ِِِ بودیم (.(1) 


سپس در جایگاه دیگری گرد هم میایند که مقام حضرت محشّد صلی الله 
علیه و آله و سلم در آنجا میباشد و آن, مقامی ستوده است. در آن هنگام 
حضرت صلی الله علیه و آله و سلم خداوند عر و جل را چنان ثنا گوید که 
هیچ کس پیش از ایشان چنین ثنا نگفته باشد و پس از آن, پیامبران را چنان 
ثنا گوید که هیچ کس همانندش را نگفته باشد و سپس زنان و مردان موّمن 
را ثنا گوید و از راست کرداران و شهیدان آغاز کند و به نیک کرداران 
پردازد. در آن دم اهل آسمانها و اهل زمینها آن حضرت را صلی الله علیم و 
آله و سلم میستایند و اين کلام خداوند تعالی است که فرمود: «عسَی آن 
تک یک مقاماً تحه مَحمودا» )امید که پروردگارت تو را به مقامی سنوده 
برساند /(2) پس خوشا" تال ان کس که در اربهقام آوررا بهرمبو یی 
باشد و بدا به حال آن کس که در آن مقام, هیچ بهره و نصیب ندارد. . سیس 
در جایگاه کرد ,هم. فيانند. ور آز, بکدیکر دوری قف گزینند. آنچه 
گذشت, به تمام, پیش از حساب است و چون حساب را آغاز کنند, , هر 
اتتناتی به آنچه عزد خود دارده .مشغول.شود. از خداوند. بر کت ان روز را 
خواستاریم. 


سپس حضرت علی علیه السلام فرمود: و اما اين کلام خداوند متعال که 
فرمود: «وجُوهْ یَوَمَْذ تَاضِره, الی ربج تاظره» آری در آن روز صورت 
هایی شاداب و مسرور است, و درباره جابی 
است که دوستان خداوند عز و جل, پس از آن که حسابشان به پایان 
میر شخ ۵ آتضا به رودی میرسند که زندگی نام دارد. ایشان در آن رود 
غسل میکنند و از رودی دیگر مینوشند و اين گونه رخسارشان سپید میگردد 
اقا هه نایاکی و سختی. همه از ایشان زردوده می شود. ۰ سین فرمان 
فرووشان به بهشت میرسد و از آن مقام سوی پروردگارشان مینگرند که 
چونه ایشان را باداش داده است: و از آنجا به بهشت. در میایند و ایزه 


ص: 11_56 
1- . مومنون/ 106 


2- ۲ اسر !/ 79 
3-. قیامت/ 22 23 


کلام خداوند عرٌ و جل است که درباره سلام فرشتگان بر ایشان فرمود: 
«سلام ۹ طبنْمٌ قَارحْلوها خالدین» )سلام بر شما! خوش آمدید در آن 
۷ (و) جاودانه (بمانید) [(1). در آن دم با گام نهادن در بهشت و 
نگریستن به وعدههایی که خداوند عر و جل به ایشان داده, پاداش داده 
میشوند و این کلام خداوند متغال است که فرمود: «الی ربهّا تاظرّخ». ناظر 
در لغت گاه به معنا ي منتظر است؛ آیا نشنیدهای که خداوند متعال فرمود: 
«فتاظره بم یر ح الم یسلون» ۲ و می نگرم که فرستادگان (من) با چه 
جیز بازمی گردند؟ )(2) بیعنلی منتظرر است که فرستادگان با چه باز 
میگردند. و اما کلام حق تعالی: «واقد دام زر له نویر سوه الخیهن»: 
(3) (و قطعاً بار دیگری هم او را دیده است. نزدیک سدره المنتهی ؛ ) 
منظور, حضرت محشّد صلی الله علیه و آله و سلم است در آن هنگام که به 
کناره سدره المنتهی رسیدر جایی که هیچ آفریدهای از آفریدگان خدای عز 

و جل آن را پشت سر نمیگذارد. کلام حق تعالی در آیههای دیگر: «ما راغ 
لیر وا طعَی * لد رای من آیَاتِ 7 الکیری» +دیده (اش) منحرف 
تکفننن و (از حد) در تک نیت : به راستی که (برخی) از آیات رگ 
پروردگار خود را بدید ((2) جبرئیل علیه السلام را میفرماید که دو مرتبه به 
چهره ایشان نگریست. این بار و باری دیگر. این سخن بدان جهت است که 
آفرینش جبرئیل غلیه السلام افریتشی. شکو‌همند است و او از جمله 
روحانیونی است که آفر بتتشن ایشان و صفتشان را کسی جز خداوند متعال 
بعلی همان ,پروردگار جهانیان در نمییابد. و ام کلام حق‌ تعالی: «ومَا کان 
لیر آن یکلم الله الا وَخیا او من وَراء چجاب او سل رسولا قیُوجی بادْبه 
ما یِشَاء» )و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جز (از راه) وحی 
یا از فراسوی حجابی يا فرستاده ای بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد 
وحی نماید (.(5) همچنان که خداوند متعال فرمود, گاهی رسولی را 
زسولان آسمانی وحی رساندهاند و این کونه رسولان آنسمان: سوی 
رسولان زمین 
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2 . نمل/ 35 

3- . نجم/13 14 
4 . نجم/ 17 18 
شور /1 5 


پیام آوردهاند. گاه بدون آن که رسولان اهل آستمان فرستاده شده باشند, 
کلام میان رسولان اهل زمین و حق تعالی بوده است. رسول خدا صلی الله 
علیه. و اله. و سلم. فر خود" ای جبرئیل ! آیا پروردگارت را دیدهای؟ جبرئیل 
علیه السلام عرض کرد نرمود کار .فرم: یه نميشود. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: از کجا وحی را میگیری؟ عرض کرد: آن را از 
اسرافیل میگیرم. فرمود: اسرافیل آن را از کجا میگیرد؟ عرض کرد: آن را 
از فرشتهای بر فراز خود میگیرد که او از روحانیون است. فرمود: آن 
فرشته آن را از کجا میگیرد؟ و جبرئیل عرض کرد: یکباره در دلش افکنده 
میشود. پس این وحی است و وحی, کلام خداوند عرٌ و جل است و کلام 
خداوند عر و جل به یک گونه نیست. از آن جمله کلامی است که خداوند با 
رسولان میگوید خ ات الم آنچه در دل هایشان افکنده میشود و از آن 
جمله رویایی است که میبینند و از ان جمله است وحی و تنزیلی که تلاوت 
و قراتت میشود؛ پس این کلام چداوند عرْ و جل است. و اما کلام حق 
تعالی: «کلا ام هم عن رَبهم یومیّذ اعت هن (1) (زهی پندار, که آنان در 
ان سفن از 2 سخت محجوبند. ) تنها بدین معناست که آنان 
بدون هیچ تردیدی در روز قیامت از تواب پروردگارشان در پرده ,و 
محروماند. و لها کلام حق تعالی: «هل نون الا آن نايم الملایْکة ۳1 
نیت رگ 1 نت بتَعض آیات بک# )یا جز این انتظار 2 فرشتگان 
به سویشان بیایند پا پروردگارت بیاید پا پاره ای از نشانه های پروردگارت 
بیاید (.(2) ار وی اه ۱ له کر ۳ 7۳ 
مشرکان و منافقانی خبر می دهد که خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و 
سلم را اجابت نکردند, پس فرمود: «هل ینظژون, 1 بآن زیم هم الْملایَِه» در 
آن هنگام که خدا و رسولش را اجابت ار و یات بَعض 
ابات. ۶بی», نعتی..با عذات. دو.سرای تذنیا به. نزدشان. مبا بخ همچنان که 
مردمان قرنهای پیش عذاب شدند. این خبری است که درباره آنان, به 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داده شد. سپس فرمود: «یوَم بأتی 
بَعض آیات زبک لا بَنقع تفستا ایمائها لَم تکن آقتث من قَبلّ» 


ص: 58 1 


1- . مطففین/ 15 
2- . انعام/158 


روزی که پاره ای از نشانه های پروردگارت (پدید) آید, کسی که قبلا 
ایمان نیاورده. ایمان اوردنش سود نمی بخشد ( یعنی پیش از ان که این 
نشانه بیاید, ایمان نیاوردم است. این نثئانه, بر[مدن خورشید از مغرب 
است. حق تعالی در آیه دیگری فرمود: «فَأَتَاهَمْ اللَة من 6 حبثٌ لمْ یحتسبوا» 
و(لی) خدا از آن جایی که تصور نمی کردند بر آنان ۳ یعنی 
غذ این بر انان فرستاد. پر همین ِ است, آنجا که خداوند از پایه بر 
بنیانشان زد و فرمود: «قَأتی الله بد مر من القوّاعد» +و(لی) خدا از پایه 
بر بنیانشان زد ((2) یعنی نز انان 09 ۳ و اما کلام خداوند عز و 
جل: «بل هم بلقاء رَبهِمْ کافژون» )بلکه آنها به لقای پروردگارشان (و 
حضور او) کافرند ((3) و «الذین ره ۳۹ افو رَبهمٌ» ۱ » کسانی 
که می دانند با پروردگار خود دیدار خ اد کرد ((4) و «اٍلی یو نَْ» 1 
تا روزی که او را دیدار می کنند [(5) و «قمَن گان یَرْجُو لا قَلیَعمل 
عملا صالخا» !پس هر کس به لقای پروردگار خود امید دارد, باید به کار 
شایسته بیردازد (.(6)در این آبات منظورر برانگیختن است که خداوند تعالی 
آن را لقاء نامیده است. همچنین کلام دیگر حق تعالی: «مّن کان یرَجّو لقاء 
الله فان اجّل الله لأتِ» +کسی که به دیدار خدا امید دارد, ( اند که) اجل 
(او از سوی) خدا آمدنی است ((7) یعنی هر کس ایمان دارد که برانگیخته 
میشود, بت خدا از یاداش. و کیفر آمدنی است. لقاء در این جا دیدن 
نیست. , بلکه برانگیختن است. همچنین «تَجبنْهْمٌ یوم اند سَلامٌ» 1 
9 روزی که دیدارش کنند. سلام خواهد بود [(8) یعنی در آن روز که 
۲ ند, ایمان از دلهایشان رخت بر نمیبندد. و اما کلام حق 
۷7 «ورَأی الَمُجَرمونَ التار قظَتُوا هم موَاقعّوها» و گناهکاران آتش 
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(دوزخ) را می بینند و درمی یابند که در آن خواهند افتاد ((1) یعنی یقین 
کردند که واردش می شوند. همچنین است کلام حق تعالی: «انّی ظَتَنثُ 
نی ملاق جسابیه» من یقین داشتم که به جساب خود مي رسم (.(2) اما 
کلام خدآوند عرهحل درباره منافقان: «وتظتونَ بالله الظلُوتا» او به خدا| 
گمانهایی (نابجا) می بردید [(3) اين, ظنْ شک است و ظنْ یقین نیست. 
ظن بر دو گونه است: ظنْ شک و ظنْ یقین. اراس ان 
معاد است, ظِنّْ یقین است و آنچه که از ظن درباره امر دنیاست, ظْ شک 
است. و امّا کلام خداوند عر و جل: «وَتَصَع المَوّازین الفشط لیوّم القیامه 
قلا تظْلَمْ تَفُسْ سَین» )و ترازوهای داد را در روز رستاخیز می نهیم پس 
هیچ کس (در) چیزی ستم نمی بیند ((4) منظور, میزان عدل است که 
آفریدگان در روز قیامت با آن بازخواست میشوند و این گونه خداوند تبارک 
و تعالی برخی از آفریدگان را بر برخی دگر برتری میبخشد و اعمالشان را 
سزا میدهد و انتقام ستمدیده را از ستمگر میگیرد . همچنین معنای کلام 
خدآوند عر و جل: «قمن تفت مَوَازیتة» )پس هر کس میزان های (عمل) 
او گران باشد ((5) و «وَمَن حفث مَوازیلة» و هر کس میزان های (عمل) 
او سبک باشد [(6) کمی و زیادی حساب اننتت. در آن زور مرذم بر دستهها 
و منزلهایی چند هستند. برخی از آنان به آسانی مورد حساب قرار میگیرند 
و شادمان به جمع اهل خود باز میگردند. برخی دگر بدون هیچ حسابی به 
بهشت در میاأیند؛ چرا که از امور دنیا به هیچ چیز آلوده نیستند و البته 
حساب در آنجا بر کسانی است که آلوده دنیا شدهاند. بعضی از آن ها به 
سوی عذاب دوزخ روانه میشوند. بعضی دگر پیشوایان کفر و فرماندهان 
رها لوا ام و ان 
هیچ اعتنایی نمیکند؛ چرا که اینان به امر و نهی او هیچ اعتنا 
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نکردهاند. در روز قیامت آنان تا به هميشه در دوزخ خواهند بود, آتنش 


از جمله پرسشهای آن زندیق اين_بود کم عرض کرد: دیدهام که خداوند 
میگوید: «فْل یتوفاکم ملک المَوْتِ الذٍی ول یکم» )پگو: فرشتم مرگی که 
بر شما گمارده شده چانتان را می ستاند ((2) و «اللَهْ بَتوَفی الأنفْسَ چین 
موز دا آخدا روم مردم را هنگام مرگشان به تمامی باز می ستاند [(2) و 
«الْذِین تتَوفَاهم الْمَلیَکَة طَیینَ» ها 
در حالی که پاکند, می ستانند [(3) و همانند اين آیات؛ باری اين فعل را 
برای خود قرار میدهد و باری برای فرشته مرگ و 
دیده ام که میگوید: «فمّن بقل من السَالکات" هو موم قلا کفران 
لسعیه» +پس هر که کارهای شایسته انجام دهد_و مومن (هم) باشد, برای 
تلاش او ناسپاسی نخواهد بود ((4) و «وانی لعَفَاد لح تابت 2 وعمل 
صالحا تم اهتدی» و به یقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان 
بیاورد و کار شایسته نماید و به راه راست راهسپر شود (.(۵) زر ابة اول 
چنین دانسته که کارهای نیک, کفران نمیشوند و در آنه دوم چنیوة دانشتته. که 
ایمان و کارهاي نیک, تنها پس از هدایت یافتن» , سود مند است. و يافتهام که 
میگوید: «واسال من سل من قبلک من #سْلتا» و از رسولان ما که 
پیش ار سل دا ها ۱2 چگونه پیش از برانگیختن, زنده از 
مردگان .سوال. چیکند ۱ و باشهاض که میگفیده جرا عرص اامانه علن 
۰ والأرّضٍ والجتال آن تخملتها وأشقفن منها وحمَلها الانسَانْ 

ان طلْومَا جَهَول» )ما امانت (الهی و بار تکلیف) را بر آسمان ها و 
زمین و کوه ها عرضه کردیم. پس, از برداشتن آن سر باز زدند و از آن 
هراستای نف وزلی اسان آن ۳ 
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برداشت. راستی او ستمگری نادان بود (.(1) و یا فتهام که از لغزشهای 
پیامبرانش پرده برداشته و گفته: «وعْضی دم زبة فغوی» و (اين گونه) 
آدم 9 پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت ((2) و چون نو( گفته: 
«اِنَ ابنی من : آهلی» *پیسرم از کسان من است ((د) او را درو و خوانده 
و گفته: «اَه 2 لین من أهلک» +او در حقیقت از کسان تو نیست ((4) و 
ابراهیم را چنین وصف کرده که باری ستاره را پرستیده و باری ماه رل و 


- ۳۳ 


باری دگر خورشید را و درباره یوسف گفته: «ولقَاٌ هت به وم به لا آن 
رأی بان بو» )و در حقیقت (آن زن) آهنگ وی کرد و (یوسف نیز) اگر 
برهان پروردگارش را ندیده بود, آهنگ او مي کرد ((3) و موسی را 
شیرزشن کرده و در آنجا که گفته: «رَبٌ آرنی انظرّ الیک قال لن ترانی» ) 
پروردگارا! خود را به من بنمای تا بر تو بنگرم. فرمود: هرگز مرا نخواهی 
دید ((6) و. جبزتیل و میکائیل. را سفی داود فرستاده و آن دو از دیوار 
نمازخانه او بالا رفتهاند و تا به پایان قصّه؛ و یونس را چون خشمگین و 
گناهکار رو کرد شده در شکم ماهی حبس کرده و این گونه خطاها و 

اشتباههای پیامبران خود را آشکار کرده است. اما اسم کسانی زا که 
آفزند خاتشن را فريفتهاند و در فتنه انداختهاند و گمراه شدهاند و گمراه 
کردهاند, بنهان, کرده و از آنان به کنایه نام برده و _گفته: «وَبوَم بَعض الظالم 
علی یَدبهٍ تَفُول یا لیْتیی اتَحَدِث مق الرَشول سییلاء یا نی لیتیی لمّ ند 
فلا حلیلء لَقدٌ صَلیی عَن الذکْر بَعْد لا جاعیی» )و روزی است که ستمکار 
دست های خود را می گزد (و) می گوید: ای کاش با پیامبر راهی برمی 
گرفتم اجر‌وای کات ای را تست (خوو) اوه ندرم وان بر که 

ای ۱ 
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ان مگ سس که آممت با کر رات ای کي نمی اد ای دا 
ذکر کرده است؟ 


و يافتهام که میکویده «وجاع یک والْمَلک ضَفا صَفا» و (فرمان) 
پووردگارت و فرشته(ها)/ صف ور صف آیند [(1) و «قلٍ یَنظرون الا آن 
9 تیه الماک َو ین 0 1 ین بَعض آیات ریک» )پا جز این آنتظار 
۳ که فرشتگان به سویشان بیایند پا پروردگارت بیاید پا پاره ای از 
نشانه های پروردگارت بیاید [(2) و «ولقَه نموت فرادی» +تنها به سوی 
ظا اوه اند رز یی بای رشان هی ر موه پاوصییر نان تاو مت هت و 
يافتهام چنین خبر میدهد که شاهدی ۰ او بر پیامبرش _ که سلام و 
درود خدا بر ایشان باد تلاوت ۹( میکند و گویی کسی که آن را تلاوت کرده 
است, روزگاری ی از عمر خویش را به بتپرستی گذرانده است. و يافتهام که 
میگوید: «نمّ لتسالن یو یوَمَیْ غن التعیم» !سپس در همان روز است که از 
نعمت (روی زمین) 0 خواهید شد (.(4) این نعمت چیست که 
پندگانش را از آن بازخواست میکند؟ و يافتهام که میگوید: «ََیه ال عََد 
لکم» اباقیمانده (حلال) خدا برای شما بهتر است ((5) این شید اه 
چیست؟ (مگر خداربقیه دارد؟) و پافتهام که میگوید: <پا جشرتی علی. ها 
قّطْ فی خنب اللّوٍ» #دریغا بر آنچه در حضور خدا كوتاهي ورزیدم )(6) 

و «قََبْتمَا ولو تم وَجة الله» #پس به هر سو رو کنید آنجا روی (به) 
3 ((7) و «کل شی ء هالک 1 وَجَهَهْ» اجز ذات او همه چیز نابود 
شونده است ((8) و «وأصاث التهین ما اصَحابٌ > الّمبن» 1و پا ران راست.؛ 
یاران راست کدامند ((9) و «واضحاث الشتال قا أضْحان السَتال» و 
پاران 
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جب» کدامند یاران چپ ((1) معنای جلب و وجه و راست و چپ چیست؟ در 
این جا ام یه شسختی: مهم وچیخیده است ‏ ویافهام که مود «الر خن 
عَلّی الْعزش استوی» )خدای رحمان که بر عرش استیلا بافته است ِِ و 
«أآمنتم من قی السمَاء» )پا از آز کس که در آسمان است ایمن شده 
اید؟ [(3) و «وفو الذٍی فی السَمَاء ال و فی الأرض »)و اوست که در 
آنتمان خداست و در زمین دا [(2) فِ «وَهو ص ین ما کُنلج» و 
هر کجا باشید او با شماست ((5] و «وتَحن آقرت له من عتل الورید» ]و 
ما از شاهرگ (آو) به او نزدیک تریم ((6) و يافتهام که میگوید: «مَّا یکُون 
من تجوی تلائه الا هو رابعَهَمٌ» )هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه تن 
و وم این که 0 آنهاست ((7) و سوام که میگوید: «وَاِنْ 
یم الا مسطواً فی الیتَامی قانکجواً ما طات لک ُن الشماء» و اگر در 
اجرای عدالت میان دختران بتیم بیمناکید. هر چه ا | 
پسند افتاد به زنی گیرید [(8) حال آن که دادگری در مورد یتیمان به ازدواج 
با زنان نمیماند و زنان نیز همگی پتیم نیستنج, پس معنای آن چیست؟ و 
يافتهام که میگوید: «ومَا ظلْموتا 1 کائواً أنفُسَهة نُسَهْمٌ یَظلمون» او بر ما 
ستم نکردند, لیکن بر خودشان ستم می کردند (9) چگونه به خدا ستم 
میشود و آن ستمگران کیستند؟ و یافتهام که میگوید: «قل نما ایض 
بواجدو» )بگو: من فقط به شما یک اندرز می دهم [. (10) پس این واحده 
چیست؟ و یافتهام که میگوید: «وقا آملتاک الا رحمَه للَْالمین» و تو را 
جز رحمتی برای جهانیان 
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نفرستادیم ((1) مخالفان اسلام رز چنان دانسته که به باطل خود سرگرماند 

وان ان دنست. تمیکشند و فسادگران دیگری را چنان دانسته که بر سر 
9 خود جدل میکنند و یکدیگر را لعنت میگویند, پس جای آن رحمت 
فراگیر برای آنان کجاست تا آنان را جر تر. کیرد؟ و يافتهام که از برتری 
پیامبرش بر دیگر پیامبران سخن گفته و سپس چندین بار بیش از آنچه ثنای 
او گفته, آن چنان با خواری و کاهش مقام و سرزنش و نکوهش خطابش 
کرده که هیچ یک از دیگر انبیا را چنین خطاب نکرده است, همچون آنجا که 
گفته: «ولوّ شاء اللةّ لجَمَعَهُم علی الهّدی قلا توت من الجاهلین» و اگر 
خدا می خواست قطعاً آنان را بر هدایت گرد می آورد. پس زنهار از رنادانان 
مباش ((2) و «وَلَوْلاً آن یناک لقَذ ِ ث ترْکن لبم سَیتا قلیلء ادا تاک 
ضعت الحیاو.عوضعت العفات نم .لا فد لی علیا تضیفاه او اگز نو را 
استوار نمی داشتیم, قطعاً نزدیک بود کمی به سوی آنان متمایل شوی, دن 
آن و زب حتماً تو را دو برابر (در) زندگی و دو برابر (پس از) مرگ 
(عذاب) ی چشانيديم. آن ام در ببرایر ما برای خود ياوري نمی 
پافتی ((3) و «وئفی فی تَفسک ما ال مبدیه وَتَحسَّی التّاسَ وله آخوه 
آن تَحْشَاه» )و از خدا پروا بدار و آنچه را که خدا آشکار کنتنده آن بود در دل 
خود نهان می کردی و از مردم می ترسیدی با آن که خدا سزاوارتر بود که 
از او بترسی ((4) و «وا دی ما یفْعَل پی ولا یکُمٌ» )و نمی دانم با من و 
با شما چه معامله ای خواهد شد ((5) و «قّا قرّطتا فی الکتاب من شم ع» 
ما هیچ چیزی را در کتاب (لوح محفوظ) فروگذار نکرده ایم ((6) و «وَکل 
شی ۶ احضیتاه فی امام مبین» و هر چیزی را در کارنامه ای روشن 
برشمرده ایم ((7) اگر همه چیز در امام روشنگر برشمرده شده و او همان 
ی او 
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تا از چنین صفتی که خدا گفته دور باشد: «ومَا ری ما یفْعل بی ولا کُمْ». 
اینها همگی صفاتی مختلف و احوالی متناقض و اموری دشوار هستند. ار 
و یه هر را 
میشوم و اگر آن دو باطل باشند, هیچ حرجی بر من نیست. 


امیر مقمنان علیه السلام در جوابش فر مود: ستوده و پاک است بوزفزد از 
فرشتگان و روح, او تبارک و تعالی, زنده و همیشگی است و بر هر کسی 
بدان چه کرده یستده و نگهبن است. باز هم اگر در چیزی شک کردهای 
علیه السلام 0 تو را از تآویل آنچه ۷ آگاه 9 
فضل خداوند است که در اين امر توفیق مییابم. بر او توکل میکنم و به 
سوی او توبه میآورم که توکل کنندگان بایست بر او توکل کنند. 


و امّا کلام حق تعالی: «اللَه یتوفّی الأْنفُسَ چین مَوَتها» ,آخدا بوح مردم را 
هنگام مرگشان به تصاهه: باز می ستاند ((1) و «یتوفا کم 1۹۳ المَوّتِ» 1 
بگو فرشته هار کون جانتان را می ستاند عم و «تَوَفَة رسلتا» 
جانش بستانند ((3) و «الذین تتَوَفاهم المَلایْکةٌ طیبین» همان کسانی که 
فرشتگان جانشان را در حالی که پاکند می ستانند [(4) و «الذین توفَاهُم 
المَلایکة ظالمی نفْسهم» #همانان که فرشتگان جانشان را می کترند: در 
حالی که بر خود ستمکار بوده اند ((5) او : نبارک و تعالی, بزرگ تر و والاتر 
از آن است که خود, اين امر را بر عهده گیرد. حال آن که فعل فرستادگان 
و فرشتگان اوء فعل ِ ؛ چرا که ایشان به فرمان او عمل میکنند. ۰ پس 
خداوند که یادش / با شکوه و بلند رت باد ۳۹ از میان فرشتگان, 
فرستادگان و واسطههایی را ۳ خود و آفریدگانش برگزید و ایشان همان 
کسانی هستند که خداوند درباره آنان فر مود: «اللة تفن من الملایکه 
تا وییرخ الّاس» ؛خدا از 
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میان فرشتگان رسولانی برمی گزیند و نیز از میان مردم ([(1) اين گونه هر 
که اهل فرمانبری باشد, روحش را فرشتگان رحمت میستانند و هر که اهل 
نافرمانی باشد. ستاندن روحش را فرشتگان عذاب بر عهده میگيرند. از 
این رو فرشته هر یارانی از فرشتگان رحمت و عذاب دارد که فرمان او 
را به انجام میرسانند و فعل آنان فعل اوست. پس هر آنچه ایشان انجام 
دهند» به او نسبت داده میشود و به اين ترتیب فعل آنان, فعل فرشته مرگ 
است و فعل فرشته مرگ فعل خداوند است؛ ؛ چرا که او عر و جل, به 
دست هر کس که خود میخواهد, جان ها را میمیراند و عطا میکند و دربغ 
میدارد و به دست هرکس که خود میخواهد, پاداش میدهد و مجازات میکند. 
این چنین_فعل امانت داران او, فعل اوست؛ همان گونه که فرمود: «وما 
تشاوُون الا آن یَشّاء اللّذ» او تا خدا نخواهد (شما) نخواهید خواست ((2)و 
انشا کلام حق تعالی: «قمن بَعْمَلْ من الطالحاتِ َو موم قلا کفران 
لِسَعْیه» )پس هر که کارهای شایسته انجام دهد و موّمن (هم) باشد برای 
تلاش او ناسپاسی نخواهد بود ((3) و «وانی لعَفَاد لَمن تابت وان وعمل 
صالحا تم اهتدی» آوبه بفین مرم. اهر نده کشی هتم که توبته: کنذ.و آنفان 
بیاورد و کار شایسته نماید و به راه راست راهسیر شود ((4) تصافن اینها 
بدون هدایت شدن, نیازی را برآورده نمیسازد و این گونه نیست که هر 
کسم نام اسان بر جوم شیم باشدر سراوار آن امد که ار که .ها 
گمراهان نجات یابد. اگر چنین بود, بهودیان با اعتراف خود به توحید و اقرار 
به وجود خداوند, نجات مییافتند و دیگر کسانی که به یکانگی خداوند اقرار 
میکنند نیز» از ابلیس گرفته ۳ پیروان او در کفرورزی همه نجات میيافتند, 
حال, آن که خداوند این امپر را با کلام خویش رو , کرده است: «الذین 
توا وم یَلیسواً ايماتهم بظلم أوَلیِکَ لَهُمْ الأْمَنْ وَهم مَهْتَدُون» ) کسانی که 
ایمان آورده و ایمان خود را بم شرک نیالوده 1 آنان راست ایمنی و ایشان 
راه یافتگانند ((5) و «الذِینَ قالْواً آَمَا بافواههغ ول تون فلوم 
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نان که تیان خود کمشه آیمان آورمم ال آن کهنل هانهام آنمان 
نیاورده بود ((1) و ایمان را حالات و منازلی است که شرح آنها به درازا 
میکشد و از آن جمله اين که ایمان گاه بر دو وجه است: ایمان با دل و 
او و راهم ارم ای 1 
با ۱ ۰ ۱۳ 
شمشیر» آنان را در هم شکست و ترس در دلشان افتاد. با زبانهایشان 
ایمان آوردند, حال آن که با دلهایشان ایمان نیاورده بودند. ایمان با دل, 
ِ پرورد کار شندن است و هر که امور را به صاحبش تسلیم کند, 9 

بر او تکبر تورزیده است؛ آن چنان که ابلیس در سجده به آدم بزرگی 
ِِ و بیشتر امتها در برابر فرمانبری از پیامبران تکبر پیشه کردند و 
این گونه توحید سودی به آنان نرساند ؛ هم چنان که آن سجده طولانی برای 
۰ سودمند نیفتاد. همو که در یک سجده, چهار هزار سال به خاک افتاده 

و ما ما اه و 
ِ است. از این رو تنها با هدایت یافتن به راه نجات و طریق حق است 
که نماز و صدقه سود میرساند. خداوند با تبیین ۵ روکتحری: ابات. و 
فرستادن رسولان خود, راه هر عذری را بر بندگانش بسته است تا پس از 
فرستادگان, مردم هیچ حجتی بر خداوند نداشته باشند و زمین اور و جل 
از ی نا ار سای اس و اي وا ار وی 
ای که ار ای را 
افتهای پیامبران بیان کرده و انان را مثالی از برای پسینیان قرار داده 
است» همچون ی درباره قوم نوح علیه السلام که فرمود: «وما من 

مَعَهْ الا قلیل» لو با او جز (عده) اتدکی ایمان نیاورده بودند ((2) و پا 
درباره کسانیم که از امقت موسی علیه السلام ایمان آوردند, فرمود: «ومن 
وّم موسی امد بَهُدُونَ یالحق وبه یَفْدِلْونَ» )و از میان قوم موسی 
جماعتی هستند که به حق راهنمایی می کنند و به حق داوری می 
نمایند ((3) و يا دربارهو حواریون عیسی علیه السلام ان گاه که او به بنی 
اسرائیل فرمود: «مَنْ آنضاری ای 
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اللّه قال الْحواریُونَ تحن تن نصا اللّه مت بالله وَاشهَ؟ با مَسْلمُون» یاران 
من در راه خدا چه کسانند؟ حواریون کفنند: | باران (دین) خداییم» به خدا 
ایمان آورده ایم و گواه باش که ما تسلیم (او) هستیم ((1) یعنی بر اين که 
نمیورزند و در میان اآنان تنها حواریون پاسخ او را دادند. خداوند برای علم, 
اهلی قرار داد و بر بندگان, فرمانبرداري از ایشان را واجب کرد و فرمود: 
« أطیعوا اللة و آطیعوا الّسول واولی الأمر هنک ۲خدا را اطاعت کنید و 
پیامبر و اوليای امر_خود را (نیز) اطاعت کنید ((2) و «ولو ردو ای 
الرَسَول وَالی افلی الاح هم اعاحه اد تن تشون قتفم». و اکر آن, زا 
به پیامبر و اولیای امر ۶ خود ۳ کنند. قطعاً از میان آنان کسانی انح که 
هه توانند درست و نادرست) آ را دریابند ((3) و «ائْقوا للع کوئوا ‏ 

الصَادقین» )از خدا پروا کنید و با راستان: باشید ۱۸۱ و جوما تعلم وله الا 
الَه وا لاسخون فی الْعلم» اویش را جز خدا و ریشه داران در دانش 
کسی نمی داند ((د) و «وآنه | البِیّوت من ابوابها» ]و به خانه ها از در 
(ورودی) آنها درآیبد ((6) و منظور از خانهها, خانههای علم است که نزد 
پیامبران به امانت است و درهای این خانهها اوصیا هستند _ که سلام و 
درود خدا بر ایشان باد. قنرم هن کم یکی که بر دفتتن چه صر دست: ااحل 
برگزیده و بر اساسی جز پیمانها و حدود و قانونها و سنتها و نشانههای دین 
ایشان جاری شود. مردود است و پذیرفته نمیشود و اهل چنین عملی, 
گرچه مشمول صفت ایمان باشند, در جایگاه 1 ؛ مگ نشنیدهای 
که خداوند متعال فرمود: «وما مَيَعَهْم آن تفیل مهم تلهم الا أنهَمٌ کفرّوا 
بالله وبرسوله 1 تانون الصلاح الا و هم کسالی و : ینفقون الا هم کارهون» 
)و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن ۳ های آنان نشد, جز این که به خدا و 
پیامبرش کفر ورزیدند؛ و جز با (حال) کسالت نماز به جا نمی آورند و جز با 
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کراهت انفاق نمی کنند ((1) و مردند در حالی که کافر بودند. پس هر که 
از ها ها ای 
تعالی همراه با پایمال کردن حق اولیای خدا, هیچ بهرهای به او نمیرساند و 
عملاش به هیچ میانجامد و در آخرت از جمله زیانکاران خواهد بود. همچنین 
خداوند سبحان فر مود: «فلم نی تلوعقم ایما هم 4 روا بأستا» 1و (لی) 
هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند, دیگر 0 برای آنها سودی 
نداد [(2) و از این دست آیه, در کتاب خداوند عزژ و جل بسیار است و و 
هدایت همان ولایت است, چنان چه خداوند عرٌ و جل فرمود: «وَمن یِتَوّل 
اللة وَرسوله والذین أمَتوا فان جرب اللّه هَمْ القَالبون» !و هر کس خدا و 
پیامبر او کضانی را که ایمان آهرده اند ولیخ خود بداند (یپروز است: جرا 
که) حزب خدا همان پیروزمندانند ([(3) و کسانی که در اين جایگاه ایمان 
آوردهاند, همان کسانی هستند که از جانب حجتها و اوصیا - 
درود خدا بر ایشان باد و در هر عصری بر آفریدگان گمارده شندها ند وه تیر 
چنین نیست که هر کس از اهل قبله را رن 
چرا که منافقان گواهی دادند هیچ زاین جز خدای یگانه نیست و محقّد 
صلی الله علیه و آله و سلم رسول خداست. اتادرای بیامنر لین آلاه عاید 
و آله و سلم را درباره سپردن دین خدا و تصمیمها و برهانهای پیامبری خود 
به وصیاش _ که سلام و درود خدا بر او باد _ نار گذاشتند و ناخشنودی 
خود را از او در دل پنهان کردند و چون برایشان موقعیتی دست دادء آنچه 
را حضرت صلی الله علیه و اله و سلم استوار کرده بود. شکستند؛ همان 
چیزی که خداوند برای پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم آشکار کرد و 
فرمود: «قلاً ویک لا بُوْمنْوَ حلّی پحکموک فیما شَجر بيتهمْ نم ا یَجذواً فی 
شمه تا تا فصتت. انوا سلیها +ولی چنین نیست. به 
پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند. مگر آن که تو را در مورد آنچه میان 
آنان مایه اختلاف است داور گردانند؛ : سپس از حکمی که کرده ای در دل 
فایشان اخسا نس نار اختی رو ترویداتکتند و کاهلا سر تسایم فرود 
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آورند ((1) و «و قا محشّذ الا رَسول قَدٌ حلث من قَبْله الرْسْل آقان مات َو 
یل انقلَبتْمْ قلی أقَایکمٌ» [محمد جز 0 ای که پیش از او (هم) 
پیامبراتی. (آمده و) گذشتند؛ نیست. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده 
خود برمی گردی؟ [(2) و نیز «لتَکَبقَ طبقْا غُن طَبَق» )که قطعاً از حالی 
به حالی برخواهید نشست [[3) یعنی در خیانت به اوصیا پس از پیامبران, 
راه افتهای پیش از خود را میپیمایند و این در کتاب خداوند عر و جل بسیار 
ات از همین رو خبری به ارعافیت کار و‌تاهی آنان به سار ضلی له 
علیه و آله و سلم رسید, آن حضرت را _ که سلام و درود خدا بر او باد _ 
0 کرد. آن گاه خداوند عر و جل به ایشان وحی فرمود: «قلا تَذْهَت 
ی لیم 5 حسَرات» +پس مبادا بو سبب حسرت ها(ی گوناگون) بر 
آنان جانت (از ِ برود )4 و «قلاً تأسن 3" المَوّم الکافرین» #پس پر 
گروه کافران اندوه مخور [ 5(۰) و اما درباره این کلام حق خعالفن: «واسال 
من اسلا من قبّلک من رُسْلتا» )و از رسولان ما که پیش از تو گسیل 
۹ را کر ها ۳ 3۳ 
ای ای با و ات واه 
دیگر آفریدگان خود تمام کرد ؛چرا که خداوند, پیامبران را با ایشان به 1 
رسانید و ایشان را نزد تمامی امتها و دیگر ملتها رسول خود قرار داد و از 
این رو ایشان را با فراز شدن به آسمان, هنگام معراج بحاتهٌ داشت و در 
آن روز پيامبران را گرد آورد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 

یمها و نشانهها و برهانهای خداوند را که آنان دز زسالت خود اوزدم 
تودند: از انشا امفخت و آها همکی بر خرفری نامر اکرم.ضای الله عاجة 
و آله و سلم و برتری اوصیا و حچتهای آن حضرت صلی الله علیه و آله و 
سلم در زمین پس از ایشان اقرار کردند و به برتری شیعیان وصی ایشان 
که سلام و درود خدا بر او باد _ همان 
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مردان و زنان موّمنی که تسلیم برتری اهل فضل شدند و در برابر 
فرمانشان تکبُر نورزیدند, اعتراف کردند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم نافرمانان و فرمانبران را در میان افتهای آنان و دیگر گذشتگان و 
درگذشتگان و پیشینیان و پسینیان شناخت. اما لغزشهای پیامبران علیهم 
السلام و انچه خداوند در کتایش بیان فرمود و نشستن کنایه به جای اسم 
برای کسانی که جرمی بزرگ : تر از جرمهای پیامبران مرتکب شدهاند و 
کتاب خدا| به ستمگری آنان گواهی داده است؛ این از شوک ترین دلایل 
کم درا نم مور چیره و عژت آشکار خداوند عرٌ و جل است. او 
میدانست که برهانهای پیامبران در سینههای افتهایشان, بزرگ مینشیند و 
وی اه اه ی در وا ده خداس می سین وی اس انا 
درباره فرزند مریم علیه السلام کردند. از این رو چنین فرمود تا دلالتی 
باشد بر این که آنها از کمالی که ویژه خداوند عرّ و جلّ است, به دور 
هستند؛ : مگر نشنیدی خداوند در وصف عیسی علیه السلام در آنجا, که 
دریاره او و مادرش علیها السلام سخن میگفت. فرمود: «کاتا باکلان 
الطعام» )هر دو غذا می خوردند ((1) یعنی هر که غذا بخورد: زایده 
۱ دارد و هر که زایده داشته باشد. از آنچه نصرانیون, درباره فرزند 
مریم علیه السلام ادعا میکنند, به دور است. خداوند عر و جل نام پیامبران 
را(2) از روی فخر فروشی و تکبر پنهان نداشت, بلکه چنین کرد تا اهل 
بصیرت بدانند پنهان داشتن نام منافقانی که گناهان بزرگ مرتکب میشوند, 
در قرآن از فعل خداوند متعال نیست. بلکه این کار از سوی تغییردهندگان 
و تبدیل کنندگانی است که قرآن را جزءجزء کردند و دنیا را به جای دین 


برگزیدند. 


خداوند متعال 1 بیان قضههای تغییر دهندگان فرمود: «فوبل ۳1 ون 
الکتات بایّديهم تم 2 هدّا من عند اللْه لِیشترواً به تمَتاً قلیلک یس 
وای بر کسانی که کتاب (تحریف شده ای) با دست داح خود می نویسند, 


سپس می گویند این 


۱ 


1- . مائده/75 

2 . در اصل این چنین است؛ «لم یکنْ» ولی به نظر میرسد که نادرست 
باشد, چرا که خداوند . که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد . به نامهای 
پیامبران تصریح کرده و نامهای منافقان را پنهان داشته است؛ یعنی بایست 
چنین باشد: «لم لم یکن» چرا پنهان نداشته است. 


از جانب خداسیت تا بدان بهای ناچیزی به دست آرند ((1) و «وَِنَ منهم 
قریقا امه تم بالعتاب» )و از میان آنان گروهی هستند که زبان 
خود را به (خواندن) کتاب (تحریف شده ای ) می پیچانند ((2) و «لذ یبُونَ 
ما لا یی من الْقوّلٍ» #و چون شبانگاه به چاره ۳ 
اتکنانی من دوبتد که وه (بدان) خشنود نیست ((3) یعنی آنچه که پس از 
وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پایه های باطل خود را بر آن 
بنا کردند؛ همچون کاری که بهودیان و نصرانيها پس از در گذشتن موسی و 
عیسی علیهم السلام کردند و تورات و انجیل را تغییر دادند و کلمات را از 
چای خود تجریف کردند,. حق تعالی فرمود: «یریوت آن یْطفوّوا ور الله 
بافواههم 4 اللَه لاان بت تمه ام خماهند تقو خدا را با سخنان 
خویش خاموش کنند, ولی خداوند نمی گذارد تا نور خود را کامل کند ((۱4 
یعنی برای آن: که ام ز۱ بر مردم مبهم کنند, در کتاب خدا جیزی را ثبت 
کردند که کلام خدا نبود. پس خداوند نیز دلهایشان را کور کرد تا آنان ۳ 
را که در کتاب او بر اموری دلالت دارد که آنان در آن بدعت میگذارند و آن 
را تحریف میکنند, رها کنند و از دروغگویی و دغل کاری و پنهان کاری آنان 
در انچه خود از کتاب او میدانند, پرده برداشت. 


از اين رو به آنان فرمود: «لِم تلیشون الْحَوّ بالبَاطِل» آچرا حق را به باطل 
درمی آمیزید؟ ((5) و درباره آنان مثالی_ زد و فرمود: «قامّا الرَبَدٌ قَيَذْهَبٌ 
جُفاء وامّا ما ب نف الّاسَ قبِفکت فی الاْض» )اما کف بیرون افتاده از 
0 ۳9 آنچه به مردم سود می رساند در زمين (باقی) می 
ماند [(6) کف در این جا همان کلامی است که ملحدان در قرآن ثبت کردند 
و اين کلام, به هنگام برداشت, نابود و باطل و متلاشی میشود. اما آنچه که 
مردم را سود میرساند, تنزیل راستین است که بطلان, نه از 
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پیش و نه از پس, به آن راه نمییابد و دلها آن را میپذیرند و زمین نیز در این 
جا همان محل و جایگاه علم است. پس بسته به امر فراگیر تقیّه, آشکار 
کردن نامهای تبدیل کنر نار روا نیست, همان گونه که افزودن بر ایات 
درباره آنچه آنان از جانب خود در کتاب خدا ثبت کردند نیز روا نیست: ؛ چرا 
که این کاوه سب بر فضد شون لایل اهل تفطظیل, و کفر یشان هتفای 
منحرف از قبله ما میشود و به باطل شدن این علم آشکار میانجامد. علمی 
که موافق و مخالف به آن گردن نهادهاند ؛ چرا که برای آنان سود مند میافتد 
و خشنودی آنان را فراهم میأورد و از اين رو آن را میپذیرند. از سوی دیگر 
این کنایه گویی بدان خاطر است که چه در گذشته و چه در حال, تعداد اهل 
باطله ششتر. از ا هل یت بوووو یی بدان شیب اس که بر اسان اه 
خداوند به پيامبرش صلی الله علیه و آله و پسلم فرمود. شکیایی بر والین 
امر واجب شده است, «قاطیرٌ گما صَتبر أولوا العَرْم من الرْسِْ» )پس 
ای اه ار ی ۳ و که ۳ 
شکیبایی را بر دوستداران و فرمانبران خود نیز واجب کرد و فرمود: «لقَ1 
کان لَکَمٌ فی ول ال أسَوه حَسَتَة» )قطعاً برای شما در (اقتدا به) 
وا را ی و 
تو در این باره برایت بسنده است و آن اين که شریعت تقیّه بیش از اين 
آشکار‌گویی را ؛ بر نمیتابد. 


و اما کلام خداوند متعال: «و جاء تک وَالمَلک صفا صفا» )و (فرمان) 
پروردگارت و فرشته(ها) صف در صف آیند [(3) و د ولقدء بجتمُوا فرادی» 
تنها به سوعم ما آمده اید ((4) و « هل ینظرون الا آن يم الْمَلایکَة و 
نی 3 1 بأنت تَعض آیات ویک )آیا جز این انتظار داررد که فرشتگان 
به سویشان بیایند پا پروردگارت بیاید پا پاره ای از نشانه های پروردگارت 

بياید ((9) این همه بر حق است و آمدن خداوند عز و جل همچون آمدن 
آفریدگانش نیست که او پروردگار همه جیز 
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است. افزون بر این, در کتاب خداوند عز و جل آیاتی هست که تادیل آنها 
متفاوت از صورت تنزیل آنهاست و با کفتار وه کزداز آتامی: همانند نیست.. 
اکنون تو را از مثالهایی در این باره آگاه میسازم و ان شاء الله تعالی تو را 
کفایت میکند. یکی حکایت خداوند عرٌ و جل از سخن ابراهیم علیه السلام 
است در آنجا که فرمود: «انّی دَاهت [لی بی ستیهّدین» )من به سوی 

پروردگارم رهسپارم؛ زودا که مرا راه نماید [(1) معنای رفتن او به سوی 
پروردگارش, همان روک آوردن به سوی او در پرستش و کوشش است. 
حال دیدی که تأویل این سخن متفاوت از تنزیل آن ی تعالی 
فرمود: «وانرّل لکم من الانعام تمانیه فا اد برای شما از دام ها 
هشت قسیم بدید , آورد 2) و«وأنزلا ب‌ والمیرّ ان لیفوم التاسن 
بالقسشط أنرَلتا الحدید فیه باس شدید» با آنها کتاب و تزازو را فرود 
آفرتنم ۲ مرتم. نب انضاف برخیزند آهن را که در آن خطری سخت 
است [(3) که منظور از نازل کردن ۳۹۳ آفریدن آنهاست و همچنین 
فرمود: «قّل ان کان للرَحمن وَلذ قآتا ول العایدین» بگو اگر برای 
(خدای) رحمان فرزندی بود, خود من من نخستین پرستندگان بودم ((4) یعنی 
جاحدین و انکار کنندگان, , این سخن, باطنی متضاد با ظاهرش 


دارد. 


جق تعالی در کلام خود: «قَل یَنظَرُون الا آن تأنیهغ الْلایکة أو بأی رک و 
ای بَعض آیاتِ ریک» پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم را خطاب کرد 
و فرمود: آپا منافقان و مشران منتظر‌ند,‌تا فرشتگان نزدشان آیند و آنها 
ایشان را به چشم ببینند, «أو یا زبک او یانی بَعض آیات زبک». که منظور 
از پروردگارت. امر پروردگارت میباشد و نشانهها همان عذاب از سرای 
دنیاست ؛ همان زب که خداوند امٌتهای ۷ و ومردم قرنهای گذشته ر 
مراب کرت هفعین. فرمود: «اولم نی الاوَض تنفضعا من 
اطر افا» ۱ 9 ۷ 
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و از اطراف این زمین می کاهیم ((1) یعنی مردمان قرنهایی که ایشان را 
هلاک کرد ؛ امّا این هلاک کردن را آمذن نافید: همچنین فرمود: «قَاتَلَمْم اللَه 
ای یْوّْفَکَونَ» )خدا آنان را بکشد چگونه (از حق) ار 
[(2) یعنی خدا لعنتشان, کند, چقدر دروغ میگویند ؛ اما لعنت را کشتن نامید. 
همچنین فرمود: «قَتِل الانسان وا اه » )کشته باد انسان, چه ناسپاس 
است ![(3) یعنی لعنت بر انسان. همچنین فرمود: «َلَمْ رهم وَلَكرّ اللَة 
قتلَهُمْ وما رَمیّت یت ولکِنّ اللْةَ زقی» او لفتضا انان. را تکشتید: بلکه 
خدا آنان را کشت و چون (ریی: نم شوی. آنان) افکندی تو نیفکندی, بلکه 
خدا افکند [(4) اين گونه فعل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را فعل 
خود نامید. حال دیدی که تاویل اين, سخنان متفاوت از تنزیل آنهاست؟ 
همچنین فرمود: «بل هم یلقاء رهم گافژون» آبلکه آنها به لقای 
پروردگارشان (و جضور او کافرند ((5) ۳ برانگیختن را دیدار نامید. 
همچنین فرمود: «الذین تون ام فاقوا رَبهم» +همان کسانی که می 
دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد ((9) یهنی یقین دارند که برانگيخته 
میشوند؛ همچون آنجا که فرمود: «آلا یَظرٌ اواتی او و ور ۱۴ یوم 
عظیم» #مگر آنان مان تمی وارند. که برانگیخته خواهند شد, (در) روزی 
بزرگ ((2) یعنی ایا بقین تدارند که برانگیخته میشوند؟ دیدار, نزد مومن 
برانگیختن است و نزد کافر, با چشم دیدن و نگریستن است. همچنین گاهی 
منظور از ظنْ کافر, بفین «اسیت. همچون آنجا که خداوند متعال فرمود: 
«ور آی الْعجَرمُون الا قظتُوا هم ُوَاقموها» و گناهکاران آتش (دوزخ) 
زا ی ند و فرهی 17 خواهند افتاد (.(8) 
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1- . رعد/4۸1 

2- . توبه/30 

3-. عبس/17 

4 . انفال/17 

5- . سجده/10 

0- . بقره/46 

7 مه ین 5 :2 
8-. کهف/53 


و ایا کلام حق تعالی درباره منافقان: «وَتَظْتُونَ بالله الظْنْوتا» )و به خدا 
گمان هایی (نابجا) می بردید (( 1 ظن؛ در این جاأ به معنای یقین نیلست؛ 
بلکه به معنای شک است. پس لفظ در ظاهر یکی است, اما در باطن, ۳ 
فعنای مخالف دارد. همچنین فرمود: «ال2َحْمَنْ عَلّی الَعزش اسَتَوی» 1 
خدای رحمان که بر عرش استیلا یافته است ((2) ۰ تدبیرش قرار 
گرفت و فرمانش فراز نشست. همچنین فرمود: «وَهو الذٍی فی السَمَاء 
رل وفی الاأَرَض الهْ» )و اوست که در آسمان خداست و در زمین 
۰ (3) و فرمود: «وفْو مَعکَم ین مَ کشم» و هر کجا باشید او با 
شماست (4) و «مَا یَکونْ من تجَوّی تلاته الا هو رَابعََم» [هیچ گفتگوی 
واه ور اه ار اس ۱ 1 
منظور از آن, چیرگی امنای او بر تمامی آفریدگانش با قدرتی است که او 
در وجود آنان نهاده است و این گونه فعل انار فعل اوست. . یس سخن مرا 
فهم کن ی مس و وس اس 
اگر کس دیگری نیز پس از امروز همانند تو در اين امور شک کرد و 
سرکشیها و فتنه سازیها سوّال کرد و پرسید که چگونه ی 
اهل جور و ستم ناگزیر شدهاند کتاب خدا را با نهان سازی و پرده پوشی 
تاویل کنند, اما برای پرسشهای خود هی پاسخگویی نیافت. سینه او نیز 
همچون سینه تو فراخ گردد. بدان که به زودی زمانهای بر مردم پدید میأید 
که در ۳ حفیقت, پنهان و باطل. آشکار ۲ نمایان شود و دشمنان مردم» 
والیان ایشان شوند و وعده حق, نزدیک و کفرورزی, افزون و تباهی هویدا 
خرن در آن هنگام موّمنان به بلا دچار شوند و سخت به لرزه افتند و 
کافران ایشان را بدکار نام گذارند و آن گاه مومن تلاش میکند تا آبروی 
خویش را از گزند نزدیکان خود حفظ کند. چون این بگذرد. خداوند برای 
دوستانش گشایش حاصل میکند و صاحب امر را بر دشمنان خود پدیدار 
میسازد. 


1 


2 . طه/5 

3- . زخرف/ 84 
4- . حدید/4 

5- . مجادله/7 


و اثّا کلام خداوند متعال: «ویللوةُ شاهذ مَلهُ» )و شاهدی از (خویشان) او 
پیرو آن است ((1) او حخت خداوند است که بر آفریدگان خود برپایش 
میدارد و به آنان میفهماند که هیچ کس سزاوار جایگاه پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم نیست, جز کسی که مقام او را دارد و هیچ کس به 
دتال او کواه تیه جر کستی کم سس باکی .سزلصی همجون, او ارو ۶ 
کسی که پلیدی کفر در لحظهای او را آلوده است, مجال نیابد مقام رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به خود نسبت دهد. و نیز بر آنان که 
چنین کسی را در گناه و ستم یاری کردند, راه عذر و بهانه تنگ شود؛ ؛ چرا 
که خداوند با سخن خود به ابراهیم علیه السلام, آلودگان به کفر را از عهده 
داری آنچه که لو بر پیامبران و اولیا خود واگذار کرده, به دور داشت: "1 
یتال عقفدی الظالمین» ببیمان من به بیدادگران تمی رسد ((2) بعتی 
مشرکین؛,زیرا حق تعالی در کلام خود ستم را شرک نامید و فرمود: «ن 
الشعک لظلد عَظید» #به راستی شرک ستمی بزرگ است (.(3) پس چون 
ابراهیم علیه السلام دانست که پیمان خداوند تبارک و تعالی در امر امامت 
به بت پرستان نمیرسد., عرض کرد: «و ای و یت آن تمد الأضتام» و 
مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار [.(4) بدان که هر کس منافقان 
را بر راستگویان و کافران را بر نیکان برتری دهد, گناهی بزر :مر تکب 
است اف 
و پلید و موّمن و کافر را آشکار کرده و از اين روست که در نبود پیامبر 
اه و الم وسلم که کیر تاآه ‏ مص کی کر 
راستی و دادگری و پاکی و نیکی در جای او نشسته باشد. 


و امّا امانتی که ازدان یاد کردی؛ آن, امانتی است که نبایست و روا نیست 
که جز در پیامبران و اوصیای ایشان _ که سلام و درود خدا بر ایشان باد _ 
باشد؛ چرا که خداوند تبارک و تعالی آنان را امنای خود بر آفرید گانش و 
حجتهای خود در زمیذش قرار داده است. پس به هنگام غیبت موسی علیه 
الما یخااه اسان 


ص: 178 


1- . هود/17 

2- . بقره/124 
3- . لقمان/13 
4- . ابراهیم/35 


نوده مردم, به سامری و کافرانی که با او گرد آشتند و او را در پرستش 
گوساله یاری دادند. نرسید. 


از اين رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس سّت 
حقی را در پیش گیرد, پاداش آن سئت و پاداش کسانی که بدان عمل 
میکنند. تا به روز قیامت از برای اوست و هر کس سّت باطلی را در پیش 
یدنه یی بار آن. ست و نی با کساتی. که بدان کل فیکنند: تا 
به روز قیامت بر دوش اوست. برای این سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله و سلم گواهی از کتاب خداوند هست و آن کلام حق تعالی در قضّه 
قابیل, قاتل برادرش است: «مِنْ َجل دک تا علی قم ان رال آاسن 
قتلَ تَفُستا بقیّر تفس أو قساد فی الأرْص قَکأتمَا قتل لاس جمیعا» [از اين 
روی بر 1 1 مقرر داشتیم که هر کس کسی را جز به قصاص 
ای ی ی و وس 
کشته باشد (.(1) زنده کردن در این جا اولمن دارد که باطنش متفاوت از 
ظاهرش است و آن تأویل عبارت است از کسی که دیگری را هدایت کند؛ 
چرا که هدایت همان زندگی ابدی است و هر که را خداوند زنده بنامد, او تا 
به ابد نخواهد مرد, بلکه تنها خداوند او را از سرای سختی به سرای راحتی 


و اف ضفت خداوند خالق . کباش نا شکوم وبانه مرتیه بای که بی با 
در خطاب مفرد و بار دیگر در خطاب جمع آمده است؛ خداوند تبارک و 
ا ۵ همان نور 
ازلی قدیم است که هیچ چیز همانندش نیست و دگرگون نمیشود و بر آنچه 
که خود میخواهد و بر میگزیند. حکم میدهد و هیچ پیگيري از برای حکمش و 
هب جلوگیری از برای قضایش وجود ندارد؛ و به آنچه که آفریده بر 
فرمانروایی و شکوهمندیاش افزوده و نه آنچه که نيافریده, چیزی از ان 
کاسته است. بلکه او با آقرینش خود خواسته تا قدرتش را نمایان سازد و 
سلطنتش را بدید. آوزد و برهانهای حکمتش را آشکار کند. یس هر چه 
خواست به هرگونهای خواست, انجام داد و انجام برخی چیزها را بر عهده 
پر کزیدکان شود در فبان اسایش کداست و این کمنه فعل اما فعل افو 


ص: 179 


1- . مائده/32 


فرمان آنها فرمان او شد, همان گونه که فرمود: 7 من بطع الرّسول فقد 
اطاع الله». آهن کس .از سامت فرمان پزور دی حقفت, خدا وا فرتان 
برده [(1) حق تعالی آسمان و زمین را ظرفی قرار داد تا هر که را خود از 
آفریدگانش میخواهد در بر گیرند و اين گونه بد سرشت از پاک سرشت با 
علم پیشین او از این دو گروه جدا شوند و این جدایی مثالی برای اولیای و 
امنای او شود. حق تعالی برتری منزلت اولیای خود را به آفریدگان 
شناساند و فرمانبرداری از ایشان را همچون فرمانبری از خود بر آنان 
واخت کرد و و این آمد سعت رفن س نان شام کین که از ان 
سخنی دال بر یگانگی و یکتایی خود پاد کرد و فرمود: او اولیایی دارد که 
فعلها 0 ۳ خود را در جای فعل او جاری میسازند. ایشان همان 
ی ی و و ی ی 
انجام میرسانند. همان کسانی که خداوند ایشان را با روحی از خود 
پشتیبانی کرد و توانمندی ایشان را بر علم غیب به آفریدگان شناساند و 
فرمود؛ «عالخ الغتب قلا بظهر علی عنبه اعداه الا من ازتصی من رشول»* ) 
دانای تهان است: و کسی را بر غیب خود آگاه تمی کند: جز پیامبری را که 
از او خشنود باشد (.(2) ایشان همان نعمتی هستند که بندگان درباره آن 
ارات مین قو جرا که خدامند ار و ال ما اسان بر 
دوستانشان که پیرو راه ایشان بودند, نعمت بخشید. 


آن مرد پر سید. : آن حجّت ها چه کسانی هستند؟ فرمود: ایشان. رسول خدا 
صلی اللم غلیه بو ال فسام هحای تسان اه از بز کزیدگان خداونه ند 
کسانی که خداوند آنان را با خود و رسولش پیوند داد و همچنان که 
فرماتداری از خود را بز ند کان ماب کرو فرمانعرخ از ابشان.را تر بر 
آنان واجپ ساخت 9 ایشان همان والیان, امر هستند که خداوند درباره آنان 
فرمود: « [طیعُواً ال وَطیعُواً الرْسْول واوّلی الأْمر مِنکُمٌ» )خدا را اطاعت 
کنیه و شا شین ماولياي اصر و را (نیز) اطاعت کنید [(3) و «وَلَو رَدُوةْ ای 
الز شول والی اولی الافر منم اعلمة الذنق تستطوته منهع» او آکز 


ص: 190 
1- . نساء/80 


2 . جن/26 
3- . نساء/59 


آن:رابه سامیز ف اولنان امر خوه ارجام کته قطها ارسان آان کسانتی آند 
که ۳ توانند درست و نادرست) آن را دريابند (.(1) 


آن مرد پرسید. آن امر چیست؟ حضرت امام علی علیه السلام فرمود: 
همان امری است که فرشتگان در شبی که هر امر استواری جدا| میشود, 
آن را با خود فرود ميآورند, از آفرینش و روزی گرفته تا اجل و عمل و 
زندگی و مرگ و دانش غیب آسمانها و زمین و معجزاتی که تنها شایسته 
خداوند و بر گزید کان او و واسطههای میان او و آفریدگانش ایست. ایشان 
همان وجه خداوند هستند که او عرٌ و جل فرمود: «قَاَیتَمَا لوا فَتَ وجه 
اللّه» +پس به هر سو رو کنید آنجا روی (به) خداست ((2) ایشان بقیه الله 
هستند : یعنی حضرت مهدی عجُّل الله تعالی فرجه الشریف که چون این 
تاو فد ام مابده فص را اراس وان یی بو سکن همان گونه 
که از ستم و جور پر شده بود. از نشانههای او غیبت و پرده نشینی به هنگام 
را کر شون سر کشیبی فرآبرسیوق اسعام اسشته ار ان آمر که تورزا ار 
آن خبر دادم, تنها برای پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نه کسی 
دیگر بود, بی شک؛ خطاب خداوند بر فعل گذشته دلالت میکرد و نه فعل 
دائم و نه فعل آینده و در آن صورت میفرمود: فرشتگان نازل شدند و هر 
امر استواری جدا شد, و نمیفرمود: «تیرّل المَلانِکدة» )در آن (شب) 
فرشتگان فرود آیند [(3) و «فیها یُفْرَقَ کل أمرٍ حکیم» )در آن (شب) هر 
(گونه) کاری (به نحوی) استوار فیصله می یابد (. )4 خداوند که یادش با 
شکوه و بلند مرتبه وا ار و 
برگزیدگان و اولیای خود _ که سلام و درود خدا بر ایشان باد _ فرمود: «ان 
تفول تفس یا حسرتی علی ها قرط فی جنپ اللّو» )تا آن که (مبادا) 
کسی بگوید: دریغا بر آنچه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم !((5) تا نزدیکی 
اسان را بش آفرندگان اسان مر زد 


ص: 181 


1- . نساء83/۶ 
۱ 
3-. قدر4 

4 . دخان/4 
5-. زمر/56 


فیکویین ۶ اقلان: کسن: جنب (در کنار) فلان کمن است؟ 


البته خداوند تبارک و تعالی این رموز را که تنها او و پیامبران و حجتهایش 
در زمین میشناسند. در کتاب خود قرار داد؛ چرا که میدانست تبدیل 
کنندگان با حذف نامهای حجتهای او از کتابش در ان بدعت میگذارند و این 
حق تعالی این رموز را در کتابش استوار ساخت و دلها و دیدههای انان را 
کور کرد تا ناگزیر شوند این رمزها و دیگر ایات را رها سازند؛ همان رموز و 
ایاتی که بر اموری دلالتگرند که انها آن امور را تحریف میکنند. 

و نیز خدای عرٌ و جل _ که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد _ اهل کتاب 
(قرآن) و برپا دار ندکان کتاب و کسانی را که به ظاهر و باطن آن آگاهی 
کامل دارند, از شجرهای قرار دارد که ریشهاش برفرار و شاخهاش در 
آسمان است و به اذن پروردگارش هميشه میوه میدهد. . یعنلی همانند این 
علم را در هر زمانی برای در بردارندگانش پدید میأورد. دشمنان آن شجره 
را : نیز از شجره ملعون قرار داد؛ مان کسانی: که که‌شبفتد تون حدا را ۲ 
2 خاموش کنند, اما خداوند تنها روا دید که نور خود را کامل کند. 


اگر منافقان که لعنت خدا بر آنان باد _ میدانستند چگونه ناگزیر شدهاند 
آباتو: را که تأویل آنها .زا برایت بباه کردم رها کننده. هر ابته. آنها .را به 
همراه آنچه حذف کردهاند, از میان میبردند, اما حکم خداوند _ که نامش ۳ 
شکوم و بلند مرتبه باد _ بر اتمام حجّت بر بندگانش جاری شد ؛ همان گونه 
که فرمود: 9 اد البالِعٌَ»(1) )برهان رسا ویژه خداست ( دیدگان 
آنان را پوشانید و بر دلهایشان پردههایی کشید تا در اين امر نیندیشند و این 
گونه شد که منافقان, آن را به حال خود رها کردند. پس نیکی بختان بر ن 
ثابت قدم شدند ورنگون بختان از دیدش کور شدند: «5 کم اللَه 
له وژّا قمَا ة من تُورٍ» )و خدا به هر کس نوری نداده 
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1- . انعام/ 149 


باشد, او را هیچ نوری نخواهد بود .() سپس خداوند حَل ذِکرّة به سبب 
فراخی رحمت و مهربانیاش در حق حقّ آفریدگان و : نیز از اتجا که میدانتست 
تندیل. کنند مان دون کنایشتن تفییر جه. وخود میا مز ند کلام خود را بر سه گونه 
تقسیم کرد: گونهای را چنان قرار داد که دانا و نادان در میيابند. گونه ای را 
چنان قرار داد که تنها دارند کارت دهن پالوده و احساس لطیف وتشخیص 
درست در مییابند؛ یعنی همان کسانی که خود. سینه ایشان را از برای 
اسلام گشود, و گونهای دیگر را چنان قرار داد که تنها خدا و امنای او و 
ریشهداران در علم _ که سلام و درود خدا بر ایشان باد _ در می یابند. البته 
خداوند چنین کرد تا اهل باطل, یعنی همان کسانی که بر میراث رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم چنگ زده و مستولی شدند, درباره دانش کتاب 
خدا ادعای چیزی را نکنند که خداوند برای آنان قرار نداده است و به خاطر 
نیازی که بخ. دآنشتن غلم کناب دارند,. مجنهر شوند بر به اشتان کسانی 
دیگر بگذارند ۳ به سراغ کسانی بروند که خداوند, امر خویش را به آنان 
9۹ 7و اما آنان تشر کی فروختند و از طاعت او سرباز زدند وس خط ونر 
عرٌ و جل بهتان زدند و از زیادی یاران و پشتیبانان خود و دشمنان خداوند و 
رسولش _ که سلام و درود خدا بر او باد _ فریفته شدند و از اين رو در 
برابر اطاعت از خداوند. تکبر پیشه کردند. 


و انا آنچه که دانا و نادان از ذکر برتری رسول خدا صلی الله علیم و آله و 
سلم در کتاب ۳ میدانند, کلام حق تعالی است که فرمود: «منْ 
سول قَقَدٌ طَاع اللَة», )هر کس از پیلمبر فرمان برد, در حقیقت, خد 
فرهان وه فهان اللهعماانکه بعلون علیو ال ۲ با اد و 
دا 0 تا ور و 
فر ستند. ات کنات که اسان آورده اید ! بر او درود فرستید و به فرمانش 
به خوبی گردن نهید (.(2) که این ۳1 ظاهری دارد و باطنی, ظاهرش, آن 
جاست که فرمود: «صلوا عَلَیّهِ» و باطنش آن جاست که فرمود: 59 3 سلخوا 
تسلیمَا» ؛ یعنی تسلیم کسی شوید که او را وصی و جانشین خود قرار داد و 
بر شما برتریاش بخشید و تسلیم انچه که به او سپرد. شوید. اين از < 


3 
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1- . نور/40 


گفتم تأویلش را تنها دارندگان احساس لطیف و ذهن پالوده و تشخیص 
درست میدانند. همچنین این کلام خداوند ِ «سَلامٌ عَلی ال پاسین» 1 
درود بر پیروان الیاس ((1): چرا که خداوند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم را بدین , اسم نامید و فرمود: «پس *والفزان لیم * [ک لمن 
المرسَلین» +یس (یاسین)؛ سوگند به قرآن حکمت آموة که قطعاً تو از 
(جمله) پیامبرانی ((2) زیرا میدانست که آنان کلام او " یعنی درود - 
خاندان محمد صلی الله علیه و اله و سلم را همچون دیگر کلام هایی که 
حذف کردند, از میان میبرند. در همین حال رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم همواره با آنان ضا تونتزه بود و به خود نزدیکشان میداشت و آنان را بر 
چپ و راست خود مینشاند تا این که خداوند عرٌ و جل فرمان به دوری از 
آنان داد و فرمود: «واهخوهم هجرّا جمیلا» و از آنان با دوری گزیدنی 
خوش فاصله بگیر ((3) و «قمال الذین کفروا قبلک مَقَطعین * عن الپمین 
وعَن السْمال عزین ج * آَیطمغ کل امری مهم آن یدح جَنَ تعیم * کلا لا 
خلفتاه هم هَمَا یعْلَمُونَ» اچه شده است که آنان که کفر ورزیده اند, به 
سوی تو شتابان, گروه گروه از راست و از چپ (هجوم می آورند), آیا هر 
یک از آنان طمع می بندد که در بهشت پر نعمت درآورده شود؟ ! نه چنین 
است, ما آنانت را از آنچه (خود) می دانند آفریدیم ((4) و نیز این کلام حق 
تعالی عرٌ و جلٌّ: «یوَم تذغو کل آتاس بامامهم» )(یاد کن) روزی را که هر 
گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم ((5) حال آن که از آنان: با 
اسمهایشان و اسمهای پدران و مادرانشان نام نبرد. 


معا مار ان کلام عی ای ول شم ای کته کسر جات آز 
همه چیز نابود شونده است (6) باید گفت زا و ات مراد این است که 
همه چیز نابود می شود, به جز دین او؛ چرا که محال است از او همه چیز 
نابود شود به جز وجه او. 


ص: 184 


1-. صافات/130 
2 . یس/1_ 3 

3- . مزمل/10 

4 . معارج/ 36 39 
5 ۰ اسر اء/1 7 

6- . قصص/00 


او عرٌ و جل بزرگ تر و ارجمندتر و والاتر از چنین امریٍ و 
نابود میشود که از او نیست؛ مگر نمیبینی که فرمود: «کل ‏ من علیْها قان * 
یی ِ- ربک» #هرچه بر (زمین) است فانی شونده 0 و ذآت 
باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند ((1) و اين گونه آفریدگان 
خود را از وجه خویش جدا کرد. 


و اما اظهار ناآگاهی تو از این ِ حق تعالی: «وٍَن حَفتَه خیم لا تعشنط | فی 
الیتاعی قانکجواً ما طابٍ مق النساع» بو احر در ۳ عدالت میان 
دختران ینیم بیمناکید, , هر چه ۱ (دیگر) که شما را پیسند افتاد به زبی 
گیرید [(2) دادگری در حقّ یتیمان با ازدواج با زنان همانند نیست و تمامی 
زنان نیز یتیم نیستند. این ایه از جمله ان سخنی است که برایت درباره 
حذف شدن از قرآن به دست منافقان گفتم. میان سخنان مربوط به یتیمان 
و خطابها و قظههای مربوط به ازدواج با زنان, بیش از یک سوم قرآن قرار 
داز این. ایة 1 همانندهای آن از جمله آیاتی است که بدعتها و دستکاریهای 
منافقان در آنها برای اهل نظر و اندیشه آشکار است و خرابکاران و 
مردمان ملتهای مخالف اسلام در 7 جایی برای کاهش در قرآن یافتند. 
اگر میخواستم همه حذفها و تحريفها و تبدیلهای مربوط به این موضوع را 
برایت شرح دهم, بی شک سخن به درازا میکشید. در ارت یا تقیه, آشکار 
کردن فضیلتهای دوستان و رذیلتهای دشمنان را بر نتافته است. 


و اما کلام حق تعالی: «و ما طَلَمْوتا ولکن او أَفُسَهْم بَظْلِمُونَ» )و(لی 
آتان) بر ما ستم نکردتد, بلکه بز خویشتن ستم روا می ای ((3) خداوند 
تبارک و تعالی _ که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد بزرگ تر و والاتر از آن 
ات ی اما او امنای خود بر آفریدگانش را قرین خود 
قرار داد _ و بزرگی منزلت ایشان را نزد خود نشان داد و خبر داد که ستم 
به ایشان ستم به اوست و فرمود: «وما ظلْموتا» با دشمنی کردنشان در 
ار ی 


ص: 19 
1-. الرحمن/ 26 27 


2 . نساع/3 
3- . بقره/57 


ایشان. «ولَکن کابواً أَنقسَمة سقه بَطلِمُون» چرا که بهشت را بر خود حرام و 
جاودانگی آتش دوزخ را بر خود واجب کردند. 


و شا کلام خق عالی* نما اعطکم بواخته» امن فقط تما نک آزدرن 
می دهم ((1) خداوند تبارک و تعالی؛ احکام شریعتها 9 نشانههای واجبات را 
در زمانهای گوناگونی نازل فرمود, همان گونه که آسمانها و زمین را در 
شش روز آفرید و اگر خواسته بود آنان را در کمتر از چشم بر هم زدنی 
بیافرننده هن ایند 9 نوف نا اهموباری و حفضاه .را فنالی- از ترا 
امنای خود و حجّتی برای آفریدگانش قرار داد. پس نخستین چیزی که بر 
انا واجب کرد اقرار به بطانکت و ربوبیت و گواهی به این بود که هی 
خدایی جز خدای بحاتهٌ نیست. جون آنان بدین اقرار کردند, اقرار به 
پیامبری پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم و گواهی به رسالت او را در 
بی اقرار تنخست آورد. جون آنان بدین امر گردن نهادند, نماز و سپس روزه 
و سپس حج و سپس جهاد و سپس زکات و سپس صدقه و همانند آن یعنی 
ترش اان فاخت‌ ات : 


منافقان 3 اگر پس از آنچه برفود کات بر ما واجب ساخت. جیز 
دیگری نیز باقی مانده که از واخات او باشتند: آن. زا برایمان: باز که تا 
مطمئن شویم چیز دیگری باقی نمانده است. آن گاه خداوند در این باره 
نازل فرمود: « قل ما اعظکم بواجدو» )من فقط به به شما یک اندرز میي 
دهم [ یعنی ولایت. و نازل فرمود: «ْمَا کم ال ورَسْولْة والذین منوا 
الذین یُقیمون الطَلاة وَیْوْثُوتَ الرَكاة وََمْ رَاکِعون» )ولت شما تنها خدا و 
پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند ؛ همان کسانی که نماز بریا می 
دارند و در حال رکوع زکات می دهند ((2) میان این امّت هیچ اختلافی 
نیست که در آن روز, تنها یک مرد در حالی که رکوع میگذاشت, زکات داد. 
اگر نام او در کتاب ذکر ميشد, بی شک به همراه آنچه که درباره او بود و 
آنان آن را حذف کردند, از میان میرفت. این آیه و رموز همانند آن که 
بزایت: دکر کرتم: از ان رو استوار شد که تحریف کنندگان معنایش را در 
نیابند و به تو.و همانندان و برستد. دز آن هنکام 
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1- . سباً/46 
2-. مائده/5ظ 


ِِِ عر و جل فرمود: «الیوَم أکمَلّت لَکُمْ بتکم وأْمَمَت 4 نعمتی 
تضیت: لکم الاشلاع دیتا(۱1 !امزوز دین شما را برایتان کال و 
ِ را نز تسا تمام گردانیدم و اسلام را برای شما (به عنوان) تفت 


سس 


و 


و اما کلام حق تعالی در خطاب به پیامبرش چلی الله علیه و آله و سلم این 
اه ۱39 7 آسلتاک لا رک مه للعالمین» او تو را جز رحمتی 
و نیز کافرانی که همچون آنان بر راه و مسیر کفر گام بر میدارند. چقدر بر 
کفر خود پاییند هستند و تا چه حد بر کفر خویش ایستادگی میکنند. اگر او 
رحجمنی .نان بود, هر آینه همگی هدایت مییافتند و از عذاب دوزج نجات 
پیدا میکردند. منظور خداوند تباری و تعالی تنها این است که او پیامبر اکرم 
وا ها وه ی ار ۱ 
که پیامبران پیش از او به تصریح و نه به تعریض برانگیخته شدند و این 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که چون فرمان خدا را اجرا 
کرد و قومش او را اجابت کردند, خودشان و نیز دیگر آفریدگان اهل 
دنیایشان تندرست بر جا ماندند و اگر از او سرییچی کرده بودند. خودشان 
و نیز اهل دنیایشان هلاک ميشدند و به بلایی دچار میشدند که پیامبرشان از 
آن هشدارشان. میداد و آنان را از فرا رسیدن و فرود آهدن آن تلا بر 
سرزمینشان بیم میداد, بلایی همچون شکاف زمين و سنگبار و لرزه و 
طوفان و زلزله و دیگر گونههای عذاب که امتهای گذشته را هلاک کرده بود. 


حجتهای زمین, چنان صبر و تحملی دارند که پیامبران پیش از ایشان چنین 
صبری را نداشتهاند. پس خداوند او را با تعریض و نه با تصریح برانگیخت و 
او نیز حجّت خود را با تعریض و نه با تصریح برجا داشت و درباره وصی 
خود فرمود: هر که من مولای او بودهام, علی علیه السلام مولای اوست و 
او برای من به منزلت هارون برای موسی علیه السلام است, جز این که 
پس از من پیامبری نخواهد بود. 
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1- . مائده/3 
2- . انبیاء/107 


بایست بدانند که پیامبری و جانشینی هر دو در جانشینی هارون موجود بود, 
یار و ار اه و ام ی ان مر 
سا وه اه وه ی موی صس رت ایآ عاه هسام 
او را جانشین خود بر امش قرار داده است. همان گونه که موسی علیه 
السلام, هارون را جانشین خود کرد و به او فرمود: «اخلفنی فی قَوّمی» ) 
خویان کم هن خاش پاش و حال ار‌بامتواا کیم هی لاه عایة.ن 
آله. و تلم به امّت خود به طور (صریح) فرموده بود: امامت را جز در فلان 
کس , به ظوز فشتاض ننذیرید, وگرنه عذاب بر شما فزرفت می, آبذه به طود. 
قطع, ۱ ۱ 
میان رفته بود. دلیل دیگر (بر این تعربض این است) که ایشان امر کرد تا 
هر دری را (به مسجد) ببندند و فقط در آخانه | وی او را بر جای بگذارند 
و فرمود: من درها را نبستم و من (آن در را) بر جای نگذاشتم. بلکه [از 
خدا] فرمان گرفتم و اطاعت کردم. آن. گام انار کفعتد درب ما را بستی و 
درب کم سال ترین مارا بر چای گذاشتی. 


و اما و هش اجه درباره کم سالی او گفتند, بان کفیت: خداوند وقتی به 
موسی علیه السلام امر فرمود تا وصایت خود را به یوشع بن نون بسپارد, 
یوشع را کوچک نپنداشت. حال ان که او پسری هفت ساله بود. هم چنین 
وقتی احکام خود و برهانهای حکمتش را به یحیی و عیسی سپرد, ان دو را 
کوچک نینداشت. حق تعالی چنین کرد چون به سرانجام امور, علم و درایت 
داشت و میدانست وصی پیامبر که سلام و درود خدا| بر او باد _ پس از او 
به سراغ گمراهی و کفر نمیرود و از راهش باز نمیگردد. پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم سوره برائت را برگزید و به کسی داد که میدانست 
اقتش او را بر وصیش برتری خواهند داد. سیس به او فرمان داد تا این 
تقو را مره که وان ون ای ای زامن صلی الله عم لد 
و سلم به راه افتاد. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم وصیْ خود را در 
پی او روانه کرد و فرمان داد تا سوره را اش آه بکنرد هه مه وارد وتو 
آن را برای مردم 
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1- . اعراف/142 


آنجا بخواند و فرمود: خداوند جل جلاله به من وحی کرد که فقط مردی از 
من باید خبر رسان من باشد و این مأموریت را انجام دهد تا خیانت 
که خود میدانست امّتش او را بر وصی او بر میگزینند, آشکار شود. . سپس 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اين ماجرا را به گونهای دیگر تکرار کرد 
و همین کسی را که سوره برائت را از او پس گرفت و نیز یاریگر او را 
برای پیش افتادن 9 جایگاه (سقیفه), در کنار هم قرار داد و در غزوه 
ذات السلاسل هر دو را در زیر پرچم نفاق, یعنی عمرو بن عاص گذاشت و 
مرو آ زره به نگاهبانی سپاه خود گماشت. سرانجامه اد آن دو واختتن 
تپایان رساند که‌بة هنکام وفات خود, آن دور را به-فزمانده تحت امر خود: 
و ی ی ی 
برند و بر اساس امر و نهی او عمل کنند. این گونه آخرین پیمانی که 
حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در کار امّت خود گرفت, ِ 
فرمود: به سپاه اسامه بپیوندید ؛ و این سخن را در گوششان تکرار میکرد تا 
درباره برگزیدن منافقان بر راستکرداران. حّت را بر آنان تمام کرده 
باشد. اگر میخواستم تمامی کردار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
کردند. برایتان بر شمارم. 0[ ان کس که از 
دا 
۸ منبر نشست و فریاد زد که در انجام امور امّت ناتوان است و چون در 
ال 2 از او می پرسیدند و نیز در آگاهی به واجبات و محژمات؛ 
دانشی تا توت و راحرف داشت, خواست از آنچه بر عهده گرفته بود, کناره 
گیرد. امّا باز راه خود را در ستمگری پیش گرفت و نه تنها چنان بار سنگینی 
را به دوش کشید, بلکه پس از خود, امر (خلافت) را به عقد دیگری نیز در 
اورد و زمینه را برای او فراهم ساخت و ان دومی امد و رای او را 
نابخردانه خواند و احکامش را نکوهیده و مردود دانست و شمشیر از گردن 
کسانی برگرفت که دوستش بر آن ها شمشیر نهاده بود و زنانی را که او 
اسیر کرده بود, به شوهرانشان باز گرداند؛ حال آن که برخی از آنها باردار 
بودند. آن گاه چنین گفت: او را از جنگ با اهل قبله نهی کردم, امّا به من 
کت توت سی اه کف نمی کی ال ان که او یی کر 
آنات کرضبزای اسم کضر خود 
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نز آوارغر از نان بودد بنابراین پیو سته او را خطاکار میخواند و از او بدگویی 
میکرد و بر منبر میگفت: بیعت با ابو بکر لغزشی بود که خدا ما را از 
شرّش حفظ کند. پس هر کس شما را به همانند آن بیعت فراخواند, او را 
بکشید. حال آن که پیش از آن آشکاز | اس کفت: ای کاش یکی از نیکیهای 
وی از برای او بود و ارزو میکرد که همچون مویی بر سینه او میبود و از 
این دست سخنان متناقض که تاکیدی است بر صخت حجتهای راهنمایان 
دین اسلام. سپس شورا به راه انداخت و با آن, گره ستم و کفر و جور و 
تباهی را محکم کرد و بر طبق خواست او نتیجهای بیرون امد که زیانبار 
بودنش بر هیچ خردمندی پوشیده نبود و امّت در برابر بدکاریهای آن سومی 
نز آز کف دادند بت در نی اهنا به قتل رساندند و با آنچه که آن سه نفر 
که ها را یی از کت موی ی ی کر وهای با ان 
همداستان شود و او کاری کرد همانند آنچه که آنان در تصرف امر اقت 


کردند. 


با این همه, مهلتی که خداوند تبارک و تعالی برای دشمنش ابلیس واجب 
کرد به پایان هیرنند و مدت مقر به سر میاید و سخن. خداوند درباره 
کافران محقق میشود و وعده حق فرا میرسد. همان وعدهای که خداوند 
متعال در کتاب خود داد و,فرمود: «وَعَد اه الذین مَتُوا وعملوا| 
الصَالِحاتِ لَیسَتَحلتتَمُم فی الا ض ما اسَتخلفت الذین من قَبَلهم» خدا به 
کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند وعده 
است که حتما آنان را در این سرزمین جانشین (خود) قرار دهد, همان گونه 
که. کشانی را که بیتن از آنان بودند جانشین (خود) قرار داد ((1) آن زمانی 
است که از اسلام جز اسمی و از قرآن جز رسمی بر جا نمانده است و 
صاحب امر عجّل الله فرجه الشریف از دیدگان پنهان شده و عذر این امر 

بر آو. اشکار کته است؛ چرا که فتنه, چنان دلها را در میان گرفته که 
کم ان ات در آن هنگام, 
خداوند با چنان سپاهی که هرگز دیده نشده, او را یاری میدهد و اگر چه 
مشرکان را ناخوش آید, دین پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم را بر 
تمامی دینها چیره میگرداند. 
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1- . نور/55 


و اما آن خطابی که گفتی بر نکوهش و سرزنش و ملامت پیامبر اکرم صلی 
الله غلیه و الة و سلم دلالت: دار با این که خداونوتقاری فعالی.در کناب 
9 برتری او را بر دیگر پیامبرانش اشکار ساخت. خداوند عز و جل همان 
گونه که در کتاب خود فرمود. برای هر پیامبری دشمنی از ميان جنایتکاران 
قرار داد و نظر به بزرگی منزلت پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم نزد 
برهزد حا رترب حق تعالی محنتی را که او از دشمنش میکشید, سخت نر 
کرد. دشمنی که در تفرقه و نفاق, هر آزار و اذیّتی از او سر زد تا پيامبري 
او-زا مزدود کند.ه او را خره‌عهه هلو دهد و در اشیتب زساندن. یه اه کوشید 
و خواست هر چه را که او استوار کرده, در هم بشکند و به همراه یاوران 
خود در کفر و ستیزه جوبی و نفاق و الحاد تلاش کرد تا دعوت او را باطل 
کند و ملتش را دگرگون سازد و با سنت او مخالفت کند و مکر خود را به 
سازد و نگذارد به او بپیوندند و آنان را ری با اق رانک ره 0 
تا کناشی را که آورده دکر کون کته و آنخه,را از ترتر اهل فحل و کنر اهل 
کفر همچون خودش و یاورانش در ستم و جور و شرک در کتاب آمده, از 
میان ببرد. 


ون ۰ که اینان چنین میکنند و 9 «نْ الذین دون فی آیاتتا 


اند نیستند ((1) و «یریدون آن ۳ کلام #می خواهند تور 
خدا را دگرگون کنند (.(2) آنان کتاب نا آوزدنده دز خالی. که. کامل نود چ 

تأویل و تنزیل و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ را در خود داشت 2 
الف و هیق لامی از آن نیفتاده بود. آن گاه چون از نامهایی که خداوند از 
اهل حق وباظل در آن بیان کردم بودم احاه شدتند و داتستند که. اکر. آین 
نامها آشکار شود پیمانی که بستهاند. میشکند, گفتزد: ما به این هیچ نیازی 
نداریم و آنچه «خود دادیم 4 م را از ارف نیاز میکند. خداوند فرمود: 


«فتَبدوه وَراء ظَهُو رهم واست و به تما قلیلا قَبتْسَ مَ 7 پس آن 
(عهد) را پشت سر خود 0 و نژ آتر ان بهایی ناچیز به دست آفر ند 
و 
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1- . فصلت/40 


2 . فتح/15 


چه بد معامله ای کردند [(1) آن گاه از آنچه که تأویلش را نمیدانستند, 
مسائلی برایشان پدید آمد و از این رو ناگزیر شدند تا آن را گرد آورند و 
تألیفش کنند و از جانب خود چیزهایی به آن بیافزایند که پایههای کفرشان 
بر آنها بنا میشود. در آن دم ندا دهنده آنان فریاد یز آورند؛ هر که چیزی از 
۱ آن زا زد ها بیاورد. شنش تالیی و یم فران وا نه 
کسی سپردند که در دشمنی با اولیا, یار و یاورشان بود 8 
اختیار آنان تألیف کرد. به این ترتیب که آنچه را می ۱ از برای 
آنهاست, حال آن که علیه آنان بود, رها کردند و چیزهایی در آن افزودند که 
آشکارا ناپسند و ناسازگار بود و خداوند دانست که این آشکار و نمایان 
میشود و فرمود: «دلک مَبلَفْهُّم 7 من العلم» این منتهای دانش آنان است (. 
تا 
سازی ملحدانه, نکوهش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را پدید 
آورد, برملا کرد و فرمود: «لیَفُولُون ۰ مُنگزا مَنّ الَْوّلِ وَروژا» )و قطعاً آنها 
ای ما که سلام 
و درود خدا بر او باد _ آنچه را که پس از او دشمنش در این کتاب ایجاد 
میکند, بیان کرد و فرمودن «ومَا اسلا من قَبلک من سول ولا تبیٌ الا لا 
تعتی آلَقّی السْیَطان فی أمنته فیس 2 ال ما بقی السْتطان 2 بشکم ال 
آیانی» )و پیش از تو (نیز) هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم, جز این که 
هرگاه چیزی تلاوت می نمود. شیطان در تلاوتش القای (شبهه) می کرد؛ 
پس خدا آنچه را شیطان القا هی کرد مخه می گردانید. سیس خدا آیات 
خود را اشتوار: می ساخت )4 بیعنلی جون پیامبری میخواست از نافرمانی 
و نفاقی که در قوم خود میدید, جدا گردد و به سرای باقی منتقل شود, 
شیطان دشمنی خود با او را پدیدار میکرد و به هنگام نبود او در کتابی که 
بر او نکوهش و سرزنش و ملامت شیطان را فرود آورده بود, شبهه 
میانداخت. اقا خداوند آن را در دلهای مومنان از میان میبرد و این گونه 
دلهای انان شبهه را نمییذیرفت و تنها دلهای منافقان و نادانان بود که به آن 
گوش 
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1-. آل عمران/ 187 
2 . نجم/30 

3- . مجادله/ 2 

4 . حح/52 


می سیرد. خداوند _ که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد _ آیات خود را چنین 
استوار کرد که دوستان خود را در برابر گمراهی و دشمنان و همراهان اهل 
کفر و نافرمانی حمایت کند ؛ در برا, بر همان کسانی که خداوند راضی نشد 
آنان را همچون چهار پایان قرار, دهد (بلکه آنان ۳ از چهارپایان. فرومایهتر 
قرار داد) و فرمود: «بل هم أصَل سییلا» ]بلکه گمراه ترند (.(1) 


پس این را فهم کن و به ان عمل کن و بدان که تو هر چه داشتی, پرسیدی 
ما تا ی اس ایا 
این علم وجود ندارند و خواهندگان دریافت این علم. اندکاند و در ورای 
ی ار اه و ره 
آها مصم ها و تاموتا ادا را ارات تسش 
که مرا از کوری و شک و هلاکت باری دروغ نجات بخشیدی و حق تعالی بر 
این ابا رل وا صا اه سا ارحص وااست و 
درود خدا در اغاز و پایان بر نورهای هدایت و پیشوایان پاکی باد, حضرت 
فد ضای لاه عم و اه هسام هخاها ی سای ساعان میاه 
روشن _ که سلام و درود بیکران خدا بر ایشان باد.(2) 


2 توحید: از ابو معمّر سعدانی روایت شده است که: مردی خدمت 
حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام رسید و عرض کرد: ای امیر 
مومنان ! من در کتاب نازل شده خداوند شک کردهام. حضرت علیه السلام 

به او فرمود: مادرت سوگوارت باد ! چگونه در کتاب نازل شده خداوند شک 
کزدهای | رک کرد: بدان سبب که دیدهام آیات کتاب خدا یکدیگر را 
تکذیب میکنند, چگونه در آن شک نکنم؟ حضرت علیه السلام فرمود: آیات 
کتاب خدا یکدیگر را تصدیق میکنند و هرگز تکذیب نمیکنند, اما خزدی 
قسمت تو نشده است که از آن بهره جویی. حال بگو آنچه را که در کتاب 
خداوند عر و جل بدان شک کردهای. آن ,رمرد عرضٍ کرد: یافته ام که 
خداوند میفرماید: «قالیوم تنساهم کمَا | لقاء یومهم م هَدّ|» +پس همان 
گونه که آنان دیدار امروز خود را از یاد بردند. ما (هم) امروز آنان را از یاد 
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1- . فرقان/44 
2- . احتجاج/240 


می بریم ((1)و فرمود: ِِ اللحَ قتَسیهّم» )#خد | را فراموش کردند, پس 
(خدا هم) فراموششان کرد ((2) و نیز فرمود: «ومَا کان زبک تسیا» و 
پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است (.(3) یک بار خبر مید هد که 


فراموش میکند و بار دیگر خبر میدهد که فراموش نمیکند؛ چگونه این 
ممکن است ای امیر مقمنان؟ ! 
: باز آنچه را در آن شک کردهای بازگو._ عر ض کرد يافتهام که 


ِِ میفرماید: «بَوَم یوم الوم وَالََایکَة فا لا و الا من آدن له 
لرَحْمَنْ وقالَ صوابّا» )روزی 709 
(مردم) سخن نگویند مگر کسی که (خدای) رحمان به او رخصت دهد و 
سخن راست گوید ((4) و چون آنان را به سخن در آوردند, گفتند +« وال 
۳97 مَ کت مش رکین» آبهر خدا, پروردگارمان, سوگند ,که ما مشرک 
نبودیم ([3) و «یَوَمّ القیامه یکفز بعکم یتض ویلْقنْ بَفْصُکٌم بتَفطا» دوز 
قیامت بعضی از شما بعضی دیگر را انکار و برخی از شما برخی دیگر را 
لعنت می کنند [(6)و «ِنّ دلِک لحَق تَحَاضُمْ هل التّاٍ» )این مجادله اهل 
آنتتن قطعاً ۰ است ((7) و «لا تختصفوا لو 5 قد قَدَمث النکم 
بالوعید» )در پیشکا و من با همدیگر, مستیزید (کو) از پیش به شما هشدار 
داده بودم ((8) و «الیَوم تجْتَمْ عَلّی اوادمة وتکلغتا آندیهق وتشذ رجاهم 
بماأ کائوا که 7 بر دهان هی آنان مهر می نهیم و دست 
هانشان با سا سحممی مها شا اجه فراهم فیفخت 
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1- . اعراف/51 

2- . توبه/67 

3-. مریم/64 

4- . نبا/ 38 

5- . انعام/23 عبارت »2 واستنطقو|» (و چون آنان را به سخن ذرآوزند 1 
اشاره ای اس آبه ه کلام «خداوند متعال 2 آیه 21 پسوره انعام: «ویوَم 
تحشرّهم جمبعا ت2َّ تقولٌ لِلَذِين سر کوا ی شَرکاو کم الدین کنثم تزغمون» 
(و (یاد کن) 1 محشور می کنیم, انکاهنه: کشانین. که 
تشر ی آفرده انم هی کویجمه کخایند فزیکان شما. که. (انما را ریک دا 
می پنداشتید. 

6-. عنکبوت/25 

7 . ص64 


28/8 .-8 


گواهی می دهند (.(1) یک بار خبر میدهد که آنان سخن میگویند و بار دیگر 
خبر میدهد که هیچ کس سخن نمیگوید. مگر کسی که خداوند رحمان به او 
اجازه دهد و او سخن راست میگوید و بار دیگر خبر میدهد که آفریدگان 
زبان نمیگشایند. حال آن که از قول آنان میفرماید: «واللهٍ ربا ما کن 
مُسرکین» و بار دیگر خبر میدهد که آنان جدل میکنند, چگونه این ممکن 
ات ای امیر مقمنان؟ ! و چگونه در آنچه شنیدی شی نکنم ؟ فرمود: وای 
بر تو! دیگر در چه شک کردهای۱ عرض کرد: يافتهام که خداوند عز و جل 
میفرماید: «وَجْوهّ یَوْمَیْذِ َاضره؛ ای ربها تاظره» آری در آن با 
هایی شاداب و مسرور است, و به پروردگارش می نگرد ((2) ودلاً یه 
لیصا وفو یُدرکَ الأیَْارٍ» )چشم ها اویرا درنمی یابند ۳ - 
دیدگان را درمی یابد ((3) و «ولقَد اه تژلهٌ خرّی, عند سره المَنْنی» #و 
قطعا بار دیگری هم او را دیده است, نزدیک سدره المنتهي [(4) و «بومَیَذ 
لا تنقغ السْفَاعَة الا من آذن لَْ اللَحْمَنْ وَرضی له قولا* بَعْلَمْ ما بین یدیم 
وم له وا اه به علجَا» +در ۳1 روز شفاعت (به کسی) سود 

نبخشد, مگر کسی را که (خدای) رحمان اجازه دهد و سخنش او را پسند 
آنده آنجه.زا که آان دز پشتن‌دارته صآنجه را کیت ن کداشته ان می 
داند و حال آن که ایشان بدان دانشی ندارند [(5) حال آن که هر که در 
تیوه ور اند ی وا را مس تن ای هی اس ام یر 
مومنان؟ ! چگونه در آنچه شنیدی شک نکنم؟ ! فرمود وای بر تو ! دیگر در چه 
شک کردهای؟_عرض کرد: پافتهام که خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «و 
ما کان لبشر آن 1 اللةٌ الا وَحيا او من وراء حجّاب ای رل سول 
قیوجی بادنه مَا یَسَاع» رت را نرسد که خدا با او سخن گوید جز 
(از راه): وحی پا از فراسوی حجابي پا فرستاده ای ,بفرستد و به اذن او هر 
جه بخواهد وحی نماید ((6) و «و کلم اللَه مّوسی تکلیجّا» و 
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خدا| با موسی آشکارا سخن گفت ((1) و ٍِ تاداهمّا رهُها» و 
پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد(2) و «یا آیهّا الَبیغٌ قل لاژواجک 
وبتانک» !ای پیامبر ! بو زنان و دخترانت و به زنان مسا بگو ((3) و «یا 
۴ الرَسول بلعٌ ما آنزل الیک من #بک» )ای پیامبر ! آنچه از جانب 
پروردگارت به سوی تو نآزل شده ابلاغ کن [(4) چگونه این ممکن است ای 
آشیه مومتان ۰ وه در وه شنیدی شک نکنم؟ ! فرمود: وای بر تو . ! دیگر 
در چه شک کردهای؟ عرض کرد: يافتهام که خداوند _ که یادش با شکوه و 
بلند مرتبه باد _ می فرماید: «هل تَعْلَمْ له سَهیا» )ایا برای او همنامی می 
شناسی؟ [(5) حال آن که انسان نیز سمیع و بصیر و ملک و رت نامیده 
شده است.؛ باری خبر میدهد که او نام های مشترک بسیاری دارد و بار 
دیگر میفرماید: «هل تعْلَمٌ له سَمیا». چگونه اين ممکن است ای امیر 
مومنان؟ ! چگونه در آنچه شنیدی شک نکنم؟ فرمود: وای بر تو ! دیگر در چه 
شک کردهای؟ عرض کرد: يافتهام که خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «و 
مَا یَعْرّبٌ غن یک من مَنْقال درو هی الأض و لا فی السَمَاء» و هم وزن 
فا تا ایا 2 ۲ و «ولا 
ینظرٌ الیهم ,ٍ یوم القیامه 1 يرَكِيهمُ» روز قیامت به لیشان نمی تخرد و 
پاکشان نمی + گرداند (7) و«کلا له عن رهم َوَمَیْز لَمَحْجُوتُونَ» ارهی 
پندار که آنان دی ان دوز از بروردکارشان. صخت محجوبند (.(8) چگونه 
کسی که از آنان پوشیده شده به سویشان مینگرد؟ چگونه اين ممکن است 
ای امیر موّمنان؟ ! چگونه دز انحه شنیدی شک نکنم ؟ فر مود: وای بر توا 
دیگر در چه شک کردهای؟ عرض کرد: یافته ام که خداوند _ که یادش ,با 
شکوه و بلند مرتبه باد _ میفرماید: «آآهنثم من فی السّماء آن خسف بکَمٌ 
الاَضَ فلا هی تموژ» (آیا از آن کش که در آاسمان است 


ص: 16 


1- . نساء164/۶ 

2 . اعراف/22 
3- . احزاب/59 

4 . مائده/67 

5- . مریم/ 65 

6- . یونس/61 

7- .آل عمران/ 77 
8-. مطففین/15 


ایمن شده اید که شما را در زمین فرو برد, یس بناگاه (زمین) به نییدن 
افتد ((1) و «الرَحْمَنْ عَلی ارس اسْتَوی» )خدای رحمان که پر عرش 
استیلا یافته است ((2) و «وَهوّ ال فی السْماواتِ وفی الازض بعْلَم تفن کم 
وَجَه رکُم» )و او در آسمان ها و زمین خداست. نهان و آشکار شما زا فف 
داند [(3) و «والظَاهرٌ والباطنُ» 1و ظاهر و باطن ((4) و«وَتَحْنْ فرب الب 
من خبل الورید» )و ما از شاهرگ (او) به او نزدیک تریم (.(5) چگونه آین 
ممکن نت ای امیر مقمنان؟! چگونه و ایح شنیدی شی نکنم ؟ گرزمود: 
وای بر تو! دیگر در چه شک کردهای؟ عرض کرد: يافتهام که خداوند عر و 
جل میفر ماید: 5 جاء زبک وَالمَلَک صَفا سا او (فرمان) پروردگارت, و 
فرشته(ها) صف در صف آیند ((6) و لَقَدٌ جتْمُوتا فراذی کما حَلَفتَاکَم 
ول مَرّوٍ» او همان گونه که شما را نخستین پار آفریدیم (اکنون نیز) تنها 
به سوی ها انم اید ((7) و «هل پنظرژون الا ان بانیم تَيهَم اللهة فی ظلل من 
القمام و المَلایِکة» )مگر انتظار آنان غیر از و که خدا و فرشتگان 
در (زیر) سایبان هایی .از بر سیپید به سیوی آنان بیایند ((8) و «قل ینظرُون 
الا ان تانیهم المَلاعَکة و بتأنت رک و نت بتَعض یات زبک یوم بأنی بتَعض 
یات ریک لا ینقغ تفُستا ٍیمائها لَم تک آمتث من بل او کستث فی ایتانها 
بدا قُل انتظ وا تا مُنتظژون» )آیا جز اين انتظار دارند که فرشتگان به 
سویشان بيایند يا پروردگارت بیاید يا پاره ای از نشانه های پروردگارت 

بیاید, (امّا) روزی که پاره ای از نشانه های پزوردکارت (بدید) آید کسی که 
قبلاً ایمان نیاورده پا خیری در ایمان. اوزدن خود به دست. تياوردم. انمان 
آوردنتنن سود نمی بخشد. بگو: منتظر باشید که ما (هم) منتظریم (.(9) 
یس یک بار میفرماید: «بأتی 
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5 وا و در مرها یده رنه یی بَعض آیاتِ زبک». چگونه اين ممکن 
است ای امیر مومنان؟ ! چگونه در آنچه شنیدی شی نکنم ؟ فرمود: وای بر 
توا ! دیگر در چه شک کردهای؟ عرض کرد: يافتهام که خداوند تبارک و تعالی 
میفرماید: «بل هم بلقاء رَبهِمْ گافژون» )بلکه آنها به او (و 
حور او) کافر ند ((1) و ۳1 مقمنان یاد کرد و فرمود: «الذین یظنون انم 
ملافوا زبهم 2 الب راجعون» +همان کسانی که می دانند با ۷ 
خود دیدار خواهند کرد و به سوی او باز خواهند گشت ((2) و «تَحیتَهُمْ یوم 
سَلامٌ» )درودشان روزی که دیدارش کنند سلام خواهد بود ((3) و 
«مَن کان پَرَجّو لقَاء اللّه فان ال اللّه لااتِ» +کسی که به دیدار خدا امید 
دارد, (بداند که اجل (او از سوی) خدا آمدتت است ((4) و «فمن کان 
یوج لقَاء ربه قَلیِعمَل عَمَلا صالکا» یس هر کس 0 
۷ دارد, باید به کار شایسته بپردازد[.(3) پس یک بار خبر میدهد که با او 
دیدار میکنند و بار دیگر می فرماید: «لاً تُذ رکه الابضاژ وَهو بُذرک الابصات» 
و بار دیگر میفرماید: «و لا تخیطون چه غلعا 7 چگونه این ممکن است ای 
امیر مقمنان؟ ! چگونه در آنچه شنیدی شی نکنم ؟ فرمود: وای بر لو . ! دیگر 
در چه شک کردهای؟ عرض کرد: یافتهام که, خداوند تبارک و تعالی 
میفرماید: «و رای المخرمه ن النار قَظُوا 1 هم مَوَاقعوها» و گناهکار ان 
آتنش (دوپا. را می بیننج و درمی یابند 0۳ در آن خواهند افتاد ((6) و 
«یوَمَیّ بوَقيهمٌ اللَة ری تمه لح ویعْلَمُون أ ال هو الحه" الَمْیین» آان رفاز: 
۱ به طور کامل می دهد و چواهند دانست که خدا 
همان حقیقت آشکار است 7 و «وَتَظنون بالله الظنوتا» و به خدا| گمان 
هایی (نابجا) می بردید (.( (8) یک بان خیر. میدخد: که آنان گمان میکنند و بار 
دیکر کین فیذهند که آنان فیدانت‌عال 
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آن که گمان, شک است. چگونه اين ممکن است ای امیر موّمنان؟ ! چگونه 
در آنچه شنیدی شک نکنم؟ فرمود: دیگر در چه شک کردهای؟ عرض کرد: 
يافتهام که خداوند تعالی میفرماید: «و تضَمٌ الموازین القشط لو یامه 
قلا تظَلمْ 7 تفس شسیْنا» )و ترازوهای داد 17 در روز رستاخیز می, نهیم. پس 
هیچ کس 3 چیزی ستم ِ بیند ((1) و « قلا نقیم هم یوم القیامه ور 
» ]و روز قیامت برای آنها (قدر و) ارزشی ۹ نهاد 212 و «قأَولیک 
0 الجتّه بر قون فیها بغیر جساب» (چنین کسانی داخل بهشت 
میشوند و بدون حساپ روزی خواهند داشت ((3) و «والوژن ومَیذ با لو 
من تفت مقازینة قأولَْک _ هم الَمَفْلِحُونَ ِ من حفت موازيتة أولَیّک 
النیه خشرها امشفم ها کانها پیات یطلمون» او ور آن رو تن 
(اعمال) 00 ند . پس هرز کنس میزان های (عمل) آه-حر ان باشد, آنان 
خود رستگارانند, و هر کس میزان های (عمل) او سبک باشد, پس آنانند که 
به خود زیان زده اند؛ چرا که به آیات ما ستم کرده اند (.(4) چگونه این 
ممکن است ای امیر موّمنان؟ ! چگونه دز آنخه شنیدی شک نکنم؟ فرمود: 
وای بر تو ! دیگر در چه شک کردهای؟ عرض کرد: 2 ک 
و تعالی میفرماید: «فْلْ یتوقاکم ملک الْمَوّتِ الذٍی کل یم نم [لی 
رَجَعَونَ» ابگو فرشته مرگی که بر شما گمارده شده جانتان را می ستاند 
آن گاه به سوی پروردگارتان بازگردانیده می شوید [(3) و «اله نو 
الأْنفْسَ 9 چین مَوتَمَا» )خدا رو مردم را هنگام ۱ ۳ 
ستاند ((6)" و «تَوَفلة شتا وَهم لا بَُْطُونَ» #فرشتگان, ما جانش بستانند 
در حالی که کوتاهی نمی کنند [(7) و «الذین تتوَفَاهم الفَلیْکة طین» ) 
همان کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی که پاکند می ستانند ((8) و 
«الْذِین تام المَلایکة ظالمی أنفسیه» 
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#همانان که فرشتگان جانشان را فقی. کتواته در حالی که 29 ستمکار 
بوده اند [(1) چگونه این ممکن است ای امیر مومنان؟! چگونه در آنچه 
۱ ار ون رم اورگرو ‏ اج امه ۵ 
دست نو صورت پذیرد» سینهام ر | ان هلاک خواهم شد . پس اک 
پروردگار تبارک و تعالی _ که یادش با شکوه و بلند مرتبه اه _ برحق باشد 
و کتاب. حق و فرستادگان. حق باشند. من هلاک شدهام و زیان 
کردهام و اگر فرستادگان باطل باشند, هیچ حرجی بر من نیست و نجات 
بافتهام. 


حصرات امام تقتلیرن علیه السلام فرمود: پاک است پروردگار والا مرتیه و 
بزرگ ما تبارک و تعالی که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد _ و گواهی 
ری 
همانند او نییست و او شنوا اه او اس 
ایو و یت اگر افزونی ایمان بهرهات شود و یا 
از آن بی بهره شوی, هر دو به دست خداست. اگر بخواهد بهرهات میکند و 
اگر بخواهد از آن بی بهره میگذاردت. اما من تو را از آنچه که در آن شک 
کردهای, آگاه خواهم کرد و هی نیرویی نیست جز از جانب خداوند متعال. 
اگر خداوند برایت نیک بخواهد, دانش ان را به تو میاموزم و تو را استوار 
میدارم و اگر جز اين باشد, گمراه و هلاک میشوی. امّا کلام حق تعالی: 
«تسواً ال قَتَسِبَهْمٌُ» (خدا را فراموش کردند پس (خدا هم) فراموششان 
کرد )(۵) تنها بدین معناست که انان خدا را در سرای دنیا فراموش کردند و 
در راه فرمانبری از او عمل نکردند. پس او نیز در اخرت فراموششان کرد؛ 
یعنی چیزی از پاداش خود برایشان قرار نداد و اين گونه آنان از خیر 
فراموش شدند. , همچنین است تفسیر کلام خداوند عزِ و جل: «والو2 
تنساه هم کما تشوا لَِاء يَوَمهمّ هذا» (پس همان گونه که آنان دیدار امروز 
خود ۳ از یاد تردن ها هم افته نان را از یاد می بریم 3(1) منظور از 
فرافوشت این. انست که آنان سا باداش ندادهه ان کوته که‌دوشتان خوو را 
پاداش 
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داده است. همان کسان که چون در سرای دنیا به او و رسولاش ایمان 
اوردند, فرمان بردند و خدا را یاد کردند و در غیب از او ترسیدند. و اما 
کلام حق تعالی: «وما کان زبک تسیا» (و پروردگارت هرگز فراموشکار 
نبوده است 1(1) نز وازد کار .ما تبارک و تعالی والا مرتبه و بزرگ است و 
کسی نیست که فراموش کند و دارنده و 
داناست. عرب درباره ی فلان کس را فراموش کردیم و او 
از ما یاد نمیکند؛ یعنی او در حقن انان نیکی نکرد و با نیکی از انان یاد نکرد. 
حال آنچه را خداوند عر و جل ذکر کرده است, فهمیدی؟ عرض کرد: بله, 
مرا گشایش حاصل کردی و خدایت گشایش حاصل کند. گرهای از من 
گشودی و خداوند یاداشت را بزرگ دارد. 


حضرت علیه السلام فرمود: و اما کلام حق تعالی: «یوَم یوم التوخ 
والمَلایکه صَفا لا بتکلمون الا مَن آذن له الرجمَنْ وقال صوابایو (روزی که 
روح و فرشتگان به صف می ایستند و (مردم) سخن نگویند مگر کسی که 
(خدای) رحمان به او رخصت دهد و سخن راست گوید 2(1) و «وَاللَه بت 
ما کنا مُشرکین» ژبه خدا, پروردگارهان سوگند که ما مشرک نبودیم (3) و 
«یَوَمّ الْقَیامه کر کم ببَعّض و یلعَنْ بتکم بقَصا» (روز قیامت بعضی 
از شما بعضی دیگر را انکار و برخی از شما برخی دیگر را لعنت می کنند ) 
(4) و «ان دَلِک لجو تَحَاصَمّ اهل الثار» [اين 1 «اهل, انش قطعا 
راست است )(5) و «لا تحص و لد وقَد قَدَمَتُ الیکم بالوعید» (در 
یشگاه من با همدیگر مستیزید (که) یز پدش به شما هشدار دأده بودم )(6) 
و «الوْم تیم عَلی افواههم وئکلفتا آیديهم وَتشْهذ أرجْلهُمْ یما کائوا 
تکننون * امروز بر دهان های آنان مهر می نهیم و دست هایشان با ما 
سخن می گویند و پاهایشان بدانچه فراهم 


201 


1- . مریم/64 
2-. نبا/37 

3- . انعام/23 
4 . عنکبوت/25 
5-. ص64 

28/8 . 6 


می ساختند گواهی می دهند 1(1) این ها هر یک در جایگاهی از جایگاههای 
آن روزی است که پنجاه هزار سال به درازا میکشد. خداوند عر و جل در 
آن روز آفریدگان را در حالی که پراکندهاند در جایگاهی جمع میآورد و آنان 
با یکدیگر سخن میگویند و برای یکدیگر آمر رشن میطلبند؛ اینان کسانی 
هستند که در سرای دنیا از سران و پیشروان خود فرمان بردهاند. اما 
معصیت پیشگان یکدیگر را کفر میگویند و لعنت میکنند؛ اینان کسانی 
هستند که کینه ورزیدهاند و در سرای دنیا گردن کشان و ناتوانان (در دین) 
را در ستمکاری و تجاوز یاری کردهاند. کفر در این ایه برائت و بیزاری 
جستن است. میفرماید: آنان از یکدیگر بیزاری میجویند و همانند این نمونه, 
در شور و ابراهیم, سخن شیطان است: « نی کقَوّت بقاً اش رک عون من 
قبل» (من به آنچه پیش از این مرا (در کار خدا) شریک س: < | تفزن ند 
کافرم )(2) و نیز سخن ابراهیم خلیل الرُحمن: «کْقَرّتا یکُع» [به شما کفر 
می ورزیم 3(1) یعنی از شما برائت می جوییم. سپس در مکانی دیگر جمع 
می شوند و در آنجا می گریند که اگر آن صداها و شیون ها برای مردم دنیا 
آشکار شود سبب می شود که همه آفریدگان مایه ۳ شان را 
فراموش کنند و قلب ایشان از هم میپاشد؛ جز آنچه که خدا بخواهد, و آنان 
0 5 


سپس در جایگاه دیگری گرد هم میآیند و آنجا آنان را به سخن در میأورند و 
آنان میخویند: «چ اللَه ۳ ضا 5 مش رکین». آن گاه خداوند تبارک و تعالی 
کل 7 
می آورد و آنها به هر گناهی که از آنان سرزده گواهی میدهند, سپس مهر 

از زبان هایشان بر میگیرد و آنان به پوستهای خود میگویند: ۱ 
گواهی دادید؟ میگویند: خداوندی ما را به سخن آورد که همه چیز را به 
سخن آورده است. سپس در جایگاه دیگری گرد هم میایند و به سخن در 
آورده میشوند و از یکدیگر میگریزند و اين کلام خداوند عرٌ و جل است: 


ام سم 


«یوم پفر 5 اهر من خ آخبه, مه و آبیه, 
ص: 202 
ی 


3- . ممتحنه4 


ضاحبِته وَیَییه» (روزی که آدمی از برادرش, و از مادرش و پدرش, و از 
همسرش و پسرانش می گریزد)(1). پس به سخن در آورده میشوند و 
هیچ کس سخنی نمی گوید, مگر کسی که خداوند رحمان به او اجازه دهد و 
او سخنی درست می گوید. در آن هنگام فرستادگان بر پا میشوند و در این 
جلیگاه کواج میدهند و اين کلام حق تعالی است که فرمود: «قکیَف ادا 
چا من کل که بشهید وجلنا یک علی قوّلاء شهیذا» (یس چگونه است 
(حالشان) آن گاه که از هر امّتی گواهی آوریم و تو را بر آنان گواه آوریم. ) 
21 سپس در جایگاه دیگری گرد هم میایند که مقام حضرت محقد صلی 
الله یه و ال و سلم. ور آن است و آن هفاعن ننوده است. دز آن هام 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خداوند تبارک و تعالی را چنان 
ثنا گوید که هیچ کس پیش از ایشان تگفته باشد و سپس تمامی فرشتگان 
را ثنا گوید و هیچ فرشتهای نماند که ایشان ثنایش نگفته باشد و پس از آن, 
پیامبران را چنان ثنا گوید که هیچ کس همانندش را نگفته باشد و آن گاه آن 
حضرب‌حلی الله غلیوو آلفو شم مرران و تن وین رانا کید هار 
راست کرداران و شهیدان آغاز کند و به نیک کرداران پردازد. در آن دم 
اهل. آشمانها و اهل. زمین آن حضرت ضلی.الله علیه. و آله ور شام را 
میستایند و این کلام خداوند تعالی است که فرمود: «عسی ان تعی ری 
مقاما مَحْمَودا» (امید که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند. 3(1) 
۱ به حال آن کس که در آن مقام او را بهره و نصیبی باشد و بدا 
به حال آن کس که در آن مقام هیچ بهره و نصیبی ندارد. سپس در جایگاه 
دیگری گرد هم میایند و از یکدیگر کناره میگیرند. آنچه گذشت, به تمام, 
پیتتن آتحسات است و جون ماب را کار کنم هر انشانی به اجه رد 
خود دارد, مشغول شود. از خداوند برکت را در آن روز خواستاربم. عرض 
کرد: مرا گشایش حاصل کردی ای امیر مقمنان ! گرهای از من گشودی و 


خداوند پاداشت درز و دارد. 
ص: 203 
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2 . نساء/41 
3- ۰ اسر !79/۶ 


ی و مَیّذ 


حضرت علیه السلام فرمود: و اما کلام خداوند عر و جل: «وجوم یو 
اضر ای ربا تاظره» (آری در آن روز ی 
است. و به پروردگارش می نگرد (1) و «لا تذ رکه الابصاژ هو بُذرک 
الابصات» ([چشم ها او برا درنمی پابند و اهست که دیدگان را درمی یابد ) 
۵21 «ولقد ام ترله اخهی: عند سدتم الختچی» [و قطعاً بار دیگری هم 
او رل دیده است. نزدیک سدره المنتهی )(3) و «یَوْمَیْذ لا : 1 تفع السقَاعةه الا 

من آذِن له الرَحمَنْ + ورضت له قول" بل ما تن آندبهم وما خلقهم ول 
حون وه اد ان روز شفاعت (به کسی) سور نبخشد, مگر کسی 
را که (خدای) رحمان اجازه دهد و سخنش او را پسند آید, آنچه را که آنان 
در تشن دارند و انجف را که بشت سر گذاشته اتدمین داتق.عحال آن که 
ایشان بدان دانشی ندارند. 4(4) 


و اما کلام حق تعالی: «وجوهٌ یومیّذ تَاضرهء ای وا تاظرَه» (آری داز 
روز صورت هایی شاداب و مسرور است., و به پروردگارش می نگرد ), 
درباره جایی است که دوستان خداوند عز و جل, , پس از آن که 1 
نه.نایان فترنتده در ان به رودی میرسند که زندگی نام دارد. ایشان در آن 
رود غسل میکنند فد ار نت تشد و آیزن. حون رخا رصان مه اند ی 
میدرخشد و هر کثیفی و سختی از ایشان زدوده میشود. سین فرمان 
ورودشان به بهشت میرسد و از آن مقام سوی پروردگارشان مینگرند که 
چگونه ایشان را باداش داده اشت و از انجا به تهشت در مباشذ و این, کلام 
خداوند عژ و جل است که درباره سلام فرشتگان بر ایشان فرمود: «سلام 
عَلیکمٌ طبنم َاوخْلوها خالدین» (سلام بر شما خوش آمدید در آن: در ابید 
(و) جاودانه (بمانید) 5(4) در آن دم با گام نهادن در بهشت و نگریستن به 
وعده هایی که خداوند به ایشان داده, به یقین میرسند و این کلام خداوند 
متعال است که فر مود: «لی ربها تاظره» نگریستن به سوی اوء بعلی 
نگریستن به سوی پاداش او تبارک و تعالی. 
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1- . قیامت/22 23 
2- . انعام/103 

3- . نجم/13 14 
4 . طه/109 110 
5-. زمر/3 7 


و اما کلام حق تعالی: «لاأثْد رکه الأبْضار وَهو بذک الأبْصَا» (چشم ها او را 
درنمی یابند و اوست که تیدکان. زا درهی ابید 4 آه:را.هضان گونه که خود 
فر موده, دیدگان در نمییابند؛ یعنی پندارها به او احاطه : نمييابند. «وهو بُذرک 
الاَْار» یعنی به آنها احاطه مییابد « و و اللَطِیفٌ الحَبیرٌ» (و او لطیف 
آگاه است ) و اين مدحی است که پروردگارمان تبارک و تعالی خود را با آن 
مدح کرد و او پاک و والامرتبه و بزرگ است و یادش ۲ شکوه و بلند مرتبه 
باد. 


موسی علیه السلام در حالی که ستایش خداوند عژ و جل بر زبان داشت. 
درخواست کرد: «رّب ارنی انظرّ الیک» [پروردگارا ! خود را به من بنمای تا 
بر نو بنگرم. ۳ درخواست او امری بزرگ و هنگفت بود, از اين رو 
مجازات شد و خداوند تبارک و تعالی فرمود: 0( 
که جان دهی و آن گاه مرا دز خن میسنلی» اما اگر میخواهی مرا در دنیا 
ببینی. به کوه نگاه کن؛ اک در جای خود استوار ماند, مرا خواهی دید. 
خداوند سبحانه تعالی _ که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد _ نشانهای از 
نشانههای خود را آشکار کرد و پروردگارمان بر کوه تجلی کرد و کوه قطعه 
قطعه شد و پوسید و موسی مدهوش بر خاک افتاد؛ یعنی مرده, پس 
مجازات او مرگ بود. 


خداوند زندهاش گردانید و برانگیختش و او به سویش ِِ آورد و 


گفت: پاک و منژهی و به سویت توبه آورم و من نخستین موّ من هستم ؛ 
ی ۱ ۳ ۳۳ 
نخواهد دید. 


و الما کلام حق تعالی: «ولَقذ ام ترْلَة آخی, عند سره الَفْنتمی» [و قطعا 
بار دیگری هم او را دیده است. نزدیک سدره المنتهی 2(1) منظور. حضرت 
محمّد صلی الله علیه و آله و سلم است که در کنار سدره المنتهی بود, 
جایی که هیچ آفریدهای از آفریدگان خدا پشت ِ نمیگذارد. کلام حق 
تعالی در آیههای دیگر: «ما راغ ابر وا ما طعی, لقَد رای من آیات زبه 
الکْیی» (دیده (اش) رت 
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1- . اعراف/143 
2 . نجم/13 14 


حد) در نگذشت. به راستی که (برخی) از ایات بزرگ پروردگار خود را 
بدید. 1(1) جبرئیل علیه السلام را میفرماید که دو مرتبه در چهره ایشان 
نگریست, این بار و باری دیگر. و ی ما 
جبرئیل علیه السلام آفریتتنین شکوهمند است و او از جمله روحانیونی 
اسشت که انس رشان فان نا کسیر خداون. همان برنفید کار 
جهانیان در نمییابد. 


و اما کلام حق تعالی: «لا تنقغ السّمَاعة الا من آذِن لَ الرحْمَنْ ورضت له 
قوّلا* بِعَلمّ ما ب ی یدیم وما عم ولا تحیطون به علخا» ؛ دانش آفریدگان 
لا ؛چرا که او تبارک و تعالی بر دیدگان دلها 
پوششی قرار داد و اين گونه هیچ فهمی به چگونگی او نمیرسد و هیچ دلی 
برای او مرز نمیگذارد و توصیفش نمیکند, جز آن گونه که او خود را وصف 
کرده است. هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بینا و آغاز و پایان و 
ظاهر و باطن و آفریننده و پدید آورنده و صورتگر است. همه چیز را آفرید 
و از اين رو هیچ چیزی از چیزها به مانند او تبارک و تعالی نیست. آن هرذ 
عرض کرد: وا کشایسش حاصل کرحه و خدایت گشایش حاصل کند. گرهای 
از من گشودی و خداوند پاداشت را بزرگ دارد ای امیر مقمنان ! 


حصرت علیمر السلام فرمود: و اما کلام حق تعالی: «ومَ کان لبشر آن 
یکاح اللَد لا وخ و من ور ء جچاب ب و یسل 3 و لا فیوحی باژنه مَ 
یَسَاع» اه هبتر را نرسد که خدا با او سخن گوید جز (از راه) وحی یا 
از فراسوی حجابي با رده اه هرید و یه ادن او هر به بموا هد وی 
0 ال مُوسی تکِیجّا» (و خدا با موسی آشکارا سخن 
گفت (2)و «و تاداهقا ریسا و پرورد کارشان من ار دور بانگ بر زو 3 
و «یا ام اسکن ارت وَرَوجک الَجَتّد» (ای آدم خود و همسرت در این باغ 
و 
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1- . نجم/17 18 
2 . شوری/1 5 

3- . نساء/164 

4 . اعراف/22 

5- . بقره/35 


و اما کلام حق تعالی: «وما گان بر آن بکلْمه ال ۷ خی و من ور |ء 
ججاب»؛ . هیچ بشری سزاوار آن نیست که خداوند با 7 سخن بگوید جز به 
طریق وحی و اين صورت نمیپذیرد جز از ورای پرده و يا حق تعالی 
فرستادهای میفرستد و به اذن خود هر چه بخواهد وحی میکند و همچنان که 
خداوند تبارک و تعالی فرمود, گاهی رسولی را رسولان آسمان وحی 
رساندهاند و 7 گونه رسولان آسمان سوی رسولان زمین پیام آوردهاند و 
گاه بدون آن که رسولان اهل آشتان فرستاده شده باشند, کلام میان 
وسوان رم و حی عالی بوده است: زسول حدا صلی اله علیه و ال 
فرمود: ای جبرئیل ! آیا پروردگارت را دیده ای؟ جبرئیل عرض کرد: 
پروردگارم دیده نمی شود. رسول خدا| صلی الله غلیهو الم و سل فز مود 
پس از کجا وحی را میگیری؟ عرض کرد: آن را از اسرافیل علیه السلام 
میگیرم. فرمود: اسرافیل آن را از کجا میگیرد؟ جبرئیل علیه السلام عرض 
کرد: یکباره در دلش افکنده میشود. 


پس این وحی است و وحی, کلام خداوند عرژ و جل است و کلام خداوند به 
یک گونه نیست. از آن جمله رویایی است که رسولان میبینند و از آن جمله 
ی ی ی و پس این کلام خداست, در 
آنچه که برایت ه از کلام خدا وصف کردم. بسنده کن و آن این که کلام 
خداوند به یک گونه نیست و از آن جمله پیامیاست که رسولان آسمان به 
رسولان زمین میرسانند. آن مرد عرض کرد: برایم کشایش حاصل کردی و 
خداوند پاداشت را بزرگ دارد. ای امیر موّمنان ! 


حضررت علیه السلام فرمود: و اما کلام خداوند متعال: «هل تلم له 
نقفیا 1110 تاویل آن-چنین: اسث: آبا کشی را معشناسی. که الله.تام,دا شته 
باشد, به جز خداوند تبارک و تعالی؟ مبادا قرآن را به رأی خود تفسیر کنی 
بان که کت آن را ار شمان داموزت: چه بسا تنزیل همانند کلام آدمی 
باشد, حال آن که کلام خداست و تأویلش همانند کلام آدمی نیست. همان 
گونه که هیچ یک از آفریدگانش همانند او نیست. همچنین فعل او : تبارک و 
تعالی به هیچ یک از فعلهای آدمی نمیماند و هیچ یک از 
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کلام او به مانند کلام آزشی نیست.. کلام خداوند تبارک و تعالی صفت اوست 
و کلام آدمیان فعل آنهاست. . پس کلام خداوند را با کلام آدمی همانند میندار 
که هلاک و گمراه میشوی. آن مرد عرض کرد: مرا گشایش حاصل کردی و 
خدایت گشایش حاصل کند. گرهای از من گشودی و خداوند پاداشت را 
بزرگ دارد. ای امیر مومنان ! 


حضرت علیه السلام_فرمود: و اما کلام حق تعالی: «و ما یرب غن تیک 
من مَنْقَالِ دَرّوٍ فی الأرض ولا فی السَمَاء» [و هم وزن ذره ای نه در زمین 
و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نیست )(1) هیچ چیز از یاد پروردگار ما 
نمیرود. چگونه کسی که همه چیز را آفریده خود نداند چه چیز آفریده 
است. حال آن که او بسیار آفریننده و داناست؟ ! 


و اما کلام حق تعالی: «ولا یَنظرّ ایهم بو بو مه ([روز قیامت به ایشان 
نمی نگرد )(2)؛ ان و نس عرب 
میگوید: به خدا سوگند فلان کس به ما نظر نکرد. منظورشان این است که 
از او خیری به ما نرسید. پس آن نظر در این جا از سوی خداوند تبارک و 
تعالی به سوی آفریدگانش است و نظر او به آنان رحمت او از برای آنان 
است. آن مرد عرض کرد: مرا گشایش حاصل کردی و خدایت گشایش 
حاصل کند. گرهای از من گشودی و خداوند پاداشت را بزرگ دارد ای امیر 
مومنان ! 

جضرت علیه السلام فرمود: و اما کلام حق تعالی: «کلا هم عن هم یومیذ 
لمَمجوبون» (زهی پندار که آنان در آن روز از پر ورد کار شان سخت 
محجوبند 3(1) ؛ تنها بدان معناست که آنان بی تردید در روز قیامت از ثواب 
پروردگارشان در پرده و محروماند. عرض کرد: مرا گشایش حاصل کردی و 


خدایت گشایش حاصل کند. گرهی از من گشودی و خداوند پاداشت بزرگ 
دارد. 


جضرت علیه السلام فرمود: و اما کلام حق تعالی: «اامتم کن فی الستاء 
آن تخس یک الا رَضَ دا هی تموژ» (آیا از آن کس که در آسمان است 
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1- . یونس/61 


2 . آل عمران/77 
3-. مطففین/15 


که شما را در زمین فرو برد, پس بناگاه (زمین) به تپیدن افتد )(1) و «و هو 
ال فی السْقاوات وفی الا(ض» و او در اسمان ها و زمین خداست (2) 
و «الرَحْمَنْ عَلّی الْعَرّش اسّتَوی» (خدای رحمان که بر عرش استیلا یافته 
است )(3) و «و هو عقکظ آنن ما کش» [و هر کجا باشید او با 9 
(4) و «و تَحْن أَفْرَبٌ الیه ب من حبل الورید» زو ما از شاهرگ (او) به 
نزدیک تریم (9). ان تباری و تعالی, ۳ 
آن است که کار آفریدگان از او سر بزند حال آن که او مهربان و آگاه 
است و او والامقام تر و بزرگ : تر از آن است که پیشامد افزید کانش بر آو 
پیش آید, حال آن که او بر عرش نشسته است و علمش بر هر نجوایی 
گواه است و او بر همه چیز وکیل است و آسان ساز هر چیز است و 
گرداننده تمامی چیزهاست. خداوند بسیار والاتر از آن اشت که بر عرش 
خود باشد. 


و اما کلام حق تعالی: «وجاء ریک والمَلک صفا صفا» (و (فرمان) 
پروردگارت و فرشته(ها) صف درصف آیند »(6) و «ولْق۹ جلثْمُوتا فرادی 
کمَا حلَفتاکم ول مَرّوٍ» و همان گونه که شما را نخستین با و آفریدیم 
(اکنون نیز) تنها به سوي ما آمده اید 1(]) و «هل نون ال آن ۳ تیهه الم 
فی ظلل من القعمَام وَالمَلایْکة» (مگر انتظار آنان غیر از است که که خندا 
و فرشتگان در (زیر) سایبان هایی از ایر سیپید به, سوی آنان بیایند )(8) و 
«هَل متا ون الا آن تاریخ الا که و ات ریک و أن بَعض آیاتِ 
زبک»(9) (آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان بیایند یا 
پروردگارت بیاید يا پاره ای از نشانه های پروردگارت بیاید )؛ اين همه بر 
حق است, همچنان که خداوند عز و جل فرمود. امدن از برای او همچون 
امدن افریدگان نیست 
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1- . ملک/16 
2- . انعام/3 
3-. طه/5 

4- . حدید/4 
5 . 16/8 
60 . فجر/22 
7- . انعام/94 
8- . بقره/210 


9- . انعام//158 


و تو را آموختم که چه بسا آیهای از کتاب خدا| ی متفاوت از تنزیاش 
دارد و همانند گفتار آدمی نیست, از آن جمله سخن ابراهیم علیه السلام 
است: «اتّی دَاهبْ الی ربی سَیِقّدِینِ» من به سوی پروردگارم 09 
زودا که مرا راه نماید »(1) معنای رفتن او به سوی پرورد کارشن: همان روی 
آوردن به سوی او در پرستش و کوشش و نزدیکی جویی است. حال دیدی 
که تأویل اين سخن متفاوت, از تنزیل آن است؟ و نیز حق تعالی فر مود: و 
آنَلتا الحدید فیه باس سَدیذ» (آهن را که در آن خطری سخت است فرود 
آوردیم ](2) یعنی سلاح و چیزهای دیگر و فرمود: «هَلّ یَنظْرُونَ الا آن 
تا ال خن عالی نم رت محوصلی الم علبهو العبو سل 
از مشرکان و منافقانی خبر میدهد که خدا و رسولش صلی الله علیه و آ 
و سلم را اجابت نکردند و فرمود: «هل یَنظرون الا آن تأبيهُم الَلایکة» آن 
هنگام که خدا و رسولش صلی تا 
نت ۰ و یاتی تَعض ایات 03 بعلی با عذاب در سرای دنیاء, همان 
گونه که مردم قرنهای گذشته را عذاب کرد. 1 پس این خبری است که 
خداوند درباره بآنان به پیامبر صلی الله علیه و و سلم مید هد. سیس 
فزمود «نیع نی تض آنات ری لا مق تسا آشاها کر ککن آعقت من 
قَبْلَ و کسبت في ایمانهّا خَیرّا» (روزی که پاره ای از نشانه های 
تزوزدحارت (بدید) آید. کسی که قبلا ایمان تیاورده با خبزی: در ایمان آوردن 
خود به دست نیاورده. ایمان آوردنش سود تمی: بخشند ) یعتی, بیشن از آن 
که این نشانه بیاید و این نشانه, پر امن خورشید از مغرب است, برای 
خردمندان و هوشیاران و صاحبان نهی همین بس که بدانند چون پرده به 
کنار رود آنچه را به ایشان وعده داده شده, میبینند. 
حق تعالی در آیه ای دیگر فرمود: «فََتَاهَم ال من یت لَم یَحْتَسبُوا» 
(و(لی) خدا از آن جایی که تصور نمی کردند بر انان درامد 3(4) یعنی بر 
انیا عذایی فرستاد وبر.همین وحم ایست آنجا که خداونه ار بای بر تیا نشان 
زد و فرمود: «فأتی اللهٌ 
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1-. صافات/909 


2 . حدید/25 
3- . حشر/2 


باتهم من الْقَواعد» (و(لی) خدا از پایه بر بنیانشان زد. )(1) منظور از 
این؛ 1۳ عذاب بر آنهاست. شمه نیرت توصیفی که خداوند تبارک 
و تعالی از امر آخرت کرد و فرمانهای خداوند ذر آن روزی که به اندازه 
پنجاه هزار سال است. همچون فرمانهای او در دنیا جاری میشود و او نه 
پنهان میشود و نه همراه با اقول کنندگان افول میکند. پس به آنچه که 
برایت در پاسخ به پرسشهای سینهات درباره کلام خداوند عز و جل در 
کتابش گفتم. بسنده کن و کلام او را با کلام آدمی همانند نکن که او بزرگ 
تر و شکوهمندتر و گرامی تر و عزیزتر از آن است و والاتر از این است که 
وصف کنندگان توصیفش کنند, مکر , به آنچه که خود عز و جل در کلامش 
توصیف کرده است: «لَيْسَ کمئله شی ۶ وَهو السْميع البَصِیرٌ» (چیزی مانند 
ی و 2(۰) آن مرد عرض کرد: مرا کشایش حاصل 
کردی ای امیر مومنان ! خدایت کشایش حاصل کند که گرهای از من 
گشودی. 


حضرت علیه السلام فرمود: و اما کلام حق تعالی: فیل هم بلقاء رَبهم 
گافژون» (بلکه آنها به لقای پروردگارشان (و حضور او) کافرند )(3), از 
موّمنانی یاد کرد که متتدارند با پروردگارشان دیدار میکنند و درباره کسان 
دیگر فرمود: «لی یوم لْقَوتَذ» تا روزی که او را دیدار می کنند 4(1) 
تعتی. آنجه را کم ه خداوند وعده دادند و ادا نکردند. حق تعالی فرمود: 
«قمن کان یحو لقاء رَبه قلیِعْمَل عملاً صالحا» (یس هر کس به لقای 
پروردگار خود امید دارد, باید به کار شایسته بپردازد. 5(۲) 


و اما کلام حق تعالی: «بل هم بلقاء رهم گافژون»؛ منظور, برانگیختن 
است که خداوند عز و جلٍ آن را ردیدا خود نامیده است. همچنین از 
مومنان یاد کرد و فرمود: «الذین تن انم تاقوا رَبهمٌ» (همان کسانی 
که می دانند با پروردگار خود دیدار خواهند ند کرد )(6) یعنی یقین دارند که 
برانگیخته میشوند و در محشر جمع آورده 
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1- . نحل/260 
2 . شوری/11 
3- . سجده/10 
4 . توبه|77 
5- . کهف/10 1 


0- . بقره/46 


می شوند و مورد حساب قرار میگیرند و با پاداش و کیفر سزا داده 
میشوند. ظن در این جا به طور خاص به معنای یقین است. همچنین در آنجا 
که فروود: «قهن کاچ یَرجُو لقاء رب قلَیعْملَ عملا صالحا» و «مّن کان بَرَجو 
لقاء ال قَانٌ اجل الله لاتِ» (کسی که به دیدار خدا امید دارد (بداند که) 
اجل (او از سوی) خدا آمدنی است ](1). یعنی هر که ایمان دارد که 
برانگیخته میشود. پس به راستی و خدا| از پاداش و کیفر آمدفت است. 
لقاء در این جا دیدن نیست. بلکه برانگیختن است. پس هر کجا در کتاب 
خدا سخن از دیدار اوست؛ دریاب که معنای آن برانگیختن است. همچنین 
«تَحبْلْهم یوم بِلقَوَتَة سَلامْ» [درودشان روزی که دیدارش کنند. سلام خواهد 
بود 2(1) یعنی فر آن. روز که برانگیخته میشوند, ایمان از دلهایشان رخت بر 
تفیندد. آن فزد کر کرده مرا گشایش حاصل کردی ای امیر مقمنان ! 
خدایت گشایش حاصل کند که گرهای از من گشودی. 


خر ی للم فن‌مو3: و اما کلام حق تعالی: «و رأی الْمْجْرِمُونَ التّار 
قَظُو امم اوه زو فناهکاران انس (وورخ) را هت ند .و درمی 
بانتد که در ان خواهند افتاد 13(7 بعتی بقین دار ند که وارداش. میشنوند: 

و اما کلام حق تعالی: « نی ظَتَنتُ ی ملاق, حسابیة» من یقین داشتم که 
به حپاب خود می رسم )(4) و «یَوَْیِذ بُوفیهمْ آللةُ دهم ۱ وَبعْلمون 

ان اللةَ هو الخهه المَبینُ» (آن روز. خدا جزای شاینستته. انان را به طور 
کامل می د هد و خواهند دانست که خدا همان حفیقت آشکار نت 1۳۱۲ و 
کلام او به منافقان: «وتَظُونَ بالله الظَنُوتا» [و به خدا گمان هایی (نابجا) 
می بردید )(6), اين ظن, ظنْ شک است و ظنّْ یقین نیست. ظن بر دو 
کید اس روط وراه که رهطم راو امر فعار است, 
ظنْ بقین است و آنچه که از ظنْ درباره امر دنیاست, ظن شک است. . یلسس 
فهم 
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1- . عنکبوت/5 
3-. کهف/53 
4 . حاقه/20 
ک-ِ/, نور/25 
6-. احزاب/10 


کن آنچه را که برایت تفسیر کردم. آن مرد عرض کرد: مرا گشایش حاصل 
کردی ای امیر مقمنان ! خدایت گشایش حاصل کند. 


چضرت علیه السلام فر مود: و اقا کلام خداوند تبارک و تعالی: «و تصع 
الموازین القشط لیم القیامه قلا تلم تفس سَیْت» (و 0 ذاد را در 
روز رستاخیز می نهیم, پس هیچ کس (در) چیزی ستم نمی بیند )(1) 
منظور , میزان عدل است که در روز قیامت, حساب خلایق را به وسیله آن 
میرسند و آفریدگان را با میزانها بر برخی دگر برتری میبخشد. در غیر از 
این سخن. میزانها همان پیامبران و اوصیاً هستند ی و درود خدا بر 
ایشان باد. و اما کلام حق تعالی: «قلا نیم لَهْم یوم ا هیا مه وَرنا» (روز 
قیامت برای آنها (قدر و) ارزشی نخواهیم نهاد )(2), اين سخن کاملاً خاص 
و ویژه است (مخصوص کسانی است که خداوند آنان را بز کزید )ر 


و اما کلام حق تعالی: «قأَولَیَکَ 7 الجتّد بر قون فیها بقیر حساب» 
(در ننیجه آنان داخل بهشت می شوند و در آنجا بی حساب روزی می 
یابند )(3) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 1 
فرمود: بخشندگی من و _ يا فرمود: دوستی من _ بر کسانی که مرا در 
نظر آورند و به بزرگی من عشق ورزند. حق است, بدین گونه که در روز 
قیامت چهرههایشان از نور, گلدستههایی نورانی است و جامههایی سبز بر 
تن دارند. عرض شد: نان کیستند ای رسول خدا؟ ! فر مود: قومی که از 
پیامبران و شهیدان نیستند. ولی به بزرگی خدا عشق ورزیدهاند و بدون 
هیچ حسابی به بهشت در میأیند. از خداوند عر و جل خواستاريم که با 
رحمت خود ما را از آنان قرار دهد. 


و اما کلام حق تعالی: «قمن نفلت مَوَازیتة» زبس هر کس میزان ت 
(عمل) او گران باشد (4) و «حَفت مَوَازیلة» ( میزان های (عمل) او سبک 
باشد )(۵) تنها به 
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1- . انبیاء/47 
2 . کهف/105 
3- . مومن/40 
4 . اعراف/8 
5- . اعراف/9 


معنی حساب است. کارهای نیک و کارهای نایسند وزن میشوند و کارهای 
نیک سنگینی میزان است و کارهای نایسند سبکی میزان. 


و اما کلام حق تعالی: «فْلْ بتوقاکم مک الموّتِ الذِی کل یکُم تم (لی 
سکم توجَغُو ن»* (بگو؛ فرشته مرگی که بر شما گمارده شده جانتان را می 
ستاند آن گاه به سوی تزور کارتان بازگردانیده می شوید 1(1) و «ال 
یتوقی الأنمُس چین مَویه» ([خدا روج مردم را چنگام مرگشان به تمامی باز 
فی. شتا ند از وا و و2 شتا هم لا یمرّطون», [فرشتگان . ما جانش 
بستانند در حالی که کوتاهی نمی کنند )(3) و «الذین َوفَامَم الَْلائْکَة 
ظالمی أنفسهم» [همانان که فرشتگان جانشان را می گيرند در حالی که 
بر خور ستمکار بوده اند 4(4) و «الْذِینَ َو فا هم الما که طیبین 0 

سلامٌ عَلیکم» ژهمان کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی که پاکند 
می ستانند (و به آنان) می گویند: درود بر شما باد 4( خداونر بارک و 
که را خود بخواهد بر هر چه خود بخواهد. میگمارد. ار خداوند 
او را مخصوص هر کس از آفریدگانش که خود میخواهد, میگمارد و 
فرستادگان خود را از میان فرشتگان, مخصوص هر کس از آفریدگانش که 
خود میخواهد میگمارد و فرشتگانی را که خداوند عر ذکژه نام نهاد, 
مخصوص هر کس از آفریدگانش که خود میخواهد, اه 
تعالی. آمور را آن کوثه که خود مبخواهد.شامان مین دهد: چنین نیست که 
دارنده علم بتواند تمامی علم را برای تمام مردم تفسیر کند ؛ چرا که کسی 
از آنها توانمند است و کسی ناتوان و نیز بدان سبب که در بر گرفتن برخی 
از علم مقدور است و در بر گرفتن برخی از علم مقدور نیست ؛ مگر برای 
کسی که خداوند دز بر کر قشم آن را برایش آسان سازد و او را که از 
دوستان خاص خود است, بر این کار پاری دهد. تو را همین بس که بدانی 
خداوند جان دهنده و جان ستاننده است و او به دست هر 
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1- . سجده/11 
3- . انعام/61 
4 . نحل/28 
5- . نحل/32 


کس از آفریدگانش که خود بخواهد, خواه از فرشتگان و خواه از غیر آنان, 
جانها را میستاند. 


آن مرد عرض کرد: مرا گشایش حاصل کردی ای امیر مقمنان ! خدایت 
گشایش حاصل کند ای امیر مقمنان ! خداوند. مسلمانان را با تو 9 
بخشیده است. حضرت علی علیه السلام فرمود: اگر خداوند با آنچه برایت 
آشکار کردم, سینهات را گشوده باشد. سوگند به او که دانه را شکافت و 
کسان را آفرید. تو به راستی در شمار موّمنان هستی. عرض کرد: ای امیر 
مومنان ! چگونه بدانم که من به راستی در شمار مقمنان هستم يا نه؟ 
فرمود: هیچ کس این را نميداند, جز کسی که خداوند او را با زبان 
پيامبرش صلی الله علیه و آله و سلم آگاه کرده باشد و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم به او بر بهشت گواه شده باشد و خداوند سینهاش را 
گشوده باشد, ۳ ۳ را که خداوند در کتابهایش بر فرستادگان و 
پیامبر انش نازل فرموده است. دریابد. عرض کرد: ای امیر مومنان ! چه 
کی توان آنبز | دارد؟ فرمود؛ کنسی که خداوند سیتهاش را کشوده باشند 
و چنین توفیقی به او داده باشد. پس بر تو یاد عمل برای خداوند در آشکار 
7 


ص: 215 


1- . توحید: 254 


باب صد و سی ام : نوادر که در آن تفسیر برخی از آیات نیز ذکر شده است 


روایات: 


1 عیون اخبا ر الرضا: امام رضاأ از پدران خود علیهم السلام نقل فرمود که 
امیر المومنین علیه السّلام فرمود: در هیچ کجای قرآن نیست که «یا یا 
الذین آمئُوا» آمده باشد, جز آنکه همان در تورات به لفظ «یا أنٌا اللَاسْ » 
اهخه است, و در خبر دیگری «پا ایها المساکین» ذکر شده است 1(۰) 


2 .هن اخبار الرضا عبد العظیم ين عبد اِلّه حسنی می گویدز از امام 
جواد علیه الینلام درباره این آٌ شریفه «أولی لک قولی ۰ ی 
قأولی» پرسیدم : . حضرت فر مود: خدای عز و جل می فرماید: ۳ دوری از 
خیر دنیا نصیب باد و تو را دوری از خیر اخرت بهره باد.(2) 


3 عون آخیا ر الرضا: امام رضا از پدران خود علیهم السلام از امیر موهنان 
علیه السّلام روایت کرده که در آیه «و له الجوار الْْتْشَاَتْ فی البَخر 
گالأعْلام ِ< فرمود: : کشتی هاست :۱31 


4 صحیفه الرضا: امام رضا از پدران خود علیهم السلام نقل فرمود که امیر 
المومنین علیه السْلام فرمود: در هیچ کجای قرآن نیست که «یا ۳ الذین 
مَنوا» آمده باشد, جز آنکه همان در تورات به لفظ «یا ایها المساکین» ذکر 


شده است.(2) 


ص: 216 


1- . عیون الاخبار 2 : 39 
2 . عیون الاخبار 2 : 54 
3- . عیون الاخبار 2 : 66 
4 . صحیفه الرضا علیه السلام : 14 


هو کسیر نی صلن این رات تسام علی ین العسم لا الشلام 


نیز نقل شده است. 


6 طب لائمه: امام باقر علیه السلام به مردی از اصحاب خود فرمود: 
چون خواستی حجامت کنی و خون از محل حجامت تو جاری شد, قبل از ان 
که تمام شود و خون کم گردد, در حالی که هنوز خون جاری است, بگو: 
«بسم اللّه الرحمن الرحیم. پناه به خدای کریم در این حجامت از چشم 
زخم در خون, و از هر بدی در اين حجامتی که نمودم. سپس فرمود: آیا می 
دانی که وقتی این جملات را بگویی, کار را کامل کرده ای؟ خداوند عز و 
۱ ,و و لو کثث الم ایب لاسشتکتزث من الحَیْر 
ما مَسْیْیَ السَوع»(1) [و اگر از غیب باخبر بودم, سود فراوانی برای خود 
فراهم می کردم, و هیچ بدی (و زیانی) به من نمی رسید. ) مراد از او 
فقر است. و فرمود: «و لقَدٌ همّت یه و هَمّ بها لو لا آنْ ری بُرُهان به 
کدلی ضرف ده آلسوءو الععشا 2۱ (آن رن فضد او کرد و اه نیز . 
اگر برهان پروردگار را نمی دید اب 
و فحشا را از او دور سازیم. + مراد از سوء در این آیه زناست ی 
و جل در قصه موسی علیه السلام فرمود: «و َدْخْل یک فی چیبک تَحرح 
ء من غیر سوع»(3) ([و دستت را در گریبانت ذاخل کن؛ هنگامی که 

ی سفید و درخشنده است بی آنکه عیبی در آن باشد. + یعنی 
بدون هب بیماری؛ و هنگام حجامت کردنت؛ این تعویذدی را که گذشت. 
کامل کن, در حالی که هنوز خون جاری است.(4) 


7: تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام درباره آیه «یحفظونه من امر 
الله»(5) فرمود: هیچ عبدی نیست مگر این که با او دو فرشته هستند که از 
او محافظت می کنند؛ پس وقتی امر از جانب خدا ات بد بین او و بین امر 
دار لیم کته ۱ 
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1- . اعراف / 188 

2 خسف / 24 

3- . نمل / 12 

4 . طب للائمه: 55 

5-. رعد/ 11 

6- . تفسیر عیاشی 2 : 205 


8 تفسیر عیارتتین ۰ امام صادق علیه السلام درباره 1 «له معقبات من بین 
یدیه»(1) فرمود: هن المعقبات الموخرات؛ معقبات باقیات الصالحات 
هستند.(2) 


9 تفسیر عیاشی: سماعه می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 1 
و له الدین واصبا»(3) پرسیدم, فرمود: یعنی دین واجب نیز همواره برای 
اوست.(4) 


0. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام درباره آیه «فأتی الله بنيانهم 
من القواعد»(<) فرمود: مراد خانه خیانت و حیله ای بود که در آن جمع می 


شدند.(6) 


فرمودند: «فاتی الله بیتهم» یعنی خداوند به سراغ خانه انها رفت : . و نیز از 
امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود: «بيتهم من القواعد» یعنی 
ار ایا ۳ 


2 تفسیر عیاشی: کلیب می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره اند 


«فأتی الله بنيانهم من القواعد» پرسیدم, فرمود: نه؛ خداوند به سراغ 
شالوده خانه آنها رفت و این بنیان, خانه ای بود 9(۰) 


13 تفسیر عیاشی: حسن بن زیاد صیقل می گوید: شنیدم که امام صادق 
علیه السلام درباره آیه «قد مکر الذین من قبلهم» فرمود: در حالی که اهل 
ایمان نمی دانستند, (کسانی که قبل از آنان بودند به مکر و حیله گری علیه 
آنان مشغول بودند). محمد بن کلیب از پدرش نقل کرد که حضرت فرمود: 
«فاتی الله بنیانهم من القواعد فخرّ علیهم السقف» آنها خانه ای داشتند (و 
خدا به سراغ آن خانه رفت).(9) 


ص: 218 


1-. رعد/ 11 
تشه ای 2052 
3-. نحل / 52 
4ب تقسیر طبافتی. 2 262 
5- . نحل / 26 


258 : 
205 : 
258 : 
258 : 


4 تفسیه غباشی: احاض باق خلبه الشلام تربار آبهعفانی الله شامم 
من القواعد»(1) فرمود: مراد خانه خیانت و حیله ای بود که وقتی قصد شر 
می نمودند, در آان جمع می شدند.(2) 


5 کتاب علل (که مولف آن محمد بن علی بن ابراهیم ققی است): علت 
این که گفت: «ایاک 0 و اسمعی با جاره» سکن خداوند به پیا 
صلی الله علیه و آلد مب باشد کم فرمود «لا تجْعل مَع ال الا آحر ی 
خوم لها خه خوراء(2) (ه رگز معبودی با خدا قرار مده, که در جهنم 
می شوی, در حالی که سرزش شده. و رانیده (درگاه خدا) خواهی 
بود !) و این آیه «یا یا الب (ذا طلقم الساء قطلوهق لعدتهنَ»(4) (ای 
پیامبر ! هر زمان خواستید. زنان را طلاق دهید, در زمان عذه, آنها را طلاق 
گویید. ) و اين آیه «و لو تقَوّل عَلیْنا بَعض الأقاویل لأحذنا مة بالیمین»(5) 
و 
مات این مفاروسا ات که وی اب سول کدرا ای اه یه + 
«منظورم با توست ولی ای زن دوم ! تو بشنو.» 


قدر نو کاب امدهة علت افادن سم الله. الرخمن الرحتم از مور کوبه 
آن است که بسم الله الرجمن الرحیم, امان است و سوره توبه خطاب به 
صت کان ودذنیس امان ار اساسا ات 


و در اين کتاب آمده: کنیه پیامبر صلی الله علیه و آله در قرآن آیه «لعمرک 
|نهم لفی سکرتهم یعمهون»(6) (به جان تو سوگند, این ها در مستی خود 
سر گردانند ) است و خداوند عز وجل در قرآن به آن حصر ۳ سوگند یاد 
کرده و فرموده: «و النجم اذا هوی»(7) (سوگند به ستاره هنگامی که افول 
هی کنو کد هر آد اد سم تصول دا صلی الله امه اه اخت. 


ص: 219 


1- . نحل / 26 

۰-2 . تفسیر عیاشی 2 : 258 
3- . اسر / 93 

4 . طلاق / 1 

5- . حاقه / 44 _ 45 

0- . حجر | 72 


7 . نجم / 1 


باب فا رها نو قضیاب آن .تا 
باب یکم : ذکر خدای متعال 
_ قَادکَرُونی درم .(1) 
(پس مرا یاد کنید, تا شمارا یاد کنم. ) 
_ و ادکر ریک گنیر و سَبخ بالعشم؟ و الکار.(2) 
رو پروردگارت را بسیار باد کن؛ و شبانگاه و بامدادان [او را4 تنسبیح 


گوی.1 

_ الْذٍین یَدکرونَ ال قیاماً و فعوداً و علی جُثویهمْ.(3) 

#همانان که خدا را [در همه احوال [ ایستاده و نلشسته, و به پهلو آرمیده 
_ ان الْمْنافقین بُحادون ال الی فوله و لایَدکرُونَ ال الا قلل(4) 

آندکی اد تصی کنند. [ 

قولله ااشماء: الغتتی. فا عوة بها و نوا الفن. باحتوندفی. آشماند 
تس ون ما کانها تاه 
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1- . بقره / 152 

2 . آل عمران / 41 
3-. آل عمران / 191 
4 . نساء / 142 

5- . اعراف / 180 


)و نام های نیکو به خدا اختصاص دارد. پس او را با آنها بخوانید, و کسانی 
را که در مورد نام های او به کژی می گرایند رها کنید. زودا که به [سزای ] 
انچه انجام می دادند کیفر خواهند یافت. ( 


‌ 


و اد ریک فی تقْسک تصَرعاً 5 شبقه 5 دون الحقر جن القَوّل بالعْذو و 
لا صال و اکن من الغافلین ۰( 


)و در دل خویش, پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس, 
بی صدای بلند, یاد کن و از غافلان مباش. ( 


تشوا الل قَسيهُم ان المْنافقین هم الفاسشون .(2) 


؛خدا را فراموش کردند. پس [خدا هم ] فراموششان کرد. در حقیقت. این 
منافقانند که فاسقند. 1 


/ ۹ ۳ و 7 0۶ تنل ج 0 هه و 
الق اضواه فلوم بذکُر له لا بذک الله تطَْیرٌ لو (3) 


همان کسانی که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام ۳ گیرد. 
اگاه باش که با یاد خدا دل ها ارامش می یابد. ( 


ومد لاص - ,ره - 3 ۳ ۳ سِ و ۳ ۳ 
_ و ادکر ریک |ذا تسیت و قل عسی ان يَهَدِين ربی لافربِ من هذا رشدا. 
(4) 


#مگر آنکه خدا| بخواهد, و چون فراموش کردی نزوزد کارت را یاد کن و 
بگو: «امید که پروردگارم مرا به راهی که نزدیکتر از اين به صواب است, 
هدایت کند. ( 

_ و لا ثطغ من أْقْنا قلْبةٌ عن دکُرنا.(5) 

او اد ان کش که فلیت را از باز خمد غافل شاه ایمر اطاغت: عکن. ۲( 

_ کی تُسَبحک کثیرا * و تدکَزک کثیرا.(6) 

)تا تو را فراوان تسبیح گوییم, و بسیار به یاد تو باشیم. ( 

ص: 221 


. اعراف / 205 
. براءه / 67 
. رعد / 28 
. کهف/ 24 
. کهف/ 28 
. طه / 34 


_ و لا تنیا فی ذکُرٍی .(1) 
)و در یادکردن من سستی مکنید. ( 


فی یوت آذِن اللّهْ آن زقع و بُذکر فیها امه سیخ فیها بالْعدْوٌ و 
آأصال * رجال لا تلهم تجارَة و لا بیغ عم ذگر ال ,(2) 


)در خانه هایی که خدا رخصت داده که [قدر و منزلت ] آنها رفعت یابد و 
نامش در آنها یاد شود. در آن [خانه آها هر بامداد و شامگاه او را نیایش 
می کنند. مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی, آنان را از باد خدا| 
مشغول نمی دارد. ( 


_ الا الْذٍین آمئوا و عَملُوا الصَالحاتِ و دَکژوا ال کنیرآ:(3) 


(مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و خدا را بسیار به باد 
اورده. 4 


_ ان الطّلاح تلهی عن الْقخشاء و الْْتَکر و لذکرّ اللّه أَکبَر(4) 
(که نماز از کار زشت و ناپسند بازمی دارد, و قطعاً یاد خدا بالاتر است . 1 
_ لمَن کان َرْجُوا ال و الوم لاخ و گر ال گثیرآ.(5) 


[برای ان کس. که به خدا روز بازبسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می 
نوی 


_ و الّاکرین ال کثیراً و الداکراتِ (6) 
(و مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد می کنند. 4 
با یا الذین آمئوا اوکُمُوا ال ذکراً کثیرا * و سَبَخوة بُکْرَهَوٍ أصیلا.(7) 


اي کشانن که ایمات آمرته اک ایا شاوی سار مش و شام 
او را به پاکی بستایید. ( 
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1- . طه / 42 

2- . نور / 37 

3- . شعراء/ 227 
4 . عنکبوت / 45 
5-. آحزاب / 21 
6-. آحزاب / 35 
7-. أحزاب / 41 


- و اژکژوا ال کنیرا لعلَکُم تقلخون .(1) 
و خدا را بسیار یاد کنید. باشد که شما رستگار گردید. ( 


با ات لذین وا ا ئهکم آموالکم ولا اولاذکق عن دوکر اللم ون جفعل 
لک قاولتّک هم الخا و را 


ای کساتن که ایمان آوزده آید. آزتهاز] اموال-قما و فرزندانتان شمارا 
از یاهکدا قافل تگردانم هر کسجسن کنفه آنان کوو زا کار اند ۲ 


_ و ار ام ریک و تبتل الیه تبنیلا.(3) 

و نام پروردگار خود رایاد کن و تنها به او بپرداز. ( 

هی کویم قر باب خوامم المکارم مداخ اد اخباری که متاست: با این باب 
می باشد ذکر شد. 


روایات: 


آرخصال آتام صاوق فلیه الساماز عرش عمط السلام فعل هی کند که 
از مود خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد که به خاطر افزونی مال 

خرسند مباش و در هیچ حالتی یاد مرا فراموش مکن, زیرا که افزونی مال 
گناهان را از یاد می برد و فراموش کردن من قلب را با قساوت می کند. 
(4) 


غل الصا مات اما اما ماع ای ای ات ۳ 
ح خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است که مردم طاقت 
آن را ندارند: گذشت از مردم, همراهی برادر با برادرش در مال و باد 
کردن بسیار خداوند.(6) 

ظز: 223 

1- . جمعه / 10 


2 . منافقون / 9 
3- . مزمل / 8 


4 . خصال 1: 20 
5-. علل الشرائع 1 : 77 
6-. خصال 1 : 66 


3. خصال: امام صادق علیه السْلام روایت کی کاخ ای 2۱ 
علیه و: اله. فز مهو ای علی ! سید و سرور همه کارها سه چیز است: به 
انصاف رفتار کردن با مردم در باره خود و یاری نمودن برادر دینی در راه 
خدا و به یاد خدا بودن در هر حال .(1) 


4 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و اله در وصیتی به علی علیه السلام 
فرمود؛ يا علی : سه چیز است. که این امت توانایی آن را ندارند؛ همراهی 
با برادر دینی در مالش و انصاف دادن بو مردم از خودش و یاد خدا در هر 
حالتی. و یاد خدا همان گفتن (سبحان اللّه و الحمد اللّه و لا اله الا اللّه و 
اللّه اکبر) نیست, بلکه این است که هر گاه به چیزی که : بر او حرام است 
زسید: در آنجا از خدا بترسد و آن-را رها کند.(2) 


5. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ مصیبتی برای مومن 
شدیدتر از اين نیست که از سه خصلت محروم باشد. گفته شد: آنها 
کدامند؟ فرمود: همراهی کردن با دیگران در آنچه دارد برای خدا, و انصاف 
دادن از خود به دیگران, و بسیار یادٍ خدا کردن. ولی من نمی گویم (که 
فتور از زر دا فن «شهان له و افو لاه و لا اله الا اللّه و اللّه 
اکبر» است بلکه یاد خدا نزد چیزی است که برای او حلال و يا حرام شده 
است.(3) 


6 خصال: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: سه چیز سخت ترین کاری 
است که بندگان انجام می دهند: حق دادن موّمن از طرف خود به دیگران, 
همراهی کردن مرد با برادر خود, به یاد خدا| بودن در هر حال و ان این 
است که هنگامی که قصد گناه کند, خدا را به یاد آورد و یاد خدا میان,او و 
آن گناه حائل شود و این همان گفتار خدای عز و جل است: «اِنْ الذین 
1 وا اذا مَسَهْمْ طایّف؛ من السْتّطان 


2212 2 
رصان 62۰1 
‌خصال 021 
3-. خصال 1 : 63 


4-. معانی الأخبار: 192 


تدکرُوا قاذا هم مْبَصژون»(1) (در حقیقت, کسانی که [از خدا] پروا دارند. 
چون وسوسه ای از جانب شیطان بدیشان رسد [خدا را] به یاد اورند و 
بناگاه بینا شوند. (2) 


خعانی الاخیاد ان رفن اند آن .را دکر کردهه همین ذ کر شوه ونذر 
همه حال به باد خدا بودن. عرض کردم: خدا تو را خیر بدهد, واقعیت ذکر 
خدا در هر حال چیست؟ فرمود: هنگام ارتکاب معصیت به یاد خدا می افتد. 


ات 


7 امالی طوسی: امیرالمومنین علیه السلام در وصیتی به فرزندش هنگام 
وفات فرمود: ای فرزندم ! یاد خدا باش در همه حال.(4) 


9. امالی طوسی: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که خدای عز و 
جل فرمود: ای آدمی زاده ! هنگام خشمت مرا نق: باد. آون: و 
7 , محوت نکنم. 


9 امالی طوسی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: تو را از 
دشوارترین چیزهائی که خداوند بر بندگانش واجب ساخته خبر ندهم؟ با 
مردم در رابطه با خود به انصاف رفتار کردن, و مواسات و پاری رسانی 
برادران دینی» و یاد خدا واگ در هر حال, پس ار طاعتي خدائی ِ 
(6) 


امالن وی از ات ع‌ شعاد انوا رات کت ات 3 


10 مجالس مفید: امام باقر علیه السلام فرمود: مومن دائما در حال نماز 
است تا آنگاه که ایستاده و نشسته و خوابیده به یاد خدا باشد, خدای متعال 


می فرماید: «الذین ند کون ال قیاماً و فْعود و علی جَنويهم مک ون 
فی حَلْق السَماواتِ و 


ص: 225 


اغراف 2017 
2 . خصال 1 : 65 


3- . معانی الأخبار : 192 
4 . آمالی طوسی 1 : 7 
5-. آمالی طوسی 1 : 285 
6- . آمالی طوسی 1 : 86 
7-. آمالی طوسی 2 : 278 


الرَض رَبّنا ما خلت هدا باطلاً بُحاتک ققنا عذات التّار»(1) (آنان که 
ایستاده و نشسته و خوابیده یاد خدا می کنند و در افرینش اسمان ها و 
زمین می آندیشند (و می کویند) ای پروردکار ما تو اين ها را بیهوده 
نيافریده ای ! تو منژهی, پس ما را از عذاب دوزخ نگهدار. 2(6) 


1 عیون اخبار الرضا علیه السلام : از پدرانش نقل کرد که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمودند: که موسی بن عمران چون با پروردگارش 
مناجات کرد گفت که ای پروردگار من ! آیا تو از من دوری تا من تو را نداء 
کنم يا نزدیکی که با تو راز گویم؟ خدای جل جلاله وحی فرمود که من 
همنشین کسی هستم که مرا یاد کند. موسی عرض کرد که ای پروردگار 
من ۰ ؛ من در حالی باشم که تو را از اين بزرگ تر می شمارم که در آن حال 
مرا خر دای مرس ای ی ۱ 


2 علل الشرائع : امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر اذان را شنیدی و 
در حال تخلّی (تفوّط کردن) بودی, پس مثل آنچه را که موَدّن می گوید تو 
نیز بگو و نیز در اين حال ذکر خدای عر و جل را ترک مکن, زیرا ذکر خدا در 
هر حال پسندیده و خوب می باشد. سس فرمودند: زمانی که جناب 
موسی بن عمران علیه السّلام با حقٌ تعالی مناجات و راز و نیاز مي کرد به 
درگاهش غرضه داشت: برفردکارا! آيا از من. دهر هستی... تا اخر انچه 
گذشت.(4) 


را یار اشی ‏ ی احوی سرتتر دا 
نموده که به امام صادق علیه السلام گفت: این درست است که روایت 
شده کم موی بودن صورت از نشانه های خوشبختی مرد است؟ امام 
فرمود: در این چیزی از سعادت نیست. قطعا سعادت مرد به آن است که 
آرواره او به گفتن نسبیج خدا| روان باشد و همواره فکین او به خواندن 
دعاها حرکت کند.(6) 
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1- . آل عمران : 191 

2-. مجالس, المفید : 191 آمالی طوسی 1 : 76 
3- . عیون الأخبار 1 *: 7 1 

4-. علل الشرائع 1 : 77 

5- . معانی الأخبار : 193 


6 6. علل الشرائع 2 : 267 


4 خصال: ذکر حق به هفت عضو انسان تقسیم شده: زبان و روح و نفس 
و عقل و معرفت و سر و قلب هر یک از این هفت نیاز به استقامت و 
درستی دارند. درستی زبان صدق اقرار است. درستی روح راستی در 
استغفار است. درستی نفس راستی در عذرخواهی است, درستی عقل به 
راستی عبرت گرفتن است, درستی معرفت به راستی سرفراز بودن 
است. درستی سر سرشار بودن به عالم اسرار است. درستی دل یقین 
راست و شناختن پروردگار است. ذکر زبان حمد و ثنا است. ذکر نفس 
کوشش و رنج است. ذکر روح بیم و امید است. ذکر دل راستی و سادگی 
ات ار لام و ار ساسا یر 
سر مقام شهود حق جل و علا است.(1) 


5. معانی الأخبار:(2) رسول خدا صلی الله علیه و آله ابوذر را وصیت 
فرمود: بر تو باد تلاوت قران و بسیار خداوند را یاد کردن, زیرا که ان یاد تو 
در اسمان و نور تو در زمین خواهد بود.(3) 


حضال زر کیت ارعماته اضر الغوففن عبت الساام فرموت سا 
خداوند را یاد کنید هر کجا که باشید, چرا که او با شماست. 


و مصرات علیه السلام فرمودند: چون در بازار رفتید ذکر خدا را بسیار 
بگوئید و چون مردم به خود مشغولند. شما به یاد خدا باشید که کفاره 
گناهان و فزونی حسنات شماست و در زمره غافلین نوشته نشوید 4(۰) 


و حضرت علیه السلام فر مودند: بر غذا خوردن که نشستید بسیار به یاد 
خدا باشید و سرکشی نکنید که یکی از نعمت های خدا روزی های او است 
که سپاسگزاری اش و ستایش اش بر شما واجب است.(5) 


و حضرت علیه السلام فرمودند: چون در میدان جنگ به دشمن برخوردید, 
کم گوئید و بسیار ذکر خدا کنید.(6) 


رت 27 2 


1- . خصال 2: 37 
2-. معانی الأخبار: 334 
3 . خصال 2 : 105 
4 شض 152۰ 


7 معانی الاخبار: امام صادق علیه السْلام به من فرمود: آیا نمی خواهی 
تو را آگاه سازم از دشوارترین واجباتی که خداوند بر آفریدگانش لا زم 
شمرده؟ عرض کردم: آری (مایلم), فرمود: حق دادن به مردم 0 

هم دردی با برادرت و یاد کردن خدا در هر چا. امّا توجه_داشته باش ! من 
نمی گویم که ذکر خدا فقط گفتن «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه 
و اللّه اکبر» است. گرچه آن هم ذکر خداست. اما مقصود از آن یاد 
خداست در هر جا و هر گاه که به اطاعتی با نافرمانی از او, روی آوری.(1) 


مخالسن عفید از آین. عششی. همانتم. آن ,را رها یت کرده است.(2) 


آعمال در سه توق ها« انصاف دادن به مردم 1 خودت, ۹ بة آن ِ 
که, برای خود تیستدی خز آنکه همانند آن را بر کر آن بیسندی» و هم 
دردی با برادرانت از ثروت خویش و یاد خدا بودن در هر حال. که آن هم 
فقط گفتن «سبحان اللّه و الحمد له و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر» نیست, 
بلکه چون فرمان خدای عر و جل در انجام کاری بود, بدان عمل نمایی, و 
ار ی 


قاظیه ۳ لام از را وروی 
ان ریاد کب تام هم سار او بو تم ۳ 


خر 226 


1-. معانی الأخبار: 193 

۰.2 مجالس المفید: 60 

3- . معانی الأخبار: 193 

یات طوسی 2 : 293, و مجالس مفید از آبن عقبه: 121 
5- . معانی الأخبار: 4 ,و آیه سوره بقره / 152 


0 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به بستانهای 
بهشت پیشی گیرید. عرض شد بستان های بهشت چیست؟ فرمود حلقه 
های ذکر(1). 


1 ممالی صدوق: در خبر پیرمرد شامی است که زید بن صوحان به امیر 
کثرت ذکر و زاری و دعابه درگاهش, کدام گفتار راست تر است؟ فرمود: 
شهادت به ايینکه معبود حقی جز خدا نیست. (2) 


2. معانی الاخبار: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: کسی که خدا را 
اطاعت کند خدا را به یاد داشته, اگر چه نماز و روزه و قرآن خواندنش 
اندک باشد, و آن کس که خدا را نافرمانی کند. خدا را فراموش نموده, اگر 
چه نماز و روزه و قرآن خواندنش زیاد باشد.(3) 


3 ممالی صدوقف: حضرت موسی در مناجات خود به خداوند عز و جل 
عرض کرد: پروردگارا ! پاداش آن کس که با زبان و دل خویش تو رایاد می 
کند چیست؟ فرمود: ای موسی ! روز قیامت او را در سایه عرش و حمایت 
خویش قرار می دهم.(2) 


4 ممالی صدوق : امام صادق علیه السلام فررمودند: همانا صاعقه به 
کسی که در حال ذکر خداوند عز و جل باشد اصابت نمی کند.(5) 


5. عیون اخبار الرضا علیه السلام: از پدرانش نقل کرد که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمودند: که موسی بن عمران چون با پروردگارش 
مناجات کرد گفت که ای پروردگار فرت ایا کو ان هت دیق ا هن نو وا نداء 
کنم يا نزدیکی که با تو راز گویم؟ خدای جل جلاله وحی فرمود که من 
همنشین کسی هستم که مرا یاد کند.(6) 


ص: 229 


1-. معانی الأخبار: 321 
2- 2. معانی الاخبار : 199 
با 399 


6-. عیون الأخبار 1 : 127 


6 فلل: الشرانع: امام. ضادق. علیه, السلام: فومودنده صاغقه نا مومن و 
کافر اضا خی ولی تا دار ان کم کفس ادها اه اصا ی بدارد: 
(1) 


7 معانی الاخبار: جاح مدائنی گوید : امام صادق علیه السْلام به من 
فرمود: آیا دوست داری که برایت بگویم اخلاق والا چیست؟ [گفتم: آری, 


فرمود: ] عفو دیگران, و کمک به برادر (موّمن) خوبش از مال خود, و بسیار 
به یاد خدا بودن.(2) 


8 بضائر الدرجخات: رسول خدا صلی, الله علیه و اله فرمودند: قرآن 
خواندن در حال نماز از حالات دیگر, وابش بیشتر است. ذکر بسیار خدا از 


صدقه افضل و صدقه از روزه برتر | ست : و روزه سپر انش است .(3) 
محاسن همانند آن را روایت کرده است.(4) 


ماس سول خا ای اه ام اه ات شون فرمووی ‏ 
شها رابت بقگرین اعمالتانه هش برین. آن ها خزد خداوند مالی. وه عفلی 
که بیش از سایر اعمال درجات شما را بالا می برد, و برای شما از دینار و 


درهم بهتر است و برای شما بهتر از اين است که دشمن خود را ببینید و 
آنها را بکشید و آن ها نیز شما را بکشند, خبر ندهم؟ گفتند: بله یا رسول 
الله ! فرمود: (آن عمل) زیاد به یاد خدای عز و جل بودن است.(5) 

(0اد. محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: کسی که به یاد من مشغول شود و به همین خاطر از خواستن از 
من غافل شود به او بهتر از انچه را که به کسی که از من خواسته و به او 
داده شده است؛ می دهم.(6) 

1د. محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: ای پسر ادم ! مرا در درون خود یاد کن تا من نیز تو را در خود یاد 
کنم؛ ای پسر ادم ! مرا در خلوت خود یاد کن تا من نیز تو را در خلوت یاد 


ص: 230 


۰-1 علل الشرایع 2 : 267 
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. -3 
. -4 
. -5 
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معانی الأخبار: 191 
بصائر الدرجات: 11 
المحاسن: 221 
محاسن: 39 
محاسن : 39 


جلوت یاد کن تا من نیز تو را در جلوتی که از جلوت تو بهتر است, یاد کنم؛ 
هیچ بنده ای نیست که در بین جمع مردم خدا را یاد کند. مگر این که خدا او 


را در جمعی از ملائکه یاد می کند.(1) 


ناریا سا خر ای الم وه که یر 
اس و سا ی ی ور ان ها ای رای 
کسی که در بین فرار کنندگان می جنگد. وارد بهشت می شود.(2) 


3 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: کسی که حقیقتا و 
از صمیم قلب به یاد خدا باشد؛ او بنده مطیع خداست. و هر که در جریان 
امور و حالات خود از خدا غافل باشد؛ او بنده عاصی است و اطاعت خدا 
علامت هدایت پیدا کردن و معصیت علامت ضلالت و گمراهی است.؛ و 
اصل و ريشه اطاعت و معصیت ذکر پروردگار متعال و غفلت او است. پس 
قلب خود را مرجع و قبله زبان قرار بده, و بی اشارت قلب زیان خود را 
حرکت مده, و در سخن گفتن موافقت عقل و جهات ایمانی را لازم بشمار, 
و متوجه باش که خداوند به ظاهر و باطن تو مطلع است. و مانند کسی 
باش که در حالت مرگ و احتضار است, و يا کسی که در عرصه محشر 
برای عرض اعمال حاضر شده است. و از انچه خداوند متعال تو را تکلیف 
فرموده است از اوامر و نواهی و وعد و وعید, اعراض مکن, و به غیر 
تکالیف خود مشغول مباش. و قلب خود را به آب خوف و حزن غسل بده. و 
قرار بده ذکر خداوند متعال را تا ات اه رسای ند زیرا او 
تسس اناد رده دی دور حالی کار سار اشت ی کر کین آه 
تو را مهم تر و بالاتر و تمام تر و روشن تر و هم سابق تر است از ذکر تو 
او را. و معرفت پیدا کردن تو به اینکه او تو را ذکر کرده است. موجب 
خضوع و حیاء و تواضع و انکسار تو است. و از این معرفت دیدن فضل و 
کرم سابق او حاصل می شود؛ و هم عبادت های تو در اين هنگام کوچک و 
کم می شود در مقابل احسان و کرم او اگر چه طاعت تو بیشتر باشد, و 
با 

باز 


2 


1- . محاسن: 39 
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اعمال تو برای او خالص می شود. و اما ریت و توجه تو به ذکر پروردگار 
متعال, پس موجب خودبینی و خودنمایی و سفاهت و درشت خویی با مردم 
و زیاد شمردن عبادت خود و فراموش کردن فضل و احسان او است. و این 
معنی زیاد نکرده و نتیجه نمی دهد مگر دوری از حق را و تحصیل نکرده و 
به دست نمی آوری به مرور ایام مگر وحشت و اضطراب خاطر را. و ذکر 
بر دو قسم است: ذکر خالص پروردگا ر متعال که به موافقت قلب صورت 
می گیرد, و ذکری که اشعار داشته باشد به نفی ذکری که از غیر خدا واقع 
می شود, چنان که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: من نمی توانم 
تو را ثنا گویم به آن طوری که تو خودت را ثنا گفته ای. پس پیغمبر خدا 
برای ذکر خالص خود ارزش و قیمتی قائل نشد. در مقابل ذکری که از 
جانب خود خدا در سابق صورت گرفته است, و البته رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله به حقیقت آن ذکر پیش از اینکه خودش ذکر خدا گوید مطلع و 
عالم بوده است. پس در جایی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله ذکر خود 
را نفی کرده, و ذکر را که از جانب خدا بوده است اثبات می کند, دیگران 
ا اا سصص ار اه ی ی 
که تا پروردگار متعال بنده خود را متذکر نشده است به وسیله توفیق دادن 
اوء هرگز بنده ای نخواهد تواننست مشغفول ذکر خدا گشته و او را ذکر گوید. 
۷۹ 


4د. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: مومن مادامی که در باد 
خداست., اگر ایستاده يا نشسته پا به پهلو خوابیده باشد, در حال نماز 
است, زیرا| خداوند می فرماید: «الذین دک ال قیاماً و فُعُوداً و5 4 
جَنوبهم (2) (همان ها که خدا را در حال ایستاده و نشسته, و آنگاه که بر 
پهلو خوابیده اند. باد می کنند. 3(1) 


دز تعایت در کرت هل این راک از امام باق له الصسام تقای شوه ازست. 
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5 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام درباره آیه «ادکرُوا ال کرک 
آباعکع و أشَدٌ ذکرا»(1) (خدا را یاد کنید. همانند یادآوری از پدرانتان بکه 
از آن هم بیشتر!) فرمود: مرد می گفت: پدرم چنین بود و چنان بود, پس 
این اب تارل شید 2 


6. تفسیر عیاشی: زراره از یکی از صادقین علیهما السلام نقل می 
فرمود: ملک موکل اعمال. ثواب ذکر را نمي نویسد, مگر آن ذکری راک 
به خود بشنواند. و خداوند فرمود: «و اک ریک فی تفسک تَصَنعا و 
خیقة»(3) [پروردگارت را در دل خود, از روی تضرع و خوف, ۳ کن. ۹ 
فرمود: ثواب آن: کر که در دل ید انجت. ر[: به خاطر عظمتی که دارد 
کسی جز خدا نمی داند.(4) 


7 تفسیر عیاشی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «و اک رک 
فی تقسک» یعنی با حالت بیچارگی ی ری او؛ 
5 دون الجهُر من الْقَوّلٍ» یعنی با قرائتی آهسته؛ «بالعدو و الاصال » یعنی 
صبحگاهان و شامگاهان.(5) 


8. نوادر: امام صادق علیه السلام درباره آیه «اوکرّوا ال ذکرا کنیر»(6) 
فرمود: وقتی عبد در روز پروردگارش را صد بار یاد کند, اين ذکر کثیر 
است.() 

9د. نوادر: امام صادق علیه السلام فر مود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: کسی که زیاد خدا را یاد کند. خداوند او را دوست می دارد.(8) 

0. مالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ قومی نیستند 


کر شنم و کر دا کنو کر این کم ایس سطانن را وی آنان 
می فرستد و او حدیث نان را می برد و قطع می کند. 


ص: 233 
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6- . احزاب / 41 
7- . الزهد: 186 
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1 دعوات راوندی: امام باقر علیه السلام فر مود: : موسی علیه السلام از 
بر ورد کارشن مات نمود و عرض کرد: بر من فجالست می اند کف.در ان 
تو را عزیزتر و جلیل تر می دارم که یادت کنم؛ خداوند به او فرمود: ای 
موسی ! مرا در هر حالی و در هر زمانی یاد کن ! 


و امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند می فرماید: کسی که به جای 


درخواست از من. به ذکر و یاه من مشغول گرددء به بهتر از آن چیزی را 


و نیز فرمود: کسی که خدا را در خفا یاد کند. بسیار خدا را یاد کرده است؛ 
منافقین در علن خدا را یاد نموده و در خفا یاد او نمی کنند ؛ خداوند متعال 
فن: فرماید بان الا لا کر ون اللة الا قلیل»(1) (و در برابر مردم 
ریا می کنند وا هر اند کیان ع‌سات ۲۱ 


و از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که عرض کرد: پروردگارا! 
دوست دارم بدانم که از میان بندگانت. تو چه کسی را دوست داری تا من 
نیز او را دوست بدارم؛ خداوند فرمود: وقتی بنده مرا دیدی که زیاد از من 
یاد می کند, من به او اذن یاد خود را داده ام و من او را دوست می دارم و 
وقتی ننده مرا دیدی که مرا یاد نمی کند. من او را محجوب داشته ام و او 
را دشمن می دارم.(2) 


2. عده الداعی: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله حدیث کرد که فرمود: هر جمعی که در مجلسی حضور پیدا کنند و خدای 
را ذکر نکنند و بر پیامبرشان درود نفر ستند, ان مجلس, مجلس حسرت و 
وبال گردن ایشان در روز قیامت خواهد شد.(3) 


ص: 234 
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2 . دعوات راوندی: 20 
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امام صادق علیه السلام روایت کرد که خداوند تبارک و تعالی فرمود: هر 
کس که مشغول به ذکر من باشد و از سوال ۷ ۳ 
بهتر از عطای درخواست کننده به او می دهم. 

امام صادق علیه السلام فرمود: همه تکالیف حدی دارند که به آن منتهی 
می شوند و پایان می پذیرند, جز ذکر خدای که حدی ندارد تا نة آن منتهی 
شود. خدای تعالی تکالیفی را واجب کرد. هر کس واجبات را ادا کرد حد و 
مرزش همان ادای أ واجب است. (مثلا) روزه ماه رمضان را واجب نمود, 
هر کس روزه بگیرد مرزش همان است و حج از واجبات است هر کس جح 
کند حدش همان است جز ذکر خدای که حق تعالی به کم آن قانع نگردیده 
و حدی برای آن قایل نشده است و فرمود: «یا نما الذین َو اذکروا اللة 
ذکرا کتیرا * و شبجو بکوه 8 اضیلا»(۱1 زا کسانی. که ایمان آهرده. آید 
را و 0 | بر این خدای 
تعالی مرزی برای ذکر قرار نداده است که بعد اد ان مرز» 19 


نباشد. 


فرمود: پدرم زیاد یاد خدا می کرد. من با او راه می رفتم و او یاد خدا می 
کرد و با او غذا می خوردم او یاد خدا می کرد و اگر هم با مردم سخن می 
گفت؛ مخالطت با ایشان او را از ذکر خدای باز نمی داشت و می دانم که 
زبانش به کام چسبیده بود می فرمود: لا اله الا ال و ما را جمع می کرد و 
از خانواده ما که می توانست قرآن بخواند, او را امر می کرد که قرآن 
بخواند و هر کس که نمی توانست به او امر می نمود که ذکر بگوید. و خانه 
ای که در آن قرآن خوانده شود و یاد خدا گردد, برکتش زیاد می شود و 
فرشتگان در آن اجتماع کنند و شیاطین از آنجا کوچ نمایند. این خانه ۳ 
آسمانی ها می درخشد, ان برای اهل زمین می درخشند, و 
خانه ای که در آن قرآن خوانده نشود و خدای تعالی یاد نگردد, برکتش کم 
خواهد شد., و ملائکه از ان خانه کوچ کنند و شیاطین حضور یابند. و نیز ان 
حضرت فرمود: مردی خدمت 


ص: 235 
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تیاس صلی هه و ال آ مخ موجه کسی از همه ال سکن ,ویر 


امام صادق علیه السلام فرمود: شیعیان ما کسانی هستند که وقتی با خود 
خلوت کنند زیاد یاد خدا نمایند. 


و حضرت علیه السلام فرمود: خدای عز و جل به موسی فرمود: در شب و 
روز مرا بسیار یاد کن و هنگام ذکر من خاشع باش. 


پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: چهار چیز است که جز مومن 
کشنی بدان تقی زسد: سکوت. که ال عبانت. است, تواضم برای دا وند 
سبحان, ذکر خدا در هر حالتی, و کم چیز بودن (یعنی کم مال بودن). 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: موّمن به هر 
مرگی می میرد, غرق می شود و با آمدن آوار می میرد و به درنده مبتلا 
هی کرد وه صاآفتم. موی ید 5 ولی هیچ کدام از اين حوادث در صورتی 
که ذاکر خدا باشد او را نمی کشد. و در روایت دیگر: این حوادث بر او 
فرود نمی آیند در حالی که ذاکر خدا باشد. و در بعضی از احادیث قدسی 
امده است که خدای تعالی فرمود: بر دل هر عبدی مطلع شوم و ببینم که 
در بیشتر اوقات چنگ به یاد من زده است, خودم تربیت او را به عهده می 
گیرم و همنشین او می گردم و با او گفتگو می کنم و با او انس می گیرم. 


رسول خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: خدای سبحان می فرماید: وقتی 
بدانم که بنده ام غالبا اشتغال خاطر به من دارد. هوسش را در درخواست 
و مناجات قرار می دهم. وقتی چنین شد؛ اگر بنده ام خواست غافل شود 
بین او و غفلتش فاصله می اندازم. و دوستان واقعی من ایشان هستند و 
انشا ماهانان عانعن هی اشته ۵ کسانی, هستو که اکر خواستم. احل 
ِِ را هلاک نمایم عذاب را به خاطر این پهلوانان از مردم زمین برمی 
دارم 


ات ان حضرت آمده است که فرمود: در تورات تحریف نشده نوشته شده 
من با تو در 


ص: 236 
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گوشی و نجوا کنم یا دور هستی که من فریاد زنم؟ خدای تعالی در پاسخ به 
مت ما را کار 
نو موخود تیشنت؟ پاسخ فرمود: آنان که هرا باد می کنتد و.من انشان را یاد 
می کنم و در راه من دوستی می نمایند و من ایشان را دوست دارم, اینان 
کسانی هستند که وقتی خواستم بر اهل زمین عذابی نازل کنم یاد ایشان 
می کنم و به خاطر ایشان عذاب را از اهل زمین برمی دارم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ گروهی که یاد خدا کنند 
ننشینند خز انکه منادی از آسمان به ایشان ندا می دهد: بلند شوید که 
خدای تعالی فرمود: بدی های شما را به خوبی مبدل کردم و همه شما را 
امرزیدم و هیچ گروهی از اهل زمین در حال ذکر خدا ننشینند جز انکه عده 
ما ۱ 


حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله با اصحابشان خارجح شدند, 
فرمودند: در باغهای بهشت چرا کنید. پرسیدند: ای رسول خدا صلی الله 
علیه و اله ! باغ های بهشتی کدام است ؟ فر مود: مجالس ذکر باغ های 
بهشتی هستند. در صبح و شام ذکر خدای نمایید ! هر کس دوست دارد که 
جایگاه خود را نزد خدا بداند, نگاه کند ببیند خدای تعالی چه جایگاهی نزد او 
دارد, زیرا خدای تعالی بنده را به‌حانداهی شین تضانو که نندم: دا تعالی 
را نشانده است ند اند که بمترین رای ترین اعمال شما نزد پادشاهتان 
و بالا برنده ترین اعمال به درجات بهشتی و بهترین چیزی که خورشید بر 
ان طلوع کرده است. ذکر خدای تعالی است. زیرا خدای تعالی از خود خبر 
داده , است _ که ,من همنشین کسانی هستم که یادم کنند و فرمود: 
« فاد نی اد کر کم »1 مرا اد کنیدشما را یه نعمت ود باد کت و مرا به 

طاعت و عبادت یاد کنید شما را به نعمت خود یاد کنم و مرا 9 
عبادت یاد کنید, دما سس ای را سم ای اه کاس 
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از ائمه اطهار علیهم السلام روایت شده که در بهشت سرزمینی است که 
وقتی ذاکر روی به ذکر می کند, فرشتگان نیز شروع به کاشتن درخت می 
کنند. گاهی فر شته ای می ایستد, از او سوال می شود: چر| ایستادی؟ می 
گوید صاحب من یعنی ذاکر خسته شده است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ذاکر خدا در بين غافلان همانند 
جنگجوی بین فراریان است و کسی در بین فراریان رزم کند وارد بهشت 
می شود. 


دیالسا اما او مه ام و خی فر تا ای 
پس حضرت سه چیز را ذکر کرد که سومین انها ذکر خدا در هر جایی بود, 
زمانی که به سمت طاعت يا معصیتی روی می اورد. 


و از حضرتش منقول است که فرمود: از سخت ترین چیزهایی که خداوند 
بر خلق خود واجب فرموده, ذکر کثیر خداست؛ سپس فرمود: آگاه باشید 
ی و ی ای ی ی تا لو ی 
نیست؛ اگر چه این ها نیز از جمله ذکر کثیر هستند؛ مقصودم ذکر خدا در 
نزد حلال و حرام اخست که اد‌طاعتی مهن آمد: بدان عمل کند و اگر 
معضیفین با تن ان را رک تفاین 


و از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: سه کس هستند که سالم 
و غانم و اندوهگین هستند: آن که سالم است کسی است که سخن نمی 
گوید و آن که غنیمت می برد, کسی است که به یاد خدا باشد و آن کسی 
که اندوهگین است کسی است که سخن می گوید و بدگویی مردم را می 
کند. 


و در حدیت مرفوعه یپونس بن عبدالرحمان آمده که لقمان به فرزندش 
گفت: ای پسرکم ! در خصوص مجالس, بر چشمان خود بر حذر باش, اگر 
دیدی قومی خدای عز و جل را یاد می کنند., با آنان بنشین که اگر عالم 
باشی, بر علم تو می افزایند و اگر جاهل باشی, به تو می آموزند و شاید 
خدا رحمت خود را بر آنان طالع کند و رحمت او تو را نیز همراه آنان شامل 
شود. و اگر قومی را دیدی که یاد خدا نمی کنند, نسن:با اتان مجالست مکن 
که اگر عالم باشی, علم تو نفعی به حالت 
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ندارد و اگر جاهل باشی, بر جهل تو می افزایند و شاید خدا عقوتتی: بر آنان 
فرود آورد که تو را نیز همراه با آنان شامل گردد. 


و از برخی از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل شده که می گوید: به 
حضرت عرض کردم: چه کسی با کرامت ترین خلق بر خداست؟ فرمود: 
ان کنن که تم از همه آنان.یاد شا که ق بیش از .همه اه را اطاعت 
نماید. 


و اصبغ بن نباته موی ود امیر المومنین علیه السلام فرمود: ذکر بر دو 
قسم است: ذکر خدای عز و جل هنگام مصیبت, و افضل از آن ذکر 
و ای ار اه 


و از او به نقل از کتاب مچمع البیان درباره آیه «تَمّ قَسَت فُلْوبُکم من بَعْد 
ذلِک قهی کالججازه 1 سید قسْوه»(1) تا آخر آیه (سپس دن 1 
از این واقعه سخت شد؛ ؛ همچون سنگ. يا سخت تر !) که از پیامبر صلی 
الله علیه و آله خبر رسیده که حضرت فرمود: به غیر از یاد خدا زیاد سخن 
مگویید که زیاد سخن گفتن به غیر یاد خدا دل را سنگ می کند و دورترین 
مردم از خدا کسی است که قساوت قلب دارد. 


و در کتاب زهد 7 
وقتی زمستان فرا می رسد منادی ندا می دهد: ای اهل فران ! شب برای 
نماز شما بلند و روز برای روزه گرفتن شما کوتاه شده؛ پس اگر قدرت 
ندارید که بر سختی بیداری شب غلبه کنید و نمی توانید با دشمن بجنگید و 


بخل دارید که مال خود را انفاق کنید. پس زیاد به یاد خدا باشید. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: مومن به چیزی سخت تر از پاری ذات 
خدای عز و جل و انصاف در امر خود و یاد زیاد خداوند, مبتلا نشده است؛ 
سپس فرمود: آگاه باشید که من مرادم از ذکر سبحان الله و الحمد لله 
نیست ! بلکه مرادم یاد خدا در هنگام محرمات اوست. 
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1- . بقره / 54 


و از سایر کتب_از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: کلام 
فرزند آدم تماما به ضرر اوست نه به نفع او؛ هکر اهر به معزوف کر ون .2 


نهی از منکر کردن او يا ذکر خدای متعال را گفتن. 


و حضرت علیه السلام فرمود: پروردگارم مرا امر کرده که سخنم ذکر و 
سکوتم فکر و نگاهم, عبرت آموزی باشد. 


و در کتاب زهد از اهل بیت علیهم السلام نقل شده که امیر مومنان علیه 
السلام فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کلام بر سه 
واه ات ار ی ی 
باطل فرو برود. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: مردم طاقت انجام سه چیز را ندارند: 
بخشودن مردم و پاری کردن مالی کسی برادرش را و یاد بسیار خدا.(1) 
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1-. مشکات الانوار : 53 - 57 


باب دوم : فضیلت تسبیحات چهارگانه و معنای آن 


_ ویستخ یحفد ریک بل لو السس ول غژویها و من آناء ال قسَیّ 
و آطراف التهار لعَلک 7 تضی .(1) 


زبس بر آنچه می گویند شکیبا باش؛ و پیش از بر ان آفتاب و قبل از 
فرو شدن ان با ستایش پروردگارت [او را] نسبیح گوی, و 1 از 
ساعات شب و حوالی روز را,: به نیایش پرداز. باشد که خشنود گردی. ( 


_ و سَبْحْ بحمدو .(2) 
و به ستایش او تسبیح گوی . 


__قَسْبْحان اللّه جین ون و چین تطیجون * و له الَحَمَدٌ فی السّماوات 5 
لأرٍض و عَشیّا و جین نظهژون 3(۰) 


درمی شوید. و ستایش از : اوست در اسمان ها و زمین و شامگاهان و 
وقتی که به نیمروز می رسید. 


_ الذین یَحَملون العرّش و مَن حَولة بُسَبِخون بحقد زبهم.(2) 


+کسانی که عرش [خدا ] را حمل فتوخ: کنتده و آنها که پیرامون اتفر مه 
سپاس پروردگارشان تسبیح می گویند (. 
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1- . طه/ 130 

2 . فرقان / 58 
3- . روم / 17- 18 
4 . غافر | 7 


روایات: 


1 امالی صدوق: امام حسن علیه السلام فرمودند که چند تن از بهود 


توت سرا وا سامت وان ام افام ی تم سل 
ی یا ی به من خبر ده از کلماتی که خدا برای ابراهیم 


برگزید چون خانه کعبه_ را ساچخت؟ حضرت فرمودند: ان ها سبحان الله و 
الیو له ماه ای اه ای وف ترووه: برای چه ات هس 
چهار کوش ۱ حضرت فرمودند: برای همین چهار کلمه. پرسید: چرا 


نام آن را کعبه نهادند؟حضرت فرمودند: چون وسط دنیا بود د. گفت: به من 
خبرده از تفسیر سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر؟ 
حضرت فرمودند: خدا دانست که بنی آدم به خدا دروغ می بندندر فرمود 
سبحان اللّه برای بیزاری از آنچه می گویند. و.اها گفتار اه الخمد لله.برای 
آن است که می داند بندگان شکر نعمتش را ادا نکنند و خود را ستود پیش 
از آنکه او را بستانید. آن اول کلام است و اگر آن نباشد, خدا نعمتی به 
و ری وا 
جز به واسطه آن کلمه که کلمه تقوا است و خدا روز قیامت موازین را 
بدان سنگین کند. و اما گفته او و له اکبر برترین کلمات است و محبوب 
و یعنی چیزی بزرگ : تر از من نیست, نماز جز بدان آغاز 
ی که نزد خدا دارد و آن نام اکرم او است. بهودی گفت: ای 
محمد | رلست گفتی. پاداش گوینده آن چیست؟ فرمود: چون بنده گوید 
نات اد هر چه زیر عرش است با او تسبیح گوید و به گوینده آن ده 
برا؛ بر عطا شود و چون گوید الحمد للّه, خدا نعمت دنیا را پیوست با نعمت 
اه وا تا سکیا سا نی 
گویند و هر کلامی در دنیا ات این است 
گفتار خدای عز و جل: «دعواهمْ فیها سبحاتک للم و تحبلْهْمْ فیها سَلامْ و 
اخر دغواهم آن الحَمَذ لله رب العالمین» (1) )نیایش ّ 0 سبحانک 
۳۹ [ خدایا ! تو پاک و منژهی ] و درودشان در آنجا سلام است, و پایان 
نیایش آنان این است که: الحمد لله رپ العالمین [_ ستایش ویژه پروردگار 
جهانیان است ].) و اما گفته لا ال الا ال را بهشت پاداش است و این 
است معنای قول خدای 
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1- . یونس / 9- 10 


عز و جل «هل جزاء الاخسان الا الاخسان»(3) (آیا پاداش احسان جز 
احسان است ) می فرماید آیا پاداش لا ال الا ال جز بهشت است؟ بهودی 
گفت: راست فرمودی ای محمد... تا پایان حدیت.(2) 


در علل الشرایع اين روایت از آنجا که می گوید از تفسیر سبحان الله برای 
من بگو تا آخر آنجه ما نقل کرده ایم آمده است و بخش اولی را که ما نقل 
کرده ایم در ابواب وه اورده است. 


2 امالی صدوق: امام باقر علیه السلام از پدرانش نقل کرده که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بر مردی گذشت که در باغش درخت می کاشت. 
فرمود: تو را راهنمائی نکنم به کشت درختی که بیخ آن برجاتر و میوه اش 
زودرس تر و خوشمزه تر و در انفاق پایاتر باشد؟ عرض کرد چرا یا رسول 
الله پدر و مادرم قربانت. فرمود: در بامداد و پسین بگو سبحان اللّه و 
الخض له و له ال المع هار که از ان را نی هه سیجیض 
درخت از انواع میوه ها در بهشت داشته باشی و آنها باقیات و صالحاتند. آن 
مرد عرض کرد: يا رسول اللّه ! تو گواه باش این باغ من وقفی است در 
تصرف داده شده برلی فقراع مسلمانان که در صفه اند. خدای تبارک و 
تعالی تارل کییه جقنا قن اخطن و اف ۶ خی بالخشتی سره 
للیْسُری» تا هر ها رد مرا و وه زاب کرد او 
را اهایه آشانی مارب ۱3 


3. امالی صدوق: رسول خدا صلی ال علی محمد و آله فرمود: هر که 
گوید سبحان الله, خدا درختی در بهشت برایش بکارد و هر که گویج الحمد 
له , خدا درختی در بهشت برایش بکارد و هر که گوید لا اله الا اللّه خدا| 
درختی در بهشت برایش بکارد و هر که اللّه اکبر گوید, خدا درختی در 
بهشت برایش بکارد. یکی از قریش گفت: یا رسول اللّه! ما در بهشت 
درخت بسیار داریم. فرمود: و 
خدای عز و جل می فرماید: «یا یا الذ ین امَنوا 
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1-.[1] الرحمن / 60 


2-. آمالی صدوق: 113 
3 , آفالی ند و 122 و ان سوره لیل / 5 - 7 


آطیعوا ال أَطیغُوا الرْسَول و لا #طلوا أغمالکَة» (آیا کسانی که ایمان 
آوردید خدا و رسول خدا را 9 برید و کارهای خود را باطل مکنید. )(1) 


ب‌الافمال از آمام صادق غلیه السلام آن قول پیامبر ضلی الله غلیه واله 
ِ آن زا ووایت که است. 9 


4 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت می کند که 
علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: 
هنکافی که مرا به آسمان ها بزدند وارد بهشت شدم و در انجا قصری از 
یاقوت سرخ را مشاهده کردم که باطن آن هم از بیرون مشاهده می شد. 
آن یاقوت بسیار پر نور و درخشنده بود. در اين قصر دو قبه از در و زبرجد 
دیده می شد. گفتم؛ ای خبرثیل | این قضر ملق به. کیست؟ فرمود؛ آن 
برای کسن است که سکن هامضمت یی رون خاشته شید و معام 
به مردم بدهد و در شب ها هنگامی که مردم خواب هستند نماز بگذارد. 
علی علیه السلام فرمود: يا رسول الله ! در امت تو کسانی هستند که 
طاقت این اعمال را داشته باشند؟ فرمود: می دانی که مقصود از خوب 
سخن گفتن چیست؟ گفتم خدا و رسول داناتر می باشند. فرمود: کسی که 
همه ماه رمضان را روزه داشته باشد و صبر کند. کی زاده مقصود از 
اطعام چیست؟ گفتم: خدا و رسول داناترٍ می باشند. فرمود: هر کس که 
برای عیال خود هزینه زندگی تهیه کند و آنها را نیازمند مردم نگرداند. می 
دانی تهجد چیست ؟ گفتم: ار . فرمود: کسی که 
به خواب نرود تا نماز عشاء را بخواند. زیرا بهود و نصاری در آن وقت در 
خواب هستند.(3) 


اورده شد. 
5. تفسیر قمی: «و الباقیاث الطالحاث خی عند ریک تواباً و حََرٌ مَردا»(4) 
[و نیکی های ماندگار, نزد پروردگارت از حیث پاداش بهتر و خوش فرجام 


ص : 244 


1-. آمالی صدوق: 362 و آیه سوره محمد / 33 
وتا عسال ۱۱۰۰ 


4 هویم / 76 


گفت: ی اللَذْ و 
ال کر است.(1) 


6 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پنج چیز است کم بی 
اندازه در میزان عمل سنگینند: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و 
۱ ۱۱ 0 
کند و رضای خدا جوید.(2) 


7 تفسیر قمی: حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون شب 
معراج به آسمان ها پرواز کردم وارد بهشت شدم. سپس زمین همواری را 
دیدم که در آن زمین فرشتگان بقعه ای می ساختند؛ یک خشت از طلا و 
یکی از نقره. پر سیدم . چرا گاهی مشغول کار هستید و گاهی هم بیکار؟ 
ی منتظر مصالح هستیم. پر سیدم. : از کجا مصالح ساختمانی برای شما 
می آید؟ گفتند: مصالح ساختمانی ما گفتن موّمن سبحان اللّه و الحمد للّه و 
لا اله الا اللّه و اللّه اکبر است و هر گاه اين ذکر را بگوید. ما مشغول 
ساختن بقعه می شویم و هر گاه از اين ذکر خاموش شود ما هم بیکار می 
ایستیم.(3) 


8 تفسیر قمی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: پیامبر صلی الله 
علیه. و الة و. سلم. گرمودند: هنگامی که (در شب معراج) مرا به آسمان 
بردند, وارد بهشت شدم, و در آنِ زمینی با سفیدی خالص دیدم, و دیدم که 
فرشتگان. .. و همین حدیت را تا آخر نقل کرد.(4) 


. امالی طوسی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا 
و هنگامی که (در شب معراج) مرا به 
آسمان بردند. داخل بهشت شدم, در آن زفین. شفید خالصی ی 
دیدم, و دیدم که فرشتگان...تا آخر حدیث.(5) 
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1- . تفسیر القشمع: 413 
2 خضال 1 125 


کت آمالن ون 2 :38 


0. علل الشرایع:(1) حسین بن خالد نقل کرده که گفت: از حضرت ابا 
الحسن علیه السّلام راجع به مهر السته سوال کرده و پرسیدم : چگونه 
پانصد درهم گردیدم است؟ حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالي بر خود 
واجب نمود که هر گاه مومنی صد بار اللّه اکبر و صد بار الحمد اللّه و صد 
بار سبحان اللّه و صد بار لا اله ال اللّه و صد بار صلوات بر محشّد و آل 
محمّد فرستاده و سپس بگوید: اللْهم زوجنی من الحور العین (خدایا حور 
العین را به تزویج من در بیاور) حتما یک حوری از حوری های بهشتی را به 
تزویجچش در می اورد و این اذکار را مهر ان قرار داده است. سیس به 
پیامبرش وحی فرهود که مهریه زنان موّمنه را پانصد درهم قرار دهد. 
زنل دا ضلی الله غلیه و الم هسام خی رد 


مق طونم این رمایت سا اناد دیگری قزر باب‌تهان هم می اند 


1. ممالی صدوق: علی علیه السلام فرمود: فقراء نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمدند و گفتند: یا رسول الله ! توانگران دارند آنچه بدان بنده 
آزاد کنند و ما نداریم و آنچه بدان حج کنند و ما نداریم و آنچه صدقه دهند و 
ما نداریم, آنچه بدان جهاد کنند و ما نداریم. فرمود: هر که صد بار اللّه اکبر 
گوید. بهتر از آزاد کردن صد بنده است و هر که صد بار تسبیح خدا گوید, 
بهتر از قربانی صد شتر است و هر که صد بار حمد خدا گوید, بهتر از تقدیم 
صد اپسب است در راه خدا با زين و مهار و سوا ر آنها و هر که صد بار لا الة 
لا اللَة گوید, در ان روز کردارش از همه مردم بهتر باشد, نک 
را گفت: این خبر به توانگران رسید. آنها هم چنان کردند. فقرء 
خدمت بتغمیر برگشتتند و کفتند: با رسول. الله ! آنچه. دستور دادی. نهد 
توانگران رسیده 0 فرمود: این فص فا تست یه هر کف هد 
بدهد.(3) 


مثل این روایت را ثواب الأعمال نیز نقل کرده است.(4) 
ص: 246 

1- . علل الشرائع 2 : 185 

2 . عیون الأخبار 2 : 84 


3 آمالی صدوق: 43 
4 . ثواب الأعمال: 9 


1 ثولب الأعمال: اما م صادق علیه السلام ان حضرت از رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله 1۹7 یت کرده اند که فرمود: دکز ستحان اللة و 
الختمد لله: و لا اله الا ال وال اکتر را زیاد بگوئید, چون در روز قیامت این 
اذکار به ۳9 فرشتگان از پیش رو و پشت سر (گوینده خود) خواهند اند 
و اين ها همان باقیات الصالحات است.(1) 


تواب الاعمال با استاد دیکری نیز آين زوایت را آورده: است:(۱2 


13 تواب الأعمال: امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که رسول 
خدا صلی اه علیه و آله و سلم به پاران خود رو کرده فرمود: برای خود 
سپر تهیه کنید! عرض کردند: ای رسول خدا! آیا دشهنی تهدیدمان می 
کند؟ ! فرمود: به ! بلکه از آتش دوزخ بگوئید: سیحان ال و الخمد. ۱۱ و لا 
اله الا الله و اللّه اکبر.( (3) 


14 ثواب الأعمال: امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: هر کس سبحان 
اللّه 3 بی آنکه از چیژی تعجب کرده باشد. خداوند از این ذکر پرنده 
ای خلق می کند که دارای یک زبان و دو بال است و به جای او خدا را در 
حلقه تسبیج کننیگان ذات ربوبی تا روز قیامت تسبیح کند. ذکر الحمد لله و 
لا اله الا الله و الله اکبر نیز همین ثواب را دارد.(4) 


ِ محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: کسی که سبحان الله و الحمد 
لله و لا اله الا الله و الله اکبر بگوید, خداوند چهار پرنده از آن خلق می کند 
که تا روز قیامت. او را تسبیح و تقدیس و تهلیل می کنند.(د) 


16 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کسی از شما که نسبت 
به مال خود بخل بورزد که آن را انفاق نماید و از حاضر شدن در جهاد نیز 
بخل بورزد و از 


7 


1- . ثواب الأعمال: 11 
2-. ثواب الأعمال: 11 
کع خوات العفال 11 
4 . تواب الأأعمال: 13 
5- . محاسن: 37 


سختی بیداری در شب نیز بخل بورزد. پس نباید به ذکر سبحان الله و و 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳۳ 
(1) 


7 اس سل رارصا اه عم هه ام ها فرخهو یس ۸ 
قرو ضد مزع خداف را تم کته افصل است.ا. کست کم ضد فتر را 
را ای تاه را سوه یی ص هر اه سا عم 
کند, افضل است از کسی که صد بنده ازاد کرده و کسی که صد مرتبه 
خدای را تکبیر بگوید, افضل است از کسی که بر صد اسب همراه با زین و 
لکام آن در راه خدا حمل شده باشد و کسی که هر روز صد مرتبه لا اله الا 
الله بگوید, از حیث عمل افضل مردم است مگر از کسی که بیش از مقدار 
صد بار این ذکر را بکوید.(2) 


8. تفسیرعیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم میفرمود: سپرهای خود را برگیرید. پرسیدند: ای رسول 
خدا! آبا دشمن حمله کرده است؟ فرمود: نه سپرهای خود را در مقابل 
آتش برگیرید. سئوال کردند: چه سپری در مقابل آتش, کارساز است؟ 
فرمود: سبحان الله و الحمد لله و لا له الا الله و الله اکبر. اين تسبیحات 
روز قیامت میایند, در حالی که برخی در جلوی انسان و برخی در پشت سر 
اف فراز فت. کیرند .وخ را نجات می بخشند و این يٍ»اذکار همان باقیات 
صالحات هستند. سپس امام فرمود: «و زک اللّه اکن و یاد خداوند 
بالاتر است ( فرمود: یعنی در حلال و حرآم؛ خداوند عز و جل را به یاد 
داشته باشید. و امثال این, اعمالی هستند که در روز قیامت از پشت سر 
انسان, او را مورد حمایت قرار میدهند.(3) 


9 خامع الاشارد رستول خی خی له یه و لت خ سم فرموه نخان 
اه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و ال اکبر سید تسبیحات است. پس هر که 
گوید در هر روز یک بار, بهتر باشد از برای وی از آزاد کردن بنده و بهتر 
بااشد از برای وی از ده 


ص: 248 
1- . محاسن: 37 


۰-2 . محاسن: 43 
3- . تفسیر العیاشی 2 : 327 


هار اسب که رسد ار زا راما نفد اد مان وی الا اهر فیوه 
و پاداش بدهد خدا به او به هر حرفی شهری. 


و حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: ه ک یو ر فیتای زان 
الصا للم و لد ال الا له لاه اک یی ها اشراعر ان فان 


بنویسد و او را به هر حرفی نوری بر صراط باشد و در بهشت رفیق خضر 
علیه السلام باشد. 


و حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس بگوید سبحان اللّه, 
برای او بهتر است از کوه طلا که هزینه کند در راه خدا و الحمد لله بهتر 
است از کوهی نقره که صرف شود در راه خدا و لا اله الا الله بهتر است از 
دنیا و هر چیز که در دنیاست که پیش فرستد آن را مردی نزد خدا و الله 
اکبر بهتر است از آزار کردن هزار بنده. پس, هر که در هن روز صبه بار 
یجان لاه و الحمد له و لا اله الا اللّه و الله اکبر بگوید, خداوند حرام 
گرداند بدن او را ۳ 


اتی تا تووایت کوده ات که کفرا رم خوفت و فا لاله عازن 
و آله آمدند و عرض کردند: یا رسول اللّه ! همانا ثروتمندان نماز می خوانند 
همان گونه که ما می خوانیم و روزه می گیرند مانند ما و اموالی دارند که 
نا. آن اننده آزاد کرده و صدقه می دهند. حضرت فرمودند: هنگامی که نماز 
می خوانید بگوئید: نی وتف هر تبهستکان اللم و سین وه مرنبه:لحهد 
له و سی و چهار مرتبه ال کر و ده مرتبه لا الا ال که در اين صورت 
هر به هر کسی که بر شما سبقت گرفته است خواهید رسید و پس از آن 
27 


و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: دو کار است که هر مسلمانی انجام 
دهد وارد بهشت می شود: یکی ان که بعد از هر نماز سی و سه بار 
سبحان الله و سی و سه بار الحمدلله و سی و چهار بار الله اکبر بگوید و 
دیگر آن که هنکام خوابیدن ده بار سبحان الله و ده بار الحمدلله و ده بار 
الله اکبر بگوید. 


امام صادق علیه السّلام فرمودند: راخ ایا دش ان 
شام جه.بار ان خود فر مود: آیا اگر تمام لباس و اثاثت خود را بر روی هم 
قرار دهید, نف اسان خواهد رسید؟ ! عرض کردند: نه, ای رسول خدا. 


فرمود: می خواهید شما را به چیزی راهنمائی کنم که ريشه اش در زمین و 
شاخه های آن در فان باشد؟ ا! 


ص: 249 


عرض کردند: آری ! فرمود: هر یک از شما پس از نماز واجب سی مرتبه 
فان الم هس ند لا ال ال اکیر گید درس که ای 
ذکرها ريشه در زمین و شاخه در آسمان دارند, و گوینده آن ها از زیر آوار 
رفتن؛ سوختن؛ , عرق شدن؛ در چاه افتادن, طعمه درندگان شدن, مردن 
هراسناک قرف پلانی. کرو ان روز بر بندگان خدا مقزر شده است حفظ 
هف کند ؛ و اين ها همان باقیات و صالحات است (که خداوند در قرآن کریم 
به آن نوید داده). 


پیامبر خدا صلی, الله علیه و آه فرموده: پاگر کسی هنگام ورود به بازار 
ید ان اللس صااسد الا ول اه رده لا سترنی آ لد الملی: 
و له الحمد, یحیی و یمیت, و هو حی لا یموت, بیده الخیر, و هو علی کل 
نی ۶ قدیزه قدای روز قیافت: بط اندانع. همه آفربوه ها به اه باداش مت 
دهد. 


امام باقر علیه السّلام فرمودند: کسی که بدون تعجب سبحان اللّه بگوید. 
خداوند از اين ذکر پرنده ای با دو زبان و دو بال می افریند که در میان 
تسبیح کنندگان خداوند تا روو قیامت از جانب او خداوند را تسبیح می کند. 
الحمد له و لا اله الا اللّه و اه اکبر نیز همین طور است.(1) 


0 امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در بین جمعی از اصحابشان بودند و فرمودند: سپرهای خود 
را بردارید ! گفتند: یا رسول الله ! دشمن دارد می آید؟ فرمود: نه؛ سپرهای 
خود در برابر آتش جهنم را بردارید؛ بگویید: سبحان الله و الحمد لله و لا اله 
لا یا ارو وا 
جلودار و نجات بخش و تعقیب کنندگان هستند و اين ها در نزد خدا همان 
باقیات صالحات هستند.(2) 


ار ات وا کی رات تام له اللت خایه بر آله خر زر 
ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام گذشت و از پشت سر رسول خدا صلی 
ها را او یه راتس بات ها 


ص: 250 


1- . جامع الأخبار: 61 


2 افالن وشن 2 290 


بهشت آبش گوارا و خاکش پاکیزه است؛ زمین های هموار آن بسیار سفید 
ام ای ور انا سس اه ملاس ۱ له ال آلله و الا 
اس یل ما نم اه ات هت اس کی را رت 
بکارند. 


و از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: تسبیح خدا گفتن 
نصف میزان عمل است و حمد خدا آن را پر می کند و تکبیر خدا گفتن, بین 
اسمان و زمین را پر می کند.(1) 


9 فده الداعی: آمیز المفشن علبه. الساام فرموت شمه نصق میزان 
اوه خمه ایا موی ای له لا الام‌ما اس نان 


ها و زمین را پر می سازد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آیا شما را پنچ کلمه یاد ندهم که بر 
زبان سبکند و در میزان سنگینند و خدای را راضی می کنند و شیطان را 
ار ۳۱۳ ۳9 ۲ ۳ 
صالحات می باشند؟ پاسخ دادند: بلع ای رسول خدا! رسول خدا صلی الله 
علیه و ال قرمود: بگویپد سپحان اللّه و الحمد اللّه و لا اله الا اللّه و اللّه 
اکبر لا حول و لا قوه الا باللّه العلی العظیم و فرمود: ان وت 
کلمه مبارکند و چه قدر سنگینی آنها در میزان خیلی زیاد است ! 


251 ۵ 


1- . دعوات راوندی: 46 


باب سوم : تسبیح و فضیلت آن و انواع تسبیحات و فضیلت آن ها و در اين باب تسبیحات انبیا و 


آیات: 
_ و یُسَبحوه و له یسَجَدُون .(1) 
اهنا به با کی اند وبرای ده فی کته ) 
واه قبها شتخاک اللقم :2۱ 
آنبایش آنان در آتجا سبحانک اللهم [خذابا اعوباک وفترهی |( 
_ فَسَیْخ یمد یک و کن من السّاجدین.(3) 
یس با ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از سجده کنندگان باش. ( 
_ و یِفُولون سْبّحان ربا ان کان وَغذٌ ربا َفْعولا,(4) 
[ و می گویند: منرّه است پروردگار ماء که وعده پروردگار ما قطعاً انجام 


شدنی است. ( 

کی نشعی کثیرا 151 

)تا تو را فراوان تسبیح گوییم. ) 
بپسبخون الیل و الهات لبون .(6) 

ص: 252 


1-. آعراف / 406 
2- . یونس / 10 
3- . حجر/ 98 
4-. آسری / 108 
5- . طه / 33 
6-. آنبیاء / 20 


[شبانه روز. بی آنکه سستی ورزند, نیایش می کنند. ) 
یسب له فیها بالْعْدْوٌ و الصا .(1) 


۳ آخاته اها هر بامدادو-شامگاه او را ناش 0 


شوند, در شکم آن [ماهی ] می ماند. 1 


فان اشفکت وا ده کی ۰ بح ی هار وا بش ون 
(3) 


[یس اگر کبر ورزیدند. کسانی که در پیشگاه پروردگار توآند شبانه روز او 


سبحان ب السماوات و5 الأَرْض و ب العزش عم بَصفْون 4(۰) 


(یروردگار آسمان ها و زمین [و] پروردگار عرش؛ از انچه وصف می: کنند 
منژه است. 


_ و سب یحة بحقد زبک قبّل طْلْوع الشعس و بل الْعْرُوب و من الیل قَسَبَكة 
و أذبار رود .(2) 


(و پیش از بر آمدن آفتاب و قبل از فرو شدن با ستایش پروردگارت 
[او را] تنسبیح گوی, و برخی از ساعات شب و حوالی روز را ؛ به نیایش 
پرداز. باشد که خشنود گردی. 1 


_ و سَِع یحقد ریک چین تقوم * و من ال قَسَبّحْهُ و لباز الجُوم .(6) 


و هنگامی که [از خواب [ بر می خیزی به نیایش پروردگارت تنسبیح گوی. 
و [نیز ] پاره ای از شب. و در فروشدن ستارگان تسبیح گوی او باش. ) 


ص: 253 


. نور / 36 

. صافات / 143 144 
. سجده / 38 

, زخرف / 82 

.ق 391 

۰ طور 1 48 49 


- قسبخ باشم ی الْعَظْیم 1(۰) 
(پس به نام پروردگار بزرگت نسبیع گوی 2 
_ سَیْحَ له ما فی السَّماواتِ و ما فی الأْرَضٍ و هو العَرِیرٌ الْحَکِيمْ .(2 


[انجه.تر اسمانها هیر دفین. است: تسه گوي خدای هستند, و اوست 
شکست نایذیر سنجیده کار. 4 


تنی* قسبخ یاسٌم کت الْعَظْیم 
(پس به [پاس ] نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی. ) 
_ سبح اشم ریک الأْغْلّی * الّذٍی خَلّق فسوی .(4) 
[نام پروردگار والاي خود را به پاکی بستای. ) 
_ قسَبعٌ یحَمّد یک .(5 
[پس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش.) 


روایات: 


1. توحیدز(6) هشام بن حکم گفت: از حضرت صادق علیه السلام درباره 
ستحان لاه سعال کروم, فرمودة نعنق کلمه آق اس کوهار داشتن هدا را 
می فهماند از انچه لاثق به او نباشد.(۶) 


2 قوجید؟ هشام جوالیقی گفت؛: از حضرت صادق: علبه السلام سغال کردم 
در مورد قول خدای عز و جل «سبحان الله»؟ فرمود: دور کردن خدای 
تعالی از صفات زشت.(8) 

تفص اه اساسا یماسا رای 9 

خر 25 


1- . واقعه | 74 
2- . حشر / 1 و حدید/ 1 و صف / 1 


.3 
۳ 


. -6 
. -7 
. -8 
. -9 


حاقه / 52 
اعلی / 1- 2 


توحید: 230 
معانی الأخبار: 9 
معانی الأخبار: 9 
توحید: 230 


3. توحید: یزید بن اصم گفت: مردی از عمر بن خطاب سوال کرد و گفت: 
یا امیر المومنین | تقفتیر مسا سحان آلله چست ٩‏ -عمر کفت: در این باغ 
مردی است که چون سوال می کرد خبر داده می شد و چون سکوت می 
کرد اغاز کرده می شد و مراد اين است که در عهد پیفمبر چنان بود که 
اک ی ی هن 
او را جواب می فرمود و اگر خاموش بود و سوالی نمی نمود, پیغمبر صلی 
الله علیه و آله آغاز می کرد و به او تعلیم می کرد و لهذا شاید که او تفسیر 

این را بداند. پس آن مرد داخل باغ شد و دید که آن مرد علی بن ایس ابی 
الله-خیسک؟ فرم وه ۱ 
کردن آن جناب است از آنچه هر مشرکی در شان او گفته و چون بنده آن 
را بگوید هر فرشته بر او صلوات فرستد.(1) 


اه اون یه ایام ری سای سرا انکصمیه بو 
در زیر دست منند. پنج کس هستند که در انها چاره ای ندارم: هر کس از 
روی راستی و دل پاک به خدا پناه برد و در همه کارهاپش به او اعتماد کرد, 
هر کس در شب و روز خود بسیار تسبیح گوید, هر کس در گاهی که 
قضییت: بینده ستانی. تکندر ظر کسس, به: آنضه خدا بمیم اش دادم ختتود باشند 
و غم روزی نخورد.(2) 

. امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که سی بار گوید 
۳ رو به توانگری کرده و 
پشت به فقر داده و در بهشت را کوبیده است(3) 

6 خصال: به تحقیق گذشت روایت ت از امام سجاد علیه السلام که فرمودند: 


خدا را به پنج جمله تمجید کنید. . سپس فرمودند: هر گاه بگوئی یجان الا 
و بحمده خدا را از آنچه خدانشناسان گویند بالاتر برده ای .(4) 


ص: 255 


1- . توحید؛ 230 
۰-2 . خصال 1 : 137 
3-. آمالی صدوق: 169 
4 . خصال 1 : 143 


7 معانی الاخپار: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: شخصی که یک 
بار سبحان الله و بحمده بگوید, خداوند برایش هزار هزار حسنه می 
نویسد, و هزار هزار سیثه از نامه عمل او محو نماید و مقام او را هزار 
هزار درجه بالا می زور و ان کس که بیشتر بگوید, خداوند پاداش او را 


8 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که خدا را هر روز 
سی بار تسبیح گوید, خدای تبارک و تعالی از او هفتاد نوع بلاء دفع کند که 
کمترش ففر است 12۱ 


9. خصال: امیر المومنین علیه السلام فرمود: هر که خدا را هر روز سی بار 
تسبیح گوید, خدای تبارک و تعالی از او هفتاد نوع بلاء دفع کند که کمترش 
فقر است.(3) 


0 هعاتی الاخیان آمام ضادق طلیه السلاع از پورانش از خسرت خایترین 
۳ طالب علیهم السلام روایت نموده که آن حضرت فرمود : همانا و۳ 
محمّد صلی الله علیه و آله را دوازده هزار سال در حجاب قدرت نگاه 
داشت و او همواره می فرمود: سبخان یی ال لاغلی (منژه است پرورد کار 
ای ار ان فا ال تایه ات مت هم 
فرمود: سبخان الم السر (پاک است دانای راز پنهان) و هزار سال, او 
را در حجاب مثت نگهداشت که می فرمود: سبحان من و قایمغ ا بلهو 
(پای و منژه است خدائی که پایدار است, و کارش بیهوده نیییست) و 
هزار سال نیز در حجاب رحمت, که می فرمود: شْحَان الفیه الاعلی (پاک 
و منژه است خدای بلند مرتبه و برتر), و هشت هزار سال هم در حجاب 
سعادت, که می فرمود: سبخان من هو دایم لا یسْهُّو (پاک و منژه است 
پروردگاری که پاینده است و اشتباه نمی کند), و هفت هزار سال در حجاب 
رات دا جی رمنو: 


ص: 256 
1- . معانی الأخبار: 411 


2- افاای صدوق: 34 
3- . خصال 2: 93 


سبخان مَن هو عَییاٌ لا یِفْتقر (پاک و منژه است آن خدائی که بی نیاز است 
و هرگر محتاج نگردد) ,و شش هزار سال نیز در حجاب منزلت, که می 
فرمود: سْبْحَانَ الْعلیم الْكَرِيمٍ (پاک و منژّه است خدای من که برتر است و 
بخشنده) و پنج هزار سال هم در حجاب هدایت, که می فرمود: سبخان ذی 
العّش العظیم (پاک و منژه است پروردگار عرش بزرگ) و چهار هزار سال 
در حجاب نبوّت نگه داشت که که می فرمود: سبحان رب العره .۱3۶ عَمَّا 
بَصفْون (پروردگار مقتدر و بی همتا از توصیف جاهلانه و ناروای مشرکان 
ی ی و سبحان ذی 
الْملّي و الْمَلَوتِ (پاک و منژه است خدائی که صاحب ملک و ملوک است) 
وم هر ارسال در. خحاب. هت نگان داشت که مین فر مد شعان الا 
یحَمّدو (پاک و منژه است خدا و من به ستایش او مونسم) و هزار سال هم 
در حجاب شفاعت, که می فرمود: سْبَحَان ربی العظِیم و بعمّده (پاک و 
منژژه است پروردگار بزرگ, و من به ستایش او مشغولم). سپس خداوند 
نام خود را که نور درخشانی بود بر لوح هویدا ساخت و تا چهار هزار سال 
آنجا بود, و بعد از آن بر تارک عرش آشکار ساخت و هفت هزار سال نیز 
آتجا بود نا آنرا در بشت ادم نهاد.( ۲1 


قف کم کوروات کال اس کات وت یت ۱9 


یتح سا دا صلی الم یهن فرموده شدای اک وهای 
خروسی دارد که پاهایش در زیر زمین هفتم و سرش در کنار عرش ۹ و 
گردن خود را به زیر عرش خم می کند. و خداوند یکی از فرشتگان را چنان 
آفریده که پاهایش در زیر زمین هفتم است و به اندازه کشش زمین ها قد 
کشیده تا از ان ها سر براورده و به افق اسمان رسیده و از ان نیز بالاتر 
رفته تا شاخش به عرش رسیده است و می گوید: «سبحانک ربی» یعنی 
پاک و منزه می شمارم تو را ای پروردگار من از آنچه لاثق به شان تو 
نباشد. رای ای هن مارا ناب از 
مشرق و مغرب می گذرد. چون آخر شب فرا رسد بال هایش را می 
گشاید و به هم می زند و صدا به تسبیح بلند می کند و می گوید: شتحان 
ال الم 


ص: 257 


1- . معانی الأخبار: 306 


هآ توا سم سرت کال ار کات سایق ایم صش از و 
81 


الَفْدُوس الکبیرٍ المْتعالر الَفْدْوس لا الة هو الحوهٌ اه چون پاسی از 
سحر فرا رسد باز ز بال گشاید و بال هایش از مشرق و مغرب بگذرد و بال 
زند و صدا به تسبیح بلند کند و گوید: سبحان الله العظیم. سبحان الله 
العزیز القهار, سبحان الله ذی العرش المجید, سبحان الله رب العرش 
الرفیع. وقتی چنین کند. خروس های زمین نیز تسبیح گویند, و هرگاه او 
بجنبد, خروس های زمین هم بجنبند و او را با تسبیح و تقدس خداوند پاسخ 
گویند. ان خروس پر سپیدی دارد که تا حال به آن سپیدی ندیده ام, و زیر 
آن پر سپید. پر سبزی دارد که تا حال به آن سبزی ندیده ام. و پیوسته 
مشتاق هستم که به پر آن خروس بنگرم.(1) 


2 توحید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: خدا را 
فرشته ای است از فرشتگان که نیمه بالای بدنش آنش است و نیمه پائین 
بدنش برف است ؛ نه آتش برف را آب کند, نه برف آنش را خاموش کند, 
و او ایستاده و با آواز بلند فریاد می زند: : منزه است آن خذا. که تفش 
۱0 0 ۱ ۱ 
سوزش این آنبشن. | خاموش نکند, بار خدایا که الفت دادی میان برف و 
آشتیر: الفت ده دل بنده های مقمنت را بر طاعتت.(2) 


3. توحید: امیر المومنین علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی 
فرشتگان را در صورت های پراکنده و مختلف آفریده است. بدان و آگاه 
باش که خدای تبارک و تعالی را فرشته ای است در صورت خروس صدا 
ی ان 
بالش در زیر عرش دو تا شده و آن را دو بال است؛ یک بال در مشرق و 
یک بال در مغرب و یکی از آتش و دیگری از برف است. و چون وقت نماز 
حاضر شود, بر انگشتانش بایستد و گردنش را از زیر عرش بلند کند بعد از 
آن با ل های خود را بر هم زند, چنان که خروس ها در منزل های شما بال 
ها را بر هم می زنند. پس نه آن بالی که از آتش است برف را می گدازد و 

ب۵ آرخبالی که اد پر است اش را قرو می تشانن وه اما ی کنر که 
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له ۱0 
ان وصیه سید الوصیین و ان الله 


ص: 259 


1 ویو 202 
2 . توحید: 203 


سبوع قدوس رب الملائکه و الروح . یعنی گواهی می دهم به اينکه نیست 
خدائی مکر خدا در حالی که تنها است و شریکی از برایش نیست و گواهی 
می دهم به اینکه محمد سید و بزرگ پیغمبران است و به اينکه وصیش 
سید اوصیاء ایشان است و به اینکه خدا پاک است از هر بدی و به غایت 
پاک و پاکیزه و پروردگار فرشتگان و روح است. و حضرت فرمود که پس 
خروس ها در منزل های شما بال های خود را بر هم می زنند و آن را از 
گفتارش چواب هی دهند. و این معنی قول خدای عز و جل است که «و 
الطْیْرٌ ضاقات قذ عم لاه و تسَبیحة »(1)) و پرندگان [نیز ] در حالی 
که در اتتضارة پر گشوده اند [تسبیح او می گویند]؟ همه ستایش و نیایش 
خود را می دانندژ. و حضرت فرمود: یعنی هر یک از خروس ها که در 
زمینند.(2) 


ی وی این انس برد عون کطو ی ی علبه اسان رده 
که تا یت کرو اس وس ممموصات را 
گفتارش وسوسه کند. عیسی این گفتار ابلیس لعین را عظیم شمرد و 
فرمود: منزه است خدا بر اسمان ها و زمینش و کشش کلماتش و به وزن 
عرشش و رضای خودش. چون ابلیس لعین ان را شنید بی خودانه پیش 
رفت تا در لجه خضراء افتاد.(3) 


می گویم: این روایت به صورت کامل در باب احوال حضرت عیسی علیه 
السلام امده. 


۱ ۱ ی ات ی وت 
کستانی است که زد کر خداوتد سخان را سار کنند؟! فرموده بلی:]1۱3 


10 ثواب الأعمال: امام محمد باقر علیه السّلام فرمودند: هر کس سبحان 
اللّه کرد بی آنکه از چیزی تعجب کرده باشد, خداوند از اين ذکر پرنده 
ای خلق می کند که دارای یک زبان و دو بال است و به جای او خدا را در 
حلقه تسبیح کنندگان ذات 


ص: 259 


1- . نور / 411 
وه موه 205 


3- . آمالی صدوق: 122 
4 . تواب الأعمال: 13 


دش ای ات کنو ی اتمه ام ولا اه ان ام ولد ار 
نیز همین ثواب را دارد.(1) 


7 نواب الأعمال: امام صادق, علیه السّلام فرمودند: اگر کسی ذکر 
سبحان ود سبحان الله العظیم و بحمده را بگوید خداوند سه 
هزار حسنه در نامه اعمال او ثبت می فرماید. سه هزار درجه او را بالا می 
بر و پرنده ای از (موهبت) این ذکر در بهشت برای او می آفریند که خدا 
زا تسبیه کندو تواب آن به: کونندن 3 کر پرسد ها 


8 قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: ذو القرنین با ششصد 
هزار اسب سوار, حج کرد و وقتی داخل حرم شد, برخی از اصحابش او را 
تا خانه خدا مشایعت کردند. وقتی برگشت, گفت: مردی را دیدم که نورأنی 
تر و وجیه تر از او ندیده بودم ! گفتند: او ابراهیم خلیل الرحمان بود؛ ذو 
القرنین گفت: اسب ها را زین کنید ؛ پس در مدت زمانی که یک اسب زین 
می شود. ششصد هزار اسب را زین کردند و سپس ذو القرنین گفت: نه : 
ای اه ار ار ی 
خود پای پیاده به راه افتاد و اصحاب او نیز راه افتادند تا این که ذو القرنین 
و ابراهیم علیه السلام با هم ملاقات کردند. 


ابراهیم علیه السلام گفت: با چه چیز روزگار را پیمودی؟ گفت: با یازده 
که می داند و فراموش نمی کند؛ منزه است کسی که نگهدارنده است و 
نمی اندازد؛ منزه است کسی که بیناست و تردید نمی کند؛ منزه است 
کی که فا ات کشت ی ان عم است کس 2 
پادشاه است و قصد (سوء به) او نمی شود؛ منزه است کسی که عزیز 
است و بر او ستم نمی شود؛ منزه است کسی که در پرده است و دیده 
نمی شود. منزه است کسی که بی نیاز است و خستگی در او راه ندارد؛ 
منزه است 


ص: 260 


1- . ثواب الأعمال: 13 
2 . ثواب الأعمال: 12 


کسی که ایستاده و سرگرم نمی شود؛ منزه است کسی که دوام دارد و 
اشتباه از او سر نمی زند.»(1) 


19 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمودند: وقتی کت سبحان الله می گوید, دریای عزت نفس و 
۱ 


ها نعوه امام ضادی له سیسات کش صد ار خوا را 
مثل ذکر او را بگکوید.(3) 


1 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که بدون 
عجب و خودیسندی سبحان الله بگوید, خدا از آن تسبیح او پرنده ای سبز 
رنگ خلق می کند که به سایه زیر عرش می رود و خدا را تسبیح می کند؛ 
پس ثواب تسبیح آن پرنده تا روز قیامت برای ان قائل نوشته می شود.(4) 


2 تفسیر عیاشی: زید شحام می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
تسبیح پرسیدم, فرمود: ان نامی از اسماء الله است و دعای اهل بهشت 
است.(3) 


23. سرائر: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ کلمه ای نیست که از 
سبحان الله برای زبان سبک تر و رساتر باشد.(6) 


4 کف الففهه غلی ین الخسین علجهما الشاام فرموده کسی. که‌بدفن 
خودیسندی بگوید: «سبحان الله العظیم و بحمده» یعنی منزه است خدای 
با عظمت و من به ستایش او مشغولم. خدا برای او صد هزار حسنه می 
نویسد و سه هزار سیثه از او محو می کند و سه هزار درجه برای او بالا 
می برد.() 


ص: 261 


1- . قصص الانبیاء: 122 
2-. محاسن: 37 
3-. محاسن: 327 
4- . محاسن: 7 


5- . تفسیر عیاشی 2 : 120 
6- . سراثر 3 : 603 
7 . کشف الغمه 2 : 296 


5 از خط شهید رحمه الله نقل شده: در حدیت معراج است که تسبیح 
اه اسان دیا مهم اش کش که دار اه ملک لکوت ارت و 
تسبیح اهل آسمان دوم, «منزه است کسی که دارای عزت و ِ 
است», و تسبیح اهل اسمان سوم «منزه است زنده ای که نمی میرد 
است», و تسبیح اهل آسمان چهارم, «منزه است خداوند مالک با تقدس, 
منزه است پروردگا ر ملائکه و روح» است. 


6 عده الداعی: روایت شده که لشکر گاه حضرت سلیمان بن داود علیه 
السلام صد فرسخ در صد فرسخ بود. جن ها برای ان حضرت فرشی از طلا 
حضرت را در وسط این فرش قرار می دادند. سلیمان نبی در حالی بر 
روی منبر می نشست که گرداگردش ششصد هزار کرسی از طلا و نقره 
قرار داشت, انبیا بر کرسی طلا و علما بر کسی نقره, تکیه می دادند و 
گردش مردم بودند و گرد روم دا و شیاطین, در اين حال پرندگان, بال 
هایشان را می گشودند تا خورشید آنان را نیازارد, روایت شده که به باد 
فرمان می داد تا آن بساط را برداشته. حرکتش دهد. خداوند متعال وحی 
فرستاد در حالی که او بین آسمان و زمین در حال سیر بود که من بر 
حکومت تو اين را افزودم که هیچ کسی سخنی نگوید مگر آنکه باد آن را به 
گوش تو برساند. یس حکایت شده است که آن حضرت از شاوی 
گذشت که می گفت: فرزند داود حکومت با عظمتی دارد (تا اين را گفت) 
باد آن سخن را به گوش سلیمان رساند, سلیمان فرود آمد و به سوی آن 
ناوت رو کت هت آمندم تا ریق بجوم ) انحه‌ترا که بر ان قدرت 
نداری, آرزو مکن, سپس فرمود: یک تسبیح تو که مورد قبول خداوند متعال 
قرار گیرد, از به خاندان داود داده شده تن و در حدیث دیگر 
رود. 


ص: 262 


باب چهارم : کلمات چهارگانه ای که به آن ها پناه ترده ضیف شود و فغاتن. ان و داتتان های متعلق 
به آن 


روایات 


1 خصال, امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: در شگفتم از 
کسی که از چهار چیز می ترسد, چگونه به چهار چیز نگراید؛ شگفتم از آنکه 
بترسد چگونه نمی گرود به گفته حق که فرمود: حشتا الاه ال کی 
ای ام ی 1 
به دنبالش فرمود: الوا ینقمقه من اللّهٍ و قصل لم یَمْسَسَهُمٌ شوء با 
نعمت خدا و فضل او بازگشتند و بد ندیدند. )(1) و در شگفتم برای آنکه 
اندوهگین است چگونه نگراید به فرموده خدا لا الة 1 اش .شبحاتی انین 
کت فف: الا لمیه (تقسست عقیون ععیی جر نو ریب آستی هن از 
ستمکارانم ) که شنیدم خدای عز و جل دنبالش فرماید: نان فن اعد ۶ 
کذلک ند تجی الْمُوْمنین ([نجاتش دادیم از غم و همچنین مومنان را نجات 
دهیم. 1 زده می شود, چرا نگراید 
به گفته حق قوّض آمری ی اه ال بَصیز بالعباد (کار خود را به خدا 
واگذارم زیرا خدا به پندگان بینا است ) زیرا شنیدم خدای عز و جل دنبالش 
می فرماید: قوفاة اللةٌ سَیناتِ ما مَکرّوا (خدا 4 از کردارهای بد انچه 
نیرنگ زدند, نگه داشت. )(3) در شگفتم اٍز کسی 1 
خواهد, چرا نگراید به گفته او ما شاء ال لا قَوَّ | بالله (آنچه که خدا 


خواهد 
ص: 263 
1-.[1] آل عمران / 173 


2-. انبیاء / 87 
3- . غافر | 44 


هست, نیست توانی چز به خدل زیرا ددم ۶ که اک و سل "این 
فرماید: ان ترن ۳ افل منک لاه وادا فعنی یی ان وْنین خَیرا من 
اه ی رال ور اه نت ۰ 
پروردکارم بهتر از باغت به من بدهد 1(1) و «عسی» در آیه معنای. مثبت 
دارد.(2) 


2 توحید: در خبر زن عطر فروشی به نام زینب حضرت فرمود: فرشتگان 
غرشتن را خر با کلمهعل ال الا انله.ج لا فمم.الا باللم اعلیت ااعظیم» حول 


تین ی «و ارت هم تلً لین جقلنا لاخدهما خن ی اعناتب 2 
حَقَفْناهما بتخل و جعلنا بیع رژعا»(4) علی بن ابراهیم ای ۳ این ایة 
وا ای ی ها 
پر محصول بود, چنانچه خدای عز و جل حکایت فرمود و در آن دو باغ, نخل 
و زراعت و اب بود. و آن مرد. همسایه ای فقیر داشت ؛ مرد غنین بر ان 
مرد فقیر فخر می فروخت و به او گفت: «من از نظر ثروت از تو برتر, و 
از نظر نفرات نیرومندترم. » سپس وارد باغ خود شد و گفت: « من گمان 
نمی کنم هرگز این باغ نابود شود ! و باور نمی کنم قیامت برپا گردد !و اگر 
به سوی پروردگارم بازگردانده شوم (و قیامتی در کار باشد), جایگاهی بهنر 
از اين جا خواهم پافت. ند مرد فقیر به او گفت: دوست (با ایمان) وی _ در 
حالف که‌ها اه و می کرو کت ها پمک ای که سا اه 
شنینن از نطفه افزید, و پس از تو رز مرد کاملی قرار داد. کافر شدی؟ 
ول من کسی هستم که («اللّه» پروردگار من است؛ و هیچ کس را شریک 
پروردگارم قرارنمی دهم !) 


سپس فقیر به غنی گفت: پس چرا هنگامی که وارد باغت شدی, نگفتی این 
نعمتی است که خدا| خواسته است ؟ ۱ قوّت (و نیرویی) جز از ناحیه خدا| 
نیست ! و اگر می بینی من از نظر مال و فرزند از تو کمترم (مطلب مهمّی 
نیست) ! سپس فقیر گفت: «شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد؛ و 
مجازات حساب شده ای از اتهان: بر 


ص : 264 


1- . کهف / 39 
2 . امالی صدوق : 5 


3- . توحید: 200 
4 . کهف / 32 - 34 


باغ تو فرو فرستد, به گونه ای که آن را به زمین بی گیاه لغزنده ای مبدّل 
کند » زلق یعنی آتش گرفته شده « و یا آب آن در اعماق زمین فرو رود,»: 
پس ذر همان شب آنچه فقیر کفته بود بر سر آن باغ آهد و آن مرد غتیه 
پیوسته دست های خود را به هم می مالید _ در حالی که تمام باغ بر 
داریست هایش فرو ريخته بود _ و می گفت: «ای کاش کسی را همتای 
پروردگارم قرار نداده بودم ! و گروهی نداشت که او را در برابر (عذاب) 
خداوند پاری دهند؛ و از خودش (نیز) نمی توانست پاری گیرد.» و این 
عقوبت مرد غنی بود 11 


انار سل مات انم طاوع علیه السام بت اهل از این بو 
دا اسر ام سا را ای 
سبب حفظ او, جنبشی نداریم و بر اطاعت خدا جز به سبب یاری او توانی 


نداریم.(2) 

5 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ی از حدیت 
نفس و اندوه به خدای عز و جل شکایت کرد؛ ؛ جبرئیل بر و نازل شد و 
ان 


اه ام ام را کت ی ده او رفت. 


6 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدران خود عليهم السلام نقل 
فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر که نعمت پیاپی 
دارد بسیار بگوید: الحمد للّه یرب العالمین و هر که فقر ؛ بر او پاید باید بسیار 
بگوید: لا حول و لا قوه الا باللّه العلی العظیم که آن یکی از گنج های بهشت 
است و درمان هفتاد و دو نوع بلا است که کمترین آن اندوه است. 


7 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: در شب معراج خدای 
تعالی به پیامبرش صلی الله علیه و اله فرمود: از خزانه عرشم دو کلمه به 
تو عطا کردم: «لا حول و لا قوه الا بالله» و «هیچ محل نجاتی از تو نیست 
مگر به سوی تو.»(3) 


ص: 265 


1-. تفسیر قمی: 396 _ 397 
2 . احتجاج: 251 
کر تفسیر قمف 375 


۵ قرب الانسا آمام ضادق غلبم السلام از بدران خود غلبیم السلام تقل 
فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: در کلمه «لا حول و لا 
قوه الا بالله» شفای از نود و نه درد است که کمترین ان اندوه است. 


9. می گویم: از امام علی بن الحسین علیهما السلام نقل شد که فرمود: 
کسی که «لا حول و قوه 1 بالله» بگوید, امر خود را واگذار به خدای عز 
و جل نموده؛ و نیز در ابواب مواعظ و باب جوامع مکارم اوردیم که ابوذر 
وکفه الله. کفت - رضول دا صلی. اللم غایه و اه به هن ستمارنسن کرد که 
زیاد «لا حول ولا قمة الا بالله العلت العظیم»بکونم که این دکر از کنم های 


ما ۱ ۳ 
کرد. باید بگوید: «لا حول و لا قوه الا بالله».(1) 


1. توحید, معانی الاخبار: جابر جعفی می گوید: از امام باقر علیه السلام 
درباره معنای «لا حول و لا قوه الا بالله» پرسیدم. فرمود: ما جز با یاری 
خدا| توان جندش به عدم انجام معاصی نداریم و بر طاعت خدای عز و جل 
نیز, قوتی جز به توفیق او نداریم.(2) 


ای تا سس سا صلیه صی لت ی کید که و 
خن ها تزا ی یاهدس آسنادبه کف ول حول ه لا فمه الا بالله :۱۱ 


3. امالی طوسی: در وصیت امام صادق علیه السلام به سفیان است: 
وقتی امری یکی از شما را محزون کرد. باید بگوید: «لا حول و لا قوه الا 
بالله العلی العظیم».(4) 


ص: 266 


1- . عیون اخبار الرضا 2 : 46 

2 . توحید: 274 و معانی الاخبار: 21 
3- . معانی الاخبار: 139 

4 . امالی طوسی 2 : 94 


14 قصص الانبیاء: اما م صادق علیه السلام فرمود: وقتی جبرئیل به نزد 
آدم علیه السلام نمی اب اندوهگین و محزون می شد؛ از این امر به 

جبرئیل شکایت برد؛ پس گفت: وقتی اندوهگین شدی, بگو: « لا حول و لا 
قوه الا بالله».(1) 


و اف الاغمال ‏ امام روضا علیه ااسلام کرموند کسی که رکییوه لا حون 
و لا قوه الا بالله العلی العظیم», خداوند نود و نه نوع از بلاهای دنیوی را که 
اسان رای ات را ری اد 


16 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فر مود: کسی که هر روز صد 
بار 9 «لا حول و لا قوه الا بالله», خداوند هفتاد نوع از بلاهای دنیوی را 
که آسان ترین آنها اندوه است از اه تزضی کی داند 39 


7 محاسن: حسن بصری می گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: آیا شما 
را به پنج خصلت خبر ندهم که از نیکی ها هستند در حالی که بر و نیکی 
دعوت به بهشت می کند؟ گفتم: بله؛ فرمود: مخفی کردن مصیبت و کتمان 
کردن ان. و صدقه ای که با دست راستت می دهی, در حالی که دست 
بت از آن با خنر تمی شود؛ و تیکی به والدین که یکی به آن دو موجب 
رضایت خداست و زیاد «لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» گفتن که 
از گنج های بهشت است و دوستی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم 
اجمعین.(4) 


19 محاسن: سلمان رضی الله عنه فرمود: دوستم مرا وصیت فرمود که 


زیاد «لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» بگویم که اين ذکر از گنج های 


اسر وسوا خا-صلی اه خی له فصو کین که تم با 
بگوید: «بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوه الا بالله العلیث العظیم» 
خداوند او را از نود و نه نوع از بلاها که آسان ترین آن خفگی است؛ 
حفاظت می کند.(6) 


ضر* 267 


1- . قصص الانبیاء: 49 
اب الاعسال: 127 


تنفات الاغفال: 147 
: محاسن: 9 

۰ محاسن: 11 

۰ محاسن: 1 


20. محاسن : امام صادق علیه السلام فرمود: آدم به سوی پروردگار از 


حدیبث نفس به خداوند پناه برد؛ ۰ پس خداوند فرمود: زیاد « لا حول و لا قوه 
الا بالله» بگو.(1) 


21 محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: حاملان عرش وقتی رفتند که 
عرش را بلند کنند, نتوانستند آن را بلند کنند؛ ؛ پس خداوند به آنان ذکر «لا 
حول و لا قوه الا بالله» را الهام فرمود و آنان موفق شدند آن را بلند کنند. 
(2) 


اس رل ها صای اه اه مود ی شم ای نس 
« لا حول و لا قوه الا بالله», امر خود را به خدا| واگذار کرده و حق است بر 
خوا که ام را کفایت فرماند 101 


23. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی بنده ای بگوید: « لا 
ها ها اه ما ی ات و 
فرحاتر دار ات مزا یا کی 131 


24 محاسن: کلف فف و از امام صادق علیه السلام درباره تفسیر « لا 
حول و لا قوه الا بالله» پرسیده شد؛ فرمود: بین ما و بین معاصی جز 
تا ی ی مس اه وا ها ار من 
2 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی بنده ای بگوید: « لا 
حول و لا قوه الا بالله», خداوند می فرماید: ای ملائکه من ! بنده من 
فرمانبر شد؛ او را یاری کنید و دريابید و حاجت روایش کنید.(6) 

بار بگوید: «ما شاء الله», همان سال حِ روزی او می شود و اگر همان 


سال پوزی امه داد ال ارات ای می انا دا هرا رون 
کند.(۶) 


ص: 29 


لماش 21 
ممساسره 21 


7 محاسن: امام صادق علیه السلام از پدران خود از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نقل قرمود که حضرت فرمودند: کسی که نعمت پر او 
ظاهر می شود باید زیاد الحمد لله بگوید و کسی که اندوهش زیاد گردد, 
باید استغفار کند و کسی که فقر بر او فشار بیاورد, باید زیاد « لا حول و لا 
ما نله متا فصو ای وا طری ی ند 2 


8 محاسن: امام صادق علیه السلام از پدران خود از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نقل فرمود که حضرت فرمودند: بهترین عبادت گفتن ذکر 
«لا اله الا الله و لا حول و لا قوه الا بالله» است و بهترین دعا استغفار 
ایست. سپس پیام میر صلي الله علیه و آله اين آیه را تلاوت فرمودند: «فَاعلم 

نة لا ال الا لو 5 استغة ستغفر لذنبک »(2) یس بدان که معبودی جز «الله» 
نیست ۳ گناد خود خود استغفار کن 3()1) 


9 صحیفه الرضا: امام رضا علیه السلام از پدران خود از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نقل فرمود که حضرت فرمودند: کسی که خدا بر او 
نعمت بخشد. باید حمد خدا بگوید و کسی که روزی او کند. کشنته باشد, باید 
ایا رت ی ی ما باید بگوید: 
«لا حول و لا قوه ال بالله».(4) 


0 لت لاه لیم االسلام: اماص‌صاوق علنبه سای فرموت کسی. که 
بگوید: ِ حول 9 لا ۳ الا بالله», 9 هفتاد و سه نوع از انواع بلاها را 
غلنم. السلام فرجوده ی ی ای 
علیا ان کو زا بف کی ار گنها مشتین راهمایی کی کس: باه 
زشول له فرحوجه زان کج لا حول ولا قوی ال باللمم انست: ۱۶۱ 


ص: 209 


1-. محاسن: 42 

۰2 . محمد / 19 

3- . محاسن: 241 

۰-4 . صحیفه الرضا: 38 
5 . طب الائمه: 39 


1 طب الائمه: امام صادق علیه السلام فرمود: دعای شخص سختی دیده 
و حسرت خورنده و کسی که حیله او را خسته کرده و بلیه ای به او رسیده 
این است: «ا اله الا ِ سبحانک انی کنت من الظالمین» یعنی(خداوندا !) 
جز نو معبودی بیست ! منژهی تو ! من از ستمکاران بودم ! اين دعا را شب 
جمعه وقتی از نماز واجب عشاء فارغ شد می گوید. و امام صادق علیه 
السلام فرمود: من من این دعا ِِ از امام باقر علیه السلام اخذ نمودم و ایشان 
ندز فررمو<: من ان را از علی بن الجشین کلیهها ااشام دج ینم هار بر 
امیزالهومنن ۱ ۱ 1 
و آله و ایشان هم آن را از جیرئیل و جبرئیل نیز آن را از خدای عز و جل 
اخذ نموده اند.(1) 


2. تفسیر امام عسکری علیه السلام: همانا حاملان عرش قدرت بر حمل 
سم اه رخ ام سول ور توا ام بان 
ااا مصای اه یمه اه ان وکا 


می گویم: تمام این حدیبت در باب عرش آمده است. 


3 جامع الاخبار: ابن عباس روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را دیدم که عرضه می داشت: «لا حول و لا قوه للا بالله العلی 
العظیم.» عرض کردم: ای پیامبر خدا! تواب این ذکر چیست؟ فرمود: این 
ذکر ثواب تسبیح حاملان عرش را دارد؛ بتزن هر کنر که یک یار کون « لا 
حول و لا قوه الا بالله» خداوند گناهان صد سال او را می آمرزد و برای او 
در برابر هر حرفی صد حسنه می نویسد و او را صد درجه بالا می برد؛ ؛ پس 
اگر بیش از یک بار اين ذکر را بگوید, در برابر هر حرفی یک گنج و نوری 
برای صراط دارد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که هزار بار بگوید: «لا حول و لا قوه 
اه ها ال عو را رفیی موه یس ایر اط اه روکد 
ها اه اس ار یا تا ار 


ص: 270 


1- . طب للائمه: 122 


و نیز فرمود: کسی که در هر روز صد مرتبه بگوید: «لا حول و لا قوه الا 
بالله», تا ابد فقیر نمی شود.(1) 


4. تنبیه الخاطر: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند پیامبری را به 
۱ ۱ 3 ۱ ۳۲ ؛ پس خدای 
عز و جل به او وحی کرد که نصرت, بعد از پانزده سال به سراغ تو می آید. 
آن تاه بة اایمتود کت خداوند عز و جل مرا امر فرموده که با 
فلان قبیله بجنگیم؛ اصحاب او از ضعف به او شکایت بردند؛ پس فرمود: 
خداوند به من وحی کرد که نصرت. بعد از پانزده سال به سراغ من می 
آیت: اصحابش گفتند: «هر چه خدا بخواهد همان است و هیچ جنبش و قوتی 
جز به سبب او نیست» ؛ به خاطر این که امر خود را به خدا واگذار کردند و 
در همان سال نصرت خدا به سراغشان آمد؛ زیرا گفتند: «ما شاء الله لا 
حول و لا قوه الا بالله». 


5. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: کسی که سه بار بگوید: «بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لا 
قوه الا بالله العلی العظیم». خداوند عز و جل نود و نه نوع از انواع بلا را 
ای ی ی ما ۰ 


ص: 271 


اف اس رج 
2 . کافی 8 : 109 


باب پنجم : تهلیل و فضیلت آن و کسی که آخرین کلام او 


روایات: 


«لا اله الا الله» باشد و کسی که« اله الا الله» را 


از سر اخلاص بگوید و فضیلت شهادتین, اضافه بر آنچه در ابواب قبلی 
کشت و در ابواب آنفده خواهد آمد 


1 توحید و امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله در ته تفستز کل 
جَبارٍ عنید» فرمود: مقصود کسی است که ابا دارد بگوید لا الة اه (1) 


2 من کهنی؛ قبلا در کتاب توحید در باب واب موحدین و عارفین با اسناد 
مختلف از رسول خدا صلي الله علیه و اله از جبرئیل و او از خداوند عز 
وجل که فرمود: لا ال الا اللةٌ حصن و حصار محکم من است و هر کس در 
حصن و حصار من داخل شود از عذاب من ایمن خواهد بود و در آن باب 
غیر از این روایت. روایات دیگری هم گذشت. 


السلام سوال شد: کدام گفتار راست تر است؟ فرمود شهادت به اینکه 


4 ثواب الأعهال: امام صادق علیه السّلام فرمودند: هر کسی که بدون 
ِ 1 ال 1 الک کون داد قادر سح زار آمررحه ای عفن اند 
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1 


بر بالای سر آن شخض بر فی زند و خدا زا ذکز می کند و واب آن زا برای 


کال انس سس ای کید نامام لاسام کم سا 
فرمائید خدا را به پنج جمله تمجید کنید ؛ چیست آن پنج جمله؟ فرمود: چون 
بگوئی سبحان الله و بجمده, خدا را از آنچه خدانشناسان گویند بالاتر برده 
ای. چون بگوئی لا ال الا ال وحده لا شریک له, کلمه اخلاص را گفتی, , هی 
بنده اي که بزرگی خوآه و ستمگر نباشد آن را نگوید جز آنکه خدا از آتش 
دوزخ آزادش کند. هر کس بگوید لا حول و لا قوه الا باللّه, کار خود را به 

خدا| واگذارده. هر کس بگوید استغفر الله و اتوب الیه, بزرگی 0 
ستمگر نیست, وه ی ی ار 
هوای نفسش بر او غالب است و دنیای خود را بر آخرتش مقدم می دارد. 
ک ک سد آلحسه ان هر نعمتی که خدا بر او دارد ادا کرده.(2) 


ویو رل دا صلی الب عنم آله فر موه هدایز معل با 
عمودی است از یاقوت سرخ که سرش در زیر عرش است و پائین و 
زیرش بر پشت ماهیی در_زمین هفتم که از همه طبقات زمین زیرتر است. 
پس چون بنده لا له[ له بگوید, عرش به لرزه در آید و آن عمود بجنید و 
ماهی حرکت کند. پس خدای تبارک و تعالی می فرماید که ای عرش من ! 
آرام بگیر. عرش عرض می کند که آباآرام می گیرم و تو گوینده آن را تمی 
آمرزی. پس خدای تبارک و تعالي می فرماید: ای ساکنان آسمان های من ! 


گواه باشید که من گوینده آن را امرزیدم 4(۰) 


7 توحید: : رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر که «در ساعتی از 
شب یا روز لا اٍلة لا ال بگوید, آنچه در نامه عملش باشد از بدی ها محو و 
نابود شود.(5) 


27314 


2 . خصال 1 : 143 

3- . توحید: 6 

4 . عیون الأخبار 2 : 31 
5- . توحید: 6 


8 ثواب الأعمال:(1) امام محقّد باقر علیه السُلام فرمود: ثواب هیچ چیزی 
بالاتر از اقرار به لا ال الا ال نیست, زیرا نه خدا را نظیر و مانندی است, 


در محاسن نیز مانند آن روایت شده است.(3) 


9. مجالس مفید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: لا لة ال ال 
کفتن نیس ارس ان عمل است:ه الخفد لله کسن آنان زا بر هی کنر 9 


امالی طوسی همانند آن را روای یت کرده است. 


0. امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند می 
فرمایند: لا ال الا ال حصن و حصار محکم من است و هر کس در حصن و 
تتت تا شود ٍِ بود. 


7 که پیش از من بوده اند. دکری هماتند لاله لا له 


بر زبان نرانده ایم.(6) 


2. محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: بهترین عبادت 
گفتن: لا له الا اللَه و لا حول و لا فوه لا باه ات و بهترین چعا استغفار 
کردن. سپس این آیه را تلاوت فرمودند: «قَاعْلَم ان لا الة لا ال و استفیژ 
لدَنیک »(7) (پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست؛ و برای گناه خویش 


آمرزش جوی. 1 


وید رشول دا نصلی اللت علیه و له فومودند بهترین غزادت: وا 
گفتن لا ال الا ال است.(8) 


در واب الاعمال مانند آن روایت شده است.(9) 
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1-. ثواب الاعمال: 4 

2-. توحید. 9 


3-. محاسن : 30 
4 امالی وس 1 ۰ 10 


. -5 
. -0 
. -7 
. -8 
. -9 


توحید : 3 ۱ 
محاسن: 1 2, و ابه سوره محمد / 19 
توحید: 3 


13 توحید. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: هیچ بنده مسلمان بیست 
ان ان ری 
بشکافد و به چیزی از گناهانش نگذرد مگر آنکه آن را محو و تابود سازد تا 
آنکه به مثل خود از حسنات منتهی شود و بایستد.(1) 


توا الاغمال از.عمزهبن شمر همانتد آن را آفوده است ۱2۳ 


کل غاب ااعمال :سول خدا صلی الله علی و لو سام قرموده لا 0 | 
اللةٌ بهای بهشت است.(3) 


6. خواب الأعمال: رسول خدا صل اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هیچ 
مسلمانی با صدای رسا ذکر لا الة لا له را نمی گوید مگر آنکه گناهانش 
در زير پایش ريخته شود مانند ریختن برگ درختان در زیر شاخه ها.(4) 


7 خی رید بن خالد. گفت. که: رصول دا ضلی. الله غلیه. و الم مرا 
فرستاد که مردم را مژده دهم و به من فرمود که مردم را مژده ده به اینکه 
هر کس لا اله الا الله وحده لا شریک له بگوید. بهشت از برای او خواهد 
بود.(۵) 


ات الیش ای ها ما خی رات و 
است که پروردگار جهانیان به حضرت موسی بن عمران فرمود: ای 
موسی ! اگر تمام آسمان ها و ساکنان آنها و هفت طبقه زمین را در یک 
کفه کفه, و لا اله 1 اللّه را در کت دیگری قرار دهند, در نزد من (که خداوند 
جهانم) اين کثه (از نظر ارزش) سنگین تر است.(6) 


19 توحید. در خبر زینب عطر فروش آمده است: فرشتگان نو عرش را بر 
نمی دارند مگر به گفتن لا ال الا الله ول فوّه الا له القلث العظیم.(7) 
ص: 275 

1- . توحید: 5 


2 . ثواب الأعمال: 4 

9 تواب الاغفال: 2۸ و توخیو: 5 
4-. ثواب الاعمال: 5 و توحید؛ 5 
5- . توحید: 6 


6- . ثواب الأعمال: 3 و توحید: 12 
7 وخیو* 2000 


کون ابا اترضا خیم الصاام» اماض رها له الستای در سیر 
یا سم ۱ ۰ الم هه اش ام که 
اخلاص گویند و هر بنده ای که آن را با خلوص نیت بر زبان جاری کند 
بهشت بر او واجب می گردد.(1) 


1 نواپ الاغمال: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس که ذکر لا 
ال الا الله را با اخلاص بگوید. وارد بهشت می گردد؛ و اخلاص در این مقام 
آن آشسته که که این ذکر شریف او را از معاصی و محژمات الهی باز 
دارد.(2) 


2 ثواب الاأعمال: رسولي خدا صلّی ال علیه و آله و سلّم فرمودند: هر 
کس که ذکر لا ال الا ال را با اخلاص بگوید. وارد بهشت می گردد؛ و 
اخلاص در این مقام آن است که گفتن این ذکر شریف او را از معاصی و 
محژمات الهی باز دارد.(3) 


23 واب الأعمال: رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سل فرمود: ذکر لا 
ال 1 اه غضب خداوندی را از بندگانش دور می سازد. مادامی که 
مت در دین را بر امور دنیائی مقدّم دارند؛ ولی اگر بیمی از نقصان در 
دین خود نداشته باشند و همت آنها فقط مصروف امور دنیوی گردد, این 
ذکر از آنان مورد قبول درگاه الهی نمی شود و به آنها می گویند: دروغ می 
گوئید و در شهادت به یگانگی ذات خداوند راستگو نیستید.(4) 


4. عیون اخبار الرضا علیه السلام: حسین بن احمد گفت: از پدرم شنیدم 
که قف.. کفزتع: از جدم شنیدم که می گفت: چون علین بن موسی الزضا 
علیهما السلام در زمان مأمون به تیشابور آمده من در خدمتش بودم و به 
کارهای شخصی أن بزرگوار اقدام می کردم. ۳ روزی که به قصد سرخس 
از نیشابور خارج شد و من او را بدرقه کردم و می خواستم تا مرو به 
همراه او باشم, و چون یک مرحله از راه را طی کردیم سر از محمل بیرون 
اورد و فرمود: بازگرد با کمال موفقیت, تو به واجب خود اقدام کردی و تا 
حدٌ مشایعت انجام وظیفه نمودی. بس است. عرض کردم: ترا به حق 


ص: 276 


1-. عیون الاخبار 1 : 130 . _ 
2 . واب الاعمال: <, معانی الاخبار: 370, توحید: 10 


3-. ثواب الأعمال: 6, معانی الأخبار: 370, توحید: 10 
4 . ثواب الأعمال: 6 


حدیت از احادیث برای من بگو تا مرا شفا باشد تا باززگردم. فرمود: تو از 
من حدیث می پرسی؟ ! من خود از جوار جذم بیرون شندم؛ و حال انکه نمی 
دانم عاقبت امرم به کجا خواهد کشید. عرضه داشتم: به حق محمد 
عافیت بخشیده باشی تا بازگردم به سوی وطنم. فرمود: حدیث کرد مرا 
بدرم از جذم از پدرش که او از پدرش شنید و او نیز از پدرش که گفت: 
سول دا صلیم اه ان و ات نس برهود؛ ۱ ۳ ۳ 
لا ال الا ال نام و نشان من است, هر کس از روی اخلاص قلب آن را 
و اک و ربص ما 


ای ی با ۱ 


و تاد این گناه از ام القومیین له الصلام پرستد با آفند 
المقمنین فاصله بین قدم های شما تا عرش خدا چقدر است؟ فرمود: امیر 
الموّمنین علی علیه السلام فرمود: که پا ابن الکواء مادرت به مرگ تو 
بگرید. پسر کواء سوالی بکن برای یاد گرفتن نه سوال برای لجبازی و 
آزماستتن کردن. از محل قدم من تا عرش پروردگارم به اندازه فاصله گفتن 
یک لا اله الا الله است از روی اخلاص . گفت: یا امیر المومنین ! ثواب کسی 
که بگوید لا اله الا الله چیست؟ فرمود: هر کس با اخلاص بگوید گناهانش 
پاک می شود, چنان که حرف سیاه از لوح سفید پاک می گردد. وقتی برای 
مرتبه دوم به اخلاص گفت لا اله الا الله , درهای آسمان و صفوف ملائکه را 
می شکافد, به طوری که ملائکه به یکدیگر می گویند اظهار خشوع کنید در 
چیز مانع او تمی شود تا عرش خدا. و ر جلیل می فرماید: 3 
عزت و جلالم سوگندٍ می آمیزم گوینده تو را با هر چه کرده. بعد اين آیه را 
خواند: «[لیّه يَضَعَد الْکلِمْ الطیّتٌ 


ضر * 277 


1-. عیون الأخبار 2 : 137 


8 ۱ یی ای رود وشطن 
ار ۱۳۳۳۹۹ ) تا آخر حدیت. 


6 امالن صدوق: رضول خدا صلی الله غلیه و اه فرموتند بت مرد ان 
خود لا ال الا ال تلقین کنید. زیرا هر که آخر سخنش لا ال الا ال باشد 


نختنست متیر هد 12 


7 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: چهار چیز است که 
اگر در فردی جمع شود در نور بزرگ خداست: کسی که نگهداری کارش 
گواهی به یکتائی خدا و اینکه _رسول خدایم باشد و کسی که هر گاه 
مصیبتی به او رسد بگوید: لا لو و ات یه راجعون و کسی که هر گاه 
خوبی به او برسد بگوید: الکند لام.م کست که هر ام اه آفزا رین 
بگوید: اتتففر الله: هندب الیه. (3) 


ابا ال ای اام‌سادن هسام ای کول رسل عا صل ات نم 
و اله همانند آن را اورده است.(4) 


8 مالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: قسم به 
کسی که جانم در دست اوست احدی این ذکر را نگوید مگر این که خداوند 


آتش را برای او حرام کند هد أن لا له لا ال و أنّ مُحَقّداً عَبْذْْ و 
رسولة.(5) 


علیه و اله امده است. 


9 واب الاعمال: امام صادق علیه الشلام, و آن حضرت از پدر 
بزرگوارش امام محمد باقر علیه السلام روایت 0 اند؛ کسی که رابه 
یگانگی پروردگا ر جهانیان شهادت دهد و شهادت به نبوت رسول اکرم صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم را به آن اضافه نکند, در نامه اعمال او ده حسنه ثبت 
هو کون ول اک ماد تفه وه ره ه آن 


ص: 278 


. احتجاج : 138 و فاطر / 10 
+ امالی.ضده ۵ 22 


3- . خصال 1 : 106 
4-. ثواب الأعمال: 150 
ای ی 1 :260 


حضرت را , به آن ضمیمه نماید: دو میلیون حسته به باداش این ذکر به نام 
او ثبت شود.(1) 


محاسن از امام صادق علیه السلام همانند آن را آورده است.(2) 


یا : تفسیر قمی: امام سجاد علیه السلام فرمودند: زمانی که یکی از شما 
گفت لا لة الا ال پس به دنبالش بگوید امد له رَبّ الْعَالمین, چرا که 
خداوند_عز و چل می فرمایند: «لا ال الا هو قَااعوة مُحْلِصين له ادن 
الکفد لله ۶ العالمین ( (3)» آخدایی جز او نیست. پس او را در حالی که 
دین [خود ] را برای وی بی آلایش گردانیده اید بخوانید. سپاس [ها همه [ 
ها میور رشان اس 


1 ال انیت لا ای او الق فرنون تین سح 
کلام لا اله الا اه است و بهترین مخلوق کسی است که اوّل بار لا اله الا 
ا ص نت یراع فلا اه ی اسان 
لاله ار له را پر تیان چاری که اس فروده سر من و ال 
خدای تعالی نوری بودم.(4) 


من گویمة کامل انن ان وواس دز بات نضی الرتول علی تیه صاوات 
الم عمج خواهد اند 


2. ثواپ الأعمال: امام باقر علیه السّلام روایت کرد است که رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ذکر لا ال لا ال را به مردگان خود 
تلقین کنید, زیرا موجب آهزرزشن کناهان آن ها می شود. عرض کردند: ای 
پیغمبر خدا ! گفتن آن در حال سلامت و حیات چگونه است؟ فرمود: باعیت 
از بین رفتن بیشتر گناهان می گردد اه سر تا زتتمله اکرم صلی, اد 
علیه و آله و سلّم سه مرتبه اين جمله را تکرار کردند 1 
انس موّمن است چه در زندگی, چه هنگام. ف رگ و چه در روز محشر: 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که جبرئیل گفت: ای محتّد ! 
کاش می دیدی که در روز رستاخیز یک گروه با صورتی نورانی و 
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1- . ثواب الأعمال: 10 
2-. محاسن: 33 


3-. تفشیر قمی: 587 و آیه سوره غافر / 5 
4 . کمال الدین 2 : 385 


درخشان در حالی که ذکر لا الة / ال ۳9 اکبر بر زبان دارند, محشور 
فی: کردند! ی ی اه ها ام تون 
کنان فریاد می زنند: ای وای بر ما که تباه شدیم.(1) 


داب ااعماله رش خها صلی الم تفه آلم سم ددانت کرد 
است که فرمود: لا ال الا له بهای بهشت است.(2) 


4. واب الأعمال: حضرت رسول ار یاه له و لب دا 
فزمود: کستی, که لا له الا الق بکویه در بهشت برای او دزختی-فی رهید از 
یاقوت سرخ. شیرین تر از عسل, سپیدتر از برف و خوشبوتر از مشک در 
زمینی از جنس مشک سیید. میوه های این درخت همانند پستان دختران 
باکره است که از زير هفتاد لباس (مراد لباس های بسیار است) خود را می 
نمایند.(3) 


5 محاسن: همانند آن را روا یت کرده و در آخر آن افزوده: و رسول خدا 
صلی الله علیه و له فرمودند: بهترین عیادت استغفار است, چرا که 
خداه‌ند عذ و خل, سی فرماشدد «فاعلم 2۱ لا ال [ اه و اسْتغفرٌ 
لدَثبک»(4) ])پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست؛ و برای گناه خویش 
آمرزش جوی .) 


6 ات ااغمال* رل خداضلی. الله. علی و اله سم فرمود گر 
چیزی نظیر و همتائی دارد مگر سه چیز: اوّل,رذات مقذس خداوندی که 
نظیر و مانند ندارد. دوم, ذکر شریف لا الة الا اللةٌ است که همتائی ندارد. 
سوم, اشکی که از خوف خدا و عذاب الهی از چشم جاری می شود که 
همسنگی ندارد, و اگر اين گریه بر صورت آدمی جاری شود هیچ ناراحتی و 
خواری تنین, از ان به ان صورت نخواهد رسید 51 
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3- . ثواب الأعمال: 3 
4 . محاسن: لاد و ایه سوره محمد / 19 
5-. ثواب الأعمال: 4 


7. ثواب الأْعملل: رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: هیچ مومنی 
ذکر لا الة الا ال را بر زبان نمی راند مگر آنکه تمام گناهانش از نامه 
اقمال آوبای یود ] آنکه در کارهان اعمال سک اه قوارر من کیره 
(1) 


8 وا الاعمال۶ فضیل بن بشار تفخی از امام معصوم: قاية الشاام 
شنیده است که فرمود: ذکر لا ال الا له , و اللّه اکبر را زیاد بگوئید. زیرا 


هیچ چیزی نزد خداوند محبوب کر وت ۱ 


39 ثواب الأعمال: رسول خدا صلَ اللّه علیه و آله و سلْم فرمود: هیچ 
فسلغانی با ضدای سا ذکر لا ال از ال را تخت کوند.عکر انکه کناهاتش 


وا سک سم ماس کی رب ار سس ها 


0. پواب الأعمال: ابو سعید خدری می گوید: سوت مس ل فا هی الا 
علیه و آله و سلّم در جمع اصحاب خود که علی علیه السَّلام نیز در آن جمع 

حضور داشتند فرمود: هر کس که لا الة الا اللةٌ بگوید وارد 9 
شد. در اين هنگام دو تن از اصحاب عرض کردند: ما نیز لا اٍلة الا ال می 
گوئیم ! رسول خدا فرمود: شهادت به یگانگی خداوند, تنها از اين مرد (در 
حالی که به حضرت علی علیه السّلام اشاره می کرد) و شیعیانش همان 
کسانی که خداوند از آنان پیمان گرفته است ۱ آن دو باز 
گفته خود را تکرار کردند او تنل دا صالی الله علیهنی ال و شام در 
حالی که دست مبارکش را بر سر علی علیه السْلام می نهاد فرمود: نشانه 
نات بووی ار عی عم الم این اس یا رت اور 


1 جامع الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: حضرت موسی 
در مناجاتش به خداوند عرض کرد: خداوندا چطور تو را بشناسم. به من 
بیاموز, خداوند فرمود: شهادت بده به لا الة 1 ال عرض کرد: خداوندا 
نماز چگونه است؟ فرمود: 


ص: 281 
1-. نواب الأعمال: 4 


3- . ثواب الأعمال: 6 


4-. تواب الاعمال: 7 


بگو لا الة [ ال عرض کرد خداوندا نماز کجاست؟ فرمود: بگو لا الة ۷ 
ال چنین خواهند گفت بندگان من تا روز قیامت. اگر قرار دهند آسمان ها 

و زمين, هاي هفت گانه را در یک طرف میزان و در طرف دیگر ذکر شریف 
لا ال لا ال را قطعا بر آسمان ها و زمین های هفت گانه ترجیح خواهد 
داسشت حتت ار فاند آسمان ها دص ها وایران ترا 


اصبغ بن نباته گوید همراه امیر موّمنان علی علیه السلام از کنار قبرها عبور 
مي کردیم که_فرمود: «السَلَامْ علی أمل لا الم لا ال من آقل لا الا ال 
با َقل ل لها اه کت وجدئم کلچه لا ال له با لا له الا ال بحو لا 
له الا ال اعفر یمن قالَ لا اه الا ال و اکشرْتا فی زمره من 5 > لا 


۰ لَ 
له » امام علی علیه السلام فرمود: از رسول خدا شنیدم که فرمو ۰ هر 
کس زمان گذشتن از ز کنار قبرها این جملات را بگوید, گناه پنجاه ساله از او 
بخشیده می شود. پس گروهی گفتند ای رسول خدا ! اگر گناه پنجاه سال 
برایش نباشد؟ فرمود: برای پدر و مادرش و برادرانش و عموم مسلمانان. 


اقاهه او و ان ا ای موز لصا کی الات عه ی الم 
فرمودند: چهار چیز است که هر که دارا باشد خداوند [نام ] او را در زمره 
اهل: تهشت می نود کسی که ناکی آمرش. شهادت: به: اینکه. «لز اه 
الاالله» (نیست خدایی جز خدای یکتا) بااشد و کسي که خدا نعمتی به او 
ارزانی داشت, او را ستایش کند و بگوید: «الحمد لله» و کسی که هر گاه 
گناهی انجام داد بگوید: «استغفرالله» و کسی که وقتی به او مصیبتی 
رسید بگوید: «انا لله و انا الیه راجعون» همه ما از خدايیم و به سوی او باز 
می گردیم. 
تا فسوی ام رود وک مت امس رت وی 
به او شرک می ورزد داخل انش می شود. 
امام صادق علیه السّلام فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فزمودنه؛ به هردگان:خوه لا له الا الله تلفین کنید زیرا .هر که آخر ستخدش 
لا له لا ال باشد 
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به بهشت می رود. عرض کردند: ای پیغمبر خدا ! گفتن آن در حال سلامت 
و حیات چگونه است؟ فرمود: : پاعث از بین رفتن, بیشتر گناهان می گردد 
و حضرت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سه مرتبه اين جمله را 
تکرار کردند _ زیرا این ذکر سایه انس مومن است چه در زندگی, چه 
هنگام مرگ , و چه در روز محشر. 


امام صادق علیه السّلام فرمودند: عمل کسی که صد بار «لا اله الا ال » 
بگوید, برتر از اعمال سایر مردم و ان روز است. مگر عمل کسی که 
بیش از این گفته باشد. 


امام _صادق علیه السلام فرمود هر که هنگام آرمیدن در بسترش صد بار لا 
اله لا ال گوید, خدا در بهشت خانه ای برایش بسازد و هر که در آن وقت 
ای ات۳ ر کند, گناهانش بریزد چنان که برگ از درخت بریزد.(1) 


2 دعوات راوندی: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که در اذکار 
چیزی افضل از لا اله الا الله نیست و از ادعبه نیز چیزی افضل از استغقار 
نیست ؛ سپس این ایه را تلاوت فرمود: «قاغلم له لا اٍلة الا ال و اسَتغفر 
لذلبک »(2) (پس بدان که معبودی جز «الله» نیست؛ و برای گناه خود 
استغفار کن. ۲ 


هاسا‌کانی کته اتسام فرستی آاقاهر کلفات امین و ارم سا اند از 
الله» است.(3) 


3. الامامه و التبصره: امام صادق از پدران خود نقل می فرماید که رسول 
را مرس فا اه اس 


و نیز از این کتاب از امام صادق از پدران خود نقل می فرماید که رسول 
و ها شاه انس پل صراط بت و صاحت. اق الا ان ده 
علق. الله؛ فلت کل المتوکلون. عنی. بایه اهل توکل-تر خدا تم کل. کند ۱ 


است. 
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1- .جامع الأخبار: 58 
۰2 . محمد ص / 19 


3- . دعوات راوندی: 20 


باب ششم : انواع تهلیل و قضیلت هر نوع از آن و تعداد آن 
روایات: 


1[ خواب الاعفال:وحیه خصال: آماخ ضادیق خیم السلان فرجوده کیبین که 
صد تاو « لا اله الا الله» بگوید, در آن روز از حبت عمل. افضل مردم است 
مگر کسی که بیش از صد بار اين ذکر را بگوید.(1) 


2 عیون اخبار الرضاء, امالی صدوق: امام رضا علیه السلام فرمود: 

چون بر کشتی سوار شد خدا به او وحی کرد: ناگی از کرو هدر 
می ترسی هزار بار مرا تهلیل گو و نجات بجو من تو را و هر که با تو ایمان 
اورده نجات دهم. فرمود: چون نوح و همراهانش بر کشتی نشستند و 
بادبان بالا کردند, باد تندی وزید و نوح از غرق ترسید و از سرعت باد 
نتوانست هزار بار لا اله الا الله گوید و به زبان سریانی گفت: هلولیا هزار 
بار هزار بار ای کشتی ! برجا باش ! گوید: بادبان استوار شد و کشتی به راه 
خود ادامه داد. نوح گفت: سخنی که به وسیله اش خدا مرا از غرق ایمن 
دلشت سزاست که از من جدا نباشد و در خاتم خود نفش کرد: لا اله الا 


اللة ال هر۸بایب اخاحی. یعنی پروردگارا مرا اصلاح فرما. 

3. توحید. امام_ باقر علیه السلام فرمود: جبرئیل به نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمد و گفت: ای محمد ! خوشا به حال آن کس از امت تو که 
بگوید: «لا اله الا الله وحده وحده وحده».(2) 
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1- . ثواب الاعمال: 5 , توحید: 12 , خصال 2 : 145 


2- . توحید. 5 
3 خواب الاعهال: 5 «سمحاشی: 30 


4 توحید: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: جبرئیل بين صفا و مروه به نرد رسول خدا صلی الله علیه و آل 
آمد و گفت: ای محمد ! خوشا به حال آن کس از امت تو که با اخلاص 
بگوید: «لا اله الا الله وحده».(1) 


5 واب الاعمال, توحید: : عمر بن یزید می گوید: از امام صادق علیه السلام 
تشتیدم کهشع فرنه د هر کس در هر روز بگوید: «اشهد ان لا اله الا اللّه 
وحده لا شریک له الها واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبه و لا ولدا». خداوند 
برای او چهل و پنج هزار هزار حسنه می نویسد. و چهل و پنج هزار هزار 
گناه از او محو می کند. و چهل و پنج هزار هزار درجه برای او بالا می برد, 
ومانند کسی است که در آن.روز دوازدم مرنبه. فرآن را ختم کرده‌باشد: و 


#6 امالی شنه وین امام رضا علیم الستاام آزمدران خود غلنمم السلام 
نقل فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: کسی که در هر 
توص چارر تکونده ولا الم الا للم الک المفهه این حگرر ی سای 
برای خود جلب و فقر را از خود دفع و باب دوزخ را از خود سد و باب 
بهشت را برای خود باز می کند.(2) 


7ات الاعمال: احام صادین لته اسلام کرود کف که کشی سار 
شر دی اه بار وید ول الصا اه ال اسر کدا غت چبار مرا 


از فقر پناه می دهد و وحشت قبرش را انس می دهد و بی نیازی را برای 


دعوات راوندی نیز مثل این حدیت را نقل کرده جز آن که در آن «الملک 
الحق المبین» دارد. 
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1- . توحید. 5 


امالین طظوسی 1 2 265 
3- . ثواب الاعمال: 8 


یاب الاعماله آهام ضادق غله الشسلام از بکرات خود لمم اسلا تقل 
فرقودد کشتت کهدر هر رهدیشست بار کته چا اله: الا الله الحی آلسن» 
با این ذکر, به استقبال بی نیازی رفته و به فقر پشت می کند و باب بهشت 
را می کوبد.(1) 


اب فرمود و نب «لا اله الا 
اه حقّا حقّاء لا اله ال اللّه ایمانا و تصدیقا, لا اله الا اللّه عبودّه و را» 
خداوند با رحمت خود به او روی می آورد, و از او روی بر نمی تابد تا وارد 


همانند این روایت در محاسن برقفی نیز نقل شده است.(3) 


0 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در هر روز ده بار 
بگوید: «اشهد ان لا اله الا اه وحده لا شریک له آلها واحدا احدا صمدا لم 
ینَخذ صاحبه و لا ولدا», خداوند برای او چهل و پنج هزار هزار حسنه می 
نویسد, و چهل و پنج هزار هزار گناه از او محو می کند, و چهل و پنج هزار 
ده درجه برای او بالا می برد, و در آن روز خود اين اذکار حرز از شیطان و 


1 ماسن؟ غلی ین الخسیت ابهفا السلام فرموه سول دا سلی له 
علیه. و له فرخودند: 7[ ها وت 9 
آن است و وقتی آندوهگین. شدید و غمکین کشتید, 1۳7 
کنید تا برای شما گشایش حاصل کند؟ گفتند: بله ای رسول خدا! فرمود: 
بگویید: «لا اله الا الله ربنا لا نشرک به شیتا» سپس به هر چه برای شما 
آشکار شد, دعا کنید.(5) 


2. جامع الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که بگوید: 
«لا اله الا الله وحده لا شریک له اللهم صل علی محمد و ال محمد» از 
دهان | 

دا او 


ص: 296 
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0 
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محاسن 


هو 
: 32 


پرنده ای سبز رنگ خارج می شود که دو بال دارد که با د و یاقوت زینت 
شده ؛ وقتی این دو بال را باز می کند به شرق و غرب عالم می رسد تا این 
که به عرش منتهی می شود و صدایی مانند صدای زنبور دارد و صاحب 
خود (گوینده آن ذکر) را یاد می کند؛ خدای تعالی به او می گوید: من و 
پیامبرم را مدح کردی ! آرام باش ! آن ده شی. کید چکونه ارام باشم در 
حالی که گوینده «لا اله الا الله» را نیامرزیده ای ! پس خداوند می فرماید: 
ارام باش که او را آمرزیدم.(1] 


3 دعوات راوندی: مردی گفت: «لا اله الا الله» امام علی بن الحسین 
علیهما السلام فرمود: ولی من می گویم: «لا اله الا الله 9 رب 
العالمین»؛ پس وقتی کسی از شما «ا اله الا الله» گفت., باید بگوید: «و 
الحمد لله رب العالمین» زیر| خدای تعالی می فرماید: « قارْعَوة مُخلْصینَ 
له الدیش لحم رخ رب العالخی »2۱ بتین او را بخوانید در حالی که دین 
خود ر برای او خالص کرده اید ! ستایش مخصوص خداوندی است که 
پروردگار جهانیان است !3(1) 


4 عده الداعی: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین عبادت 
گفتن «لا اله الا الله» است.(4) 


23 7 


1- . جامع الاخبار: 51 

2 . غافر / 65 

3- . دعوات راوندی: 164 
4 . عده الداعی: 261 


باب هفتم : تحمید و انواع حمدها 
1 
الق لمعب فلس ۱ 
(ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. ) 
و آخژ واه آن الْحَفدٌ لِلّه رب العالمین.(2) 
[ و پایان نیایش آنان این است که: ستایش ویژه پروردگار جهانیان است. ( 
_ و فُلٍ الْحَمَذ له الذی لَم تخد ولدا و لَم یک له شریک فی الْمَلِّ و لَم 
یکن له وَلمٌ من الذل.(3) 


(و بگو؛ ستایش برای خداوندی است که نه فرزندی براي خود انتخاب 
کرده, و نه شریکی در حکومت دارد, و نه به خاطر ضعف و ذلت؛ (حامی و( 
سرپرستی برای اوست » و او را بسیار بزرگ بشمار !) 


_ قُلٍ الْحَمَدُ بل و لام لی عباده الّذین اصطفی.(4) 


الْحَمَد له الذٍی له ما فی السّماواتِ و ما فی ال و له الْحَمَدٌ فی 
الاخزه و هو الحكيم الحَبیر.(5) 


ص: 299 


2- . پونس / 10 
3- 4. اسراء /111 
4 . نمل / 59 

5- . سبا / 1 


(حمد (و ستایش) مخصوص خداوندی است که تمام آنچه در آستهار ها و 


زمین است از آن اوست ؛ : و (نیز) حمد (و سیپاس) تراک اوست در سرای 
آخرت و آوخکیم و آگاه اشت. ۱ 


روایات: 


1 قرب الاسناد: از جمله حمدهایی که امام صادق علیه السلام می نمود 
این بود: «حمد برای خدا است به وسیله همه ستایش های او و بر تمام 
نعمت های او تا این که حمد منتهی شود به آنچه پروردگارم دوست دارد و 
بدان خشنود است.» 


و امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم رضی الله عنه فرمود: پیامبری از 
پیامبران عرضه داشت: «حمد فراوان برای خداست, حمدی که پاکیزه و 
مبارک است. همان گونه که سزاوار کرامت ذات تو و عزت جلال توست»؛ 
پس خداوند به او وحی فرمود: بنده من ! دو فرشته موکل اعمالت را 
مشغول نوشتن واب این حمد خود کردی و نیز ان کس را که دو فرشته تو 
ز تا ات مس ۱۰ 


ابن صدقه می گوید: و این از حمدهای امام صادق علیه السلام به هنگام 
رسیده روزی است که بر او تجدید می گشت: «حمد خدایی راست که 
۱ اد ۳ ۱۳ ۰ ۱۳ 
سر می بریم و شب را نیز در آن نعمت به سر می بریم و در آن نعمت 
صبح می کنیم در حالی که تسلیم رحمت او هستیم و در آن نعمت وارد 
۹ 
داریم ؛ حمد ان خدایی را سزاست که نعمت بخش و بسیار بخش و نیکوکار 
و زیبا گر و دارای جلالت و اکرام است و صاحب فضل ها و نعمت هاست؛ 
حمد خدایی را سزاست که هنگام سختی ما ررا خوار نساخت و در خفا ما 
را رسوا نکرد و با گناهی که مرتکب شدیم ما را اسیر ننمود.» 


و نیز فرمود: از جمله ستایش های امام صادق علیه السلام این بود: حمد 
خداوند را بر علمش سزاست و حمد برای خداست به خاطر تفضلی که بر 
ما و تمام 


ص: 2990 


مخلوقانش نمود و در آن تفضلات خود, کرامت فضلی دارد که فقط خداوند 
بدان آگاه است.(1) 


سِ ات علی ين چعفر می گوید: سا او ی 
کر 


3. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: شکر هر نعمتی _ و لو بزرگ هم 
باشد _ آن است که خدای عز و جل را حمد کنی.(3) 


4 م. کویق" برخی از اخبار در باب تهلیل گذشت و در آن باب از امام 
سجاد علیه السلام گذشت که فرمود: کسی که «الحمد لله» بگوید. شکر 
هر نعمتی که خدای عز و جل بر او ارزانی داشته را , به جای آورده است. 


5 عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام از پدران خود از رسول 5 
صلی الله علیه و آله نقل فرمود که حضرت فرمودند: کسی که خدای 

جل بر او تعمتی ارزانی درد. بید حمد دا بگوید و کسی که روزی او کد 
گشته, باید استغفار کند و کسی که چیزی او را محزون داشته باید لا حول 
و لا قوه الا بالله بگوید.(4) 


مثل این حدیث در صحیفه الرضا علیه السلام نقل شده است.(3) 


6 امالی شیخ طوسی: در وصیت امام صادق علیه السلام به سفیان ثوری 
حمد خدای عز و جل بگوید.(6) 


7 مجالس مفید. امالی طوسی: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «لا اله 
الا الله» نصف ایمان است و «الحمد لله» میزان عمل را پر می کند.(7) 


ص: 290 


1- . قرب الاسناد: 4 - 6 

2 . قرب الاسناد: 166 
خصال 13:1 

اب غیمن اخیار البضا ۸2:2 
کح 


6 امالی ‌ظوسی 2 :92 
اماب وی ۱ ۱3 


. امالی شیخ طوسی: امام رضا علیه السلام از پدران خود از امیر 
1 رسول خدا صلی الله علیه و اله را فراهم می کرد. عرضه می 
داشت: «حمد خدایی را سزد که به سبب نعمت او کارهای شایسته تمام 
می شود» و وقتی امری ناپسند حضرت به ایشان می رسید. عرضه می 
داشت: «حمد خدا را بر هر حالی سزاوار است». 


ضی. کون برخی از تحمیدات در باب ادعیه صبح و شام خواهد آمد و تفسیر 
«الحمد لله رب العالمین» در باب سوره حمد کتاب القرآن گذشت و حمد 


مخصوص پروردگار جهانیان است ۳۹ 


9 امالی شیخ طوسی: ابن نباته می گوید: کنار درب خانه امیر المومنین 
علیه السلام در حال رکوع کردن بودم و خدا را می خواندم که حضرت 
خارج شد و فرمود: ای اصبغ ! گفتم: بله؛ فرمود: چه می کردی؟ گفتم: در 
حال رکوع مشغول دعا کردن بودم؛ فرمود: ایا به تو تعلیم نکنم دعایی را 
که از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم؟ عرض کردم: بله؛ فرمود: 
بگو: «حمد خدا را برای هر چه هست و حمد مخصوص خداست در هر 
حالی»؛ سپس با دست راست بر شانه چیم زده و فرمود: ای اصبغ ! اگر 
ثابت قدم باشی و ولایت تو (نسبت به ما) کامل باشد و دست خود را به 
سوی خدا باز کنی, خدا از خودت به تو مهربان تر است.(2) 


10 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که هر روز هفت 
و «الحمد لله علی کل نعمه کانت هی او کائنه» پعنی حمد برای 
خداست بر آنچه شده و آنچه خواهد شد, شکر گذشته و آینده را به جای 
آورده است.(3) 


1. ثواب الاعمال: شحام می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی 
که بگوید: «الحمد لله کما هو اهله» یعنی حمد مخصوص خداست, همان 
طور که او سزاوار حجمد است, نویسندگان انتتمان مشغول می شوند: 
عرض کردم: چگونه نوبسندگان آسمان مشغول می شوند؟ فرمود: می 
گویند: خداوندا ما غیب نمی دانیم؛ 


ضر ۳ 291 


احالی خاوفنی 1 20 


مه اصالن مش ۳1 176 
رواب الا عمال < 10 


پس خداوند می فرماید: همان گونه که بنده ام گفت, جمله او را بنویسید و 


12 محاسن: امام صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام از ۹ 
خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمود که آن حضرت فرمودند: کسی که 
تغمتی بر آوه آاشکار می شود باید زیاد <«الحفد لله» بگوید. و کسی. که اندوم 
او زیاد می شود, باید زیاد استغفار کند و کسی که فقر بر او فشار بیاورد. 
باید زیاد بگوید: «لا حول و لا قوه الا بالله». که خدا فقر را از او منتفی 
سازد.(2) 


13 قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبری از پیامبران 
علیهم السلام خدا را با این حمدها ستود؛ پس خدای متعال به او وحی 
فرستاد: تو کاتبان عملت را مشغول نوشتن (ثواب) کردی ! حمد ان پیامبر 
چنین بود: «خداوندا حمد زیاد پاکیزه پربرکت برای توست. همان گونه که 
سزاوار هستی که حمد شوی و همان گونه که سزاوار کرامت ذات تو و 
بزر گواری جلال توست.»(3) 


4 تفسیر عیاشی: سماعه بن مهران می گوید: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: آیا شکر خداوند حذّی دارد که وقتی کسی آن حد را به 
جای آورد شاکر شمرده شود؟ فرمود: بله؛ عرض کردم: آن حذ چیست؟ 
فرمود: این که بگوید: «حمد برای خداست بر هر نعمتی که بر من عطا 
کرد» با این جمله اگر حقی بر عهده شما نسبت به نعمتی که داده شده 
وجود داشته باشد., آن حق را ادا کرده است. و از آن جمله است سخن 
خداوند که ی «الْحَذ ۳1 الذٍی سَخر تا هذا»(4) ی 9 
1 


1 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام از 
رتول خدا اضلی اللة عليه و الة؛ تقل: فر‌مود که آن. حضرت: فرمودند: جهار. 
چیز است 


ص: 292 


ات یال ۱ 
مت فجانن ده ( 


3- . قصص الانبیاء: 279 
4 . زخرف / 12 
5- . تفسیر عیاشی 1 : 67 


ار کی ای ها اه مت وی و کی 
که مابه حفظ او گواهی به «لا اله الا الله» باشد و کسی که وقتی خداوند 
ها ما ی ی 
«استغفر الله» بگوید و کسی که وقتی مصیبتی به او رسید, «ایّا لله و اٌا 
الیه راجعون» بگوید.(1) 


16 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمود که آن حضرت فرمودند: چهار 
چیز است که اگر در کسی باشد. در نور اعظم خداوند جای دارد: کسی که 
مایه حفظ او گواهی به «لا اله الا الله و محمد رسول الله» باشد و کسی 
که وقتی مصیبتی به او رسید, «ایا لله و ابا الیه راجعون» بگوید. و کسی 
که وقتی خیری به او رسید, «الحمد لله» بگوید و کسی که وقتی گناهی 
کرد, «استغفر الله و آتوب الیه» بگوید.(2) 


7 مشاه الانوار: به نقل از کتاب محاسن. امام صادق علیه السلام 
فرمود: وقتی کار نیکی کردید, خدا را حمد کنید و وقتی کار بدی کردید, از 
خداوند طلب مغفرت کنید. 


و سنان بن طریف می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: من 
انان را عقوبت می کند؛ فرمود: چرا؟ عرض کردم: زیرا من از خدا خواستم 
خانه ای روزی من کند که کرد و از خدا خواستم هزار درهم روزی من کند 
که هزار درهم روزی ام کرد و از خدا خواستم که خادمی به من روژزی کند 
که خادمی روزی ام فرمود. حضرت پرسیدند: چه چیزی می گویی؟ گفتم: 
می گویم: «الحمد لله» فرمود: آنچه می دهی افضل است از آنچه داده 


شدی ! 


و از اهر خی للم له و ال شوه که کرو مرو ار آمتته رن ده 
بازار می رود و با نصف دینار یا ثلت دینار پیراهنی می خرد؛ پس وقتی ان 
را پوشید حمد خدا می کند و ان لباس هنوز (در وقت پوشیدن) به سر 
زانوی او نرسیده, امرزیده می شود. 


ص: 293 


1 تفسیر غباشی 69:1 


2- . تفسیر عیاشی 1 : 69 


هی ار صار: ضای الله یه ور الم تدم که فرمو ده مومت ان وا .و 
شراب سیر می شود و حمد خدا می کند, در عوض خدا اجری را که به 
روزه دار می دهد, به او نیز می دهد؛ خداوند حق شناس است و دوست 
دارد که حمد او به جای اورده شود. 


امام صادق علیه الشلام فرمودر ردق از ها خرعه این اف توتفنن: 6 
خداوند با آن نوشیدن, بهشت را بر او واجب می کند؛ : سپس فرمود: ظرف 
آب باق رد وس‌ایمی ارو هنن می ده رال که هنور 
اشتهای به آب داران راز دهان خوددفز ی کنو جمد خدا میب کید 
سپس آب را بر می گرداند و از دهان دور می کند و حمد خدا می کند, 
تین آب انز هی رداند و آت فی نوش و ظراف :و از دهان دور نموده 
و حمد خدا می کند, پس خدا با اين کار بهشت را , بر او واجب می سازد. 


و: آن حضرت علیه السلام فرمود: مسیح علیه السلام فرمود: مردم بر دو 
عص وآفل نیتم اهل باس دا ای کت وه اه 
بلا رحم کنید؛ 


و آن حضرت علیه السلام فرمود: وا ی ی ون 
کردد که خدا را بر ان ضد مرثبه خمد نگفته با شنم ۱ 


و از علی علیه السلام نقل شده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
له سپاهی را اعزام کرد و عرضه داشت: خداوندا ! اگر اینان را با سلامت 
و غنیمت برگرداندی بر من است که حق شکر تو را به جای بیاورم ! : حهضرت 
فرمود: دیری نپایید که با سلامتی و غنیمت برگشتند ؛ پس رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فر مود: حمد مخصوص خداست بر نعمت های فروریزنده 
خدا. 


و امام صادق علیه السلام فر مود: رسول خدا| وقتی نعمتی را که دوست 
می داشت به او می رسید, عرضه می داشت: «حمد مخصوص خدای 
احسان کننده و زیبا کننده است» و وقتی امر نایسندی به ایشان می رسید, 
عرضه می داشت: «حمد بر هر حالی مخصوص خداست و حمد بر این حال 
مخصوص خداست.» 


و امام صادق علیه السلام فر مود: رسول خدا وقتی امری مسرور کننده به 
او می رسید, عرضه می داشت: «حمد مخصوص خداست بر این نعمت و 
وقتی امری به 


ص: 294 


او می ر سید که او را اندوهگین می کرد, عرضه می داشت: «حمد 


و امام صادق علیه السلام فرمود: شکر نعمت ها دوری از محرمات است و 
شکر کامل کفین «الخمه لله رب العالمین» است: 


و امام رضا علیه السلام فرمود: کسی که-خدا را بو تعمت: خمد کند: شکر 
او را به چجای آورده و حمد او افضل از آن نعمت است(1) 


او التاا ی باس ات الم هن ال نیت کی اس 
سوی بهشت دعوت می شوند, حمد کنندگان بسیار خداوند هستند, کسانی 


و از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: خداوند به بنده موّمن 
خود نعمتی نداد _ هر چقدر که بخواهد بزرگ باشد _ و آن بنده خدا را بر 
آن نعمت حمد کرد, مگر آن که حمد خدا با فضیلت تر و سنگین تر و بزرگ 


تراز آن فععت است: 


استری متعلق , به امام باقر علیه السلام بین مکه و مدینه رم کرد و رفت؛ 
حضرت فرمود: اگر خداوند آن را به من برگرداند, او را چنان شکری بکنم 
که حق شکر او را به جای بیاورم | وقتی حضرت آن استر را گرفت. سه 
مر تبه عرضه داشت: «الحمد لله رب العالمین» و سپس سه مرتبه عرض 
کرد: «شکرا لله». 


۵ نید آنو اخمزه هت کوید: آن اخضرت: فرمودند؟ ایا خمدی به نو بياموزم که 
تو را از هر حمدی «ضرب» کند؟ عرض کردم: معنای ِِِ چیست؟ 
فرمود: یعنی تو را از هر حمدی کفایت کند؛ عرض کردم: بله؛ فرمود: بگو: 
شا ان سس ای هداس رات تسد انس بر سامت 
هایت, تا حمد تو به جایی منتهی شود که دوست داری و راضی می شوی ! 


امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 
کسی که بگوید: «حمد مخصوص خداست به تمام حمدهای او که بدان علم 
داریم و حمدهایی که علم بدان نداریم, بر هر حالی؛ حمدی که در راستای 
نعمت های اوست و بیش از ان را نسبت به من و جمیع خلقش کفایت می 
کند»» خدای تبارک و تعالی 


ص: 295 


لس مکانم الا ان و9 


می فرماید: بنده ام در رضایت من سعی بسیار کرد و من بنده ام را به 


و گفت: مردی به نزد امام صادق علیه السلام آمد و عرض کرد: فدایت 
شوم ! من پیرمردی مسن هستم؛ به من دعای کامل بیاموز ! حضرت فرمود: 
حق تو دعا می کند یعنی وقتی که می گوید: «سمع الله لمن حمده» یعنی 
خداوند صدای حمد کسی که او را حمد کرد. می شنود.(1) 


9. مالی طوسی: امام صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمود که آن حضرت فرمودند: در 
ند آدفت زاد سیصد و شصت رگ وجود دارد که صد و هشتاد زک آن 
متحرک و صد و سی رگ آن ساکن است؛ اگر رگ متحرک ساکن شود 
آدمی زنده نمی ماند و اگر رگ ساکن به حرکت بیفتد. انسان حتما نابود 
می شود. حضرت صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله وقتی صبح می کرد و خورشید طلوع می کرد. عرضه می داشت: 
«الحمد لله رب العالمین حمدا کثیرا طیبا علی کل حال» و این حمد را سی 
و رو 


ای و سل ها ی اه اه وا سوت ار ای 
یک لقمه بااشد و ان را بنده موّمن بخورد و سیس «الحمد لله» بگوید, این 
سخن او از دنیا و هر انچه در ان است بهتر خواهد بود.(3) 


رجال کشی: امام عسکری علیه السلام به اسحاق بن اسماعیل نوشت: 
هیچ نعمتی بیست _ هر چند امر آن جلیل و شأن آن عظیم باشد _ مگر این 
که حمد کردن خدایی که اسمای او قداست دارد بر آن نعمت. شکر آن 
نعمت را ادا می کند و من می گویم: حمد مخصوص خداست مانند حمد 
ستایش کننده ای که خدا را تا ابد حمد 


ص: 26 
1- . مکارم الاخلاق: 354 _ 355 


2 امالی طوشی 2 210۶ 
خر اخالی اوشب 2 22 


کند به سبب نعماتی که با آن بر تو منت نهاده و با آن : نعمت تو را از هلاکت 
نجات دادم؛ تا اخر خبر.(1) 


1 عده الداعی: فضل می گوید: رسد صادق علیه السلام عرض کردم: 
فدایت شوم ! به من دعایی جامع بیاموز ! ! فرمود: خدا| را حمد کن : زیرا هر 
آن کنین که تماز می خواند در حق تو ها می, کنده. وفتی: که من. کوید؛ 
«سمع الله لمن حمده» یعنی خداوند صدای حمد کسی که او را حمد کرد 


و از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: هر کلامی که با حمد 
خدا اغاز نشود, بریده است. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که وقتی صبح کرد, چهار مرتبه 
بگوید: «الحمد لله رپ العالمین» شکر آن روزش را ادا کرده و کسی که 
این چهار مرتبه ذکر را وقتی شب کرد بگوید. شکر آن شب خود را: به جای 


آورده است. 
و امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
کسی که بگوید: «الحمد لله کما هو اهله» نویسندگان آسمان را به نوشتن 
مشغول می کند " نان ی کوزشد: خداوندا! ما علم غیب نداریم؛ خداوند می 
فرماید: آن را همان طور که بنده ام گفت, بنویسید که ثواب آن با خود من 
است.(2) 


ص: 297 


1- . رجال کشی: 481 
2 . عده الداعی: 26۷0 


باب هشتم : حمد کردن خدا هنگام دیدن موجود معیوب یا هنگام دیدن کافر 


روایات: 


1 ثواب الاعمال, امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام از پدران 
خود علیهم السلام از پیامبر صلی الله علیه و اله نقل فرمود که آن حضرت 
فرمودند: کسی که شخصی بهودی يا نصرانی يا مجوسی یا کسی را ببیند 
که آیینی غیر اسلام دارد و بگوید: «حمد خدایی راست که مرا از نظر دینی 
به اسلام و از نظر کتاب به قران و از نظر پیامبر به محمد صلی الله علیه 
و اله و از نظر امام به علی علیه السلام و از نظر برادران به مومنان و از 
نظر قبله به کعبه بر تو برتری داد». خدا بین آن مسلمان و ان غیر مسلمان 
را تا ابد در آتش جمع نمی کند.(1) 


در قرب الاسناد و فقه الرضا نیز مثل این روایت ت نقل شده است.(2) 


2 امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: : کسی که به شخص 
معیوب یا کسی که مثله شده یا شخصی که گرفتار بلا شده نگاه کند, باید 
مخفیانه در درون خود بدون آن که آن شخص بشنود. بگوید: «حمد خدایی 
راست که که مرا از آنچه تو را بدان مبتلا ساخت عافیت داد و اگر می 
خواست با من نیز چنین می کرد» ؛ کر ابرنخ.ضورت [ن. یلا عا آبدربه این 
گوینده نمی رسد.(3) 


3. فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: وقتی به اهل بلا نظر کردی, 
سه مرتبه بگو: «حمد خدایی راست که مرا از آنچه تو را بدان مبتلا ساخت 
عافیت داد و 


ص: 28 
1- . واب الاعمال: 24 , امالی صدوق: 160 


مرت الانساد: ۸7 
3-. امالی صدوق: 161 


اگر می خواست با من نیز چنین می کرد و من از این بلا و از آنچه خدا تو 
را بدان مبتلا ساخته به خدا پناه می برم و حمد مخصوص آن خدایی است 


که مرا از بسیاری از مخلوقاتش برتبری داد 1(»۰) 


4 طبٍ الائقه: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی مبتلایی را دیدی بگو 
«حمد خدایی 7 از آنچه تو را بدان مبتلا ساخت عافیت داد و 
با من چنین نکرد.» و نباید اين جملات را به گوش آن مبتلا برساند که اگر 
برساند خود عقاب می گردد. 


و از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: وقتی مبتلایی را دیدی بگو 
«حمد خدایی راست که مرا از انچه تو را بدان مبتلا ساخت عافیت داد و 
مرا بر تو و بسیاری از کسانی که افرید, برتری داد.»(2) 


5. مکارم الاخلاق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی اهل بلا را 
دیدید, خدا را حمد کنید و حمد خود را , به گونتن آنان مرسانید که این آمر 
آنان را محزون می سازد.(3) 


6 دعوات راوندی: امام باقر علیه السلام فرمود: بنده ای بنده دیگری را 
نمی بیند که بلایی دامنگیر او شده و بدون آن که به گوش او برساند, سه 
مرتبه بگوید: «حمد خدایی راست که مرا از آنچه تو را بدان مبتلا ساخت 
عافیت داد و اگر می خواست. مرا نیز مبتلا می کرد و مرا ؛ بر بسیاری از 
ای کت آنرید برتری داد» و آن بلا دامن گیر این گوندم بشود ؛ (یعنی 
هرگز آن بلا به این شخص نمی رسد).(4) 


ص: 20۵ 


1- . فقه الرضا: 399 
2 . طب الائمه: 112 
3- . مکارم الاخلاق: 404 
4 . دعوات راوندی: 204 


باب نهم : تکبیر و فضیلت و معنای آن 


_ و کیره تکییرا.(1) 
[و او را بسیار بزرگ بشمار. 1 
روایات: 


1 توحید, معانی الاخبار: عمرو بن جمیع می گوید: امام صادق علیه السلام 
به من فرمود: در «الله اکبر» خدا از چه چیز بزرگ تر است؟ من عرض 
کردم: خدا از هر چیزی بزرگ تر است؛ : فرمود: اصلا در برابر عظمت خدا 
چیزی وجود دارد که خدا از آن بزرگ تر باشد؟ ۳ یش در خالام 
اکبر» خدا از چه چیز بزرگ تر است؟ فرمود: خدا بزرگ : تر از آن است که 
وصف گردد.(2) 


مثل این روایت در کتاب محاسن نیز نقل شده است.(3) 


2 معانی الاخبار: مردی نزد امام صادق علیه السلام گفت: «الله اکبر»؛ 
حضرت پر سید. : خدا از چه چیز بزرگ تر است؟ آن مرد گفت: از همه چیز ! 
امام صادق علیه السلام فرمود: او را محدود کردی! مرد گفت: چه باید 
بخویم؟ فزمود؛ خدا بزری‌تر از آن اشت که وضف شود.(4] 


ص: 300 


1- .[1 ]اسراء /111 

2- . توحید: 231 , معانی الاخبار: 11 
3- . محاسن: 241 

۰-4 . معانی الاخبار: 11 


3 ثواب الاعمال: ربعی می گوید: شنیدم که حضرت می فرمود: زیاد «لا 
ال اه اس مه مه متا سر ار وال کی 


نیست.(1) 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
الم هدند کی که وارد نک وادی ود هیده لاله آلا ال و الم 
اکبر» خداوند ان وادی را پر از حسنات می کند؛ می خواهد ان وادی از 
حیث ابعاد, عظیم و یا کوچک باشد.(2) 


ص: 301 


لدم نوات الاغمالت 5 
2-. محاسن: 33 


باب دهم : فضیلت تمجیه خدا و آنچه خدا با آن در طر روز و قنب خود را تمجید امی کند 
روایات: 


1. ئواب الأعمال: زراره نقل می کند که: به امام محشّد باقر علیه السّلام 
عرض کردم: کدامیک از اعمال (بندگان) در نزد خداوند محبوب تر است؟ 
فرمود: تمجید خدا و او را , به عظمت و بزرگواری یاد نمودن.(1) 


2 واب الأعمال: امام صادق علیه السشلام فرمودند: پروردگار عالم در هر 
روز و هر شب, سه بار خود را می ستاید. و اگر کسی خدا را بستاید بدان 
گونه که خود بة تمجید خویش 79 است, چنانچه گرفتار بدیختی و 
شقاوت باشد, سعادت و نیکبختی نصیب او می گردد زراره گوید, عرض 
کردم: تمجید الهی چگونه اسست : قرمو سیون ات له لا ال الا ات رب 
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رداک . (خدای یگانه توئی و جز تو خدائی نیست که پروردگار جهانیان 
باشد. خدای یکانه توئی و جز تو خدای بخشنده و مهریانی نیست. خدای 
یگانه توئی و جز تو خدایی بلند مرتبه و بزرگ نباشد. خدای یگانه توئی و جز 
تو ضاحب. روز جزا نیست. خدای بکاته: توئی وه جر تو خدای آمززندم و 
مهربانی نباشد, خدای بعاتة توئی و جز تو خدای مقتدر و غالب و دانائی 
نیست. خدای یگانه توئی و جز تو خدایی نیست. هستی هر چیز از تو است 
و بازگشت همه به سوی تو. خدای یگانه توئی و جز تو خدایی نیست 
هميشه بوده و خواهی بود. خدای یگانه توئی و جز تو نیست که آفریننده 
خوبی ها و بدی ها باشد. خدای یگانه توئی و جز تو خدائی نیست که 
آفریننده بهشت و دوزخ باشد. خدای یگانه توئی و جز تو خدای یکتا و بی 
نیازی نیست, خدائی که نه از کسی زاده شده و نه کسی از او زاییده و 
هب همتائی برای او متصوّر نیست. خدای یگانه توئی و جز تو خدایی 
نیستت. توبی, آن. بادشاه بای از هر عیب و منره از هرز خطا, امان دهنده و 
ایمن کننده, سلامت بخش؛ شاهد و حافظ مخلوقات؛ یز و تقاط ۵ 
مقتدر و با عظمت و صاحب کبریا, آن خدائی که منژه است از هر چه بدان 
شرک ورزند و برای او انباز قرار دهند. تویی خداوند یگانه خلاق و شکافنده 
دائهها و تضویر کر شکل. .ها, تعام تاش ها تیکه آن آن ته اشت, انجه در 
آسمان و زمین است به تسبیح تو مشغول است و توئی خدای حکیم و 
مقتدر و پیروز. تویی خدای یگانه, و خدائی جز تو نیست که بلند قدری. و 
کبریاء تنها زیبنده تو است).(1) 


ابن فضال در محاسن مانند آن را آورده است و در همه جمله ها واو را 
اضافه کرده است و در آخر آن هم عبارت «الْکَبیرٌ الْْتَعَالٍ» را آورده و در 
آن عبارت «احدا صمدا» نیز هست. 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی در هر روز 
و شب سه بار خود را تمجید کند. پس هر که خدا را تمجید کند به همان 
نحو که او خودش را تمجید کرده و در حال شقاوت باشد, خدای عز و جل 


او را به حال سعادت در آورد بگوید: انت اللّه لا اله الا انت رب العالمين, 
انت اللّه لا اله الا انت 
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1- . ثواب الأأعمال: 14 


الرحمن الرحیم, انت اللّه لا اله الا انت العزیز [العلی ] الکبیر, انت اللّه لا 
الم الا انت سالک بوم آلدین: آنت 1 اله الا ات اعنصر الوم انت: ۱۱۱ 
لا اله الا انت العزیز الحکیم, ی ی ی و 
بعود. انت اللّه [الذی ] لا اله الا انت لم تزل و لا ترال, انت اللّه لا اله |لا 
انت خالق الخیر و الشر, انت اللّه لا اله الا انت خالق الجنه و النار, انتالله 
لا اله الا آنت احد. صمد َم ید و[ و لین له کفوا احذ انت ال ۱ 
اله الا انت الْمَِک الْفْدُوِسْ السَلام امین امن العزیژ لباز المتکَتر 
سْبُحان اللّه عقّا بش رگون . و ال | لخالق الباری الْمَضَفِرٌ له الأْسَماءٌ 
ناوات 
۱ 


ِ 


اله 
پولد 


بر 
اما 


ِِ 


الکسی سم 2 ها خی ب و ارض و قَو الْعَزیرٌ الحکیْ تا آخر 
نود ه: حنشر. آنت اللم ۷ ال الا انت , و الکبریاء رداوک. (توئی خدا که 
نیست شایسته ی اس و که ۳ جهانیانی, توئی خدا که 
شایسته پرستشی نیست جز تو که بخشاینده و مهرورزی, توئی خدا که 
شایسته پرستشی نیست جز تو که با عزت (والا) و بزرگواری, توئی خدا| 
شایسته پرستشی نیست جز تو که مالک روز جزائی؛ توئی خدا| شایسته 
پرستشی نیست که جز تو امرزنده و مهربانی, توئی خدا شایسته پرستشی 
نیست جز تو که با عزت و حکمت داری, توئی خدا شایسته پرستشی 
نیست جز تو که آغاز آفرینش از تو است و به سوی تو بر می گردد, توثی 
خدا (که) نیست شایسته پرستشی جز تو هميشه بودی و پیوسته هستی, 
توئی خدا (که) نیست شایسته پرستشی جز تو افریننده هر خوب و بدی, 
توثی خدا نیست شایان پرستش جز تو که آفریننده بهشت و دوزخی, توئی 
خدا نیست شایسته پرستشی جز تو یگانه ای و بی نیاز. نه زاده است و 
زائیده نشده است., و نمی باشد برای او همتا هیچ کس. توئی خدا نیست 
شایسته پرستش جز تو ملک قدوس سلام موّمن عزیز جبار متکیُر, منژه باد 
خدا| از آنچه شریک او سازند, او است خدای آفریننده و جان بخش و 
صورت گر, از آن او است همه نام های نیکوتر, تسبیح گویدش هر آنچه در 
آسمان ها و زمین است و او است عزیز و با حکمت (تا آخر سوره حشر) 
توئی خدا نیست شایسته پرستشی جز تو که بزرگواری و بزرگی برازنده تو 
است. ) (1) 
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1-. کافی 2 : 516 


4 عده الداعی: لین بن حسان از یکی از یارانش از حضرت صادق علیه 
السْلام روایت 0 هر دعایی که قبل آن, تمجید نباشد, 
ابتر و منقطع است. اول تمجید بعد ثناء. راوی گوید: عرض کردم: کمترین 
چیزی که به عنوان «تمجید» کفایت می کند چیست؟ فرمود: بگو: اللهم 
انتِ الال فلیس قبلک شی ء و انت الاخر, فلیس بعدک شی ء و انت 
الظاهر فلیس فوقک شی ء و انت الباطن فلیس دونک شی ۶ و انت العزیز 
الحکیم. (خدایا ! تو ان اوّلی هستی که قبل از تو چیزی 9 تو ان اخری 
۱۳ از نو خبزی تیست وتو عرنزی و 


حکیمی). 


راوی به همین سند گوید: از امام صادق علیه السلام پرزنعیدم : کمترین 
چيزي که به عنوان تحمید کفایت می کند چیست؟ فرمود می, گویی: الحمد 
لله الذی علا فقهر, و الحمد للّه الذي بطن فخبر, و الحمد للّه الْذی یحیی 
الموتی و یمیت الاحیاء و هو علی کل شی عِ ء قدیر. )حمد مخصوص خداوند 
بلند مرتبه ای است که بر همه چیز, کیره آشت: ستایش مخصوص خدایی 
انس کهان ترا و رما یر ات مه مخصوض گدایی ارست که 
مرده ها را زنده می کند و زنده ها را می میراند و بر هر چیزی قادر است. 


) 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا برای خدای عز و جل در 
شب سه ساعت است و در روز سه ساعت که خود را در آن ساعات 
تمجید کند. پس نخستین ساعت ها از روز ان ساعت است که خورشید در 
جانب مشرق باشد و به اندازه ای که در عصر به غروب مانده است (به 
وقت نماز ظهر مانده باشد) و تا هنگام نماز اولی (یعنی نماز ظهر) ادامه 
یابد, و نخستین ساعت های شب ثلت اخر شب است تا زدن سپیده (که در 
این ساعات خداوند خود را تمجید کند و) فرماید: جات ایا الاد العلی 
العظیم, انی انا ال العزیز الحکیم, انی انا اللّه الغفور الرحیم, انی انا اللّه 
الرحمن الرحیم, انی انا الله مالک یوم الدین, انی انا الله لم ازل و لا ازال, 
انی انا اللّه خالق الخیر و الشر, انی انا الله خالق الجنه و النار, انی آنا اللّه 
بدی ء کل شی ء و الی یعود, انی انا الله الواحد الصمد, انی انا الله عالم 
الغیب و الشهاده, انی انا الله الملک 
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القدوس السلام الموّمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر, انی انا اللّه الخالق 
الباري المصور لی الاسماء الحسنی, انی انا اللّه الکبیر المتعال.» (منم 
خدای بلند مرتبه تقو منم خدای عزیز حکیم, منم خدای آظوز نام .صهریا ن: 
منم خدای بخشنده مهربان, منم خدای مالک روز جزا, منم خدای ازلی و 
ابدی منم خدای آفریدگار خوبی و بدی, منم خدای آفریدگار بهشت و جهنم, 

منم آفریدگار هر چیزی, و هر چیزی به من باز می گردد. منم خدای یگانه و 
بق تیاز: منم خدای داتا به بتهان و اشکار: منم خدای پادشاه و منزه و سلام 
و مومن و مسلط و با عزت و جبار و متکبر, منم خدای آفریدگار و ایجاد 
کننده و صورتگر برای من است نامهای نیکو, منم خدای بزرگ برتر. ) 
سپس حضرت صادق علیه السلام از بیان خودش فرمود: «و الکبریاء 
رداوه» آکتوباع ه زر کی برازنده حضرت اوست + و هر کس در باره آن با 
او ستیزه کند خداوند او را به و کی ان اندازد, سیس فرمود: هیچ بنده 
مومنی نیست که این اسامی را بخواند و دلش متوجه خدای عز و جل باشد 
جز اينکه حاجتش برآورده شود, و اگر شقی (و با شقاوت) باشد امید دارم 
که سعید گردد.(1) 


می گویم: در بعضی از جوامع روایی خبر دیگری با همین معنا را دیدم که از 
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1-. کافی: 2: 515 


باب یازدهم : اسم اعظم 


_ قال الذی عون علی من الکات انا ای به فبل اند الک طر فی 1 


(کسی که نزد او دانشی از کتاب [الهی ابوت گفت: «من آن زا یش از 
آنکه چشم خود را بر هم زنی برایت می آورم. ) 


روایات: 


1 مهج الدعوات: امام صادق علیه السلام فرمود: «یسم الا لت که 
الرَجیمٍ دا اسم خدای اکبر است با آنکه فر مودند که: اسم خدای 0( 


ست . 


آمام خعفر ضادق علبه السلام فرموونت آسم اقظم خداوعالن خرف های 
ان از یکدیگر جدا در قران وارد شده است. 


امام جعفر صادق علیه السلام به بعضی از اصحاب خود فرمودند: آیا می 
خواهی که به تو اسم اعظم خدا را تعلیم کنم؟ آن شخص گفت: پل ان 
جضرت فرمودند: سوره حمد و قل هَوّ اللهٌ َحَذ و ایه الکرسی و سوره نا 
ادا وا سر انا ره اه که ها کم اه یا نمی 
خواهی. 


۳ 


مرنبه 0 ی ِِ بخشنده ی 1۳ 
مگر به خدای بلند مرتبه بزرگ. 
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1- . نمل / 40 


به سوی اسم اعظم از سیاهی چشم به سفیدی آن نزدیک تر خواهد بود و 
به درستی که در این کلمات اسم اعظم داخل است. 


حضرت امام رضاأ علیه السلام فر مودند: اسم اعظم خداوند«یا حی پا 
قیوم» است. 


امام رضاأ علیه السلام فرمودند: این کلمه نزدیک ترین کلمات به اسیم 
اعظم خدای تعالی از سیاهی چشم به سفیدی ان است: «بسم الله 
الرَحَمن الرَجیم ,» 


رسته زد اتصلی اللهه یه الم یی اشوس ‌صایت بر امه 
بتی. ززیق گذشتند که نشسته بود و این .کلمات زا دود مه 
خدائی مگر تو ای بخشنده ای تازه پدید ۱۷۹ 0 ها و زمین 
صاحب بزرگی و بخشش. 


پس حضرت رسالت پناه صلی اللّه علیه و آله به جمعی از اصحاب خود 
فرمودند که آیا می دانید که اين دعا چه کلمات است که آن را اين شخص 
خواند؟ گفتند که: خدا و رسول او داناتر هسشتند: آن حضرت فرمودند که: 
هر آینه خدای عرٌ و جلٌ را به اسم اعظم خواند که هر گاه او به اين اسم 
خوا نوم ند صاحت خوا سا سرفی ایرد و هت کام کدای سالی به ان 
اسم سوال کرده شود, عطا می کند. 


و از آن جمله حدیثی است که په روایت ت اسماء دختر زید وارد شده است 
که حضرت رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمودند. آنکه این اسم خدا 
اعظم است که هر گاه او به این , اسم خوانده شود, او حاجت آن ننده را 
برمی آورد و آن این است: فل الم مالک الملک یی فک _ الی _ بغیر 
چساب «بگو (ای محمد) که خداوند ای صاحب پادشاهی می دهی تو 
تاخشاهین راسا به غیو ساب 


حدیثی دیگر به روایت ت ابن عبّاس مروی است که گفت: پیغمبر خدا صلی 
الله یی اد فرمودند: اسم خدای اعظم دش تتفزتن اب است که در آخر 
سوره حشر است و آن از یا ها آلذیق آقئوا است تا به و و العزیژ الحَکيخ 


و از آزخفاه: حدینن اسیت که به روایت ری امامه وارد شده است که 
گفت: ی 
خدای تعالین به. آن: انتیم خوانده: شودر خاخت. بندم خود را برمی آورده در نسهة 
سور ه است: در سوره بقره 
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و آل عمزان و طه. ابو امامه گفته: و اما آنکه در سوره بقره است آیه 
تیا ره کر ن اش ایب نس الم 
ال لا الة الا هُوّ الحمهٌ الْعَبَومُ خدا نیست خدائی مگر او کم زنده بخود 
توتنا هت . زج انا آنکم خو‌شوره اه است‌ این اممی: ی ]اه یج 2 


العَبومٍ» و خوار و ذلیلند روی ها برای زنده به خود بر پای (. 


و از آن جمله این است که در حدبت طولانی مروی است که حضرت 
هل ال له واه ارهری وی کی اساعرا مارا 
عشاء می خواند: خداوندا ! به درستی که من گواهی می دهم به آنکه تو 
خدائی نیست خدائی مگر تو یکانه بی نیازی که نزائیده و زائیده نشده 
است و نیست برای او همسر کسی. 


و در روایت دیگر که ما او را در ِ چهارم از کتاب تحصیل در ترجمه 
مبارک بن عبد الژحمن ذکر کرده ایم. بر این 3 است: خداوندا! به 
ی ات 
زائیده نشده است و نیست برای او همسر کسی. 


نت آنحان خصرات پیز :سای الله علیه ی آله فرمودنده قشم یه کشت که 
نفس من به دست قدرت اوست که هر آینه اين مرد خدای خود را به اسم 
اعطم سوال. کرد آن چنان انشمی. که هر کاه حدای عالن به. ان :شوال 
کرد ود کظا مف کنو هر اه آفیه ان اش قوانوم نود شا تنم 
خود را بر می اورد. 


و از آن چمله چدیثی است ده که به به روایت عايشه موی است که به حضرت 
ی ۰ با سول آلله پفرفم. اس ای و 
اعظم خدای تعالی را تعلیم نمای. پس آن حضرت به او فرمودند که وضو 
ساره بسن او نید وضو‌ساخت یی به او گفتنه که اه کلمات زا یخوانرا 
است: خداوندا! به درستی که سوال می کنم ترا به حقْ نام های تو که 
نیکویند همه انها انچه می دانم از انها و انچه نمی دانم و سوال می کنم ترا 
به نام تو که بزرگ و بزرگ تر است و کبیر و اکبر است. 


پس آن حضرت فرمودند که تو ای غایشته | فمیم بح آن کشی کهمرا به 
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وباز آن جمله روایتیر است که از آنس مروی اشبت که: پیفمبر خدا صلّی 
ات اش ال اخاص ترا ارف ری اه انیت ایک اما ماع 
شد و دعا این است: 


خداوندا ! به درستی که من سوال می کنم ترا به نام تو که پاکیزه و پاک و 
پاک گردانیده شده و منژه و با برکت و سپرده شده در خزانه و پنهان است 
و نویشته شده است بر سراپرده حمد و سرایرده بزرگی و سراپردهم قدرت 
و سراپرده پادشاهی و سراپرده پنهانی ها, می خوانم ترا ای پروردگار من 

به. آنگه برای تبوست ستایش نیست خدائی مگر تو که روشنی ده عالمیانی 
وکا وت که مهربان و راست گوئی دانای پنهان و حاضری تازه بد ید 
آفونجم اشمان ها رنه روشتی دم آن فانی: سای دارنده ان 
صاحب بزرگی و بخششی رحم کننده روشنی بخشی همیشگی و منژهی 
زنده ای که نمی میرد. 


یه رابت -همزه تن غید المطلت وازد انتت. که رتسول دا ضان. لاه 


ف ور ات ارت سر کر ماوت که حطر رت هر لین آلله ماد 
فرمودند: خداوندا ! به درستی که من سوال می کنم ترا به نام تو که پاک و 
نیکوی و با برکت است و دوست ترین نام هاست به سوی تو آنچنان نامی 
که هر گاه خوانده شوی تو به آن نام اجابت می کنی و هر گاه سوال کرده 
شوی تو به آن نام عطا می کنی و هر گاه رحم طلبیده شوی تو به آن نام 
رحم می کنی تو و هر گاه فرج طلبیده شوی, تو به آن نام فرح می دهی تو. 


و از ان ماه ژوانتی است کهربه روانت ت ابن مسعود وارد شده که حضرت 
پیغمبر فرمودند: خداوندا! به درستی که من سوال می کنم ترا به محل 
های بسته شدن عرّت از عرش تو و به منتهای رحمت از قرآن تو و به اسم 
تو که بزرگ تر است و به بزرگی تو که بلندتر است و به کلمه های تو که 


مند. 


و از آن جمله بروایتی است که به روایت ت ابن عباس وارد شده است که 
1 فرمودند: سم اللْه الرَجُمن الرّحیم «ابتدا بنام 


خدای بخشنده 
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مهربان», اسمی از اسم های خدای تعالی است که بزرگ ترین نام هاست 
و نیست میان آن و میان اسم خدای اعظم مگر مانند سیاهی چشم و 
سفندی. آن از نزدیکی. 


ها نله زد انتیف است که از مردی وارد شده است که گفته است: 
داما ادا ار که ععالی طلی .هی نهودم سیفن اش اعتام شید ۱ 
تعلیم کند. ی و در خواب دیدم که در آستمان به ستاره ها این 
اسم نوشته بود: ای تازه پدید آورنده آسمان ها و زمین ای صاحب بزرگی و 
بخشش. 


و از آن جمله حدیثی است که از حضرت امام زین العابدین علیه السلام 
مروی است که فرمودند: من از خدای تعالی در عقب هر نمازی یک سال 
وا اه پس قسم به خدا که 
بعد از نماز صبح نشسته بودم که چشم های مرا خواب ب گرفت. یس مردی 
را دیدم که در پیش روی من نشسته است. نف که حاجت تو 
برآورده شد پس تو اين را بگو: خداوندا! به درستی که من سوال می کنم 
ترا به نام تو که خداست, خدا خدا خدا خدا نیست خدائی مگر او که 
پروردگار عرش بزرگ است. 


پس آن مرد گفت که آیا فهمیدی, يا آنکه بر تو اعاده کنم؟ من گفتم که: بر 
من اعاده کن. پس بر من اعاده کرد و آن حضرت فرمودند: پس من این 
اسم را به چیزی نخواندم مگر آنکه بة آن رسیدم و امیدوارم آتکه این اسم 
برای من نزد خدای تعالی ذخیره ای باشد. 


و از آن جمله روایتی که از صالح مرژی مروی است که گفت که شخصی در 
جواب به من گفت که: یا می خواهی که ترا به اسم خدای اعظم تعلیم 
نمایم که هر گاه خدای تعالی به آن اسم خوانده شود, اجابت کند؟ گفتم: 
۳۲ گفت: فا که ی کی خداوندا! به درستی که 
من سوال می کنم ترا به نام تو که سیرده شده در خزانه تو و پنهان است 
و با برکت پاکیزه پاک و منژه است. 


صاله کوید کف ار ار ها بای و تن فان نخه آنذم مکی آنکه 
دعای من مستجاب شد. 


و از آن جمله از ابی غالب قطان مروی است که گفت: از خدای تعالی 
۱ 0 ۱ ۳ 


خدای به ان اسم 
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خوانده شود اجابت می کند و هر گاه به آن سوال کرده شود عطا می 
کند. پس من در یک شبی نماز می کردم که شنیدم شخصی می گفت: ای 
غالب ! گوش بینداز به آنچه می شنوی. پس مرا خواب برد ایستاده ناگاه 
شبدم که ی بت که این کارا که ای کفابس دهد از عم 
ای ون اندوه و ای وفاکننده به شرط خود و ای زنده ! نیست 


پس من از خدای تعالی بعد از این به این کلمات چیزی را سوال نکردم, 
مکر آنکه‌خوا ارتزا یمن عظا تفود: 


و از آن جمله حدیثی است که از یحیی بن سلیم روایت شده است آنکه به 
فن زنشیدق نود آزکد" قلک الصوت از جانب: شدای عالی ماذفن شندم .یه آنکه 
بر یعقوب سلام نماید. پس چون به یعقوب وارد شد و بر او سلام کرد 
افو یه ای کف را تیف دهم نی که تزا کلی موده: السست ابجم 
ایا قبض روح یوسف کرده ای؟ ملک الموت گفت: نه. آیا می خواهی که ترا 
کلماتی تعلیم کنم که تو از خدای تعالی چیزی را سوّال نکنی, مگر آنکه خدا 
آن را به تو عطا کند. بعقوب گفت: بلی می خواهم. ملک الموت گفت: این 
کلمات را بگو: ای صاحب احسان که بریده و برطرف نمی شود هرگز و 
قاری ی کی اراس اه کی 


وردند. 


و از تذییل محمّد بن نجار در ترجمه احمد بن محمّد بن علیْ حربی به 
19۹ خود از اسماء دختر زید روایت شده است که گفت: حضرت 
رسول صلي اللّه علپه و آله فرمودند که اسم خدا اعظم در این دو آیه 
است: «اللهّ لا ال الا ِ الحعهٌ القیوم و الهْکَمٌ ال واحذ» ؛اوست خدا 
نیست خدائی شرآ که زنده به خود +خدای شما خدائی 
است یگانه (. 


و از جمله روایت هائی که در اسم اعظم خدای تعالی وارد شده است:؛ 
ات ها وا و ی ار ماه 
به سندها تا ابو الجارود از زید بن علی _نقل نموده است که گفت: به 
درستی که ام سلمه از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از اسم اعظم خدا 
پر سید. پسن حضرت از او روی گردانيیدند 
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و ساکت شدند. تا آنکه آن حضرت بر ام سلمه داخل شدند و حال آنکه او 
در سجده بود و این کلمات را می خواند: 


خداوندا! به درستی که من سوال می کنم ترا به نام های تو که نیکویند به 
حقّ آنچه دانسته ام از آن ها و به حقّ آنچه ندانسته ام آن را, و سوال می 
کنم ترا به حقّ نام تو که بزرگ ترین نام ها است, آن نامی که هر گاه 
خوانده شوی تو به آن نام اجابت می کنی تو و هر گاه سوّال کرده شوی به 
آن نام می بخشی تو. پس به درستی که برای توست ستایش نیست 
خدائی مگر تو که بخشنده و تازه پدید اورنده اسمان ها و زمینی تو ای 
صاحب بزرگی و بخشش. 


پس آن حضرت فرمودند که: ای ام سلمه ! : تو اسم اعظم را یافتی که آن 
را از خدای تعالی سوّال نموده بودی. 


و از جمله روایت ها در اسم اعظم, تخانی ات که هاای ان کات 
«اغاثه الذاعی» ذکر نمودیم و ان را در این کتاب نیز ذکر می کنیم. چون 
که ما بسیاری از روایات را ذکر نمودیم که در اسم اعظم وارد شده اند. 
پس گوئیم که در کتاب کهنه ای اين عبارت را از علی پن عیسی علوی 
عیسی بن زید ان ور وه زید از جدٌ خود حضرت علی بن تن لسن کی 
السلام حدیت نمود که فرمودند: خدای تعالی را بیست ۳۳ سوال کردم 
انکه به من اسم اعظم را تعلیم کند. پس در شبی ایستاده بودم و نماز می 
کردم. پس چشم. های من به خواب.زفت:و دندم که جدم رسول خدا ضلی 
الله علیه و آله از برابر من می آمد و چون نزدیک به من آمد, ما بین دو 
چشم مرا بوسید و گفت: از خدای تعالی چه چیز سوال کرده ای؟ من 
گفتم: ای جدٌ بزرگوار من, از خدای تعالی سوال نموده ام آنکه مرا اسم 
اعظم خود را تعلیم کند. آن حضرت فرمودند که: ای پسر من ! اين دعا را 
بنویس. من گفتم که و اين را بر کجا بنویسم؟ فرمودند که: به انگشت خود 
بر کف دست خود بنویس, پس دعا کن , به آنچه خواهی و دعا این است: 


ای خدا ای خدا ای خدا! در حالی که پگانه ای تو یگانه ای تو نیست شریکی 
برای تو توئی بخشنده تازه پدید اورنده اسمان ها و زمین توئّی صا حب 
بزرگی و 
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بخشش و صاحب نام های بزرگ و صاحب عزت که مغلوب نمی گردد و 
است و رحمت خدا باد بر محمّد و بر ال او همه. 


پس آنگاه حضرت, امام زین العابدین علیه السلام فرمودند: قسم به کسی 
که مه تنعل و سرا رای مسر فرسار اس که 
اين را تجربه نمودم, پس چنان بود که آن حضرت فرمودند. و زید بن علی 
گفته که من نیز تجربه نمودم چنان بود که پدرم علی بن الحسین گفت. و 
عون کید مس را وم و کون را رم 
وصف نمود و احمد بن عیسی گفته که من نیز تجربه نمودم, پس چنان شد 


که مذکور گردید. 


ابن طاوس علیه الرحمه گوید که این حدیث ضعیف است و موافق اعتقاد 
امامیه نیست. بلکه موافق اعتقاد امامیه و انچه من نیز اعتقاد دارم و 
روای بت کرده شده ام به آن اين است که حضرت امام زين العابدین و جدٌ او 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و همه ائمّه معصومین صلوات ال علیهم 
احفعتنه هی اسم اعطم را از اداامی واشته اند مب حکوین عم 
می نموده اند, نه انکه تا بیست سال ندانند و از خدا سوال کنند و در اخر 
در خواب آن را بینند و لیکن من این روایت را ذکر کردم به نحوی که ان را 
یافتم. 


و از جمله روایت ها در اسم اعظم حدیثی است که ما به سندهای خود تا 
مد بت شین تا مه لاس بت کرده شدیم و همچنین به سندهای 
خود تا ابن ابی قره و او در کتاب «المتهجد» ذکر نموده است که این است 
آن دغا که آن را حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام در زیر ناودان 
طلا در کعبه معظّمه می خواندند. و همچنین محقّد بن حسن صقار رحمه 
الله به سندهای خود از سکین بن عقّار نقل نموده که گفت: ارو فک 
معظّمه خوابیده بودم. پس 1۹ دندم, که:شتخهضای: به. لزدیک مز. آمد.و 
گفت برخیز. به درستی که در زیر ناودان طلا شخصی ایستاده است و خدا 
را به اسم اعظم می خواند. پس ترسیدم و از خواب جستم و باز خوابیدم. 
پس مرا مرتبه دوم آواز کرد. باز ترسیدم و از خواب جستم و باز خوابیدم. 
پس در مرتبه سوم نیز آمد و گفت برخیز که عبد صالح (یعنی حضرت 
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امام موسی بن جعفر علیه السلام) در زير ناودان طلا ایستاده و خدای خود 
را به اسم اعظم می خواند. راوی گوید: پس من برخاستم و غسل کردم و 
داشل« خر اشما علن شدم. پس مردی را دیدم که جامه خود را بر سر خود 
انداخته است و در سجده است. پس من در عقب سر او نشستم و گوش 
انداختم شنیدم که این دعا را می خواند: 


ای روشن کننده ! ای منژه ! ای روشنی ! ای منژه ! ای روشن ! ای پاکیزه ! 
ای زنده ! ای به خود بر پای ! ای زنده ! ای به خود بر پای ! ای زنده ! ای به 
خود بر پای! ای زنده ای که نمی میرد ! ای زنده ای که نمی میرد ! ای زنده 
ای که نمی میرد! ای زنده در هنگامی که نیست زنده ای غیر او ! ای زنده 
ای در وقتی که نیست زنده ای سوای او ! ای زنده در هنگامی که زنده 
نیست غیر او! ای زنده که نیست خدائی مگر تو! ای زنده ای که نیست 
خدائی مگر تو ! ای زنده ای که نیست خدائی مگر توا 


و سه مرتبه گفتند: سوال می کنم ترا به حقٌ آنکه نیست خدای مگر تو. و 
مر تبه گفتند: وال من که زا باه خدای بخشنده مها هر 


سکین راوی گوید: پس مکدژرا آن حضرت این کلمات را می خواندند تا آنکه 

من آن ها را حفظ کردم. پس سربرداشتند و ملاحظه اطراف آسمان 
نمودند. ظاهر شد که صبح طلوع کرده است. پس به عقب خانه کعبه 
نزدیک: فستتجار آمدند ه‌تماز ضیح به جای آوردتدو از متسد بیرون وفتنن: 


شاوی یه الرشفی یی که اخامست ی شم ام سار اش 
طریق های مختلف از جماعت شیعیان و غير ایشان نقل شده, و لیکن من 
هی فص ای مود که وتو ار کیت رکه آیز‌ها باه صوات 
نزدیک تر می دانستم. 

الحال: درم یی وراد اسم اعام شرا کف آن ایشا 
غریب و یافتم. ان این است که در روایت عطا مذکور است که او این را 
نجربه نموده که اسم اعظم این کلمات است: 
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ابتدا می کنم به نام خدای بخشنده مهربان. ای خدا! ای خدا ! ای خدا! ای 
بخشنده ! ای بخشنده ! ای روشن کننده ات روشن کننده عالم ! ای 
صاحب احسان ! ای صاحب بزرگی و بخشش ! 


دعای دیگر که در آن اسم اعظم است و از ربیع بن انس مروی است و اپن 
ها سا وا ار 


نموده است. 


پس بعد از آنکه نماز گزاري هر وقت که خواهی و دویست مرتبه اين کلمه 
را می گوتی که «امنت بالله الاحد الظمد» )ایمان:دارم به خدای نکانه بی 
نیاز.( دویست مرتبه می گوئی: «آعبد اللّه لا آشرک به شیثا» )بندگی می 
کنم خدا را و شریک نمی گردانم به او چیزی را(. دویست مرتبه می گوئی: 
«لا حول و لا قوه لا بالله» نیست قدرتی و نه توانائی مگر به خدا(. 


آنکاة این دعا را می خوانی: ای حفظ کننده | ای بسیار بلند مرتبه | [ای 
بسیار بلند مرتبه ! ای حفظ کننده ۲| ای رو ایو تروق اک تازه 
پدید آورنده آسمان ها و زمین ! ای صاحب بزرگی و بخشش ! سوّال می 


کنم ترا به حق نام تو که بزرگ تر و شریف تر و عظیم تر است و عزیزتر و 
بخشنده تر و عدالت کننده و روشن کننده است و او نام توست. 


پس دعا می کنی و اين را می گوتی: نیست خدائی مگر خداء چه بزرگ 
است خدا, نبیست خدائی محر خدا محمد فرستاده خداست, راهنمائی ّ 
مرا در تعبیر این کلمه منم خدای داناتر او خداست, نیست خدائی مر ای 
که زنده به خود, بر پای نیست خدائی مر او که پروردگار عرش بزرگ 


است. 


پس باز برای خود دعا می کنی و این بیست و نه نام را می خوانی و حال 
آنکه باید که راست ایستاده باشی و آن این است:" 


خداوندا ! به درستی که من سوّال می کنم ترا به حق آنکه تو زنده ای و به 
خود برپائی و بخشنده ای و جزا دهنده ای و بزرگ و یگانه ای, تنزیه می 
کنم تنزیه کردنی پروردگار خود را و پروردگار عرّت و غلبه را از آنچه 
تعریف می کنند مشرکان و سلام و درود باد بر فرستاده شدگان و همه 
ستایش برای خداست که پروردگار عالمیان است. خداوندا و توئی صاحب 
زار حون امان دهنده حفظ کننده پادشاه و 
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صاحب همه چیز و با مملکت و صاحب بزرگی, توئی مقذم بر همه چیز, 
همیشه, صاحب همه چیز» 0 بخشش کننده منع کننده عزیز کننده 
صاحب عژت بسیار بسیار بلند مرتبه بخشنده نیکویی کننده انعام کننده 
بسیار احسان کننده تسبیح کرده شده . ای توئی شریف صاحب بزرگی 
توئی مهربان زنده کننده میراننده خلق کننده در اوّل برگرداننده بسیار با 
از تو خشنودی ترا و بهشت را و پناه می برم به تو از خشم و عقوبت تو و 
از اتش. خداوندا و توئی زنده ستایش کرده شده بردبار دانای با تدبیر حکم 
کننده فرمان کننده ثابت بسیار نگهدارنده نگهبان کفایت کننده دوست. 
سوّال می کنم از تو خوشنودی ترا و بهشت و پناه می برم به تو از عقوبت 
تو و از اتش. خداوندا و توثی جزا دهنده هميشه ازلی دفع کننده بلاها پس 
و اد اک و چا ی 
سوال مي کنم از تو خوشنودی را و بهشت را و پناه می برم به تو از غضب 
تو و از آتش, خداوندا و توئی بخشنده رحم کننده مهربان پروردگار روزی 
دهنده نگهبان بلندکننده بلند مرتبه پس روزی ده مرا از جایی که گمان دارم 
و از مکانی که گمان ندارم سوّال می کنم از تو خوشنودی ترا و بهشت را 
و پناه می برم به تو از خشم و عقوبت تو و از اتش. خداوندا و تویی شنوا و 
دانا ستوده معتمد. پس بشنو و اجابت کن دعای مرا و روی مکردان از من 
0 از شر همه ان. و سوّال می کنم از تو خوشنودی ترا و 

ده نعمت بخشنده اک تا دوتریت وفاکننده به وعده نعمت دهنده 
معتمد دوست بسیار دوست ارث برنده از همه مردمان بگردان مرا از 
جمله ارث برندگان بهشت پر نعمت. سوال می کنم از تو خوشنودی ترا و 
بهشت را و پناه می برم به تو از عذاب و عقوبت تو و از آتش. [خدایا و تو 
بخشنده و مهربان و رئوف و پروردگار و روزی دهنده نگهبان بلندکننده, پس 
وفتی بدم‌ضرا آز انجا کف‌خیماب مت کتمر و از آنجا کهحساتنمی کنمء از 
تو درخواست می کنم خشنودی ترا و بهشت را و پناه می برم به تو از 
خشم تو و از آتش . خداوندا و تویی راهنما پس راهنمایی کن مرا به 
راهنمایی از جانب خود از تاریکی ها به سوی روشنی. ( 
نیست راهنمائی مگر تو. سوّال می کنم از تو خوشنودی 


ص: 17 


ترا و بهشت را و پناه می برم به تو از عقوبت تو و از اتش. خداوندا و توئی 
یاد اورنده صاحب عرش و صاحب احسان و صاحب نعمت ها و مرتبه های 
بلند و بخشش دایمی هميشه و صاحب بزرگی و انعام و صاحب توانایی و 
توئی حکم کننده شدید. پس قوت ده مرا برای و کت به جای آورذن نو. 
سوال می کنم از تو خوشنودی ترا و بهشت را و پناه می برم به تو از 
عضب تو و از آفنتن: خداوندا| و لویی روشنی 9/۱ دهندم با 
قوت گشاینده کارها را به نیکویی ها. یاری کن مرا بر نفس من و یاری ده 
مرا بر دشمن تو و دشمن من از جثیان و آدمیان و یاری کن مرا بر ظفر 
یافتن بر گروه ستم کاران 1 رانده شده از رحمت. او : 
یاری کن مرا یاری کردن غلبه کننده بسیار با قوّت. سوال می کنم از تو 

خوشنودی ترا و بهشت را و 
خداوندا ! تویی دانای شیار ۱۱ دانای همه پنهان ها بلند مرتبه بسیار بلند 
بزرگ غلبه کننده با عرت درگذرنده از گناهان بخشنده مهربان عادل. پس 

درگذر از من از آنچه گذشته از تقصیرهای من و گناهان من و توفیق ده 1 
در آنچه باقی مانده است از عمر من برای فرمانبرداری تو. سوال می کنم 
۹ ترا و بهشت را و پناه می برم به تو از عقوبت تو و از اتش. 


2 صفوه الصفات: به نقل از کتاب دستور از علی علیه السلام نقل شده که 
فرمود: وقتی خواستی خدای متعال را با اسم اعظمش بخوانی و او تو را 
اجابت کند, از اول سوره حدید تا آیه «هو علیم بذات الصدور» و آخر سوره 
حشر را از آیه «لو انزلنا هذا القرآن» قراء نت کن و سیس دو دستت را بلند 
کن و بگو: «ای خدایی که اين چنینی ! به حق این نام ها از تو می خواهم که 
بر محمد و ال محمد درود بفرستی» و بعد حاجت خود را طلب کن. 


خداوند در همین دعاست و ان دعا این است که «خدایا ! تو خداوندی و 
معبودی جز تو نیست؛ ای صاحب درجات و قدرت ها! از تو می خواهم به 


سبب بسم الله الرحمن الزخيم و به آنجه.دز شب قدر نازل فرمودی که 
برای من درر کارم گشایش و 
ص: 219 


1- . مهج الدعوات : 394 تا 404 


خروج گاهی قرار دهی و از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود 
بفرستی و خطایم را ببخشی و توبه ام را قبول کنی ای مهربان ترین 
مهربانان » 


که فرمود: سوره حمد و توحید و ایه الکرسی و قدر را بخوان و سپس رو 
به قبله کن و هر چه دوست داری دعا کن که این اسم اعظم است. 


و از همین کتاب است به نقل از کتاب تبصره که اسم اعظم در سوره حمد 
و و 


تو نیست؛ ای نعمت بخش ای خالق اسمان ها و زمین و ای صاحب جلالت 


و اکرام » 
از اد ای اس ها از کی ی که ای اعطای دهع ارت 
«خدایا ! من از نو می خواهم به این سیب که نو خدایی و معبودی جز نو 


نیست ۱ ی ی 0 اک 0 که( کر 
همانند او نیست.» 


و از همین کتاب است به نقل از کتاب اغاثه الداعی که اسم اعظم در این 
دعاستت. هیا الله.یا اللهیا الله»یکانه اي بکانه ایا شریکی ندارخ نتوین که 
نعمت می بخشی؛, بد ید آورنده اتتفان ها و زمینی و دارای جلالت و 
اکرامی و دارای نام های بزرگی هستی و صاحب عزتی هستی که سوء 
۱ معبودی است یگانه؛ ۰ بیست معبودی جز 
او که. رجمان و خیم است و خدا بر محمد.و ههة آل.او .ضلوانت: مین 
فرستد.» 


و از این کتاب است به نقل از کتاب تهجد که اسم اعظم در این دعا است 
که سه بار می گویی: «یا نور یا قذذوس» و سه بار می گویی: «یا حی یا 
۰ ‌ 

قیوم» و سه بار می گویی: «ای ت ای که نمی میری» و سه بار می 
گویی: « ای زنده ای که در زمانی که زنده ای نبود تو زنده بودی» و سه 
بان مت کهایی: «ای زنده ای که معبودی جز تو نیست» و سه بار هی کوج : 


«از تو می خواهم به سبب نامت که بسم الله الرحمن الرحیم العزیز المبین 


است». 


ص: 19 


3 توحید: امیر المومنین علیه السلام فرمود: یک شب پیش از جنگ بدر, 
خضر علیه السلام را در خواب دیدم و به او گفتم که مرا چیزی تعلیم کن که 
با ان بر دشمنان نصرت یابم. گفت که بکو: يا هو يا من لا هو الا هو, یعنی 
ای او ای کسی که اوئی نیست مگر او. و چون صبح کردم این خواب را بر 
دول تا صایت الله خله و الم فصو کردم من مود کسا علی‌آاشم 
اعظم به تو تعلیم شده و در روز بدر اين بر زیانم جاری بود و به درستی که 
اد المفنن له الشاا سوه فل ماه اه را حوانده حون نار یه 
فرمود: يا هو یا من لا هو الا هو اغفر لی و انصرنی علی القوم الکافرین و 
کم 0 ۱ 
ان کات ها مت و کات تم دصر صت رم است. حضرت 
فرمود که اسم اعظم خدا و عماد توحید از برای خدا است که خدائی 
نیست مگر از بعد از آن شهد اللَهْ آنَهُ لا ٍلع الا هو و آخر سوره حشر را که 
از لو آنزلنا باشد تا آخر سوره خواند. پس فرمود آمد و پیش از زوال, چهار 
رکعت نماز ز بجا آورده. .. تا آخر حدیث(1). 


4 عیون آخبار الرضا علیه السلام: علیْ بن موسی علیهما السّلام فرمود: 
همانا «یسشم الله الرَّحمن الرّجیم دا نزدیک تر است به اسم اعظم خداوند از 
سیاهی چشم به سپیدی ان .(2) 


گر شکارم ااظلاق: حصرت وین نون غلنه الطام مود یک سال نس 
از هر نماز از خدا می خواستم که اسم اکظم بط هن آموزد. بامدادی که 
نماز صبح را خوانده بودم نشسته خوابم برد. مردی را برابرم ایستاده دیدم 
کم ضن: کفت. از خوا انم اعطظم خواسته اج کقم ارو کفت: بر 
نمی ام الم اه له ها کی ی اه دا ی 
نیست و رب عرش عظیم است و به خدا قسم این دعا را برای هیچ چیز 
تخوانوض جر آنکه رشار نی اقا 


ص: 220 
1- . توحید: 49 


2 . عیون الأخبار 2 : 5 
3- . مکارم الأخلاق: 406 


باب دوازدهم: کسی که بگوید: «یا الله» پا بگوید: «یا رتٍ» یا بگوید: «یا ارحم الراحمین» 


روایات: 


1 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از فرزندان پدرم 
علیه السلام شکایتی داشت و از کنار پدرم گذشت؛ پدرم به او فرمود: ده 
مرتبه بگو: «یا الله يا الله يا الله» زیرا این کلمات را احدی از 1 
نگفته مگر این که پروردگار تبارک و تعالی , به او فرموده: بله بنده من ! 
او وا ات ۱ 


۳ محاسن: حفص بن مسلم می گوید: یکی از فرزندان امام باقر علیه 
السلام شکایتی داشت؛ پس جعفر در حالی که شکایتی داشت. از کنار امام 
باقر علیه السلام گذشت؛ حضرت به او فرمود: ای جعفر اف کوین: «یا 
تیا ام ات وا احص ی و هم ری ار 
تبارک و تعالی به او فرموده: بله بنده من !(2) 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی بنده بگوید: «یا الله 
یاربی» تا نفس ۱ خداوند به او می فرماید: حاجتت چیست؟ از 
من فتربالت کن ۱ 


و در روایت ه آبوبصیر است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: اه فرآن «و حناناً من لدا»(3) یعنی چه؟ فرمود: وقتی یحیی علیه 
السلام دعا می کرد 


ص: 31 
1 قرب آلانتاد::1 . 2 


2-. محاسن: 35 
ریم 1 13 


در دعای خود می گفت: «یا رت با الله» و خدا از آسمان او را مورد ندا 
قرار می داد که بله ای بنده من ااحاجت خود را بخواه.(1) 


4. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از شما هنگام یت 
و جهنم می ایستد و سپس سه بار می گوید: «پروردگار من ! پروردگار من ! 
پروردگار من » وقتی این جمله را گفت, از بالای سرش مورد ندا قرار می 
گیرد: آنچه حاجت نوست را بخواه ((2) 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی بنده بگوید: «پا رت پا 
رب» تا نفس او قطع شود, به به او گفته می شود: بله؛ ؛ حاجتت چیست؟ و 
روایت شده کسی که ده بار نکم تا به به آو گفته می شود: بله حاجت نو 


چیست ؟(3) 


6. محاسبه النفس: امام صادق علیه السلام فر مود: وقتی حاجتی بر تو 
فشار آورد. بدون اين که نماز بگزاری و رکوع کنی, به سجده می روی و 
سیس هفت مرتبه می گویی: «یا ارحم الراحمین» و بعد حاجت خود را می 
طلبی ؛ سپس حضرت فرمود: | 
این. کف خدای. معال فرمیو* ادام باسید. که فن. ارخم. الز احمین: هتم ۱ 
حاجت خود زا تطلب: 


و در همین کتاب نقل شده که امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند 
فر شته ای دارد به نام اسماعیل که در اسمان دنیا ساکن است و وقتی بنده 
ات یا ای ی ی سا ی ی اه 
ار ی او سای 


مثل این روایت در دعوات راوندی نیز منقول است.(<) 


7. محاسبه النفس: امام سچاد علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و 
آله شنید که مردی می گفت: «یا ارحم الراحمین» حضرت شانه آن مرد را 


گرفت و 
ص: 292 


1- . محاسن: 35 
2-. محاسن: 35 


کدسجاسنن :36 
4- . محاسبه النفس: 35 
5- . دعوات راوندی: 45 


فرمود: خدای ارحم الراحمین اینک با روی خود به سمت تو آمده است؛ 
حاجت خود را بطلب ! 


و از همین کتاب است که سید علی بن طاووس می گوید: ون خر کنات 
با بر ۳ نز 
کتاب بزنطی بود دیدم که در اواخر تعلیقه فرموده بود. و از جمله کتاب 
دعامدساتب ات وشن سم عفد نمی دای کساین باب ان کات 
بزنطی است يا نه؛ زیرا من اين باب را در آنچه از کتاب بزنطی اختیار 
کردم تاره ان اقطی است ها باخسه کف رن کسد که اما 
صاوی انم السااش نم پوت خفن غاب انشا شا بر اما باق اند 
السلام به او فرمود: ده بار بگو: «یا الله يا الله» که هیچ بنده ای این ذکر را 
نمی گوید, مگر این که پروردگار او جواب می دهد. بله ! 


سید یه بن طاووس می گوید: من می گویم: ممکن است که امام باقر 
علیه السلام این جملات را به برخی از شیعیان خود فرموده باشد و آن را 
به فرزندش امام صادق علیه السلام نیز فرموده باشد. 


هار ملد آن تعلرفة است که از امام باقر علیه السلام نقل فرمود که 
حضرت فرمودند: پدرم علیه السلام در دعا اصرار و پافشاری می کرد و ان 
قدر «پا رت پا رب» می گفت تا نفسش قطع می شد و دوباره دا هی 


کرد. 


و از جمله آن تعلیقه است که امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی بنده 
ای سه بار بگوید: « آی ربك» از بالای سرش بر او فریاد کشیده می شود: 
بله ؛ بله ؛ بخواه تا داده شوی. 


واز خمله. ان تعلیقه است که امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که ده 
بار بگوید: «یا رٍ يا ربٌ» پروردگارش به او می فرماید: بله؛ حاجت خود را 


دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام فرمود: من شکوه ای داشتم. 
پدرم علیه السلام بر من گذشت و فرمود: ده بار بگو: «یا الله» که هیچ 
بنده ای اين ذکر را نمی گوید مگر اين که خداوند می فرماید: بله. و کسی 
کر ی ها ها را الا اما ات 
می شود و به او گفته می شود: بله؛ حاجت 


ص: 323 


تو چیست؟ و کسی که ده بار بگوید: «پا رت پا رب» به او گفته می شود: 
بله ؛ حاجت تو چیست؟ 


و از امیر المومنین علیه السلام نقل شده که روز جنگ بدر رسول خدا 
حا ال دول را ی هیروس و «یا حوث 
یا قیوم.» من به میدان جنگ برگشتم و در 0 
می گوید: «یا حی با فیّوم» و پیوسته چنین بود تا خدا او را پیروزی داد. 

و پیامبر صلی الله علیه و آله فر مود: به ذکر «یا ذالجلال و الاکرام» 
و رسول خدا صلی الله علیه و آله از کنار مردی گذشت که می گفت: «یا 
ارحم الراحمین» حضرت به او فرمود: حاجت خود را بطلب که خداوند به 
تور حرضیوه است ۱11 


ص: 2924 


1-. دعوات راوندی: 45 2. فاتحه /1 -3 


باب سیزدهم : نام های نیکوی الهی که در قرآن کریم آمده و نیز آنچه در روایات و آثار ذکر شده 


است 


_ بشم اللّه الرَحْمنٍ اللّجیم *الْحمَدٌ له رب العالمین * الرَحْمنِ الرجیم * 
مالك یوم الدین ۷ 


ژبه نام خداوند رحمتگر مهربان ستایش خدا را که پروردگار جهانیان, 
[خداوند ] رحمتگر مهربان مالک [و پادشاه ] روز جزا [است ]. 1 


و فق بکل شب ء علیخ ,(2) 

[و او به هر چیزی داناست. ) 

_ اه هو التَوَابْ الرَحيم .(3) 
(افاست که | تمه بذیر مهربان ات ) 
_ من رَیکم .(۵) 

[از جانب پروردگارتان .) 

_ الی باریِکُمْ .(5) 

)نزد آفریدگارتان. ۲( 

_ 2 اللّه علی کل شی ء قدیژ(6) 
رح 323 

1-.[1] فاتحه: 1 3 

2-.[2] بقره: 29 

3-.[3] بقره: 37 54 

4-.[4] بقره: 49 


5- .[5] بقره: 54 
6-.[6] بقره | 20, 106 , 148 , 259 


که خدا بر همه چیز تواناست. 1 

ال ال واسخ عَلیْ .(1) 

(خدا کشایشگر داناست. 1 

_ بدیغ السَّماواتِ و الأرَضٍ .(2) 

([او]پدید آورنده آسمان ها و زمین [است ا. 4 

_ تک آئت السَمی العَلِیمْ .(3) 

[در حقیقت, تو شنوای دانایی. ) 

_ لک آئت الْعزیژ الْحَکيم .(4) 

[تو خود. شکست ناپذیر حکیمی. ) 

_ و هکم ال واجذ لا ال الا هو امن لیم .(5) 


و معبود شما,؛ معبود بکائه ای است که جز او هیچ معبودی نیست, [و 
اه ی ری 


_ و أَّ ال #دیذ الَعذاب .(6) 

(و خدا سخت کیفر است. 4 

اِلّ اللَه عَفُوژ رجیم ,(7) 

([زیرا خدا آمرزنده و مهربان است. ) 
_ و الوا أَنّ ال دی الْعقاب .(8) 
(و بدانید که خدا سخت کیفر است. 1 


9 1 


_ و اللة رَوّف بالعباد.(9) 


هی 


ص: 226 
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و خدا نسبت به [اين ] بندگان مهربان است. ( 
_ قَاعْلَمُوا ال عزیژ حکِیم .(1) 

( بدانید که خداوند توانای حکیم است. 1 

_ و ال عَفوژ ریم .(2) 

(خداوند آمرزنده مهربان است. ) 

_ ان ال یما تلو تصیژ.(3) 

(آری, خدا به آنچه می کنید بیناست. ) 

_ و ال یما تعملون عییز.(4) 

[و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. ) 
_ و الَمُوا أنّ ال سمبخ عَلیم,(5) 

و بدانید که خداوند شنوای داناست. 1 

_ و اللَهُ واسخ عَلِیمْ .(6) 

ادا کشانش کی زانامت: 1 


اللَه لا الة الا هو الحمهٌ الوم لا تأحْدْْ ستة و لا تَوَمْ الی قوله و هو الْعَلِی 
العَظيم .(۶) 


(خداست که معبودی جز او نیست؛ زنده و برپادارنده است؛ نه خوابی 
سبک او را فرو می گیرد و نه خوابی گران ,( تا انجا که می فرماید:) و او 


_ و اعْلَموا أَلٌ اللة عنم حهیذ(8) 
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و بدانید که خداوند, بی نیاز ستوده [صفات ] است. 1 

_ سَمغنا و أطَفْنا عُفُراتک رینا و ایک الْمَصیز.(1) 

[شنیدیم و گردن نهادیم. پروردگارا, آمرزش تو را [خواستاریم ] و فرجام 
به سوی نو است. 1 


نا لا ثواجذنا ان تسینا و أَچانا نا و لا تشمل علْنا اضرا کما حتَلتة 
علی الذین من قتلنا را و لا ُحْنا ما لا طاقة نا به و اف عّا و ار نا و 
اوحقنا آّت مَوّلانا قائضزنا علّی اْقَوْم الکافرین )2 
[پروردگارا, اگر فراموش کردیم يا به خطا رفتیم بر ما مگیر, پروردگارا 
هب بار گرانی بر [دوش ]ما مگذار؛ همچنانکه بر [دوش ]| کسانی که پیش 
از ما بودند نهادی. پروردگارا, و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن ؛ و از 


ما درگذر؛ و ما را ببخشای و بر ما رحمت اور؛ سرور ما تویی؛ پس مارا بر 
گروه کافران پیروز کن. ) 


_ الم ال لا ال الا هو الحمٌ الیو .(3) 


([الف, لام , میم . خداست که هیچ معبود [بحقی ] جز او نیست و زنده 
[پاینده ] است. 4 


_ و اللَه عزیژ دُو انقام ,(2) 
(و خداوند, شکست نایذیر و صاحب انتقام است. ) 
_ هو الّدی یَُوَرکُمْ فی الَرحام کیت بشاء لا له الا و العَزیر الَحکیم.(5) 


(اوست کسی که شما را آن گونه که می خواهد در رحم ها صورتگری می 


ص: 229 
1- . بقره / 285 


2- . بقره / 2860 
ال رات 17 


۰ 


نت الوَمَات 
.(1) 


[[می گویند؛ ] پروردگارا, پس از آنکه ما را هدایت کردی, دل هایمان را 
دستخوش انحراف مگردان, و از جانب خود, رحمتی بر ما ارزانی دار که تو 
خود بخشایشگری. پروردگارا, به یقین, تو دٍر روزی که هیچ تردیدی در آن 
نیست, گردآورنده [جمله ] مردمانی. قطعا خداوند در وعده [خود] خلاف 


نمی کند. [ 

_ و ال هدید الْعقاب.(2) 
و خدا سخت کیفر است. ( 
_ و ال بَصیژ بالعباد.(3) 


2 7.۳ ت< ۱ 


ملد 


نا لا لزغ قلوبنا بعد اٍذ هدیْتنا و هب آنا من دنک رَحمة 
اک جام نتاس وم لا زب قيه | لا لت یمه 


2 


ابا 


سا مورا مان اس 
_ الْذین یِفولون نا نا آمتّا قاعفر نا دنوبنا و قنا عَذابِ التّار,(4) 


هاگ ما با ار عدات انس اما 


شهد الآ الا هو و المَلایِکَة ۳۳۳ الیلم قایماً بالط لا ال | 
هو الَعزیر الحكيم.(5 


([خدا که همواره به عدل, قیام دارد, گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی 
توانا و حکیم است, هیچ معبودی نیست. 1 


9 


_ قُل الم مالک الم وْتی الْفلک من تشاء و تثرغ الملْک مِمَن تضاء و 
تشن اه و تذل عم مقاه تیک الق علی کر و یه * تولخ 


ال یاف 0 5 


ل عمران / 11 
ل عمران / 15 20 
ل عمران / 16 
ل عمران / 18 


ات ات ات ات 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


مار و تولخ اهاز فی الیل و تخر الَحم من الْمَيّتِ و ثخرخ الََبّت من 
لحم و تَرق من تضاء بقیر چساب (1) 


ان وا ی که ایحا ار ان تسا که ای 
فرمانروایی بخشی؛ و از هر که خواهی, فرمانروایی را باز ستانی؛ و هر که 
را خواهی, عزت بخشی؛ و هر که را خواهی. خوار گردانی؛ همه خوبی ها 
به دست توست, و تو بر هر چیز توانایی. شب را به روز در می اوری. و 
روز را به شب در می اوری؛ و زنده را از مرده بیرون می اوری, و مرده را 
از زنده ِِ می ۰ و هر که را خواهی, بی حساب روزی می دهی. ) 


(و خدا نسبت به [اين ] بندگان مهربان است. ) 
_ قال رَبٌ هب لی من دنک درب یه تک سَمیغ العاء(3) 


[گفت: پروردگارا, از جانب خود, فرزندی پاک و پسندیده به من عطا کن. 
که تو شنونده دعایی. 4 


بسا ایا مها ۱۱ ترلت 5 اَبِعتا السول قاکتتنا مع الشاهدین .(4) 


[پروردگارا, به آنچه نازل کردی گرویدیم و فرستاده [ات ] را پیروی 
کردیم؛ پس ما را در زمره گواهان بنویس. ) 


_ و ال عبر المایرین .(5) 

[و خداوند بهترین مکرانگیزان است. ) 

_ و ما من اله الا ال و لت ال لو لیر الَحکیخ .(6) 

([و معبودی جز خدا نیست., و خداست که در واقع. همان شکست ناپذیر 
حکیم است. ) 
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- . آل عمران / 26 - 27 
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و اه و الْقَصْل الْعظیم.(1) 

[و خداوند دارای بخشش بزرگ است. ) 

_ ار ال یما یعملونَ محیط.(2) 

افیا خداوند به آنچه.می کنته احاطه دار ) 


مرو ما کان قْلَْم لا آم قالوا متا اغفز نا نوفیا و اشراقا فی آقرنا و تست 
آقدامنا و الضرنا علی الْقَوّم الکافرین.(3) 


[و سخن آنان جز این نبود که گفتند: «پروردگارا, گناهان ما و زیاده روی 
ماء در کارمان را بر ما ببخش, , و گام های ما را استوار دار, و ما را بر گروه 
کافران یاری د6. ۳ 

_ بل اه لاک و هو حَیّر الاصرین.(4) 

(آری, خدا مولای شماست. و او بهترین پاری دهندگان است. ) 

_ و ال لیم پذاتِ الطّدُور.(5) 

[ و خدا به راز سینه ها آگاه است. ) 

_ و قالوا حسَبتا ال و نم الوکیل.(6) 

[خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است. ) 

_ و اللّهُ و فطل ظیم .(7) 

و خداوند دارای بخششی عظیم است. ) 

_ و ال یما تعملُونَ بیژ.(8) 

[ وخدا به انجه.فی کنید آحاه است. 1 


ص: 31 


و بار ۱ 

۱ سای مد اتصار * وتا نا سم مَنادیاً بنادی 
لمات آن امتها کن کاضا ربا قافن لا توا و کی ها ایا و 
مع الرار * تن و آینا ما وعَذتنا علی رسک و لازنا بو القیامقه تک لا 
تخْلف المیعاد.(1) 


(پروردگارا, این ها را بیهوده نیافریده ای؛ منزهی تو! پس ما را از عذاپ 
آتش دوزخ در امان بدار. پروردگارا, هر که را تو در آتش درآوری, یقیناً 
رسوایش کرده ای, و برای ستمکاران یاورانی نیست. پروردگارا, ما 
شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرا می خواند که: «به پروردگار خود ایمان 
آورید», پس ایمان آور دنم پروردگارا, گناهان ما را بیامرز, و بدی های ما 
را بزدای و ما را در زمره نیکان بمیران. پروردگارا. و آنچه را که به وسیله 
فرستادگانت به ما وعده داده ای به ما عطا کن, و ما را روز رستاخیز رسوا 


_ اِلّ اللَه سَریغ الجساب .(2) 
ار ادا زووقهار انشت. 1 
_ اِلّ ال کان عََیکُمْ تقیبا:(3) 
(که خدا همواره بر شما نگهبان است. ) 
_ اِنّ اللَ کان تواباً جیماً(4) 
(زیرا خداوند توبه پذیر مهربان است. 1 
_ اِلّ ال کان عَل کبیرآ(5) 
اکه.خدا هالای بغ رگ انست: 1 
_ اِلّ ال کان عَلیماً خبیرآ:(6) 
(آری ! خدا دانای آگاه است. ۲ 


ص: 232 


. آل عمران/ 191 - 194 
. آل عمران/ 199 

. نساء / 1 

. نساء/ 16 

. نساء / 34 

. نساء / 35 


2 کف بالله ول و کف باله تضیرا 111 


(کافی است که خدا سرپرستِ [شما] باشد, و کافی است که خدا باور 
[شما ] باشد. 4 


_ اٍنّ ال کات غزیزاً حکیماً(2) 

[ ارف خدامته تما ای حکیم است. 1 

_ و کان ال علی کل شی ء مقیتً:(3) 

[و خدا همواره به هر چیزی تواناست. ) 

_ ال کان لی کل شی ء حسیبا(۵) 

(که خدا همواره به هر چیزی حسابرس است. ) 


ال لا ال الا هُو لََعْمَعتَکُمْ الی یوم الْعَيامه لا تيب فیه و مَن أدق من 
ال حدیثاً (5) 


(خداوند کسی است که هیچ معبودی جز او لیست. به یقین»؛ در روز 


رستاخیز که هیچ شکی در آن نیست اشفا را کرد خواهد آورده و زاستکوتر 
۳50 


و کان اه عَفْدّا عَمُور(6) 
(که خدا همواره خطابخش و آمرزنده است. ) 
_ و کان ال یما َو مُحبطاً(2) 
ادا به اه انسام من ند ههار اعاه داری ) 
_ و کان ال کل شی ء محیطاً(8) 


ص: 333 


1- . نساء / 45 
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3-. 
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. نساء / 99 
7- . 
8-. 


نساء / 56 
نساء / 85 
نساء / 86 
نساء / 87 


نساء / 108 
نساء / 126 


[و خدا همواره بر هر چیزی احاطه دارد. ) 
_ و کان ال واسعاً حکیماً(1) 

[و خدا همواره گشایشگر حکیم است. ) 

_ و کان ال عنتّ حمیدآ:(2) 

([و خدا بی نیاز ستوده [صفات ] است. 1 

_ و کفی باللّه وکیلا,(3) 

تشن کادسان ات ۱ 

_ و کان اللّه شاکراً لیم (۵) 

(و خدا همواره سپاس پذیر [ حق شناس ] داناست. ) 
_ قَاِ اللّه کان عَْوّا قدیرأ(5) 

[پس خدا در گذرنده تواناست. 1 

_ و گفی باللّه شهیدا.(6) 

[و گواه بودن خدا بس است. 1 

_ و ال عریژ حکیمْ .(2) 

[و خدا شکست ناپذیر حکیم است. ) 

_ و ال واسخ لیم .(8) 

[و خدا گشایشگر داناست. ) 

_ یفولون زَبّنا متا قاکبْنا مع الشاهدین .(9) 
ص: 334 


. نساء / 130 
. نساء / 131 
. نساء / 132 
. نساء / 147 
. نساء / 149 
. نساء / 166 
. مائده / 38 
. مائده / 54 
. مائده / 83 


ففه گویند: پروردگارا, ما ایمان اورده ایم ؛ یس ما را در زمره گواهان 


_ و اللة ریز دُو انْتقام .(1) 
(و خداوند, توانا و صاحب انتقام است. 1 
_ اعْلَمُوا أَنّ ال شَدیذ العقاب و آأنّ اللةَ عَفُورٌ رَجيمْ .(2) 


بدانید که خدا سخت کیفر است, و [بدانید | که خدا اه تذه مهربان 
است. 1 


_ الک آئت عم العْبُوب .(3) 

([تویی که دانای رازهای نهانی .1 

_ و اررْفنا و آلت حَیَر اللّازقین .(۵) 

[و ما را روزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی. ) 

_ قلقّا تویتیی کنّت آلت الرّقيت عنم و آلت علی کل شم ء شهیذ.(5) 


(پس چون روح مرا گرفتی, تو خود بر انان نگهبان بودی, و تو بر هر چیز 


گواهی. 1 


_ فْل أَعَیّر الله تخد وی فاطر السَّماواتِ و الأَض و هو بطم و لابْطعَمٌ . 
)6) 


و اوست که خوراک می دهد, و خوراک داده نمی شود. 1 


_ و هو القاهر قَوّق عباده و هو الَْكِيمْ الْحییٌ.(7) 
(و اوست که بر بندگان خوبش چیره است, و اوست حکیم آگاه. ) 


_ و هو أسَتَغ الحاسیین.(8) 


3 9 


. مائده / 95 

. مائده / 98 

. مائده / 109 _ 116 
. مائده / 114 

. مائده / 117 

. انعام / 14 

. انعام / 18 

. انعام / 62 


[و او سریع ترین حسابرسان است. ) 
_ له فالق الْحَبٌ و التّوی.(1) 

وا افو دا نم وت اس .1 

_ فالق الاصباح .(2) 

([[هموست که ] شکافنده صبح است. ) 
_ بدیغ السّماواتِ و الأَضٍ.(3) 

اتفیدا فده اسان ها مین آاسته. ) 


_ کم ال یم لا له الا فو حالق کل شت ء قَاعْذوة و : ِ 
وییل * لائْذرکة الأبصار و هو بُذرک الأبصار و هو اللطیف الخییر ( 


۱ 


این است خدا,؛ پروردگار شما: هی معبودی جز او نیست؛ آفریننده هر 
چیزی است. پس او را بپرستید, و او بر هر چیزی نگهبان است. چشم ها او 
زا درتمین باتد.و افست که دید فان-را درضی بایده و اه لطیق انام اشت. 1 
_ اب ما آویی |لیک من ریک لا |لع اا هو و آغرض عَن الْعْشرکین .(5) 


[از انچه از پروردگارت به تو وحی شده پیروی کن. هیچ معبودی جز او 


و ریک العَِیٌ دُو الرَحْمَهٍ.(6) 
(و پروردگار تو بی نیاز و رحمتگر است. 4 
ان ریک سَریغ العقاب و له لعَفُورَجيمٌ ,(7) 


[اری. پروردکار تو زود کیفر است. و [هم ] او بس امرزنده مهربان 


ص: 336 


۱ آنعام 957 

. انعام/ 96 

. انعام/ 101 

. انعام/ 102 - 103 
. انعام/ 106 

. انعام/ 133 

. انعام/ 165 


_ قالا نا طلَمّنا لَفُسَنا و ان لَم تفر نا و ترَحقنا لتکُوتنَ من الخاسرین . 
(1) 


(گفت: پروردگارا, ما بر خویشتر ستم کردیم, و اگر بر ما نبخشایی و به ما 
رحم نکنی. مسلما از زیانکاران خواهیم بود. 4 


_ تبازک ال رَثٌ العالمین.(2) 

[فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان. ) 

_ و هو حَیْرُ الحاکمین .(3) 

[[که ] او بهترین داوران است. ) 

_ وتا افتخ بیتنا و ین قومنا بالق و آئت حَيَرّ الفاتجین .,(4) 


[بار پروردگارا, میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی 


_ رین آفرغ عَلینا ترا و توفنا مُسْلمین .(5) 
( پروردگارا, بر ما شکیبایی فرو ریز و ما را مسلمان بمیران .1 
بٍ , ه ج ش ی سم 3 5 
_ رب اعفرّ لی و لاخی و أدخلنا فی رَحْمتک و آئت ارَحَمْ الرّاجمین .(6) 


(پروردگارا, من و برادرم را بیامرز و ما را در [پناه ] رحمت خود درآور, و 
تو مهربان ترین مهربانانی. ) 

آنت ولا قاغْر آنا و احمنا و ألت < یر الغافرین * و اک نا فی هذه 
الا حَستةهٌ و فی الاختو 1" هدن الیک (2) 


(تو سرور مایی؛ پس ما را بیامرز و به ما رحم کن. و تو بهترین 
آهزز ند کاتی: و برای ما در اين دنیا نیکی مقدر فرما و در آخرت [نیز] زیرا| 
که ما به سوی تو بازگشته ایم. 1 


1 و ۳ 9 1 
الذی له ملک السماوات و الاوض لا الة الا هُوٍ بحیی و بمیث .(8) 
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. آعراف/ 23 

. اعراف/ 34 

. اعراف/ 87 

. اعراف/ 89 

. آعراف/ 126 
اعراف/:151 

. آعراف / 155- 156 
. آعراف / 158 


معبودی جز او نیست؛ که زنده می کند و می میراند. 4 


_ ان وی ال الْذی ترس الکتاب .(1) 
[بی تردید. سرور من آن خدایی است که قرآن را فرو فرستاده .) 
_ قَالّ اللَة شدیذ الْعقاب .(2) 
[قطعاً خدا سخت کیفر است. ۲ 
_ و ان ولا قاعلَمَوا أوْ ال مَولاکم نع الْموّلی و يعْ التّصبر.(3) 


[و اگر روی برتافتند. پس بدانید که خدا سرور شماست. چه نیکو سرور و 
چه نیکو یاوری است. ) 


ما للا رز 9 
_ اّ اللة قویٌ دید العقاب.(4) 
(آری, خدا نیرومند سخت کیفر است. ) 
3 11 ِ ِ 11 ۳ عِ 
_ و ما آمژوا الالیِعبُدُوا الها واجدا لا ال الا هو سْبُحاتة عَمّا بش کون .(5) 


[با آنکه مأمور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند که هیچ معبودی جز 
او نیست. منژه است او از آنچه [با وی ] شریک می گردانند. ) 


_ و آنْ ال عََامْ الفیُوب .(6) 
امش دآنای رازهای تمانین است:]) 
_ و آنّ ال هو اللّاث الاحیغ ,(7) 
[و خداست که خود توبه پذیر مهربان است. ) 
_ اه بهمْ روف رَجيم .(8) 


ک 


ص: 338 


. آعراف / 196 
. آنفال / 13 
. آنفال / 40 
, انفال / 52 
« براءه / 31 
. براءه | 78 
. براعه / 104 
وا 11 


([چرا که او نسبت به آنان مهربان و رحیم است. ) 


دعب اه مره له هو ره ی 


نیست. بر او توکل کردم, و او پروردکار عرش بزرگ است. ) 


تخ و تعالی عَمّا بش کون .(2) 
[او پاک و برتر است از آنچه [با وی ] شریک می سازند. ) 
_ و روا آلی اه مولاْم الق .(3) 
و به سوی خدا مولای حقیقی خود بازگردانیده می شوند. ) 
_ قَدیکُمْ ال ریک الق .(2) 
اس وا ون ار ی سای 
_ هو ای ة ما فی السّماواتِ و ما فی الأرَضٍ .(5) 
او بی نیاز است. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است 3 اوست. 4 


( نا لا تجْعلْنا فثتة لِلمَوم الظالمین * و تجنا برخمیک 


[پس گفتند: بر خدا ۳ کردیم. پروردگارا, ما را برای قوم ستمگر 
[وسیله ] آزهاینش قرار مده. و ما را به رحجمت خویش؛ از گروه کافران 
نجات دم. ) 

_ و هو حَیّرْ الحاکمین .(7) 


[و او بهترین داوران است. ) 


من 8 لدْن < بم خبیر.(8) 


4 و3 


129 
۰ یونس / 85 - 86 
. هود / 1 


(از جانب حکیمی آگاه. ) 

و آنت کم الحاکمین .(1) 
[ و تو بهترین داورانی. ) 

_ ال رَبّی علی کل شی ء حفیظ.(2) 

(در حقیقت, پروردگارم بر هر چیزی نگاهبان است. ) 

_ ان بی قَریب مُجیب .(3) 

(که پروردگارم نزدیک [و] اجابت کننده است. ) 

_ ان ریک هو القَووهٌ الْعزیز,(4) 

[به یقین, پروردگار تو همان نیرومند شکست ناپذیر است. ) 
[بی گمان, او ستوده ای بزرگوار است. ) 

_ ان ربی رَحيم وَدُود.(6) 

(که پروردگار من مهربان و دوستدار [بندگان ] است. ) 

_ ان ری یما تعْمَلونَ مُحیط.(7) 

(در حقیقت, پروردگار من به آنچه انجام می دهید احاطه دارد. ) 
_ ان ریک فقّال لما بُریذ.(8) 

نذا بزورد کار نو همان کند که خوام. ۱ 

_ قاللّهُ َو حافظا و هو أَرحَمْ الرّاجمین.(9) 


ص: 20 


. هود / 45 
. هود / ۵7 
. هود / 61 
. هود / 60 
. هود / 73 
. هود / 90 
. هود / 22 
. هود / 107 
. یوسف / 64 


[پس خدا بهترین نگهبان است., و اوست مهربان ترین مهربانان. ) 

_ ان زبی لطیف لما یشاعء.(1) 

[بی گمان, پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است, ) 
_ فاطر السّماواتِ و الأَرْض لت ولبّی فی الذیا و اه توقنی 
مُسماً و نی بالصالحین .(2) 


(ای پدیدآورنده آسمان ها و زمین, <<« و آخرت مولای منی؛ مرا 
مسلمان بمیران و مرا به شایستگان ملحق فرما. 4 


و ان ریک لشدیدٌ العقاب.(3) 
[و به یقین پروردگار تو سخت کیفر است. 1 
_ عالمْ الْعَیّب و السَهاده لیر المْتعال .(2) 
(دانای نهان و آشکار, [و] بزرگ بلندمرتبه است. ) 
_ و هو شدیذ المحال»(5) (و او سخت کیفر است. ) 
قُل اللَهُ خالق کل شی ء و و الْواجذ الْقهّار.(6) 
(بگو: خدا آفریننده هر چیزی است. و اوست یگانه قهار. ) 
_ فل هو ری لا الع | هو له توکلّث و له متاب .(2) 


[ بگو: اوست پروردگار من. معبودی به جز او نیست. بر او توکل کرده ام و 
بازگشت من به سوی اوست. 1 


_ أفَمَن هو قایْ علی کل تفس یما کستت .(8) 
ص: 341 


و 
ی 
4 
5 
. رعد / 16 
9 
8-. 


رعد / 6 
رعد / 9 
رعد/ 13 


رعد / 30 
رعد / 33 


[ آیا کسی که بر هر شخصی بدانچه کرده است مراقب است [مانند کسی 


_ الی صراط الْعَزیز الحمید.(1) 

[به سوی راه آن شکست ناپذیر ستوده. ) 

_ قاِنّ اللَ یمه حمید.(2) 

[بی گمان, خدا بی نیاز ستوده [صفات ] است. ) 


_ رب اجْقلِنی مُقیم الطّلاه و .من دزی ریّنا و تقیّل ذعا ء * ربتا اعْفِرّ لی 5 
ولد و لِلْمُوْمنینَ یوم یَفُومْ الجسابٍ .(3) 


[یروردگارا, مرا برپادارنده نماز قرار ده, و از فرزندان من نیز. پروردگارا, 
و دعای مرا بپذیر. پروردگارا, , روزی که حساب برپا می شود, بر من و پدر 
و مادرم و بر مقمنان ببخشای. ) 

_ ار ال عزیژ دُو انتقام .(۵) 

تاکسا انار کرت ارس 

_ ان ریک هو الْحَلاق لیم .(5) 

[زیرا پروردگار تو همان آفریننده داناست. ) 

_ سْبْحاتة و تعالی عقّا بش رکون.(6) 

(او منژه و فراتر است از آنچه [با وی ] شریک می سازند. ) 

5 لهْکَم ال واجد.(7) 

[معبود شما معبودی است یگانه. ) 

کففه ریک اب توب عباژی ختیرا تضیرا ۱ 

ص: 342 
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. -0 
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ابراهیم / 1 
(براهیم / 8 
ابراهیم / 40 - 41 
ابراهیم / 47 
حجر | 86 

نحل / 1 

نحل / 22 

اسری / 17 


(و پروردگار تو به گناهان بندگانش بس آگاه و بیناست. 1 
2 کان خلیما غمورا 00 


ت ابه 
ک 


( به راستی که او همواره تربار [و] آهر: توح است. ) 


ِ 


فُل رب أوخلْيي مَدحل صذق و آخرجیی مَحْرَح صد لی من 
ق 


طلطاا تصر* و فلج الا و رهق الا كِ کان رنه 
(2) 

[و بگو: پروردگارا, مرا [در هر کاری ] به طرز درست داخل کن و به طرز 
درست خارج ساز. و از جانب خود برای من تسلطی یاری بخش قرار ده. ۰ و 
بگو: حق آمد و باطل نابود شد. آری, باطل همواره نابودشدنی است. ) 


_ و یِفولون سْبُحان ربا ان کان وعغذ سا لَمفْعُولا.(3) 
(و می گویند: منژه است پروردگار ما, که وعده نز ورد کار ما قطعا انجام 


_ قل اوغوا ال و اعوا امن ی ما توغوا قَلَه الأْسْماء الَخُسنی.(4) 
اس واه اسان را سم ای سا سا اس 


رو فُلٍ الحقذ لله,الذی لَم یبد دا و لم یکن له شریک فی الملي وم 
کم لة وم من الل و کیره تکییرا.(5) 


و بگو؛ ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی 
داردو به خواز بوده که زان به | دوسی چاه باشد. و او را بسیار بزرگ 


ر. 
الْحَمذ بل الذٍی رل علی عبیه الَکتات .(6) 
ص: 343 


. اسری / 44 

. اسری /80 - 81 
. اسری / 108 

. اسری / 110 

. اسری / 111 

. کهف / 1 


۱ .۱ [ ۲" وج - سفق از 1 1 
_ ققالوا نا آننا من لک رخمة و هب آنا من آمرنا رَشْدأ(1) 


[و گفتند نورد کان ها ۱ ۱ ز جانب خود به ما رحمتی بخش و کار ما را برای 
ما ۱ 


و لو لا ۱! دحلّت جنک فلت ما شاء اللَهُ لا فَء الا باللّه ان تن آنا أقلَ 


ال 
- 


منک" مالا < و ولد * ققسی ربی آن بُوْیین خَیْراً من جک .(2) " 


۳ 


[و چون داخل باغت شدی, چرا نگفتی: ماشاء الله, نیرویی جز به [قدرت ] 
خدا نیست. اگر مرا از حیث مال و فرزند کمتر از خود می بینی, امید است 
که پروردگارم بهتر از باغ تو به من عطا فرماید. ) 


و ریک الَفوژ و الرَخْم.(3) 
زو پروردگار تو آمرزنده [و] صاحب رحمت است. ) 
به کازنی حَفیا.(4) 


ابه 
ک 


۳ ی 


سم ۳ 


[پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است. پس او را بپرست و 


_ اللُّ لا الة الا هو لة اأسْماء الَخْسنی.(6) 

([ خدایی که جز او معبودی نیست [و] نام های نیکو به او اختصاص دارد. ) 
_ یی آتا ال لا ال الا آنا قاغبُدنی.(2) 

[منم, من, خدایی که جز من خدایی نیست. پس مرا پرستش کن .1 


ص: 4« 


1- . کهف / 10 


4 . مریم | 47 
5- . 

6- . طه / 8 
7-. طه / 14 


۰-2 . کهف / 39 - 40 
3- . کهف / 58 


مریم / 65 


_ قال رَبٌ اشرَخ لی ضذری * و سر لی آمری * و احْلل عُفَدَةٌ من لسانی * 
یِفقَهوا قَوّلِی.(1) 


(گفت: پروردگارا, سینه ام را گشاده گردان, و کارم را برای من آسان 
ساز, و از زبانم گره بکشای, [تا ] سخنم را بفهمند. ) 


_ الما هکم ال الذی لا الة الا هُو وسع کل شی ء علما.(2) 


(معبود شما تنها آن خدایی است که جز او معبودی نیست,؛ و دانش او همه 
چیز را در بر گرفته است. ) 


_ و عَتت الْوَجُوة بلح الَْیُوم.(3) 

و چهره ها بزای آن [خدای ] زنده پاینده خضوع می کنند. 1 
_ قتعالی ال المَِک الحَقْ .(4) 

ژپس بلندمرتبه است خدا, فرمانروای بر حق. ) 

سول نب زدنی.عاها 15 

[و بگو: پروردگارا, بر دانشم بیفزای. ) 

_ قسْیّحان اللّه رب عرش عقّا بَصفُون.(6) 


زبس منژه است خدا,؛ پروردگار عرش؛ از انچه وصف می کنند. 4 


و و 

_ و أیوِ لد نادی رب ی مسّنی الط و آلت أز حَم الرّاجمین * قاستجَبنا له 
ی ك ۳ ۴ ۳ 

قکشَفنا ما به من صُرّ و آتیْناة أَهَلَةْ و ۳ 
للعابدین .(7) 


و ایوب را [یاد کن ] هنگامی که پروردگارش را ندا داد که: به من آسیب 
رسیده است و تویی مهربان ترین مهربانان. پس [دعای ] او را اجابت 
نمودیم و اسیب 


ص: 45 


1-. طه / 25 - 28 
2 . طه / 98 
3-. طه / 111 
4 . طه / 114 
5- . طه / 114 
6- . آنبیاء / 22 
7- . آنبیاء / 83- 84 


وارده پر او را برطرف کردیم, و کسان او و نظیرشان را همراه با انا 
[مجددا] به وی عطا کردیم [تا] رحمتی از جانب ما و عبرتی برای عبادت 
کنندگان [باشد ]. 4 


و 5ا ون اد دَهبتِ مغاضباً قَظَّ أن تقدر عَلّهقنادی قی الظلمات آ 
له لا آنت سیُحاتک انی کت من الظالمین * قاستجننا له و تقیناة هم 
العم و کذلک ۶ نثجی الْموّمنین.(1) 


و اه ی ری تیه ها 
بر او قدرتی نداریم, تا در [دل ] تاریکی ها ندا درداد که «معبودی جز نو 


و من از ستمکاران بودم.» پس [دعای ] او را 
ترا فد ده کر ویم و او را اب اب 99۲ و مومنان را [نیز ] چنین نجات می 
دهیم. 4 


ال زب که بالق ووا الر کمن اسان علی: سا تصونق ۱2 


(گفت: پروردگارا, [خودت ] به حق داوری کن,؛ ِِ« آنچه وصف می 
کنید, پروردگا ر ما همان بخشایشگر دستگیر است. 1 


_ و هَدُوا الی صراط الحمید.(3) 
[و به سوی راه [خدای ] ستوده هدایت می گردند.) 
_ ال ال لقوو؟ عزیژ.(4) 
اخرا کهخدا ششت بر سوه شکست: نا بذیر. آنننت: ) 
_ و 3 ال هو خی الّازقین الی قوله و ان ال لَعلی حلیْ .(5) 


(و راستی این خداست که بهنرین روزی دهندگان است. تا جاپی که می 


فرماید: و شک نیست که خداوند دانایی بردبار است. 1 
نان ال عفوز * دیک ین اللّة بوخ الیل في التّهار و بلج اللّهاز فی 
الیل و أنْ اللع سمیع بصیز* دلک ان اللة هو الحو و أنّ ما یَدْعُونَ من ذونه 


هو 
ضص 
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آنبیاء | 87- 88 
آنبیاء / 112 
حخْ | 24 

حخْ | 40 

حج/ 58 - 59 


الباطِل و أّ اللة هو ای الکبیر للی قوله اٍنّ ال آطیف خبیٌ * له ما في 
السَماواتِ و ما فی الازض و ان اللة لهَو العنیهٌ الحَمیدٌ * الی قوله ان اللة 
بالنّاس لرَوّف رَجيم .(1) 


([چرا که خدا| بخشایشگر و آمرزنده است. این بدان سیب است که خدا| 
شب را در روز درمی آورد و روز را نیز ] در شب درمی آورد, و خداست 
که شنواي بیناست. [آری,] این بدان سبب است که خدا خود حق است و 
آنچه به جای او می خوانند آن باطل است. و این خداست که والا و بزرگ 
ای تا جایی که می فرماید: آری, خداست که دقیق و آگاه است. آنچه در 
آنتضا رد ها و آنچه در زمین است از آن اوست؛ و در حقیقت, این خداست 
که خود بی نیاز ستوده [صفات ] است. (تا جایی که می فرماید:) در 


حقیقت., خداوند نسبت به مردم سخت رئوف و مهربان است. ) 
_ هو مَوَلاکُمْ یم الْمَوّلی و نع التّصیر.(2) 
(او مولای شماست؛ چه نیکو مولایی و چه نیکو یاوری. ) 
_ قتباترک ال أحسَنْ الحالقین .(3) 
(آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است. ) 
_ قال رب انْضرّنی بما گذبون )4 
[گفت: پروردگارا, از آن روی که دروغ زنم خواندند مرا یاری کن. ) 
_ و هو حَیرّ الرّازقین .(2) 
[و اوست که بهترین روزی دهندگان است. 1 
شتحان اللّه عقّا تصفون * عالم اب و السَهاه قتعالی عَمّا بشْرِکُوب 
با فل زب آغودیک من ۰ ب السّیاطین * و آنوا 


ص: 7« 


1-. حخْ/ 60 - 65 


. حخّ | 78 
3- . 
4- . 
5 . 
6- . 


مومنون / 14 
موّمنون / 26 29 
مومنون | 72 
مومنون / 92 - 97 


(خدا| منژه است از آنچه در وصف می اهاز تاه دانای نهان ۵ اشکاد: 9 
است از آنچه [با او ] شریک می گردانند. تا جایی که می فرماید: و بگو؛ 
«پروردگارا, از وسوسه های شیطان ها به تو پناه می برم. و پروردگارا, از 
اينکه [انها] به پیش من حاضر شوند به تو پناه می برم. ) 


کان فریق .ین عبادی یَمُولون رین اما قاغفر آنا و ارحمنا و آلت حَیر خی 
التاجمین * قائحَذِتْفوفم سخرا.(1) 
(در حفیفت, دسته ای از بندگان من بودند که می گفتند: «پروردگارا. 
ایمان اوردیم. بر ما ببخشای و به ما رحم کن [که ] تو بهترین مهربانانی. و 
شما انان [مومنان ] را به ریشخند گرفتید. 4 
_ قتعالی ال امک الوا لة الا هو رب اْعّش الکریم.(2) 


پروردگار عرش گرانمایه. ) 


_ و فل رب ار و ارخم و أئت حَیرّ الرّاجمین .(3) 

[و بگو: پروردگارا, ببخشای و رحمت کن اکه ] تو بهترین بخشایندگانی. ) 
_ و أنَ ال توّاث کی ,(4) 

[و اينکه خدا توبه پذیر سنجیده کار است . ) 

_ و یعلغون آَنّ ال هو الحَوٌ الَغیین .(5) 

او وا هت دا تست که‌کدا همان عففت اسشتکار انست. ۶ 


الْذٍی له ملک السّماواتِ و الأض و لَم تخد ولداً و م یَکنْ له شریک فی 
الملي و حَلَق کل شی ء فده تفدیر(6) 


ص: 29 


1- . موّمنون / 109 - 110 
2- . مومنون / 116 


.-3 
. -4 
. -6 


مومنون / 118 
نور / 10 


فرقان / 2 


[همان کس که فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست, و فرزندی 
اختیار نکرده و برای او شریکی در فرمانروایی نبوده است, و هر چیزی را 
آفریده و بدان گونه که درخور آن بوده اندازه گیری کرده است. 1 


و همین بس که پروردگارت راهبر و یاور توست. ) 

لَ ۳ 9 1 ۳ 
_ و تَوکل عَلّی الحیٌ الذی لا یَمَوتْ و سَیْخْ یحَمده و گفی به بدْثُوب عباده 
خبیرا.(2) 


(و بر آن زنده که نمی میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح گوی؛ و همین 
بس که او به گناهان بندگانش اگاه است. ) 


_ و اذا قیل لَهمْ اسَجٌذُوا للرَخمن قالوا و ما الرَحمنْ .(3) 

ان کون به. انا کفقه شم < اخدای. آرمانرا تسده یه مین کوفد: 
«رحمان چیست. 4 

کالیه لوا اظرف عا قراخ هم ان عوانها کان راما ۱ 
ساعث : مُسْتَقَرّا و مُقاما الي قوله و الذین یِقولون ربْنا هب لنا من آژواجنا و 
انا 2ج ره أّن و اجقن شین |ماما (2) 


[و کسانی اند که می گویند: پروردگاراء عذاب چهنم را از ما بازگردان که 
ان سخت و دایمی است. و در حقیفت؛ آن بد قرارگاه و جایگاهی 
است . (تا آنجا که می فرماید:) و کسانی اند که می گویند: پروردگارا, به ما 
از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه روشني چشمان [ما ] باشد, و ما 
را پیشوای پرهیززگاران گردان. 1 


_ و لت تک هو العزیر اللَجیخ .( 


ص: 29 


- . فرقان / 31 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


فرقان / 58 
فرقان / 60 
فرقان / 65 - 74 
شعر|ء / 9 


[پروردگارا, به من دانش عطا کن و مرا به صالحان ملحق فرمای, و برای 
در آعان, آاندکان آدازه که کار وعرا از وارنان بقتشت بر نحمت 
گردان. و بر پدرم ببخشای که او از گمراهان بود, و روزی که [مردم ] 
برانگیخته می شوند رسوایم مکن: روزی که هیچ مال و فرزندی سود نمی 
دهد, مگر کسی که دلی پاک به سوی خدا بیاورد. 4 


سر اس 6 اس 


م لا ۱ 972+ م02 زر سلاپ ۳ 
1 قومی گدبُون * قافتغ بیبی و بيْتهْمْ قح و تجیی و قَن مهن 


من الَمْوْمنینَ.(2) 


[گفت: پروردگارا, قوم من مرا تکذیب کردند؛ میان من و آنان فیصله ده, و 
من و هر کس از موّمنان را که با من است نجات بخش. ) 


1 ..ش وچ ن‌ 9 9 
_ «و سْبحان اللّه رَبْ العالهین * یا مُوسی له آنا له الْعزیژ الحَكيم .(3) 


[و منژه است خدا؛ پروردگار جهانیان. «ای موسی, این منم خدای عزیز 
حکیم. ) 

ك#«« س 39 3 3 ۳۹ ۳ ۳ ۳۹ 
و قال رب آوزغنی أُن کر نغمتک الیی أَلعقت فت علت 2 علی ولد و آن 

۱ 


عُمَلَ صالحا تضاخ و آوخلیی برَممتک فی عبادک الصالجین.(4) 

ارزانی داشته ای سپاس بگزارم, و به کار شایسته ای که ان را می پسندی 
تس دار مسا وحم ون در سا ان انس ات راغ کر 

_ ال لا الة ال مُوَ رَبْ الْعَّش العظیم .(5) 


ص: 350 


1-. شعراء / 83 - 89 


_ قالّ یی عنعل ریخ .(1) 

(بی گمان پروردگارم بی نیاز و کریم است. ) 

_ تعالی اللّذ عَقّا بُشرکُون (2) 

(خدا برتر [و بزرگ تر] است از آنچه [با او] شریک می گردانند. ) 
_ قال رَبّ تجٌیی من الْقَوّ الظالمین.(3) 


([در حالی که می آگفت: «پروردگارا, مرا از گروه ستمکاران نجات 
بخش. ) 


_ بر بن 9 _ِ 1 ِ_ 
_ قفال رب اتّی ما آنرلت لت من حَیّرٍ ققیر.(۵) 


[و گفت: «یروردگارا. من به هر خیری که سویم بفرستی سخت 
نیازمندم. 4 


۱ 


شتحان ال و تعالی عَمّا اب له لا ال 
له الَعَمَدٌ فی وی و الاخرو و له الک و لیه تَرَجَعَونَ.(2) 


ت۱۳ 


هو 


(فتر و آننشت خداء و از انخه با اه ] شریک.ضی کردانتد برتر اننت: (نا خاین 
که می فرماید:) و اوست خدا[یی که ] جز او معبودی نیست. در این 
[سراي ] نخستین و در آخرت, ستایش از ان اوست.؛ و فرمان؛ او راست و 
به سوی او بازگردانیده می شوید. 1 


_ لا الة الا هو کل شم ء هالک الا وجَهَة له الک و البّه رجَفون.(6) 
و با خدا| معبودی قبکر مخوان. خدایی جز او نیست. جز ذات او همه چیز 
نابودشونده است. فرمان از ان اوست. و به سوی او با زگردانیده می 
شوید. ) 

_ قال زب الضژیی علی الَقوّم الَعْفیدین.(2) 
تالوظا کفته ورن کار آیس را قوم فییاه گام غالب کرواه 1 


_ قل الْحَمَ1ذ له بل أََرْهم لابَعقلون.(8) 
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. نمل / 40 

. نمل / 63 

. قصص / 21 

. قصص / 24 

۰ قصص 68 _ 70 
. قصص / 88 

. عنکبوت / 30 

. عنکبوت / 42 


([بگو: ستایش از آن خداست با این همه. بیشترشان نمی اندیشند. 1 


__قستحان اللّه چین تُفْسُونَ و چین تطیخون * له العَمَدٌ فی السْماواتِ و 
آلارْض و عَشیا و چین تظهژون.(1) 


[پس خدا را تسبیح گویید آنگاه که به عصر درمی آیید و آنگاه که به بامداد 
درمی شوید. و ستایش از آنِ اوست در اسمان ها و زمین و شامگاهان و 
وقتی که به نیمروز می رسید. ) 
_ سْبْحاتة و تعالی عَقّا بش رکون.(2) 
(منژژه است او, و برتر است از آنچه [با وی ] شریک می گردانند. ) 
_ فا ال عمط حمیذ.(3) 
[در حقیقت. خدا بی نیاز ستوده است. ) 
_ ال اللَه طیف حبیژ.(2) 
ادا ی دقن و اه است: ۱ 
_ و آأَنّ ال و ای الکییژ.(5) 
([و خدا همان بلندمرتبه بزرگ است. ) 
_ دک عالِم الْعَبّب و السَهاده الْعزیرٌ الرَجیم.(6) 
[اوست داناي نهان و آشکار, که شکوهمند مهربان است. ) 
_ و گفی باللّه وکیلا,(7) 
[همین بس که خدا نگهبان [تو است. ) 
_ و کان ال قوب عزیزآ,(8) 
ص: 352 


خروم 17 18 

. روم / 38 

0 

. لقمان / 30 ۹ 
. سجده / 6 


(و خدا| همواره نیرومند شکست ناپذیر است. 1 
_ و گفی بالله حسیباً(1) 


۳ اس ۳ ۲ ,5 7 هس 
_ و کان اللة علی کل شی ء رقیبا * و قال ان اللة کان غعلی کل شّی ء 
شهیدا.(2) 


و خدا همواره بر هر چیزی مراقب است. که خدا همواره بر هر چیزی 
گواه است. ۶ 


و هو الَكيم الْحییرٌ.(3) 

[و هم اوست سنجیده کار آگاه. ) 

_ و هو الرَحيمٌ الْعَفُوژ.(۵) 

[و اوست مهربان آمرزنده. ) 

_ عالم الْعَیّب .(5) 

[[همان ] دانای نهان [ها]. ) 

_ و دی الی صراط العَزیز الحمید.(6) 
[و به راه آن عزیز ستوده [صفات ] راهبری می کند. ) 
_ و هو المتاحْ الَعلیم .(7) 

[و اوست داور دانا. 4 

_ بل هُو ال لیر الْحَكيم .(8) 

(بلکه اوست خدای عزیز حکیم. ) 


_ و هو حَیْرّ الرّازقین .(9) 


و 3 


. آحزاب / 39 

. آحزاب / 52 _ 55 
تا 10 

با 2 

۰ سباً/ 3 

۰ سباً 6۱ 

. سبا/ 26 

. سبا/ 27 

۰ سبا/ 39 


(و او بهترین روزی دهندگان است. ) 
_ عَامْ یوب .(1) 
(زآوستادانای مان ها 
_ اه سمیع قریب .(2) 
(که اوست شنوای نزدیک. ) 


الْحَمَذٌ له فاطر السّماوات و الأَّض, الی قوله تعالي هَلٌ من خالق عَیر 
الله یرَرْفْكَمٌ من السَماء و لأَرْض لا |لة الا هُوٍ قانّی توقکون ,(3) . " 


[سپاس خدای را که پدیدآورنده آسمان و زمین است . (تا آنجا که می 
فرماید:) آیا غیر از خدا آفریدگاری است که شما را از آسمان و زمین 
روزی دهد؟ خدایی جز او نیست. پس چگونه [از حق ] انحراف می یابید. 4 
_ ات اللدٍ عزیژ عَمُو ز.(4) 
آازاق: خوا آزخمتد آمردندم افست. 1 
_ له عَفُوژ سَکُور.(5) 
(که او آمرزنده حق شناس است. ) 
تَْ کان حلیما عَفُوراً.(6) 
[اوست بردبار آمرزنده. ) 
تَْ کان عَلیماً قدیرآ.(7) 
اجرا که آة قضواره دانای تواناست: 1 
ص: 354 


1- . سباً / 48 
2 . سباً | 50 
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فاطر 1 3 
فاطر / 28 
فاطر | 30 
فاطر | 41 
فاطر | 44 


_ بلی و هو الحلاق ااحخ الی قوله تعالی قسبحان اه بیده لکوت کل 
شی ء و البّه رز ترَجعون .(1) 


(آری, اوست آفریننده دانا. )تا آنجا که می فرهاید:) بسن [شکو‌همند ۲۵ 
پاک است آن کسی که ملکوت هر چیزی در دست اوست. و به سوی 
آمتینت کق‌باز کرداننده می شتوید. ۱ 


سْبْحان یک ب 9 تض و ۴ شلات علی ااخسلیم نو ارعی 
الق عفن ۲ 


(منژه است پروردگار تو, پروردگار شکوهمند, از آنچه وصف می کنند. و 
درود بر فرستادگان. و ستایش, ویژه خداء پروردگار جهانیان است. 1 


0 


قال ‏ اعف لیه فت لب غلکا لا تتفی لخد من وی ای ات الویات 
(3) 


(گفت: پروردگارا, مرا ببخش و ملکی به من ارزانی دار که هیچ کس را 
پس از من سزاوار نباشد. در حقیقت. تویی که خود بسیار بخشنده ای. 1 


ما من اله ال ال الواجذٌ القهَارُ * رس السماواتِ و الارَض و ما بیِتهما 
آلعزیژ القاژ.(د) ۲ 


و جز خدای یگانه ققّار معبودی دیگر نیست. پروردگار آسمان ها و زمین و 
انچه میان ان دو است. همان شکست نایذیر امرزنده. 4 


_ سْتَحاتة هو ال الْواحذ القَهار.(5) 

ات و اسفت اضر آدست خدام اه یار 

_ آلا هو الْعزیرّ الْعَقَار(6) 

ااگام‌ساین کم ام همان شکشت تایدیر اند ات 1 
ص: 355 


مر ۱ 3۳ 
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صافات / 180 - 182 
ص / <3 

ص / 65 - 66 

زمر | 4 

زمر / 5 


_ ذلِكَم له رَبکَم له المَلک لا ال الا هُوّ قاتّی تضرفون .(1) 


[اين است خدا, پروردگار شماء فرمانروایی [و حکومت مطلق ] از آنِ 
اوست. خدایی جز او نیست.؛ پس چگونه [و کجا از حق ] بر گردانیده می 
شوید. )4 


لیس اللَةٌ بعزیز ذی ائنقام .(2) 
(مگر خدا نیست که نیرومند کیفرخواه است. 1 


فُل اللَهم فاطر السّماوات و اأرْضٍ عالم الْقیّب و السّهاته أت تعْکُم ین 
عبادی فیم‌ها کانوا قبه نون 13 


[یگو: بار الها, ای پدیدآورنده آسمان ها و زمین, [ای ] دانای نهان و آشکار, 


_ ال خالِق کل شی ء و هُوَ علی کل شی ء وَکیل .(4) 

[خدا آفریدگار هر چیزی است, و اوست که بر هر چیز نگهبان است. ) 
2 و تعالی غقا تشر کون :(5) 

(او منژه است و برتر است از آنچه [با وی ] شریک می گردانند. ) 


_ و تری الْمَلائکَةه حافین من جَوّل الْعَرش یُسَبْخُونَ بحقد رهم و فضی يم 
بالحق و قیل الحَمَذ له رب العالمین 6(۰) 


[و فرشتگان را می بینی که پیرامون عرش به ستایش پروردگارٍ خود 
تسبیح می گویند و میانشان به حقّ داوری می گردد و گفته می شود: 
سپاس. ویژه پروردگار جهانیان است .) 


یل الکات. چن .۱۱ الْعزیز اْعلیم * غافر الدنّب و قایل الَوّب شدید 
العقاب ذی الطوّل لا ال الا هو لب الصیرٌ.(7) 


ص: 356 


. زمر 37 
. زمر | 47 
. زمر 62 
. زمر | 67 
. زمر | 75 
. موّمن 21 - 3 


([فروفرستادن این کتاب, از جانب خدای ارجمند داناست, [که ] گناه بخش 
۹:99 پذیر [و ]| سخت کیفر [و] فراخ نعمت است. خدایی جز او نیست. 
بازگشت به سوی اوست. 4 


_ قالْْكُم له ال ایب الی قوله تعالی رفیغ الدَرجات دُو الْعَرّش .(1) 


بالابرنده درجات, خداوند عرش .1 


_ ان ال سَریغ الجساب .(2) 

(آری, خدا زودشمار است. ) 

_ اه قوٌ شَدید العقاب .(3) 

(زیر| او نیرومند سخت کیفر است. 1 

_ و آنا َِعُوکُم ای الْعزیز العقار.(۵) 

(و-خن شا را به وی ان ار جفتد اهر تدم سوت می کیم. 1 


و أقوض آمری ی ال ان ال بَصِیز بالعباد * قَوقاة ال سَسّاتِ ما 
مکزو .(2) 


بیناست. پس 9 و را از ِ سو ۶ ۳۷3 یگ می ۳ حماپت 
فرمود. ) 


1 


_ کم ال کم حالق کلم شی,ء لا الع الا و قا نوقَُونَ الي قوله تعالی 


نبي 
عم ال رک قتبازک اللْهْ رَثٌ المالیت - ِ الحوهٌ لا الع الا هو قَاعوخ 


۳ 


مخلصین آَذ الذین الْعَمَد لله رب العالمین .(6 


(اين است خدا.؛ پروردگار 0[ خدایی جز 
او نیست. پس چگونه [از او باز گردانیده می شوید؟ تا جایی که می 
فرماید: این است خدا پروردگار شما! بلندمرتبه و بزرگ است خدا. 
پروردگار جهانیان. اوست [همان ] 


انم 


357 : 


. موّمن 127 _ 15 
. موّمن / 17 
. موّمن / 22 
. موّمن | 42 
. مومن / 44- 45 
. مومن / 62- 65 


زنده ای که خدایی جز او نیست. پس او را در حالی که دین آخود] را برای 
وی بی آلایش گردانیده اید بخوانید. سپاس [ها همه [ ویژه خدا| پرورد حاز 
جهانیان است. 1 


علی کل شی ء شهیذ.(1) 
(که پروردگارت خود شاهد هر چیزی است. ) 
لا له کل شی ء مُجیط.(2) 
(آگاه پاش که مسلما او به هر جیدی اخاظه دار ) 
ال لیر الْکیمْ .(3) 
(خدای نیرومند حکیم ,4 
_ و هُو ال الَْظیم .(2) 
[و او بلندمرتبه بزرگ است. ) 
_ آلا اِ ال هو الْعَفُورٌ اللَجیخ .(5) 
در حقیقت خداست که آمرزنده مهربان است. ) 
_ اللّه حفیظ هم .(6) 
[خدا بر ایشان نگهبان است. ) 
_ قَاللّهُ هو ال و هو بُي الْمَوّتی و و علی کل شی ء قدیژ.(7) 


(خداست که دوست «ِِ است. و اوست که مردگان را زنده می کند, 
_ فاطرّ السَماواتِ و الأرْض قفا عالی لاه لطیف رادم ری مها 
و هو القووٌ العزیز,(8) 


_- 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -0 
. -7 
. -8 


فطلت / 53 
فطلت / 54 
شوری / 3 
شوری ۲ 4 
شوری / د 
شوری / 6 
شوری / 9 
شوری 7 11 _ 19 


([بدیدآورندم اشمان ها و زمین است. خدا نسبت به بندگانش مهربان 
است: هر که را بخواهد روزی می دهد و اوست نیرومند غالب. 1 


_ و هو لول الحمیذ.(1) 


(و هموست سرپرست ستوده. 1 


و و الذی فی السّماء ال و فی الا ض ال و هو الحکيشّ لیم * و تبازک 
الذی له ملک السّماوات و الارض و ما تما و عده عم الساغه ۶ اه 
ترَجَعُون .(2) ۲ 


[و اوست که در آسمان خداست و در زمین خداست, و هموست سنجیده 
کار دانا. و خجسته است کسی که فرمانروایی اسمان ها و زمین و انچه 
میان آن دو است از آن اوست؛ و علم قیامت پیش اوست و به سوی او 
بر گردانیده می شوید. ۳1 

_ اه هو السَمیٌ العَليمْ * رب السْماواتِ و الاض قٍ ما بیتهُما ان کم 
موقنین * لا الة الا هو بُخیی و بمب ریم و با ین .(3) 

ِ او شنوای داناست. پروردگار آسمان یب و زمین ۲ آنچه میان آن 5 
میراند؛ پرور دار شما ار را 0 


له الحَمَدٌ ر رب السّماواتِ وب الا رنب العالفن ۳ و لق انریا ء قی 
السماوات و لارٍضٍ و هو العزیر الحکیم .(4) 


زبس سپاس از 1 خداست: پروردگار اسمان ها و پروردگار زمین» 
پروردگار جهانیان. و در انتتضات ها و زمین» 96 که از آن اوست؛ و اوست 
شکست نایذیر سنجیده کار. 4 


1 


- 
عِ ۶ 


9 نی ۱ یی نکر بشتتک التی عم عَلَيَ و علی والدَق و آأن آغمل 
ضالحا تزضاه و اضلز لی.قی نی انی لته الک و انی.من المسامین:. 
(2) 


ص: 359 


1- . 
2- . 
, دخان / 6 - 8 
4- . 
5- . 


زخرف / 84 - 85 


جاثیه / 36 - 37 
احقاف / 15 


(پروردگارا. بر دلم بیفکن تا نعمتی را که به من و به پدر و مادرم ارزانی 
داشته ای سپاس گویم و کا ر شایسته ای انجام دهم که آن را خوش داری, 
تفه نوا نم 1 برایم شایسته گردان ؛ در حقیقت, من به درگاه نو توبه آوردم 
و من از فرمان پذیرانم.) 


_ ال اه و التَرَاقْ دُو الفوّه لین .(1) 

(خداست که خود روزی بخش نیرومند استوار است. ) 

_ له هو الب الَجیمُ ,(2) 

ژکه او همان نیکوکار مهربان است. ) 

_ قَدعا ره نی مَفْلوبْ قائتصر.(3) 

[تا پروردگارش را خواند که: «من مغلوب شدم؛ به داد من برس. ) 
_ قَحَدُناهم مد عریز مفتدر.(4) 

[تا چون زبردستی زورمند [گریبان ] آنان را گرفتیم. ) 

_ عِلْد مَلیک مَفتدر.(2) 

(نزد پادشاهی توانایند. ) 

_ و ییفی وَجْة ربک دُو الجلالِ و الاگرام ( 

[و ذاتِ باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند. ) 
_ تبارک اسَم ریک ذی الْجَلالٍ و لارام ,(7) 

[خجسته باد نام پروردگار شکوهمند و بزرگوارت. ) 

ص: 360 


اس کآویات 59 
2 طور / 28 


3- . قمر/ 10 
4 قعر 427 
5- . قمر / 5 
ماس 2 
7-. الرحمن / 78 


سا مت اساسا اک و اس 
ارجمند حکیم. فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن 0 زنده می کند و 
می میراند, و او بر هر چیزی تواناست. اوست اوّل و آخر و ظاهر و باطن, 
و او به هر چیزی داناست. ) 

_ ال اللَة یک لوف رجیم .(2) 

[و در حقیقت, خدا [نسبت ]به شما سخت رووف و مهربان است. ) 

_ و اللّةُ دُو الفصّل الْعظیم .(3) 

ژو خدا دارای کزم , بسیار است. ) 

_ قاِرّ اللَه هو العنیهُ الَحمی.(4) 

[قطعاً خدا بی نیاز ستوده است. ) 

_ ار اللَة قووٌ عزیژ.(5) 

(آری, خدا نیرومند شکست ناپذیر است. ) 

قاِلّ اللّه هدید الْعقاب .(6) 

( [بداند که ] خدا سخت کیفر است. 1 


رو الذیق جاوٌ من بَعدهم یَفولون ربّنا اف نا و لاخوانتا و 
بالایما ن و لا تجقلٌ فی قَلوینا لا لِلذِین آتئوا رن الک روف رجیم .(7) 


ک 


و آنیز] کسانی که بعد از آنان [_ مهاجران و انصار] آمده اند [و] می 
گویند: پروردگارا, بر ما وبز آن برادرانمان که در ایمان آوزدن را 
گرفتند ببخشای, 


ص: 31 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -0 
. -7 


حدید / 1- 3 
حدید / 9 

حدید / 21 29 
حدید | 24 
حدید / 25 


حشر / 10 


و در دل هایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده اند اهیج گونه کینه ای 
مگذار. پروردگارا, راستی که تو روف و مهربانی. 4 


هو ال لذی ۵ اه (: و عالش اب و الشماتو و الرخمن التَجیم + هو 
ال الذی لا ال لاو لاوس السَلامٌ ون لین رز لجتاز 
متیر سُبُحان اللّه عَما بُشرکون * هو اللة الخالق البارکٌ افَْوَرٌ له 


الأْسماء الخشنی « ُسَی له ما فی السّماواتِ و الأَرْض و هُو الْعزیژ الْحَکيم . 


(اوست خدایی که غیر از او معبودی نیست, داننده غیب و آشکار است.؛ 
اوست رحمتگر مهربان. اوست خدایی که جز او معبودی نیست : همان 
فرمانروای پاک سلامت [بخش, و ] موّمن [به حقیقت حقّه خود که ] نگهبان, 
عزیز, جیار [و] متکثر [است ] پاک است خدا از آنچه [با او] شریک می 
گردانند. اوست خدای خالق ۱ [که ] بهترین نام ها [آو صفات ] 
از آن اوست. آنچه در آسمان ها و زمین است [جمله ] تسبیح او می گویند 
و او عزیز حکیم است. ) 


نا علیک توکنا و ایک آشنا و ایک الْعصیژ * با لا تشْقلنا فئته للذین 
گقژوا و انز نا نا ااک آنت الْعریزٌ الحكيم .(2) 

[ای پروردگار ما! بر تو اعتماد کردیم و به سوی تو بازگشتیم و فرجام به 
سوی توست. پروردگارا, ما را وسیله آنهانشن [و اماج آزاز | ترا کسانی 


که کفر ورزیده اند مگردان, و بر ما ببخشای که تو خود توانای سنجیده 
کاری. 1 


_ قَاِّ اللَه و الق الحمیذ.(3) 

[خدا همان بی نیاز ستوده [صفات ] است. + 

_ و اللَهُ قدیژ و ال عَوژ ریم .(2) 

امه اس مدا اشنم مامت 


سیخ له ما فی السَماوات و ما فی الأرْض المَلِک الْفْذُوسٍ الْعَزَیز الَحَکیم 
1 


3062 : 


متیر 2 24:32 
. جمعه / 1 


(آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. خدایی را که پادشاه پاک 
ارخصته فره ان استه تسه ی مرن 1 


_ یسیع له ما فی السّماواتِ و ما فی الأرَض له الک و له الْحَمَذ و 
علی کل شی ء قدیژ,(1) 


راست فرمانروایی و او راست سپاس و او بر هر چیزی تواناست. ) 


و ال عیوٌ حمیذ(2) 
(و خدا بی نیاز ستوده است. 4 
_ ال لا الة | لا هو و عَلی اللّه یتک الَمْوْمْونَ .(3) 


کنند. 4 


_ و ال شَکُورٌ حلِيمٌ * عم العَیّب و السَّهادو الْعزیژ الَْكيم .(4) 


اوخدا زست که | سیاس پذیر بردبار است,:.دانای.نهان و آشکار آو] ازجمند 
سنجیده کار است. 1 


_ و ال موَلاکُمُ و هو لیم الحكيم ,(5) 
(و خدا| سریرست شماست, و اوست دانای حکیم. 4 


تمارک الذی پتده الک و فو علی کل شث ء قدیژ الی قوله و و العَزیژ 
العَفُور,(6) 


(بزرگوار آو خجسته است آنکه فرمانروایی به دست اوست و او بر هر 
جیری توا نانسته ( نا آنها کم فرمایت) و افست ارکستد امرز یدهم 1 


_ قالوا سُبّحان رما لا کّا ظالمین ‏ 
ص: 363 


. تغابن / 1 

. تغابن / 6 

. تغابن / 13 

. تغابن / 17 - 18 
. ملک / 1- 2 

. قلم / 29 


(گفن ۱ پزوزد کار ا, تو را به پاکی می ستأییم, ما واقعاً ستمگر بودیم. 4 


([پروردگارا, بر من و پدر و مادرم و هر مومنی که در سرایم دراید, و بر 
مردان و زنان باایمان ببخشای, و جز بر هلاکت ستمگران میفزای. 1 


و ۰ ۰ 1 رصم عِ 
_ رب الشرق و المغرب لا ال الا هو قَانحَذة وکیلا.(2) 


([اوست آبرفزد حاز خاور و باختر, خدایی جز او نیست. پس او را کارساز 
خویش اختیار کن 


۳ تن ی بو - 2 دوامج ب و 1 
رب السماواتِ ع الازض و ما بِیتَهّمّا الرخمن لا یِملکون منة خطابا.(3) 


[پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو اشت: خشا گر که 
کس را یارای خطاب با او نیست. ) 


و ما تَقَموا مهم [ أن وْمنُوا ‏ بالله القزیر الحمید " ا لو له ملک 
الشماواتِ و ال و اللةٍ خلی کل شین ء شَهیذ اٍلی قوله تعالی ان هو 
یبد و و یعید و و تفه الوَدود * و الْعّش ألمَجیدٌ _ قفعّال لما بُریدٌ الی 
قوله تعالی و اللة من ورائهم محیط.(4) 


و بر آنان عیبی نگرفته بودند جز اینکه به خدای ارجمند ستوده ایمان 
آورده بودند. همان [خدابی ] که فرمانروایی آنشفان ها و زمین از آن 
اوست و خدا[ست که ] بر هر چیزی گواه است.تا جایی که می فرماید: هم 
اس کاتسا ای و ات ات اسان ار 
دوستدار [مومنان صاحب ارجمند عرش. هر چه را بخواهد انجام می 
دهق تا ایی که فی فرمایت با اه ضدا هر تم بداسان معط ااست, 1 


_ آ لیس ال بأحکم الحاکمین .(5) 
ص: 204 


1- . نوح / 28 
2 . مزمل / 9 


3- . نبا / 37 
4- . بروج / 8 و9 و 13 و16 و20 
5- . تین / 8 


(آپا خدا| نیکوترین داوران نیست. 1 


_ فل هو ال آَحذ * ال السَمَدٌ * لَم له و لَم بولو * و لَم بَکن له کفوا َحذ 
(1) 


آ کاس است ا وهای مه سرا انم هام سس 


قْلْ غود رب التاس * مك التّاس * له التّاس.(2) 


۶ 
ک 


[ بگو: پناه می برم به پروردگار مردم, پادشاه مردم, معبود مردم. ) 


روایات: 


1- بلدالامین: اسمای حسنای الهی: که از پیامبر صلي الله علیه و آله 


بااشی. و ان اسما به این صورت است: 


به نام خداوند بخشنده مهربان, ای خدای ازلی. ای خدای زنده و پاینده, ای 
الله, ای اول هر چیز و آخر آن, ای کسی که پیش از او و پس از او چیزی 
نیست, ای خداء ای حافظ, ای نگهدارنده, ای که آسمان را نگه می داری 
که جز به اذن تو بر زمین نیفتد. ای نگهدارنده. ای خداء, ای ولی نعمت 
بخشنده. ای نعمت دهنده که نعمت را ظاهر و مخفی خلق کردی, ای خدا, 
از تو می خواهم و تو را می خوانم به نامت که به وسیله آن. رگ ها از 
استخوان ها جدا می افتد, سپس به اراده تو بر آنها گوشت می روید, آنگاه 
هیچ ذره ای از آن به قدرت تو, به خاطر عظمت آن اسم کم نمی شود. ای 
خدا, از تو می خواهم به نامت که به وسیله آن می دانی آنچه در آسمان و 
زمین و رحم ها است و جز تو هیچ کسی آن را نمی داند. و ای خدا, از تو 
مق خواهم بت نام که ندان روما زا در جستدها من دعی: آنکاخ بخ خاطر 
عظمت ان اسم هر روحی در جسمش داخل می شود و در ظلمات شکم 
جز تو کسی به مسمای ارواحی که در جسدهایشان قرار گرفته اند اگاه 
نیست.. که ی واه ام اد ان هی سای در کات 
آنچه از سینه ها خارج می شود چیست. و ای خدا؛ از تو 


ص: 365 


1- . سوره اخلاص 
2 . ناس / 1- 3 


می خواهم به نامت که بدان گوشت ها را : بر استخوان ها رویانیدی و به 
وسیله آن اسم, گوشت ها نها روییدند. 1 خدا, از تو می خواهم به 
نات که کو را وحن یر توانا فی کیده اعوهدان از نی فی توا مهد 
نامت که به وسیله ان با اراده عظمایت. حیات را تا زمانی مشخص خلق 
کردی. و ای خدا؛ از تو می خواهم به نامت که بدان مرگ را آفریدی و در 
زمان پایان اجل انسان ها و جدایی از کارهایشان, بر انها جاری نمودی. و 
ای خدا, از تو می خواهم به نامت که به وسیله آن جان هاي بندگانت را 
پاک نمودی و نام های حسنای تو و نعمت های بزرگترت, برای آنها پاک شد. 
و ای خدا, از تو می خواهم به نام تصویر کننده و بزرگ و واحدت, که کوه 
ها و آنچه در آنهاست, برای آن خاشع شد. و ای خدا؛ وق و 2 
نامت که به وسیله ی آن به قدرتت به هر چیز می گویی: موجود باش ! 
آنگاه به قدرتت موجود می شود. و ای خدا, از تو می خواهم به نام بزرگت, 
که برای عظمت قدرتت بدان تجلی نمودی. و ای خدا, از تو می خواهم به 
باق عطیم الشانت اق کسی که سلطتی بر ی است. ودای خدادار تقرمین 
خواهم به نامت که برهان آشکار است و روشنایی و تور به وسیله آن 
ساکن سس وی ای دا اد عم سای توا هم نه تا ها مدای ات اه 
فاخده هر ای خدان ار تهی خداهم چم نام‌های طردانیه ات ای تما ها خدا, 
از تو می خواهم به نام های صمدانیه ات ای بی نیاز, و ای خداء از تو می 
خواهم به نامهای کبریائیت ای بزرگ, و ای خداء از تو می خواهم به نامت 
که بر هر چیزی و بالای هر چیزی و قبل از هر چیزی و بعد از هر چیزی و 
همراه هر چیزی است. و ای خدا از تو می خواهم به نامت که به وسیله 
آن, خود را اول هر چیز و آخر هر چیز و آشکار و نهان نامیدی و تو بر هر 
چیزی دانایی. و ای خدا,؛ از تو می خواهم به نامت که در نزد تو پنهان و 
ذخیره است همان که قلم, آن را در زمان در لوح محفو ظ نگاشته 
است و ای خدا,؛ از تو می خواهم به نامت که به وسیله ی آن, قطره های 
تو می خواهم به نامت که ابرهای پر باران را به قدرتت به وسیله ی ان, در 
هوا حرکت دادی. و ای خدا؛ از تو می خواهم به نامت که به وسیله آن, 
قطره های باران را از ابرها به صورت آبی فراوان نازل می کنی و بدان 
گشایش قرار می دهی. و ای خدا؛ از تو می خواهم به 
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نامت, ای قدوشی: که به وسیله آن. محل قدست زا .با تزری و هنزخ 
خواندنت پر نمودی. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که حاملان عرشت 
بدا مه میس و انا‌توا ری کردی ف عقل انوا تشر اسانمی دور 
گوداندی ه آنان وله آنان زا حمل رفن و اي عداه از توف 
خواهم به نامت که به وسیله از تفت را به اندازه وسعت آسمانها و 
زمین آفریدی. و ای خدا, , از تو می خواهم به نامت که به وسیله آن عرش 
بزرگ و کریمت را خلق کردی و خلقت ان را بزرگ داشتی پس بدان اسم. 
همان طور که خواستی شد ای عظیم, و ای خدا, او تو می خواهم به نامت 
که به وسیله آن بر عرش گردن آویز هیبتِ عزت و سلطان را آویختی. و ای 
خدا, از تو می خواهم به نامت. که به وسیله آن گیاهان زمین را که منافع 
محلوغانت و فریا دوش آنان آشتاء خارج نمودی, و اف خداء ار تو من گذاهم 
به نامت که به وسیله ان هر تلخی و شیرینی و ترشی را پاک می کنی, و 
ان از یک طینت واحد است. و ای خدا, از تو می خواهم به نام نیکوکار و 
زیباکننده و نعمت دهنده و برتری دهنده ات. و ای خدا, از تو می خواهم به 
نامت که پاکی آن عالم را پر کرده و تو ای قدوس, آن را با طهارت و پاکی, 
بزرگ داشتی. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت ای کسی که هیچ 
معبودی جز تو نیست, و به رحمتت پناه می اورم و از عزتت یاری می جویم 
اد باری کته اي دار ار همین فاهم یه تافتم اي سکم سح 
معبودی جز تو نیست. بی نیازی که تمامی ندارد. و ای خدا, از تو می 
خواهم به نامت که به وسیله ان تمام جوانب اسمان ها و زمین برای 
دعوتت بی تاب می شوند. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که به 
وسیله آن ستارگان را آفریدی و از آنها مایه رجم شیاطین در بین آسمان و 
زمین را قرار دادی. و ای خدا؛ ۱ 
ستارگان به خاطر فراخواندنت پراکنده می شوند. و ای خداء از تو می 
خواهم به نامت که به وسیله آن به امر تو پرندگان در فضای آسمان بال 
راهم مه بات که وس آن فرع ان ها مورا کی 
می گویند. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که به وسیله آن درهای 
آسمان گشوده می شوند. و ای خدا, از تو می خواهم به 


ص: 27 


نامت که هرگاه به وسیله آن خوانده شوی, اجابت می کنی. و هرگاه به 
وسیله آن از تو درخواست شود. عطا می کنی. و ای خدا, از تو می خواهم 
به نامت که برق جهنده و صاعقه های توفنده, به وسیله آن تو را تسبیح می 
گویند. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که بادهای وزنده در مجاریشان, 
تو را به وسیله آن تسبیح می گویند. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که 
به وسیله آن با هر قطره ای مکی از آسمان فرود می آید که تو را بدان 
تسبیح می گوید, و تا روز قیامت باز نمی گردد. و ای خدا, از تو می خواهم 
یت که وله ان زمینرا اف و در ان جانه و | کیر وسبری و 
زیتون و خرما و باغهای انبوه و میوه و چراگاه را رویاندی. و ای خدا, از تو 
می خواهم به نامت که به وسیله آن دانه ها را از زمین خارج می کنی, و به 
فتاه با رم ارت می وهی کد شمت فایت قاط آیورو اق ید 
از تو می خواهم به نامت که به وسیله ان قورباغه ها در دریاها و رودخانه 
ها و جوی ها, با انواع وصف ها و اختلاف زبان هایشان, به وسیله آن, تو را 
تسبیح می گویند. و ای خدا؛ از تفت خواهض یه نامت که« یه فتطله آن 
ملکی که بر صخره ای در زیر زمین های پست ایستاده, تو را تسبیح می 
گوید 99 وسیله آن اسم بر آن ثابت می ماند, و تو را به به خاطر ترس از 
آنکه از جایگاهش بیفتد و هلاک شود تسبیح می گوید. تا از تو می 
خواهم به نامت که زمینها را بر روی سر آن ملکی که بر روی صخره 
ایستاده به امرت تانت: نحه.دآنفتنی: و او تو را دائما بدون آنکه از تسبیح و 
تقدیست خسته شود. تسبیح می گوید, تا ثبونش دوام یابد و الا در دریا 
سقوط می کند و هلاک می شود. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که 
به وسیله ی ان, ان صخره را از بهشت برین به زیر زمین های پست بردی 
و آن را پایه ای برای قدم های آنز ملک قرار دادی تا به قدرتت بر آن 
بایستد و او به وسیله آن اسم بدون آنکه خسته شود تو را تسبیح می گوید 
تا در دریای بزرگتر, که بر روي یخ بزرگ است نیفتد. و ای خدا, از تو می 
خواهم به نامت که به وسیله آن پاهای گاو را بر یک پولک در پشت ماهی 
قرار دادی و پاهایش به قدرت تو ای خدا, به 1 ثابت ماند, و او تو را به 
وسیله آن: اسم نذون انکه لحظه ای خسته شود تسبیم 7 از رشن 
آنکه مبادا در دریا بیفتد و هلای شود. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت 
که به وسیله آن دریای اکبر 
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را بر یخ بزرگ قرار دادی, و او بدون آنکه هیچ وقت خسته شود به وسیله 
1 و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که به 
وسیله آن يخ را به قدرتت دور آتش به صورت گردان قرار دادی, و او بدان 
اسم تو را تسبیح گو است بدون آنکه از تسبیح و تقدیست خسته شود از 
تزنین آنکه مبادا از شراره های آتش بزرگ ذوب شود. و ای خدا, از تو می 
خواهم به نامت که به وسیله آن جهنم را به همراه همه آنچه در آن خلق 
کردی, بر روی باد قرار دادی و به قدرتت بر روی باد استقرار یافت, و او 
به آن اسم تو را تسبیح گو است بدون آنکه از تسبیح و تقدیست خسته 
شود, تا باد آن را خاموش نکند. و ای خدا؛ از تو می خواهم به نامت که به 
وسیله.آن »بان را بغ‌تضوی موم فرار :داد و به خاطر عظمت آن اسم 
مستقر شد و او تو را بدان اسم تسبیح 9 بدون آنکه از تسبیح و 
تقدیس سست شود, از ترس انکه مبادا سم ان سموم ان را بسوزاند و از 
بین برود. و ای خداء از تو می خواهم به نامت که به وسیله ان سموم را بر 
نور قرار دادی و به امر تو, به وسیله ان اسم, بر ان مستقر شد. و ای خدا؛ 
از تو می خواهم به نامت که به وسیله آن نور را بر تاریکی و تاریکی را بر 
هوا و ان 
و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که به وسیله آن زمین را بر روی دو 
حرف از کتاب مخزونت قرار دادی, و جز تو کسی نمی داند در زیر ِ 
چیست. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که به وسیله آن فرشتگانی که 
اطراف عرش و زمینها هستند, تو را تسبیح می گویند. و ای خداء از تو می 
خواهم به نامت که به وسیله آن, فرشتگانی که آنها را از نور آن اسم 
آفریده ای, تو را تسبیح می گویند. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که 
به وسیله آن فرشتگانی که از رحمتت آفریده اي تو را تسبیح می گویند. و 
ای خدا, از تو می خواهم به نامت که به وسیله آن فرشتگانی که آنها را از 
تاریکی آفریده ای تو را تسبیح می گویند. و ای خدا, از تو می خواهم به 
یط ی وا ی ی 
گویند. و ای خداء از تو می خواهم به نامت که به وسیله آن فرشتگانی که 
آنها را از سرما آفریدی تو را تسبیح می گویند. و ای خداء از تو می خواهم 
به نامت که به وسیله آن فرشتگانی که آنها را از یخ و آتش آفریدی و به 
عظمت آن اسم, تب ان 
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دو الفت ایجاد کردی, تو را تسبیح می گویند. که نت وا اب یت کی و 
یج» آتش را خاموش نمی کند. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که به 
وسیله آن فرشتگانی که آنها را از نور آفریدی, سین از دهان هایشان به 
وسیله آن اسم نور خارج می شود تو را تسبیح می گویند. و ای خداء از تو 
می خواهم به نامت که آن را از تسبیح آن اسم آفریدی, و به وسیله آن از 
وی و یی بو ی ی سس چا سس ماو ما 
با آن اسم, تو را تا روز قیامت تسبیح و تقدیس و تحلیل و تکبیر و تمجید 
می. گونتد. و ای خدا, از تو هن:خواهم به,تافت که بة: وسنبله آن فرشتکاتین 
را از رحمتت آفریدی و آنها به وسیله آن اسم به ضعیفان از مخلوقاتت 
رٍحم می کنند. ای رحیم. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که به وسیله 
آن فرشتگان رأفت و رحمت را آفریدی و به مهربانیت آنها را زینت دادی و 
آنان نیز به وسیله آن اسم بر بندگانت دلسوزی می کنند. و ای خدا, از تو 
طفن خواهم به تامت که بخ.وشیله آن فزشتکانی .را ازغضبت. افریدی و آنان 
را به وسیله آن اسم دشمن کسانی قرار دادی که تو را عصیان می کنند. و 
ای خدا, از تو می خواهم به نامت که به وسیله آن فرشتگانی را از خشمت 
آفریدی, و نان را به عنوان انتقام گیرندگان از هر کدام از بندگانت که 
بخواهی قرار دادی. و ای خداء از تو می خواهم به نامت ای کسی که هیچ 
معبودی جز تو نیست. اولی هستی که از بوجود اوردن نیست. و ای خدا, از 
تو می خواهم به نامت ای کسی که هیچ معبودی جز تو نیست. اخری که بی 
پایان است. و ای خداء از تو می خواهم به نامت ای کسی که هیچ معبودی 
جز تو نیست, افریننده ای که بدون پایان است. و ای خدا, از تو می خواهم 
به نامت ای کسی که هیچ معبودی جز تو نیست. دائمی که بدون فنا و 
نابودی است. و ای خدا؛ از تو می خواهم به نامت ای کسی که هیچ 
معبودی جز تو نیست, مسلط و حاکم بر همه نفوس جهانیان با انچه بدست 
آورده اند است. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت ای کسی که هیچ 
معبودی جز تو نیست. عزتمندی که بدون باریگر است. و ای خداء از تو می 
خواهم به نامت ای کسی که هیچ معبودی جز تو نیست, حکم کننده در میان 
وه 3 که به او مشورت دهد. و ای خدا, ات و انم ید 
نامت ای کسی که هیچ 
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معبودی جز تو نیست, تنهایی و شریکی نداری. و ای خدا, از تو می خواهم 
ای کسی که هیچ معبودی جز تو نیست. هیچ همتایی برای تو نیست و هیچ 
کسی نظیر تو نیست و هیچ همانندی برای تو نیست و هیچ همنامی برای تو 
نیست و هیچ همسری برای تو نیست و هیچ فرزندی برای تو نیست و هیچ 
مولودی برای تو نیست و هیچ ضدی برای تو نیست و هیچ معاندی برای تو 
نیست و هیچ نیرنگ بازی برای تو نیست و هیچ کسی به وصف تو دست 
نمی یابد, تو آنگونه ای که خودت توصیف کردی, تنهایی بی نیاز که هیچ 
فرزندی اختیار نکرده و به دنیا نیامده است و هیچ کسی همتای او نیست. و 
ای خداء, از تو می خواهم به نامت ای کسی که هیچ معبودی جز تو نیست. 
کسی که هیچ چیز مانند او نیست و او شنوای داناست. و ای خدا, از تو می 
خواهم به نامت ای کسی که هیچ معبودی جز تو نیست, تنهای فرد بی نیاز 
که مانند تو هیچ چیزی نیست و هیچ زمانی برای وصف تو نیست. و ای خدا, 
از تو می خواهم به نامت ای کسی که هیچ معبودی جز تو نیست. هیچ 
معبودی جز تو نیست. معبودی غیر از تو وجود ندارد. و ای خدا, از تو می 
خواهم به نامت ای کسی که هیچ معبودی جز تو نیست, هیچ خالق و رازقی 
جز تو نیست. و ای خداء از تو می خواهم به نامت ای کسی که هیچ معبودی 
جز تو نیست. کسیکه با قدرت و کبریا و برهان و سلطه اش در همه چیز 
اشکار است. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت ای کسی که هیچ معبودی 
جز تو نیست. کسیکه در هر چیزی مخفی است. و ای خدا, از تو می خواهم 
به نامت ای کسی که هیچ معبودی جز تو نیست. که با قهر و سلطه ات در 
هر چیزی تعالی یافتی. ای خدا, از تو می خواهم به نامت که علم علما بر 
ان احاطه نمی یابد. ای خدا, ی ان 
را در بر نمی گیرد. ای خدا, از تو می خواهم به نامت که تدبیر فقیهان بر 
اه مه راید ای خدا, از تو می خواهم به نامت که فکر عاقلان به آن 
0 ای خدا, از تو می خواهم به نامت که دیده ی بندگان, آن را نمی 
. ای خدا, از تو می خواهم به نامت که هیچ کسی جز تو آن را نمی 

ای خدا؛ ۳ 
نیست؛ تاهی ذخیزم فده ویتهان. که هیچ کسن آن. زا تفی: شناسد مگر. نا 
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دلایل اشکار و علامت های روشن از عجایب خلق, مانند اتش و نور و 
تاریکی ها و ابرهای پشت در پشت و بادهای افشان کننده و چشمه های 
جاری و ستاره های تسخیر شده و صخره های هواهای متراکم بین زمین ها 
و آسمان ها و چشمه های جوشان و رودهای جاری و دریاها و آنچه در آنها 
ی بدان اسم عظیم تسبیح می 
گویند, که وقتی آن را عظمت و شرافت و کرامت و بزرگی دادی عجایبش 
پایانی ندارد. و از نو می خواهم به نامت که به وسیله آن کوه های 
ای اه ای خدا, از تو می خواهم به 
نامت که رودهای جاری به امر تو به وسیله آن تو را تسبیح می گویند ای 
خدا, از تو می خواهم به نامت که به وسیله آن دریاهای خروشان که به 
زمین احاطه دارند. تو را تسبیح می گویند. ای خداء از تو می خواهم به 
نامت که درختان سرسبز شاداب و برگهای درخشان و شاخه های پر ثمر و 
میوه های پاک همگی تو را بدان نام تسبیح می گویند.و ای خدا, از تو می 
ی ی و ی 
گویند. و ای خدا؛ از تو می خواهم به نامت که بوسیله آن نخل های بلند 
قامت تو را تسبیح می گویند. و از تو می خواهم به نام بزرگ و جلیل و 
بزرگتر و عظیم ترت که هرگاه بدان خوانده شوی, اجابت می کنی و هرگاه 
بدان از تو مسئلت شود, عطا می کنی. و هر گاه تو را بدان قسم دهند 
نیکویی می کنی. و ای خداء از تو می خواهم به نامت که هر کس تو را به 
غیر آن بخواند. در معرفتش به تو جز دوری حاصل نمی شود و دیدگانش, 
بای سس ام و ای خدا؛ از تو می خواهم به 
نامت که بوسیلهآن آتش را اهر آنچه در آن است با آن آسم آفریدی و 
ای خدا, از تو می خواهم به نامت کف بو‌شیله: ان رضوان ۱ 
از نور عزت و سلطانت آفریدی. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که 
بوسیله آن مالک ی و ای خدا, از تو 
می خواهم به نامت که بوسیله آن درختان بهشت را برای زینت آن غرس 
کرت وای خذار آ نمی خفاهم به نافت. که یله آن در ها بهشت. را 
برای اهل طاعتت گشودی و برای اهل معصیتت بستی. و ای خدا, از تو می 
خواهم به نامت که بوسیله ان چشمه های بهشت را برای دوستانت روان 
ساختی. و ای خداء از تو می خواهم به 
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نامت که بوسیله آن بهشتی را آفریدی که عرض آن مانند عرض آسمان و 
زمین است. و همینطور هر آنچه در بهشت است را به قدرت قرار دادی. و 
ای خدام از نو هی خواهم به بات که آن.وا تزبهشت مادی وبا تون آن 
اسم آن را نیکو کردی و روشن ساختی و زینت دادی. و ای خدا, از تو می 
خواهم به نامت که بوسیله آن خورشید و ماه و ستارگان مسخر را به 
امرت آفریدی و با قدرتت آنها را در مدارشان حرکت دادی. دار و 
1 
و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که آن را دور سدره المنتهی نوشتی که 
ختة: الفاوت نزد آن است. و رحمت و مغفرت و رضوانت را دز ار فان 
دادی. و ای خدا؛ از تو می خواهم به نامت که در خزائن رحمت و مغفرت 
تنوست,؛ و او به رافت و رحمت تو بر رحم کنندگان و استغفار کنندگان 
روف ۱ است. و مردمان؛ ند نا تو اند. و ای خدا, از تو می 
اه ات ال نحل وه ود اد تو جاری است. 
و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که بو یله ان یه تخود هبور کی ۵ 
عظمتت افتخار می کنی و افتخار و بزرگی و عظمت و منت, جز تو را 
تفترآوار تست ,و اعتد ان از تعصی حواهم هد نافت نوشاه آن رل 
را از روح القدس افریدی و او را سفیری بین خود و پیامبرانت قرار دادی. 
و ای خداء از تو می خواهم به نامت که بوسیله آن میکائیل را از نور شکوه 
و صلال افزیدی و اورانه انذازه کبزی باران:آگاه کریی: درخالق. که قمه 
آن.نزد تومعلوم است داد قطرات باران برای بو اشکان است و اه 
خداء از تو می خواهم به نامت که بوسیله آن اسرافیل را آفریدی و خلقتش 
را عظیم گرداندی و او تو را تا روز قیامت تسبیح می گوید. و ای خدا, از تو 
می خواهم به نامت که بوسیله آن عزرائیل ؛ فرشته بزرگ را آفریدی و به 
عظمت: ان اسم: موظف به قبض ارواح شد و او برای اين امر به گوش و 
مطیع دستور اوست. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که بوسیله آن 
اسرافیل, تو را بدان خواند و تو او را اجابت کردی در حالی که عرش بر 
دوش اوست و بالهای خود را گسترده و استراحت نمی کند و نمی خوابد و 
نمی خورد و نمی نوشد و از آن زمان که اور آفریدی غفلت نکرده است و 

به اندازه چشم بر هم زدنی از عبادتت روی برنگردانده. و اين به خاطر 
هیبت و ترس 
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ام ۳ 
که به زیبایی صدایش و تسبیحش گوش فرا می دهند. و ای خدا؛ از تو می 
خواهم به نامت که عزرائیل بوسیله آن در جایگاهش در مقابل تو, تو را 
تسبیح می گوید. و ای خداء از تو می خواهم به نامت که جبرئیل بوسیله آن 
در جایگاهش در مقابل تو, تو را تسبیح می گوید. و ای خدا, از تو می 
خواهم به نامت که اسرافیل, بوسیله آن تو را تسبیح می گوید و از هر 
کلمه از تسبیح او فرشته ای خلق می کنی که تو را با آن اسم تا روز 
قیامت تسبیح می گوید. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که بوسیله آن 
تمامی خلایق را پس از آنکه مردگان بودند. آفریدی و زنده ساختی, آنجا که 
در کتابت فرمودی: ِِِِ اتهانا قاتتايم عم بعکم ه بتکم نم ان 
ترَجعون (1)» و ن کا ی سا ها ۱ 
میراند سپس زنده می کند و سپس به سوی او باز می گردید). و ای خدا, 
از تو می خواهم به نامت که بوسیله آن تمامی ۵ را در پایان 
اجلشان می میرانی. و ای خداء از تو می خواهم به نامت که بوسیله آن 
تمامی خلایق را برای ایستادن در مقابلت ریدم می: کرذانی: و ای خدا, از 
تو می خواهم به نامت که بوسیله آن تمامی خلقت را محشور می گردانی, 
در حالی که آنها به سرعت از قبرها بیرون می آیند. و ای خدا؛ از تو می 
خواهم به نامت که اسرافیل, بوسیله آن دز سور می دمد و ازواح از قبرها 
بیرون می آیند, سپس قبرها شکافته می شوند و هر روحی به جسدش 
ملحق مین شود بدون آنکه جسدها برای ارواح مشتبه شوند, و انگاه بوسیله 
آنها از قبرها بیرون می آیند و به سوی پروردگارشان شتابان می روند. و 
ای گداه ار قو فی.خواهم بد تاهریای و باکنوه آحه و ایا ار و وف 
خواهم به نامت که پاک و مطهر است. و ای خدا؛ از تو می خواهم به نامت 
که درگذرنده از لغزشهاست. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که حق 

ر است. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که بخشنده و گشوده 
است. ای گشاینده چیزهای ساده و کم. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت 
که بخشنده و هدیه کننده و بسیار دهنده است. و ای خدا, از تو می خواهم 
ها و 
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غیب است. ای آگاه به غیبها. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که 
آهززتده است ای بسیار بخشنده گناهان. و ای خدا, از تو می خواهم به 
نامت که صاحب عفو و غفران و رحمت و رضوان است. و ای خدا؛ از تو 
می خواهم به نام های نعمت های همیشگی ات ای نعمت دهنده. و ای خدا؛ 
ی ی اب سس اب ین , از تو 
می خواهم به نامت که بوسیله ان دیدگان بندگانت را در روز قیامت توانا 
ی ی ار زب و ای خدا؛ از تو می خواهم 
بو مامتا که شاه ان ترس دما اسان اتواحت با آنان اش ند 
رحجمنت داشته باشند و از عذابت بتر سند. و ای خدا, از تو می خواهم به 
ی و ای خدا, از تو 
می خواهم به نامت که بوسیله آنها چشمها به خواب می روند در حالی که 
تو زنده و پاینده ای و چرت و خواب تو را فرا : نمی گیرد, ای زنده و پاینده. 
و از تو می خواهم به نامت که آن را بر دیدگان غافلان فرود آوری و آنان از 
تو غفلت کردند و از اطاعت تو به خواب رفتند, ای پاینده آاسهان ها و 
زمین. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که بر دیدگان دوست دارانت 
افکندی و به خاطر عظمت آن نام خواب از چشمان آنها پرکشيد و ایستاده 
در مقابل تو صف کشیدند و برای رهایی شان از اتش با تو مناجات کردند. 
ام دای ان موی واه ایک که سا وا کاس اس هت 
خداء از تو می خواهم به نامت که ص و یس و صافات و حم عسق و 
کفعض اس ای ماع واه پات که الم له لا ال الا قه 
الح القتوم است ( الم خداست که هیعمعنودی خر او یت و زندی و 
پاینده است). || و ای خدا, از تو می خواهم به نامت ای کسی که هیچ 
معبودی جز تو نیست. که فرمانروای حق اشکار هستی. و ای خدا, از تو 
می خواهم به نامت ای کسی که هیچ معبودی جز تو نیست. که روزی 
دهنده و خالق و آفریننده و ابتداکننده و با زگرداننده است, و آنچه می 
خواهد ۱ خدا, از تو می خواهم به نامت ای کسی که 
هیچ معبودی جز تو نیست. که پاک و منژهی تو, همانا من از ستمکاران 
بودم. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که عزیز و عزتمندتر است و 
عزیزی جز تو نیست ای عزتمند. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که 
بلندمرتبه و عالی و مبارک و نیکوکار است., ای نیکی کننده به 
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بندگانش! و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که بخشنده و بخشنده تر 
است ای جواد. و ای خدا؛ از تو می خواهم به نامت که کریم و سخاوتمند 
است. و ای خدا؛ از تو می خواهم به نامت که خودداری کننده و گشاینده 
است. دستان نو برای خیر و جبروت گشوده است,: ای سخاوتمندترین 
سخاوتمندان. و ای خداء. از تو می خواهم به نامت که تو روزی دهنده در 
سایه و افتاب و خیر و شر و غم و شادی هستی و هیچ چیز در زمان ها و 
روزگاران از تو مخفی نمی ماند ای اقاء, و ای امرزنده, و ای پشتیبان و 
شکر گذار. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که جمع کننده و جمع شده و 
با شکوه و زیباست. و ای خدا, از تو می خواهم به نامت که دائم و ایستاده 
و حافظ و نگهدارنده است. و ای خدا, ات میهافم به ناست به اشکار 
ختفی فان فاصم ات و ادا ار تو.می واه ند افت: که 
بوسیله آن حاجتم و آنچه در نفس و جانم است می دانی چرا که تو پنهانی 
های قلب ها را می دانی. ای آگام: بهعت. ها: ای ار تندخ گناهان, ای 
پوشاننده عیب ها؛ بیاهرز بر من گناهان پیشین مرا که می دانستی و در 
باقیمانده عمرم» بر من بپوشان ای کریم. و ای خدا, از تو می خواهم به 
نامت که کریم روشن کننده است ای نور آسمان ها و زمین. ای خدا, ای 
کسی که گستراننده آسمان ها و زمین هستی, ای خدا, ای کسی که 
فرمانروای آسمان ها و زمین هستی, ای خدا, ای کسی که به هر چیزی در 
استمان ها و زمین احاطه داری. ای خوا ای زنوهو ی اسمان ها ور مین ای 
خداه اي تنهای آسمان ها و رمتن: ای عهاء ای‌عاکم انسبان:هاء و مین ای 
خدا ای اس اسانه رف ای بای هو اسان سار 
زمین, ای خدا, ای ایمنی دهنده آسمان ها و زمین, ای خدا, ای سلامت 
بخش آسمان ها و زمین, ای خدا, ای جبار آسمان ها و زمین, ای خدا, ای 
پاي آسمان ها و زمین, ای خدا, ای عزتمند آسمان ها و زمین, ای خدا, ای 
زیبای آسمان ها و و زمین» , ای خدا, ای پد یر اورنده اسمان ها و زمین, ای 
خواد ای افرینهه اسمان ها ختصی‌سای خداواه بااه اسان ها و رمبن 
ای خدا. آقسی ناد آشمان ها و زمین: ایخفاء ای تتهای اسمان ها و زمین. 
ای خدا, ای شناخته شتتم در اسان ها و من ای خدا, ای کسی که به 
بخشندگی در آنتمان ها و زمین وصف می شوی, ای خذاء ای معبود آسمان 
ها و زمین, ای خدا, ای ایجاد کننده هر آنکس که 
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دز اسمان:ها و زمین است! ای خدا, ای آقای هر آن کس که در آسمان ها 
و زمین است, ای خدا, ای قدرتمند هر ان کس که در اسمان ها و زمین 
است. ای خدا, ای مهربان بر هر کس که در اسمان ها و زمین است., ای 
خدا, ای کسی که همسر و فرزندی در اسمان ها و زمین ندارد. ای خدا, ای 
کسی که یاریگری در آسمان ها و زمین ندارد, ای خدا, ای کسی که هیچ 
وزیری در اسمان ها و زمین ندارد, ای خدا, ای کسی که هیچ همتایی در 
اسمان ها و زمین ندارد. ای خدا, ای کسی که هیچ همانندی در اسمان ها و 
زمین ندارد, ای خدا, ای کسی که هیچ شبیهی در اسمان ها و زمین ندارد, 
سای ای کین که هی نو اسمان فای من با آف‌مفانست تمی 
شود, ای خدا, ای کسی که هیچ کسی در آسمان ها و زمین او را در نمی 
بایدر ای خدا.ای کی که.قاصی هر انس است که در اسان هاو رفن 
است., ای خدا, اق: کشنتی: که نف هر شسانی نر اشفان ها مین مد هر 
است. ای خدا, ای کسی که در آسمان ها و زمین هدف خیر است. ای خدا, 
ای کسی که ملکش در اسمان ها و زمین دائمی است., ای خدا, ای کسی 
که اه آشمان ها مین مات را رای کنو ای‌عدا. ای کزسی که 
اسمای حسنا در اسمان ها و زمین برای اوست, ای خدا, ای کسی که برای 
(وست بزرگی آسمان ها و زمین, ای خدا, ای کی کف تزای (ونت عرت 
زمین, ای خدا,؛ ند و زفین. اق«خدا ان شکو‌همند: استمان 
ها و زمین, ای خدا, ای توانای اسمان ها و زژزمین؛ ای خدا, ای نیرو مند 
آسمان ها و زمین, ای خدا, ای کسی که اهل آسمان ها و زمین در کنف 
خمایت اتکی می کت ای خداه ار کین که کنتوهای اسان ها 
زفین پست امسته اخ خدار ای کشی که‌ررفش را براي اهل استان ها و 
رمین کسترده‌فی کند. آی خدا, ای کسی که تعفعش, برای اهل. اسمان:ا 
و رین باتوی افته ای خدا. ای کسی که آفمن بای اهل اشمان ها 
دمن یرای ام ای خسن که فص کته .یرای اه اشمانها» 
زمین است. ای خدا, ای کسی که عطوف و مهربان برای اهل اسمان ها و 
زمین است. ای خداء, ای کسی که نعمت دهنده بر اهل اسمان ها و زمین 
است. ای خدا, ای کسی که حقش بر اهل آسمان ها و زمین واجب است. 
ای خدا, ای کسی که شکرش بر اهل اسمان ها و 
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زمین واجب است, ای خدا, ای کسی که یادش بر اهل آسمان ها و زمین 
واجپ است. ای خداء ای کسی که عبادتش بر اهل آسمان ها و زمین 
واجب است, ای خدا, ای کسی که دستهای یاریش برای اهل آسمان ها و 
زمین اشت, ای خداء. آق. کسی که فضایش بر اهل اسمان ها و زمین اشت: 
ای خداء ای کسی که تفضاش برای اهل آسمان ها و زمین است. ای خدا., 
ای کسی که عطوفتش برای اهل آسمان ها و زمین است. ای خدا, ای 
کسی که نعمتهایش برای آسمان ها و زمین گسترده است, ای خدا, ای 
را ای او را وا را 
اهل اسمان ها و زمین است. ای خداء, ای لطیف و مهربان برای اهل 
اسمان ها و زمین, ای خدا, ای مهربان و روف برای اهل اسمان ها و 
زمین. ای خدا, ای همراه و رفیق برای اهل اسمان ها و زمین. ای خدا, ای 
کسی که اهل اسمان ها و زمین بنده اوست., ای خدا, ای کسی که بر اهل 
آسمان ها و زمین حکم می کند, ای خدا, ای کسی که گنج اهل آسمان ها و 
زمین است. ای خداء ای کسی که عزت اهل اسمان ها و زمین است, ای 
خدا, ای کسی که نگهدارنده اهل آسمان ها و زمین است, ای خداء ای 
کسی که ذخیره اهل اسمان ها و زمین است, ای خدا, ای کسی که پناهگاه 
اهل آسمان ها و زمین است, ای خدا, ای کسی که نجات دهنده اهل 
آسمان ها و زمین است. ای خدا, ای کسی که مأوی اهل آسمان ها و زمین 
است. ای خدا. ای کشی که خطیری برای اهل. استمان ها ورزمین؛اشت. ای 
خدا, ای کسی که خلقتش نیکو است در آسمان ها و زمین. ای خدا, ای 
کسی که احسانش بر اهل آسمان ها و زمین قدیم است. ای خدا. ای زیبا 
کننده اهل اسمان ها و زمین» ای خدا, ای کسی که منت بر اهل اسمان ها 
و زمین برای اوست.ای خدا, ای کسی که اهل اسمان ها و زمین حقش را 
ادا نمی کنند, ای خدا, ای کسی که اهل اسمان ها و زمین شکرش را ادا 
نمی کنند, ای خدا, ای کسی که اهل اسمان ها و زمین به کنه عظمتش راه 
نمی یابند,. ای خدا, ای کسی که میراث اهل اسمان ها و زمین برای 
اوست.؛ ای خدا, ای کسی که وارت اهل اسمان ها و زمین است. ای خدا, 
ای ثابت دارنده اهل اسمان ها و زمین؛ ای خدا, ای زنده کننده اهل اسمان 
ها و زمین.ای خدا, ای میراننده اهل اسمان ها و زمین»؛ ای خدا, ای 
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نفع رساننده اهل آسمان ها و زمین, ای خدا, ای کسی که اهل آسمان ها و 
زمین به او امید دارند, ای خدا, ای مورد اعتماد اهل آسمان ها و زمین , ای 
خدا, ای آرزوی اهل آسمان ها و زمین , ای خدا, ای امید آسمان ها و 
زمین,؛ ای خدا, ای زینت آسمان ها و زمین , ای خدا, ای کسی که اهل 
اتتمان ها همین اهوراد می. کنتدر ای خداه اي کشن تاه اجمان ها .و 
زمین از او مسئلت می کنند, ای خدا, از تو می خواهم به تمامی نام هایی 
که خود را بدانها نامیدی و به وسیله انها بر عرشت استوار یافتی و آن بر 
تخت تو نگاشته شده. و ای خداء از تو می خواهم به نامت که هر کس تو را 
بدان خواند, او را اجابت کردی و هر کس تو را بدان ندا داد به او لبیک 
گفتی و هر کس بدان با تو مناجات کرد با او مناجات کردی. و ای خدا. از 
تو می خواهم به نامت که ذخیره شده و پنهان و پاک و پاکیزه است. و ای 
خدا, از تو می خواهم به نامت که بدان از تو فریادرسی خواهد به فریاد او 
می رسی و هر کس بدان از تو پناه خواهد, پناهش می دهی. و ای خدا, از 
تو می خواهم به نامت که جز تو کسی ان را نمی داند. و ای خدا, از تو می 
خواهم به نامت که آن را بر قلب محمد صلی الله علیه و اله نگاشتی تا 
اب دی ی مت اس او 
السلام و به حق حقت بر محمد و آل محمد علیهم السلام و به حق آنها بر 
تفت از و میت خواهم فد هی آنان درود فرستی همانطور که درود 
فرستادی و برکت دادی و رحمت فرستادی بر ابراهیم و آل ابراهیم علیه 
السلام, همانا تو ستوده و بزرگ هستی. و خواسته ام را در دنیا و آخر 
عطایم کن ۳ که تو خواسته و آرزویم را می دانی. و از تو می خواهم که 
اه لقایت گردانی. خدایا. من عبد تو و فرزند دو بنده 
توام. چیره ی دست توام و در قبضه قدرت تو به سر می برم, و حکم تو در 
من نافذ است., و قضایت در من جریان دارد, مرا امر کردی و من عصیانت 
نمودم, و نهی کردی و من انجام دادم, و مرا به پیروی ات خواندی و 
گرا کردم فرس ار کرویان راد روی کردم و عفن یکی کرو 
و بر نفسم بدی کردم, حال ای اقا و مولای من, این دو دست من است که 
به سوي تو افراشته ام و بر تو توکل کرده ام و از اعمال بد و زشتم و 
درازی آرزویم به سوی تو باز می گردم. . و این گردن من است 
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در نزد تو افتاده و ذلیل است. اگر مرا مواخذه کنی. از عدالت توست و اگر 
ببخشی, از فضل توست پس در پیشگاه ظنم به تو, احسان کن, ای احسان 
کننده, ای زیباکننده. ای فضل دهنده. و ای سخاوتمند ترین سخاوتمندان؛ و 
ای بخشنده ترین بخشندگان. آی خدا, ای مهربانترین 0 ای شنوای 
داوران: ‏ و ای بهترین ترز ان ای بهترین شکرگزاران, ای" بهترین 
کنندگان, ای بهنرین روزی دهندگان, ای روژی دهنده فقیران؛ ای رحم کننده 
گنهکاران, ای درگذرنده از لغزش لغزشکاران. ای عطاکننده ی مسکینان, 
ای نیرومند استوار, ای گسترده ترین عطاکنندگان؛ و ای ولی مومنین؛ , از تو 
طلب یاری می شود, و تکیه گاه, به توست, و شکایت به سوی توست. و 
استغاثه و فریادرس خواهی به سوی توست. و تو آرزو و امید دنیا و آخرت 
هستی. خدایا, تو یادکننده کسی هستی که تو را یاد کند, رد 
شکر تو گوید. اجایت کننده هر کسی که تو را خواند. فریادرس هر کس که 
تو را ندا دهد, و امید هر کس که به تو امید بندد, پذیرنده کسی که با تو 
مناجات کند, عطا کننده به کسی که از تو بخواهد, از تو می خواهم ای آقای 
ره تزا هرن ره بت قاس ان ال بر 3 
اطاعت تو خاضع شده. و به وسیله ان لغزشها را آمز یدهم ای ای 
ی مهربانان. خدایا, فقپرانه به سوی تو رغبت می کنم و بر تو 
توکل می کنم در حالیکه جزای آن را می طلبم و وسعت روزیم را از تو 
الب ی کتمد اقا مر و سورحاخنم. اکاهی سس ایرآ نسح تمد یو 
بدان عالمی و از کسی آن را نیاموخته ای و تو بر آن توانایی و برای نو 
سختی ندارد, فان انی و عجزی نداری, قوی هستی و ضعف نداری 
خدایا من از تو مستلت میکنم بحق آنچه در این کتاب از اسمای تو و دعای 
تو و اسمای حسنایت و نعمتهای بزرگتر و عظمایت است. که گناهان 
گذشته مرا بیامرزی و مرا در باقیمانده عمرم عافیت دهی. و به من عملی 
صالح. مورد رضایت, پاک و طاهر ببخش, و از من بپذیر و بر من بازنگردان 

تو بخشنده ی کریمی و تو بر هر چیزی توانایی. خدایا, از تو می خواهم 
ای سخاوتمندترین سخاوتمندان, ای بهنرین کسی که مورد مسئلت قرار 
گرفته, و نیکوترین کسی که عطا کرده, از تو می خواهم از خطاهایم 
دز کذری و انچه‌یر | بة 
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عمد مرتکب شدم يا فراموش کرده و يا به یاد داشتم و آنچه نمی شناختم و 
آنچه می شناختم و آنچه جهل داشتم بر من ببخش,که تو بر آنها داناتر از 
من هستی. و 
جز تو نیست, تنهایی و شریکی نداری, بالاتر از آنی که فرزند یا شریکی 
داشته باشی. و نیرومندتر از انی که همتایی داشته باشی, هیچ معبودی جز 
تو نیست, تنهایی و شریکی نداری. خدایا تو می دانی که این. سخن من در 
ان و آشکان است مس دای آکزدر کقبه ام‌راست کبارمه من و بدراو 
مادرم را بیامرز و به آن دو رحم کن همان گونه که مرا در کودکی تربیت 
نمودند. خدایا عذری ندارم که عذر بخواهم و توانی ندارم که پیروز شوم 
جز آن که به گناه وزژز یک بزر کم در جانم اقرار می کنم و بدان اعتراف می 
نمایم, و از آن از تو طلب بخشش می کنم. ای کی که گاهان چر معا 
او بزرگ نیست ,و آمرزش موجب کاستی او نمی شود, گناهانم را ببخش و 
عیوبم را بپوشان, ای کریم, ای عظیم, ای بردبار, ای داناء ای خداء ای خداء 
ای خدا, ای پروردگارم, ای پروردگارم. ای پزوردکارم: دعایم را مستجاب 
کن و دشمن شادم نکن و آتش را جایگاهم قرار مده و بهشت را منزل و 
مسکن و جایگاه و محل قرارم قرار بده. ای آقای من؛ وای امیر و اعتماد 
من و مولای من, خدایا از تو می خواهم و تو را می خوانم مانند بیچاره 
نابیناء و تو را می خوانم مانند در بند شده ی اسیر, و به تو امید دارم مانند 
کسی که ذر حال غرق, شدن پناه می خواهد: کسی که از فراواتی کناهنش 
دچار تحیّر شده و در دریاهای عیوبش غرق گشته است. آقای من, تو را می 
خوانم مانند کسی که دردش را جز تو برطرف نمی کند. ای کریم تو را می 
خوانم مانند کسی که جز تو کسی را ندارد. ای مهربان ترین مهربانان. 
خدایا, من از تو می خواهم و تو را می خوانم مانند کسی که بیچارگی اش 
شدت یافته و چاره اش کم شده و توانش ضعیف شده و به انچه در نزد 
توست رغبت یافته است و حاجتش را بسوی تو اورده است و با در 
خواستش قصد تو را کرده است. ای کریم ترین کسی که از او درخواست 
شده. و بهترین کسی که عطا کرده, ای پروردگارم. ای پرودگارم, ای 
پروردگارم, خدایا, از نو میٍ خواهم مرا مانند زندکق نیکان زنده بداری و 
مانند مرگ خوبان بمیرانی, آنان که در قیامت چراغ های نورند» همانان که 
نه نرسی دارند و نه 
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غمکین می: شوید: خدایا از تو می خواهم که مرا از دنیا برحذر داری و از 
قیامت ترسانم بداری و در خودم نیکو کردارم سازی و در یقین قلبم آرزوی 
نزدیک قرار دهی, ای کریم ترین کریمان. خدایاء من از تو امان و ایمان و 
سلامت و تسلیم و بخشش و غفران و رحمت و رضایت و نجات از آتش 
می طلبم, ای مهربان ترین مهربانان, ای کریم. خدایا, من از تو می خواهم 
ای کسی که همنامی ندارد, که بر محمد و ال محمد صلی الله علیه و اله 
درود فرستی همان طور که بر ابراهیم و ال ابراهیم درود فرستادی که تو 
ستوده با شکوهی. خدایا بین من و محمد و ال محمد علیهم السلام در 
رحمتت جمع فرما, ای مهربان ترین مهربانان, که من به او ایمان اوردم در 
حالی که او را ندیدم, در اخرت از دیدنش محرومم مساز و مرا بر سنت و 
روش او زنده بدار و بر دين او بمیران و در زمره او محشورم کن و در 
شفاعتش داخل نما و مرا از جام او بنوشان. نوشاندنی سیراب گونه و 
گوارا و دلپذیر و پاک, که هیچ تشنگی پس از آن بر جا نماند, ای کریم, تو 
آقای من و امید من و ذخیره من و آروزی منی, در دنیا آرزوهایم را کوتاه 
گردان و رغبت و تمایل و آرزوهايم به سوی خودت را دوام بده. خدایا چه 
بسیار نعمت ها که به من دادی و شکر من برای تو در مورد آنها کم شد, و 
چه بسیار بلاها و آزمایش ها که مرا بدان مبتلا کردی و صبرم در مورد آنها 
کم شد, ای کسی که در نزد نعمتش, شکرم کم شد اما آن را از من دریغ 
نداشت. و ای کسی که هنگام بلا و آزمایش او صبرم کم شد اما مرا فرو 
نگذارد. و ای کسی که مرا در خطاها ۵ کناهان دنه ان را مر بسا نو 
بف یریم کرو فا در آنچه زرشت. نود از لغزشن ها.و افنادن. ها دید آفا 
انگشت نمایم نکرد. و بر من مهربان بود و برای خیری که وعده ام داده بود 
مدتها بهره مند ساخت. و مرا سالم و معتدل خلق کرد. خدایا, من از تو می 
خواهم و تو را می خواهم ای صاحب نیکی ها, که هیچ گاه پایان نمی یابد و 
ای صاحب منت, که هیچ گاه فانی نمی شود و ای صاحب نعمتی که هبچ 
ی ی رب و 4 ی 
آنچه بر من محصور ساختی بر نفسم وا مگذار که مرا هلاک کند, همانا تو 
بخشنده و کریمی. خدایا از تو گشایش نزدیک و صبری زیبا و پاداش عظیم 
و رزقی گسترد ه طلب می کنم. از تو می خواهم در تمامی بلاها و آزمایش 
ها و در دنیا و آخرت 
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عافیتم دهی به حق رحمتت ای خدا. و ای خدا, از تو می خواهم به نا ت و 
تو را می خوانم و به سوی تو رو می کنم و به تو امید دارم اي کتینف که 
گناهای به او ضرری نمی زند و آمرزش, از او نمی کاهد که انچه بر نو 
ضرر نمی رساند, بر من بیامرز و آنچه از تو نمی کاهد, بر من عطا فرما. 
ای مهربان تو بخشنده و سخاوتمندی. خدایاء بر محمد و آل محمد علیهم 
السلام چندین و چند برابر انجه خلق کردی و روزی دادی و انچه خلق 
خواهی کرد و روزی خواهی داد, و تا ابد و روز قیامت. درود فرست. و بر 
از تو می خواهم که خزائن زمین را بر من بگشایی و تا زمانی که مرا زنده 
ی و هنگام مرگم بر من رحم فرما 

گام محشور شدنم امانم بده و ترسم را در مقابلت آرام کن, آنگاه که 
و اپ ۳ ۳۱ 
بداری و مرا تسلیم برای خودت و اعتمادکننده و امیدوار به خودت و متوکل 
بر تو و متوسل بر تو و آیمنی یافته از عذابت قرار دهی. خدایا, مرا بر 
اسلام زنده بدار, در حالی که از من راضی بوده و خشمگین نیستی. ۳ 
بین من و محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله در جایگاه پسندیده (مقام 
محمود) و حوض مشهور جمع فرما و در روز لقایت, حجتم را بر من القا کن 
و به رحمتت, آنچه مرا بی نیاز از رحمت غیر تو می کند, روزی فرما؛ ای 
مهربان برین مهربانان, و پس از آن هرگز مرا عذاب مکن. و خدایا ای 
کسی که آمرزشش گسترده و رحمتش نزدیک است از فضل گسترده ات و 
از روزی گوارایت روزیم فرما, و پس از آن هرگز مرا فقیر نگردان, روزی 
ای که بدان تا وقتی زنده ام , آنز فیم را خفظ کنو خدایا, از تو می خواهم 
امر مرا بر هدایت قرار دهی و تقوا را زاد و توشه ام در روز بازگشتم, و 
بهشت را پاداشم. و نیکی ها را محل بازگشتم قرار دهی. و خدایا به من 
یقین و هدایت و عفت و بی نیازی و استطاعت و تقوا و عافیت در اخرت و 
دنیا عطا فرما؛ ای کریم. خدایا بر محمد و ال محمد صلی الله علیه و اله و 
بر تمامی فرشتگان روحانی و حاملان عرشت از اهل آسمان ها و زمین ها 
درود فرست. و شفاعت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله او را در 
نزد حوض و مقام محمود به همراه رکوع 


ص: 383 


کنندگان و سجده کنندگان روزیم فرما. که همانا تو آمرزنده و مهربانی. 
منود از کیات ند ار موی تیه هه هن خووم بر انا حاهلم ار 
تو آمرزش می طلبم ای بسیار آمرزنده. ای قهار, ای عزتمند. ای 

خاوتمند, ای جبار, ای بخشاینده. ای پوشاننده. ای خدا, ای پروردگارم. ای 
پروردگارم؛ ای پروردگارم. معبودا, تما ین مخلوقاتت از تو 0 را 
ی 
مرا یاد کنی مانند کسی که تنهایی اش مستمر است و زمانش سپری شده 
و روزهایش گذشته و سال هایش فانی شده و گناهانش باقی مانده است., 
ای کریمی که نعمت هایش پشتیبان من بوده, و از جانب من گناهان در نزد 
تو حاضر شده. خدایا, از نف اهذرنتن می, خو هم از گناهانی که از جانب من 
در نزد تو حاضر شده. و تو را شکر می کنم و می ستایم به خاطر نعمت 
هایت که پشتیبان من بوده است. ای بزرگی که تمام بزرگی از اوست, ای 
کسی که هیچ شریک و وزیری ندارد, ای افریننده خورشید و ماه تابان, ای 
نگهدارنده ترسان پناه جو, ای شنوا, ای بینا, ای رحم کننده بر پیران؛ ای 
روزی دهنده طفل کوچک, ای رهاننده اسیر زنجیر شده, ای بهم اوزنده 
استخوان شکسته, ای درهم کوبنده هر دشمن زورگو, ای خداء ای مهربان 
ترین مهربانان. از تو می خواهم به محل تلاقی عزتت به عرشت و انتهای 
رحجمتت در کتابت و به نام های هشتگانه ات که بر مدار خورشید نوشته 
شده که بر محمد و ال محمد صلی الله علیه و اله درود فرستی و مرا از 
شر هر صاحب شری و از ستم هر ستمگری و از حسد هر حسودی و از 
فا هراس دی وا آزار هو آرازهده ای و از سرکشی هر طغیان گری 
و از جور هر ستمگری و از قضای بد و نزدیک بد و همراه بد و رفیق بد و 
همنشین بد, پناهم دهی ای مهربان ترین مهربانان. خدایا من از تو می 
خواهم ای کسی که زره را افرید و خشکی را سرسبز کرد و صخره را 
شکافت و دریا را شکافت و محمد پاک را مخصوص فخر کرد بر محمد و 
آل او درود فرست و مرا در مورد هر آنچه در دنیاً و آخرت محزونم می 
سازد کفایت کن ای خدا, به رحمتت ۱۲۱ مرا در دنیا از شر 
شیطان و ستم سلطان و از گمراهی و سر کشی, عافیت ده. همان تو 
سخاوتمند منت گذار هستی. 
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خدایا, تو سخاوتمندترین کسی هستی که از او درخواست شده از تو می 
خواهم که مرا به زندگی سعادتمندان زنده بداری و مانند شهیدان بمیرانی 
در حالی که از من راضی هستی و خشمگین نیستی. ای رحیم, ای رحمان, 
خدایاء مرا در دنیا از شر بلا و آزار عافیت بده و در آخرت از آننش و ندی 
حساب و ترس های طولانی و غل و زنجیرهای سنگین و عبرت دردناک و از 
زقوم و نوشیدن حمیم و یحموم و از تحمل سموم در شدت غم و غصه در 
خانه غم ها و اندوه ها عافیتم ده. ای زنده و ای پاینده ای خدا؛ و از تو می 
خواهم ای تر ورد کازم, به حق آنچه در این کتاب است از اسمای نکر ی 
حروف گرامی که به و تمامی برادران موّمنم, آنچه خواستم و بدان بسوی 
تو رغبت کردم و آشکار نمودم عطا فرمایی, و بر من مضاعف سازی. ای 
کریم, همانا تو برهر چیزی توانایی. خدایا به مهربانیت اقوامی را افریدی 
که امر تو را اطاعت کردند و همانگونه که برای آن آفریدی عمل نمودند, 
آنان جز با تو به این جایگاه نرسیدند و جز تو کسی آنان را بر این امر 
موفق نکرد ای کریم. رحمت تو بر آنان بیش از طاعتشان از بو پس 
معبودا, از تو می خواهم به حقی که آنان بر تو دارند و به حقی که تو بر 
آنان داری که مرا با آنان و از آنان قرار دهی, آمین رب العالمین. (برآوردی 
پروردگار عالمیان). و بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و رسول 
انتخاب شده که ابلاغ کننده پیام های توست و اشکار کننده معجزات تو و 
برهان های کلمات توست و بر ال پاک و نیکوکار و درخشان و پر یمن و 
نیک کردارش درود فرست. و دعایم را و امیدم را قبول فرما و قرین 
اجابت قرار بده, ای مهربان ترین مهربانان. خدایا اگر فراموش کردیم یا 
خطا کردیم ما را مواخذه مفرما و درود خدا بر آقای ما محمد و خاندان او 
باد و پاک و منزه است پروردگار تو پروردگار عزت(1). 

2 مهح الدعوات: امام رضا علیه السلام فرمودند: پدرم را در خواب دیدم 
که به من فرمود: فرزندم ! اگر در سختی قرار گرفتی بسیار بگو: «یا 
روف يا رحیم» (ای مهربان ای بخشنده). و آنچه ما در خواب می بینیم 
مانند چیزی است که در بیداری می بینیم.(2) 
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هنامیمص 211 
2 فهح الدعوات, ضن 116 


3 دعوات راوندی: سویدبن غفله گوید: بر علی سختی ای فرود آمد. پس 
فاطمه شبانگاه به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت و در زد. 
فرمود: صدای محبوبم را بر در می شنوم, ای ام امین برخیز و نگاه کن. در 
را باز کرد و فاطمه سلام الله علیها داخل شد. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: در وقتی آمده ای که پیش از این هیج گاه در این وقت نمی 
آمدی. فاطمه سلام الله علیها فرمود: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله ! 
غذای فرشتگان در نزد پروردگارمان چیست؟ فرمود: تحمید (ستایش). 
فاطمه گفت: غذای ما چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به 
کسی که جانم در دست اوست سوگند یک ماه است که در خانه آل محمد 
اتشی افروخته نشده. (ای فاطمه !) انتخاب کن يا دستوری به تو می دهم یا 
پنچج کلمه به تو می اموزم که جبرئیل علیه السلام به من اموخت. فاطمه 
سلام الله علیها گفت: يا رسول الله آن پنج کلمه چه بود؟ فرمودند: ای 
پروردگار اولین و آخرین,. و ای قدرتمند استوار,. و ای رحم کننده بر 
مساکین, و ای مهربان ترین مهربانان. و فاطمه سلام الله علیها بازگشت. 
وقتی علی علیه السلام او را دید, فرمود: پدر و مادرم به فدایت چه چیزی 
در پشت سرت اوردی ای فاطمه ! فرمود برای دنیا رفتم و اخرت را اوردم. 
ای ی ای ی را 
بهتر است. 


واز آمام‌خسین آنا خسن این علی علیه السلام از ساهیر صلی اه علیه و 
اله روایت شده که فرمودند: جبرئیل هفت کلمه برایم اورد و اینها همان 
هایی است که خدا فرمود: «و اذ ابتلی |راهيم رب بکلماتِ قَتَمهُ(1)» (و 
چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتن بیازمود , و وی آن همه را به انجام 
رسانید - [آن کلمات اینها هستند:] یا الله یا رحمان یا رب یا ذالجلال و 
الاکرام یا نور السُموات و الارض يا قریب یا مجیب ( ای خداء ای مهربان 
ای پروردگار, ای صاحب شکوه و سخاوت.؛ ای تفر اسمان ها .۵ زمین: ای 
نزدیک ای اجابت کننده). 


4 درالمنثور: محمدبن جفعر گوید: از امام باقرعلیه السلام از نام های 
نودونه گانه ای که هر کس بخواند وارد بهشت می شود سوال کردم. 
فرمودد نبا کر فزان استه در فاتکه تام آفته: ان اللهر اف پرهردکار: 
ای رحمان , ای رحیم, ای 
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اش بفرو/ 124 


مالک. در بقره سی و نه نام آمده: ای احاطه کننده, ای توانا, ای دانا, ای 
حکیم, ای بلندمرتبه, ای بزرگ, ای توبه پذیر, ای بینا, ای ولی, ای واسع, ای 
کفایت کننده, ای مهربان, ای تواور: ای شاکر. ای واحد, ای شنواء ای 
گيرنده, ای گشاینده, ای زنده» ای پایند,ای بی نیاز, ای سنتوده, ای امرزنده, 
ای بردبار,. ای معبود, ای نزدیک, ای اجابت کننده. ای عزتمند, ای یاریگر: 
ای قدرتمند, ای شدید, ای سریع و ای آگاه. و در ِِ ال عمران: ای 
بسیار بخشنده, ای قائم, ای راستگو, ای برانگیزنده, ای نعمت دهنده و ای 
تفضل کننده. و در سوره نساء آمده؛ ای نگهبان, ای حسابگر, ای شاهد, ای 
توانمند, ای وکیل, ای بلندمر تبه, ای رک و در سوره انعام : ای خالق, ای 
قاهر, ای مهربان؛ ای برهان. و در سوره اعراف: ای زنده کننده و ای 
میراننده. ۵ دز سوره انفال: ای بهترین مولا و ای بهترین یاریگر. و در سوره 
هود. ای نگهدارنده, ای شکوهمند, ای مهربان و ای کسی که هر چه بخواهد 
می کند. و در سوره رعد: ای بزرگ و ای متعالی. و در سوره ابراهیم: ای 
صاحب مئّت فراوان و ای وارث. و در سوره حجر: ای بسیار خلق کننده. و 
در سوره مریم: ای تنها. و در سوره طه: ای بسیار امرزنده. و در سوره 
مومنون: ای کریم. و در سوره نور: اي حق و ای آشکار. و در سوره 
فرقان: ای هدایت کننده. و در سوره سبا: ای بسیار گشاینده. و در سوره 
زمر: ای دانا. نب سوره غافر: ای امرزنده, ای پذیرنده توبه, ای سخت 
کیفر و ای بلندمرتبه. و در سوره ذاریات: ای روزی دهنده. ای صاحب 
قدرت و ای استوار. و در سوره طور: ای نیکوکار. و در سوره قمر: ای 
مقتدر و ای پادشاه. و در سوره رحمن: ای صاحب شکوه و اکرام. ای 
پروردگار دو شرق و دو غرب, ای باقی و ای یاریگر. در سوره حدید: ای 
اول, ای آخر, ای آشکار, ای پنهان و در سوره حشر: ای پادشاه ای پاک و 
مطهر, ای سلامت بخش, ای ایمنی دهنده, ای نگهبان, ای عزیز, ای جبار, 
ای متکبر, ای آفریننده. ای نوساز و ای صورتگر. و در سوره بروج: ای 
ابتداکننده (به خلقت) و ای بازگرداننده. و در سوره فجر: ای تنها. و در 
سوره اخلاص: ای احد ای بی نیاز.(1) 
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[- ۷ الدرالمنثور, 2 ص‌ 1119 


باب چهاردهم : فضیلت «لا حول و لا قوه الا بالله» گفتن و آنچه مناسب با آن است, اضافه بر آنچه 
در باب کلمات چهارگانه که بدان پناه برده می شود و در غیر آن باب گذشت 


روایات: 

ا تاد زامتخن: نمی بن عفر له السلام. از پدراسن از باسرضلی 
الله علیه و آله نقل می کند که پیامبرصلی الله علیه و آله فرمودند: انجام 
دهنده کارهای خیر از مرگ بد بدور است. و صدقه در خفا خشم پروردگار 
را خاموش می کند, و صله رحم بر عمر می افزاید و فقر را دور می کند و 
ذکر«لا حول و لا قوّه الا بالله». گنجی از ز گنج های بهشت است و شفای نود 
وسنه خزاد است که کمتربن. انما عم هزین است: 


و با همین اسناد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که فقر بر 
او سخت گیرد زیاد بگوید«لا حول و لا ق8ه الا بالله العلی العظیم».(1) 


2 دعوات راوندی: ابوالحسن علیه السلام فرمودند: ذکر «لا حول و لا قوّه 
الا بالله» انواع بلا را دفع می کند. 


و امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر غم ها و عصه ها پی در پی بر تو 
وارد شدند بگو «لا حول و لا قوّه الا بالله» 
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1- . نوادرالراوندی: 5 


و ابن عباس گوید: عون بن مالک اشجعی به نزد پیامبرصلی الله علیه و آله 
ی یاه ی را 
اسیر کرده و غم و آندوهم شدت یافته و صبرم لبریز شده چه می فرمایی؟ 
فرمودند: به تو امر می کنم بسیار بویی «لا حول و لا قوّه الا بالله» در هر 
حالی. 


و در زمانی که او این ذکر را مي گفت پسرش به همراه صد شتر که 
مشرکان از آن غفلت کرده بودند آمد و آنها را پیش برد. آنگاه اشجعی به 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله مد و داستان را بازگو کرد در اين 
ات * و یرف من 
کح ثْ لا بَعتست ب(1) 


» (و هر کس از خدا پروا کند , [ خدا ] برای او راه بیرون شدنی قرار می 
دهد .و از جایی که حسابش را نمی کند . به او روزی می رساند ). 
7 الله علیه و آله فرمودند: هر کس که چیزی از خانواده و مال و 
فرزند در نظرش آراسته تقنود و بگوید: «لا حول و لا قوّه الا بالله». از او 
دور می شود. .مکر نمی بینی, که در اين آیه فرمود:«و لو 9 | َلّت جنک 
فلت ما شْلء اللَةْ لا فوَع الا بالله(2)» (و چون داخل باغت شدی , چرا نگفتی 
: ما شاء اللّه ۵ ۳ 


3 بلد الامین: هر که بگوید: «لا حول و لا قوّه الا بالله» در حالی که هیچ 
پناهی از او جز به سوی او ندارد. خداوند متعال هفتاد باب ضرر را از او 
دفع می کند که کمترین آنها فقر است. 

4 و به خط شهید(ره) دیدم که پیامبرصلی الله علیه و آله فرمودند: ِ 
کس بر روی زمین نیست که بگوید: «لا اله الا الله والله اکبر و لا حول و لا 
قوّه الا بالله» (هیچ معبودی جز خدا نیست و خدا بزرگتر است و هیچ توان و 


نیرویی نیست مگر از جانب خدا), شحو اه خطاهایش آطوزیده خی 36 
اگر چه به اندازه کف دریا باشد. 
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1- . طلاق/ 2 ود. 
2 . کهف/39 


باب پانزدهم : استغفار و فضیلت و انواع آن 


_ و لو أَهْم لژ طََغوا سم جاوک قاستفقژوا الل و اشتفقر لهْمْ سول 
لوجذوا له ابا رجیما ۲۹۱ 


رو اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند, پیش تو می آمدند و از خدا 


آمرتی ی خواستند و شاف انب ] برای آنانطلت:۱ مرزش می کرد, قطعا 
خدا را توبه پذیر مهربان می یافتند. 4 


_ و اشتقفر اه ال کان عَوراً زجیماً(2) 
[و از خدا آمرزش بخواه, که خدا آمرزنده مهربان است. ) 


- خق بعقل شوع] اقا ته بر سقر الله تخد اه هرا تحیما: 
اشا 


و هر کس کار بدی کند, يا بر خویشتن ستم ورزد؛ سپس از خدا امرزش 
بخواهد, خدا| را امرزنده مهربان خواهد یافت. 4 


ماکان الاه فع و هم وین .2 
وا انا الاب آمرزش عس کننم خدا عذاب کتنته انشان نگوا هد سود 


و آن| شتغفژوا رَتَکَم نم ۶ لوبُوا یه بمَْعْكم عتاعاً حسناً ٍلی أجّلِ مُسَمّی 
یوت تٍ کل دی فطل قَطلة .(5) 


ص: 390 


1- . نساء ‏ 64 
2 . نساء 106 
3- . نساء / 110 
4 . انفال / 33 

5- . هود / 3 


[و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید. سپس به درگاه او توبه کنید, [تا 
اينکه ] شما را با بهره مندی نیکویی تا زمانی معین بهره مند سازد, و به هر 


_ و یا قوم اشتئفژوا رَنکم یم توا یه یرل السّماء عَبْکم مذراراً 5 
کم فوَة الی فَوَیِکمُ و لاتتولوا مُجرمین .(1) 


کنید از آسمان بر شم ارش فراوان فرسند و یرو بر بروی شم 
بیفزاید, و تبهکارانه روی بر مگردانید. 1 


۹ ۵ . ۹ 1 نن بش 3 
قاسَتَعْفروة نم تُوبوا الیّه ان بی قریب مُجیب .(2) 


(یس. از اف امزدنشن بخواهید, آنگاه به درگاه او توبه کنید, که پروردگارم 
نزدیک و ] اجابت کننده ات ) 


و جنس و و 


_ استغهژوا رَبَکَم تم وئوا الیه ان بی رحيم وَدوذ.(3) 


و از پروردگار خود آقو ی بخواهید, سپس به درگاه او توبه کنید که 
پروردگار من مهربان و دوسندار [بندگان ] است. 


_ قالوا پا بات استَغفر لنا د بنا تا کتّا خاطئین * قال سَوف 
ربی له ۳ 2 


[گفتند: ای پدر, برای گناهان ما آمرزش خواه که ما خطاکار بودیم. گفت: 


به زودی از پروردگارم ترا شما آمرزشن هی خواهضر که. او همانا ۱ 
مهربان است. ) 


- 
1 


مس و 
هو بو . و لکد 


ما مَتَع ناس آن نیوا / ِِ الهُدی و یَسْتعُفژوا رهم 1 ۲ 
ال لاولین او بأنيَهَمٌ العذات فبلا.(5) 
ص: 3291 

هود / ۵2 

هود / 61 


4 . پوسف / 97 - 98 
5- . کهف / 55 


(و چیزی مانع مردم نشد از اينکه وقتی هدایت به سویشان آفند ایبان 
بیاورند, و از پروردگارشان آمه رشن بخواهند, ۰ جزٍ اينکه [مستحق شوند ] تا 
سنت آخدا| در مورد عذا ب‌ ] پیشینیان. در باره آنان [نیز ] به کار رود پا 


عذاب رویارویشان بیاید. ) 


- لو لاتستغفژون ال لََلکُم #حمون .(1) 


(چرا از خدا آمرزش نمی خواهید؟ باشد که مورد رحمت قرار گیرید. 1 


_ و استَغفر لدنبک .(2) 

([و برای گناهت آمرزش بخواه .) 

_ قَاعلَم هلا اله الا ال و استغفر یدلیک و لْمَوْمینَ و الْمْوْناتِ .(3) 
جوی؛ و برای مردان و زنان با ایمان [طلب مغفرت کن .]) 

۰ شتففژوا ربْکم اه کان غقّاراً * بُرّسل السّماء عَلیْکُمْ مذرارا * و 
ده 2 یأقوال و تنبن و یل لک جتات و بَعْعل لَکَم آتهارا.(4) 


(و گفتم: از پروردگارتان آمرنن بخواهید که او همواره آفز تقد است. 
ار ار رس و له 
زان نام کنو وی اجان باع ها گراز دق و تهرها رای ما دید آفزدر 1 
_ و اسْتَغفژوا اللة ان اللة عَفور رَجيم .(5) 

(و از خداوند آمززشن خواهید که خدا آمرز نذه مهربان است. 1 
_ و اسْتعْفرَه َذ کان توّابا.(6) 

(و از اف ات تن خواه, که وی همواره توبه پذیر است. 1 


ص: 292 


- . نمل / 46 


2 . غافر / 55 
3- 3. محمد/ 19 
4 . نوح / 10 - 12 
5- . بقره / 199 
6- . نصر / 3 


روایات: 
می گویم: تعدادی از احادیث توبه قبلا ذکر شد. 


1 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحاب خود فرمودند: 
آبا به شما خبر ندهم از چیزی که اگر عمل کنید شیطان بم اندازه مشرق تا 
مغرب از شما دور شود؟ عرض کردند چرا يا رسول الله. فرمود: روزه 
رویش را سیاه کند و صدقه پشتش را می شکند و دوستی برای خدا| و 
همدستی در کار خیر دنباله اش را می برند و آمرزش جوئی رگ قلبش را 
می برد و هر چه زکاتی دارد و زکات تن ها روزه است.(1) 


2 , عیونپ آخبار الرضا علیه السلام: از پدران خود نقل کرد که رسول خدا 
صای اه ات ماه رح هر آن کس را که خداوند نعمتی بدو بخشیده 
باید خداوند متعال را سپاس گوید, و هر کس روزی اش را دیز و به سحتی 
کلمه شریفه «لا حول و لا قوه الا بالله» تمسک جوید.(2) 


صحیفه الرضا علیه السلام همانند آن را روایت کرده(3) و امالی طوسی 
نیز در وصیت امام صادق علیه السلام به سفیان نوری مانند آن را آورده 
است.(4) 


3. خصال: امام سجاد علیه السلام فرمودند: آنکه بگوید: استغفر اللّه و 
اتوب الیه بزرگی فروش و ستمکار نیست. بزرگی فروش کسی است که 
پافشاری بر گناه کند و آرزوهای نفسانی بر او چیره باشد و دنیایش را بر 


آخرتش برتر شمارد (ص 
می گویم: این حدبت به طور کامل در باب تهلیل است. 


ها اسر الومتن عا التفلاه فوفو‌دنه اشای کرفن وی ۱ 
زیاد می کند.(6) 


ص: 393 
1-. آمالی الصدوق : 37 


2 . عیون الأخبار 2 : 46 
3- . صحیفه الرضا: 38 


4-. آمالی طوسی 2 : 94 
5- . الخصال 2 : 142 
6-. الخصال 2 : 94 


5. خصال: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر موّمني که در شبانه روز 

به چهل گناه بزرگ مرتکب شود و با پشیهانی گوید: «أَسْتَعنژ ال الّذی لا 
ال لا هو الحَیْ نوم دیع السَمَاواتِ و الأرْض دا الجَلال و الاکرام و أسَألة 
۳1 یوب عَلوت» «آمرزش می خواهم از خدایی. که خر اد معبودی بیست, 
رده و پاینده است, بد بر آورنده آسمان ها و زمین و دارای جلالت و 
بزرگواری است و از او می خواهم که توبه مرا بیذیرد». خداوند او را می 
آمر:زد: آنگاه فر مود: و کسی که در شبانه روز چهل گناه کبیره مرتکب می 
شود, خیری در او نیست.(1) 


ثواب الاعمال از ابن محبوب همانند آن را روایت کرده. 


6 خصال: در حدیث اربعمائه امیر المومنین علیه السلام فرمود: بسیار 
استغفار کنید تا بر روزی شما افزوده شود.(2) 


7. امالی طوسی: امیر المومنین علیه السلام فرمودند: با آمرزش خواهی, 
خود را معطر کنید تا بوی گناهان شما را رسوا نکند.(3) 


9. معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فررمودند: شخصی که چهار چیز 
به او بخشیده شده, از چهار چیز محروم نیست: به آن کس که سعادت 


خواندن دعا داده شده, از پذیرش آن ناامید نگردد, و به آن کس که توفیق 
آمرزش خواهی داده شده از بازگشت به سوی خدا| بی تنصیب نباشد, و به 


سا ی میا ی و سل 
و جلوگیری نشده, و به آن کس که شکیبائی عطا شده, از مزد آن بی 
99 


9 معانی الاخبار: پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر آینه یاد خدای 
عز و جل در صبح و شام بهتر از خرد کردن شمشیرها در راه خدای عز و 
جل است, یعنی هر کس که یاد کند خدا را در صبح, و به خاطر آورد آنچه را 
که ور تب مک اشته ان کیدار تفارش به. اه پر سوه ار خدا آمرزن: 
خواسته و به سوی او بازگشت 


ص: 294 


1- . الخصال 1 : 143 
2 . الخصال 2 : 256 


3- . آمالی طوسی1 : 382 
4 . معانی الاخبار : 323 


نماید. هنگامی که با اين انديشه در جستجوی آنچه که خدا روزیش ساخته, 
راه افتاده. سیثانش از او زدوده, و گناهانش آخز یندم شود, و چون در آخر 
روز خدا را یاد نمود به خود مراجعه می کند, و کارهائی را که در آن روز 
انجام داده مثل زیاده روی در حو" خودش و پایمال نمودن امر پروردگارش 
همه را دز نظر می. آورد: بسن چون به یاد خدا افتاد و از خدای تعالی 
آمرزش خواست و پشیمان گردید نزد خانواده اش می رود در حالی که 
کناهان رورش آهرزیده تنده: و جز این نیست که شهادت به وحدانیت خدا 
وقتی پسندیده است از کسی یا فردی که به سوی خدا باز گشته و از 
نافرمانی خدای عر و جل آمرزش بخواهد.(1) 


0 معانی الاخبار: پیغمبر خدا صلّی ال علیه و آلو فرمود: بهترین طربة 

آمرزش خواستن را یاد بگیرید: اين است: «المّةَ نت ربی لا لد الا ائت 
خَلفتیی و آتا دک و آنا علی هدک و أبوء بیعمتک عَلَیّ و بُوءٍ تک بدئیی 
قاغْفر لِی یه لا عفر الدْنوبِ_ [ - (بار خدابا تو پروردگار منی نیست 
معبود بر حقّی جز تو, تو مرا آفریده ای, و من بنده تو هستم, و بر پیمان تو 
استوارم, و اقرار به نعمت هایت بر خود, دارم, و به گناه خویش اعتراف 
دارم پس ۳ بیامرز, زیرا جز تو کس دیگری گناهان را نمی آمرزد) 2(۰) 


۳ ثواب الاعمال: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: برای 
هر فا درمانی است,: و درمان گناهان, طلب ار رن (از درگاه الهی) 
است.(3) 


۷" واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که به هنگام 
خواب صد بار از خداوند طلب آمرزش کند, در حالی شب را به پایان می 
رساند که تمام گناهان او مانند برگ از درخت فرو می ریزد و صبح برمی 
خیزد در حالی که گناهی ندارد.(2) 


ص: 395 


1- . معانی الأخبار: 411 
2-. معانی الأخبار: 140 
3- . نواب الأعمال: 149 
4-. ثواب الأعمال: 149 


3 تواب الأأعمال: امام محمد باقر علیه السْلام فرمود: بودن رسول خدا 
ضلوه اه یوم اتف سم ون ها ماب سا برای شما به منزله 
دو دژ محکمی است که شما را از عذاب در امان می دارد. سپس امام 
باقر علیه السلام ادامه دلدند: دژ بزرگ : تر از میان شما رفت (اشاره به 
با ی اه او ی اس ار باقی 
مانده است. پس بسیار طلب آمرزش کنید زیرا گناهان شها را پاک می 
کند. خداوند عز و جل می فرماید: 1 هم و آئّت فيهم و ما 
کل اللَةْ مَعَذبهُم و هم بَستَففژون» )تا هنگامی که تو (ای رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم) در میان آنان هستی, ان 
تا هنگامی که استغفار می کنند خدا آنان را عذاب نخواهد کرد. ‏ 


4. ثواب الاعمال: اسماعیل بن سهل می گوید که به حضرت جواد الائمه 
علیه السّلام نامه ای نوشتم که چیزی به من بیاموز که اگر آن را بخوانم, در 
دنیا و آخرت با شما باشم. راوی می گوید: حضرت با دستخط مبارک خود 
که با آن آشنا بودم مرقوم فرموده بود: سوره 1" یناخ را بسیار تلاوت 
کش ها وه کر اس اه را ۱ 


5. واب الأعمال: امام صادق علیه السْلام و آن حضرت از پدران 
بزرگوارش علیهم السّلام نقل کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم فرمود: خوشا به جال کسی که در روز قیامت در نامه عماش 
زیر هر گناهی یک «استغفر الله» ثبت شده باشد.(3) 


6. ئواب الأعمال: امام محمد باقر علیه السْلام فرمود: کسی که پس از 
نماز صبح هفتاد بار استغفار کند, خداوند او را می امرزد هر چند که در ان 
روز هفتاد هزار گناه کرده باشد (به گناهان بیشماری آلوده شده باشد), و 
کسی که بیش از هفتاد هزار گناه از او سر بزند (نشانه عاقبت به) خیری 
در او نخواهد بود.(4) 


ص: 396 


1-. ثواب الأعمال: 149 
2 . ثواب الأعمال: 150 
3- . نواب الأعمال: 150 
4 . ثواب الأعمال: 150 


7. تواب الأعمال: صادق علیه السْلام, و آن حضرت از پدران بزرگوارش 
علمص لام تنل که است که رس ل داضت الله یه و الم و سا 
فرمود: کسی که در او اين چهار (شرط) باشد در (پناه) نور اعظم 
خداوندی خواهد ۱ گواهی به یگانگی خداوند و پیامبری من ِ 
کارهاییش باشد؛ 2. به هنگام رویدادهای ناگوار «لیّ ر ج تا اه راجفون » 
گوید 2 
كِ جچون گناهی مرتکب شود (از روی شرمساری و پشیمانی) «استغفر 
اللّه و اآتوب الیه» می گوید 1(۰) 


19 محاسن: امام صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام از 3 
خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمود که آن حضرت فرمودند: کسی که 
تعمتی, بر آو اشکار هی شود باید زیاد «الحمد لله»»یکوید و کسی که اندوه 
او زیاد می شود, باید زیاد استغفار کند و کسی که فقر بر او فشار بیاورد. 
باید زیاد بگوید: «لا حول و لا قوه الا بالله». که خدا فقر را از او منتفی 
سازد.(2) 


9. محاسن: امام صادق علیه السلام از پدران خود از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نقل فرمود که حضرت فرمودند: بهترین عبادت گفتن ذکر 
وله الا الا و حول ولا قوم.۱ بالله» اس و ممفینضا امسعنار 
است؛ سپس پیامبر صلي الله علیه و آله اين آیه را تلاوت فرمودند: «قاَْمْ 

لا ال الا ال و استَفِْر یدلیک »(3) [پس بدان که معبودی جز «اللّه» 
نیست ی دار را 


0 تفسیر عیاشی: عبد الله بن محمد جعفی می گوید: شنیدم که امام باقر 
علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و استغفار کردن شما 
دو قلعه مستحکم شما برای گریز از عذاب بود؛ بنن. آن قلعه بزرک تر 
درگذشت و استغفار باقی مانده است؛ : پس زیاد استغفار کنید که موجب 
مجو شدن گناهان است و اگر می خواهید, این آیه را بخوانید: «و ما کان 
ال لْعَذْبَهْم و آلت فیهق و ما کان اللةْ مُعَدَهْم و هم 


ص: 297 
1-. ثواب الأعمال: 150 


2 محاست :43 
3-. محمد / 19 


4 . محاسن: 291 


ون ۲ ملی زا یامیر) نا کم کر .میان آها فستیت. داوند. آبما 
را مجازات نخواهد کرد؛ و (نیز) تا استغفار می کنند, خدا عذابشان نمی 
کند. 2(1) 


وه ار حسین بن سعید مکفوف در نامه ای برای حضرت 
نوشت: فدایت شوم ! حدٌ استغفاری که نوح علیه السلام بر آن وعده داد و 
استغفاری که گوینده آن عذاب نمی شود چیست؟ حضرت صلوات الله 
علیه نوشت: هزار بار استغفار کردن.(3) 


2 مکارم الاخلاق: ۰ صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله. از فخاسی ولو کوتاه بود بر نمی خاست., تا این که بیست و 
پنج بار از خداوند ظت: مغفرت کند 


امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که از گناه توبه می کند, مانند کسی 
فف. هاند. که کناهی: نکرده و کسی که قصد ادامه گناه دارد ولی استغفار 
می کند, مانند کسی است که مسخره می کند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی بنده. گناهی مرتکب می شود که 
نقمت و گزندی برای او دوباره به وجود می آید, و استغفار را رها می کند, 
این از قبیل به تدریج گرفتار عذاب خدا شدن است و از ایمان رسول خدا 
صلی الله علیه و آله «نه» گفتن و «استغفر الله» گفتن بود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه یکی از موّمنین گناهی می کند. از 
صبح تا به شب مهلت داده می شود؛ پس پس اگر استغفار کند, اين گناه بر او 
نوشته نمی شود و نیز فرمود: خداوند بعد از بیست و چند سال گناه مقمن 
را تاه ای اس ا ارات مرت هم دی سته دا آمرا هن 


امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند؛ 
استغفار و «لا اله الا الله» گفتن. بهترین عبادات است؛ خداوند عزیز جبار 
فرمود: 


ص: 398 


1- . انفال / 33 


«فَاغلم 1 لا ال [ ال اسَتَغفر لدتبک »(1) ([پس بدان که معبودی جز 
«اللّه» نیست ض گناه خود ۳ (/(2) 


3 جامع الاخبار: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که زیاد 
استغفار کند, خدا از هر اندوهی برای او راه گشایشی قرار می دهد و از 
هر تنگنایی برای او راه خروجی قرار می دهد و او ررا از طریقی که خود 
نمی پندارد روزی می دهد. 


و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: با فضیلت ترین علم, «لا اله الا الله» 
است و با فضیلت ترین دعاها, استغفار کردن است و سپس پیامبر صلی 
الله علیه و آله اين آیه را تلاوت فرمود: «قاغلم َه للع[ ال و اشتفیر 
لدّنبک »(3) (پس بدان که معبودی جز «اللّه» نیست؛ و برای گناه خود 
استغفار کن ۲۱ 


و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که استغفار کند, بر گناه خود 
اصرار نمی ورزد, و 


بيامیر ضلن. الله. علیه.ه اله. فرفود: به درستن. که فلبم ونکار زدم فی 
شود تا اين که در روز صد مرتبه استغفار می کنم. 


مرو سای اه ی ارو میس ید رسای رود 
عیرست مرش اند بای ام دا وهای رت که ان 
کفازه ظلم. اوتننت. 


و فرمود: کفاره غیبت کردن, استغفار کردن مرآ آن: کسی. اشت که غییت 
ایا 
۵ ایام را یه السام فرموند کم که ار گنای انار من کته ور 


است. 


8 پيامبر. صلی. اللهعلیه. و اله. فرمود: ایا شما را از .درد و دوایتان,با خر 
نسازم؟ گفتیم: بله یا رسول الله ! فرمود: درد شما گناهانتان و دوای شما 


ص: 399 


1-. محمد / 19 
2 . مکارم الاخلاق: 361 362 
۰-3 . محمد / 19 


۳ فرمود: به سوی خدا توبه کنید که من در روز صد مرتبه به سوی 
خدا باز گشت می کنم.(1) 


24 نوادر: امام صادق علیه السلام فر مود: کسی که مرتکب گناهی شود 
هفت ساعت از روز به او مهلت داده می شود؛ پس اگر سه مر تبه بگوید: 
«از خدایی که معبودی جز او نیست و او زنده و قأئم به ذات است طلب 
امرزش می کنم». آن گناه بر او نوشته نمی شود.(2) 


5 اور افام ضادق علیه السلام فرمیود داهن نحص اسان زنده 
توبه کار را دوست می دارد؛ و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بدون این که مرتکب نات شده باشد, روزانه هفتاد مر نبه استغفار می 
کرد. راوی می گوید: عرض کردم: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
« استغفر الله و الیه» می گفت؟ فر مود: حضرت عرضه می داشت: 
«به سوی خدا توبه می کنم.»(3) 


6. نوادر: امام کاظم علیه السلام فرمود: من هر روز پنج هزار بار از خدا 
طلب مغفرت می کنم: سپس به من فرمود: پنج هزار بار زیاد است.(4) 


27 نوادر: امام صادق علیه السلام گرمود: کسي که سه بار بگوید: 


«سبحان ربی العظیم و بحمده؛ تفر الله نی و ی الیه», عرش خدا| 
کوبیده می شود, همان گونه که زنجیر, طشت را می کوبد (5) 


8. نوادر راوندی: امام کاظم علیه السلام از پدران خود علیهم السلام از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمود که حضرت فرمودند: بر تو باد 
با استغفار کردن که ان وسیله نجات است. 


و نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که اندوه هایش زیاد 
گشته باید زیاد استغفار کند.(6) 


ص: 00 


1- . جامع الاخبار: 67 
2- . الزهد: 71 
3- . الزهد: 73 
4 . الزهد: 74 


<- . الزهد: 75 
6- . نوادر راوندی: 5 و 16 


9 امالی شیخ طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: موّمن گناهی می 
را را ارو ها ار 
او وت ۱ 


ما مخت اس سای لاه تس اه کرو وان ان واه 
استغفار کردن عادت ند هید " زیر | خدای متعال استغفار را , به شماأ نیاموخت؛ 
مگر برای این که می خواست شما را ببخشد. 


و امیر المومنین علیه السلام فرمود: عجب از اموری است که هلاک می 
کند و تجات از آن نید .هفراه ان ات گفته شید نجات از آن چیست؟ 


فرمود: استغفار کردن. 


نوک قاری سضی الله غلته می. وید سل دا ضلی. الله غلیة و اله 
فرمود: خدای تبارک و تعالی فرمود: ای پسر آدم ! مادامی که مرا می 
دا و تا ها ی ۱ 
گناهانت که به قدر زمین استوار باشد, به نزد من آیی, من نیز با مغفرتی 

به اندازه زمین استوار به نزد تو می آیم 99 شرطی که شرک نورزی و اگر 
کاخ رصان که کاهان امه ناد اسان پا دشن ار هن 
طلب مففرت کنی, من تو را می بخشم. 


۵ اتام ادن علیه ااساام مود انا ات خامه خسن طفاها اسار کرد 


است. 


و محمد بن ریان من وید به امام هادی علیه السلام نامه نوشتم و از 
بیاموزد و با من به همان شکل اختصاصی که پدرانش علیهم السلام با 
غلامان خود رفتار می کردند, رفتار فرماید؛ پس حضرت برایم نوشتند: به 


و اسماعیل بن سهل می گوید: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: به 
خن دعایی ساموه که میتی انیا مه گر دنا ه آخرت: با ما باس 
حضرت نوشت: 


ص : 401 


لش ان هون اوه وود 


زیاد سوره انا انزلناه بخوان و دو لب خود را با استغفار کردن مرطوب بدار 


و بای ضلی: الله غلیه ی الم فرموده کی گم استقفار کردن یف 
0 ۱ 0 ۱ ۱ بت ۳ ۱2۳۳ 
قرار می دهد و او را از راهی که نمی پندارد. روزی می رساند.(1) 


1 نهج البلاغه: علی علیه السلام فرمود: از کسی که نومید است و 
استغفار را دارد تعجب می کنم ((2) 


و امام باقر علیه السلام از امیر المومنین علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
در روی زمین دو امان از عذاب خدای سبحان وجود داشت که یکی از آن 
دو برداشته شده ؛ ِ بر شما باد به التزام به دیگری؛ پس بدان متمسک 
اه من سای وه است 
و اما آن امانی که باقی است. استغفار کردن است : ؛ خداوند که از حرت 
گویندم بودن, عزیز باد _ قرمود: «و ما کان ال ليْعَديهْمْ و نت فیهم 5 ما 
کان ال مُعَضَهم و هُم بَسْتَلْفژون»(3) (ولی (ای پیامبر !) تا تو در میان آنها 
هئ خفاوت آها را معا ات تاد کر ریا ها من کر 
خدا عذابشان نمی کند. 1 


استنباطات لطیف ان حضرت است.(4) 


2 عده الذاعیف: «سکونی» از حضرت صادق علیه السلام روایت 


کرو ی که لیکو ی اه اه له فا و ین 
دعا استغفار است». 


و فرمود: «قلب ها را زنگاری است چون زنگ مس که باید با استغفار, 
جلایش دهید». 


ص: 402 
1- . دعوات راوندی: 86 


2 . نهج البلاغه حکمت: 87 
3- . انفال / 33 


4-. نهج البلاغه حکمت: 88 


و فرمود: هر که استغفارش را زیاد کند, خداوند متعال برایش از هر 
غمی, گشایشی و از هر تنگنایی, راه عبوری فراهم می کند و از راهی که 
کمان نمی نز در یه او روزی می رساند». 


«زراره» از حضرت صادق _ علیه السلام _ روایت کرده است که: «هر گاه 
اسان ار وا هم اعماس م لت را ربا مر 
از حضرت رضا _ علیه السلام _ نقل شده است که فرمود: «استغفار مانند 
این است که درختی حرکت داده شود و برگ هایش بریزد. اما کسی که 
هام من هه ی ساسا سا من سا سا کی 
است که پروردگارش رابه تمسخر گرفته است». 


و فرمود: «استغفار و کلام لا اله / اللَدْ , بهیرین عبادت است که خدای 
عزیز و جبار فرمود: 0 
طلب آمرزش نما». 


ص: 4103 


باب های دعا : بدان که ما در کتاب طهارت و صلات و در ابواب کتاب قرآن و در کتاب نکاح و در 
کتاب اداب و سنن و در کتاب روزه و اعمال سال و در کتاب حج و عمره و در کتاب عهد برای خدا و 
در کتب غیر از اين ها؛ بسیاری از مطالب مربوط , به ابواب دعا را آمذکنق در ای ضا خر بابد بش 
اش اهاز آن رزنگر کهم 


باب شانزدهم : فضیلت فقا کفن ه شیور بهة: ی 


عم 3 اذا سألک ۳ نی رقاٍنی قریبٌ 


92 


توا لا وا سا رون 


(۳۳ 
۳ 
۱ 
۳ 

0 
با 
2 


ت۱۳ 





ژو هرگاه بندگان من, از تو در باره من بپرسند, [یگو] من نزدیکم, و دعای 
وکا ای اس را 


فرمان مرا کردن هس ان ارت اه مرا ها 


۳ تام عَذابٌ الله أو أنَکُم السَاعَة أعَیرّ ال تون ان 
۳ لت تذغون قتکشف ما نا ت له ان پتباء و تلسوّن ما 
ثشرکون * و لد آزسلنا ٍلی آقمء‌ین قنیک فاحذناهم بالتأساء و الطرّاء 


0 
ت۱۳ 
۱ 


لَعلهَمْ یتَصَرّغون * و لا لا جاعفح سنا تضغوا و لکن کشت ود 
امه الستظان ما گنها ععلون ۱2۱ 

ص: 404 

. بقره / 180 


. آنعام / 40 - 43 


(بگو: به نظر شما, اگر عذاب خدا شما را دررسد يا رستاخیز شما را 
دریابد. اگر راستگویید. کسی غیر از خدا را می خوانید؟ [نه, ] بلکه تنها او را 
می خوانید, و اگر او بخواهد رنج و بلا را از شما دور می گرداند, و آنچه را 
شریک [او] می گردانید فراموش می کنید. و به یقین, ما به سوی امّت 


معیشت و بیماری دچار ساختیم, تا به زاری و خاکساری درایند. پس چرا 
هنگامی که عذاب ما به انان رسید تضرع نکردند؟ ولی [حقیقت این است 
که ] دل هایشان سخت شده, و شیطان انچه را انجام می دادند برایشان 


_ قْلّ من یم من طلْماتِ ابر و بخ تَوتة تضوعاً دزن آلجان 
من هذهو لد ۲ ین الساکرین * ل ال تیک یلها و من کل کوب 2 نتم 


مش رکون (11 
(بگو؛ چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و دریا می رهاند؟ در حالی 
که او را به زاری و در نهان می خوانید: که اگر ما را از اين [مهلکه ] 
برهاند, البته از سیاسگزاران خواهیم بود. بکو: «خداست که شما را از آن 
[تاریکی ها ] و از هر آندوهی می رهاند, باز شما شرک می ورزید. 4 
_ و اةغوخ وّفاً و طَععاً ان رمعت اللّه قریث من الَمْخسنین .(2) 
و با بیم و امید او را بخوانید که رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. 1 
قال قد ٩‏ آجیتت ره دَعُوَنکما قاستقیما و لا تتبعان سبیل [ لا بعلمون .(3) 


(فرمود: «دعای هر دوی شما پذیرفته شد. پس ایستادگی کنید و راه 
کسانی را که نمی دانند پیروی مکنید. 1 


_ ان ربی قریب مُجیب .(4) 

(که پروردگارم نزدیک [و] اجابت کننده است. ) 
و اناکع من کل ما شالتفوخ :(5] 

ص: 405 


1- . آنعام / 63 - 64 
2 . اعراف / 56 
3- . یونس / 89 

4- . هود / 61 


از هر که از آه خواسو نت نما عطا کر. 7 


_ «اِن دی تم ادا یه ای بر وود نان من فت ند دعاست:. ۱ 


_ و توحا لد نادی من قَبْلْ قَاسْتجّنا له قَتَحَیْناة و أهْلَهُ من الْکَرب القظیم . 
)2) 


[و نوح را [یاد کن ] آنگاه که پیش از [سایر پيامبران ] ندا کرد, پس ما او 
را اجابت کردیم. و وی را با خانواده اش از بلای بزرگ رهانیدیم.) 


ی مدتنی الط و نت أَرِحَم الّاجمین * قاستجبنا له 


و ایوب را [یاد کن ] هنگامی که پروردگارش را ندا داد که: «به هزم آنتتیتب 
رسیده است و تویی مهربان ترین مهربانان. پس [دعای ] او را اجابت 
نمودیم و اسیب وارده بر او را برطرف کردیم.) 


_ و یدَغُوتنا رغباً و رهبا و کائوا آنا خاشعین .(4) 
[ژو ما را از روی رغبت و بیم می خواندند و در برابر ما فروتن بودند. ) 
_ فْلٌ ما یَعْبَوا کم ی لو لا ذعاوکُمْ ,(5) 

رای اه رس ار ها ار ای که 


_ من بُجیت یثِ الَمَْورّ |ذا دعاة و یَکُشْفٌ السوء و یجْعَلْکُم خلفاء الأرْض آ ال 
جع اه لیا ما عون 6(۰) 


یا [(کیست ] آن کس که درمانده را _ چون وی را بخواند _ اجابت می کند, 
و گرفتاری را برطرف می گرداند. و شما را جانشینان این زمین قرار می 
دهد؟ ایا معبودی با خداست؟ چه کم پند می پذیرید. ) 

یدغون رَبَهُم خَوّفا و طمعا.(7) 

ص: 106 


. آنبیاء/ 76 

. انبیاء/ 83 - 84 
. انبیاء/ 90 

. فرقان | 77 

. نمل / 62 

. تنزیل / 16 


[و] پروردگارشان را از روی بیم و طمع می خوانند. 4 
قاوغوا ال مُخْلِصین له الخین .(1) 
یس خدا را پاکدلانه فراخوانید. 4 


و و 3 و ت 1 9 
ریم ااغونی آشتجت لَکُم ان الذین بَشتکُیژون عن عبادتی 
۵ (0 


ِ 


[و پروردگارتان فرمود: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. در حقیقت. 
کسانی که از پرستش من کبر می ورزند به زودی خوار در دوزخ درمی 
ایند. ) 

_ قَادْغوة مُحلِصین له الدین .(3) 


زبس او را در حالی که دین [خود] را برای وی بی آلایش گردانیده ید 
بخوانید. 4 


و ۳ 1 ش. 1 ل‌َ 7۳ ِ 
_ و یستجیتٍ الذین امَنوا و عغملوا الصَالْحاتِ و یزيذهم من فَصْله .(4) 


و [درخواست ] کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده 
ی وا و ۱9 


_ لا کنّا من بل تدغوخ اه هو البرٌ الرَحِيم .(5) 
ها از ختریاز آورا مین خوانديم: که آو.همان تنکو کار مهربان است. ۱ 
_ یله من فی السّماواتِ و الاْض کل يَوّم هو فی شأن .(6) 


[هر که در آسمان ها و زمین است از او درخواست می کند. هر زمان, او 
در کاری است. 1 


ص : 407 


1- . غافر / 14 
2 . غافر | 60 


3- . غافر / 65 
4 . شوری / 26 
5- . طور / 28 
6 . الرحمن /29 


روایات: 


1 عیون اخبارالرضا علیه السلام : امام رضاأ علیه السلام فر مودند: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: دعا, سلاح موّمن و ستون دین و نور 


۳ یفه الرضا علیه السلام مانند آن آمده و در آخرش افزوده: پس بر 
شما باد به دعا و نیت هایتان را خالص کنید.(2) 


2 قرب الأسناد: اما صادق علیه السلام فرمودند: دعا, قضا را برمی 
گرداند. و همانا ممن گناه می کند و به خاطر ان از رزق محروم می شود. 
(3) 


در امالی طوسی تب مانند ان انح است.(4) 


3 قرت الاتات اسام,ضاوق غلبم السلام ار عفرفان مایت مین که 
سا وهای للع هآ مود رها ک را ارس 
دومان که ففرهاي نا را با صحقه رم که و فالتا با کات حفطا 
کنید که پرندگان به خاطر ضایع کردن تسبیح الهی صید می شوند.(5) 


4 قرب الأسناد: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: همانا روزی از 
آسمان به اندازه قطرات باران, بر هر کسی به اندازه ای که مقدر کرده, 
فرود می اید و لیکن خداوند اضافاتی هم دارد پس از فضل خدا درخواست 
کنید.(6) 


5 الخصال: امیرالموّمنین علیه السلام فرمودند: امواج بلا را پیش از آنکه 
وارد شوند با دعا دفع کنید قسم به کسی که دانه را شکافت و خلایق را 
افرید, بلا 


ص: 09 


..ظیون اخبار الرضا غليه السلام: 2 ی 37 
3- . قرب الاسناد, ص 24. 

4 . امالی طوسی, ج1, ص 135. 

5- . قرب الأسناه ص 74. 


. همان. 


سریعتر از جاری شدن سیل از بالای تیه به پایینش و از دویدن اسب., به 


و فرمود: هیچ نعمتی و شادابی زندگی از بین نمی رود مگر به خاطر 
گناهان. خداوند هرگز به بندگان ظلم نمی کند. و بندگان پیش از آن, 
دعا و انابه کنند بلایی نازل نمی شود. 5 
و اه و ها تا رن وت مس و 
بازگردند و سستی و اسراف نکنند خدای متعال تمام مفاسد را اصلاح می 
کند و همه نیکی ها را نازل می گرداند.(2) 


و فرمود: وا قضای قطعی را ترفی: کزدانه: پس آن زا به عتوان پشتبان 
خود بگیرید.(3) 


6 امالی طوسی: اما صادق علیه السلام فرمودند: سه چیز است که با آنها 
چیزی ضرری نمی زند: دعا در زمان غصه ها, استغفار در نزد گناه و شکر 
در نزد نعمت.(4) 


7 امالی صدوق: قلی بن سری گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که فرمود: خدای متعال روزی های مومنین را در جایی که کمان نمی کنند 
کجاست., بیشتر دعا می کند.(ظ) 


8 امالی صدوق: از امیرالمومنین علیه السلام سوال شد: کدام کلام در 
نزد خدای عزوجل بهتر است؟ فرمودند: کثرت یاد خدا و تضرع به درگاهش 
و دعا.(۵) 


9 تفسیر قمی: در مورد آیه « ان ابراهیم لاه حلیم (1)»* 


(راستی , ابراهیم , دلسوزی بردبار بود .., امام باقر علیه السلام 
فرمودند: «اوّاه» کسی است که در 


ص: 09 
[- ۱ الخصال, ج 2 ض‌ 11901 


2 . همان. ص 162. 
3-. همان. ص 160. 


لین وی ات ی زور 
5- . امالی صدوق, ص 109. 

و فان 1 
112/7 


نمازش به درگاه الهی تضرع می کند. همچنین زمانی که در بیابانی قرار 
گیرد یا در خلوتی باشد.(1) 


0 قرب الأسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش نقل می کنند که 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: از جمله چیزهایی که خدا به امت من 
داده و به وسیله آن, آنها را بر دیگر امت ها برتری داده, رازگ کم مره 
خصلت به آنها داده که جز به انبیا نداده است و آن به اين صورت است که 
خدای متعال هرگاه پیامبری را برمی انگیخت به او می فرمود: در دینت 
بکوش و حرجی بر تو نیست. و خدای متعال آن را بر امت من داده * انا کة 
فرموده: «و ما جَعل عَلَیْکَم فی الدّین من حتج(2)» و در دین بر شما 
سختی قرار نداده است !. ۳ وقتی پیامبری برمی ا تخت به او می 
فرمود: هرگاه چیزی تو را غمگین ساخت که ناخوش می داری. پس مرا 
بخوان تا تو را اجابت کنم. و خدای متعال آن را به امت من داده, آنجا که 
می فرماید: «ارعوتی استخت اکم 3 [مرا بخوا تیدا سا ترا اجابت کنم 
۰ و هرگاه پیامبری برمی انگیخت او را گواه برای قومش قرار می داد. ۰ و 
خدای تبارک و تعالی است مرا گواه بر خلق, قرار داده, آنجا که فرموده 
استت: «لیون الشول شهیداً عَلیِکمْ و تکوئوا شهداء عَلی التّاس(4)» (تا 


این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید .(ظ) 


1 مجالس مفید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: ناتوان ترین 
نودم. کسبی استه که از وفا کرون عاحر باشد ف نکیل برتن آنان: کسی 
است که از سلام بُخل کند.(6) 


12 امالی طوسی: در وصیت های امیرالمومنین اه السلام به فرزندش 
امام حسن علیه السلام آضده است : ای فرزندم موّمن سه حالت دارد: 


(ت 110 


تفتییر ی ی را 
2- . حح/78 

3- . غافر/60 

4 . حح/78 

5 5 . قرب الأسناد. ص 26. 


6- ۰ امالی طوسی, ج1, ض‌ 97 


پروردگارش مناجات می کند و ساعتی که ذر از به حساب نفس خود می 
رسد و ساعتی که به لذت حلال و ستوده نفس خود می پردازد.(1) 


۰ امالی طوسی: امام ۶ ام علیه السلام فرمودند: سه چیز به سود 
ص_است نه بر علیه او: ایمان و شکر خدای تعالی می فرماید: «مَا 


:1 بعدَایکَم ان شکرتم و آمتئم(2)» 


[اگر سیاس بدارید و ایمان آورید , خدا می خواهد با عذاب شما چه کند ؟ 
و خدا همواره سپاس پذیر [ حق شناس ] داناسیت 8 و استغفار؛ خدلی 
متعال هی فرماید: 5 ما کان لد حدم آأنت فیهم و ما کان اللَه 


و - و و 


معدبهم و هم پستغفرژون (3)» 


[و [ لی ] تا تو در میان آنان هستی , خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب 
و 
آو, ,دعا؛ خدای متعالی می فرماید:«قل ما یعبا بکم نیت لد (ا 
داز کم(2)» (بگو : « اگر دعای شما نباشد , پروردگارم هیچ اعتنایی به 
شما نمی کند (5) 


4. نواب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: آیا به شما 
سلاحی را نشان ندهم که شما را از دشمنان نجات می دهد و روزیتان را 
از اسمان فرو می ریزد؟ گفتند: چرا يا رسول الله. فرمودند: در شب و 
روز دعا کنید چرا که دعا سلاح مومن است.(6) 


5. ثواب الأعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هیچ بنده ای 
نیست که به دره ای برود و دستانش را باز ز کند و خدا را یاد کرده و دعا کند 
مگر آنکه خدا آن ذره را بر از حسنات نماید خواه بزرک باشد یا کوجک:() 


ص: 411 


1- .همان ص 146. 

2 . نساء/147 

3- . انفال/33 

4 . فرقان/77 

5- . همان, ج2, ص 108. 
6- . ثواب الاعمال. ص 25. 


فان 13 


6 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمودند: چیزی در نزد خدا محبوبتر از 


17 محاسن: امام صادق علیه السلام فررمودند: خدا| دوست دارد بنده ای 
را که در گناه بزرگ او را بجوید و بد می دارد بنده ای را که گناه کوچک را 
خفیف شمارد.(2) 


8. فقه الرضا علیه السلام: امام رضا علیه السلام فرمودند: بر هر دردی 
دعایی است. هر وقت به شخص بیمار الهام شود که دعا کند اذن شفای او 
داده شده است. سپس فرمودند: دعامبرتر از قرائت ت قرآن است چر | که 
خدای متعال می فرماید: :«قل ما تعیایکم یم ان از داوم ققد کدیتم 
فسَوف یَکُونْ لزاما (3)» (بگو : « اگر دعای شما نباشد , پروردگارم هیج 
اعتنایی به شما نمی کند. ی پرداخته اید وبه زودی 
عذاب بر شما لازم خواهد شد 1 . 


و من روایت می کنم که: دعا بلای مقذر و غیر مقذر را دفع می کند. کفته 
شد چگونه چیزی را که مقذر نشده دفع می کند؟ فرمودند: برای آنکه واقع 
نشود. 


9. سرائر از کتاب معاویه بن عمار نقل می کند که: به او گفتم: دو مرد 
وارد مسجد می شوند و در یک زمان شروع به نماز می کنند. نک اد فران 
تلاوت می کند و تلاوتش از دعایش بیشتر می شود, و دیگری دعا می کند و 
دعایش از تلاوتش بیشتر می شود. سپس هر دو در یک زمان منصرف می 
شوند. کدامیک بهتر است؟ فرمودند: در هر دو فضیلتی است و هر دو خوب 
است. گفتم: می دانم که هر دو خوبند و در هر دو قضیلتی استی خخص ‏ 
دعا پرتر است مگر نشنیدی که خدای متعال فرمود: وادغوتی تحت لک 
ان الذین تست رون غْن عبادتی سَیدخْلون ۹ جَهَنم داخرین (4)»* ۳ بو آنید 
مر تا 
ورزند به زودی خوار در دوزخ درمی آیند به خدا قسم دعا برتر است به 
خدا قسم دعا برتر است. آیا مگر دعا عبادت نیست؟ آیا مگر دعا شدیدتر و 


محکم تر 
ضر :412 


متا رصن 292 


2- ۰ همان ضص 93 2. 
3- . فرقان/77 
4 4. غافر/60 


نیست؟ به خدا قسم محکم تر است. به خدا قسم محکم تر است. به خد 


0 تفسیر امام عسکری علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه ۳/۳۳ 
جبرئیل از خدای متعال نقل می کنند که می فرماید: ای ی 
شما را هدایت کنم. و همگی شما فقیرید مگر آنکه من او را غنی کنم پس 
از من غذا بخواهید تا به شما روزی دهم. اک کر ی 
که من او را عافیت دهم پس از من آمرزش بخواهید تا شما را بیامرزم و 
هر کس بداند که من دارای توانایی بر آمرزش هستم, , سپس به قدرتم از 
من طلب آمرزش کند, او را می آمرزم و ابایی ندارم. و اگر اول شما و 
آخر شما و زنده و مرده شما و خشک و تر شما اجتماع کند که قلب بنده 
ای از بندگانم را سخت کنند, به ملک من به اندازه بال مگسی نمی افزاید. 
و اگر اول شما و آخر شما و زنده و مرده شما و خشک و تر شما اجتماع 
کل که فلت نی ای از بندگانم را سخت کنند از ملک من به اندازه بال 
هکنتی: کم. تجی. کفند و اگر اول شما و آخر شما و زنده و مرده شما و 
خشک و نر شما اجتماع کید و هر کدامشان آنچه آزو درد بخواهد و من به 
او عطا کنم, در ملک من آشکار نمی شود, همان طور که اگر یکی از شما 
بر حاشیه دربا بگذرد و سوزنی را در آب فرو برد سپس بیرون بیاورد 
(چیزی از آن کم تمی شود). این به خاطر آن است که من بخشنده و با 
شکوه و دارا هستم. عطای من کلامی است و وعده ام کلامی است. هر گاه 
چیزی را اراده کنم فقط می گویم: موجود باش و آن موجود می شود.(1) 


1 2 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فر مودند: در مورد آیه ۰ ان 
اتراهیم لاه حليمْ (2)» 


اتیب ایام دور ردان هیقر من ام نی وا 


2 مجالس مفید: امام صادق علیه السلام فرمودند: بر شما باد به دعا 
کردن چرا که به مانند ان به خدا نزدیک نمی شوید و درخواست چیزهای 
کوچک را به 


ص: 413 


1- . تفسیر امام حسن عسکری. ص 19 و 20. 


2- 2. توبه/114 


خاطر کوچکی اش وامگذارید, چرا که صاحب چیزهای کوچی, همان صاحب 
چیزهای بزرگ است.(1) 


ار ی ام ای اه فیس اهر تا 
از دعا کرامین تر تمی باشتد: 


از حنان بن سدیر از پدرش روایت شده که به حضرت باقر علیه السلام 
عرضه داشتم که چه عبادتی از همه عبادت ها بالاتر است؟ امام علیه 
السلام فرمود: هیچ چیز نزد خداوند تبارک و تعالی از ان محبوب تر نیست 
نمی باشد که در عبادت او (یعنی دعا کردن و حاجت خواستن از او تکبر 
ورزی و از نعمت هایش چیزی نخواهی). 


از امام ششم علیه السلام: هر کس از فضل و احسان الهی درخواست 
نکند فقیر و بیچاره گردد. 


نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: قضاء الهی را جز دعا بر نمی 
گرداند. 


و فرمود: دعا اسلحه موّمن و عمود دین و روشنی بخش اسمان ها و زمین 


است. 


و فرمود: می خواهید که شما را ؛ به سلاحی رهبری کنم که شما را از 
دشمنان _محفوظ نگهدارد. و روزی تان را فراوان سازد؟ گفتند آری یا 
رسول ال , فرمود آفریدگار خود را شب و روز بخوان که سلاح موّمن دعا 


ست . 


از حسین بن علی علیه السلام: پیغمبر صلی الله علیه و آله به هنگام 
گرفتاری و ناراحتی دست به دعا برمی داشت و مانند مسکین و گرسنه ای 
که از کسی طعام می طلبد. فا قی ور و از دا مسالت می, نمود: 


مسر صلی ال تاو اه فرص او ری کی است کس 155 
عاجز باشد و بخیل ترین مردم کسی است که در سلام بخل ورزد. 


ص: 414 


1- . مجالس مفید. ص 19. 


و فرمود: هیچ مسلمانی دعا نمی کند به شرط آنکه دعای او برای قطع 
فحم ۵ ارتکات تاهی سای اه رنه کی ار سس را .اه 
عنایت می کند: يا دعایش را مستجاب می کند و یا پاداشش را برای ات 
ذخیرهفی:شاد ده با آنکه به قدر خواتته اش بدی را ارف می ردان 


از امیر مقمنان علیه السلام : دعای هیچ کس را کوچک مشمارید که گاهی 
دعای یک نفر جهود در باره شما مستجاب می شود, گر چه در باره خودش 
به اجابت نمی رسد. 


و نیز فرمود: محبوب ترین کارها نزد خداوند دعا و برترین عادت ها عفت و 


از عبد اللّه بن سنان: امام ششم علیه السلام فرمود: دعا قضاء خداوند را 
1 بسیار دعا کنید که دعا کلید 
همه رحمت ها و وسیله رسیدن به همه خواسته ها است و به فیوضات حق 
نتوان رسید مگر به وسیله دعا,ء که هر دری که زیاد کوبیده شود, به روی 
انسان گشاده خواهد شد. 


از امام علیه السلام : دعا منبع و مرکز و هم وسیله رسیدن به حاجات 
شنت نان که آجزها بانگاه‌یاران دم باشد. 


و از آن حضرت علیه السلام: هیچ بنده دست به درگاه خداوند عزیز جبار بر 
ندارد مگر آنکه خداوند عرْ و جل شرم می کند که دست او را خالی 
برگرداند و به هر حال از فضل و رحمت خود چیزی در دست او می نهد. 
پس همیشه بعد از دعا دست ها را به سر و صورت خود بکشید. 


هشام بن سالم گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: ار وا شید وه 
چه سبب گاهی بلا طولانی می شود و گاهی مدت آن کوتاه است؟ گفتند 
نه, فرمود: اگر هنگام بلا به یاد دعا بیفتید و ملهم شوید که دعا کنید. بدانید 
که مدت بلا کوتاه است. 


و فرمود: دعا کردن در وقت راحت؛ سبب بر آمدن حاجت به وقت گرفتاری 


و فرمود: خداوند متعال به داود وحی کرد که در وقت راحت مرا بخوان تا 
در موقع سختی دعای ترا مستجاب کنم. 


ص: 415 


و فرمود: هر که از بلایی بترسد: ۵ قبل. آز: آمدن ان دعا کند, خداوند هرز 
ای را اما 


از امام پنجم و ششم علیه السلام: به خدا قسم هیچ بنده ای به درگاه حق 
الحاح نکند مگر آنکه خداوند جوابش دهد. 


از امام ششم علیه السلام: هر که خوب وضو ۶ بگیرد و دو رکعت نماز 
گزارد و رکوع و سجده اش را کامل انجام دهد و بعد از سلام خدا را حمد 
کند و بر پیامبر صلی الله علیه و اله درود فرستد و بعد حاجت خود را 
بخواهد, خوبی را به نحو شایسته ای طلب نموده و نومید نخواهد شد. 


پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: بلا چون قندیلی بین زمین و آسمان 
معلق می ماند, اگر بنده از خدا عافیت بخواهد خداوند بلا را از او بگرداند. 
و فرمود: نیازمندی های خود حتی بند کفش را از خدا بخواهید که اگر 
خداوند انها را براورده نکند, هر گز بر اورده نخواهد شد. 

و فرمود: حاجات خود حتی محکم شدن بند کفش را از خدا بخواهید. 

ی اما ی یا ها زر وی رد رس اسساهی ان 


قرار داده, زیرا وقتی بنده ممری معین برای روزی خود در زا زرا ی 


و نیز از آن حضرت روایت است که: هر که می خواهد در هنگام مشکلات و 
شداند جاختتر ترآفردم نود دز خه قع بر اختی بشیار دعا کند: 


از حضرت رضا علیه السلام: یک دعاء پنهانی برابر است با هفتاد دعای 
اشکار. 
( 


ان شا شش ای الا اون ام اش روا ی و وت 
دوست دارد که بنده اش بسیار اصرار کند. 


و از آن حضرت علیه السلام: دعایی که از روی بی توجهی و غفلت باشد 
ب نمی گردد, پس از ته دل به خدا توجه کن و بعد به استجابت دعا 


ص: 416 


و ات ات خصضرات علیه السلام : خداوند دوست ندارد که بندگانش در خواهش 
به یک دیگر اصرار کنند. ولی در باره خود اين مطلب را دوست دارد. که 
همواره دعا کنند و از فیوضات او فسات نمایند. 


اسلحه انبیاء. گفتند سلاح انبیاء چیست؟ فرمود: دعا و از امام صادق علیه 
السلام : دعا از سنان نیزه نافذتر است. 


از حماد بن عثمان: از امام شنیدم که فرمودند: دعا قضاء و قد را بر می 
گرداند و ان را همانند ریسمان پاره می کند. اگر چه سخت و محکم شده 


باشد. 


از موسی بن جعفر علیه السلام: به دعا بسیار دست پازید, که دعا بلا را 
می گرداند بلائی که مقذر شده و تا سر حذ امضاء باری تعالی رسیده 
باشد, که چون خدا را بخوانی بلا را به شدت بر می گرداند. 


از امام ششم علیه السلام: دعا کنید که آن وسیله شفاء هر بیماری است. 


و از آن حضرت علیه السلام: هر که در دعا پیشدستی کند, به هنگام بلا 
ِ داده شود. و فرزشتگان ضی. کویند: این ضدا بسیار آشنا ریت و از این 
رو محجوب نمی ماند و رد نمی شود. و هر که در دعا پیشدستی ننماید, به 
هنگام نزول بلا جوابش داده نشود و ملاثکه گویند: ما با اين صدا آشنا 


در کتاب فردوتن آمده +تیامیز صضلی, الله. علیه و اله,فرمودة لا مانند قتدیل 
بین اتضان ور مین آویزان است ؛ . پس وقتی که بنده ای از پروردگار خود, 
درخواست عافیت می کند, خداوند بلا را از او بر می گرداند. . و نیز حضرت 
فرمود: از خدای عز و جل هر انچه از حوائجتان را که برای شما اشکار می 
شود بخواهید, حتی بند کفش خود را؛ زیرا اگر خداوند میشرش نکند. 
فینسر نمی کردد: و فرمود: باید یکی از شما تمام حوائج خود را از خداوند 
بخواهد؛ ۰ حلی وقتی بند کفشش پاره می شود آن را از خداوند بخواهد. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند روزی های مومنیان را از راهی 
قرار داده که خود گمان به آن تدازند و" علت. ان است که وقتی بنده ای 
وجه و علت روزی خود را نداند که از کجا می رسد, دعای او بسیار می 


گردد. 
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امام صادق علیه السلام فرمود: خدای متعال وقتی بنده ای دعا می کند. 
می داند که او چه می خواهد؛ ولی دوست دارد که حوائج بسیار بر او 
عرضه گردد. 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فقط دعاست که قضا را بر می 


گرداند. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: دعا, قضای الهی را _ اگر چه سخت بر 
تحقق آن پافشاری شده باشد _ بر می گرداند. 


و امام کاظم علیه السلام فرمود: بر شما باد به دعا کردن ! زیرا دعا و از 
خدای عز و جل طلب کردن, بلایی را که مقدر و حتمی شده و جز امضای 
آن باقی نمانده را بر می گرداند؛ . یس وقتی خداوند خوانده می شود و از 
اوحیتن مسالت میت کروموبلا به‌خموی ربردان هی فیود: 


ای انیب یر سای اه عاعو او وی وی 
کردن چیزی بر عمر نمی افزاید و قضا را چیزی جز دعا بر نمی گرداند. 


و امام باقر به امام صادق علیهما السلام فرمود: ای بترم | کنسین که آن 
پیتر کی ال سا دم انس ان موس ار در سا ار 
اه ی 


سس صادق علیه السلام فرمود: کسی که در دعا پیشدستی نماید. وقتی بلا 
بر | نازل می شود, دعای او مستجاب می شود و گفته می شود: این 
ِِ انتتاریس است و به آسمان رسیده است؛ و کسی که در دعا کردن 
پیش دستی نکند, وقتی بلا نازل شد, دعای او مستجاب نمی شود و ملائکه 
می گویند: ما صاحب این صدا را نمی شناسیم.(1) 


از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمود: هر دردی دوایی دارد؛ از 
درد و دوا از حضرت سوال شد؛ : فرمود: هر دردی دعایی دارد؛ : پس وقتی 
آن دعا به مریض الهام شود هر آینه خداوند اذن به شفای او داده. نیز 
فرمود: برترین دعا,ء صلوات بر محمد و آل محمد است, سیس دعا برای 
برادران و سپس دعا برای خودت در هر انچه که دوست داری و نزدیک 
ترین حالت بنده به خدای سبحان 


ص: 418 


1-. مکارم الاخلاق: 311 - 315 


زمانی است که سجده می کند. و فرمود: دعا کردن از تلاوت قرآن فضیلت 


تری دارد؛ زیرا خدای عز و جل فرمود: «قل ما یَعَبَا یکمٌ زبی لو لا 
وعاو کَم»(1) (بگو: «پروردگارم به شما اعتنایی نمی کند. اگر دعای شما 
نباشد؛) زیرا خدای عز و جل اجابت دعای موّمن را از سر اشتیاقی که به 
دعای او دارد به تاخیر می اندازد و می فرماید: اين صدایی است که 
دوست دارم آن را بشنوم و دعای منافق را زود اجابت می کند و می 


امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که از بلایی که به او رسیده بترسد و 


در دعا کردن پیشدشتی. کند. خدای غز وخل, آن بلا را انذا به آو تشان تفن 
دهد.(2) 


4 فلاح السائل: علی علیه السلام فرمود: محبوب ترین اعمال در نزد 
خدای سبحان در زمین, دعا کردن است و برترین عبادت عفت به خرح 
دادن است.(3) 


5. فلاح السائل: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آیا شما را به 
سلاحی که شما را از دشمنتان نجات داده و ارزاق شما را فراوان می کند 
خبر ندهم؟ گفتند: بله ای رسول خدا ! فرمود: آن سلاح این است که شب و 
روز پروردگارتان را بخوانید؛ زیرا دعا سلاح مومنان است.(4) 

و در حدیث دیگری امام صادق علیه السلام فرمود: دعا نافذتر از سلاح 
بژنده است.(۵) 

6 فلاح السائل: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دعا سلاخ 
موّمنان و ستون دین و نور اسمان ها و زمین است.(6) 

27 فلاح السائل: عمر بن يیزید می گوید: شنیدم که امام کاظم علیه 
السلام فرمود: دعا هر انچه را که مقدر شده و مقدر نشده را بر می 
گرداند؛ عرض کردم: 


ص: 419 


1- . فرقان | 77 
2 . مکارم الاخلاق: 389 


. فلاح السائل: 27 
. فلاح السائل: 27 
. فلاح السائل: 28 
, فلاح السائل: 28 


فدایت شوم : انچه مقدر شده را بر می گرداند را دانستیم ؛ انچه مقدر 
نشده را بر می گرداند یعنی چه؟ فر مود: ای کر ون 


الهی قرار نگیرد. 


در کتاب اختصاص نیز مثل این حدبت نقل شده و در آن کتاب: آخر روایت 
دارد: «تا این که ان امر واقع نشود».(1) 


8. فلاح السائل: ابو ولاده حفص بن سالم خیاط می گوید: در مدینه بر 
آشعام کاظم علبه. السلام داعان دم ه عبزی همزام. هن ی که ان اه 
حضرت رساندم؛ : حضرت فر مود: ۱ 5 
آنان بگو: از خدای عز و جل پروا کنید؛ زا تما در زمان سلطتت ان 
زورگو یعنی منصور دوانیقی هستید؛ : پس زبان های خود را حفظ کنید و بر 
جان وین خوی تقیه تمابید و با تغا کرنن: هر انخه. را ید ها هخودنان از آن 
بیمناکید. دفع کنید؛ زیرا به خدا قسم دعا کردن و از خدا خواستن, بلا را بر 
ی و 
باشد؛ : پس وقتی خداوند خوانده می شود و از او چیزی فشالت: هی تلود 
بلا رابة وی بر هی کرداند؟ نش و دعا بافشاری. کنید که.خدا بلا را از 
شما کفایت فرماید. 


اه وضع کی ففتی کار اسان ام وا بت تام نوی ان ند 
آن عمل کردند و علیه منصور دوانیقی دعا کردند و این امر در سالی بود 
که منصور به مکه امده بود؛ پس پیش از تمام کردن مناسکش در نزدیکی 
چاه میمون مرد و خداوند ما را از شر او راحت کرد. ان خی ی : من 
در آن سال به حح رفته بودم : پس بر امام کاظم علیه السلام داخل شدم ؛ 
حضرت فر مود: ای ایخ: و لاد ! موفقیت در آنچه را که شما را بدان امر کردم 
8 بر دعا علیه منصور دوانیقی تشویق کردم. چگونه دیدید؟ ای ابو 
ولاد ی ای 2 
بر ان. ده الهام. هی کنذ: مگر این که برطرف کردن آن بلا نزدیک باشد؛ و 
ص را یا ها ار ۳ 
کردن باز هی دازده هکر این که. آن بلا طولانتی باشند؛ یش وقتی. بلا تازل 
شد, بر شما باد به دعا کردن. 


ص: 420 


1-. اختصاص: 219 


90 فلاح السائل: معاویه بن مار هی وید به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: دو نفر در یک آن وارد نماز شدند؛ یکی از انان قران خواند و 
تلاوت او بیش از دعا کردنش بود و دیگری دعا کرد و دعا کردنش بیش از 
تلاوت کردنش بود؛ سپس هر دو در یک آن از نماز منصرف شدند و نماز 
خود را تمام کردند؛ کدامیک افضل هستند؟ فرمود: هر کدام فضلی دارند؛ 
هر یک خوب هستند؛ گفتم: می دانم که هر دو نیکوست و هر یکی فضیلتی 
دارد؛ فرمود: دعا کردن افضل است؛ ِا تبارکٍ و تعالي را 
نشنیده ای که می فرماید: «و قال ریم ادغو شتجت لک ِق الدین 
بَستکیژون عَنْ عبادتی سَیدخْلون جََنم امن له (مودگ شما گفته 
۳۳۳ ورزند به زودی با ذلت وارد | قسم دعا 
عبادت است؛ به خدا قسم دعا, عبادت است؛ آیا دعا عبادت نیست؟ به خدا 
قسم دعا, عبادت است؛ به خدا قسم دعا, عبادت است؛ به خدا قسم دعا 
شدیدترین عبادات است ؛ به خدا قسم دعا شدیدترین عبادات است؛ به خدا 
قسم دعا شدیدترین عبادات است.(2) 


0. فلاح السائل: حسن بن محبوب مرفوعا از امام باقر علیه السلام نقل 
کرده که از حضرت پرسید: کدام یک از این دو در نماز فضیلت بیشتری 
دارد؟ زیاد قرآن خواندن يا طول دادن رکوع و سجده؟ فرمود: زیاد در 
رکوع و سجده ماندن افضل است؛ آیا سخن خدای متعال را نشنیده ای که 
فرمود: «قَافرَوٌا ما تبِسَرَ مِنة چ أَقیموا الطّلاه»(3) [یس به اندازه ای که 
برای شما ممکن است از آن تلاوت کنید و نماز را بر پا دارید)؛ مقصود 
خداوند از به پا داشتن نماز, طول 0 در رکوع و سجود است. ابن 
محبوب می گوید: عرض کردم: کدام یک از این دو کار افضل است؟ زیاد 
قرآن خواندن پا زیاد دعا کردن؟ فرمود: دعا؛ آپا سخن خدای متعال را 
نشنیده ای که 
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1-. غافر ۱ 60 


2 . فلاح السائل: 30 
3- . مزمّل / 20 


فرمود: «فْلّ ما یَْبَوْا یک ربّی لو لا دُعاوْکمُ»(1) (بگو: «پروردگارم برای 
شما ارجی قائل نیست اگر دعای شما نباشد. 2(1) 


1 فلاح السائل: امام صادق علیه السلام درباره آبه «ما ب بت ال لاس 
من رَخمه قلا مُمّسک لها»(3) [هر رحمتی را یی مردم بگشناند, 
کسی نمی تواند جلو آن را بگیرد؛) فرمود: مقصود. دعا کردن است.(4) 


2. فلاح السائل: محمد بن مسلم می گوید: به امام باقر علیه السلام 
عرض کردم: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در این دانه سیاه 
شفای هر دردی است مگر مرگ؛ بعد فرمود: بله؛ : سپس فرمود: آیا تو را 
خبر بدهم از چیزی که شفای هر درد و مرگی است؟ گفتم: بله؛ فرمود: 
دعا.(د) 


3. فلاح السائل: علی بن عقبه می گوید: شنیدم که امام صادق علیه 
السلام فرمود: دعا کردن. قضای حتمی را که سخت بر تحقق آن پافشاری 
شده را بر می گرداند؛ : پس زیاد دعا کن که دعا کلید هر رحمتی است و 
موجب برآورده شدن هر حاجت است و به آنچه نزد خداست, جز با دعا 
نمی شود رسید؛ زیرا هیچ دری فششته اد کم سوم شنود مکر آن: که 
نزدیک است صاحب آن, در را باز کند.(6) 


و ِِ السائل: عنبسه می گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام 
د: کسی که از بلایی که به او رسیده بیمناک شود و در آن به دعا 
۳9 خداوند تا ابد آن بلا را به او نشان نخواهد داد.(7) 


فالتا دافم کاس عل اسان فری‌ واه اسان ای 
رود و تا روز قیامت با هم رویارویی می کنند.(8) 
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6 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که از فضل خدا 


7 تصوات راشوه هسلخ صلی لاه عایی ی ال فرمدوه اعتاظ, آوس 
وا ای تا ی هی وا اور 
تجات می: دهد بسن در دعا پیشنذستی کنید, بیش از آن که.بلا بر شما نازل 
گردد؛ خداوند به وسیله دعا, بلای نازل شده و بلایی را که هنوز نازل نشده 
را دفع می کند. 


اد مین لته اسلا فرمیو ععاب که رحفت ب را ای 


است. 


8 پیافبر ضلی الله علیه و اله فرمود: ابا شمسا رابه سلاحی, راهمایت نکتم 
که شما را از دشمنانتان نجات می دهد ۵ روزی های شما را زیاد می کند؟ 
گفتند: بله: فرمود: پروردکار خود را در شب و روز می خوانید؛ زیرا سلاح 
مومن, دعا کردن است؛ 


و امام رضا علیه السلام فرمود: بر شما باد به سلاح انبیا؛ به حضرت عرض 
شد: سلاح انبیا چیست؟ فرمود: دعا. 


و پیامبر ضلی الله علیه و آله فرمود: دعا مغفز عبادت است و احدی با وجود 
دعا کردن, هلاک نمی شود. 


و نیز قرمود: افضل عبادت امت من بعد از قرائت 1 

اين آیه را تلاوت فرمود: «و قال ریک ادغُو ستجتٍ کم و الذین 
تستکیژون عَن عبادّتی نش اون جَهَنم 1 ِ«ِ شما گفته 
است: «مرا بخوانید تا (دعاي) شما را بپذیرم! کسانی که از عبادت من 


تکبر می فرزنه مق رها با دانع وارد دور فی شود ۷ ابا تفی نی که 
دعا همان عبادت است ؟ 


و نیز فرمود: از دعا کردن خسته نشوید؛ زیرا احدی با وجود دعا کردن 
هلاک نشده است؛ و باید هر یک از شما از پروردگار خود بخواهد. حتی از او 
بند کفشش را هم وقتی پاره شد, از او بخواهد ؛ و از فضل خدا طلب کنید 
که او دوست دارد که از او چیزی طلب شود. 
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1 ات اض ۷ 223 
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و نیز فرمود: خداوند اصرار کنندگان در دعا را دوست دارد؛ و خداوند 
متعال فرمود: وقتی بنده ای مشغول ی 
برآورده می کنم؛ و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی د عا کم می 
شود, بلا نازل می گردد؛ و فرمود: چیزی از دعا نزد خداوند کرامت بیشتری 
ندارد؛ و نیز فرمود: برای بلاء دعا مهیا کنید؛ زیرا قضا را چیزی جز دعارد 
نمی کند؛ و جز نیکی کردن چیزی بر عمر ادمی نمی افزاید. 


و امیر المومنین علیه السلام فرمود: امواج بلا را با دعا کردن دفع کنید؛ 
ار رم ۱ 
عافیتی که از بلا ایمنی # 


ماش ای یماسا فرمو کاس با کم کت آخ ان تیم گس 
است که او را یاد کند و از فضل و رحمت او بخواهید؛ زیرا دعا کننده 


و امام صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام نقل نمود که فرمود: 
کش که از فضل دا از اه مشالت تومیر مین تقو ۱1 


8. نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: امواج بلا را با دعا دفع 
کنید. و در وصیتش به فرزندش امام حسن علیه السلام فر مود: بدان ان که 
خزائن اسمان ها و زمین در اختیار اوست به تو اجازه دعا داده, و اجابت ان 
را ضمانت نموده, و دستور داده از او بخواهی ت ببخشد, و رحمتش را 
بطلبی تا رحمت ارد, و بین خودش و تو کسی را حاجب قرار نداده و تو را 
مجبور به توسل به ِِِ ننموده, و اگر گناه کردی از توبه مانعت نشده, 
و در عقوبتت 2 عجله نکرده. و به باز گشتت سرزنشت ننموده, و آنجا که 
سزاوار رسوا شدنی رسوایت | 
نداشته, و به حسابرسی گناهانت اقدام نکرده, و از رحمتشش ناامیدت 
ننموده, بلکه خودداری از معصیت را وا 
را نی ام و یک خوبی ات را د برابر به شمار آورده, باب توبه و باب 
خشنودی اش را به رویت گشوده, هرگاه او را بخوانی صدایت را بشنود, 
چون با او به 


ص: 424 


1- . دعوات راوندی: 117 


راز و نیاز برخیزی رازت را بداند. پس نیاز به سوی او می بری, و راز دل با 
او در میان می گذاری, از ناراحتی هایت به او شکایت می بری. و چاره 
گرفتاری هایت را از او می خواهی, بر امورت از حضرتش پاری می طلبی, 
از خزائن رحمتش چیزهایی را می خواهی که غیر او را بر عطا کردنش 
قدرت نیست, از قبیل زیاد شدن عمرها؛ سلامت بدن ها؛ رو 
ها. 


خداوند کلیدهای خزائن خود را در اختیار تو گذاشته به دلیل آنکه به تو اجازه 
درخواست از خودش را داده, پس هرگاه بخواهی می توانی درهای نعمتش 
را با دعا باز کنی, و باران رحمتش را بخواهی. پس تاخیر در اجابت دعا 
ناامیدت نکند, زیرا عطا و بخشش به اندازه نیت است., چه بسا که اجابت 
دعایت به تأخیر افتد تا پاداش دعا کننده بیشتر, و عطای امید وا فراوان تر 
گردد. و چه بسا چیزی را ی 0 
یا آخرت به تو عنایت گردد. يا به خاطر برنامه نیکوتری این دعایت مستجاب 
نشود. و چه بسا چیزی را می خواهی که اگر اجابت گردد دینت را تباه کند. 
روی این حساب باید چیزی را بطلبی که زیباییش برای تو برقرار. و وبالش 
از تو برکنار باشد, که ثروت برای تو باقی نیست و تو هم برای آن باقی 
تخواهی یود( 


تین اتداعید از ماع ضلی له مد الم‌رخات ان که فر موه ور 
حوایج خود به خدا پناه ببرید و در شداید به خدا ملتجی شوید و به سوی 
خا ات و یا امرس دا ق‌خاوت ات وهای 
| ی خداند جر آنکع قراخ اجارت.من کت یس با اجات 
در دنیا تسریع می شود, یا آنکه اجایت تا آخرت به تأخیر می أفتد و یا آتکه 
کفاره گناهانش قرار می گیرد به اندازه دعایش, هاداهن که از خدا| در 


خواست معصیت نکرده باشد. 


تا صلی اه رف ال رات سم ار مرن کت ات که 
از دعا عاجز باشد و بخیل ترین مردم کسی است که در سلام بخیلی کند. 


ص: 425 


مه اللاعد ناه 21 


امین ی اللهه یی الم فرموده کسل رین مرو تدم سا لین فاد 
البالی است که خداوند را با لب و زبانش یاد نمی کند و ناتوان تبرین مردم 
کشت اسنت. که از دغا کردن نانوان باشید. 


از بیافیز صضلن الله. غلیف و ال امدم: اسست:. که افو موه بهترین عبادت ها 
دعاست و وقتی خدای تعالی به بنده ای اجازه دعا داد, باب رحمت را, بر او 
بگشاید و هرگز کسی که دعا می کند هلاک نمی شود. 


و به نقل از کتاب دعاء محمد بن الحسن الصفار نقل شده که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: دو نفر که عمل واحدی انجام داده اند داخل 
بهشت می شوند ولی یکی از آن دو رفیقش را بالاتر از خود می بیند؛ پس 
می گوید: پروردگارا! چرا به او عطا کردی در حالی که عمل ما دو نفر یکی 
و ی و ای مش ماد آن بنده از من درخواست کرد و 
تو نکردی ! ! سپس فرمود: از خدا بخواهید و بسیار هم بخواهید که چیزی 
برای او بزرگ نیست. 


۵ نی رتول: غد اصلی االم یود آله فرممت عا ها ات خداونه مایت 
خواهید کرد و يا او نعمتش را بر شما می بندد؛ : خدآوند بندگانی دارد که 
عمل می کنند و خدا نیز به آنان می دهد و بندگانی دیگر هم صادقانه از خدا 
می خواهند و خدا به آنان می دهد و سپس آنان را در بهشت جمع می کند؛ 
کسانت کشا هن فمل, کرد بودند. می گویند: پروردگارا! ما عمل کردیم و 
تو به ما دادی؛ 2 
فرماید: بندگان من ! مزدهای شما را دادم و چیزی از اعمال شما را 
فروگذار نکردم ! اینان از من درخواست کردند و من نیز به آنان عطا کردم 
و این فضل من است که به هر که بخواهم می دهم. 


و در حدیث قدسی آمده: ای موسی ! هر آنچه بدان احتیاج داری را از من 
بخواه؛ حتی علف گوسفند و نمک خمیرت را! 


و امام صادق علیه السلام فرمود: بر شما باد به دعا کردن؛ زیرا شما به 
چیزی مثل آن به خدا نزدیک نمی شوید و خواستن حاجت کوچک خود را به 
خاطر کوچکی آن ترک نکنید که از خدا بخواهید؛ ۷ 
کوچک را می دهد, همان کسی است که حاجات بزرگ را می دهد. 
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از محمد بن عجلان روایت شده که گفت: سخت نیازمند شدم و در تنگنا 
افتادم و دوستی در این تنکنا نداشتم که و قرضی سنگین بر شانه ام 
سنگینی می کرد که طلبکار در مطالبه از اضرار فنم مور ند بت خاظر 
٩‏ 
اش راه افتادم. پسر دایی ام محمد بن عبد | لله بن علی بن الحسین مطلب 
را متوجه شد و بین من و او از قدیم آشنایی بود مرا در راه ملاقات کرد و 
دستم را گرفت و گفت: حال و روز تو را فهمیدم. هر مه کی 
تو را برطرف می کند؟ گفتم حسن بن زید. گفت: بنا ند اف تیار نوبز آوردم 
نمی شود و رفتن به در خانه اش کمکی به حال تو نمی کند, ولی برو به 
طرف خانه کسی که قدرت فرآسنتت کرون نیازت را دارد و بخشنده ترین 
مردم است و انچه را که از حسن بن زید انتظار داری از او بخواه, زیرا من 
از پسر ی و ی و ی ی ی 
پدرش حسین بن علی و او از پدرش علی بن ابی طالب علیه السلام و ان 
۱ 0 17 ت کرد و فرمود: از جمله وحی 
هایی که خدای تعالی به یکی از پیامبرانش فرمود این بود که قسم به عزت 
و جلالم ! ارزوی هر ارزوکننده به غیر خودم را قطع می 0 به اینکه او را 
مایوس کنم و او را پیش مردم لباس خواری بپوشانم و از گشایش و فضل 
خود دورش نمأیم 0 1 
سختی ها در دست من است و ایا امید به غیر من دارد در حالی که من بی 
نیاز و جوادم و کلیدهای درهای بسته شده در دست من است و درم برای 
دعاکننده ها باز است. ایا نفهمیدید که برای هر کسی حادثه ای اتفاق افتد 
جز من کسی نمی تواند او را برطرف سازد؟ پس چگونه او را می بینم که 
امید به دیگران بسته و از من رویگردان شده در صورتی که آتچه را که از 
من نخواست خود به خود و با جود و کرم خود به او بخشیدم و اکنون از من 
رویگردان شده است و در سختی اش از ظیر من درخواست مي کند. در 
صورتی که من خدایی هستم که قبل از درخواست می بخشم , ایا از من 
و لا او ار 
تبنست ؟ آیا نا و آخرت در دست من نیست؟ اگر اهل هفت آسمان و ژمین 
همه از من بخواهند و همه درخواست هایشان را به ایشان بدهم, از ملک 
من به اندازه پر پشه ای کم 


ص: 427 


می شود؟ چگونه دارایی که من قَیّم آن هستم کم شود. پس وای به حال 
کسی که مرا عصیان کند و نترسد. پس به او گفتم: ای فرزند رسول خدا 
صلی الله علیه و آله ! حدیث را برای من تکرار نما بخوان ! سه بار خواند. 

پس گفتم به خدا قسم بعد از این هرگز از کسی جز او نخواهم ! اندکی 
4 ۳ ال خی ترا را ند 


از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است که فر مود: خدای عز و جل 
اسباب اسمان ها و زمین را از او قطع کنم و اگر از من بخواهد به او نمی 
دهم و اگر مرا بخواند اجابتش نمی کنم. و هیچ مخلوقی نیست که به من 
تمسک کند نه به دیگران جز آنکه آسمان ها و زمین را ضامن روزی اش 


کنم و اگر مرا بخواند اجابتش کنم و اگر از من بخواهد به او ببخشم و اگر 
اس ظلت اسان کند ان انس ند گرم 


امام صادق علیه السلام فر مود: امیرالمومنین علیه السلام بسیار دعا کننده 
بود. 


ص: 428 


باب هفدهم : آداب دعا و ذکر گفتن, علاوه بر آنچه گذشت, که اين آداب همان مقدم داشتن مدح و 
شاه که و صلوات ین نامر صلی ال علیه و ال اتیسع آنجه د یزان عم حی شود و باند کرت 
دستان و معنای این کار و ا 1 ستحباب مقدم داشتن وسیله قبل از عرض حاجت و مانند ان 
۳ و 9 
غوا رَبْکَمْ تصرْعا و حفْیة لته لا بْجبٌ المَعتدین.(1) 


([پروردگار خود را به زاری و نهانی بخوانید که او از حد گذرندگان را 
دوست نمی دارد. 1 


و ار رک فی تفسک تصَوْعا و خيقة و ون الجَهّرٍِ من الْقَوّل بالْعْ 
لا صال و لا تَکَنْ من الغافلین.(2) 


[و در دل خویش, پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس, 
بی صدای بلند. یاد کن و از غافلان مباش. ) 


مت ۲ 2و ۳ 2 
_ اد نادی یه داء حَفیا ٍلی قوله و لَمْ اکن بدُعایْک رب شقیا.(3) 


اما 
ها 
۷ 


[آنگاه که [زکریا] پروردگارش را آهسته ندا کرد. تا آنجا که فرمود: و _ ای 
پروردگار من _ هرگز در دعای تو ناامید نبوده ام.) 


_ و ان تجُهر بالقول قالَهُ عم السَرّ و آخفی.(4) 
ص: 429 


1- . اعراف / 55 
2 . اعراف / 205 
3- . مریم 4 
4- . طه | 7 


[و اگر سخن به آواز گویی, او نهان و نهان تر را می داند.) 

_ و اعْصُض من صَویک ان نکر الأْصَواتِ لضوّث الحمیر.(1) 

[و صدایت را آهسته ساز, که بدترین آوازها بانگ خران است. 1 

می گویم: برخی از روایات متعلق به این باب در باب قنوت کتاب صلات 
روایات: 

1 عده الداعی: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تعالی می فرماید: 


دعا کنی قلبت را به طرف خدای متوجه کن سپس یقین به اجابت نما. 


امام صادق علیه السلام فرمود: خدای عز و جل دعای کسی را که دلی 


سخت دارد اجابت نمی کند. 


و از پیامبر نقل شده که فرمود: خداوند عز و جل می فرماید: کسی که از 
من بخواهد, در حالی که می داند من هستم که ضرر رساننده و نفع 
رساننده هستم, دعای او را استجابت می کنم. 


و در حدیث قدسی دارد: من در کنار گمان بنده موّمن خود به خویشم: پس 
نباید به من جز گمان خیر ببرد. 


سول ا هی اه ام اد ی اما بر سای اه 
یقین به اجابت او دارید. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی دای کنی. شا ببر که قضای 
حاجت تو کنار درب است. 


ص: 130 
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و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آن قدری که غذا به نمک احتیاج 
دارد, نیکی کردن نیز به همان قدر به دعا کردن احتیاج دارد. 


خدای عز و جل به عیسی فرمود: ای عیسی ! برای من گریه کن و قلب 
خاشع بیاور ! و بر قبور اموات بایست و ایشان را با صدای بلند بخوان ! 
تا ای ان و فا ی 
ملحق می شوم, از چشمانت برایم اشک فرو بریز و قلبت را برایم خاشع 
گردان ! ای عیسی ! در حالت های سخت به من استفاثه کن ! زیرا من 
انسان های افتاده را کمی می کنم و اجابت مضطرین می نمایم و من 
مهربان ترین مهربانانم. 


و از جمله چیزهایی که خدای تعالی به موسی وحی کرد این بود که: ای 
موسی ! وقتی که مرا می خوانی, ترسان و دلسوخته و هراسان باش و 
صورتت را بر خاک بمال ! و با بهترین عضوت مرا سجده نما! و در حالت 
انستای در بسگامم دحا تون وبا قلت خاسع و ترسان با مرسساعات کج 
و تا عمر داری تورات را زنده نگه دار و محامد من را به نادانان بیاموز و 
بعفت: ها ما به ایشان یاد آوری نما ! و به ایشان بگو: در گمراهی خود 
باقی نمانند, فا کرن ابش خرتای و کت اس ای موسی ! در 
دنیا ارزویت را طولانی مگردان ! زیرا قلبت سخت می شود و کسی که 
قلبش سخت باشد, از من دول ات و ی ونوا ۲ برس بضر ان ونم 
زا ای ی و لت سس ی وی و اس 
در خانه بنشین ! و شب زنده دار باش ! در پیشگاه من دعای صابران را 
بخوان ! و بسان فراری از دشمن از کثرت گناهان فریاد بزن او برای آن از 
من کمک بخواه ! من پار و یاور خوبی هستم. و از آن حضرت روایت شد که 
خدا فرمود: ای موسی را ول ار بو کم اععال ضالع باقی 
خودت را نزد من به ودیعت بگذار ! 


هی کی کی کف کات تحت ال اما ای له تست 
کمی از اموز مربوط. به آداب دعا کننده را نقل کرده و خلاصه آن این است 


اول: اموری که بر دعا مقدم است و ان طهارت است و بوییدن بوی خوش 
و رفتن به مسجد و صدقه دادن و رو به قبله نشستن و حسن ظن به خدا 
در این امر که 


ص: 431 


خدا زود دعای او را مستجاب می کند و اقبال به قلب به سوی خدا و این 


که امر حرامی را نخواهد و این که با روزه شکمش را از حرام تطهیر کندو 
توبه اش را تجدید کند. 


دوم اموری که مقارن با دعاست که عبارت است از ترک عجله در دعا و 
مخفیانه دعا کردن و عمومیت دادن دعا و حاجت خود را نام بردن و خشوع 
و گریه و خود را به گریه زدن و اقرار به گناه و برادران را مقدم داشتن و 
دو دست را ترا دعا بالا آوردن و دعا به آنچه که منضمن اسم اعظم 
خداست و مدح و ثنای الهی به جای آوردن و کمترین أنْ خواندن سور ه 
توحید است و تلاوت اسمای ۳ الهی و خواندن دعای: «ای کسی که 
آزری کردن هرمن تردیی تن هستی ‏ ا آخر دغاع: 


سوم: اموری که بعد از دعا باید بدان توجه شود که عبارت است از 
بازگشت به دعا؛ چه دعای قبلی مستجاب بشود و چه مستجاب نشود و این 
که رعاش یا با صلوات سن محند و ال فخمد به. بایان برد ه هها بای ال 
لا قوه الا بالله» بگوید و عبارت «ای خدایی که با قدرت خود خلایقت را منع 
کردی تا اخر» را بخواند و این که دست خود را به صورت 0 
بمالد. 


چهارم: سبب اجابت دعا که گاهی رجوع به وقت دعا می کند, تا آخر آنچه 
در باب اوقات و حالاتی که در ان امید استجابت می رود ذکر خواهیم کرد. 


3 عده الداعی: رسول خدا صلی الله علیه و آله به هنگام ابتهال و دعا 
دستش را بلند می کرد, چنان که مسکین درخواست غذا کند. 


و از جمله چیزهایی که خدای تعالی به موسی وحی فرمود: با خواری دست 
های خود را در پیشگاه من بینداز. همانند بنده ای که فریاد کمک از مولایش 
دارد, وقتی چنین کنی رحمتت می کنم و من اکرم الاکرمینم و قادرتر از 
همه هستم. ای موسی ! از فضل و رحمت من بخواه ! این دو در دستان من 
ات ی ی ی ی 
رغبت تو به چیزهایی که پیش من است چه مقدار است؟ هر کارگری 
پاداشی دارد و گاهی بر کوشش ناسیاس هم پاداش داده می شود. 
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ابا بصیر از امام صادق علیه السلام در مورد دعا و دست بلند کردن پرسید. 
فرمود: ان پنج قسم است: در پناه بردن به خدا با کف دست رو به قبله کن 
و درخواست رزق دو دست را باز کن و کف دو دست را به طرف آسمان 
بگیر و اما در انقطاع به خدا با انگشت شهادت (سبابه) اشازه گنها در 
زاری دستانت را از سرت بالاتر بگیر و اما در ناله و تضرع انگشت شهادتت 

به طرف صورتت حرکت بده و این همان دعای انسان های خایف است. 


از محمد بن مسلم نقل شده که گفت از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: مردی بر من گذشت در حالی که من در نمازم با دست چپ 
دعا می کردم گفت: ای بنده خدا! با دست راستت دعا کن ! گفتم ! ای بنده 
خدا ! خدای تبارک و تعالی حقی بر این دست دارد چنان که بر آن دست حق 
دارد. و فرمود: رغبت آن است که دستان خود را بگشایی و کف دو دست 
را آشکا ر کنی و ترس آن است که دو دست را باز ز کنی و پشت دو دست را 
ظاهر کنی و تضرع آن است که انگشت سبابه را به طرف راست و چپ 
خرکت:دهی وتیل و اتقطاع آن ابیت که انگشت شهادت را آرام آرام به 
آسمان بالا ببری و آرام آرام پایین آوری و ابتهال آن است که دو دست و 
بازوان زا به. سنوی آشهان بحشاین. .و اتمال به. هصحافن. استته که انیره 
گریه فراهم است. 


و امام باقر علیه السلام فرمود: هیچ بنده ای دست خود را به سمت خدای 
عز و جل دراز نمی کند, مگر آن که خداوند حیا می کند که آن را خالی رد 
کند تا در آن از فضل و رحمت خود آنچه بخواهد را قرار دهد؛ : پس وقتی 
یکی از شما دعا کرد, دست خود را بر نگرداند مگر اين که آن را به سر و 
صورت خود بکشد؛ و در خبر دیگری آمده که دست خود را به صورت و 
سینه خود بحنرٌ 


4 توحید: امام صادق از پدرانش علیهم السلام نقل کرد که: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بر مردی گذشت و او دیده اش را به سوی آسمان 
بلند کرده بود و دعا می کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود 
که دیده ات را بر هم گذار که تو هرگز او را نخواهی دید. ۵ فقو که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بر مردی گذشت که دست هایش به سوی 


آاسمان بلند کرده بود و او دعا می کرد. رسول خدا 
ص: 433 


لین الله یی ال گرمون که دنیت ها را کاه کی که هر کر ی 
نخواهی یافت.(1) 


5 توحید: حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام از پدرانش از رسول 
خدا صلی الله علیه و اله نقل می کند که فرمود: موسی بن عمران چون با 
پروردگارش مناجات کرد, گفت که ای پروردگار من ! آیا تو از من دوری تا 
من تو را ۰ ۱۶ نزدیکی که با توتزان کویم؟ خدای جل جلاله ِ 
ای پروردگار من؛ 0 باشم که تو را او ان بزرگ تر می ِ 
ی فرمود که ای موسی ! مرا در هر حالی یاد کن. 


6 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر که دعای خود را با 
جمله ما شاء الله لا قوه الا باللّه پایان دهد, دعایش مستجاب گردد.(3) 


اما از اند آن مایت یواست 3 


7 در حدیت اربعمائه امیر المومنین علیه السلام می فرماید: درخواست 
کردن پس از مدح و ثناگویی است. پس نخست خدای را ثنا گویید. آنگاه 
نیازمندی های خود را درخواست کنید. 


ان که نیازمندی ها را بخواهید.(2) 


و حضرت علیه السلام فرمودند: هر گاه یکی از شما از نمازش فارغ شد. 
باید دو دست خود را به آسمان بلند کرده و در دعا زیاده روی کند. عبد اللّه 
بن سبا گفت: ای امیر موّمنان ! مگر خدا در همه جا نیست؟ فرمود: چرا. 
گفت: پس چرا| بنده دست هایش را به سوی آسمان بلند کند؟ فرمود: ۳ 
در قرآن نمی خوانی که: «و فی 
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السماء زر هکم و ما توعذُون»(1) #روزی شما و آنچه بدان وعده داده شده 
اید در آسمان است + پس فیرن وی و از اعایو. که برای 11 نعیین 
شده است خواسته می شود؟ و جای تعیین شده روزی و هر چه که خدا 
وعده داده است اسمان است (2) 


و حضرت علیه السلام فرمودند: بر محمد و خاندان او صلوات بفرستید؛ 
چرا که خداوند متعال , به هنگام باد محمد و دعای , بر او و رعایت اوء دعای 
شما را می پذیرد.(3) 


می گویم: به زودی روایات نماز در باب خودش خواهد آمد. 


8 توحید: در حدیبت است که زندیقی به خدمت امام صادق علیه السلام 
امد تا انجا که حضرت مکان داشتن را از خداوند سلب کردند. زندیق عرض 
کرد که پس چه فرق است در میان انکه شما دست های خود را به سوی 
آسمان بردارید و آنکه اتقا زا به جاتب زمین یست کنید؟ حضرت صادق 
علیه السلام فرمود: این دو امر در علم و احاطه و قدرتش برابر است, و 
لیکن خدای عز و جل دوستان و بندگانش را ارم و 
های خویش به سوی آسمان به جانب عرش؛ زیرا که آن را معدن روزی 
گردانیده. پس ما انچه قران آن را ثابت نموده ثابت نمودیم و همچنین اخبار 
و روایات از رسول صلی الله علیه و اله در هنگامی که فرموده که دست 
های خود را به سوی خدای عز و جل بردارید و بلند کنید و اینک همه فرقه 
های امت بر ان اجماع دارند.(4) 


احتجاج به صورت مرسل مانند آن را روایت کرده است.(ظ) 


9 شا[ ین عمر از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل مي کند که 
فرمود: هنگامی که سه نفر از کسانی که پیش از شما بودند راه می رفتند, 
باران آنها را گرفت و به غاری پناهنده شدند و غار بر آنها بسته شد, یکی از 
رانا 
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4- . توحید: 177 
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دوستان به خدا سوگند که جز راستگویی چیزی شما را نجات نمی دهد, هر 
سا ها خسف ی ما ها مسا تام دا ان 
یکی از آنان گفت: خداوندا! اگر می دانی که من کارگری داشتم که برای 
من در مقابل پیمانه ای از برنج کار می کرد و او رفت و مزد خود را رها 
کمن آن با کاشته تا شد که ار برل ان کایی رم و ین آن 
کارگر نزد من آمد و مزد خود را خواست, من به او گفتم: اين گاو را ببر و 
سیرابش کن, او گفت: من نزد تو فقط پیمانه ای از برنج دارم و من 

کر کار سای ار 
خدایا ! اگر می دانی که این کار را از جهت خوف تو انجام دادم گشایش در 
ماو ای تال فص ان و ها و 


دیگری گفت: خداوندا ! اگر می دانی که من پدر و مادر پیر و بزرگی داشتم 
و من هر شب شیر گوسفندی را که داشتم نزد آن ها می آوردم. یک شب 
دير آمدم هقی زد آنان رسیدم خوابیده بودند و خواهر و عیال من از 
گرسنگی فریاد می زدند و من به آنان شیر نمی دادم تا اينکه پدر و مادرم 
بخورند, من بد می دانستم که آنان را بیدار کنم و بد می دانستم که 
پرگردم و آنان بیدار شوند تا شیر بخورند و من تا طلوع فجر منتظر ماندم. 
ان سه نفر اسمان را دیدند. 


سومی گفت: خدافندا ار فی‌ردانی: که من دشن عقویبی داشتم 8 موب 
ترین کس برای من بود و من از وی کام خواستم و او سرباز زد مکر اینکه 
من به او صد دینار بدهم, من آن صد دینار را به دست آوردم و نزد او آمدم 
و پول را به او دادم و او خودش را در اختیار من گذاشت و چون میان دو 
پای او تقتاتم: گفت: از خدا بپرهیز و برده (بکارت) را جز از راه حق 
برندار و من بلند شدم و آن صد دینار را واگذاشتم, بنین آکر می:داتی. که 
من این کار را از جهت خوف تو انجام دادم گشایش در کار ما بده در این 
حال خداوند گشایش به آن ها داد, از غا ن شدند.(1) 
و9 پیش عار بیرو 


ص: 136 
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۷ 1 7 
بخواند, سیس هفت مر تبه «یا اللّه» بگوید, اگر بخواهد صخره ای را از جای 
بز کنده به. خواسشت خدا آن‌برا از جاق برخماهد کند. 


1. نواب الاعمال: امیر المومنین علیه التنلام فرهود: هر دغابی از اسفان 
محجوب است تا این که بر محمد و ال محمد صلوات فرستاده شود.(1) 


2. ثواب الاعمال: امام رضا علیه السلام فرمود: یک دعای مخفیانه مومن 
معادل هفتاد دعای علنی اوست. 


3. کمال الدین: امام صادق علیه السلام فرمود: ای عبدالحمید ! خداوند را 
فرستادگانی آشکار و رشولاتی نهان است و چون از خدا به حق رسولان 
عیان درخواست کردی, به حق * فرستادگان نهان نیز شالت کن». 


مثل این روایت به سند دیگر در کمال الدین نقل شده است.(2) 


4 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آیا شما را خبر ندهم 
به چیزی که خیر دنیا و آخرت به آن است و وقتی غمزده گشتید و اندوهگین 
شدید, خدا را بخوانید و او بر شما گشایش عنایت فرماید؟ گفتند: بله ای 
رسول خدا! فرمود: بگویید: «معبودی جز خدا نیست که پروردگار ماست و 
ما چیزی را همتای او قرار نمی دهیم» سپس هر چه به ذهنتان رسید, دعا 
کنید. 


5 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: داود پیامبر صلوات الله علیه 
روزی در محراب خود بود که کرم سیاه کوچکی از ز کنار | و گذشت و حرکت 
کرد تا به موضع سجود او رسید. داود به آن کرم نگریست و با خود گفت: 
اين کرم برای چه خلق شده؟ خداوند به آن کرم وحی فرستاد که سخن 
بگو! آن کرم به داود پیامبر گفت: ای داود ! آیا صدای حرکت و آواز نرم مرا 
شنیده ای يا رد پای مرا ؛ بر سنگ سخت دیده ای؟ داود به او گفت: نه؛ کرم 
گفت: خداوند صدای راه رفتن من و صدای 
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1-. ثواب الاعمال: 140 


کهال الدیت هت 19 


تنفس و اواز نرم و پنهان مرا می شنود و اثر راه رفتن مرا می بیند؛ پس 
صدای خود را پایین بیاور ! 


10 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فر مود: دعا پیوسته از رفتن به 
اسمان منع می شود تا بر محمد و ال محمد صلوات فرستاده شود. 


7 دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی بنده ای خدا را 
می خواند, خداوند انچه بنده می خواهد را می داند ولی دوست دارد حوائج 
به سوی او اورده شود؛ پس وقتی دعا کردی حاجتت را به زبان بیاور و 
چیزی نزد خدا محبوب تر از این نیست که از او خواسته شود. 


و نیز فرمود: بر شما باد به دعا کردم که دعا شفای هر دردی است و وقتی 
دعا کردی گمان کن که حاجت تو کنار در(و نزدیک استجابت) است. 


و پیامبر صلی الله علیه و ۳ فرمود: دعای پنهانی معادل هفتاد دعای 
اشکار انشت: 


و نیز فرمود: کسی که دوست دارد خداوند در شدائد و سختی ها او را 
اجابت کند, باید در حالت راحتی بسیار دعا نماید. 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دعا کننده بدون عمل مثل 
تیرانداز بدون کمان است. 


و نیز فرمود: در حالت راحتی به دنبال خدا| برو تا در سختی به سراغ تو 
بياید. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: بنده ای حاجتی به سوی خدا دارد, باید 
اول خدا| را ثنا می گوید و بر محجمد و ال او صلوات می فرستد تا حاجت 
خود را فراموش می کند؛ و خداوند بدون ان که ان بنده ان حاجت خود را 
اه که ام رخا رای ی تا له الا اللی یی ار اه 


است. 


و امير الموّمنین علیه السلام فرمود: وقتی حاجتی به خدای سبحان داشتی, 
اول با دعا برای درود خدا بر پیامبر و ال او صلوات الله علیهم شروع کن و 
سس ات تمس آاظلت کی یراد از کنر ان ان است کم وحاحات 
از او خواسته شود کف را اجابت کند و دیگری را اجابت نکند. 


ص: 439 


و امام صادق علیه السلام فرمود: مبادا یکی از شما از پروردگار خود چیزی 
از حوائج دنیا و آخرت را بطلبد, تا اين که ابتدا خدای تعالی را مدح و ثنا کند 
و بر پیامبر و آل او صلوات بفرستد. سپس به گناهش اقرار کند و سپس از 


و نیز فرمود: وقتی خواستی دعا کنی, خداوند عز و جل را تمجید کن و او 
را حمد نما و او را تسبیح و تهلیل بگو و او را ثنا کن و بر محمد و آل محمد 
درود بفرست و آن حاجت را بطلب که به تو داده خواهد شد. 


و روایت شده که وقتی بنده ای قبل از دعا کردن ثنای الهی به جای می 
آفز در مستوجب اجابت خدا می شود و وقتی قبل از ثنای الهی دعا می کند, 
امتدهار ات که مور اجانت فرار بیردو زنل خدا ضلی الله علیه و اه 
با جمله «قبل از تکلم سلام کنید». ما را موّدب فرموده است. 

و امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تباری و تعالی به موسی وحی 
کرد: وقتی در پیشگاه من ایستادی مانند ایستادن بنده ذلیل بایست. 


آنام سن نن خی عاهضا لام من کی که وان اند رک 
دعای مستجاب دارد, خواه زود اجابت شود و خواه دیر. 

و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی کسی دعا کرد. باید در دعای 
خود تعمیم نسبت به همه قائل شود که این دعا را بیشتر در معرض اجابت 
قرار می دهد و کسی که چهل مرد از برادرانش را قبل از دعای برای خود 
مقدم دارد, دعایش در مورد انان و در مورد خود او مستجاب می شود. 


و امام کاظم علیه السلام فرمود: وقتی سختی و مصیبتی به کسی می 
رسد باید روزه بگیرد؛ ؛ زیرا خدای متعال می فرماید: «استعیتوا بالصّبر و 
الصّلاه»(1) (از صبر (و استقامت) و نماز. کمک نکترید 1 و صبر روزه 
ها تا 


و پیامبر صلی الله علیه و آله فر مود: دعا را در هنگام رقت قلب غنیمت 
بشمارید که آن رحمت است. 


ص: 39 


1- . بقره / 45 


و نیز فرمود: خدا را در حالی بخوانید که یقین به اجابت او دارید و بدانید که 
کند. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: دعا پیوسته از رسیدن نق. اتهانضمته م2 
است تا این که بر پیامبر و آل او صلوات فرستاده شود و روایت شده 
دنت بنده ای که در آن انکشتر ی عقیق استت بر کرداتذه تمی. شود. 


و بیافیر ضلی,الله. غلیه و الم فرمود جب رتیل به من آفر کرد کف قر ان را 
ایستاده بخوانم و خدا را در حالت رکوع حمد کنم و در حال سجده تسبیح 
بکویم و دز خال ع: ۱ دعا کنم. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: درب های معصیت را با پناه به خدا بردن 
ببندید و با بسم الله گفتن, درب های طاعت را بگشایيد. 


ول تا سای لاه وله خرس ای ال سیم اه 


تا اما اساسا رو سای امکدام 
سبحان داشتی, ابتدا درخواست صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و آل 
او کن و سپس حاجت خود را بطلب؛ زیرا خدای متعال کریم تر از ان است 
که دو حاجت از او خواسته شود و یکی را روا کند و دیگری را روا نفرماید. 
[ضا 


9. عده الداعی: امام صادق _ علیه السّلام _ فرمود: اگر کسی خواست 
طوری باشد که هر گاه از خدا چیزی درخواست نمود به او بدهد, باید از 
با او باشد, ۹ 


از جمله موعظه های خداوند متعال به حضرت عیسی _ علیه السلام _ این 
است که فرمود: «ای عیسی ! مرا بخوان مانند انسان محزون در حال غرق 
نخواه تا از تو 


ص: 440 


1- . دعوات راوندی: 47 
2- . نهج البلاغه. حکمت: 361 


دغای. کیک بر آید و از .هن اجانت: دغا هکن هر با خالت. تضرعغ: و تمام 
همتت را صرف این امر بنما که هر گاه این گونه مرا خواندی تو را اجابت 
خواهم نمود».(1) 


«حارت بن مغیره» روایت ت کرده است که امام صادق علیه السلام ِ_ 
فرمود: اگر یکی از شما حاجتی از حوایج دنیایی داشت. قبل از هر چیز اوّل 
خداو‌ند عزیز و جلیل, را ثنا کند و مدح کوید. بعد ضلوات. بر پيامبر و آلنش 
بفرستد. سپس حاجات خود را طلب کند. 


و حضرت فرمود: دعا عبارت است از مدح خداء سپس ثنای او. سپس 
اقرار به گناه و سپس خواستن و مسألت کردن ؛ همانا قسم به خدا که بنده 
ای جز با اقرار از گناهی خارج نشده است. 


و امیر المومنین علیه السلام فر مود: خداوند دعای قلب سرگرم و مشغفول 
را قبول نمی کند. 

و امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی خدا| را خواندی, با دلت به سوی او 
روی بیاور. 

تون کوا.. صای اه عفن المم‌سای . به تور وه ات۱ 


کلماتی به تو بیاموزم که برایت منفعت داشته باشد؟ (ابوذر می گوید:) 


گفتم: بلی ای رسول خدا! فرمود: تو از خدا حفاظت کن تا خدا از تو 
حفاظت کند. اگر از خدا حفاظت 0 او را در جلو خود, خواهی پافت. , در 


روز زاختف و اسایتتن معروف و شناخته شده درگاه حق باش تا او تو را در 
روز شذت و نیازت بشناسد. اگر درخواستی داری از خدا بطلب و اگر کمک 


مق خواهی ار امتعفای ضانا مخیرات الم با روز تفت کالم دات 
امن ی اس ام ای ها میاه کف تک 
را برایت ثبت نکرده است.؛ هرگز قدرت چنین کاری را نخواهند داشت». 


و امام سجاد علیه السلام فرمود: دعا پس اد ان که بلا نازل شد, سودی 
۳ 


ص: 441 


1-. عده الداعی: 97 


0 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که وضو بگیرد و 
اين کار را به نیکی انجام دهد سپس دو رکعت نماز بخواند و رکوع و 
سجود ان را کامل انجام دهد, سپس سلام دهد و خدای عز و جل و رسول 
خدا صلی الله علیه و اله را ثنا گوید و سپس جاجت خود را بطلبد. حاجت 
خود در محل گمان به استجابت دعا طلب نموده و گسی که خیر را در محل 
گمان به آن طلب کند, نومید نمی شود. 


و آبن هفیزن مت کوندا: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: مبادا 
کسی از شما چیزی از حوائج دنیا و آخرت را از خدا بخواهد, تا اين که ابتدا 
نای خدای عز و جل بگوید و او را مدح کند و بر پیامبر و آل او علیهم 
السلام درود بفرستند و سپس حوائج خود را بخواهد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: در کتاب امیرالمومنین علیه السلام آمده: 
مدح خداوند باید پیش از درخواست او باشد؛ ۰سن وقتی خدای عز و جل را 
خواندی پس او را تمجید کن. راوی می گوید: گفتم: چگونه او را تمجید 
کنم؟ فرمود: می گویی: «ای کسی که از رگ گردن به من نزدیک تری و 
ای کسی که بین مرد و قلب او حائل می شوی؛ ای کسی که در نظر گاه 
بلند تر قرار داری؛ ای کسی که مثل او چیزی نیست.»(1) 


فثل این :روایت فر قلاح السائل نیز نقل شده است: 121 


1 مارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: چون خواهی دعا کنی 
خداوند عز و جل را تمجید کن. و حمد گو و تسبیح نماء و تهلیل بگو و او را 
تام ام ها رس ی 
خواسته ات براورده شود. 


ی بسن ای یی هر که از خدا حاجتی دارد. خدا را ثنا 
گوید و مدح نماید. که وقتی کسی از پادشاهی قصد سوالی دارد سخنی 
نیکو و مدهی در خور او اسنات می نماید, پس به هنگام طلب حاجت, 


خداوند عزیز جبار را 


ص: 442 


1-. مکارم الاخلاق: 317 
2 . فلاح السائل: 35 


مدح و ثنا کنید, و بگویید: ای باجودترین عطاکنندگان, و ای برترین سوال 
شوندگان, و ای مهربان ترین کسی که از او رحمت خواهند, ای واحد واحد 
و صمد؛ ای آن که زاییده نشده و نزاییده و همسری برایش نباشد, ای آن 
که زن و فرزندی نگیرد. و ای آن که هر چه خواهد کند, و به آنچه اراده 
دارد حکم نماید, و آنچه را که دوست می دارد انجام بدهد, و ای آن که بین 
انسان و دلش حائل می گردد, و ای آن که در منظر بلندی, و ای آن که 
مثل و مانندی ندارد. شنوا و بینا است, و بالاخره اسماء خدا را بسیار بگویید 
٩‏ و بر محمد و آلش صلوات بفرستید و بگویید: 
خداوندا ! روزی حلالت را بر من فراوان کن, چندان که آبرویم را حفظ کنم, 
و امانتم را اداء کنم, و صله رحم نمایم, و حح و عمره انجام دهم. 
رود مر و ی مد وی امد و دو رکعت نماز خوانند و از خداوند 
حاجت خواست. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: این بنده عجله کرد, 
دیگری آمد وناز کزازد و خدا را مدع گفت و صلوات فرستاد, پیامبر 
فرمود: حاجتت را بخواه که برآورده خواهد شد. 

از امام ششم علیه السلام: هیچ گروه چهل نفری گرد هم جمع نشوند که به 
طور اجتماع خدا را بخوانند مر اينکه خداوند دعایشان را مستجاب خواهد 
کرد, و اگر چهل نفر نباشند, چهار نفر هر یک ده بار خدا را بخوانند خداوند 


و از ان حضرت علیه السلام: هر گاه جچیزی پدرم را غمگین می ساخت, 
کر تا ۱ 13۳ 


و از ان خضرت علیه السلاف وعا کبنده.ه امین کوتتده هر دوادر اخر‌برا پر ند 


از امام ششم علیه السلام: همواره دعا از خدا| محجوب خواهد بود تا آنگاه 
که دعاکننده صلوات بفر ستد. 

انعر یه تام ی که دا کلم دی نی متیر صلی الم 
عا واه هروا برس ال وان می اس خی ار نی رورا 
جیسر عقی ای لاه غلیهه له یات مر ای الا رو 


ص: 443 


شاه ارت تیه سای مر تحص تا رس ی اه خن واه 
شرفیاب شد و عرض کرد: يا رسول الله ! ثلث نه بلکه نصف, بلکه همه 
درودهایم را نثار شما می کنم. حضرت فرمود: با این کار فیض دنیا و 
اس ی 


ابی بصیر و ابن الحکم گویند: از حضرت صادق علیه السلام پر سیدم مراد 
از اينکه ثلث صلوات و درود را نثار تو می کنم یعنی چه؟ فرمود: درود را 
قبل از هر دعایی می فرستد, و از خداوند هیچ چیز نمی طلبد مگر آنکه 


قاری اه اه مت یاه اس ال رونام مرا 
ان می اشامد به حساب میاورید, بلکه نام مرا در اول و آخر و وسط دعا 
قرار دهید. 


و از آن حضرت علیه السلام: هر که را حاجتی باشد اوّل صلوات بفرستد, 
بعد از خدا حاجت بخواهد. و دعا را نیز به صلوات ختم کند, که خداوند 
و ی ها ی بت 


تسام یم یه ازسام مس صلیاه و اب رود همع قوبی 
در مجلسی جمع نشوند که ۳ ان مجلس باد خداوند و صلوات بر محمد 


و از آن حضرت علیه السلام: هر که چهل موّمن را پیش از خود دعا کند و 
بعد حاجت خود را بخواهد, براورده خواهد شد. 


و از آن حضرت علیه السلام: هر که در پشت سر برادر مومن برایش دعا 
کند خداوند ملکی را بگمارد که به او می گوید: مثل همین دعا برای تو نیز 
خواهد بود. 


یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام گوید: به آن حضرت عرض کردم 
که من دو آیه در قرآن دیده ام که هر چه آن دو را می طلبم نمی یابم. 
فرمود: چیست؟ عرضه داشتم این آزه: «مرا بخوانید تا جوابتان دهم»(1) و 
هر چه من خدا را می خوانم 


ص : 444 


1-. مومن / 62 


جواب نمی شنوم و دعایم مستجاب نمی گردد. فرمود: حصازنین نف که 
خداوند خلف وعده می کند؟ گفتم نه. فرمود: پس چه گمان می کنی؟ 
گفتم نمی دانم. فرمود: پس من واقع را برایت بگویم؛ هر که اوامر الهی را 
اطاعت کند و هد اسرا با شسرانط دا مادعا ر انمسحات 
نماید. پرسیدم شرایط و جهات دعا چیست؟ فرمود: اول‌خدا را حعد کنی.و 
بعد نعمت هایش را متذکر شوی و شکر آنها را بجای آری, بعد بر پیفمبر 
صلی الط یه و اله دوه فرصت نهد کا ها ش وا شاد اری» ند ان,ها 
اقرار نمائی و از آن ها استغفار کنی, اين ها شرایط و جهات دعا است. بعد 
امام پر سید. آبه دیگر کدام است؟ گفتم این آبه: «هر چه انفاق کنید پس 
انداز می شود و عوض دارد»(1), هی و ی 
فرمود: به گمانت که خدا خلف وعده می کند؟ گفتم نه, فرمود: پس جه 
کال ی کت موی آنر کی اخلال عالی ه دست ارر صه بت آر 
آن انفاق ننماید, مگر آنکه خداوند به او عوض دهد. 


از شبن اکرق صلی. ال علیه و اله: هر دغاتی: که فیل آن‌شاع وا تباید 
ناقص است. پرسیدم: کمترین حد ثنا گفتن چیست؟ فرمود: خداوندا! تو 
اوّلی که پیش از تو چیزی نباشد و اخری که بعد از تو چیزی نباشد و تو 
ظاهری که بالاتر از تو نباشد و تو پنهانی که از تو چیزی جدا نیست و تو 
عزیز و حکیمی. 

و امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که صد آیه از هر جای قرآن که 


خواست بخواند. سپس هفت بار بگوید: «یا الله» اگر بر صخره ها دعا کند 
ان ها را می شکافد.(2) 


2 فلاح السائل: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی کسی از شما 
حاجتی طلبید. باید پروردگارش را ثنا بگوید و او را مدح کند؛ زیرا وقتی 
کی اراس ار هی ور رس که وت ور 
ان دارد کلماتی را فراهم می کند؛ پس وقتی حاجت طلبیدید, خدا را تمجید 
و مدح کنید و او را ثنا بگویید؛ تا اخر خبر.(3) 


ص: 445 
1-. سبا / 37 


2 . مکارم الاخلاق: 318 
3-. فلاح السائل: 35 


23 فلاح السائل: معاویه بن عمار می گوید: شنیدم که امام صادق علیه 
السلام فرمود: دعاأ عبارت است از مدجء سپس اقرار به گناه و سیس 
فسات کردن؛ به خدا قسم که هیچ بنده ای جز با اقرار از گناه بیرون 
نرفته است.(1) 


24 فلاح السائل: سعید بن یسار می گوید: حلبی به امام صادق علیه 
السلام عرض کرد: من کنیزی دارم که او را دوست دارم ولی از او 
فرزندی برای من باقی نمانده و من پسری دارم که شب ها گریه می کند 
و جزع و فزع می کند و می ترسم که زنده نماند. امام صادق علیه السلام 
فرمود: چرا دعا نمی کنی؟ آخر شب بیدار شو و وضو بگیر و خوب و نیکو 
وضو بگیر و دو رکعت نمازت را بخوان و خدا را حمد کن و مبادا از خدا 
حنزی مسالت کنی: فکر این که او را فد کیا خضرت: سندین. بار .این 
مطلب را تکرار و حلبی را امر به مدح می کرد؛ بعد فرمود: وقتی از مدح 
خدا فارغ شدی, بر پیامبرت صلوات بفرست و از خدا حاجتت را بخواه که 
به تو داده می شود؛ ؛ آیا خبر به تو نرسید که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله نه: نز د مردی که مشغول نماز بود آمد؛ : وقتی مرد نمازش را تمام کرد 
شروع کرد از پروردگارش حاجت خواستن؛ پس پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: اين بنده بر پروردگار خود شتاب و عجله به خرج داد. حضرت به نزد 
شخص دیگری رفت که او نیز نماز می خواند؛ وقتی نمازش تمام شد. 
پرورگارش را مدح کرد و وقتی مدح پروردکارش تمام شد, بر پیامبر 

الله علیه و اله صلوات فرستاد؛ پیامبر به او فرمود: بخواه که عطا شوی ! 
بخواه که عطا شوی.(2) 


5. فلاح السائل: امام کاظم علیه السلام فرمود: یک دعای بنده در حالت 


و امام صادق علیه السلام فرمود: عظمت ثواب دعا و تسبیح گفتن بنده را 
که بین خدا و خود مشغول است. کسی جز خدای تبارک و تعالی نمی داند. 
(3) 
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2 . فلاح السائل: 35 
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6 فلاح السائل: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که ظالمی را به 
خاطر ظلمی که کرده ملامت نکند, خداوند کسی را بر او مسلط می کند 
که به او ظلم کند. و اگر چنین کسی دعا کند, دعایش مستجاب نمی شود و 
خدا او را بر ظلمی که کرده, اجر نمی دهد. 


7 فلاح السائل: امیر المومنین علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی 
به عیسی بن مریم علیهما السلام وحی فرستاد که به جماعت بنی اسرائیل 
بکو: داخل خانه ای از خانه های من نشوید, مگر با قلب هایی پاک و 
ند کات خاشع و دست هایی پاکیزه. و به انان بگو: من دعای کسی از شما 
را که مرا بخواند در حالی که در ظلمی بر خلق من در گردن او باشد, 
مر 


8 السانل ۶ ر اوق می یدنه آماش‌صادق غلیه النلام عرص کرو 
دو ایه در قران است که من تاویل ان را نمی دانم ! حضرت پرسیدند: کدام 
دو ایه ؟ عرض کردم: ایه «ادعوتی استجب لکم»(ا ِِ بخوانید ت شما 
یا به بظز ي خداوند علفه وعده من کدد؟ کنر نه؛ " فرمود: پس سبب 
چیست ؟ گفتم: نمی دانم؛ : قرمود: ۳ دیگر کدام آیه است؟ گفتم: آیه «و ما 
انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین»(3) (و هر آنچه انفاق کنید, 
خداوند عوض آن ر می دهد (و جای آن را پر می ۳ 5 بهترین روزی 
فرمود: ی نه" فرمود: : پس 
سبب چیست؟ گفتم: نمی دانم؛ : قرمود؛ اما من ان شاء الله تو را آگاه می 
کم اه کب ای سا ها را آنحه معا امر فده اطاعت 
کشد: شم اقا خاسه شفا را اعات اند کر ولی ها با آه 
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2- . غافر 60 
3- . سباً / 38 


اما این که گفتی انفاق می کنید و عوض آن را نمی بینید, آگاه باشید؛ ؛ اگر 
ار حال‌خظ مال کشت کید وسیسن آن را در بای واععی ان اسان کید 
هیچ مردی درهمی انفاق نمی کند, مگر آن که خداوند عوض آن را به او 
0 
ین 


راوی می گوید: عرض کردم: «جهت دعا» چیست؟ فرمود: وقتی فریضه را 
ادا کردی, خدا را تمجید می کنی و بزرگ می داری و او را به تمام مقداری 
که توان داری مدح می کنی و بر پیامبر صلی الله علیه و آله صلوات می 
فرستی و در صلوات بر او مبالفه می کنی و گواهی می دهی که ان 
حضرت تبلیغ رسالت فرمود و بر ائمه هدی علیهم السلام نیز درود می 
فرشتی ود از خمد و بای آلهی حضلوات بر پیامین ضلی الله غلیه ق آله: 
انچه را خدا با ان تو را امتحان نموده و از نظر تو شایسته تر است را ذکر 
می کنی و نعمت های او را که نزد تو و بر توست و آنچه با تو کرده یاد 
ی یی بت ی سس ی ی و 
تما و وب یله ری وی و تست 
پادت آمد؛ و به گناهانی که مرتکب شده ای و بر تو پنهان گشته اجمالا 
اعتراف می کنی و از تمام معاصی خود, به سوی خدا توبه می کنی و قصد 
می کنی که دیگر آن کناهان را تکرار مکنی و با پشیمانی و صدق نیت و 
خوف و رجا.؛ نسبت به گناهانت از خداوند طلب مغفرت می کنی و این 
جملات را نیز باید بگویی که «خداوندا! من برای گناهانم از تو عذرخواهی 
می کنم و از تو طلب مغفرت نموده و به سوی تو باز می گردم؛ پس مرا 
بر طاعت خود یاری فرما و مرا بر هر چیزی که تو را خشنود می سازد, 
توقیق ده ؛ زیرا من کسی را ندید ام که موفق به طاعتی از طاعات تو 
بشود, مگر به سبب نعمتی که تو قبل از طاعت او به وی ارزانی داشتی؛ 
پس بر من نیز نعمتی ارزانی دار که با آن به رضوان تو و بهشت برسم» 
سپس بعد از ان حاجت خود را می طلبی که من امیدوارم خداوند تو را 
تومید تفرماید ان شاء الله تعالی, ۱۱۱ 


9. فلاح السائل: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی به 
داود علیه السلام وحی فرستاد: به زور گویان بگو مرا یاد نکنند؛ زیرا هیچ 
بنده ای مرا 


ص: 448 


1-. فلاح السائل : 38 39 


آنان را یاد نموده و لعنتشان می کنم.(1) 


0. فلاح السائل: علی بن سالم می گوید: شنیدم که امام صادق علیه 
السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی فرمود: به عزت و جلال خودم سوگند 
ان سای زا کی بخ او الم کردم خر عالی که فتل, آن 
یر کی اوه را اش مسا یک 


1د. فلاح السائل: حضرت موسی علیه السلام بر قریه ای از قریه های بنی 
اسرائیل می گذشت؛ پس به ثروتمندان آنان نگریست که عباهای بافته 
شده از موی پوشیده و خاک را بر سر خود می ریزند و ایستاده اند و اشک 
بر گونه هایشان جاری است. حضرنت: از باب عرخم بر آنان مرزشنت و عرش 
کرد: معبودا ! اینان بنی اسرائیل هستند که مانند ناله کبوتر برای تو ناله می 
کنند و مانند مگسان برای تو صدا می زنند و مانند سگان برای تو پارس 

می کنند ؛ خداوند به او وحی کرد: علت چیست؟ به اين خاطر که خزائن من 
تمام شده؟ يا به این سبب که عطای دست من کم گشته؟ یا بدین خاطر 
که هن ازشه اثر اخفین س ولی به ات الم کن کودمت وه کنه فلت <ا 
واقفم؛ اتان جرا همان اما حل اسان ار هن ایب استه یه دنا 
تمایل دارد. 


صقن کات آزيه.مرمبه از بیاضر ضلی الله غلیه و ال ظفل ده که فر رید 
خدا| را در حالی بخوانید که یقین به اجابت دارید و بدانید که خدا دعای 


و امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی کسی از شما خواست دعایش 
مستجاب شود باید کسبش را پاکیزه کند و از مظالم و حقوق مردم خارح 
شود؛ و دعای بنده ای که در شکمش لقمه حرام باشد يا ستمی بر یکی از 
مخلوقات روا داشته باشد, به سمت خدا بالا نمی رود. 
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و در کتاب ادعیه سمعانی روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده 
که معنای ان این است: وقتی غذای دعا کننده حرام و تغذیه او حرام باشد, 
کجا دعای او مستجاب می شود ؟ 


و در برخی کتب نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
خداوند سبحان می فرماید: من حیا می کنم از بنده ای که دست خود را 
بلند می کند, در حالی که انگشتری فیروزه در آن است, که من دست آن 
بنده را نومید برگردانم. 


و در کتاب فضل العقیق قریش بن مهنا علوی نقل شده که امام صادق 
علیه السلام فرمود: هیچ دستی به سوی خدا بلند نشد که نزد او محبوب تر 


باشة ان دستی که,ور ار آنحشتري غفیق انت. 


32 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی بنده بگوید: « لا حول و 
لا قوه الا بالله», خداوند عرژ و جل به ملائکه می گوید: بنده ام فرمانبردار 
شد؛ حاجت روایش کنید.(1) 


33 محاسن: امام صادق علیه السلام گزمود: وقتی بنده بگوید: «ما ۳ 
الله, لا حول و قوه الا بالله». خداوند عز وخل می گوید: ای ملائکه من ! 
بنده ام فرمانبردار شد ؛ پاری اش کنید و او را دریابید ؛ حاجت روایش کنید. 
(2) 


4 صحیفه الرضا: امام رضا علیه السلام از پدران خود علیهم السلام از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمود که حضرت فرمودند: موسی 
نن عمران از پرورگارش مات نمود, در حالی که دستش را بلند کرده 
بود ؛ گفت: پروردگارا! آیا ی ی 
نزدیکی تا با تو نجوا کنم؟ پس خدای متعال به او وحی کرد: ای موسی ! من 
هشن آن کفنی هتم که مزا ناد کنر 


فقه الرضا: بزترین دقا: صلوات بر رصول دا صلی الله غلیه و الم .و 
دعاأ برای برادران موّمن توست. سپس دعاأ برای خودت نسبت به هر جچه 
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. -2 


4 


30. مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: رعایت و حفظ 
کن اداب و شرائط دعاء را و متوجه باش که, که را می خوانی و چگونه 
می خوانی و برای چه می خوانی. و عظمت و کبریاء و جلال پروردگار 
متعال را هميشه در نظر گرفته, و با قلب و چشم دل خود معاینه کن: عالم 
بودن او را به آنچه در ضمیر تو است. و اطلاع و آگاه بودن او را به باطن و 
به آنچه از حق و باطل در وجود تو هست. 


و لازم است طرق نجات و هلاکت و راه های سعادت و گرفتاری خود را 
فهمیده, و در مقام دعاء کردن چیزی را نخواهی که هلاکت و گرفتاری تو در 
ان بااشد؛ و تو از روی جهالت خیر و صلاح خود اندیشی. خداوند متعال می 
فرماید: و درخواست می کند انسان شر و ضرر را مانند درخواست کردن 
او خیر و صلاح را, و انسان هميشه عجله کننده است و خوب متفکر باش 
که چه سوال می کنی, و چه اندازه سوال می کنی, و برای چه سوال می 
کنی ! و حقیقت دعاء این است که: تمام اعضاء و جوارح با تو موافق و هم 
آواز شده و همه در مقابل حق تعالی طلب حاجت و درخواست 

کنند, و قلب در مشاهده و حضور پزورد کار متعال فانی گشته, 4 اد 
۱ ۱ ۱ رب 07 
ظاهر و باطن به خداوند متعال تسلیم و واگذار کند. این ها شراتط دعاء 
بو و اگر این شرائط را رعایت نکردی, منتظر اجابت و قبولی دعاء خود 
زیرا خداوند متعال از ظاهر و ضمیر تو آگاه است. و ممکن است تو 
اصحاب به دیگری 9 شماها در اثر دعاء منتظر باران هستید, و من 
منتظر باریدن سنگ هستم. 


وتان کف کر دا ونه عالن ها را تم دغاه این نمی فر شودنهن ام خو ان 
موقعی که روی خلوص نیت دعاء می کنیم ؛ دعاء ما را اجابت می فرمود. و 
چگونه می شود که بعد از امر کردن به دعاء اجابت نفرمایدر 0 
خداوند متعال تعهد و ضمانت فرموده است که دعاهای بندگان خود را که 
مقرون به شرائط شد به اجابت برساند؟ 


ص: 451 


و از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدند که اسم اعظم 
0 متعال کدام است؟ فرمود: هر اسمی از نام های خداوند متعال 
اعظم ۵ بوز ک است. یس لا زم است که قلب خود را از غیر پزورد کار 
متعال قارع و تجلبه کرده: و سیسن, به هر یک از اسماء شریف او که می 
خواهی او را بخوان. پس او را اسم مخصوص که اعظم و بزرگ تر از 
اسماء دیگر باشد, نیست., بلکه او خدای یگانه و قهار است که دعاء ۳ 
خود را اجابت می فرماید. 


و فرمود رسول اکرم که: خداوند متعال قبول نمی کند دعاء را از قلبی که 
مشغول لهو و لعب باشد. و چون در مقام دعاء کردن شرائط مذکور را 
رعایت کرده, و باطن و قلب خود را برای خدا خالص و تصفیه نمودی. پس 
مژده باد تو را به یکی از سه امر: یا این است که مسئول و حاجت تو هر 
چه زودتر براورده می شود. و يا انکه چیزی که بهتر از مسئول تو است 
برای تو ذخیره می شود. و یا در مقابل دعای تو بلاء مهلک و گرفتاری 
شدیدی از تو رفع می شود. 


اتسصیت سل ام اه اد ال رس و رآ 
ات را ی ی 


حضرت صادق علیه السلام فرمود یک بار پروردگار متعال را خواندم, و 
چون مرا جواب داد؛ حاجت خودم رز فراموش کردم. آری جواب دادن 
پروردگار و اقبال او به بنده خود به هنگام دعوت بزرگ تر و بالاتر است از 
بر آورده شدن آنچه درخواست می شود اگرچه آن مسئول بهشت و نعمت 
های همیشگی بهشت باشد, و این معنی را نمی فهمند مگر اشخاصی که 
اهل عمل و محبت و معرفت بوده, و از برگزیدگان و خواص ننذ کار 
پروردگار باشند.(1) 





7 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «قلٍ جیبوا لی 
5 ۳ بی»(2) زبس باید دعوت مرا بیذیر ند و به من ایما تیاور ند ۱ 
فزهود؟ بفتی ندانتخ من بو دادن آنجه از هن فی خواهند قدزت دازم (2 ۱ 


ص: 452 


1- . مصباح الشریعه: 4 <1 


2- . بقره / 186 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 83 


8. مکارم الاأخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ بنده ای دست 
خود را به سوی خداوند عزیز و جبار بلند نکرد, مگر اين که خدای عر و جل 
حیا کرد که آن را خالی بر گرداند و انچه خواست را از فضل رحمت خود در 
آن دست قرار داد بسن وقتی: یکین از شما دعا می کند. تیاند دست خود را 
برگرداند تا این که دست خود را بر سر و روی خود بکشاند.(1) 


مثل این روایت در عدخ الدا که نقل شده است. 
9. مارم الاخلاق: یک دعای پنهانی عبد معادل هفتاد دعای آشکار است. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند دعای قلبی را که از سر غفلت 
است مستجاب نمی کند؛ پس وقتی دعا می کنی با قلبت روی بیاور و 
سپس بقین به اجابت داشته باش.(2) 


ص: 453 


1-. مکارم الاخلاق: 313 
2 . مکارم الاخلاق: 314 


باب هجدهم : نهی از درخواست چیزی که حلال نیست و آنچه محقق شدنی نیست و : نهی از دعا 
| شایسته است رعایت گردد 


اجب او تتذیق ۱11 


_ له 
_ قلا شقن ما لین لک ؛ به عِلمْ تی آعطک می بل 

کن: من الخاسرین.(2) 

[بس چیزی را که بدان علم نداری از من مخواه. من به تو اندرز می دهم 

که مبادا از نادانان باشی.» گفت: «پروردگارا, من به تو پناه می برم که از 

تو چیزی بخواهم که بدان علم ندارم. و اگر مرا نیامرزی و به من رحم 

نکنی از زیانکاران باشم.» 4 

_ و یدغ الاْسان یالشَرّ دعاعه بالْحَیرٍ و کان الاْسان عَجُولا(3) 


اتتنان. شمان وه که ا شیر افیا مت شهوانم. ایند با خی 
خواند و انسان همواره شتاب زده است. ) 
_ قال يا وم لمع تشتغجلون یالسَیه قَبلَ الحسته.(4) 


ص: 454 


1- . اعراف / 55 
2- . هود / 46 

3- . اسراء / 11 

4 . خصال 2 : 169 


([صالح ] گفت: «ای قوم من, چرا پیش از [جستَن ] نیکی, شتابزده 
خواهان بدی هستید؟ 1 


روایات: 


1. خصال: امیر الممنین علیه السلام فرمود: ای شخص دعا کننده ! آنچه 


اما ملوی رسای ان امالی ع و کر سوسون نی 
است که از امیر المومنین علیه السلام پر سید. کدام دعا از همه به ضلالت 
نزدیک تر است؟ فرمود: دعا به چیزی که امکان ندارد محقق گردد.(2) 


3 امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: چون مردی ظلم 
بیند و شروع کند به نفرین بر ظالم خود, خدای جل جلاله می فرماید: در 
اینجا دیگری است که از ظلم تو نفرین می کند, اگر خواهی تو را و او را 
ای تا ۱ 


4. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: بنده گاهی مظلوم است 
ولی آن قدر دعا و نفرین می کند تا این که ظالم می گردد.(4) 


گر تقسیر غیاشی: این ابی نجران:می گوید؛ از امام ضادق علیه. السلام 
درباره [۳۳ «و لا تتمنو | ما قَصّل اللَه یه بعصَکم عَلی بَعض»(3) [برتری هایی 
را که 9 برای بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده ارنده تکنید ۱۱ 
پرسیدم : فرمود: یعنی_ این که یکی آرزوی زن و يا دختر دیگری را نداشته 
باشد, بلکه مثل رن را آززه کند 6(۰) 


6. تنبیه الخاطر: از علی علیه السلام روایت شده که عرضه داشت: 
خداوندا ! مرا به هیچ یک از مخلوقاتت محتاج مفرما ! پس رسول خدا صلی 
الا علیه و اه فرمود یبا علی اضعا من را کش سر ای 
که محتاج به مردم است؛ 


ص: 455 
1-. خصال 2: 169 


2 . امالی طوسی 2 : ۱0 , معانی الاخبار: 198 , امالی صدوق: 237 
3- . امالی صدوق: 191 


4 . ثواب الاعمال: 244 
5- . نساء / 32 
را ی 9 ور 


حضرت امیر علیه السلام می فرماید: عرض کردم: چگونه بگویم؟ فرمود: 
بگو: «خداوندا مرا محتاج بدان از مخلوقاتت مفرما». عرض کردم: یا 
رسول الله ! بدان خلق خدا کیانند؟ فرمود: کسانی که وقتی به انها نعمت 
عطا می شود. از دادن آن به دیگران منع می کنند و وقتی نعمتی از آنان 
سلب می شود, آن را عیب می دانند.(1) 


7 امالی شیخ طوسی: امام هادی علیه السلام از پدران خود علیهم السلام 
نقل فرمود که امیر المومنین علیه السلام شنید که مردی می گفت: 
«خداوندا من از فتنه به تو پناه می برم» حضرت فرمود: می بینم که از 
مال و فرزندانت پناه می بری ! خداوند متعال می فرماید: «انما اموالکم و 
اولاد کم فتنه»(2) (یعنی اموال و اولاد شما فتنه هستند 1 ولی چنین بگو؛ 
«خداوندا من از فتنه های گمراه کننده به تو پناه می برم »(3) 


8 امالی شیخ طوسی: مردی جعفی نسب می گوید: ما نزد امام صادق 
علیه السلام بودیم که مردی گفت: و از تو روزی پاکیزه ای می 
خواهم؛ امام صادق علیه السلام فرمود: هیهات ! چقدر دور است ! این که تو 
می خواهی غذای انبیاست وان رزقی را بطلب که خداوند روز قیامت تو 
را تر آن عذاب ننماید؛ هیهات ! خدای متعال می فرماید: «یا آ ار 
کلوا من الطیبات اعْمَلوا صالحا»(4) (ای پیامبران ! از غذاهای پاکیزه 
۱ 


9 امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: آرزوی وقوع فتنه 
داشته باشید که در فتنه متکبران و زور گویان هلاک و زمین از فاسقان 
پاکیزه می گردد.(6) 


0 دعوات راوندی: در تورات است که خدای عرٌ و جل به بنده می گوید: 
تو وقتی مدام بر بنده ای بندگان من به اين سبب که به تو ظلم کرده, 
نفرین می کنی؛ هستند از بندگان من کسانی که از اين جهت که تو بر آنان 
ظلم کرده ای بر تو نفرین می کنند ؛ پس اگر می خواهی هم نفرین تو علیه 
او و هم نفرین آن مظلوم را در حق تو 


ص: 41_56 


. تنبیه الخاطر: 90 
2 . انفال / 25 


فتسآعالن وشی و9[ 
4 . غافر / 51 

ها ای 2 291 
6 اهالی هام ی 2 31 


اجابت کنم و اگر هم می خواهی هر اجابت نفرین هر دوتای شما را تا روز 
قیامت به تاخیر بیندازم. 


و روایت شده که خداوند در زمان های کته به پیامبری از پیامبران وحی 
کرد که مردی از امت او سه دعای مستجاب دارد؛ او را باخبر کن ! ان مرد 
از پیش ان پیامبر به خانه او رفت و همسر خود را از این امر مطلع 
ساخت ؛ آن زن اصرار کرد که یک دعای مستجاب را در حق او بکند و مرد 
نیز راضی شد؛ "رن کفیت: از خدا بخواه مرا زیبا ترین زنان زمانه قرار 
دهد انففد دغا کرد و چنان هم شد شنتن: وفتی آن-رن رغیت :شاهان .و 
جوانان متنعم را نسبت به خود دید که زیاد شده. نسبت به همسر خود که 
پیرمرد فقیری بود. بی رغبت شد و با او غلظت و بدرفتاری به خرج می 
داد, اما آن مرد با او مدارا می کرد؛ اما طاقت او تمام شد ۳3 
خواست آن زن را به صورت ماده سگی قرار دهد آن رن به ضورت. ماد 
شین و امد ؛ سپس اولاد آن زن جمع شدند و می گفتند: پدرجان ! مردم ما 
را سرزنش می کنند که مادرمان سگ پارس کننده ای باشد؛ ؛ پس پیوسته 
می گریستند و از او می خواستند که دعا کند که خدا مادرشان را به حال 
اول بر گرداند ؛ پشن آن مرد دعا کرد‌وژن به,جالت اولن. کد داشت بر کشت 
۵ هر سس دغای مستحاب ان فرد هدر ر فت: 


و ربیعه بن کعب می گوید: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله به من 
فرمود: ای ربیعه !| هفت سال خادم من بودی, ایا از من درخواستی نداری؟ 
گفتم: يا رسول الله ! به من مهلت بده تا بیندیشم؛ وقتی صبح شد وارد بر 
رسول خدا| شدم: حضرت به من فرمود: ای ربیعه ! حاجتت را بو ! من 
عرض کردم: از خدا بخواه که من با تو وارد بهشت شوم . هر مود چه کسی 
اتن واه را بق: نه امفخت : وفتم یا رسول الله ! کسی به من نیاموخت؛ من 
با خود اندیشیدم و چنین دعایی کردم و گفتم اگر از او مال بخواهم که رو 
به تمام شدن است ؛ : اگر از او عمر دراز و اولاد بخواهم که عاقبت همگی 
مر کات رصم کی کس سا صلی اه عاص الم ی یی 
پایین افکند و سپس فرمود: من این مطلب تو را از خدا خواهم خواست؛ 
را سم ین ار را ؛ ربیعه می گوید: شنیدم که پیامبر 
ضلین اللة غلبه وله ی فرجود: بعد از من فتنه ای در پیش است؛ : وقتی 
چنین شد با علی بن ابی طالب علیه السلام همراه شوید...تا پایان خبر به 
صورت کا 


ص: 457 


و امیر المومنین علیه السلام فرمود: وقتی از پیامیز ضلی الله علیه و اله 
چیزی خواسته می شد, اگر اراده انجام آز را می نمود, می فرمود: «بله» 
و اگر اراده انجام آن را نمی کرد. سکوت می فرمود و به چیزی «نه» نمی 
فرهفد. بش مردی غرب: به تزد ایشان امد و از انشان: در خواشتق کرد؛ 
رسول خدا سکوت فرمود؛ دوباره درخواست کرد؛ رسول خدا سکوت 
فرمود؛ دوباره درخواست کرد؛ رسول خدا سکوت فرمود؛ بعد _ مانند 
کسی که صدای خود را فراخ کند _ فرمود: ای اعرابی ! چه می خواهی؟ ما 
گفتیم: الأآن بهشت می طلبد؛ اعرابی گفت: من یک شتر با زین آن و توشه 
راه می خواهم؛ فرمود: به تو می دهم ؛ سپس فرمود: چقدر فرق است بین 
خواسته اين مرد عرب و درخواست پیرزن بنی اسرائیل: سپس فرمود: 
وقتی به موسی علیه السلام امر شد که به وسط دریا برو, به دریا رسید و 
به صورت مرکب خود زد ولی مرکب جلوتر نرفت؛ عرضه داشت: 
پروردگارا! چه کنم؟ فرمود: ای موسی ! تو نزد قبر یوسف علیه السلام 
هستی ! پس استخوان های او را بردار؛ و قبر حضرت با زمین یکسان گشته 
بود (لذا موسی علیه السلام نتوانست قبر را پیدا کند)؛ حضرت از قوم خود 
پر سید. : آیا کسی از شما می داند قبر یوسف علیه السلام کجاست؟ گفتند: 
پیرزنی هست که شاید بداند ؛ حضرت موسی علیه السلام به او فرمود: آپا 
تو می دانی؟ گفت: پله؛ فرمود: ما را به آن راهنمایی کن ! پیرزن گفت: نه 
به خدا مگر اين که آنچه از تو می خواهم را به من بدهی ! !| حضرت فرمود: 
حاجت تو را می دهیم؛ پیر زن گفت: من از تو می خواهم که در بهشت در 
همان درجه تو و با تو باشم؛ ۳ بهشت را 
بخواه ؛ گفت: نه به خدا می خواهم با تو باشم ؛ موسی علیه السلام ان را از 
خدا خواست و خدا به او وحی کرد که آن حاجت را به آن پیرزن بده زایزا 
از تو چیزی کم نمی کند؛ موسی علیه السلام نیز حاجت پیرزن را داد و آن 
پیرزن نیز قبر را , به او نشان داد.(1) 


1 عده الداعی: امیر المومنین علیه السلام فرمود: کسی که بیش از 
اندازه خود از خدا بخواهد. مستحق محرومیت می شود.(2) 


ص: 459 


1- . دعوات راوندی: 41 
2 . عده الداعی: 152 


باب نوزدهم : فضیلت گریه کردن و مذمت خشکی چشم 


_ و اذا سَمغوا ما آزِل [لی الرْسول تری مهم تفیض من المع ممّا عَفوا 
من الحق .(1) 


حقیقتی که شناخته اند, اشک از چشم هایشان سرازیر می شود. ! 


روایات: 


۰ امالی صدوق ق: امام عسکری علیه السلام فرمودند: چون خداوند عز و 
و ۳ پاداش کسی که 
چشمانش از ترس تو اشک آلود شوند چیست! خداوند فرمود: ای موسی ! 
چهره اش را از سور آنتتن نکه دارم و از فزع اکبر اسوده اش سازم۱2(۳ 


امالی.ضفوق: امام ضادق غلبه اللام. فرمود: سول خدا صلی. اه 
7 راما کر ان هویم خد ان و 
هر که ,گریست, بهشت دارد. و آیات آخر سوره زمر را تلاوت کرد و از «و 
سیق الْذِینَ کَقروا الی جَهَنم هتم زژمرا»(3) برانند کافران را به دوزخ گروه 
گروه ) تا آخر سوره, همه گریستند جز یکی که عرض کرد: يا رسول الله ! 
من خود را به گریه زدم و قطره ای از دیده ام 


ص: 459 
1- . مائده / 83 


2 اضالی ده ۵ 125 
3 آلزمر 717 


نریخت. فر مود: من باز می خوانم و هر که خود را به به گریه زد, بهشت دارد. 
ویر آن.ها بان خوانده همه کریسسند و آن عوان. هم خوه را به گریه زد و 
همه به بهشت رفتند.(1) 


توب الا عفال از تقطیتی همانید آن زا روایت کرده اسست.( ۱2 


3 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هلا هر که دو 
چشمش از ترس خدا گریان شوند به هر قطره اشکش کاخی از در و گوهر 
در بهشت دارد که در آن است آنچه دیده ای ندیده و گوشی نشنیده و به 
دل بشری نگذشته,(3) 


4 عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام صادق علیه السلام فرمود: گاه 
است که گناه میان بنده و بهشت به اندازه فرش تا عرش فاصله اندازد, 
ولی ممکن است بنده از بسیاری گناهان خویش و از آنچه ناروا از او 
سرزده است نادم و پشیمان گردد. و از ترس خداوند زاری کند و اشکش 


از دیدگان سرازیر شود و آنقدر بگرید تا (فاصله) ضتان وی و بهشت نزدیک 
نر از پلک چشم به سیاهی داخل چشم گردد.(4) 

5 عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام صادق علیه السلام فرمود: بسا 
کسی که خنده از روی لعب و بازی اش افزون بود, لکن در قیامت گریه و 
زاری اش بسیار باشد, و چه بسا کسی که در دنیا گریه اش از خوف خدا 
که نافرمانی اش نموده بسیار باشد, و روز رستخیز در بهشت خنده و 
سرورش فراوان.(د) 

6 خصال: امام سجاد علیه السلام فرمودند: محبوب ترین قطره ها و 
چکیدن ها, دو چکیدن است در نزد خداوند: یکی چکیدن خون است در راه 
خدا| دک چکیدن اشک بنده است در تاریکی شب از جهت خوف خدا.(6) 


7 خصال: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: نجات در سه چیز 
است. نگاهداشتن زبان و بر گناهان گریستن و ملازم خانه بودن است( 7). 


ص: 1060 


1- . آمالی صدوق: 325 
2 تواب. الاغمال: 145 


. آمالی صدوق: 259 
:.عیون, الاخنار 2 :3 
دیون الاخباز 2:2 
. خصال 1 : 26 
. خصال 1 : 42 


8 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر چشمی روز قیامت 
گریان است جز سه چشم: چشمی که از ترس خدا گریسته. چشمی که از 
نامحرم پوشیده. چشمی که در جبهه جهاد برای حق نخوابیده.(1) 


تواب: الاغمال از شکو‌تن همانتد آن زا زوایت کرده است.2۱] 


و خضال» پیامیز صلی, االت عایم و ال و سم عضت فرموویه: با علی! 
چهار خصلت از بدبختی است: خشکی چشم. سختی دل, درازی ارزو و 
دوست داشتن بقاء در این جهان.(3) 


0 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از نشانه های شقاوت 
خشکی چشم و سختی دل و آزمندی در طلب دنیا و اصرار بر گناه است. 
40) 


1 خصال: امام صادق از پدرانش علیهم السلام از علی علیه السلام نقل 
ار ۱ 4 
بگرید و مردم از دست و زبان او در امان باشند.(5) 


2. خصال: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هفت نفر در سایه خدا 
قرار می گیرند روزی که سایهم ای جز سایه او نیست: پیشوای عادل و 
جوانی که در عبادت خداوند بزرگ شود, و کسی که با دست راست صدقه 
دهد و آن را از دست چپش پنهان کند, و کسی که در خلوت به یاد خدا 
باشد و اشک از چشمانش سرازیر گردد, و مردی که با برادر دینی خود 
ملاقات کند کند و بگوید: من تو را به خاطر خدا دوست دارم. و مردی که از 
مسجد بیرون شود و در نیت او باشد که دوباره برگردد, و مردی که زن 
زیبایی او را به سوی خود بخواند و او بگوید: من از پروردگار جهانیان می 
ترسم.(6) 


ص: 461 


1- . خصال 1 : 42 
2 . ثواب الأعمال: 161 
3 . خصال 1: 115 
4 خصال ۰1 115 


و ما 


۴ 


لا 6 


هن کونخی این زوانت ور باهای کر با ستذهانی دنک او ابر صلی. الاه 
علیه و اله امده بود. 


کل قواب. الاعمال: سول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هر 
چیزی اش هار دارد مگر سه چیز: اول,ذات مقدذس خداوندی که 
نظیر و مانند ندارد. دوم, ذکر شریف لا الة الا اه است که همتائی ندارد. 
سوم, اشکی که از خوف خدا و عذاب الهی از چشم جاری می شود که 
همسنگی ندارد, و اگر اين گریه بر صورت آدمی جاری شود, هیچ ناراحتی و 
خواری پس از آن به آن صورت نخواهد رسید.(1) 


قا قوات اامال» یاف صادی عنم اتتلام فرموو بقر خنرخ. بیطانه: و 
وزنی دارد مگر اشک ها که هر قطره ای از آن لهیب دریاهای آتش خشم 
الهيی را فرو می نشاند, و اگر اشک در چشم کسی حلقه زند, تنگدستی و 
مذلّت بر او نخواهد شد. و اگر آن اشک ها به رخسار آدمی جاری شود, 
ایا ی و سا و اگر یک نفر در میان یک اشت 
تکربدن فهه آن. ات خهرد .زرخفت: فر از افت. کیرن 12 


5 ثواب الأعمال: امام صادق علیه الشّلام. و آن حضرت از پدر 
نز کر ارش نف کروخ است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود: : خوشا , به حال چهره ای که خداوند آن را به خاطر گناه و بیم از کیفر 
الهی گریان ببیند, که هیچ کس به جز خدا از آن کناه آگاه منت ۱۰۱ 


توب الاعمال از انن علید از ضفاز از این هاشم از این مغیره مانند آن را 
روایت کرده است.(4) 


6. مثل این روایت در امالی شیخ مفید آمده و در آن دارد: «خوشا به حال 
کسی که خداوند به او نظر کند.(5) 


ص : 462 


1-. ثواب الأعمال: 4 
2 . ثواب الأعمال: 152 
3- . ثواب الأاعمال: 152 
4-. ثواب الأعمال: 161 
5- . امالی مفید: 67 


7اه اماص بای له ااساه سوت ماه مظان 
خداوند در کوه طور با موسی علیه السلام نجوی کرد این بود که ای 
موسی ! به قوم خود بلاغ کن که اهل تقرب به چیزی مثل گریه از ترس من 
به من تقرب نجسته اند. موسی عرض کرد: ای با کرامت ترین با کرامت 
تویی ها نویر این آخرچه توانی‌به آنان حواهی داد عقاو فرعود آان 
در نزد رفیق اعلی هستند و احدی در آن جایگاه با آنان شریک نیست.(1) 


19 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: تمام خوبی ها در سه خصلت 
جمع است: در نگاه و سکوت و کلام؛ پس هر نگاهی که در آن عبرت 
امه دح نباشد, اشتباه است و هر سکوتی که در آن انديشه نباشد, غفلت 
است و هر کلامی که در آن ذکر نباشد, لغو است ؛ پس خوشا به حال کسی 
که نگاه او عبرت آموزی و و سکوت او فکر و کلام او ذکر باشد و بر خطای 
خود بگرید و مردم از شر او ایمن باشند.(2) 


9 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ قطره ای نزد خدا از 
قطره اشکی که در تاریکی شب از چشم عبد خدا و از ترس او فرو می 
ریزد و با آن جز خدا را نمی خواهد, محبوب تر نیست و هیچ جرعه ای که 
عبدی آن را می نوشد. نزد خدا محبوب تر نیست از جرعه خشمی که بنده 
ای آن را به کام خود فرو می برد و يا با صبر و يا با حلم به قلب خود بر می 
گرداند 3 


0 نوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: هیچ چشمی نیست که از ترس 
خدا در اشک خود پر گردد, مگر این که خداوند آن را بر آتش حرام می 
فرماید؛ اگر اشک آن چشم بر گونه صاحب آن جاری گردد. چهره او را 
تاریکی و ذلت فرا نمی گیرد و هر چیزی کیل و اندازه ای دارد جز اشک 
چشم که یک قطره از آن دریاهایی از آتش را خاموش می کند و اگر کسی 
ان ای ی فره 2 


ص: 463 
1- . ثواب الاعمال: 156 


2-. محاسن: 5 
3-. محاسن؛ 292 


او جاری شود آن امت به خاطر گریه او مورد مرحمت واقع شده و 
بخشیده می شوند.(1) 


توادر: امام ضاوی غلبه: السام فرمود ‏ حشنمی روز قافت وتان 
است جز سه چشم: چشمی که از محرمات خدا فرو بسته شود و چشمی 
که در راه طاعت خدا بیدار باشد و چشمی که در دل شب از ترس خدا 
گریان شود.(2) 


2 2 نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به موسی علیه السلام 
وحی کرد: بندگان من به چیزی محبوب تر از سه خصلت به من تقرب پیدا 
نکردند: زهد در دنیا و پرهیز از معاصی و گریستن از ترس من. موسی 
دارد؟ خداوند متعال فرمود: اما اهل زهد در دنیا را من حاکمان اهل بهشت 
قرار می دهم و اما پرهی زگاران از معاصی خدا را حساب رسی نمی کنم و 
اما گریه کنندگان از ترسم در رفیق اعلی هستند.(3) 


3 نوادر راوندی: امام کاظم علیه السلام از پدران خود علیهم السلام نقل 
می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که بر بهشت 
بکزیدر داخل بهشت می شود و کسی که بر دنیا بگرید, داخل انش جهنم 


4 از مکتونات شمه رخمه اللت بد نع ار کتاب زهد آنام ساوق. غاد 
السلام از حضرت نقل می کند که فرمود: یحیی بن زگریا گریه کرد تا 
گوشت گونه هایش در اثر اشک از بین رفت و بر استخوان گونه اش نمدی 
قرار داد که اشی از انجا جاری می شد. پدرش به او فرمود: پسرکم ! من 
۳ 
شود. یحیی عرض کرد: پدر جان ! همانا بر آتش های جهنم پروردگار ما 
لغزش گاه هایی است که جز گریه کنندگان از ترس خدای عرّ و جل از آن 
عبور نمی کنند؛ ؛ من می ترسم از آن عبور کنم و بلغزم. پس زکریا گریه 
کرد تا اين که از شدت گربه غش کرد و بیهوش شد. 


ص: 464 


1- . الزهد: 76 
2 . الزهد: 77 


3- . الزهد: 77 
4- ۰ نوادر راوندی: 10 


5 عده الداعی: از رسول خدا _ صلّی اللّه علیه و آله و سل _ روایت 
شده است که فرمود: «پروردگار من به من خیر داد و گفت که: به عزت و 
جلالم سوگند ! هرگز آنچه را که گریه کنندگان نزد من دریافت می دارند, 
کنم که دیگران با آنان شریک نخواهند بود». 

و به موسی _ علیه السلام _ وحی کرد و فرمود: «تا وقتی که در دنیا 
هستی؛ بر خودت گریه کن , از چیزهایی که موجب آتش و هلاکت می شود 
بترس و مبادا زینت و زیبائی زندگانی دنیایی, تو را بفریید». 


و به عیسی _ علیه السْلام _ فرمود: یعنی: «ای عیسی بن مریم, بر خودت 
گریه کن, مانند گریه کسی که می خواهد با خانواده اش خداحافظی و وداع 
کرده, دنیا را رها و آن را برای اهلش ترک نماید و میل و رغبتش در 
چیزهایی است که نزد خدایش دارد». 


معاویه بن عمار می گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمود: در 
وصست وان دا ای ال له و له بل له شاه اسهه که 
فرمود: ای علی ! تو را در مورد خودت به خصلت هایی وصیت می کنم؛ ۰ بلنن 
آن را حفظ نما؛ . سپس فرمودند: خداوندا ! او را یاری فرما؛ . و حضرت 
خصالی را برشمردند که چهارمی آن اين بود: به کثرت گریه از ترس خدای 
عرٌ و جل تو را وصیت می کنم که در عوض هر بار اشکی که می ریزی, 
خانه ای در بهشت برای تو بنا می شود. 


و کعب الاحبار می گوید: قسم به کسی که جانم در دست قدرت اوست؛ 
اگر از ترس خدا گریه کنم و اشک هایم بر رخساره ام جاری گردد, نزد من 
محبوب تر است از آن که کوهی از طلا صدقه دهم. 


یج وداغ وشول اه ی اه هی آله عرص . ماوت که 
«کسی که از ترس خدا اشک چشمش جاری گردد. در برابر هر قطره از 
ان اشک ها به مقدار کوه احد در پرونده اعمالش اجر و پاداش ثبت می 
گردد و در مقابل هر قطره, چشمه ای در بهشت برای او خواهد بود, در دو 
طرف این چشمه, شهر‌ها و قصرهایی قرار دارد که نه چشمت آن را دیده 
و نه گوشی شنیده و نه به قلب بشری خطور کرده است». 


ص: 4165 


از اسام باق .یه لام روایت شیم است که روت دافم 
علیه الشلام _ از ذات اقدس الهی پرسید: خدایا ! برای بنده ای که چهره 
اش را با اشک هایی که ی تو ریخته شده؛ تر گرداند چه خواهد بود؟ 
خداوند متعال پاسخ داد؛ پاداشش ۸ هرن و مقام رضوان من در قیامت 
خواهد بود». 


«اسحاق بن عمار» گوید: به امام صادق _ علیه السّلام _ عرض کردم: دعا 
می کنم و دلم می خواهد گریه بکنم ولی اشکی نمی آید, اما وقتی بعضی 
ار ار اف ی را ای اس مش هو ان 
جاری می گردد, آیا چنین کاری جایز است؟ فرمود: «بلد جایز است, آن 
اموات را به باد بیاور و وقتی قلبت شکست, برای خداوند تبارک و تعالی 
گریه کن». 


«سعید بن یسار» گوید به حضرت صادق _ علیه السّلام _ عرض کردم: اگر 
در حال دعا اشکی از چشمانم جاری نشد, ایا می توانم تباکی داشته باشم؟ 
فرمود: «بله حتی اگر به اندازه سر مگسی باشد». 


از «ابی حمزه» نقل شده است که امام صادق ۳ علیه السلام ۳ به ابی 
بصیر فرمود: «اگر از وقوع حادثه ای می ترسی با حاجتی داری. اول 
خداوند متعال را تمجید کن و آنچنان که سزاوار است او را حمد و ثنا نماء 
بعد بر پيامبر و آلش صلوات بفرست و پس از آن. اشکی بریز حتی اگر به 
مقدار سر مگسی باشد, چون پدرم می فرمود: نزدیک ترین حالات بنده به 
پرفردکارش این است. که به سجده رود و در آن:حال: گریه کند». 


و از آن حضرت نقل شده است که فرمود: «اگر گریه به تو پاسخ مثبت 
2( تباکی داشته باش که اگر به اندازه سر مگسی 
هم اشک از تو خارج شد. خوشا به حالت ». 


و سید العابدین علی بن الحسین علیهما السلام می فرماید: ترس ان 
نیست که کسی ۵ و اشک هایش جاری شود . + فاداهن که تقوایی 
نداشته باشد که او را از نافرمانی های خدا باز دارد؛ چنین خوفی. خوف 
کاذب است.(1) 


ص: 1066 


1- . عده الداعی: 176 


6 کنات الانامه و الفضرهه اما ضاوق عانه السلام از بیان خوه انیم 
السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمود که حضرت فرمودند: 
خوشا به حال بنده ای که خدا به او نظر کند در حالی که بر گناهی که کرده, 
از فرش دا بگرید و گنت نکن دا از آن گناه خبر نداشته باشد. 


الشلام فرمود: سول شدا صلی الم علبه و آله فرمود: هچ بنده اق. تیشت 
که چشمانش غرق در اشکش شود, مگر آن که خدا جسد او را بر آتش 
خرام وه ی اه رون دا مر اشک نمی همیخ ان که آن شم 
تاریکی و ذلت نمی پوشاند.(1) 


298 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فر مود: هیچ چیزی نیست مگر 
این کمورن .نا توابی دار هگن انی وشت. کمن قطره از آن دریاهای 
ان را خاموش می کند؛ اگر دو چشم او با اشک تر گردد, خداوند سایر 
خشند آه را خر ات جوام هف کند؛ و اگر اشک او بر دو گونه اش جاری 
را او وا ار ای را 
ها ی 


209 مجالس شیخ مفید: مخمد بنن. متوآن هن کوند: امام اب و 
فرمود: هیچ چشمی با اشک از ترس خدای عز و جل تر نگردد, مگر اين که 

خداوند جفید آو را بر انش خرام فی. کند وه هبه اشکی بر گونه صاحبش 
جاری نشود. که چشم او را تاریکی و ذلت بپوشاند ؛ و هیچ عملی از اعمال 
خیر نیست مگر این که وزن و اجری دارد. مگر اشک از ترس خدا؛ زیرا 
خدای متعال با یک قطره از آن اشک دریاهایی ار آتش را در روز قیامت 
خاموش می کند : و گریه کننده ای از ترس خدا در میان آفتی کی رت و 

۲ 1۳ 700 0۵ ۱ ۱ 


(0ا3. مکارم الاخلاق: نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر که از گناه 
خود چندان بگرید که اشک هایش بر محاسنش فرو ریزد. خداوند چهره اش 
زا بو اش جرا کرداید: 


ص : 467 


3-. مجالس مفید: 93 


و فرمود: هر که به قدر بال مگسی از ترس خدا اشک ریزد خداوند از فزع 
قیامت نگهش بدارد. 


از امام صادق علیه السلام: خداوند به موسی وحی فرمود: بندگانم به 
چیزی که بهتر از این سه چیز باشد به من قرب نمی توانند پافت: زهد و 
بی علاقه گی به دنیا, اجتناب از گناه, گریه از خوف من. 0 با 
آن کنش که این سه.چیز زا دارد چه می کنی؟ خداوند وحی کرد که : اما 
زاهدان. در بهشت حکمشان را نافذ گردانم, و اما گربه کنندکان: در مقام 
اعلای بهشت جای دهم و اما دوری کنندگان از گناه, در حساب با ایشان 


ص_ 


سخت گیری و دقت روا نمی دارم. 


از آن حضرت علیه السلام: یحیی چندان گریست که گوشت گونه هایش 
برفت و بر استخوان گونه پارچه 2 
بود. زکریا به او گفت: پسرم. من ترا از خدا خواسته ام که مایه نشاط من 
باشی: جواب داد؛ ای پدر ! بر دوزج خداوند لغزشگاه ها و پرتگاه هایی 


است که از آن سالم نگذرند مگر گریه کنندگان از خوف خداء و من می 
ترسم که پایم بر انها بلغزد. زکریا نیز از این سخن بیهوش شد. 

امير مومنان علیه السلام فرمود: گریه و ترس از خدا یکی از احسان ها و 
از رحمت های خدا است. اگر واجد آن بودید آن را غنیمت شمرید و دعا 
کنید, که اگر در یک ملت مردی بحوته: خداوند از گریه ات مهم جات 
ترحم آرد. 

و فرمود: اگر اشکت نیامد, حالت گریه به خود گیر و خوش به حالت اگر به 
قدر. بال فکشتی اشکت یرون ای 


ابراهیم پرسید: خداوندا! برای کسانی که چهره از اشک تر کنند چه داری؟ 
فرمود: مغفرت و خشنودی من پاداش ان است. 
و حضرت کاظم علیه السلام از خشیت چندان می گریست که محاسنش از 


ص: 169 


باب بیستم : رغبت و ترس و تضرع و زاری و ناله و پناه به خدا بردن و از او درخواست کردن 


_ و تبتل الیه تبتیلا,(1) 
[و تنها به او بپرداز. ) 
روایات: 


1 تفسیر قمی: «و تبتل له تبتبلا» (و تنها به او بپرداز. ) علی بن ابراهیم 
می گوید: تبتل, بلند کردن دست ها و تکان دادن انکشت های تسا آمنت. 
(2) 


اه ای اه اسر موی اس یس ای 
از او با کف دو دست بخواه و وقتی به او پناه می بری, با پشت دو دستت 
و وقتی دعا می کنی با دو انگشت خود دعا کن.(3) 


3 معانی الاخبار: امام موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود: تبتّل 
گردانیدن کف دست ها است در دعاء در وقت خواندن دعا و «ابتهال» 
(زاری کردن و اخلاص ورزیدن در دعا) آن است که دست ها را بگشائی و 
جلو آفزی: و «رغبه» (خواهش نمودن) آن است که دو پنجه دست را رو به 
آشمان تفهدهن. آنها را مضه رت خهو بییری هدر هی ( شید ان 
است که کف دست هایت را سرازیر 


ص: 109 
1- . مزمل / 8 


2 فمیر. قمی 2 701 
3-. قرب الاسناد: 89 


سازی و به همان شکل آنها را تا صورت بلند نمائی و «تضلع» (لابه و 
زاری) ان است که دو انگشت خود را حرکت دهی و به ان دو اشاره کنی. 


و در حدبت دیگر است که «#بصبصه > (عاشقانه نگاه کردن) آن است که هر 
دو انگشت شهادت خود را به سوی اسمان بلند کنی و انها را حرکت دهی و 
دعا کنی.(1) 


5. معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام درباره آیه «قََا اسْتکائوا یرهم و 
ما یتََرَغعُونَ »(2) (امّا آنان نه در برابر پروردگارشان تواضع کردند, و نه 
به: در گاهش تضع می. کنند ؟ قرمود: تضرع به به معنای بالا آوردن دست 
هاست.(3) 


6 بصائر الدرجات: ابن سنان می گوید: وقتی داود بن علی امام صادق 
علیه السلام را فرا خواند. حضرت بر او نفرین کرد؛ پس دو دست خود را 
بلند کرد و آن را بر شانه اش قرار داد و سپس دو دوست مبارک را باز کرد 
قففد با آ کشت اه کید دعا کرد من عرض کردم: دست بلند کردن 
یعنی چه؟ فرمود: ابتهال است ؛ عرض کردم: این که دست خود را باز 
کردی و بعد جمع فرمودی یعنی چه؟ فرمود: اين تضرع است؛ گفتم: بلند 
کردن انگشت چیست؟ فرمود: تملق در درگاه خداوند است. 


7. مکارم الاخلاق: امام ششم علیه السلام: موقع دعا کردن برای مطلوبی 
دست را به آسمان کن, و به هنگام دعا برای ترس از چیزی پشت دست به 
اسهان بگیر. و در باره ۳۹ شریفه که می فرماید: «به سوی خدا| بسیار 
ابتهال و ناله و زاری کنید»(4) فرمود: ابتهال آن است که با یک انگشت به 
آسعان آشاره کنی:وتضرع آن است که یی انکشت: را خر کت دهیم ه سل 
این ابنت که هر دو دست را به اسمان بردارزی و آاشک بریزی و دغا کنی. 


ص: 470 


1- . معانی الاخبار: 369 
2- . مومنون / 75 

3- . معانی الاخبار: 369 
4 . مزمل / 8 


و از آن حضرت علیه السلام روایت ت است که دست به آسمان بلند کرد و 
فرمود: رغبت (دعا برای طلب خیری), و پشت دست به تما کرد و 
فرمود: اين برای بیم از چیزی است., و انگشتان را به راست و چپ كِ 
داد و فرمود: این برای تضرع است. و انگشتان را به راست و چپ حرکت 
داد و فرمود: این برای تضرع است. و انگشتان خود گاه بالا برد و گاه پائین 
می اورد و فرمود: تبتّل چنین است, و دو دست را تا جلوی پیشانی بلند 
نمود, و می فرمود: این ابتهال است. بعد فرمود ابتهال جز با ریختن اشک 
نباشد.(1) 


0 فلا تال و نامام صاوق له الا تن رقم کم فقوت رت 


و در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: 
استکانت در دعا این است که موقع دعا کردن, دست بر شانه خود بگذارد. 
(2) 


9 مکارم الاخلاق: از امام ششم علیه السلام درباره دعا کردن و دست به 
آسمان برداشتن پر سیدم. فر مود: چهار گونه است: تعوذ پناه بردن به خدا 
از ناملایمات که پشت دست ها را به آسمان گیری و دعا برای روزی که 
کف دست. ها به اسمان کتی: و تبیل, که.با انکشت سبابه. اشاره نماتی؛ و 
بتهال که دست را از سر بالا بری و با تضلع دعا نمائی.(3) 


0. آمالی شیخ طوسی: امام حسین علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله در وقت تضرع دست خود را بلند می کرد و مانند غذا 
طلبیدن مسکین دعا می کرد.(4) 


11 دعوات راوندی: مثل روایت ت سابق را نقل کرده و می گوید: رسول 
خدااضی الله عله م اله به ام فا ضرع و ارصرمی کرد ای که 
نزدیک بود, ار تقد 


رت 1171 
1 مکارم الاخلاق: 317 


2 . فلاح السائل: 33 
3-. مکارم الاخلاق: 317 


4 آغالن وشن هو 


2۸2 عده الداعی: امام صادق علیه السلام فرمود: دعای به هنگام انامه 
تبادهای. به هام بلا .را برآوردهمی کین ی اس 
علیه السلام روایت ت کرد که فرمود: جد من می فر مود: بر دعا اقدام کنید! 
ژترانوفتی بتدم دعا. کند .وفتی. که بلا بر آو تازل شود آنکام ذعا کند. کفتهة 


می شود که صدایش را ۱ , و وقتی شخص خدا| را قبلا نخوانده 


و از امام صادق علیه السلام آمده است: اگر کسی از بلایی بترسد که بر 
ی ام شاه ال کهآ اس ام 


از پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شده اشت که فرمود؛: ای ابوذر ! آیا 
کلماتی را که مفید به حال تو باشند به تو یاد ندهم؟ عرضه داشت: بله ای 
رسول خدا ! فرمود: خدا را حفظ (یاد) کن خدای تو را حفظ (یاد) می کند 
خدای را حفظ (یاد) کن ! در جلوی خود او را می یابی ! خودت را به هنگام 
آسایش با خدای آشنایی ده ! خدای تعالی و مان ی تم ی تاه 
وقتی خواستی از کسی سوال ۳۹ از خدای سوّال کن ! وقتی خواستی از 
کسی یاری بجویی از خدا پاری بجوی. قلم هر انچه که تا قیامت اتفاق افتد. 
نوشته است و اگر تمام خلایق بکوشند به تو سودی رسانند که خدای آن را 
مقدر نکرده است., نمی توانند. 


و هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام نقل کده که حضرت فرمود: 
کسی که در دعا پیشدستی کند, وقتی بلا بر او نازل شود, دعایش مستجاب 
می شود ؛ و گفته شده: واه اه من ات ها اما سا ات ی 
شود کیدیع کف نوا پیشدستی نکند, 4 بر او نازل شود دعایش 


و امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی وقتی بنده ای دعا 
می گند, می داند که او چه می گوید؛ ولی خداوند دوست دارد که حوائح به 
سوی او پخش و گسترده گردد. 


و ععب الاحبار گفت: در تورات و ای موسی ! هر کس مرا دوست 
داشته باشد از یادش نمی روم و هر کس حاجتی را طلب کند در سوّال از 
ان اصرار کند. ای موسی ! من از خلقم غافل نیستم ولی دوست دارم که 
به ملائکه خویش اه و زاری و 
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دعای بند گانم را بشنوانم و ملائکه خافقظ بیشته که نی اد آنه هن نزودیکت 
می نمایند و به چیزی که من ایشان را قدرت دادم و مسببش بودم. 


و امام رضا علیه السلام فرمود: یک دعای پنهانی بنده معادل هفتاد دعای 
اشکار است. 


و در روایت دیگری فر مود: دعایی که آن را پنهان کنی؛ افضل است از 
هفتاد: دعا که.آن زا اشکار نمانی: 


و امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: وقتی یکی از شما دعا می کند, باید در دعای خود تعمیم دهد (و 
عمومی دعا کند) که دعای عمومی, به اجابت نزدیک تر است. 


ابو خالد روایت کرد از امام صادق علیه السلام که فرمود: هیچ گروه چهل 
نفره ای نیستند که جمع گردند و خدای تعالی را در کاری دعا کنند جز آنکه 
خدای تعالی ایشان را اجابت می کند و اگر چهل نفر نیستند و چهار نفرند, 
خدای را ده بار می خوانند در این صورت اجابت می شود و اگر چهار نفر 
نمی شوند. پس یک نفر چهل بار خدای تعالی را بخواند, خدای عزیز جبار 
اجابنش می کند. 


عبد الاعلی از امام صادق نقل کرد که فرمود: هیچ جمع چهار نفره ای 
نیست که در مورد کاری جمع شوند و خدای تعالی را بخوانتد. جز آنکه قبل 
از متفزق شدن دعای ایشان به اجابت می رسد. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم وقتی امر سختی بر او روی می 
آورد, زنان و کودکان را جمع می کرد و سیس دعامی کرد و انان امین می 
گفتند. 


نا او یه ام یواک ای ی هرگ 
هلسند. 


و در ادعیه امه علیهم السلام آمده است: و چیزی جز زاری به درگاه تو, 
نجات بخش از تو نیست. 


و در آنچه خدا| به موسی علیه السلام وحی کرده افدن: که فرمود: ای 
موسی ! وقتی مرا می خوانی, هراسان و دلسوخته و بیمناک باشد و صورت 


خود را به خاک بمال و با اعضای مکژم بدنت, برایم سجده کن و در برابر 
من ایستاده قتوت بگیر و وقتی با من مناجات مي کنی, با خشیت دلی 


رت 7 


و خداوند به عیسی علیه السلام وحی فرستاد که ای عیسی ! مانند خواندن 
کسی که غرق شده و محزون است و فریاد رسی ندارد مرا بخوان؛ ای 
عیسی ! قلبت را برای من خاضع کن و در خلوت های خود زیاد مرا یاد کن و 
بدان که سرور من در آن است که برای من تملق کنی و در این امر زنده 
باش و مرده مباش و صدای محزون خود را به من بشنوان. 


و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: موسی علیه السلام از کنار مردی از 
اصحاب خود که در سجده بود, گذشت؛ موسی علیه السلام از کار خود 
برگشت و باز دید که آن مرد در حال سجده است ؛ حضرت به او فرمود: 
اگر حاجت تو در دست من بود, تو را حاجت روا می کردم؛ ؛ پس خداوند به 
موسی علیه السلام وحی فرستاد اگر آن قدر سجده کند تا گردنش قطع 
شود, من از او قبول نمی کنم تا اين که از آنچه من ناپسند می دارم, به 
آ ‏ اه 

و به سند دیگر, آمده که موسی علیه السلام از کنار مردی که می گریست 
گذشت ؛ حضرت برگشت و آن مرد هنوز گریه می کرد؛ پس گفت: ای 
معبودا ! بنده تو از ترس تو می گرید ؛ خداوند فرمود: ای موسی ! اگر مغز 
اک ۳ 
را دوست دارد. 


و از جمله اموری که خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد این بود. ای 


و امیرالمومنین علیه السلام فرمود: دعا کلیدهای پیروزی و قلاده های 
7 آن است که از سینه متقی و ذ قلب پاکیزه 
صادر شود و در مناجات با خدا اسباب نجات وجود دارد و با اخلاص است 


که خلاصی به دست می اید و وقتی هراس زیاد می شود, باید به خدا پناه 
برده شود. 


و روایت شده که عابدی خدا را هفتاد سال عبادت کرد در حالی که روز را 
روزه می گرفت و شب را به نماز می ایستاد ؛ پس از خداوند حاجتی طلبید 
و برآورده نشد؛ ؛ پس روی به خود آورد و گفت: از جانب خود بود که بد 
دیدی ! اگر در تو خیری بود, حاجت تو روا می شد. پس خداوند فرشته ای 
به سوی او فرستاد که به او 
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گفت: ای فرزند آدم ! آن ساعتی که خود را معیوب دیدی؛ بهتر بود از ان 
عبادتی که در گذشته کردی ! 


و امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که چهل نفر موّمن را مقدم بدارد 
و بعد دعا کند, دعای او مستجاب می شود؛ و این عمل بعد از فراغ از نماز 
ات ضورد ا کیو: آست: 


و روایت شده که خدای سبحان به موسی علیه السلام وحی کرد: ای 
موسی مرا با ای وان کمیا ان کناه ترجه بانتی ا کفت . من کها تین 
زبانی دارم؟ فرمود: مرا با زبان دیگران بخوان (یعنی بگو دیگران در حق تو 
دعا کین ) 


و امام صادق علیه السلام فرمود: بنده حاجتی به خدای عز و جل دارد. پس 
ی را ی 


و از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: کسی که عبادت خد 
او را از درخواست کردن از خدا باز بدارد, خداوند بهتر از انچه به 
درخواست کنندگان عطا می کند, به او خواهد داد. 


و رسول خدا| صلی الله علیه و آله به ابوذر فرمود: ای ابوذر ! خدا را به 
صورت خامل بخوان؛ گفتم: خامل یعنی چه؟ فرمود: یعنی مخفی. 


و امیر المومنین علیه السلام فرمود: کسی که خدا را در خفا پجوانه: دا 7 
به کثرت اد کرده ؛ منافقان خدا را در علن می خواندند و در خفا او را نمی 
خواندند. پس خداوند فرمود: «يرامّن التّاسَ چ لا ب رن ال الا قلبله(1) 
(و در برابر مردم ریا می کنند که ادا کر از یاه یا ها 


و امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که مرا در خفا یاد کند. من او را در 
و یکی از صادقین علیهما السلام فررمودند: فر شته گماشته بر اعمال اد 


جز آنچه شنیده را نمی نویسد؛ و خدای تعالی فرمود: «و اوکر رک فی 
9 نگ صاعا ۶ 


ص: 475 


1- . نساء / 142 


خیقه»(1) (پروردگارت را در دل خود, از روی تضرع و خوف, یاد کن ) پس 
نواب آن ذکر در دل شخص را از بس عظیم است. جز خدا کسی نمی داند. 
روانت شده که رسول خدا ضلی الله علیه و آله در خنکن بودند بسن بر 
بیابانی وارد شدند؛ : پس مردم شروع به و ات تس 
را بلند نمودند؛ پس حضرت فرمود: ای مردم ! صدای خود را ببندید؛ آگاه 
باشید که شما شخص کر و غائب را نمی خوانید؛ بلکه کسی را می خوانید 


ص: 476 


1-. اعراف / 205 
۰2 . عده الداعی: 259 


باب بیست و یکم : زمان ها و جالت هایی که در آن امید اجایت می رود و نشانه های استجابت دعا 


روایات: 


1 امالی صدوق: امام صادق از پدرانشان علیهم السلام از امیر المومنین 
علیه السلام نقل کردند که فرمود: دعا را در پنج موضع غنیمت شمارید: 
هنگام خواندن قرآن, وقت اذان. هنگام نزول باران و هنگام برخورد دو صف 
لشکر برای شهادت و هنگام نفرین ستمدیده که تا عرش پرده ای چلوی آن 


نیست.(1) 


2 امالی صدوق: امام صادق از پدرش علیهما السلام نقل کردند 
کر دعا را در پنج موضع غنیمت شمارید: هنگام خواندن قرآن... تا آخر 
روایت که قبلا گذشت.(2) 


3 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: سه وقت است که در 
آن؛ حجاب و مانعی از جانب خداوند برای استجابت دعا نیست: دعا بعد از 
نماز واجب, هنگام فرود آمدن باران, ظاهر شدن نشانه ای از نشانه های 
قدرت پروردگار در زمین که بر خلاف طبیعت و عادت باشد.(3) 


4. خصال: در حدیت اربعمائه امیر المومنین فرمود: هر کس بسوی 
پروردگارش عز و جل حاجتی دارد در سه ساعت آن را بخواهد ساعتی در 
روز جمعه است و ساعتی هنگامی که ظهر می شود که بادها می وزد و 
درهای اسمان باز 


هن 177 
1- . آمالی صدوق: 617 


7 (۰ 


می شود و رحمت نازل می شود و پرندگان به صدا در مي آیند و ساعتی 
در آخر شب هنگام سپیده دم که دو فرشته ندا می کنند: آیا توبه کننده ای 
هست تا توبه اش پذیرفته شود ؟ آیا سئوال کننده ای هست تا مورد 
سوالش به او داده شود؟ آیا استغفارکننده ای هست تا آمرزیده شود؟ آیا 
حاجتمندی خواستار حاجتی هست تا حاجتش براورده شود؟ پس شما این 
دعوت کننده خدا را اجابت کنید در فاصله سپیده دم تا سرزدن افتاب روزی 
را از خدا بخواهید که آن در طلب روزی از سفر کردن در روی زمین 
موثرتر است و آن همان ساعتی است که خداوند در همان ساعت روزی را 
میان بندگانش تقسیم می کند. 


حضرت علیه السلام فرمودند: درهای آسمان در پنج وقت برای شما باز 
می شود : : هنگام نزول باران و هنگام جهاد و هنگام اذان و در وقت خواندن 
قرآن و به هنگام ظهر و سپیده دم.(1) 


3 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر وقت پوست بر تنت جمع 
شد و چشمانت گریان شد و دلت لرزان گردید, 1 


6 توات: الاغمال: اهام تخد باقر. غلیه. السلام. فزمود: به. راستی. که 
خداوند عرٌ و جل از میان بندگان موّمن خود, هر کسی را که بسیار دعا کند, 
دوست دارد. پس بر شما باد به دعا کردن در سپیده دمان تا طلوع آفتاب, 
زیرا که در آن ساعت درهای آسمان گشوده می شود و نسیم رحجمت 
وزیدن می گیرد. و روزی قسمت می شود و خواسته های بزرگ در آن 
نز آوز ده می شود 01 


7. فقه الرضا علیه السلام : نزدیک ترین حالت بنده به خدا زمانی است که 


در سجده باشد.(4) 


3 


1-. خصال 2: 158 
مدرخضال: 1 11 

3- . نواب الأعمال: 146 
4 . فقه الرضا: 345 


8 مجالس شیخ مفید: امام رضا علیه السلام از پدران خود از رسول خدا 
نقل فرمود که حضرت فرمودند: کسی که یک عمل واجبی را انجام دهد 
نزد خدا یک دعای مستجاب خواهد داشت.(1) 


ای ها و ری سای هسام وتوی ی از دک 122 
کنید: وقت وزش بادها, و غروب خورشید, و فرود امدن باران و ریختن 
اولین قطره خون شهید که در این اوقات درهای اسمان به روی مردم باز 
می شود. 

و از آن حضرت علیه السلام : دعاأ در چهار جا مستجاب است: در ونر (نماز 
شب) و بعد از فجر, و بعد از ظهر, و بعد از مغرب. 

از امیر مقمنان علیه السلام : در چهار وقت دا را غنیمت دانید: خواندن 


قرآن, گفتن اذان, آدت باران رو به رو شدن صف های سیاه مسلمین در 
برا, بر کفار برای شهادت. 


از حضرت باقر علیه السلام: یدرم هر گاه حاجتی بحق داشت.؛ وقت ظهر 
آن را از خدا حسالت:می,شعود. 


از امام ششم علیه السلام: چون قلب شما رکّت پیدا کرد. دعا کنید که 
قلب هر گاه رقت آرد خلاصی پیدا می کند. 

از معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام: پدرم اگر حاجت داشت 
وقت ظهر دعا می کرد, چون قصد دعا داشت., چیزی صدقه می داد, و 
عطر می زد و به مسجد می رفت. و برای حاجت خود دعا می نمود. 


و از آن حضرت علیه السلام: هر گاه تنت بلرزه آمد و چشمانت پر آب شد, 
این حالت را غنیمت شمار و از آن بهره گیر و دعا کن. که به مقصود نایل 
خواهی شد. 
از امام باقر علیه السلام: خداوند از میان ننذ کان: ادم, بسیار ذغاکنندم ۱ 
دوست دارد. بر شما باد که از سحر تا بر امد خورشید دعا کنید, که در این 
ساعت درهای 


ص: 479 


1-. مجالس مفید: 76 


آسمان مفتوح فی. کردهه روزی ها تقسیم می شود, و حاجت های ری 


ص 


براورده می گردد. 


عمر بن اذینه گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: در شب 
ساعتی است که هیچ مسلمانی در آن ساعت نماز نگذارد و دعا نکند مگر 
آنکه خداوند دعای او را مستجاب گرداند, پر سیدم آنچه ساعتی است 
فرمود یک ششم اول از نیمه دوم شب. 


و امام باقر علیه السلام فرمود: طالب استجابت دعا باش زمانی که ۳ 
می لرزد و اشک جاری می شود و هنگام بارش باران و هنگامی که 
خورشید در وسط آسمان باشد یا کمی مایل شده باشد؛ زیرا ان. ساعتی 
است که درب های آسمان گشوده می شود, و در آن امید یاری ملائکه و 
اجابت از جانب خدای تبارک و تعالی است. 


و نیز فر مود: زاری و نماز نسبت به خداوند چنان جایگاهی دارد که وقتی 
بنده برای خدا سجده کند, اگر اشک های او جاری گردد, آنجاست که 
رحجمت خدا| نازل می شود؛ پس در آن ساعت.؛ درخواست از خداوند و 
تزرک تتتمازند که. انچه. نزد خداست, بیش از آندازة توان شمانت؛ و 
حاجت کوچک خود را هم ناچیز ندانید که محبوب ترین موّمنان نزد خدای 
متعال کسانی هستند که بیش از دیگران از خدا بخواهند.(1) 


10 اختصاص: امام صادق علیه السلام فر مود: دعا در چهار جا مستجاب 
می شود: در نماز وتر و بعد از طلوع فجر و بعد از زوال ظهر و بعد از 
مغرب.(2) 


توادو رامین ایام کالم غله السلام از بدران خود غلیمم اسلام 2 
علی‌عانه السام تفن فرمود که خرن فر مود وفتی تساه ها عایل 


شد ند (وقت زوال 


ص: 90 


1-. مکارم الاخلاق: 366 
2 اختصاض: 223 


ظهر) و بادها وزیدن گرفتند, حوائج خود را از خداوند بطلبید که آن ساعت؛ 
ساعت اهل بازگشت به خدا است.(1) 


. امالی شیخ طوسی: زریق خلقانی می گوید: شنیدم که امام صادق 
1 فرمود: بر شما باد به دعا کردن و پافشاری خواستن از خدای 
عرٌ و جل در آن ساعتی که خدای عرٌ و جل در آن ساعت هیچ نیکوکار و 
بدکاری را نومید نمی کند. گفتم: فدایت شوم ! آن ساعت چه ساعتی 
است؟ فرمود: همان ساعتی است که ایوب علیه السلام در. آن ساعت دعا 
9 و از بلایی که به او رسیده بود, به خداوند شکایت برد و خدای عر و 

جل تیز گرفتاری او را مرتفع فرمود و همان ساعتی است که یعقوب علیه 
العلام ذر ان ساعت ضضا کرو.و خدا نب پوسق وا به او برگرداند و سختی 
فرط ی شا مت مه صای اناد خی الهش دسا شا ۲ 
کرد و خدا سختی او را از بین برد و پس از نومیدی, او را بالای سر 
مشرکان قرار داد ؛ من ضمانت می کنم که خداوند عر و جل در آن ساعت 
هیچ نیکوکار و بدکاری را در آن ساعت نومید نکند؛ دعای نیکوکار در مورد 
خود و دیگران مستجاب می شود و دعای بدکار در حق دیگران مستجاب 
قع کرد و خداوند امر استجابت دعای او را به سوی دوستی از دوستانش 
متضر ف .هی گرداند من دعا در آن وفت را غنیهت نشمار ید( ۱2 


3 جواهر کراجکی: ائمه ما علیهم السلام فرموده اند: کسی که حاجتی به 
سوی خدا| دارد, باید آن را در شش زمان طلب کند: هنگام اذان و هنگام 
زوال خورشید و بعد از مغرب و در نماز وتر و بعد از نماز صبح و هنگام 
نزول باران. 


4 دعوات راوندی: امام عسکری علیه السلام از پدران خود علیهم السلام 
از امیر المومنین علیه السلام نقل فرمود که حضرت فرمودند: شنیدم 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: کسی که نماز واجبی را بجا بیاورد. 
به دنبال ان دعای مستجابی خواهد داشت. 


رخ 01 3 


[- ۰ نوادر راوندی: 40 
2 ی 10 


فجام می گوید: به خدا قسم امیر المّمنین علیه السلام را در عالم رویا 
دیدم و از ایشان درباره صحت این روایت پرسیدم؛ فرمود: حدیث صحیح 
است؛ وقتی از نماز واجبی فارغ شدی, در حال سجده بگو: خداوندا! به 
حق آن کسی که این حدیث را روایت ت کرد و به حق کسی که از روایت 
شده, تن شمکن رن صلوات بفرست و فلان و فلان حاجت مار ۳0 
بفرما. 


و پيامتر اصلی. الله :علیه و اله فر مود: هنگام رقت قلب. دعا را غنیمت 


و امام صادق علیه السلام فرمود: آن وقتی که دعا در آن رد نمی شود, 


و پیامبر صلی الله علیه و آله فر مود: خداوند 0 و جل می فرماید: ای 
پسر ادم ! مرا ساعتی بعد از صبحگاه یاد کن و ساعتی هم بعد از عصر یاد 
کن تا حوائج مهم تو را کفایت کنم. 


امسر تب غر وجل عرض نکزدد: 


و امام صادق علیه السلام فرمود: سه ساعت است که دعا در آن از 
خداوند متعال محجوب نمی گردد: دعا پشت نماز واجب و هنگام باران و 
هنگام آشکار شدن نشانه معجزه ای از جانب خدای متعال در زمین او. 


و نیز امام صادق علیه السلام فر مود: بنده گاهی دعا ی فده ولی اجابت 
دعای او تا روز جمعه به تاخیر می افتد؛ و نیز فرمود: روز جمعه سرور 
روزهاست و نزد خدا عظیم تر از روز عید فطر و روز عید قربان است و در 
آن ساعتی است که در آن کسی از خداوند عرٌ و جل چیزی نخواسته. مگر 
آن که خدا , به او داده, مادامی که چیز حرامی از خدا| نخواهد. 


یلص له اسلا تب خیم رو هی ون قرو و نام ماه 
این روز را خداوند برای شما عید قرار داده و سرور روزهای شما و افضل 
اعیاد شماست و خداوند شما را در ان روز به تلاش در ذکر و یاد خود امر 
فرموده تسشن باید صلی به ان رفد مان باشید وت شها حالص باشد و 
در آن بسیار زاری و دعا و طلب 


ص: 482 


رحمت و مغفرت فرمایید که خداوند در آن روز دعای هر موّمنی که او را 
بخواند, مستجاب می کند و هر متکبری با که از عیادت: دا کین وززه: 
داخل جهنم می کند و خدای متعال فرموده: : «ارعونی اأستجت له ان الذین 
رون عَن عبادتی نی او هنه جوم داخرین»(1) («مرا بخوانید تا 
(دعای) شما را بپذیرم ای | 
ذلّت وارد دوزخ می شوند » ) و بدانید در آن ساعتی مبارک است که در آن 


بنده مومنی از خداوند عز و جل چیزی نخواسته, مگر [ که خدا , به او داده. 


و عبدالله بن سنان می گوید: از امام_ ضادق. علیه. الستلام .در مهرد آن 
و و اور سا ی : فرمود: 
اه ار و ان هرت و 
دیگر آن از آخر روز تا غروب خورشید است و فاطمه صلوات الله علیها در 
ان ساعت دعا می کرد. 


و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: دعا بین اذان و اقامه رد نمی شود. 
(2) 


5 می گویم: من در مجموعه ای به خط برخی از اهل فضل دیده ام _ و 
ایا ام حطالت را از موه اي کل مس کند که هه آن هخا ره 
شمس الدین جباعی جد شیخ بهایی است و جباعی این مطالب را از خط 
شهید قدس الله ارواحهم نقل می کند و کفعمی نیز آن را در البلد الامین 
آورده که به این شکل آمده: 


اجابت دعا به خاطر وقت و حال و مکان و عبادت ارکان و نام های عظیم 
است. پس از حیث وقت, سحر موثر است به خاطر جریان یعقوب علیه 
السلام و گفته شده: آن حضرت استغفار برای برادران یوسف علیه السلام 
را تا پنهان شدن ماه در شب دهم ماه به تأخیر انداخت؛ ؛ و گفته شده: به 
شب جمعه و وقت زوال تأخیر انداخت و نقل شده که وقتی زوال سایه ها 
اتفاق می افتد (وقت ظهر) و بادها وزیدن می گیرد, نسبت به طلب حوائج 
خود به خداوند رغبت کنید که آن ساعت, ساعت بازگشت کنندگان است و 
بین نماز مغرب و عشا نیز سفارش شده و روایت شده کسی که بین نماز 
مغرب و عشا دعا کند. دعای او رد نمی شود؛ و نیز اخر شب برای 


ص: 4183 


1- . غافر / 60 
2 . دعوات راوندی: 36 


دعا مناسب است؛ زیرا روایت شده در آن زمان است که گفته می شود: 
آیا دعا کننده ای هست که دعایش را مستجاب کنم؟ آپا استغفار کننده آی 
هست که او را بیامرزم؟ و نیز هنگام افطار و ساعت آخر روز جمعه و بین 
طلوع فجر و طلوع شمس ؛ و گفته شده بین الطلوعین روز جمعه, ساعت 
استجابت است و گفته شده: هنگام نشستن امام بر سر منبر هنگامه 
استجابت دعاست ؛ و گفته شده: هنگام مخفی شدن نصف قرص خورشید 
ولو رایع ان همان من و نز قویع ارت ابت »وی رونت که 
اختعطت رات تساه ضلی ال له و اه رات کرو مت ات 
وارد شده که دعای بین دو نماز رد نمی شود. 


وتان قافین صلی: الله یی الق روایت نی کر ما نی الععووز بت 

هبار کی وخود دازد که شت :دهم آن.ماه اسسعت: که خداه‌ند بو ند کاننن رن 
رحمت می کند و شب عرفه سرور شب ها برای ابراهیم علیه السلام و 
شب مغفرت برای داود علیه السلام است؛ و گفته شده: دعا هنگام کنار هم 
قرار گرفتن مشتری و رأس الذنب سفارش شده و اين اقتران در هر 
چهارده سال یکی بار اتفاق می افتد. 


و حال دعا نیز در استجابت موثر است؛ مانند حال مریض و دعای پدر در 
حق فرزند و دعای فرزند در حق پدر و دعای حاجی و عمره گزار و 
مسافری که سفرش معصیت نباشد, تا این برگردد و دعای برادر در حق 
برادر خود بدون آن که بفهمد و نیز مظلوم که درب های آسمان برای او باز 
می شود و دعای او از ابرها بالاتر می رود و پروردگار می فرماید: به عزتم 
سوگند که حتما تو را یاری خواهم کرد, ولو بعد از مدت زمانی که بگذرد؛ و 


نز عای‌های کالست و تست هل ور لس 


و نیز دعای مضطر و هنگام لرزیدن بدن و غلبه اندوه ها و هنگام دیدن هلال 
ماه و در شب قدر و هنگامی که سپاهیان به هم می رسند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هنگام به هم رسیدن سپاهیان و هنگام 


برپایی نماز و بارش باران و خواندن خروس و بعد از دعا در حق چهل 
مقمن و بعد از صدقه دادن دعا کنید. زیرا صدقه بال استجابت دعاست. 
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زسول دا ضلی الله غلیه و اله فرمود: هنگام یاد کردن از صالحان: .و نیز 
هنگام بریدن علاقه ها از ما سوی الله, رحمت خداوند نازل می شود. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که به قومی نیکی کند و آنان با 
تشکر و سپاس از او نیذیرند, و آن: تشخ یز آنان نفرین کند, دعای او در 
حق آن قوم مستجاب می شود و نیز بعد از قرائت «قل هو الله احد» دعا 


اما مکان دعاء در پانزده نقطه دعا مستجاب است: در مکه و نزد ناودان و 
نزد مقام ابراهیم و نزد حجر الاسود و بین مقام ابراهیم و درب بیت الله و 
درون کعبه و نزد چاه زمزم و بالای کوه صفا و مروه 7 
نزد جمرات سه گانه و هنگام دیدن کعبه. 


و اما از نظر عبادت؛ پس در نماز. هر سجده ای محل استجابت دعاست؛ 
زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در رکوع, پروردگار را تعظیم 
کنید و بزرگ بدارید و اما در سجده, در دعا کردن تلاش فراوان کنید که 
شایسته است که دعایتان مستجاب کزدد و هنگام «سمع الله لمن حمده, 
ربنا و لک الحمد» دعا کردن سفارش شده. 


روایت شده که مردی این جملات را به زبان آورد, پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله فر مود: دوازده هزار فر شته با هم مسابقه دارند که اول کدام 
یک از انان ثواب این دعا را بنویسند ؛ و نیز در هنگام اذان. وقتی کسی مثل 
خمله مودن را نگرار ی کید ؛ و هنگام آخرین تشهد که این ها در یک شبانه 
روز نود موضع است: زیرا روایت شده که در هر شبانه روز, نود زمان 
وجود دارد که در آن دعا مستجاب است؛ و نیز بعد از نمازهای واجب و بعد 
از نماز طواف. 


اما اسماء خداوند, آیه الکرسی پنجاه کلمه دارد که هر کلمه آن برکتی دارد 
و کسی که قبل از ذکر حاجت خود آیه الکرسی را بخواند, حاجت روا می 
شود؛ و سوره یس که همه خیر دنیا و اخرت را دارد و کسی که شب آن را 
بخواند, مصیبت او از بین می برد و کسی که در روز ان را بخواند, حاجت 
روا می شود؛ و نیز بعد از ثنا و مدح خدای متعال و هر کس یه «و مَنْ 
یِعمَل شوءا و بَظلم تَفسَهٌ »(1) (کسی که 
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۶ 


قعلوا فاجشة او ظَلَمُوا ألفُسَهْمٌ »(1) [و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی 
شوند, يا به خود ستم کنند تا آخر آیه ) سپس از خداوند طلب مغفرت از 
گناهانش نماید, خداوند او را می بخشد. 


و گفته شده: کسی که نزد قبر پیامبر صلی الله علیه و آله بایستد و اين آیه 
را «اِنَ اللد مَلائْکتَه»(2) تا آخر را بخواند. سپس هفتاد بار بگوید: صلوات 
۳ | فرشته ای او را ندا می دهد: صلوات 
خداوند بر تو ای فلانی ! حاجتی از حوائج تو ساقط نمی شود. 


۵ کف شده: کسی که.ضام رما دید کید خدامتدا مرا از کرسای 


جهنم پناه ده؛ و هنگام سرمای شدید بگوید: خداوندا ۱ مرا از سرمای جهنم» 
پناه بده, چنین کسی پناه داده می شود. 


۵ سار ی یه اه ی کف رون کی که اه 
استففار کند. خداوند برای او از هر غصه ای گشایشی قرار می دهد و از 
روزی می دهد. 


کار بدی انجام دهد یا به خود ستم کند. تا آخر آیه ) و نیز آیه «و الّذین |ذا 


16 مهج الدعوات: زمان های اجابت دعا هنگام زوال شمس است و هنگام 
اذان و اولین ساعت ظهر روز جمعه و در یک سوم آخر هر شب و در تمام 
شب جمعه و هنگام نزول باران و بعد از نمازهای واجب و بعد از نماز 
مغعرب, وقتی بعد از آن به سجده برود و هنگام خشوع در برابر خداوند, و 
هنگام وقت اخلاص در اشک ریختن و وقتی که از روز برای ظهر به اندازه 
یک نیزه در هر روز مانده باشد و برخی از این ات رها اه 
که موقع استجابت دعاست و برخی از آن 1 خود دیده ایم _ اما حدیث در 
ایا یا اس تساو ناساس 


پفتن. به درشتی: که.هر کات یه بن حماد انصاری در جزو پنجم از 
را ری و ی 
حزیران مذکور شد. پس فرمودند که: این ماهی است که در این ماه 
موسی بن عمران بر 
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هلاکت جمعی از بنی اسرائیل دعا کرد. پس در یک شبانه روز سیصد هزار 
کس از ایشان هلاک شدند. 


ابن طاوس گوید که و نفرین موسی بر اين جماعت از جهت آن بود که به 
اغوای بلعم بن باعورا و حیله او همگی از دین برگشته و مرتد و کافر شده 
بودند. 

دز خی دبک از همان کات از ,عضزت :نت آلله تعروی شیت: که 
خدای تعالی همه ماه ها را افرید و از ان جمله ماه حزیران را که در آن 
«اجل ها» را همه را نزدیک به یکدیگر گردانيد. 


فصل 
در امقات اخات نع کسیر هو سا نگ سر اش 


از آن جمله شب قدر است که آن شب نوزدهم و شب بیست و یکم و شب 
بیست و سوم ماه رمضان المبارک است و خصوصا اگر چنانچه احدی به 
شب قدر بعینه علم داشته باشد و اگر به یقین ندانسته باشد. پس به 
درستی که احادیث در باره فضیلت شب بیست و سوم پیشتر است و از 
برای اجابت دعاها این شب راجح تر است. و از ان جمله روزهای این شب 
هاست. یعنی روز نوزدهم و پپست و یکم و بیست و سوم و از آن جمله 
تون ید مواود پیغضر صای ال شاه و ال استه که مهم مان ریم الاو 
است و شب مبعث پیغمبر که بیست و هفتم ماه رجب است و روز آن و از 
آن جمله روز عرفه و شب عرفه است. خصوصا از برای شخصی که در 
عرفات پا در کربلای معلا باشد و از آن جمله شب ها و روزهای سه عید 
است و ان شب عید غدیر است و روز اوست . و شب عید رمضان و روز 
آن است و شب عید قربان و روز آن است و از آن جمله شب اوّل ماه 
مبارک رجب است و به روایتی دیگر هر شب از ماه رجب و از آن جمله 
روز نیمه رجب و شب آن و روز نصف شعبان و شب آن است و باقی 
اوقات دیگر را ما در چند موضع از کتاب مهمات در صلاح متعبد و تتمّات از 
برای مصباح متهجد ذکر نموده آیم. 
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فصل 
در صفات دعاکننده 


ابن طاوس علیه الژحمه گوید که: و من بعضی از صفات داعی را در جزو 
اول از کتاب مذکور به روایت ها ذکر کرده ام و صفت هائی که از ائمه 
علیهم السلام منقول است و در اين کتاب نیز قدر کمی از آنها را بر سییل 
اجمال ذکر می کنیم. پس می گوئیم که: هر گاه که داعی طلبیدن چیزی را 
از خدای تعالی اراده داشته باشد. پس باید که در وقت دعا خواندن دو 
دست خود را بگشاید و کف دست خود را بغ.-جاتب انتفان کند: و هر گاه 
خواهد که از جهت ترس از عذاب آخرت دعائی خواند, کف دست خود را به 
جانب زمین بگرداند و پشت دست ها را به طرف آتشان: کید و اگر دعا 
کت صر ماکان ی اج و زاس سرت هد و 
کف دست های خود را به جانب آسمان کند و هر گاه خواهد دعای انقطاع 
از خلایق و توسل به جناب اقدس آلهی را بخواند, انگشتان خود را بلند کند 
اما رااشسه در شیت کید و ی 
رٍا نفرین و لعن کند, دست های خود را برابر روی خود بلند کند و گریه کند, 
ان گاه دعا خواند و اظهار عجز و ناتوانی خود نماید, باید که دست راست 
خود را بر دوش چپ و دست چپ را بر دوش راست گذارد. 

و از جمله شرائط دعا کردن آن است که اوّل ابتدا به حمد و ستایش خدای 


ا مصاا ق ی اما ای 
خود را نام برده» از جناب اقدس الهی درخواست نماید. 


دیکن. آنکه خواننده دعا باید که بداند که دعا کردن و زاری نمودن در 
خلوت و پنهانی بهتر از دعای بلند و اشکار و در میان مردمان است. 

و از جمله صفات دعاکننده آن است که دل او از یاد آوردن خدای تعالی و 
نعمتهای دنیوی و اخروی او و از ترس عقوبت ها و عذاب های دنیوی و 
مشغول نگردد. 


یکی آیکضباند کهتفرای وهای او اتطاال باه ان کرام 
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و دیگر آنکه بری الذمه و پاک از حقوق الثاس و از ستم نمودن بر بندگان 
خدای تعالی باشد. 


۵دک آنکه زر اضی یه ظام کردن شخضی دیکر تبا شید هر ختی او را در ان 


کی انکم باید که متکبر نباشد, بلکه پرهیز گار و با نیت صادق و درست 


باشد. 


و دیگر آنکه دعا جهت رفع ظلم شخصی از او نکند و حال آنکه خود به دیگر 
طلم کردم باشند: 

و دیگر آنکة بعد از دعا مرتکب. کناهان تشود تا انکه ذعای او فستخاب 
شود. 


و از جمله شرایط استجابت دعا آن است که باید اقلا از همه گناهان توبه و 
استغفار نماید و در کمال صلاح و سداد و راستگو باشد. 


و دیگر آنکه دعا در قطع صله رحم نکند. 


و دیگر آنکه دعا در حق دوست به حسب دنیا نباشد. زیرا که در حدیثت وارد 
شده که پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله از خدای خود مسألت نموده اند 
که دعای دوستی را در حق دوستی دیگر مستجاب نگرداند که دوستی 
ایشان از جهت غرض دنیوی باشد. 

و از جمله شرائط آن است که نفرین بر اهل عراق نکند. ابن طاوس علیه 
الحمه گوید که در کتاب تجمل در ترجمه محشّد بن احمد بن حاتم روایتی 
مذکور است که خدای تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام را از نفرین 
کردن بر اهل عراق نهی فرمودند و سبب آن در آن روایت مذکور است و 
لیکن از جهت اختصار تری نمود. 

و دیگر آنکه دعاکننده هر گاه که خواهد که دعای او مستجاب گردد. باید 
طعام خود را از حرام و از مشتبه به حرام پاک سازد. 

و از جمله شرائط استجابت دعا آن است که دعاکننده انگشتری در دست 
داشته باشد که نگین آن فیروزه باشد. زیرا که از حضرت امام جعفر صادق 
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لام مت لته کر مهوت کف ان سس نها ای اه یت و 2 
مروی است که خدای تعالی فرموده اند که: من حیا می کنم از بنده ای که 
دست خود را بلند کند و حال آنکه در دست او انگشتری باشد که نگین آن 
فیزوزه باشد .یس آن دشت را ناامید بر درداند. 


یکی از شرانظ آن است که در دست او انگشتری باشد که نگین آن 
عقیق باشد. زیرا که از حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام منقول است 
که فرمودند که: دستی به سوی خدای عرّ و جل برداشته و بلند گردانیده 
تمی: شنود. که دوست. نز باشد. از دستی که در ان انخشری: ,باشتد که اتکی 
آن عقیق باشد. 


ففن گویم: کفعمی در کتاب «الجنه الواقیه» در اثنای بر شمردن آداب دعا 
کننده از کتاب «الشذه» می گوید: 


چهارم: سبب اجابت دعا گاهی به زمان بر می گردد. مانند روز و شب 
جمعه و وقتی که نیمی از قرص خورشید در روز جمعه پنهان می گردد و 
ماه رمضان و موّکد ترین زمان آن شب ها و روزهای قدر است و نیز شب 
های عرفه و مبعث و غدیر و فطر و قربان و روزهای این مناسبت ها و 
شب های چهارکانه احیا که اول رجب و شب نیمه شعبان و شب دو عید و 
روز ولادت پیامبر, و نیمه رجب و ماه های چهارگانه حرام یعنی ذی قعده و 
دی حجه و محرم و رجب و هنگام زوال خورشید در هر روز و هنگام وزیدن 
باد و باریدن باران و هنگام طلوع فجر تا طلوع خورشید و هنگام ده بار 
قرائت سوره کافرون در هنگام طلوع خورشید در روز جمعه و هنگام پانزده 
بار قرائت سوره قدر و در ثلت آخر شب جمعه و هنگام اذان و قرائت 
قرآن. 


و گاهی اسباب اجابت به مکان بر می گردد, مانند مسجد و حرم و کعبه و 
عرفات و مشعر و حائثر حسینی علیه السلام ؛ و گاهی اسباب اجابت به 
فعل آدمی بر می گردد, مانند دعای بعد از نماز و در سجده پس از نماز 
مغرب و دعای حاجی در حق بستگانش و دعای سائل در حق کسانی که به 
او چیزی می دهند و دعای مریض در حق عیادت کنندگان او. 


پنجم . : حالات دعا کننده است ؛ پس دعای روزه دار مستجاب است و رد نمی 


وحمویل اس دایم و مور و يو موه ور ؛ و کسی 
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نمازی بخواند در حالی که چیزی از امور دنیوی به قلب او خطور نکند, او از 
خدا حیزی .ی واه خر ای کم خدای معا یه امتقطا ی کنو 
کسی که اندامش بلرزد و چشمش اشکبار شود و کسی که طهارت داشته 
باشد و به انتظار شروع نماز بنشیند و کسی که در دستش انگشتری 
فیروژه با عقیق باشد: -حال نکین. ان" عقیق باشند با همه آن دعای او 
مستجاب است و رد نمی شود؛ و هیچ چهار نفری جمع نشدند, مگر این که 
با استجابت دعایشان متفرق می شوند؛ آن شاء الله. 


ص: 491 


باب بیست و دوم : کسانی که دعایشان مستجاب می شود و کسانی که دعایشان مستجاب نمی 
شود 


روایات: 


1 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: دعای چهار 

کس رد نمی شود و درهای آسمان برابر آن گشاده است تا به عرش رسد: 

ی ی ی 
تا برگردد و روزه دار تا افطار کند.(1) 


2 خصال: امام صادق علیه السلام فرمودند: ولید بن صبیح گوید: خدمت 
امام ششم بودم و یک طبق خرما نزد آن حضرت بود. گدائی آمد به او داد. 
سپس گدای دیگر آمد به او هم داد, سپس گدای دیگر آمد. فرمود خدا به تو 
وسعت رزق دهد و بعد فرمود: اگر کسی سی هزار, چهل هزار هم داشته 
باشد و بخواهد همه را در راه حق بخشش کند می تواند, ولی بی چیز می 
شود و از آنها می باشد که دعایشان به خودشان برمی گردد. عرض کردم: 
قربانت آن ها کیانند؟ فرمود: مردی که خدای عز و جل مالی روزی اش 
کرده و همه آن را در راه حق بخشش نموده و می گوید خدایا ! روزی بده و 
مردی که بر زنش ستم می کند و نفرینش می کند در جوابش می گوید 
مگر اختیارش را به دست تو نگذاشتم. کسی که در خانه نشسته و دری را 
به روی خود بسته و می گوید خدایا ! روزی مرا بده, خدای عز و جل می 
فرماید: مگر برای تو راه تحصیل روزی قرار نداده ام ؟(2) 


ص : 492 


1-. آمالی صدوق: 159 
2 تخضال. 1 77 


3. قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرانشان علیهم السلام از 
پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمودند: گروه هایی هستند که دعای آنان 
مستجاب نمی شود: کسی که پولی به دیگری برای مدتی معیّن قرض داده 
است, و در این باره سندی يا دستخطی نگرفته است, و شاهدی هم بر آن 
گواه قرار نداده است؛ و مردی که علیه خویشاوند نسبی خود نفرین کند؛ و 
مردی که زنی او را با تمام توان ازار می دهد؛ : [ولی او علیه آن زن نفرین 
ق. کشد و او را طلاق نمی دهد] و دعا می کند که خدا او را از آن زن 
۱0 ۳ 73۳ ؛ پس به چنین مردی گفته می 
شود: : امر طلاق او به دست خود توست ! راه او را باز بگذار (طلاقش بده 
که برفد ۱۱۱۰ 


4 مجالس شیخ مفید, امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: 
وقتی کسی از شما می خواهد از خداوند چیزی بخواهد که حتما مستجاب 
گردد, باید از همه مردم نومید گردد و فقط امید او به خدای عر و جل 
باشد؛ زیرا وقتی خداوند این را در دل او ببیند, از خداوند چیزی نمی خواهد 
مگر اين که خدا به او عطا می کند.(2) 


5 امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: چهار نفر هستند که 
دعایشان رد نمی شود: امامی که با رعیت خود عادل باشد و برادری که 
پشت سر برادر خود دعا می کند که خداوند فرشته ای بر او می گمارد که 

به او می گوید: برای توست مثل آن دعایی که در حق برادرت کردی ! ! و 
دعای پدر در حق فرزندش و نیز دعای مظلوم؛ پروردگار عر و جل می 
فرماید: قسم به عزت و جلالم که برای تو _ ولو بعد از مدتی _ انتقام می 
گیرم.(3) 


6 امالی شیح طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: سه دعاست که از 
(استجابت) خدای متعال بازداشته نمی شود: دعای پدر در حق فرزند 
خویش, وقتی فرزندش به او نیکی کند؛ و نفرین پدر در حق فرزندش وقتی 
او را عاق کند و دعای 


ص: 193 


سس ۱۳ 


مظلوم در حق کسی که به او ستم کرده و دعای مظلوم در حق کسی که 
او را یاری کرده و مرد مومنی که برای برادر مومنش دعا کند که ان برادر 
مومن را به خاطر ما اهل بیت پاری کند و نفرین او در حق برادرش وقتی 
را او را داشته باشد و برادرش به او نیاز مبرم داشته باشد و او 
را یاری نکند:(۱1 


تال وس امد صلی ال یه ات فرموه ای یو 
ها ای اس کر 
گناه کرده باشد.(2) 


8 خصال: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در وصیتی به علی علیه السلام 
فرمود: پا علی چهار نفرند که دعای انان رد نمی شود: رهبر عادل, و دعای 
پدر به فرزند, و دعای مردی که در غیاب برادر دینی خود او را دعا می کند, 
و دعای مظلوم . خداوند می فرماید: سوگند به عزت و جلالم که تو را یاری 
خواهم کرد اگر چه پس از کذشت فدتی بشید 13 


9. خصال: امیر المومنین علیه السلام فرمودند: خداوند به عیسی بن مریم 
وحی کرد که به بزرگان بنی اسرائیل پگو په خانه ای از خانه های من وارد 
۱ 


ال ام اه ای می ‏ رخا سای ال 
علیه و آله فرمود: دعای پنج کس مستجاب نمی شود: مردی که خداوند 
ار سا ای ایا ات ی وم اس تسا 
دارد که به او بدهد و او را رها کند, و مردی که برده او سه بار از او فرار 
کند و او را نفروشد, و مردی که از کنار دیوار کجی عبور کند و دیوار در 
حال فرو ریختن به روی اوست ولی شتاب نکند و 


ص : 494 
اه امالی ظوفوی :260 


هنومن 1 217 
3-. خصال 1 : 92 


دیوار بر او فرو ریزد, و مردی که به مردی قرض بدهد و بر آن شاهد 
۵ و مردی که در خانه اش بنشیند و بگوید: خدایا ! به من روزی برسان 
و حور طلب روز کته 1۱ 


1 خصال: در حدیث اربعمائه امیر المومنین علیه السلام فرمودند: هر گاه 
به دست سائلی چیزی دادید. از او بخواهید که برای شما دعا کند. که دعای 
او در بارم شما پذیرفته؛ ولی دز مورد خودش پذیرفته نیست., چرا که آنان 
دروغ می گویند.(2) 


2 تواب الاغمال: امام صادق علیه السلام. و آن حضرت از رسول خدا| 
ای اه له مر ال که سم رایع ت کرده است که خداوند بزرگ می 
فرماید: کسی که مرا دعا کند. و بداند (باور داشته باشد) که تنها منم که 
سود و زیان می رسانم, نیاز او را براورده می سازم.(3) 


3. ثواب الأْعمال: امام صادق علیه السّلام روایت کرده است که: خداوند 
تعاس رها ره : به عرّت و جلالم سوگند که هرگز دعای ستمدیده ای را 
در رابطه با ستمی که بر او رفته, و خود نیز همان ستم را در حق دیگران 
روا داشته است, 0 نمی سازم 4(۰) 


4 صحیفه الرضا علیه السلام: امام رضا علیه السلام از پدران خود علیهم 
السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمود که حضرت فرمودند: 
دعای کودکان امت من مستجاب است. مادامی که نزدیک گناه نشده 
باشند.(3) 


کردم: مردق می ۱ : من در خانه ام می نشینم و ۳ گزارم و روزه 
می گیرم و پروردگارم را عبادت می کنم؛ اما روزی من به نزد من خواهد 
آمد؛ حضرت فرمود: این فرد یکی از سه نفری است که دعایشان مستجاب 
نمی شود ! عرض کردم: دو نفر دیگر چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: 
مردی که زنی دارد و دعا می کند که خدا او 


ص: 4195 


1- . خصال 1: 143 
2 . خصال 2: 160 


3- . ثواب الأعمال: 138 
4-. نواب الأعمال : 242 
5- . صحیفه الرضا: 12 


را از آن زن راحت کند و بین او و آن زن جدایی بیندازد؛ پس به چنین 
مردی گفته می شود: امر طلاق او به دست خود توست ! راه او را باز 
بگذار (طلاقش بده که برود) ؛ و مردی که حقی بر ذمه کسی دارد و بر او 
گواه نگرفته؛ پس خدا را می خواند که حق او را از آن شخص به وی رد 
کند؛ به چنین شخصی گفته می شود: من تو را امر کردم که , بر او شاهد و 
وثیقه بگیری ولی نگرفتی !(1) 


16 مکارم الاخلاق: امام ششم علیه السلام: سه عده دعایشان مستجاب 
است: حاجیان؛ جنگجویان در راه خدا, بنگرید که آنها را با چه حالی نسبت 
به خود بدرقه کرده اید. و بیمار. که بیماران را فراموش مکنید (و عیادت 
نمائید) و دلتنگشان مسازید. و از آن حضرت علیه السلام: پدرم می فرمود: 
پنج دعاست که از پروردگار متعال محجوب نماند: دعای امام عادل, دعای 
مظلوم. که خداوند عرژ و جل به وی می فرماید: قسم به عزّت و جلالم که 
حق ترا خواهم گرفت گر چه بعد از مدت ها باشد. و دعای فرزند صالح 
برای پدر و مادر و دعای پدر صالح در حق فرزندش, و دعایی که مومنی در 
غیبت موّمنی برای او می کند که خداوند می فرماید: ای دعاکننده همین 
دعا برای تو نیز خواهد بود. 


پیفمبر صلی الله علیه و آله فرمود: سه دعا بی شک مستجاب است: دعای 
پدر برای فرزند. دعای مظلوم. دعای مسافر. 


و نیز فرمود: : کسب خود را پاک و حلال بدار, که دعایت مستجاب گردد, که 
مرد گاهی لقمه (حرام یا مشتبهی) را به دهن می نهد و تا چهل روز بعد 
دعایش مستجاب نمی گردد. 

از امام پنجم: آن دعا که از همه بهتر و به اجابت نزدیک تر است, دعای 


از امام ششم علیه السلام : دعاء انسان برای برادر مومنش در غیبت او 
روزی را فراوان می کند. و ناملایمات را بر طرف می نماید. 


از یحیی بن معاذ: امام ینجم علیه السلام به مردی فرمود: این دعاأ را 
بخوان من براوردن حاجتت را ضمانت می کنم: (خداوندا! تو ولی نعمت 


ص: 96 


ی ای 3 28 


اه که او و ای 


از امام ششم علیه السلام: دعای تو در پشت سر برادر مومنت روزی را 
برای تو فراوان می کند, و بلا را از تو می گرداند و فرشته می گوید: به 
| 


و از آن حضرت علیه السلام: از دعای مظلوم بترسید که دعای مظلوم به 


7 تواوز راوتوی: آمام کاظم علیه السلام از بدران.خون علنهم السلام تعل 
فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: برحذر باشید از نفرین 
پدر که از آبرها بالاتر می رود تا این که خدا : به آن نظر می کند و می 
باشید از نفرین پدر که از شمشیر بزنده ۳ 


ود ی و سول .خدا صلی, اللة غلیه ج ال فرمود: سه دعاست که بدون تردید 
مستجاب است: دعای مظلوم و دعای مسافر و دعای پدر در حق فرزند. 


و نید تصول خدا ضلن الله غلیه و آله فر مون؟ هیم دعایی از دای انسیان 
غایبی در حق غایب دیگر زودتر مستجاب نمی شود. 


و نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دعای مرد در حق برادر خود 
در پشت سر او مستجاب است.(1) 


19 امالی شخ طوترری یونس بن عمار می گوید: شنیدم که امام صادق 
علیه السلام فرمود: بنده گاهی دست خود را باز می کند و خدا را می 
خواند و از فضل خدا مالی از او می خواهد و او را روزی می دهد. ۱ 
مرد, در امری که خیری در آن نیست خرج می کند؛ سپس بر می گردد و 


دوباره دعا می کند ؛ پس خداوند به او می فرماید: ابا به تو ندادم؟ آپا تو با 
آن مال چنین و چنان نکردی؟(2) 


ص : 497 


[- ۰ نوادر راوندی: 6 
ای 20۱1 


فل. آخالی نیت ظوسیی:.خلاه به فقل از مر مت جویدما تزدامام صادق 
علیه السلام نشسته بودیم که سائلی به نزد حضرت آمد و حضرت به او 
درهمی عطا کردند : سپس مرد دیگری آمد و به او نیز درهمی داد و سپس 
سائل دیگری آمد و درهمی دیگر به. او دآذند. و سبسن. فرد جهارفن: افقد و 
حضرت به ایشان فرمود: : پروردگارت تو را روزی خواهد داد؛ سپس روی به 
ما نمود و فرمود: اگر یکی از شما بیست هزار درهم داشته باشد, و 
بخواهد در این راه خرح کند, آن را خرج می کند و سپس بی پول بماند, و 
از سه دسته ای است که دعا می کنند و یک دعایشان هم مستجاب نمی 
شود: اولین نفر کسی است که خداوند به او مالی می دهد و او آن مال را 
پراکنده می کند و آن را نگه نمی دارد و بعد دعا می کند که خدا مال روزی 
او کند؛ خداوند می فرماید: آيا من مال روزی تو نکردم؟ پس خداوند دعای 
او را مستجاب نمی کند و دعایش رد می گردد؛ : دوم مردی است که در 
خانه. انش تشسسته .و از خداه‌ند طلب روز می. کتد؛ خداوند من فرزمایدد آیا 
من برای تو راهی به سوی طلب روزی قرار ندادم که در زمین سیر کنی و 
از فضل من طلب کنی؛ پس دعای این شخص به سوی خودش بر می 
گردد ؛ و مردی که علیه همسر خود دعا می کند؛ خداوند به او می فرماید: 
آیا من امر (طلاق) این زن را در دست خودت قرار ندادم؟ پس دعای این 
شخص نیز به او بر می گردد.(1) 

0 جواهر کراجکی: ائمه ما علیهم السلام فرمودند: شش نفر دعایشان از 
(استجابت) خداوند باز داشته نمی شود: دعای امام عادل و پدری که به 
فرزندش نیکی می کند و فرزند صالح در حق پدرش و موّمن پشت سر 
برادرش و دعای مظلوم؛ خداوند به او می فرماید: _ و لو بعد از مدتی _ 
برای تو (از ظالمت) انتقام می گیرم و دعای فقیری که به او نعمت داده 
شده به شرطی که مقمن باشد. 


1 دعوات راوندی: امام کاظم علیه السلام فرمود: دعای روزه دار در 
وقت افطارش مستجاب است ؛ و فر مود: هر روزه داری, دعایی (مستجاب) 


دارد؛ و فر مود: خواب روزه دار عبادت است و سکوت او تسبیح است و 
دعای او مستجاب است و 


ص: 99 


اه امالی وی 2922 


عمل او ثواب دو چندان دارد و فرمود: روزه دار در وقت افطار یک دعایی 
دارد که رد نمی شود. 


۵ پیاهیر صلی, الله. علیه و ال فرمود: سه. دغاشت. که مستجاب: اشت؟ 
دعای حاجی در حق اهل خود که آنان را می گذارد و به مکه می رود و 
دعای مریض که او را ازار ندهید و خسته نکنید و دعای ستمدیده. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: دعای چهار تن مستجاب نمی شود؛ 
مردی که در خانه اش نشسته و می گوید: پروردگارا! به من روزی عطا 
کن ! به او خطاب می شود: ایا من تو را امر به طلب کردن ننمودم؟ و 
هه کنر من ان نها مه ای ند ؛ خداوند به او می فرماید: ایا 
من امر (طلاق) این زن را در دست خودت قرار ندادم؟ و مردی که مالی 
ی آیا من تو را امر به میانه روی 
نکردم؟ آپا تو را امر به اصلاح (مالت) ۱ و سپس این آیه را تلاوت 
فرمود: «و الذین اذا أنَة تققوا لَمْ سر لَمْ بفترژوا و کان بین ذلک 
قواما»(1) [و کتانت که هر گاه انفاق ِ نه اسراف می نمایند و نه 
سخت گیری؛ ؛ بلکه در میان این دو, حد اعتدالی دارند.! و مردی که مالی 
دارد و آن را بدون شاهد گرفتن قرض می دهد ؛ خداوند به او می فرماید: 
ای ار 9 
در کتاب عده الداعی مثل این روایت نقل شده است. 
2. نهج البلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: مردم در دنیا دو دسته 
اند ؛ یکی آن که در دنیا برای آخرت کار می کند, و نعمت های دنیا نیز بدون 
تلاش به او روی می آورد, پس بهره هر دو جهان را چشیده, و مالک هر دو 
جهان می گردد, و با آبرومندی در پیشگاه خدا صبح می کند, و حاجتی را از 
خدا درخواست نمی کند چز آن که روا می گردد. 
3 عده الداعی: «خداوند سبحان به حضرت موسی _ علیه السلام _ر 
فرمود: ای موسی ! مرا بر زبانی که با آن گناه نکردی بخوان, گفت: این 
چنین زبانی کجا دارم؟ فرمود: مرا بر زبان دیگران بخوان». 


ص: 99 


1- . فرقان / 67 


2 . دعوات راوندی: 34 


امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 
برحذر باشید از نفرین مظلوم زیرا که بالای ابر می رود تا خدا در آن نظر 
دشن ی ون ار تفرن را نالا او ریخا هن انسرا مات که 
برحذر باشید از نفرین پدر که از شمشیر بژنده تر است. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: سه دعاست که از (استجابت) خدای عز 
و جل باز داشته نمی شود: دعای پدر در حق فرزند او وقتی فرزند به آو 
نیکی کند و نفرین پدر علیه فرزندش, وقتی او را عاق کند و نفرین مظلوم 
بر ظالمش و دعای مظلوم در حق کسی که او را در برابر ظالم پاری داده 
و مر عومتی 4۱برا هن دز موم وا که و زا ی ی 
دک 9 2 است. 


شیخ ابن سینا می گوید: علت استجابت دعا آن است که همه اسباب با هم 
به خاطر حکمتی الهی مجتمع گردد ؛ و این اجتماع اسباب به این شکل است 
که سبب دعای کسی در امری که در آن دعا می کند و نیز سیب وجود آن 
چیز با هم از جانب خداوند جمع شود ؛ اگر گفته شود: آیا وجود آن چیز بدون 
دعا و کامل کردن خدآوند. تسبت به آن چیز صحیح است؟ در جواب می 
2 نه #راعلت این دق‌امربی شیر اشت و ان اون اشت: که ات 
وجود آزتتخین را دعا قرار داده, همان طول که نیت ضحت: جرد را دوا 
نوشیدن قرار داده و تا دوا ننوشد, خوب نمی شود؛ همچنین است وضعیت 
دعا و جمع آوری آن چیز که به خاطر یک حکمتی می باشد که هر دو به 
حسب آنچه مورد قضا و قدر واقع شده مجتمع می شوند؛ پس دعا کردن 
واجب و توقع اجابت داشتن نیز واجب است؛ زیرا استجابت دعا که از دعا 
اثر می پذیرد. از هفین هی یت دک برد افی: و و دعا نیز سبب 
اجابت می شود و این که دعا برای ایجاد امر مورد دعا به خاطر توقع 
اه ها ؛ و چه بسا 
یکی به واسطه دیگری صورت بگیرد. 

و گاهي توهم می شود که امور آسمانی از امور زمینی تأثیر می پذیرند و 
معلول ان هستیم و 

ص: 500 


آن علت ماشت :وه معلفل قطعا در فلت ند عابری نمی کدارت وه همان 
سا کون ما کت ار .ی ار است یر اسسایت دا ست کشا 
وادار به دعا می کند و این هر دو معلول علت واحدی هستند و وقتی دعای 
آن شخص مستجاب نشود, اگر چه غایتی را که برای آن دعا کرده نافع 
باشد؛ ! پس سبب عدم استجابت آن است که آن غایت که به سود شخص 
حعا کنندم. اتمه خفت فا سایه عاله انسته نش یه مت مرا ان 
شخص؛ پس چه بسا آن غایت به حسب مراد اوء نافع نباشد و به همین 
جهت مستجاب شدن دعای او صحیح نیست. 


و نفس زکیه به هنگام دعا, از اول امر قدرتی به او افاضه می شود که به 
سبب آن در عناصر موثر واقع می شود ؛ به سبب آين که عناصر متصرف در 
اراده او اثر بذیز .مین کرد و همین امر موجب اجابت دعاست ؛ زیر| عناصر 
موضو عند برای اين که نفس در آن کنش داشته باشد و اعتبار این امر در 
بدن ما په حسب چیزی است که احوال نفوس و تختلات ما آن را اقتضا 
دارد؛ ؛ و گاهی ممکن است که نفس در غیر بدن خود نیز تأثیر کند, همان 
گونه که در بدن خود تأثیر می کند, مانند اوهامی از اهل هند حکایت می 
شود, اگر نقل, صحیح باشد؛ و گاهی خداوند يا آن (اول) دعای آن 100 
اجابت می کند, وقتی دعایی می کند و غایتی که برای آن دعا می کند, به 
سب تظام کل عالم تافع باشد: 


ص: ۱01< 


باب بیست و سوم : کسی که دعا کند, دعایش مستجاب می شود و آنچه با اين مطلب متناسب 


است 


روایات: 


1 خصال: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس توفیق سه چیز ر 
داشته باشد از سه چیز محروم و بی نصیب نخواهد شد کسی که موفق به 
دعا شود بالاخره دعایش مستجاب خواهد شد؛ کسی که توفیق شکر و 
حالت سپاسگزاری داشته باشد نعمتش زیاد خواهد شد؛ کسی که دارای 
توکل باشد امورش کفایت خواهد شد چون خداوند متعال می فرماید: 5 
من یتووکل علی اللّه قهْوٍ حَسْبْه »(1) هر کین بر دا ا ماد کید او بر طا 
وی بس است. ) و می فرماید: «لَیْنَ شنم لازیدتکم »(2) (که اگر واقعاً 
سپاسگزاری کنید, [نعمت ] شما را افزون خواهم کرد,) و می فرماید: 
«اوعونی اسَتجت ترا بخوانید تا شما را اجابت کنم . 3(1) 


محاسن از معاویه بن وهب همانند آن را روای یت کرده است 4(۰) 


2 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: شخصی که چهار چیز به 
او بخشیده شده از چهار چیز محروم نیست: به آن کس که سعادت خواندن 


دعا داده شده, از پذیرش آن ناامید نگردد, و به آن کس که توفیق آمرزش 
خواهی داده شده از بازگشت به سوی خدا بی نصیب نباشد, و به آن کس 


ص: 5202 


1- . طلاق / 3 
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داده شده, افزون گشتن نعمت از او جلوگیری نشده, و به ار کس که 
شکیبائی عطا شده, از رد از یی تصعته رو (1) 


3 آمالی شخ طمسی: امام باق غلية السلام فرمودة اه خایر اخة کتننن 
از خداوند خواست و خدا به او عطا نکرد؟ يا بر او توکل کرد و خدا او را 
کنایت کرد ه با به اه اطضان کرد مدانند افراسات شاد فا بایان خر 
(2) 


4 معانی الاخبار: امام باقر از پدرانش از امیر المقمنین علیهم السلام 
روایت نموده که خدای تبارک و تعالی چهار چیز را در چهار چیز پنهان کرده 
است: خرسندی خویش را در ۳ (بندگان) از اور پس هیچ اطاعت 
و بندگی خدا را کوچک مشمار. که شاید خشنودی پزمزد کار در آن باشتد و 
تو آگاه نباشی, , و خشم خود را در میان همه گناهان پوشیده داشته, بنابراین 
هرگز معصیتی را اندک میندار. شاید غضب خدا در همان 0[ 
و بر آوردن حاجت را در دعاها پنهان ساخته. پس هیچ دعائی را دست کم 
نگیر چون ممکن است همان به اجابت رسیده باشد و تو اطلاع نداشته 
باشی, و ولی خود را در میان بندگان خویش نهان کرده. پس هیچ یک از 
بندگان خدا را زبون و خوار میندار. چون شاید او دوست خالص خدا باشد و 
تو ندانی.(3) 


5 خصال: امام صادق علیه السلام فرمودند: خدا به حضرت آدم وحی 
فرستاد که من همه سخنان را برای تو در چهار کلمه جمع آوری کنم. عرض 
کرد: ان چهار کلمه کدام است؟ فر مود: تک برای من است و یکی برای 
ص ‏ 1 آنها را 
است که را به تو بدهم در وضعی که بدان ۳4 ۹ 
و اما انچه میان تو و مردم است این است که وظیفه تو در 


ص: 503 
1-. خصال 1 : 94 


2و امالی یفن 1 502۶ 
3- , خصال 1: 98 


6 امالی صدوق: امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: خدای 0 9 


تعالی به آدم وحی کرد: ای آدم ! من همه خیرات را در چهار کلمه برایت 
ی او مس سر وا کت ۳ 


7 حصالن ‏ رصول دا صلی. الله لیم و آله از خفهانی که او مزا 
نقل می کرد این بود که خداوند فر مود: چهار خصلت است که یکی برای 
من و یکی برای تو و یکی میان من و تو و یکی میان تو و بندگان من است. 
ات رای هن ات اس آهت که سرا ات کی مس وا رس ری 
قرار ندهی, و آنچه برای توست این است که هر عملی را انجام دادی 
پاداش آن را به تو بدهم, و آنچه میان من و توست این است که دعا از تو و 
اجابت از من است., و آنچه میان تو و بندگان من است این است که هر چه 
به خود می پسندی برای آنان نیز بیسندی.(3) (در این حدیث از آدم سخنی 
به میان نیامده است.) 


گر احالن شتخ طوسی: زسدل شدا صلی. اه غایه وج اد فرمود: درب دعا 
برای کسی باز نشد مگر این که درب اجابت نیز برای او بازگشت؛ . یس 
وقتی درب دعا برای یکی از شما باز شد. باید خیلی در دعا کردن تلاش 
کند؛ زیرا خداوند عرژ و جل خسته نمی شود, تا شما خسته شوید. 


اه الطیتب هی میهف ملالت از اشیان به معتای کر وشتکی امت و 
خداوند را نیز به ملالت وصف نمود تا با ملول شدن انسان مقابله شود 
چنانچه فرمود: «تسوا اللة فتَسیهّم »(4) (خدا را فراموش کردند و خدا نیز 
آنان را فراموش کرد) یعنی طاعت خدا را فراموش کردند و خداوند نیز 
دادن ثواب را از آنان دربغ داشت.(5) 


ص: 204 
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5-. امالی طوسی 1 : 5 


9 خصال: اما م صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام از رسول 
ای اه را ال را کسی که آرزوی 
چیزی را داشته باشد که از حیث رضایت در ملکیت خای عرٌ و جل است. از 
دنیا خارج نمی شود تا آن چیز به او داده شود.(1) 


مثل این روایت در ثواب الاعمال نقل شده است.(2) 


0 طب الائمه علیهم السلام: امام صادق علیه السلام فرمود: ِ 
نیست که از بلایی ترسانده شود و در آن دعایی پیش فرستد, مگر اين که 

خداوند آن بلا زا از او زویگردان نماید؛ مگر نمی دانی که امیر الموّمنین 
سلام الله علیه فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی! 
گفتم: بله ای رسول خدا! دعاء بلا را رد می کند ولو در تحقق آن پافشاری 


شده باشد. 


وشاء می 1 به عبدالله بن سنان گفتم: در میان این دعاها, دعاهای 
زمان دار نیز هست؟ عبدالله گفت: من این امر را از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم؛ حضرت فرمود: بله؛ اما دعای شیعیان مستضعف که در هر 
علتی از علت ها دعای موقت دارند و اما دعای مستبصران بهره ای از ان 
دعای موقت ندارند؛ زیرا دعای مستبصرین بالغ, باز داشته نمی شود.(3) 


1 مکارم الاخلاق: شتلمان فارسی هی کوید: پیامتر ضلن الله. علنه: و الة 
فرمود: خداوند از بنده اش حیا می کند که دو دست خود را به سوی او 
قوای کنخ و ان ده نس دا تممید یر کروانی 1 ۱۸ 


2. فلاح السائل: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ بنده ای دست خود 
را به سوی خداي عزیز جیار دراز نمی کند, مگر اين که خداوند عر و جل 
حیا می کند که آن را خالی برگرداند تا اين که از فضل رحمت خود در آن 
چیزی بگذارد؛ پس 


ص: 505 


آ .فا 3 5 
2ات الاعمالد 185 
2ات اتمه 16 

4 . مکارم الاخلاق: 321 


وفتی کسی از شفا دغا کرد دست خود را برنگردانده تا آن را به صورت و 
سر خود بکشد.(1) 


3 مجالس شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که چهار 
چیز به او داده شود از چهار چیز محروم نمی شود ؛ کسی که به او دعا داده 
شود. از اجابت محروم نمی گردد؛ تا آخر خبر.(2) 


14 دعوات راوندی: امام علی: بن حسین علیهما السلام فرمود: از خانه 
خارج شدم و به دیوار خانه ام تکیه زدم. ناگهان دیدم 7 9 
سفید داشت به چهره من می نگریست؛ ؛ به من گفت: ای علیث بن حسین ! 
چرا تو را اندوهگین و محزون می بینم؟ آیا بر دنیا اندوه می خوری که 
روزی آن حاضر است و نیکوکار و بدکار از آن می خورند؟ من گفتم: + بر 
دنیا اندوهگین نیستم و تو درباره دنیا راست گفتی؛ گفت: آیا بر آخرت 
وت صادقی است که پادشاه قاهری به آن حکم می کند؟ 
گفتم: بر آخرت نیز محزون نیستم و امر آخرت نیز به همان ترتیبی 
است که گفتی ! گفت: ای علی بن حسین ! پس حزن تو بر چیست؟ گفتم: 
به خاطر این که از فتنه پسر زبیر خوف دارم ؛ پس خندید و گفت: ای علی 
پن حسین! آیا کسی را دبده ای که از خدا بتر سد و خدا نجانش ندهد؟ 
گفتم: نه ؛ گفت: آیا کسي را دیده ای که از خدا چیزی بخواهد و خدا به او 
ندهد؟ گفتم: نه؛ گفت: آیا کسی را دیده ای که که بر خدا توکل کند و خدا 
او را کفایت نکند؟ گفتم: نه؛ پس نگاه کردم و کسی را ندیدم ا(3) 


5. نهح البلاغه: امير مومنان علیه السلام فرمود: چنین نیست که خداوند 
درب شکر را بر بنده ای بگشاید و درب زیاده نعمت را بر او ببندد و چنین 
نیست که درب دعا را بر بنده ای بگشاید و درب اجابت را بر او ببندد.(4) 
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1- . فلاح السائل: 29 
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4- . نهح البلاغه, حکمت: 435 


6 دعوات رواندی: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ مسلمانی 
نیست که دعایی کند که در آن دعا گناه و قطع رحم نیست. مگر این که 
خدا یکی از این سه خصلت را به او می دهد: یا دعای او را سریعاً 
اندازه آن دعا از او دفع می کند. اصحاب گفتند: یا رسول الله ! بنا بر این ما 
زیاد دعا می کنیم ! فرمود: کرم خداوند از حیث استجابت بیشتر از دعای 
شماست.(1) 


ص: 5207 


1- . دعوات راوندی: 19 


باب بیست و چهارم : علت کُندی در استجابت دعا و تهی از سستی در دعا و امر به پایداری در دعا 
و پافشاری بر آن 


و لو بُعَجُل ال سا س اس اسَتَعجالَهْم بالخیّر لفضی ایهم أَجَلم قتد 
آلذین لا یَرْجُونَ انا فی طفیایهخ هون 11 


(اگر همان گونه که مردم در به دست آوردن «خوبی» ها عجله دارند, 
خداوند در مجازاتشان شتاب می کرد, (به زودی) عمرشان به پایان می 
رسید (و همگی نابود می شدند)؛ ولی کسانی را که ایمان به لقای ما 
ندارند, به حال خود رها می کنیم تا در طغیانشان سر‌گردان شوند !1 


روایات: 


1 فرب الاستاد: اخمد ین مخمد.ین اب نضر کوید؟ به حضرت: ابی: خسن 
(رضا) علیه السلام عرض کردم: قربانت. من چند سال است که از خدا 
حاجتی درخواست کرده ام و از تخیر اجایتش در دلم. شبهه و نگرانی, آهده 
است؟ فرمود: ای احمد ! مبادا شیطان بر (دل) تو راهی باز کند, تا تو را 
ناامید کند. همانا امام باقر علیه السلام می فرمود: هر آینه مومن حاجتی از 
خدا بخواهد و اجابت آن-بتن. افتد بزای محبوبیت آوازش (نزد خداوند) و 
شنیدن صدای گریه اش, سپس فرمود: به خدا سوگند آنچه خدای عز و جل 
برای موفنین از آنچه خواهند پبس اندازد بهتر است برای ایشان از آنچه 
زود به آن ها عطا فرماید. و دنیا چیست؟ امام باقر علیه السلام می 
فرمود: سزاوار است برای مومن که دعایش در حال آمنایتتن همانند دعای 
او در 


ص: 508 


1 


حال خسته باشد, و چون به او داده شد (آنچه درخواست کرده از دعا) 
سست نشود. پس تو از دعا خسته مشو زیرا که دعا نزد خدای عز و جل 
منزلتی دارد (بس بزرگ) و بر تو باد به شکیبائی, و دنبال روزی حلال رفتن, 
و صله رحم کردن و مبادا با مردم اظهار دشمنی کنی, زیرا که ما خاندانی 
هستیم که پیوند کنیم با هر که از ما ببرد, و نیکی کنیم بهر که به ما بدی 
کند, پس به خدا سوگند در اين کار سرانجام نیکوئی ببینیم (چه در دنیا و چه 
در آخرت), همانا کسی که در این دنیا دارای نعمت است اگر هر گاه 
درخواست (چیزی از خدا) کند و به او داده شود (حرصش زیاد گردد) و جز 
نَ را نیز بخواهد, و (در نتیجه) نعمت خدا در چشم او کوچک و خوار گردد, 
و از هیچ چیز سیر نشود, و چون نعمت فراوان شود. مسلمان از این راه به 
خطر افتد (و این خطر) به خاطر آن حقوقی (است) که بر او واجب شود و 

بای ات و اس ع باس اد رت و 
آزمایش افتد (و در آداء آنها کوتاهی کند), بگو بدانم که اگر من به تو چیزی 
گفتم بدان وئوق و اعتماد داری؟ عرض کردم: فدایت گردم اگر من به گفته 
شما اعتماد نکنم پس به گفتار چه کسی اعتماد کنم با اینکه شما حجت 
خداوند بر خلق او هستی؟ فرمود: پس تو به خدا (و وعده ها و گفتارهای 
او) اعتمادت بیشتر باشد, زیرا خداوند به تو وعده اجابت داده است ریا 
اينکه اجابت دعای 7و به موعدی واگذار شده) آیا خدای عز و جل نفرماید: و 

هر گاه پرسندت بندگان من از من» پس همانا من نز 
دعای آنکه مرا خواند» و فرموده است: « نو مید نباشید از رحجمت خدا» , لیز 
فرموده است: «و خدا نویدتان دهد به آمرزش و فضل» پس تو به خدای 
عز و جل اعتمادت بیشتر باشد از دیگران. و در دل خود جز خوبی راه 
ندهید, که شما امرزیده اید.(1) 


2 فضائل الشیعه: امام باقر علیه السلام فرمود: خدای عر و جل دنیا را به 
هر کس که دوست دارد و به هر کس که دشمن دارد می دهد ولی اخرت 
را جز به کسی که او را دوست دارد نمی دهد و مومن مقدار اندکی از 
نعمت دنیا را از پروردگارش 


ص: 509 


1-. قرب الاسناد: 227 228 


می طلبد و خداوند به او نمی دهد و از او آخرت می خواهد و خدا به او هر 
چه بخواهد می دهد و هر آنچه بخواهد, به کافر در دنیا قبل از آن که از او 
چیزی بخواهد می دهد و کافر در آخرت از خداوند نعمت اندکی می خواهد 
و خداوند آن را به او نمی دهد 1(۰) 


3. تفسیر فمی: مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: فدایت شوم؛ 
خدای عر و جل می فرماید: «اژغونی آستجت 1« (2) مرا بخوانید تا 
شما را اجابت کنم + ما دعا می کنیم اما فان مستخات. نمی نود 
حضرت فرمود: زیرا شما به عهد خداوند وفا نمی کنید؛ و خداوند می 
فرماید: «أوفوا یعهٌدی اوف یعدم 1۵ 
۱ خداوند مر ۱ 


4 توحید: امام کاظم علیه السلام فرمود: کروهی به امام صادق علیه 
السلام عرض کردند: ما دعا می کنیم اما دعایمان اجابت نمی شود! 


ی امالی صد وق: امام صادق علیه السلام فر مود: در این میان که خلیل 
الرحمن در کوه بیت المقدس دنبال چرا گاهی برای گوسفندان خود بود, 
آوازی شنید و ناگاه مردی را دید به طول دوازده وجب که ایستاده نماز می 
خواند. آبه او گفت: ای بنده خدا! برای که نماز می خوانی؟ گفت: برای 
خدای آسمان, ابراهیم گفت: از قوم تو دیگری مانده؟ گفت نه, گفت: از 
کجا غذا می خوری؟ گفت: در تابستان میوه این درخت را می چینم و در 
زمستان می خورم, گفت: منزلت کجا است؟ به کوهی اشاره کرد. ابراهیم 
گفت: مرا با خودت می پری تا امشب را با تو بگذرانم؟ گفت: جلو من آبی 
ات : خودت چه می کنی؟ گفت: من 
روی ان 


ص: 510 


1- . فضائل الشیعه: 35 
2 . غافر 6 

3- . بقره / 40 

5-. توحید: 209 


راه می روم, فرمود: مرا با خود ببر. شاید خدا انچه را به تو روزی کرده. به 
من نیز روزی کند 


گوید عابد دستش را گرفت و با هم رفتند تا به آبی رسیدند و بر آن راه 
رفت. , ابراهیم با او رفت تا به منزل رسیدند. ابراهیم به او گفت: کدام 
روزها بزرگ تر است؟ عابد گفت: روز جزا که مردم از هم بازخواست 
کنند. فرمود: فی آتین شنت برداریض یه در کامخدا دعا کنیم که مارا از تشر 
آنز3۵ اشوزه دازم. کفت: به دعوت: مرا حم. کنی ۱ به خدا خر سی شال 
است به درگاه خدا دعائی کنم و اجابت نشده. گفت: به تو آگاهی بدهم که 
چرا دعایت حبس شده؟ گفت چرا؟ فرمود: به راستی خدا چون بنده ای را 
دوست دارد. دعایش را نگه دارد تا با او راز گوید و از او خواهش کند و از 
او بجوید و چون بنده ای را دشمن دارد, زود دعایش را مستجاب کند یا به 
دلش نومیدی نهد. سپس از او پرسید: چه دعائی می کردی؟ گفت: گله 
گوسفندی به من گذشت و پسری با آن بود و گیسوانی داشت. گفتم: ای 
پسر پسر! این گوسفندها از کیست؟ گفت: از ابراهیم خلیل الرحمن. گفتم: 
خدایا ! اگر در زمین خلیلی داری, او را بمن بنماء ابراهیم فرمود: خدا| 
دعایت را مستجاب کرد؛ من ابراهیم خلیل الرحمن هستم. و همدیگر را در 
ی 


مثل این روایت در دعوات راوندی نقل شده است. 


می گویم: برخی از اخبار در باب «کسی که دعا کند, دعای او مستجاب می 
شود,» گذشت. 


6 قصص الاأنبیاء علیهم السلام: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی در 
میان بنی اسرائیل سی و سه سال از خداوند خواست که به او پسری عطا 
کند؛ وقتی دید خداوند دعای او را مستجاب نمی کند, گفت: پرورد کار ]نا 

من از تو دورم که دعای مرا نمی شنوی يا تو نزدیکی و مرا اجابت نمی 
اف 
بسته و سرکش و غير پاکیزه و با نیتی غیر صادق می خوانی؛ پس زشت 
گفتاری خود را ريشه کن کن و قلبت باید از خداوند بهراسد و 


ص: 11 <ظ 


نیت تو صادق گردد؛ حضرت فرمود: آن مرد چنین کرد و خدای عرّ و جل را 
خواند, پس فرزند پسری برایش متولد شد.(1) 


7 فقه الرضا علیه السلام: خداوند اجابت دعای مومن را از باب شوقی که 
به دعا کردن او دارد به تاخیر می اندازد و می فرماید: صدای دعای مومن 
صدایی است که دوست دارم آن را بشنوم و دعای منافق را فورا مستجاب 
می کند و می فرماید: صدای منافق ضدانی: آشسنت که ششین: ان را نایسند 
می دارم.(2) 


8 مکارم الأخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند مکروه می دارد 
که مردم در خواستن از یکدیگر پافشاری کنند ولی پافشاری مردم در 
خواستن از خود را دوست می دارد؛ خداوند دوست دارد که از او خواسته 
شود و آنچه نزد اوست از وی طلب گردد. 


و نیز فرمود: بنده موّمنی در حاجتی که دارد بر خدا پافشاری نمی کند. مگر 
این که خدا آن حاجت او را نز آهزده ی تسا زو 


و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خدا رحمت کند بنده ای را که از خدا 
حاجت می طلبد و در دعایش پافشاری می کند؛ خواه دعایش مستجاب 
کردم و خواه مستجاب نگردد. و اين آیه را تلاوت فرفوود اد وا یی 

لا ون یدْعاء ربی شَقیا»(3) (و پروردگارم را می خوانم؛ و امیدوارم در 
پروزدکارم بی پاسخ نمانم » 4(4) 


9 مکارم الأخلاق : : مستحب است که فرد دعاکننده در درخواست خود 
سم از خدا بخواهد؛ * زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
نباید نکش از شما بگوید: «خداوندا| اگر خواستی مرا بیامرز و اکز خواستی 
به من رحم فرما» و باید در خواستن قصد جدی داشته باشد که این امر 
برای او نایسند نیست. و وقتی خداوند دعای دعاکننده را مستجاب کرد 
باید بگوید: حمد برای خدایی است که به سبب 


ص: 5212 
1- . قصص الانبیاء: 181 


2 . فقه الرضا: 345 
ور 18 


4 . مکارم الاخلاق: 313 - 315 


شود, باید بگوید: در هر حالی حمد مخصوص خداست و مکروه است که 
دعاکننده بگوید که استجابت دعایم کند کته و باید در دعا و خواستن 
مواظب باشد و انسان نباید از این دو خسته شود؛ زیرا پیامبر صلی الله 
علیه و اله فرمود: بنده تا مادامی که خواهان تعجیل در اجابت دعایش 
نباشد, دعایش مستجاب می شود؛ منظور از تعجیل این است که بگوید: 
من دعا کردم و خداوند دعایم را مستجاب نکرد ((1) 


10 تمحیص: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای متعال از بنده 
اش با انواع بلاً نگهداری و دلجویی می کند, چنانچه اهل خانه برای آقای 
خود قدری غذا نگه می دارند. خداوند متعال.من قر هایده به عزت و جلال و 
عظمت و زیبایی ام قسم می خورم که من از دوست خود حمایت می کنم 
را افو ی ۱ 
بخواند و من صدای او را بشنوم؛ و من آرزوی کافر را به او می دهم تا مرا 
نخواند که من صدای او را بشنوم ! زیرا من صدای او را مبغوض می دارم. 


)2( 


1 تمحیص: خکش از فرزندان امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی 
0 
ر بلا روان می سازد؛ پس وقتی آن بنده خدا را خواند می گوید: بله بنده 
من ! بله ! اگر نسبت به آنچه می خواهی عجله داری من بر اين امر قدرت 
دارم و ای بنده من ! اگر برای تو اجابت دعایت را یه تأخیز, بیندازم آنچه 
برای تو ذخیره می کنم برای تو بهتر است. 


12 تمجیص.: امام صادق علیه السلام فرمود: پروردگار وقتی حساب مومن 
را می رسد. می فرماید: این حساب را می شناسی ؟ فوهن:.فیت: کون 
پروردگارا! نه؛ خداوند می فرماید: در فلان شب. فلان و فلان چیز را از من 
خواستی ! من ان دعایت را برای تو ذخیره کردم ! حضرت فرمود: پس وقتی 


ص: 513 


1- . مکارم الاخلاق: 405 
2- . تمجیص: 33 


نمی کردی و ان را برایم ذخیره می کردی.(1) 


13 تمحیص: امام صادق علیه السلام فر مود: وقتی خداوند بنده ای را 
دوست بدارد, او را مبتلا می سازد و با بلا از او دلجویی می کند. همان 
گونه که اهل و عیال بیمار از او با سخنان دل چسب دلجویی می کنند؛ و 
خداوند دو ملک بر او می گمارد و به آن دو می گوید: بدن او را مربض کنید 
ند حی.ر| بو اه ننک کنی< و حاجت او را به تعویق بیندازید تا مرا بخواند؛ 
زیرا ۱ اه زا دوست. دارم : وفتین. آن: بندم: دعا کرد خداوند. می 
فرماید: ثواب آنچه بنده ام از من خواست را برای بنده ام بنویسید و 
ثوابش را برای او دو برا, بر کنید تا به نزد هن بیاید که انچه نزد من است 
برای او بهتر است ؛ و وقتی خداوند بنده از را مبغوض بدارد بر او دو فرشته 
می گمارد و می فرماید: بدن او را صحیح و سالم بدارید و روزی او را 
وسعت دهید و حاجتش را برایش آسان کنید و او را دچار فراموشی یاد من 
کنید که من صدای او را مبغوض هی دارم تا به تزد من بیاید که آنخه نزد 
اه ات 


14 دعوات راوندی: روایت شده که مردی به نزد پیامبر صلی الله علیه و 
آله آمد و عرض کرد: ی . حضرت 


و روایت شده که حضرت موسی علیه السلام مردی را دید که به شدت 
ناله و تضرع می کند و دست خود را بلند کرده و دعا می کند و حالت زاری 
دارد. خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد: اگر چنین و چنان کند دعای 
او را اجابت نمی کنم ! زیرا در شکم او لقمه حرام است و بر پشت او نیز 
حرام و در خانه او نیز حرام وجود دارد. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند می فرماید: به عزت و جلال 
خودم قسم دعای ستمدیده ای را که در ستمی که بر او رفته مرا بخواند 
مستجاب نمی کنم, ی 
من انجام داده باشد. 


ص: 2:14 


1-. تمحیص: 45 


2- . تمجیص: 56 


و امیر المومنین علیه السلام فر مود: چه بسا اجابت دعای بنده ای به تأخیر 
بیفند تا آخر دعاکتندم بیشتر و:غطای ارز ومتد بیشتر و.عظیم. تر کردد: 


5. نهح البلاغه: دعاکننده بدون عمل مانند تیرانداز بدون کمان است(1) 


6 عده الداعی: از امام حسن عسکری 5 علیه السلام ۳ روایت شده 
است که فرمود: «تا می توانی چیزی نخواه, چون هر روز را روزی تازه ای 
است و بدان که اصرار در طلب, ارزش و بهای ارف را زایل می سازد و 
رنج و سختی را بر جای می گذارد. پس صبر کن تا خداوند متعال دری بر تو 
بگشاید که دخول در ان اسان باشد. چه نزدیک است نیکی و احسان به 
انسان اندوهگین و مظلوم و امن و امان به فرد ترسیده. و چه بسا تغییر 
حالات انسان (از غنی به فقر, از صحت به مرض و ..) نوعی از تربیت 


الهی باشد. 


بهره و روزی, مراتبی دارد پس نسبت به ثمره و حاصلی که به تو نرسیده 
عجله نکن؛ چون هر گاه وقتش برسد, بدان خواهی رسید. بدان آن کس که 
کار گردان تو است بهتر می داند که چه وقتی برای تو مناسب تر است, بنا 
بر آینه ببة اخشار و اتخاب اه فر مام کارهانت اعشماد کن تا عالت اضلاج 
شود و در حاجات خود, قبل از رسیدن زمانش, تعجیل ننما که در این 
صورت, قلبت گرفته, سینه ات تنگ خواهد شد و ناامیدی تو را در بر می 
رن 


بدان که حیا را اندازه ای است که زیاده بر آن اسراف است و برای 
احتیاط و محکم کاری هم حدّی است که پیش از آن, کار را خراب می کند. 
اهل دنیا عقل داشتند (و آن را : نف کای مین ستتده هر کر دبا آباد نمی ند 
ی 


ابن فهد رحمه الله گفته است این حدیث بر یان دلالت 0 
اعضا کیدیا اقترا ابا تون شانه آن ات جه 1 ندارد. 


و پیامبر ضلی. الله. علیه و اله. فرمود: کسی. که دوسنت دارد دعايش 
مستجاب گردد, باید طعام و کسب و کارش را پاکیزه کند.(2) 


ص: 515 


1-. نهج البلاغه, حکمت: 337 
2 . عده الداعی: 19 


رنه ل: خدا صضلی الله غلیه.و آلمدبه: کسی که نم خرن او کرو 
دوست دارم دعایم مستجاب شود. فرمود: غذایت را پاکیزه کن و در 
شکمت حرام داخل مکن ! 


دز تخزنسته قدسی آفده افت: داز تورغا کودن است ور من اخابت نغودن 
که هیچ دعایی از من محجوب نمی ماند مگر دعای انسان حرامخوار». 


امام صادق علیه السلام فرمود: «کسی که دوست دارد دعایش مستجاب 
شود خوراک و کسبدش را پاک گرداند». 


و نیز فرمود: «تری یک لقمه حرام نزد خدا, محبوب تر است از هزار رکعت 
نماز داوطلبانه». 


و نیز فرمود: «برگرداندن یک دانگ حرام, برابر است با هفتاد حج پاک و 
مخلصانه». 


و از ائمه ما علیهم السلام نقل شده که فرموده اند: از مواعظ خداوند به 
عیسی علیه السلام این بود. ای عیسی ! به ظالمان بنی اسرائیل بگو: 
صورت های خود را شستید اما دل هایتان را چرکین کردید؛ آیا به من 
مغرور و فریفته شدید؟ يا بر من گستاخی می کنید؟ برای اهل دنیا بوی 
خوش استعمال می کنید در حالی که شکم هایتان در نزد من مانند مردار 
بدبوست و گویا شما اقوام مرده ای هستید ! ای عیسی ابة انان بگوه ناخن 
های خود را از کسب و کار حرام کوتاه کنید و گوش های خود را از ناسزا 
کر کنید و با دل های خود به من روی بیاورید که من صورت های شما را 
نمی خواهم ! ای عیسی ! به ظالمان بنی اسرائیل بگو: در حالی که حرام 
زیر قدم هایتان قرار دارد و بتان در خانه ای شما هستند, مرا نخوانید؛ زیرا 
من سوگند یاد کرده ام که کسی که مرا بخواند را اجابت کنم و اجابت من 
نسبت به اینان لعنتی است که بر ایشان می کنم تا این که متفرق شوند. 


و امیر المومنین علیه السلام فرمود: خداوند به عیسی علیه السلام وحی 
فرستاد: ند شیر سرا وا نارشان ها من شود هر را 


دیدگانی 


ص: 516 


خاشع و قلوبی طاهر و دست هایی پاکیزه, و به آنان خبر بده که من دعای 


نمی 


ت ای اش اه سا ی و ات | 
کردن خسته نمی شوم. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: بنده وقتی دعا می کند, خداوند پیو سته 
به دنبال حاجت روا کردن اوست. مادامی که عجله و شتاب نکند. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی بنده ای در قضای حاجت خود 
شتات کرو ای آن ها شیر شدای متعال من فر مارد دی ام فحام 
کرد؛ آیا او را می بینی که گمان می کند حوائج او به دست غیر من است. 


و.رتنول خدا ضلی الله علیه و اله فرمود: خداوند سائلی, زا که اصرار. بز 
خواسته کند دوست می دارد. 


و ولید بن عقبه هجری می گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام فرمود: 
به خدا قسم بنده موّمن در مورد حاجتی بر خداوند پافشاری نمی کند مک 
این که خداوند حاجت او را روا می کند. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند پافشاری مردم در خواستن از 
یکدیگر را نایسند می دارد ولی این کار را برای خود دوست می دارد؛ 
خداوند دوست دارد که از او خواسته شود و چیزی که نزد اوست. طلب 
شود. 


احمد بن محمد بن ابی نصر می گوید: به امام کاظم علیه السلام عرض 
کردم: فدایت شوم ! من از فلان سال از خداوند حاجتی می طلبم و از این 
که حاجت روا شدنم کند شده, در دلم تردیدی افتاده ! حضرت به او فرمود: 
برحذر باش از این که شیطان بر تو راهی پیدا کند تا جایی که تو را نومید 
کند. امام باقر علیه السلام می قرمود: موّمن از خدا حاجت می طلبد و 
خداوند, به خاطر دوست داشتن صدا| و شنیدن گریه سخت اوء سریع حاجت 
روا شدنش را به تاخیر می اندازد؛ . سپس فرمود: به خدا قسم آنچه خدا از 
حوائح مقمنان در این دنیا به تخیر هی اندازد, برای آنان بهتر است از" انکه 
فورا در دنیا , به آنان فتف دهد ؛ دنیا به چه می ارزد؟ 


ص: 217 


و امام صادق علیه السلام فرمود: بنده ای که دوست خداست. از خداوند 
امری را که به او رسیده می خواهد؛ خداوند به فرشته موکل به او می 
فرماید: حاجت بنده ام را بده اما عجله مکن؛ من دوست دارم ندا و صدای 
او را بشنوم؛ و بنده ای که دشمن خداست. از خداوند امری را که به او 
رسیده می خواهد؛ خداوند به فرشته موکل به او می فرماید: حاجت بنده 
ام که شش سم ها مصات ام رات وی سح وت 
فرمود: ولی مردم می گویند: این بنده بد به خاطر کرامتی که پیش خدا| 
دارد حاجت روا شد و این بنده خوب به خاطر خواری پیش خدا حاجت روا 


و امام صادق علیه السلام فرمود: موّمن پیوسته در خوبی و گشایش و 
رجمبنی از جانب خداست, صاذاصی: که در طلب حوائجش شتاب نکند و 
نومید نشود که در نتيجه دعا کردن را ترک کند؛ راوی می گوید: عرض 
کردم: چگونه شتاب می کند؟ فرمود: می گوید: از فلان زمان مشغول دعا 
کردن هستم و اجابتی از جانب خدا نمی بینم. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: مومن خدا را در حاجتی که دارد می 
خواند ؛ پس خدای عر و جل می فرماید: از سر شوقی که به صدا و دعای 
او دارم اجابت دعای او را به تاحیر بیندازید؛ وقتی که قیامت می شود 
خداوند می فرماید: بنده من ! مرا خواندی و من اجابت دعایت را به تاخیر 
انداختم و واب تو فلان و فلان مقدار است و از من فلان و فلان چیز را 
خواستی و من اجابت دعای تو را به تاخیر انداختم و واب تو فلان قدر 
است. امام علیه السلام فرمود: پس مومن با دیدن حسن ثوابش ارزو می 
کند که ای کاش هیچ دعایی از او در دنیا مستجاب نشده بود. 


ام سای ا سم فوممی مرول ای الم یه و ان 
فرمودند: خدا رحمت کند بنده ای را که از خداوند حاجتی می طلبد و در 
دعا کردن اصرار می کند : خواه دعای او مستجاپ, شود و خوام نشود و این 
ند را تلاوت فر مودند: 5 أَوعُوا ربی عسی 1 اکون بدعاء ربی شقیا»(1) 


زو پروردگارم را می خوانم ؛ ۰ و امیدوارم در خواندن پروردگارم بی پاسخ 
نمانم » 4 


ص: 219 


ای موم رز 


از «کعب الاحبار» مروی است که در تورات نوشته شده: «ای موسی ! 
کسی که مرا دوست دارد. فراموشم نمی کند و کسی که به نیکی های من 
امیدوار است. در درخواستش, اصرار می نماید. ای موسی ! من از 
مخلوقاتم غافل نیستم (و خبر دارم) ولی دوست دارم که ملائکه ام صدای 
ضچجه دعا را از بندگانم بشنوند و ملازمان من ببینند که چگونه بنی آدم به 
خاطر چیزهایی که قدرت و اسبابش در دست من است. به من تقرب می 
جویند». 


ای موسی ! به بنی اسرائیل بگو: نعمت. شما را سرمست نکند که موجب 
می شود سریعا از شما گرفته شود؛ و از شکر کردن غافل نشوید که 
موجب می شود خواری بر سر شما کوبیده شود؛ و در دعا کردن اصرار 
کنید تا رحمت با اجابت شامل شما گردد و عافیت بر شما گوارا گردد. 


و امام باقر علیه السلام فر مود: بنده موّمن در حاجتی از حوائجش اصرار 
نمی ورزد مگر این که خدا او را حاجت روا می کند. 


و منصور صیقل می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: جچه 
بسیار که بنده دعا می کند و دعایش مستجاب می شود و سپس استجابت 
دعای او تا مدتی به تاخیر می افتد؛ حضرت فرمود: بله؛ عرض کردم: چرا 
چنین می شود؟ برای این که بیشتر دعا کند؟ فرمود: اری. 

و اسحاق بن عمار می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آپا 


می شود که دعای کسی مستجاب شود و سپس عملی شدن ان به تاخیر 


و هشام بن سالم می گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بین سخن 
خداوند به موسی و هارون که فرمود: : «قد اجیبت دعوتکما»(1) (دعای شما 
اجابت شد) و بین گرفتن و غرق شدن فرعون چهل سال طول کشید. 


و ابو بصیر می گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: مومن گاهی دعا 
می کند و اجابت دعای او تا روز جمعه به تاخیر می افتد. 


ص: 2:19 
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و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بنده می گوید: خدایا مرا بیامرز در 
حالی که خدا از او روی بر می گرداند؛ : سپس دوباره می گوید: خدایا مرا 
بیامرز؛ پس خدای سبحان به ملائکه می گوید: آیا بنده ام را نمی بینید که 
از من طلب آمرزش کرد در حالی که من از او روی گرداندم؛ . سپس 9 
از من طلب آمرزش کرد و من از او روی برگرداندم و سپس باز هم از من 
طلب آمرزش می کند؟ بنده ام دانست که کسی جز من گناهان را نمی 
آهززد "تما زا شاهد مین کیرم که هرا هرز یه 


و امام باقر علیه السلام فرمود: بنده ای از خدای متعال حاجتی از حوائح 
دنیا را می طلبد و در شان خدای متعال است که او را تا مدت نزدیک یا 
دوری حاجت روا کند؛ در این مدت (که دعای او می خواهد مستجاب شود) 
آن بنده هی ها کته ؛ خداوند به آن فر شته ای که موکل بر اوست می 
فرماید: حاجت او را وا ی که ی هن سوت 
محرومیت از جانب من شد. 


در حدیث قدسی است: «ای فرزند آدم ! من غنی هستم و احساس نیاز 
نمی کنم,؛ بو ال هن ها هشن اطای ۳ ان بو رای رام و ره 
نشوی. ای فرزند آدم ! ! من زنده ای هستم که نمی میرم از فرمان هایم 
اطاعتم نما تا تو را زنده ای گردانم که نمیری. ای فرزند آدم ! من به هر 
چیزی بگویم باش, موجود می شود تو در فرمان هایم طاعتم کن تا تو را به 
مقامی برسانم که به هر چه گفتی باش, موجود شود». 


و ابو حمزه می گوید: خدای متعال به داود علیه السلام وحی فرستاد که ای 
داود! هیچ بنده ای از بندگان من نیست که مرا در امری که به او نمودم 
اطاعت کند. مگر آن که قبل از این که از من چیزی بخواهد به او عطا می 
کنم و قبل از آن که مرا بخواند, دعای او را اجابت می کنم. 


و ابو حمزه می گوید: امام باقر علیه السلام فر مود: خداوند متعال به داود 
علیه السلام وحی فرستاد که به قومت ابلاغ کن که هیچ بنده ای ِ 
نیست که او را به طاعت خود امر کنم و او مرا اطاعت کند. مگر این که 
خی اس بر م کهاها اطاعن کم هآ اس اطاعت و بای ره 
اگر از من چیزی بخواهد به او بدهم هاگ مرا بخواند, اجابتش نمایم و اکر 
به من تمسک جوید, او را حفظ کنم و اگر از 


ص: 520 


من طلب کفایت کند, او را کفایت کنم و اگر بر من توکل کند, علی رغم 
زشتی هایش او را حفظ کنم و اگر تمام خلوقاتم به او مکر زنند. من حامی 
او هستم. 


فاعم الدینة در کناب «النيته» از آمیر العقمتن.غلنه السلام. تنعل 
شده که در یک روز جمعه خطبه رسا خواندند و در آخر آن فرمودند: ای 
بلغزد و عابدی که ملول و خسته شود و مومنی که عقل او مختل شود و 
ای ار ری و و 
خوار گردد و فقیری که بیمار گردد. 


فرزدی به نوی جصتر ت برخاست و گفت: ای امیر المومنین ! راست گفتی؛ 
وقتی ما گمراه می شویم تویی که قبله هدایت مایی و وقتی ما دچار 
تاریکی مي شویم شما هستی که نور هستی؛ ولی از شما درباره آیه 
«ادعونی ارت لکم»(1) مرا بخوانید تا دعایتان را مستجاب کنم + می 
پر لسیم . ؛ ما را چه می شود که دعا می کنیم و مستجاب نمی شود؟ حضرت 
امد لاسام فرمودنه ما قلمت شا به.خشت: خصلت خبانت من 
کند: 


اول آن که شما خدا را شناختید, اما حق او را همان گونه که بر شما واجب 
کرد, ادا ننمودید؛ پس در نتیجه معرفتتان شما را از چیزی بی نیاز نکرد؛ 
دوم آن که شما به رسول خدا| ایمان آوردید و سیس با سنت او مخالفت 
کردید و شریعت او را میراندید؛ پس نمره ایمان شما کجاست؟ سوم ان 
که شما کتاب نازل شده به سویتان را خواندید و به آن عمل نکردید و 
گفتید: ما شنیدیم و اطاعت کردیم و سپس مخالفت ورزیدید؛ چهارم این که 
شما گفتید که از دوزخ بیمناک هستید در حالی که هر زمانی با معصیت های 
خود به سوی آن می روید ؛ پس خوف شما کجاست؟ پنجم آن که گفتید: به 
بهشت علاقه مندید در حالی که هر زمانی کارهایی می کنید که شما را از 
بهشت دور می کند ؛ پس رغبت شما به بهشت کجاست؟ ششم آن که شما 
نعمت مولا را خوردید و او را بر آن شکر نکردید ؛ هفتم آن که خداوند شما 
را به دشمنی با شیطان امر کرد و فرمود: «اِنّ السّبٌّطان لکَمٌ عَذو فاتخذوه 
عَذْو2(»۱) (البثه شیطان دشمن 


ص: ۱1( 


0 
2 . فاطر | 6 


شماست. پس او را دشمن بدانید؛! ولی شما بدون عقیده با او دشمنی 
کردید و بدون مخالفت با او دوستی نمودید؛ هشتم آن که شما عیوب مردم 
را نصب العین خود قرار دادید و عیوب خود را پشت گوش انداختید و 
کسانی را که خود شما بخ ملاست از آنان سر اما تزنده ملامت. کردید پس با 
این اوصاف چه دعایی ترای تفا مات شود در عالی که در ها رام 
های استجابت را بسته اید؟ پس از خدا بترسید و اعمال خود ررا درست 
کنید و باطن های خود را خالص کنید و امر به معروف کنید و نهی از منکر 
نمایید تا خداوند دعایتان را مستجاب کند. 


ق فلا الا فصو بم برد عی فده فد که آسام صاوت. غاد 
السلام فرمود: مردی در میان بنی اسرائیل سه سال از خداوند خواست که 

به او پسری عطا کند؛ وقتی دید خداوند دعای او را مستجاب نمی کند. 
گفت: بزو‌رد کار ! آيا من از تو دورم که دعاي مرا نمی شنوی یا تو نزدیکی 
و مرا اجابت نمی کنی؟ کسی به خواب او آمد و گفت: تو سه سال است 
که خدا را با زبانی زشت گفتار و قلبی بسته و سرکش و غیر پاکیزه و با 
نیتی غیر صادق می خوانی؛ پس زشت گفتاری خود را ريشه کن کن و 
قلبت باید از خداوند بهراسد و نیت تو صادق گردد؛ حضرت: فرمود: آن .هرد 
ِ کرد و خدای عر و جل را خوان پس فرزند پسری برایش متولد شد. 


19 فلاح السائل: امام باقر علیه السلام فرمود: بنده ای از خدای تبارک و 
تالمح اه ضا را مم‌ط هی اضف ال است. ها 
را تا مدت نزدیک يا دوری حاجت روا کند؛ در این مدت (که دعای او می 
خواهد مستجاب شود) آن بنده کتاآهی می کند ؛ خداوند به ان فرشته ای که 
موکل , بر اوست می فرماید: خاخت او را رها فکن واه را از رنسبدن: یه آن 
حاجت محروم فرما که او متعرض خشم من و مستوجب محرومیت از 
جانب من شد.(2) 


ص: 222 


1- . فلاح السائل: 37 
2- . فلاح السائل: 38 


0 فلا اتسایل: آمام باقر ن آمام ضادی علعا ااسلام گرمهدنده ید خدا 


قسم که بنده مومن بر خدا اصرار در قضای حوائجش نمی کند, مگر این 
که دعای او مستجاب می شود.(1) 


نو قلام اسان از مناسر صلی ال یج آلت تخا تدم که فر مود 
امر به معروف و نهی از منکر می کنید و یا در غیر این صورت خداوند بدان 
اما وا ام دا ای اد 
دعایشان مستجاب نمی گردد. 


دوست در حق دوستش ررا مستجاب نکند. 


ونر روایت: شیت: تیمه تیان و یر .ان: آنده که قعا نو آن تب خستحات 
است مگر دعای کسی که قطع رحم نموده و یا دعای او در خصوص قطع 
رحم باشد؛ 


2 جامع الاخبار: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند اصرار 
کنندگان در دعا را دوست می دارد. 


و نیز فرمود: هیچ مسلمانی نیست که خدا را بخواند و از او چیزی بخواهد 
مگر این که خدا دعای او را مستجاب می کند؛ پس یا دعای او در دنیا 
سریعاً مستجاب می شود و يا برای آخرت او ذخیره می گردد و يا موجب 
کفاره گناهان او می شود. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: مومن در حاجتی که دارد خدا را می 
خواند؛ پس خداوند به خاطر شوقی که به دعای او دارد. می فرماید: حاجت 
۱ ؛ پس وقتی روز قیامت می شود. خداوند می فرماید: 
بنده من ! : در فلان حاجت مرا خواندی و من استجابت دعاپت را به خاطر 
فلان ثواب نو به تأخیر افکندم و در مورد فلان چیز مرا خواندی هت آحاوی 
دعای تو را به خاطر ثواب تو به تأخیر انداختم. حضرت فر مود: پس مومن با 
دیدن ثواب نیکوی خود, آرزو می کند که ای کاش هیچ دعای او در دنیا 
مستجاب نشده بود. 


ص: 5223 


1- . فلاح السائل: 42 


و جابر بن عبدالله می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بنده 
گاهی خدا را می خواند, در حالی که خداوند او را دوست می دارد. پس 
خداوند می فرماید: ای جبرئیل ! حاجت این بنده مرا بده و عملی شدنش را 
به تاخیر بینداز ! چرا که من دوست دارم پیوسته صدای او را بشنوم.(1) 


23. اختصاص: هشام بن سالم می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: ای پسر رسول خدا ! چرا مومن وقتی دعا می کند, بسیار می شود 
که دعای او مستجاب می شود و بسیار هم اتفاق می افتد که دعای او 
مستجاب نمی شود در حالی که خداوند فرموده: «و قال ربکم ادعونی 
استجب لکم»(2) ([پروردگار شما گفته است: «مرا بخوانید تا (دعای) شما 
را بپذیرم !) 


حضرت فرمود: وقتی بنده ای خدای تبارک و تعالی را با نیتی صادق و قلبی 
مخاص می خواند, بعد از آن که به پیمان 7 عژ و جل وفا کرد دعایش 
مستجاب می شود و وقتی خدا| را بدون نیت و اخلاص خواند, دعای او 
مستجاب نمی شود ؛ آبا خداوند نفرمود: : «آوفوا بعهدی آوف بعهدکم»(3) (و 
به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید, تا من نیز به پیمان شما وفا کنم /؟ 
پس کسی که وفا کند, خدا نیز به او وفا می کند.(4) 


ص: 2۱24 


1- . جامع الاخبار: 153 - 155 
2 . غافر ۱ 60 

3- . بقره / 40 

4 . اختصاص : 242 


باب بیست و پنجم : پیشدستی در دعا هنگام سختی و راحتی و در جمیع احوال 


- و اذا مَسنٌ الائسان ی او فاد با 
صُْتَهْ مر کان لَم یدغْنا الی صْرّْ مَسَهٌ بن القسر فین ما کائوا بعد 


و چون انسان زا آنتیتی رسد. ما را _ به پهلو خوابیده پا نشسته پا ایستاده 
_ می خواند, و چون گرفتاربش را برطرف کنیم چنان می رود که گویی ما 
را برای گرفتاریی که به او رسیده» نخوانده است. این گونه برای 
اسرافکاران انچه انجام می دادند زینت داده شده است. 1 


_ و جاَفم الق من کل عکان و نو هم اجیط بهم وا له مَحلصین له 
ین لین آنجتتنا من هذه َنکوتق من الشایرین *فلقَا لجاهق ادا هم تبون 
وی ال بعتر ان .(2) 


[و موج از هر طرف بر ایشان تازد و یقین کنند که در محاصره افتاده اند, 
ون حال خدا را پاکدلانه می خوانند که: «اگر ما را از اين [ورطه ] 
برهانی, قطعا از تمیاسکر آران خواهیم شد.» پس جون آنان را رهانید, 
ناگهان در زمین به ناحق سرکشی می کنند 


- 


_ تلو و و. ۳ 


و ادا مس لاس صرٌ دعوا رهم شییین له نم ادا آداقهم مثة رَخمة نا 
قریق منْهْمْ برَبهم بش کون .(3) 


ص: 525 
بوفسن 127 


2 . یونس 227 23 
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[و چون مردم را زیانی رسدر پروردگار خود را. در حالی که به درگاه او 
توبه می کنند, می خوانند, و آنگاه که از جانب خود رحمتی به آنان چشانید, 
بناگاه دسته ای از ایشان به پروردگارشان نتفر هی اور تن 1 


و ادا سفق عقغ کلطل رو له مُحلصین لَة الدین قََمّا تعَاهْم 9 
الب مد هم مُفتصذ و ما بَجْحَدٌ بآیاینا الا کل ختّار کفور.(1) 


[و چون موجی کوه آسا آنان را فرا گیرد. خدا را بخوانند و ك [خود] را 
ترا اه خالض کرداشد والی | خون‌ ماش نداد و به خشکی رساند بزح 
اه مت ها ایا 
نمی کند. ) 


مس 


1 جس | .| ح 1 ۳ ۳ 
عا ره قیباً له ثم (دا وله قمة مه تست ما 


ک 


[و چون به انسان آسیبی رسد, پروردگارش را در حالی که به سوی او 
بازگشت کننده است _ می خواند؛ سیس جون ۳ از جانب خود نعمتی 


عطا کند, ن [مصیبتی ] را که در رفع آن پیشتر به درگاه او دعا می کرد, 
فراموش می نماید. 4 


اد هس اسان ص دعانا اذا حقَلناة یمه متا قالْ اّما أویْة علی 
علم بل هت فئْتهٌ و لك أکترهم 3 (3) 


۳ ۱ «تنها آن 9 9 نه 
چنان است, بلکه آن آزمایشی است, ولی بیشترشان نمی دانند. 4 


_ لایَسأم اسان من ذعاء ابر و ان مَسّهْ اسر یوس : قثوط الي قوله 
تعالی و |ذا أثعمّنا عَلی اسان آرّض و تأی بجانبه و لاا مس السّدٌ قَدّو 
دعاء غریض. )4 


ص: 52:26 
1-. لقمان / 32 


3- . زمر / 49 


4 


سجده / 49 - 51 


(انسان از دعای خیر خسته نمی شود, و چون ای به او رسد مایوس 
[و ] نومید می گردد تا انجا که فرمود: و چون انسان را نعمت بخشیم, روی 
برتابد و خود را کنار کشد. و چون اسیبی بدو رسد دست به دعای فراوان 
بردارد. 4 


روایات: 


1. خصال: امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: قبل از نازل شدن بلاء با دعا 
کردن پیشدستی کنید.(1) 


ی وی ام ای ای ای اه اس السطء 
نقل فرمود که امیر المومنین علیه السلام می فرمود: هیچ شخص گرفتاری 
شایسته تر به دعا نیست هر چه هم گرفتاری اش بزرگ باشد از با عافیتی 
یا اس 


3. امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام 
نقل قرمود که پیامبر صلی الله علیه و آله قرمود: هر صبح دو فرشته ندا 
کند: ای طالب خیر! پیش آی و ای طالب شر ! باز پس رو؛ آیا دعا کنی 
هست تا برایش اجابت شود؟ آیا آفزفشن خوتی. هست: که بر ایش آمزز نده 
شود؟ آپا تائبی هست که توبه اش پذیرفته شود مغمومی هست که غمش 
زدوده گردد؟ خدایا ! هر که مالش را انفاق کند به زودی عوضش ده و هر 
4. اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: جدم علیه السلام می فرمود: 
در دعا کردن پیشدستی کنید که وقتی بنده ای بسیار دعا کننده باشد, گفته 
می شود: این صدا آشناست؛ و وقتی بسیار دعا کننده نباشد و بلا بر او 


نازل شود و (دعا کند) , به او گفته می شود: اه دای کر 
کجا بودی؟(2) 


5 خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: سلیمان بن داود علیهما السلام 
فرمود: به ما داده شد هر آنچه به مردم داده شد, و نیز هر آنچه به آنان 
داده نشد؛ و ما آنچه 


ص: 2۱27 


1- . خصال 2 : 159 


2 اختضاض * 223 


مردم دانستند و ندانستند را دانستیم؛ پس چیزی با فضیلت تر از خشیت 
خدا در پنهان و اشکار و میانه روی در غنا و فقر و حق گویی در رضایت و 
خشم و تضرع و زاری به سوی خدای عر و جل در هر حالی نیافتیم.(1) 


6 فصض الشیاع* امام: خی علیه. الشلام محقیعا نقل فرموده عداه: 
تفا بسانت صلدات الله عاید وحی رفص ام رای هرا اکن 
من در ایام سختی ات دعایت را مستجاب کنم.(2) 


7 مکارم الاخلاق: هشام بن سالم می گوید: امام صادق علیه السلام 
ترضفی ابا بلای صولای را ار بای متام می اند کضمره ند فوهفد 
خی رش اه اند کت ها وا ینامام شتا دک یه 


رسیده کوتاه است. 


۵ یرت ضاذق. علیه التبلام. قر مود خدای خار ی و ععالی. به. .دون علبه 
السلام وحی کرت در ایام راحتی خود مرا یاد کزنخ تا من در ایام سختی ات 


و نیز فرمود: کسی که از بلایی که به او رسیده بترسد, و در آن با دعا 
پیشدستی کند. خدای عر و جل آن بلا را هرگز به او نشان نخواهد داد. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که دوست دارد در سختی دعایش 
مستجاب شود باید در حال راحتی زیاد دعا کند.(3) 


8 فلاح السائل: هشام بن سالم می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
ایا بلای طولانی را از بلای کوتاه می شناسید؟ گفتم: نه؛ فرمود: وقتی در 
هنگامه بلاه به شما یا به یکی از شما دعا کردن الهام شد. بدانید که بلایی 
که رسیده کوتاه است.(4) 


9 فلاح السائل: امام کاظم علیه السلام فرمود: حضرت علی بن الحسین 
علیهما السلام فرمود: کسی که قبل از آن که بلا به او برسد, در دعا کردن 


ص: 229 


حضال 1۸:1 
2-. قصص الانبیاء: 198 


3-. مکارم الاخلاق: 269 
4 . فلاح السائل: 41 


کند, و سپس دعا کند, دعای او مستجاب می شود و کسی که در دعا 
پیشدستی نکند, و سیس بلایی بر او نازل شود, دعای او مستجاب نمی 
شود.(1) 


0. فلاح السائل: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی بنده ای در حالت 
بلا دعا کند و در حالت راحتی دعا نکند, ملائکه صدای او را باز می دارند و 
می گویند: این صدایی ناآشناست؛ قبل از امروز کجا بودی ؟(2) 


1. دعوات راوندی: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خود را در حالت 
چیزی می خواهی از خدا بخواه و وقتی از کسی یاری می جویی از خدا 
یاری بجوی !(3) 


2. نهح البلاغه: امير المومنین علیه السلام فرمود: انسان بلا رسیده ای که 
بلای شدیدی به او رسیده. به دعا محتاج تر نمی باشد از انسان دارای 
عافیتی که از بلا ایمن نیست.(4) 


ص: 2۱29 


1- . فلاح السائل: 41 

2 . فلاح السائل: 41 

3- . دعوات راوندی: 129 

4 . نهج البلاغه. حکمت: 302 


باب بیست و ششم : دعا پشت سر برادران و استغفار برای آنان و عمومی دعا کردن 


روایات: 


ری الاستاده آمام صادمق علید الشلام فرهوده خفا مفمن شفتت سر 
برادر مومنش مستجاب است و روزی را زیاد می کند و مکروه را دفع می 
کند.(1) 


2 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که چهل نفر از برادرانش 
را مقدم بدارد و برایشان دعا کند,. سپس برای خودش دعا کند, دعای او در 
حق انان و در حق خود او مستجاب می شود.(2) 


3. امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که چهل نفر 
دا کتد, دعای او در حق انان و در حق خود او مستجاب می شود.(3) 


مانند این روایت در امالی شیخ طوسی نیز نقل شده است.(4) 


4 امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام 
از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل فرمود که حضرت فرمودند: کسی 
که یک حاجت برادر مومن خود را روا کند. مانند کسی است که به مدت 
یک روزگار خدا را عبادت کرده و کسی که پشت سر مقمنی دعا کند. 
فرشته می گوید: مثل این دعا در حق خودت نیز مستجاب می شود؛ و هیچ 
بنده موّمنی نیست که پشت سر موّمنین و 


ص: 530 
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موّمنات دعا کند. مگر اين که خدای عرٌ و جلّ مثل دعایی را که برای آنان 
کرده را برای خود اة تین بر ی کرداند: " خواه آن کسی که در حق او دعا 
شده مرد موّمن و يا زن موّمنه ای باشد و خواه در اول روزگار زندگی 
کرده باشد يا تا روز قیامت بخواهد پا به دنیا گذارد. 


و نیز فر مود: گاهی به بنده موّمن امر می شود که به دوزخ افکنده شود؛ 
زبرا اهل معصیت و خطا بوده؛ * بنن به نسمت. آتنش, کشنیده می؛ شود؛ ۰ یس 
مومنین و موّمنات می گویند: بار معبودا! این بنده تو در حق ما دعا می 
کرد؛ ؛ پس ما را به عنوان شفیع او قبول کن؛ : پس خدای عر و جل آنان را 
شفیع او قرار می دهد و به سبب رحمت خدای عر و جل از آتش نجات می 
یابد.(1) 


5 امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که هر روز 
بیست و یدج بار بگوید: خداوندا ! مقمنین و مومنات و مسلمین و مسلمات 
را بیامرز. خدای تعالی به تعداد هر مقمنی که در گذشته بوده و هر مومنی 
که تا روز قیامت باقی مانده, برای او حسنه می نویسد و به همین تعداد از 
او گناه پاک می کند و به همین تعداد درجه او را بالا می برد.(2) 


6 امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در دعای 


خود چهل نفر از مقمنین را مقدم بدارد. سپس برای خود دعا کند, دعایش 
مستجاب می شود.(3) 


۶ حصال؟ آمام صادق عليه. اسلا فرموده باهید صلی الله. علیه. د. اه 


فرمود: در چهار چیز بر امت من حقی ثابت است: توبه کار را دوست 
بدارند و به ضعیف رحم کنند و نیکوکار را یاری کنند و برای گنهکار استغفار 
کنند.(4) 


8 امالی شیخ صدوق: راوی می گوید: عبدالله بن جندب را در موقف 
عرفات دیدم و وقوف و ایستادن کسی را ندیدم که از وقوف او نیکوتر 
باشد. پیوسته دست های خود را به سوی اسمان کشیده و قطرات اب دیده 
اش بر رخسارهايش 
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روان بود, ۲ انکه نه مین هی نید و چون مردم بازگشتند, به او گفتم 
که: با ابامحمد ! وقوف کسی را ندیدم که از وقوف تو بهتر باشد. کفت : به 
جذا سوکنه کم دا کردم محر از برای:برادران جود: و علتش آن است که 
بای با رح وی یت ام از وین اهر ها کارا 
يا نه.» 


مثل این روایت در رجال کشی و فلاح السائل نیز نقل شده است.(1) 


9 امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: دعای مرد. پشت 
سر برادرش روزی را فراوان و مکروه را دفع می کند.(2) 


. امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام از پدران خود علیهم 
206 
هیچ مومن و موّمنه ای از اول روزگار تا روز قیامت نیامده و نمی آید, مگر 
آن که در خق کسی. که..در دعایش چنین بگوید. شفاعت. می. کنتد؛ 
«خداوندا ! مقمنین و مقمنات را بیامرز» و بنده ای را روز قیامت امر می 
کنند که به دوزخ افکنده شود و به سمت آتش کشیده می شود ؛ پس مردان 
ی ای پروردگارا! این همان است که برای ما دعا می 
کرد؛ ما را شفیع او گردان ؛ پس خداوند آنان را شفیع او قرار می دهد و او 
تجأت می یابد.(3) 


1 تنواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: دعای مسلمان پشت 
سر برادرش, روزی را به سمت دعا کننده سوق می دهد و بلا را از وی بر 


می گرداند و فرشته به او می گوید: دو برابر دعایی که در حق او کردی 
برای خودت مستجاب می شود .(4) 
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ها خواب الاغمال: امام کاظم غلیه السااش مب فرهوده کشی که را 
برادران موّمن خود دعا کند, خداوند از جانب هر مومن فر شته ای را می 
گمارد که برای آن شخص دعا کند.(1) 


3 تواب: الاقمال* آمام رضا علید اسلا فرموو مومت تشیت کهر یرای 
زندگان و نز د کازن از موّمنین و موّمنات و مسلمین و مسلمات دعا کند, 
مکر آن که خدامند از زمان بعقت آدم قلیه الشلام تا بریایی قیاخت اجان 
هر مومن و مقمنه ای به او حسنه ای عطا می کند.(2) 


4. نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که هر روز 
بیلست و یدج بار بگوید: خداوندا! مقمنین و مومنات و مسلمین و مسلمات 
را بیامرز, خدای تعالی به تعداد هر مومنی که در گذشته بوده و هر موّمنی 
که تا روز قیامت باقی مانده, برای او حسنه می نویسد و به همین تعداد از 
او گناه پاک می کند و به همین تعداد درجه او را بالا می برد.(3) 


5 ثواب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ مومن و 
موّمنه ای از اول روزگار تا روز قیامت تیاده .هد نضی: ایژ: قحر آزن: کم زر 
حق‌ کی که در دعایش چنین نوی شفاعت می کنند: «خداوندا| ۱ ( موّمنین 
و مقمنات را بیامرز» و بنده ای را روز قیامت امر می کنند که به دوزخ 
افکنده شود و به سمت آتش کشیده می شود ی 
می گویند: پروردگارا! این همان است که برای ما دعا می کرد؛ ما | شفیع 
اه جردارن: و 
(4) 


6. ثواب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر گاه یک تن 
از شما دعا کند. 7 
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17 سرائر: حمران بن اعین می گوید: بر امام باقر علیه السلام وارد شدم 
و عرض کردم: مرا وصیت بفرمایید؛ فرمود: تو را به تقوای الهی سفارش 
می کنم و بر تو باد به دوری از شوخی که هیبت مرد و ابروی او را می برد 
و بر تو باد به دعا کردن پیشت سر برادرانت که روزی را فراوان می کند. 
حضرت این جمله را سه بار تکرار فرمود.(1) 


19 امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فر مود: دعا پشت سر 
برادرت روزی را به سمت دعا کننده سوق می دهد و بلا را از او بر می 
گرداند و فرشته می گوید: برای تو نیز متثل دعایی که کردی مستجاب 
است.(2) 


9 دعوات راوندی: امام کاظم علیه السلام فرمود: کسی که برای 
برادران موّمن خود دعا کند, خداوند از جانب هر مومنی فرشته ای را برای 
او می گمارد که برای او دعا می کند و هیچ موّمنی نیست که برای مومنین 
و مومنات و مسلمین و مسلمات از زنده آنان و مردگان آنها دعا کند. مگر 
این که خداوند حسنه ای از جانب هر مومن و مومنه ای, از زمانی که آدم 
علیه السلام مبعوث شد تا برپایی قیامت به او بر می گرداند. 


و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: سریع ترین دعایی که مستجاب است, 
دعای غائیین در حق غائبی دیگر است. 


و امام باقر علیه السلام فرمود: وسیع ترین دعا و سریع ترین دعایی که 
مستجاب است. دعای موّمن پشت سر برادرش است. 


و نیز حضرت فرمود: سریع ترین دعایی که توفیق اجابت می یابد. دعای 
برادر پشت سر برادر اوست که ابتدا برادرش را دعا کند که فرشته موکل 
برای دعای او در حق برادرش آمین می گوید و به او می گوید: به او می 
گوید: دو برابر آنچه دعا کردی برای خود توست. 


زید نرسی می گوید: من با معاویه بن وهب در موقف بودیم و او دعا می 
کرد؛ پس دعای او را گم کردم و نشنیدم که یک کلمه برای خودش دعا کند 
و دیدم برای 
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آحاد مردم در دوردست ها دعا می کند و آنان را نام می برد و نام 
پدرانشان را می برد تا اين که مردم کوج کردند؛ به او گفتم: عمو چان ! از 
تو امر عجیبی دیدم ! گفت: چه چیزی که دیدی تو را به تعجب وا داشت؟ 
گفتم: این که برادرانت را در چنین جایی بر خود ترجیج دادی و تک تک آنان 
را دعا کردی ! به من گفت: ای برادر زاده ! نباید از اين امر تعجب کنی ! 
زیرا من از مولای خود و مولای هر موّمن و مومنه ای شنیدم _ کسی که به 
ار تس و آیندگان بود هر ار وه 
دو گوش من معاویه بن وهب کر باد و دو گوش او کر باد و شفاعت محمد 
ضلی اللةعلیه و اله به اه تر سید احر از خضر نش ین نشنیدم:باشم که.فی 
فرمود: 


کشتی: که پشت تتر برآذرشن دغا کتد. فرشته آق از اهمان چنیا ندا شتر مین 
دهد: ای بنده خدا! صد هزار برابر دعایی که کردی برای خود توست و 
فرشته ای از آسمان دوم ندا سر می دهد: ای بنده خدا! دویست هزار 
برابر دعایی که کردی برای خود توست؛ و فرشته ای از اسمان سوم ندا 
سر می دهد: ای بنده خدا! سیصد هزار برابر دعایی که کردی برای خود 
توست ؛ و فرشته ای از اسمان چهارم ندا سر می دهد: ای بنده خدا! چهار 
صد هزار برابر دعایی که کردی برای خود توست؛ و فرشته ای از اسمان 
پنجم ندا سر می دهد: ای بنده خدا! پانصد هزار برابر دعایی که کردی 
برای خود توست فرشته. آق. نز اشمان تتخ ندا ندز می دود ای بنده 
خدا! شش صد هزار برابر دعایی که کردی برای خود توست فرشته ای از 
اسمان دنیا ندا سر می دهد: ای بنده خدا! صد هزار برابر دعایی که کردی 
برای خود توست؛ و فرشته ای از اسمان هفتم ندا سر می دهد: ای بنده 
خدا! هفت صد هزار برابر دعایی که کردی برای خود توست؛ سپس خدای 
تبارک ۵ فان او با مهرد نذا فر ار.عی دهد که من آن نی.بازق-هستم که 
فقیر نمی شوم ؛ ای بنده خدا! یک میلیون برابر دعایی که کردی برای خود 
توست؛ بسن ای برادر زاده.من! کدام خطر کردن بزرک تر آاست؟ آن عفلی 
که من برای خود انجام دادم يا آنچه تو مرا بدان امر می کنی؟ 


۱ باقر علیه, السلام نقل می کند که حضرت درباره آیه «و 
ِسْتجیبٌ الذین آمئوا و عَملوا الطَالْحاتِ و یَيْهم من قصْله »(1) [و 


درخواست کسانی 
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را که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده اند می پذیرد و از فضل خود بر 
انها می افزاید؛)! فرمود: مراد مقمنی است که پشت سر برادر مقمنش 
دعا می کند؛ پس فرشته به او می گوید: مثل آنچه خواستی برای توست و 
به خاطر آن که برادرت را دوست داری به تو داده شد. 


و حکایت شده که یکی از صالحان در مسجد بود و بعد از آن که از نماز 
فارغ شد, برای برادران خود دعا می کرد؛ وقتی از مسجد خارج شد. دید 
پدرش از دنیا رفته؛ ِِِ از تجهیز او فارغ شد. شروع به تقسیم ترکه او 
بین برادرانش کرد که برای انان دعا می کرد؛ از او علت این تقسیم 
پرسیده شد, گفت: من در مسجد برای بهشت رفتن آنان دعا می کردم ؛ آیا 
با مال فانی دنیا بر آنان بخل ورزم ؟(1) 


20. مصباح الانوار: امام صادق علیه السلام فرمود: فاطمه علیها السلام 


وقتی دعا می کرد. برای مقمنین و مومنات دعا می کرد و برای خود دعایی 
نمی کرد؛ علت پرسیده شد, فرمود: اول همسایه بعد خانه. 


1 کتاب زید نرسی: زید نرسی می گوید: من با معاویه بن وهب در 
موقف بودیم و او پستاده بود و دعا می کرد؛ پس دعای او را کم کردم و 
نشنیدم که یک کلمه برای خودش دعا کند و شنیدم برای تک تک مردم در 
دوردست ها دعا می کند و آنان را نام می برد و نام پدرانشان را می برد تا 
ی به او گفتم: ای ابا القاسم ! از تو امر عجیبی 
دیدم ! گفت: برادر زاده ! چه چیزی از من دیدی که تو را به تعجب وا 
داشت؟ گفتم: دیدم برای خودت دعا نکردی و من تا این ساعت تو را زیر 
نظر داشتم؛ و نمی دانم کدام یک از این دو امر شگفت اورتر است؛ این که 
حظ خود را در دعای برای خودت در چنین جایی از دست دادی يا عنایت تو 
و ترجیحی که برادرانت را در چنین جایی بر خود دادی تا جایی که انان را 
در دوردست ها دعا کردی به من گفت: ای برادر زاده ! نباید از این امر زیاد 
تعجب کنی ! زیرا من از مولای خود و مولای هر موّمن و موّمنه ای یعنی 
امام صادق علیه السلام شنیدم _ کسی که به خدا قسم بعد از پدرانش 
رسول خدا و امیر الموّمنین و امامان علیهم السلام سرور اهل اسمان و 
اهل زمین و سرور مخلوقات خدا از روزی که خدا 
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دنیا را آفرید تا روزی که قیامت بر پا شود بود _ و اگر دروغ بگویم, دو 
گوش من معاویه بن وهب کر باد و دو چشم او کور باد و شفاعت محمد 
شلی اللت له و له ار ال اس الشا سا ناکرا 
۱ 


کش کهریشت سر بر دشن وا کنهه فرشته ایاز اسمان »دنا دار کین 
دهد: ای بنده خدا! صد هزار برابر دعایی که کردی برای خود توست و 
فرشته ای از اسمان دوم ندا سر می دهد: ای بنده خدا! دویست هزار 
برابر دعایی که کردی برای خود توست؛ و به همین ترتیب از هر اسمانی 
منادی ندا می دهد و چندین برابر می کند تا به اسمان هفتم منتهی می 
شود؛ پس فرشته ای او را ندا می دهد: ای بنده خدا! هفت صد هزار برابر 
دعایی که کردی برای خود توست؛ در این هنگام خدای تبارک و تعالی او را 
مورد ندا قرار می دهد که بنده من ! من آن خدای واسع کریم هستم که 
گنجینه هایم تمام نمی شود و از رحمتم چیزی کم نمی شود؛ بلکه رحمت 
من همه چیز را فرا گرفته؛ یک میلیون برابر دعایی که کردی برای خود 
توست ؛ پس ای برادر زاده من ! کدام حظ و بهره از انچه من برای خود 
انجام دادم بیشتر است؟ 


زد یت وه به معاوبه گفتم: خداوند تو را اصلاح کند ؛ آنچه در مورد امام 
صادق علیه السلام گفتی که او سرور اهل آسمان و 9 و سرور 
گذشتگان و آیندگان است. آبا این را خودت می گویی یا از خود حضرت 
شنیده ای که درباره خویش چنین بفرماید؟ گفت: برادر زاده ! آیا خیال می 
کنی من هر چیز دور کننده از خدا را که از خودش نشنیده باشم درباره او 
بگویم؟ من خود شنیدم که چنین می فرمود و امر نیز به همین صورت است 
و حمد مخصوص خداست. 


ای العف ایام صاحهه اه اسلا موه کی یل فا 
مقدم کند و سپس دعا کند, دعایش مستجاب می شود و اين امر بعد از 
فراغت از نماز شب تاکید بیشتری پیدا می کند. 


در کتاب «العده» نقل شده که خدای عز و جل به موسی علیه السلام وحی 
کرد که مرا با زبانی بخوان که با ان مرا معصیت نکرده باشی ! موسی علیه 
السلام عرض کرد: من کجا چنین زبانی دارم؟ خداوند فرمود: مرا با زبان 
غیر خود بخوان. 


ص: 37( 


و در همین کتاب از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: سریع ترین 
دعا از نظر سرعت در استجابت. دعای مومن پشت سر برادر خویش 


است. 


و در همین کتاب از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: دعای مرد 
پشت سر برادرش روزی را فراوان و مکروه را دفع می کند. 


و از همین کتاب از پيامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: هیچ 
بنده موّمنی نیست که موّمنین را دعا کند, مگر این که خدای عرٌ و جل مثل 
راک دا ان ی وا افو اه سر رف روا هام آن 


کسی که در حق او دعا شده مرد مومن و يا زن مقمنه ای باشد و خواه در 


و نیز فرمود: روز قیامت به بنده ای امر می شود که به دوزخ افکنده شود؛ 
زیرا اهل معصیت و خطا بوده؛ | شتن. له نمت: آنتشن کشنیدم هی شود . پلین 
مومنین و مومنات می گوپند: بار معبودا! اين بنده تو در حق ما دعا می 
کرد بتتن خدای عر بو حل انان را شفیع او فراز.فی دهد و از انش تجات 
می یابد. 


و از همین کتاب روایتی از زید نرسی نقل شده که خلاصه آن این است: 
وی می گوید: من با معاویه بن وهب در موقف بودیم و نشنیدم که یک 
کلمه برای خودش دعا کند و شنیدم برای تک تک مردم در دوردست ها با 
ذکر نام ها و نام پدرانشان دعا می کند تا این که مردم کوچ کردند؛ به آو 
گفتم: ای عمو! از تو امر عجیبی دیدم که برادرانت را در مثل چنین جایی 
و نباید تعجب کنی ! زیر| من از مولای خود و مولای 
هر مومن و موّمنه ای یعنی امام خایی ب ال شنیدم و اگر دروغ 
بگویم, دو گوش من معاوبه بن وهب کر باد و دو چشم او کور باه واه 
فجطد. ضلی الله. غلیه: ه ال : به او نرسد اگر از حضرتش چنین نشنیده باشم 
که می فرمود: 


کلننی: که-یشت سر بر آترتش وا کی ره آخ از انسمان دسا تا سر فیف 
دهد. ای بنده خدا ! صد هزار برابر دعایی که برای برادرت کردی برای خود 
توست و فرشته ای از آسمان دوم ندا سر می دهد: ای بنده خدا ! دویست 
هزار برابر دعایی که کردی برای خود توست؛ و به همین ترتیب از هر 
اسمانی منادی ندا می دهد و صد هزار به عدد هر آسمان زیادتر می گردد, 
تا به اسمان هفتم منتهی می شود؛ پس 


ص: 538 


فرشته ای او را ندا می دهد: ای بنده خدا ! هفت صد هزار برابر دعایی که 
کردی برای خود توست؛ در این هنگام خدای تبارک و تعالی او را مورد ندا 
قرار می دهد که من آن بی نیازی هستم که فقیر نمی شوم؛ بنده من ! یک 
میلیون برابر انچه دعا کردی برای تو باشد؛ پس ای برادر زاده من ! کدام 
حظ و بهره بیشتر است؟ آنچه من برای خودم انجام دادم يا آنچه تو برای 
من برگزیدی ؟(1) 


23 .فلا السانل* غیداللم بنج سا سیم میت از کتار عیدالله بخ جنوت: که 
بر کوه صفا ایستاده بود گذشتم و او پیرمرد کهنسالی بود؛ دیدم دعا می کند 
و در دعایش می گوید: خداوندا! فلانی پسر فلانی ! خداوندا! فلانی پسر 
فلانی ! خداوندا! فلانی پسر فلانی ! و آن قدر گفت که من از حیت کثرت 
تون شمارن آنان را تذارم. 


وقتی سلام کرد. به او گفتم: یا عبدالله ! وقوف کسی را ندیدم که از وقوف 
تو بهتر باشد. جز این که من یک اشکال کوچک در تو یافتم ! گفت: چه 
اشکالی در من یافتی؟ گفتم: برای بسیاری از برادرانت دعا کردی و 
نشنیدم برای خودت دعایی بکنی ! به من گفت: ای عبدالله ! از مولایمان 
امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: «هر که پشت سر برادر خود دعا 
کند, از دامنه های آسمان او را ندا کنند که: از برای تو است آنچه برای 
برادرت خواستی و صد هزار برابر آن: تن خی تخواستم. که ضه هار 
چندان ثواب ضمانت شده را واگذارم از برای یکی, که نمی دانم مستجاب 
می شود یا نه.»(2) 


4. فلاح السائل: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که بگوید: 
خداوندا! مومنین و موّمنات را بیامرز, خداوند به تعداد هر مومنی که از 
زمان خلقت ادم علیه السلام تا برپایی قیامت برای او حسنه می نویسد و 
به همین تعداد از او گناه پاک می کند و به همین تعداد درجه او را بالا می 
بر د. 

و امام صادق علیه السلام فر مود: وقتی کسی بگوید: خداوندا ! ( موّمنین و 


مومنات و مسلمین و مسلمات زندگان ایشان و جمیع مردگانشان را 
بیامرز, خداوند به و هر انسانی که در گنه و خواهد اد دعایش را 


به او بر می گرداند.(3) 
ص: 539 


لاد لاه 17 
2 . فلاح السائل: 43 
3-. فلاح السائل: 43 


اختصاص: راوی می گوید: عیسی بن اعین وقتی جع می کرد, به 
موقف می رفت و شروع به دعا در حق برادران خود می کرد تا مردم کوج 
کنند؛ پس به او گفته شد: مالت را خرج می کنی و بدنت را, به خستگی وا 
می داری تا به موقفی برسی که در آن حوائج به خداوند عرضه می شود 
ولی تو برای برادرانت دعا می کنی و خود را رها می سازی ! پس گفت: 
من بقین دارم که آن فرشته برای من دعا می کند و در دعا برای خود تردید 
دارم.(1) 


26 اختصاص: عبدالله بن جندب می گوید: من در موقف بودم, وقتی کوج 
کردم. ابراهیم بن شعیب را دیدم و بر او سلام کردم و او یکی از دو 
چشمش آسیب دیده بود و چشم سالمش سرخ شده بود و گویا مثل خون 
بسته شده بود؛ به او گفتم: یکی از دو چشمت که از بین رفته و من می 
ترسم آن یکی را هم از دست بدهی؛ ای کاش کمی گریه ات را کم می 
کردی. گفت: نه به خدا قسم ای ابا وا و اه 
نکردم ؛ من گفتم: برای که دعا کردی؟ گفت: برای برادرانم دعا کردم ! 
شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که برای برادرش پشت سر 
او دعا کند. خداوند فرشته ای را می گمارد که می گوید: دو برابر دعایی 
که کردی برای خود توست؛ من خواستم که برای برادرانم دعا کرده باشم و 
ان فرشته برای من دعا کند؛ زیرا من نسبت به دعای خودم تردید دارم ولی 
نسبت به دعای فرشته در حق خویش تردیدی ندارم.(2) 


ص: 540 


ِِِ اختصاص: 609 
هد اختضاض : 84 


پاب بیست و هفتم : اجتماع در دعا و آمین گفتن بر دعای غير و معنای آمین و فضیلت آن و معنای 
اه کشیدن 


روایات: 


1. قرب الاسناد: علی بن جعفر می گوید: از امام کاظم علیه السلام درباره 
مردی و و ری ۱ او اضرا9 آی بر آنان 


ندارد و اگر خواستند ساکت باشند ی تین 


بگویید, واجب انست آمین بگویند.(1) 


2 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: تفسیر «آمین» که می 
گویی این است: خدایا ! مضمون این دعا را انجام ده ((2) 


و در حدیث دیگری آمده؛ «آمین» اسمی از اسمای خدای عز و جل است. 


و شغائن الاخبارد دانع می. میت هفراه.با آسام ضاوی. خلید. السلام بر 
برخی از غلامان حضرت وارد شدیم و حضرت به عیادت او آمده بود؛ | دیدم 
آن مرد زیاد آه می کشید؛ گفتم: پرادر ! پروردگارت را یاد کن و از او فریاد 
رسی خواه ! : پس امام صادق علیه السلام فرمود: آه نامی از نام های خدای 
همع اشت کسی که آم: هی کش از حدای‌ خاک مشالن فریاد کیک 
خواهی نموده است.(3) 


مثل این روایت در کتاب توحید نیز نقل شده است.(4) 
ص: 41 

1-. قرب الاسناد: 165 

۰-2 . معانی الاخبار: 349 


3- . معانی الاخبار: 354 
4-. توحید: 152 


4 ئواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: چهار نفر برای امر 
واحدی جمع نشدند و دعا نکردند. مر این که با استجابت دعایشان متفرق 


شدند.(1) 


5. از مکتوبات خطی شهید: آبی زحیر می گوید: شبی با رسول خدا صلی 
الله علیه و آله خارج شدیم و به مردی رسیدیم که در حاجت خواستن از 
خداوند اصرار می کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله ایستاد تا کلام او را 
بشنود. حضرت فرمود: واجب کرد که ختم کند ؛ مردی از قوم گفت: به چه 
چیزی ختم کند؟ فرمود: به «آمین» وقتی با «آمین» دعا را تمام کند, اجابت 
دای ان دای هی ود پس آن مردی که از پيامبر صلی الله علیه و له 
سوّال کرده بود رفت و به نزد آن مرد دعا کننده رفت و به او گفت: فلانی ! 
دعایت را با «آمین» تمام کن ؛ بر تو باد بشارت استجابت 0 


6 دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام وقتی امری ایشان را مصیبت 
زده و خسته می کرد زنان و کودکان را جمع می کرد و سپس دعا می کرد 
آنان امبن فی. .ید 

و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چهل نفر در امر واحدی جمع نمی 
شوند مکر آن که خدای تعالی دعایشان را مستجاب می کند؛ حتی ار بر 
کوهی دعا کنند, آن را از جای می کنند.(2) 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 

ص: 5242 


1- . تواب الاعمال: 146 
2 . دعوات راوندی: 30 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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